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عبدالرّحمان؛ ملقّب به نورالاین و متخلص به جامی 
در نوجوانی در رکاب پدرش, که از مردم دشت اصفهان 
بود. راهی هرأت شد. علوم و فنون رایج عصر خود را در 
دو مرکز علمی هرات و سمرقند فراگرفت و در نها 

جامی که در شعر استعداد فطری داشت., بتحقیق در 
فن شعر و شاعری شهر؛ روزگار گشته و بحق به 
در شاعری سود جسته و آنها را به صورتهای متنوع در 
عباراه مسکفکم ی القاظ تفت تراسخ آنت بای چتر 
جای پای استادان مسلّم پیشین بگذارد و در بیان مطالب 
خود به همان سهولت از عهده برآید که شعرای 
پارسی‌گوی مانند خاقانی و نظامی. 

جامی به پیشنهاد امیر علیشیر نوایی و با توجه به 
شیو؛ امیر خسرو دهلوی, که در قرن نهم از مقتدایان 
بزرگ شعر شمرده می‌شد. دواوین سه‌گانه خود را 
مشتمل بر قصاید. مثنویات. غزلیات: مقطعات. رباعیات و 
معمّیات به مناسبت سه دورف حیات خود تنظیم کرد و 


آنها را بترتیب: فاتحة الثباب. واسطة المقد و خاتمة الحياة 
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نستیتو شرق‌شناسی و میراث خطی, زیر نظر دفتر نشر میراث مکتوب - تهران: مرکز مطالعات ایرانی؛ 
دفتر نشر میراث مکتوب, آینه میراث, ۱۳۷۸. 
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دیوان جامی 
جد ال 
«قا تحة الشیاب» 
نورالاین عبدالرحمان بن احمد جامی (۸۱۸-۸۱۷ ه.ق.) 
مقدمه و تصحیح: اعلاخان افصحراد : 
با همکاری انستیتو شرق‌شناسی و میراث خنی 
زیر نظردفترنشرمیراث مکتوب 
ناشر: مرکز مطالعات ایرانی 
چاپ اوّل : ۱۳۷۸ 
تعداد: ۲۰۰۰ نسخته 
شایک ۱۳۶ ۹۶۴۶۷۸۱ (جلد ۱) 
شابک ۱۵۲ ۶۴۶۷۸۱ (دورة ۲ جلدی) 
حروفچین و صفحهآردمحمود خانی؛نمونهخوان: عبدالحسین مهدوی 
خطاطی روی جلد: احمد عبدالرضایی 
لیتوگرافی. چاپ و صحافی: سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی 
این ثر زیر نظردقترنشر میرا مکتوب وبا حمایت وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی انتشاریفته است. 
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مقدما مصحح 


دیوانهای سه گانة عبدالرحمان حامی 


نور این عبدالرحمان جامی (۸۹۸-۸۱۷ ۶.۰8 ۱۴۹۲-۱۴۱۴ ع.) از آن شعرای بزرگ 
و نازک‌خیال ادییات فارس و تاجیک است که غزلهای شورانگیز عاشقانه, قصاید 
بندآموز حکمانه و رباعیات نمکین عار فانه او از شاهکاریهای این ادبیات سوده) او در 
سرودل قطعه, معماه ترجیع‌بند و ترکیب‌بند نیز اقتدار کامل نشان داده است. چنین اشعار 
عبدالر حمان جامی در سه دیوان او حای داده شده‌اند که هر کدامی از آن محصول دوره 
معیّن زندگی شاعر بوده عنوان خاصی گرفته است. از بس که در وقت معیّن کردن تاریخ 
ندوین دیوانهای یکم و دوم جامی محققان به اشتاه و اختلافات راه داده‌اند لازم دانستیم 


تاریخ تدوین دیوانهای جامی 

عبدالرحمان جامی به نوعی که معلوم است از ابتدای فعالیت ادبی خود غزل و رباعی 
و قطعه و معمّا می‌گفته است. همان طرزی که منبعهای علائه‌مند ادبی گواهی می‌دهند 
اشعار عاشقانه و معماهای جامی جوان در مجالس خاص و عام ررد زبانها بوده‌اند. یکی 
از شاگردان استاد جام عبدالواسم نظامی نقل می‌کند که غزلهای جامی در دربار 
عبداللطیف میرزا پسر ألْبیک (سال قتلش ۸۵۴ه.- ۱۴۵۰ ع.) که آن وقت سیّ جامی از 
مقامات مولوی جامی چنین می‌نوبسد: 
عبداللطیف میرزا ضمیمه مأثر گردانده بود چنین می‌گفت که روزی از اشعار دلفریب آن 
حضرت غزلی مرغوب در مجلس می‌گذرانیدم: فرمود که مولانا مهارت آن 


۸ دیوانهای سه گانه حامی 


حضرت در انواع علوم و قدرتی که در فنَ تصوّف دارند از آن رفیعتر است که به امثال این 
امور متعرض عرض آن توان شد»." مژلف حبیب التیر خواندمیر خبر می‌دهد که 
عبدالرحمان جامی «در زمان سلطان سعید میرزا سلطان ابوسعید به ترتیب دیوان و 
بعضی از رسائل تصوّف پرداخت».۲ 

معلوم است که سلطنت سلطان ابوسعید در سالهای ۸۷۳-۸۵۵ ۰۵ ۱۴۵۱ ۱۴۶۹ع. 
جاری بود و اين اخبار خواندمیر با سخن خود جامی هم کاملا مواففت دارد و در حقیقت 
عبدالرحمان جامی بار نخستین در پنجاه سالگی‌اش دیوان خود را مرتب ساخته بوده 
است. رباعی زیرین که در مقلامه آن می آید اين فکر را کاملاً تصدیق می نماید: 


تاده بسودم بسی زبون افتاده تابیست و سی زره برون افتاده 
در جهل و عمی داده جهل سال ز دست در ی نجه ننجهم کنون افتاده 


اگر اين تاریخ را به نظر گیریم به خلاصه‌ای می‌آییم که عبدالرحمان جامی دیوانش را 
بار ال در سال 2.۷ ۱۳۶۳ م. مرتب کرده بوده است و در حقیقت هم در این سال 
سلطان ابرسعید حکمران خراسان بود. اين رباعی را دولتشاه سمرقندی هم در تذکرة 
خود به شکل بالا اقتباس می‌کند. "اما در دیوان جامی که سال ۱۳۲۵ قمری در تاشکند با 
عنوان کلیات جامی منتشر گردیده است؛ و 8 چهارم رباعی مذکور در صورت «در پنجه 
و پنج هم کنون افتاده» " آورده می شود که آن تاریخ تدوین دیوان را مه پنج سال عقب می 
برد و به یک سال پیش از فوت سلطان ابوسعید راست می آبد. از احتمال دور نیست که 
جامی دیوان خود را بار اول در سال 2۷ ۱۳۶۳ م. ترتیب داده بعداً آن را در سال 
۲ رم .بار دوم تکمیل داده باشد. ولی با این هم کار دیوانٍ اولین جامی تمام 


فردوسی. ورق ۰ الف. 
۲. خواند میره جیب الیر. چاپ تهران, جزو سوم جلد سوم. ص ۳۳۷. 


۲ کلیات جامی, تاشکند ۱۳۲۵ فمری, ص ۵ 


فقدیند مصخح ۹ 


نمی شود و شاعر بعد از چند سال باز به تکمیل آن مشغول می گردد و نخست تمام اشعار 
هنگام سفر حج  ۸۷۸-۸۷۷(‏ ۱۴۷۲ - ۱۴۷۳ م.) انشا کرده‌اش را به آن وارد می کند. 
آخرین تاریخی که در این تحریر دیوان دیده می شود سال ۰ ۱۳۷۵ م. می‌باشد که 
این تاریخ سروده شدن فصیده «لجة الاسرار» است.گمان می رود که جامی بار سوم 
دیوانش را باید در سال 2۸۸۰ ۱۴۷۵ م. با کمی بعدتر از آن تکراراً تکمیل و تحریر کرده 
باشد. ولی از طرز نسخه های باقی ماند: تحریر آخرین دیوان نخستین جامی چنین به 
نظر می رسد که شاعر اشعار تازهٌ خود را به دیون قبلاً مرتب کرده‌اش داخل کرده باشد 
هم مقدمه آن را چنانکه بود باقی گذاشته است. به فکر نگارنده آن دیوان جامی که در 
منابع تاریخی و ادبی با عنوان دیوان قدیمی یاد کرده می شود محض همین تحریر سوم 
دیوان نخستین جامی است و اکثر تمام نسخه‌هایی که تحت عنوان دیوان جامی موجود 
هستند نسخه‌های همین دیوانند. همچنین تمام نشریه‌های کامل و مختصر دیوان جامی 
که در تاشکند و هند و تهران و دوشنبه و استمبول صورت گرفته است به استثتای دیوان 
کامل جامی (تهران ۱۳۴۱ شمسی) و اشعار ناباب جامی (هرات ۱۳۴۸ شمسی)؛ همه از 
همین تحربر دیوان نخستین جامی می باشند. این دیوان مقدمه مخصوص دارد که به قرار 
دیل است: 

موزونترین کلامی که غزلسرایان انجمن انس و محبّت و فافیه سنجان نشیمن عشق و 
مودّت به ادای آن زبان گشایند حمد واحد و ثنای دانایی است که نظم سلسل آفرینش از 
مطلع تا مقطع آراسته صنایم قدرت و بدایم حکمت اوست ‏ علت کلمة کماله و جلت 
عظمة جلاله و شیرینترین مقالی که طوطیان شکرستان شعر و صناعت و بابلا 
بهارستان فضل و بلاغت به بیان آن ترئم نمایند تحیّت و درود راهنمایی است که انتظام 
سلک جمعیت ارباب دانش و بینش از مبداً تا منتها باز بسته به شرایط شریعت و روابط 
طریقت ارست -صلرات ال و سلامه علیه و آله. 

اما بعد نموده می‌شود که خالصترین فضیلتی و فاضلترین خاصیتی که افراد نوع 
انسانی از ابنای جنس خود به آن ممتازند خاصیت نطق است و فضیلت کلام و آن به 
اکثریت انواع و تعّد اقسام در دو قسم منشور و منظوم محصور و منقبت «أن من الشعر 


۱۰ دیوانهای سه‌گانه جامی 


لجکمة ون ین بیان لسحرً؛ بر قسم دوم مقصوره و آنجه از این قسم مستعذب طبعهای 
منازل عشق و محبت و مقامات توحید و معرفت می باشد و چون این بنده قلیل البضاعت 
وکمینه عدیم الاستطاعت را از اين مقوله نظمی چند دست داده بود و تسوید ورقی چند 
اتفاق افتاده و جمهور انام از خواص و عوام آن را به سمع رضا استماع می نمودند و به 
عرض به جناب شهریاری مطرّز شود و خطبه کمالش به نعت و نام خجسته فرجام 
حضرت سلطنت شعاری مشرف و معزز گردد). 

بعد از اين عبدالرحمان جامی عبارت از ۳۶ بیت مثنویی را می‌ارد که آن در مدح 
سلطان ابوسعید بوده با اين مطلع شروع می گردد. 

زانکه نقد سخن درین بازار گرچه باشد چو زر تمام عیار 


سپس مژلف به مقدمهٌ خود ادامه داده می نویسد: « مأمول از شمول کرم الهی و 
مسئول از عموم نعم نامتناهی آن است که جلوه جمال اين مخدره را بر مجلس همایون 
حضرت پادشاهی و روزگار جناب خلافت پناهی فرخنده و میمون باد و بر دبوان عمل و 
صحیفه خطا و خلل پای شکسته زاوبه خمول و گمنامی عبدالرحمان بن احمد الجامی 
لسان حالش بدین کلمه متکلم است و زبان مقالش بدین ترانه مترنم: 


رباعیه : 
تاده‌سودم بسی زبون افتاده تابیست و سی ز ره بسرون افتاده 
در جهل و عمی داده جهل سال ز دست در ی نجه پنجهم کنون افتاده 
رباعیه : 


یارب کردم به حکم دیوان ازل. ‏ دیوان عمل سیه چو دیوان غزل 
دیوان غزل چه سود خالی ز خلل اشسته به آب عفو دیوان عمل 


مقدم؛ُ مصحح ۳ 


چنانکه مشاهده می شود این مقدمه را ملف در زمان سلطان ابوسعید یعنی در سال 
2۷ ۱۴۶۳ م. نوشته بوده است و با وجود آنکه آن دیوان را باز دوباره تحریر و تکمیل 
کرده اشعار تا سال ۸۸۰ 2 ۱۴۷۵ م. سروده‌اش را به آن داخل کرده است؛ آن را تغییر 
نداده است. شاید همین ناموافقی او را وادار کرده باشد که باز یک بار دیگر به این کار 
برگشته در سال 2۸۸۴ ۱۴۷۹ م. دیوان خود را از سر نو تدوین کند. 

در خصوص تاریخ تحریر چهارم دیوان یکم خود جامی در دو جا سخن می راند:اولا 
در مقدمه دیوان یکم می‌گوید: 

رباعی: 

با دل گفتم کای به صفا گشته سمر هستی صدفی پر ازگهر چیست خبر 
ارگوهر سال نظم این عقد در برروی صدف نهاد یک دانه گهر 


یابد و حاصل جمم حرفهای ضاد و دال و فا از روی حساب ابجد ۸۸۴ می شود که تاریخ 
مطلوب را افاده می‌کند. بار دوم جامی در مقدمه دیوان دوم خود چنین خبر می دهد: « در 
تاریخ سنه اربع و ثمانین و ثمان‌مائة ( ۸۸۴) که مدت عمر از شصت گذشته بود و به 
هفتاد نزدیک گشته قریب به ده‌هزار بیت از شعرهای پراکنده که اوقات شریف به آن 
ضایم شده بود و بر آن متأسف می بودم دفع دغدغة جمع و ترتیب را جمع و ترتیب کرده 
سد.) 

از بس که اين دیوان بعد از ۱۳ سال فاتحة الشاب نام گرفته است؛ همه محققان اشعار 
آن را همچون شعرهای دوران جوانی جامی قبول کرده‌اند. حال آنکه همه آن اشعاری را 
که سال 2۸۸۴ ۱۴۷۹ م. در دیوان یکم جای داده شده است. نمی‌توان محصول دوران 
جوانی مولف شمرد» چونکه در این وقت شاعر از روی حساب فمری ۶۷ ساله و از روی 
حساب شمی ۶۵ ساله بود و خود او در قصیده شیبیه که در همین دیوان مقرر است؛ از 
پیری و مفلوکی خود زبان شکوه می‌گشاید و از جوانی درگذشته‌اش تأسف می‌خورد. از 
همین سبب نام آن و شرح مولف را جز یک اسلوب شاعرانه بیش دانستن نشاید. اما آن 
نکته قابل قبد است که قسم زیاد این دیوان را در واقع هم اشعار دوران جوانی و آغاز 
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کمالات شاعر تشکیل می نماید. 

اکنون به سژالی جواب دادن لازم است که دیوان قدیمی جامی که تحریر سوم آن در 
دوام سال 2۸۸۰ ۱۴۷۵ م. صورت گرفته است از دیوان یکم دیوانهای سه گانه او که سال 
2۲ ۱۴۳۷۹ م. مرتب گردیده بعد از ۱۳ سال فاتحة الشباب نامیده شده است چه فرق 
دارد؟ اولاً شاعر مقدم آن را پرتافته به جای آن مقدمهُ مفضلتری نوشته راجم به مقام 
شعر و سخن فکر بیان می‌کند. 

همچنین دو رباعیی که بعد از مقدمه منثور در ابتدای دیوان قدیمی آورده می شدند 
نیز پُرتافته شده‌اند. مننوی مدح سلطان ابرسعید با ۱۵ بیت علاوگی با نام « باشد این در 
مدح سلطان بوسعید » در جزو مثنوبات پیش از غزلیات جای داده شده است. در ضمن 
این جامی تقریباً ۸۰ غزل دیگر به آن علاوه کرده جای شعرها را در داخل ردیفها تا 
انداز‌ای تغییر داده است.در نسخه‌های خطی و چاپی دیوان قدیمی جامی قسم معمّا را 
آن معمّاهایی تشکیل می‌کنند که از رساله‌های معمّای جامی گرفته شده‌اند؛ عدد این 
معماها در هر نسخه هر خیل است. اما اکثر آنها ۸۶-۸۵ معما را در بر می‌گیرند و در یکی 
از نسخه‌های قدیمی‌ترین اين دیوان که سال ۸٩۲‏ 2 ۱۴۸۷ م. استنساخ گردیده است و 
تحت رقم ۱۶۹۷ ب) در گنجینه دستنویسهای شرقی انستیتوی شرق شناسی اکادیمی 
علوم روسیه ( شعبه سنت‌پیتربورگ ) محفوظ است ۱۱۶ معمّا موجود است ( دایر به اين 
نسخه به بخش همین مقدمه عاید به شیوه تصحیح مراجعت نمایید ) در دیوان یکم که 
بعداً اتحة الثباب نام گرفته است به اين معماها جای داده نشده است و برعکس چهار 
معمایی که در تمام نسخه‌های فاتحة الشباب دچار می‌شوند در دیوان قدیمی وجود ندارند. 
به طریق خلاصه می‌توان گفت که اکثریت اشعار دیوان قدیمی جامی به دیوان یکم او 
وارد شده و دیوان یکم از دیوان قدیمی بسی کاملتر است و آن یکی از دیوانهای سه گانه 
جامی را تشکیل می‌دهد. ولی با وجود اين دیوان قدیمی جامی چون اثر مستقل در طول 
قرنها بیشتر شهرت داشته است. همین تحریر پی در پی سبب شده‌است بر اينکه بعضی 
محققان در خصوص سال تدوین آن به اشتباه راه داده‌اند و فاتحة اللباب نامیدنِ آن اهل 


قلم را به آن وادار کر ده است که اشعار آن را محصول دوران جوانی موف بندارند. 


مقام؛ مصخح ۱۳ 


ناشر دیوان کامل جامی هاشم رضی که در نشر آن کتاب رباضت زیاد کشیده است؛ در 
خصوص سال تدوین دیوان یکم جامی چنین می‌نویسد: « میرزا ابوسعید گورکان. مولانا 
نخستین بار در زمان سلطنت این سلطان دیوان خود را جمع آوری نمود 0۸۸۴۷. چنانکه 
از فرائن بر می‌آید مولانا را به دربار این شاه راه و شناسایی نبوده است .» در اين جمله 
دو اخبار که اصلاً هر دو به تنهایی درستند به هم مخلوط کرده شده‌اند: بعنی زمان 
سلطنت ابوسعید و سال ۸۸۴ چنانکه معلوم است و حتی خود هاشم رضی بعد از یک 
صفحه متذکر می‌شود این سلطان به سال ۸۷۳ در آذربایجان به فرمان اوزون حسن 
ترکمان به قتل می‌رسد.؟ 
محققانی که ما به آثار آنها آشنایی داریم "همه تاریخ تدوین دیوان دوم جامی را سال 
۵ 2 ۱۴۳۸۰ م. دانسته‌اند و اين عقيده در اساس قطعه خود شاعر که در پایان مقدمه 
منثور آن آورده می‌شود به وجود آمده است. جامی می‌گوبد: 
در آغاز تسوید این تزه نقش ‏ چو من گفتم ازبهرسال 
خردمند دانا به سر حروف از آن گفته دریافت تاریخ سال 


از کلمه «تممته» بجز ۸۸۵ چیزی دیگر بر نمی آید. در ال نوبسندة این سطرها نیز همین 
عقیده را پیروی می‌کرد و گمان داشت که جامی شابد بعد از جمع آوری کردن دیوان یکم 
خود (۸۸۴ 2 ۱۴۷۹ م.) اشعار ناتمام و ناسفته از آن باقيمانده را در مدت یک سال تحریر 
و تکمیل نموده به شکل دیوان جداگانه مرتب کرده باشد. اما تحقیق عمیقتر خود دیوان 
دوم جامی این فکر را رد کرد. چونکه از مقدمه و مندرجه آن ی 
عبدالرحمان جامی دیوان دوم خود را نه در یک سال بلکه مدت طولانی تری مرتب کر ده 
بوده است. مولف در مقدمه دیوان چنین می‌نه بسد: 

«اما بعد نموده می‌آید که در تاریخ سنه اربع و ثمانین و ثمان‌مائة ( ۸۸۴) که مدت عمر از 


1. دیوان کامل حامی» تهران ۱۳۴۱ شمسی, مقدمة ناشر صفحه ۲۶۹ ۲ همان کتاب صفح؛ ۲۷۵ 
. علی اصفر حکمت: حامی: تهران ۱۳۰ سمسی» صفحه ۰۸ دیوان کامل حامی» مقدمه ناشره صفحه ۱۲۸۵ 


تکملة « نتحات الانس »کابل ۱۳۴۳ شمسی؛ توضیح ناشر آن بشیر هر روی صفحه ۷٩‏ و غیره . 


۱۴ دیرانهای سه‌گانه حامی 


شصت گذشته بود و به هفتاد نزدیک گشته قریب به ده‌هزار بیت از شعرهای پراکنده که 
اوقات شریف به آن ضایع شده بود و بر آن متأسف می‌بودم دفع دغدغهُ جمع و ترتیب را 
جمع و ترتیب کرده شد و همت بر آن بود که اگر بقيهٌ حیاتی باشد به تلافی آن مصروف 
گردد. اما چون گاه‌گاه به حکم وقت بی ساب تکلفی بیتی با بیشتر از خاطر سر می‌زد و به 
موجب اشارت بعضی از درویشان مصرع : «که بادا وقت ایشان خوش چو وقت دیگران 
زیشان »» صورت تکمیل می‌یافت و در قید کتابت می‌آمد و |دراج آن در سلک آنچه 
پیشتر سمت انتظام یافته بود مظنه اخلال به ترتیب آن می‌بوده جداگانه در اين اوراق ثبت 
فتاد. امید است که اگر موجب اجری نباشد مفضی به وزری نیز نگردد. 
در آغاز تسوید اين تازه نقش . چو نمَمته گفتم از بهر سال 
خردمند دانا به سر حروف از آن گفته دریافت تاریخ سال 

حالا سژالی به میان می‌آید که کلید معمای تاریخ تدوین دیوان دوم جامی در کجا 
است؟ به عقیده اینجانب در مصرع دوم قطعة بالا کلم « چو » نیز باید جزو ماده تاریخ 
دانسته شود. آنگاه به جای ۸۸۵ که حاصل حرفهای « تممته » می‌باشد از عبار؛ ۱ چو 
تممته ) رفم ۲ به دست می‌آید که محض همین تاریخ سنه درستِ تدوین دیوان دوم 
جامی است و آن به سال ۹ م. مساوی است. این فکر را اشعار داخل خود همین 
دیوان هم تصدیق می‌کند و ما برای اثبات آن چهار دلیل می‌آوریم: 
۱-عبدالرحمان جامی با قطعه زیرین اين دیوان خود به شخصی مراجعت کرده چنین 
می‌گوید: 
یکی « خمسه » ارسال کردم که خامه چویابهر تسوید او سوده تارک 
بسی بسپره‌گیری ز خوان کرامت به کف بادت این «خمسه» خمس المبارک 

( دیوان دوم ابیات ۴۲۵۷-۴۲۵۶ ). 

چه نوعی که معلوم است در این قطعه جامی از «خمسه» خود را فرستادند سخن 
می‌راند و خمسه او مثنویهای تحفة الاحرار: سحة الابرار: بوست و زلی‌خا؛ لیلی و مجنون و 
خردناما اسکندری را فرا گرفته تقریباً در سال 2۸٩۰‏ ۱۴۸۵ م. مرتب گردیده است. آن را 


مقامه مصخح ۱۵ 


شاعر می‌توانست که تنها بعد از اين سنه به جایی و يا به کسی بفرستد. 

۲ سال 2۸۹۱ ۱۴۸۶ م. فرزند جامی ظهیرالدین عیسی تولد شده بود" و جامی به 
اين مناسبت قطعه زیرین را سروده: 
فرزند ظهیرالدین پنجم ز محرم ‏ درمنتصف ظهرشد آرام دل ما 
ملفوظ ز عیسی چوشمارند نه مکتوب تاریخ ولادت بودش ذلك عیسا 
( دیوان دوم ابیات ۴۲۳۴۲ ). در این قطعه « ذلك عیسی » ماده تاریخ بوده ٩۰۰‏ را 
می‌فهماند. اما اگر « عیسی » نه به شکل مکتوب بلکه به شکل ملفوظ یعنی « عیسا ا 
پذیرفته شود آنگاه از آن ه کم شده حاصل آن ۸٩۱‏ برابر ۱۴۸۶ م. می‌گردد. 
یعقوب آق قویونلو باشد ( ۸۹۶-۸۸۳ 2 ۱۴۹۱-۱۴۷۹ م. ) خبر می دهد که برای او 
جزوی یا تمام بهارستان را فرستاده است: 
جهان پناها بادت خدا پناه که شد . زنقشبندی لطفت جهان نگارستان 
شکار جنگل باز طفر شکارت باد هار طایر دولت درین شکارستان 
ز نوک خامه یکی روضه کرده‌ام ترتیب که پیش دیدهة حاسد نموده خارستان 
به کشور تو فرستاده شد بدان امید که از سیم قیولت شود بهارستان 

آشکار است که جامی بهارستان را سال 2۲ ۱۴۸۷ م. تألیف کرده بود و البته آن را 
فقط بعد از اين تاریخ به کسی فرستاده می‌توانست. 

۴-.نهایت در دیوان دوم جامی فصیده مشهور او ارشح بال بشرح حال» درج شده 
است که آن را شاعر به سال 2۸٩۳‏ ۱۳۸۸ م. نوشته تاریخ سروده شدن آن را در خود 
همین قصیده صریحاً به طریق ذیل ذکر کرده: 
به هشتصد و نود و سه کشیده‌ام امروز. زمام عمر دربن تنگنای حس و خیال 


(دیوان دوم ببت ۴۹) 


۱. علی صفی, رشحات عین‌الحبات تاشکند. ۱۳۲٩‏ قمری, صفحه ۱۷۱. 


۱۴ دیو انهای سه کانه حامی 


به این طریق اشعاری که در سالهای 2۸٩۳۰‏ ۱۴۸۵ -۱۴۸۸م. نوشته شده است در 
دیوانی که سال 2۸۸۵ ۱۴۸۰ م. مرتب گردیده است نمی‌تواند جای داده شود. 

در اساس دلیلهای بالا عباره «چو تممته» را ماد تاریخ تدوین دیوان دوم جامی 
پذیرفته و سنه ۱۴۸۸۴ م. را به طرز فطعی باید سال مرتب گردیدن آن شمرد. از این 
چنین خلاصه می‌برآید که عبدالرحمان جامی اشعار دیوان دوم خود را که ۴۴۷۸ بیت 
است در طول سالهای 2۸۹۳-۸۸۵ ۱۴۸۰ ۱۴۸۸۰ م. نوشته آن را در شکل آخرین در 
سال 2۸٩۹۴‏ ۱۴۹۰ م. چون دیوان جداگانه مدون کرده بوده است. به اين ملاحظه باز آن 
دلیل هم گواهی می‌دهد که در دیوان دوم جامی اشعار بعد از سال ۲۳ > ۱۳۸۹ م. 
سرود؛ او (مثلاًمریهُ به مرگ خواجه احرار در سال ۸۹۵- ۱۴۹۰ م. نوشته او) داخل 
نگردیده است. اين دیوان را نیز جامی در سال 2۸۹۶ ۱۳۹۱ م. واسطة المقد می‌نامد. 

راجم به سال تدوین دیوان سوم عبدالرحمان جامی شک و اختلافی وجود ندارد. 
خود شاعر خبر می‌دهد که این دیوان رکه شامل ۲۷۵۳ بیت است سال 2۸۹۶ ۱۴۹۰ م. 
مرتب کرده است. او می‌نویسد: «آغاز اين بباض و بنیاد ترشیح این رباض در شهور سنه 
ست و تسعین و ثمان‌مائه اتفاق افتاده. اين دیوان هم در سال 2۸۹۷ ۱۴۹۱ م. به خود نام 
خاتمة الحبات را می گیرد. شاید که جامی اشعار یک سال بعد گفته‌اش را نیز به آن داخل 
کرده باشد. 

چنانکه در بالا دو سه بار اشارت رفت نامگذاری دیوانهای جامی در سال ۸٩۷‏ < 
۱ م. صورت گرفته است و موافق مقدمه‌ای که شاعر برای سه دیوانش نوشته است 
این نامگذاری دیوانها با تکلیف نوایی در بیروی فسمت‌بندی دیوانهای پنجگانة 
امیرخسرو دهلوی انجام یافته بوده است و این مطلب را علی‌شیر نوایی در کتاب 
خسةالمتحرین تصدیق می‌کند. ! 

وجه نام هر یک دیوان را خود جامی چنین شرح می‌دهد: «لاجرم به ملاحظه اوقات 


۱. مقدمة دیوانهای سه گانه کتاب حاضر صفحه ۳. علی‌شیر نوایی خمسه المتحبرین نسخه خطی رقم ۲۵۶ گنجینهة 
دستنویسهای شرقی و اکادمی علوم تاجیکستان, ورقهای ۱۶ ب ‏ ۱۷ ب. 


قم مصخح ۱۷ 


فاتحة الشات اتسام می‌یابد و دیوان ثانی که در اواسط عفود ایام زندگانی انتظام یافته به 
واسطة العقد نامزد می‌شود و دیوان الث که در اواخر حیات آغاز ترتیب آن شده است به 
خاتمة الحات موسوم می‌گردد». 

چنانکه در بالا خاطر نشان کرده شد این شرح شاعر: یک نوع شرح شاعرانه بوده 
دیوان اول ار محصول عمر ۶۷ ساله‌اش و دیوان دوم وی محصول ده سال بعد از 
۷سالگی اش بوده تنها دیوان سوم از جهت مندرجه و زمان سروده شدن اشعار آن با نام 


ترکیب دیوانهای جامی 

این سه دبوان جامی از جهت حجم مندرجه و ارزش بدیعی یک‌خیل نیستند. برای 
آنکه سخن طول نکشد همین را متذکر می‌شویم که دیوان یکم جامی نه تنها از روی 
حجم بلکه از جهت ارزش بدیعی هم از دو دیوان بعدی‌اش مقدم می‌ايستد. او 
موضوع اشعار شاعر بسی رنگارنگ بوده, جبهه حیات دوستی و مسائل فلسفه و اخلاق 
در آن پُرقوت است. برعکس در دو دیوان بعدی موضوع شعر خیلی تنگ شده فقط 
جهتهای عرفانی و صوفیانه افکار شاعر وسعت می‌یابد. اما در بکجایگی این سه دیوان 
از یادگاریهای بر جسته ادییات ما می‌باشند و در خصوص مضمون و مندرجه آنها خود 
شاعر در قطعه زبرین که در دیوان سومش می‌آید چنین می‌گوید (بیتهای ۲۵۸۶ - 


۵۲" 
ذکردون ان نسیابی اندروی کان بود نقد عمرفرسایی 


مدح شاهان در او به استدعاست 
استحان را اگر زسر تا پاش 


نه ز خوش‌خاطری و خوش‌رایی 
بسرروی صد ره و فرود آیی 
معنی رص و از پیمایی 


۱۸ دیوانهای سه گانه حامی 


هیچ جانبود آن مدایح را در عقب قطءعءة تفاضایی 


در حقیقت قطعه فوق مطالب و محتوبات دیوانهای جامی را به طور واضح افاده می‌کند و 
شرح دیگری بر آن زیادتیست. از این گذشته جامی دربارهٌ تحول شعر و شاعری در 
ایجادیات خود توفف کرده از قالبهای شعری استفاده برده‌اش متذکر می‌شود: 


سخن مایة سحر و افسون بود ‏ بتخصیص وقتی که موزون بود 
ازآن سحر بستم زبان چند بار وزآن نادر افسون شدم توبه کار 
دگر باره گشتم به آن حرف باز. سخن را به هر صورتی حرفه ساز 
زدم عمری از بی‌مثالان مثل سرودم به وصف غزالان غزل 
قلموار از سرقفدم ساختم ‏ زمشکین‌خطان نامه پرداختم 
دم از ساده‌رویان رعنازدم. ضزل راز مه خیمه بالا زدم 
نْ‌مودم ره راست عشاق را زآوازه رک ردم آفاق را 
به قصد قصاید شدم تیزگام ‏ برآمد به نظم معمّام نام 
زبیچارگیها درین چارسوی به قول رباعی شدم چاره جوی 
کنون کرده‌ام پشت همت قوی دهم مثنوی را لباس نوی" 
جامی در دیوان دومش هم از شکلهای شعری خود چنین یاد آوری می‌کند: 
زادة طبع من است و سخره‌کلکم فرد و غزل قطعه مثنوی و قصیده 
سلک رباعی ز من نظام گرفته. فن معمّا ز من به‌نام رسیده 
در چمن فضل و بوستان فصاحت خخل روانی چو خامه‌ام نچمیده 
( دیوان دوم ابیات ۱۴۳ -۱۴۵). 
درست است که در دیوانهای جامی بغیر از فصیده و غزل؛ قطعه و رباعی؛ معمّا و فرد 
و مثنوی باز ترجیعات و ترکیبات و مربع و بحر طویل نیز دیده می‌شوند. اما همه آنها 
علاوه بر آنکه خیلی کم‌اند انواع یک شکل شعری را تشکیل می‌کنند. دیوانهای سه گانه 


۱. جامی. هفت اورنگ. خردنامه امکندری, تاشکند ۱۳۳۳ ۰ ۱٩۱۳‏ م. صفحه ۴۵۷. 


مقامه مصحح ۹ 


جامی بر ضم یک مقدمه عمومی و سه مقدمهٌ جداگانه برای هر یک دیوان که نثر با نظم 
آمیخته می‌باشند از شکلهای زیرین شعر ترکیب یافته‌اند: 

۱- فصیده در دیوان یکم ۲ عدد ۱۰۱۴ بیت,در دیوان دوم ۲۲ عدد ۵۰۵ بیت؛ در 
دیوان سوم ٩‏ عدد ۳۰۶بیت؛ جمم ۵۳ عدد ۱۸۲۵ بیت. 

۲- ترجیع بند در دیوان یکم ۴ عدد که ۳۳۲ بیت است. 

۳ ترکیب‌بند در دیوان یکم ۴ عدد ۲۱۶ بیت. در دیوان دوم یک عدد ۵۰ بیت؛در 
دیوان سوم یک عدد ۵۶ بیت؛ جمع ۶ عدد ۳۲۲ بیت. 

۴.مثنوی در دیوان یکم ۷ عدد ۱۴۵ بیت. در دیوان سوم یک عدد ۲ بیت؛ جمع ۸ 
عدد ۱۳۷ بیت. 

۵ غزل در دیوان یکم ۶ عدد ۷۳۳۵ بیت. در دیوان دوم ۴۹۳ عدد ۳۶۰۶ بیت؛ 
در دیوان سوم ۵ عدد ۲۱۶۴ بیت؛ جمم ۱۸۰۳ عدد ۱۳۰۱۵ بیت. 

۶-مربع در دیوان یکم یک عدد ۱۸ بیت در دیوان سوم یک عدد ۲۰ بیت؟ جمع دو 
عدد ۲۸ ست. 

۷ بحر طویل در دیوان دوم یک عدد هفت بیت. 

۸ قطعه در دیوان یکم ۴۳ عدد ۱۱۱ بیت. در دیوان دوم ۵۳ عدد ۱۳۲ بیت» در 
دیوان سوم ۴۰ عدد ۱۱۱ بیت! جمع ۱۳۶ عدد ۳۵۴ پیت. 

۵-رباعی در دیوان یکم ۱۵۴ عدد ۳۰۸ بیت» در دیوان دوم ۷۵ عدد ۱۵۰ بیت؛ در 
دیوان سوم ۴۵ عدد ۹۰ بیت؛ جمع ۲۷۳ عدد ۵۲۸ بیت. 

۰معمّا در دیوان یکم ۵ عدد ۷بیت؛ در دیوان دوم ۲۲ عدد ۲۸ بیت؛ در دیوان سوم 
۲ عدد ۲ بیت؟ جمع ۲۹ عدد ۸ بت. 

۱.-فرد در دیوان سوم یک عدد یک بیت. 

به همین طریق در دیوان یکم جامی ۱۳۵۶ شعر ( ٩۳۹۶‏ بیت )» در دیوان دوم ۶۷۷ 
شعر ( ۴۴۷۸ بیت ) و در دیوان سومش ۳۹۵ شعر ( ۲۷۵۳ بیت ) جمم آورده شده است 
که همگی ۲۳۲۸ شعر ( ۱۶۶۲۷ بیت ) را تشکیل می‌کنند. از روی حجم شکلهای شعری 


در سه دیوان چنین موفع دارند: 


۱-غزل ۴ عدد ۵ یت ۳ درصد. 
۲-فصده ۳ عدد ۵ست ۰ درصد. 
۳-رباعی ۴ عدد ۵۸ بیت ۳ درصد. 
۴ قطعه ۶ عدد ۵۲ نت ۱ درصد. 
۵- ترجیع بند ۴ عدد ۳۲بت ۰ درصد. 
۶ترکیب بند ۶ عدد ۲ بت ٩‏ درصد. 
۷مثنوی ۸ عدد ۷ بت ۹ درصد. 
۸اشعار دیگر ۰ ۳۳عدد ۴ بیت ۵ درصد. 


از روی دو جدول بالا معلوم می‌گردد که قسم عمد؛ُ دیوانهای جامی را غزل تشکیل 
می‌دهد که در آنها اکثر معانی عاشقانه و مطالب عارفانه افاده یافته‌اند. اما در همه جا 
مسائل تصوف و عرفان در پرد؛ عشق و عاشقی بیان یافته وابستگی آنها تا درجه‌ای است 
که در بسیار موردها اين دو موضوع را از همدیگر جدا کردن ممکن نمی‌شود. همچنین 
در غزلیات جامی گاهی هجو و مذمت اهل جاه و ریاء مدح بعضی از پادشاهان و پند و 
نصیحت نیز به نظر می‌رسد. 

فصاید جامی از توحید و نعت و مناجات؛ مسائل عرفان و فلسفه؛ پند و حکمت؛ 
شرح حال.شکوه, جواب گذشتگان؛ وصف باغ و عمارتها؛ مدح و جواب نامه‌های 
پادشاهان معاصرش عبارت بوده اکثر آنها از جهت حجم خیلی کوتاه ( ۱۵-۸ بیت ) 
می‌باشند و آنها را از جهت حجم به غزل یا قصیده منسوب دانستن دشوار است. قصاید 
مدحيهٌ جامی از جهت مقدار آنقدر زیاد نیست و بیشتر تصایح و پند را در بر می‌گیرند. 
همه فصیده‌های جامی از جهت زبان؛ طرز بیان و شعریت پخته و رسا و روان و بی‌تکلف 
می‌باشند. قصاید در موضوعات فلسفه, عرفان و شرح حال خود سروده او در اين ساحه 
به آهمیت و مقام خاص صاحبند. دیگر نوعهای شعر در دیوانهای سه گانه جامی فسم 
کوچک را تشکیل می‌دهند و رباعیات او اکثر از عشق و عرفان بحث می‌کنند. 

در مقطعات خود جامی مطالب مختلفه را بیان نموده بیشتر از پند و نصیحت سخن 
می‌راند. بعضی قطعه‌ها مضمون فکاهی داشته وقایع زندگی را با ظرافت و لطافت بیان 
می‌کنند. از چهار ترجیع‌بند جامی یکی نعت بوده سه تای دیگر آنها به وصف معرفت 


مقدمهٌ مصحخح ۱ 


صوفیان؛ مبانی تصوف. عشق الهی و محبت انسانی بخشیده شده از شش ترکیب بند او 
چهار تايش مرئیه بوده یکی هنگام سفر او در مدینه و دیگر در تعریف عمارت سلطان 
حسین نوشته شده است. ترجیعات و ترکیبات جامی نهایت خوش آهنگ و ساده و روان 
می‌باشند. موضوع مثنویهای دبوانهای جامی از حمدء مدح؛ توصیف عمارتها؛ جواب 
نامه‌ها و تعریف قناعت و امثال آن عبارت بوده و معمایش بر ضم معنای معماگی معتای 
ظاهری خوب و دلکش هم دارند. یک مربع و شعر در بحر طویل نوشته‌اش از تصویر 
حسن معشوقه و بیان حال عاشق بحث می‌کنند. مربع دیگر از سناجات عبارت است. 
بگانه فردی که در دیوان سوم جای داده شده این است: 
هر کس که ازین جهان دلگیر بجست از ننگ وزیر و منت میر برست 

دیوانهای جامی در طول قرنها شهرت فراوان داشته؛ اشعار آنها به ادبیات دوره‌های 
ین‌بعد؛ٌ خود تأثیر معینی رسانده‌اند. تحقیق هر جانبه و عمیق آن از وظایف آینده 
دانشمندان ادبیات خواهد بود. 


نسخه‌هایی که هنگام تهیه متن حاضر استفاده شده‌اند 
دیوانهای سه کانه مولوی نورالدین عبدالر حمان جامی در اساس قدیمترین نسخه‌های 
آنها مرتب گردیده‌اند. اینها چنین می‌باشند: 


۱-نسخه « الف ) 
این نسخه قلمی تحت رقم ۲۰۴ در ذخیرة نسخ خطی شرقی انستیتوی خاور شناسی 
اکادمی علوم روسیه در سنت‌بیتربورگ محفوظ بوده از ۳۵۷ برگ ۱۳*۱۸ سانتیمتر 
عبارت است. دستخط مذکور ۱۴ سرلوحه منقش دارد و در هر صفحه‌ای چهار ستون 
نوشته شده که هر کدامی شامل ۳۱ سطر است. 
در این نسخه هفت اورنگ و سه دیوان مولوی عبدالرحمان جامی جایگیر بوده آن اثرها به 
طرز زیرین جای داده شده‌اند: 

یکم دیباچه -برگ یک «ب) 


۳۲ دیوانهای سه‌گانه جامی 


دوم - سلسلة الذهب -برگهای ۲ ب تا ۵٩‏ ب 

سوم -سلامان و اسال -برگهای ۵٩‏ ب تا ۶٩‏ ب 

چهارم - تحفةالاحرار برگهای ۷۰ ب تا ۸۵ ب 

پنجم - سحهالابرار -برگهای ۸۶ ب تا ۱۱۱ ب 

ششم ‏ بوسف و زلیخا -برگهای ۱۱۲ ب تا ۱۳۶ الف 

هفتم -لیلی و مجنون -برگهای ۱۴۶ ب تا ۱۷۸ ب 

هشتم خردنامة اسکندری -برگهای ۱۷۹ ب تا ۱۹۳ الف 

تهم -مقدمه سه دیوان -برگ ۰ الف 

دهم - دیوان اول فاتحة‌الباب -برگهای ۲۰۰ ب تا ۲۸۷ الف 

یازدهم -دیوان دوم واسطةالمقد -برگهای ۲۸۷ ب تا ۳۳۰ الف 

دوازدهم دیون سوم خاتمة الحبات برگهای ۳۱ سب تا ۳۵۷ الف 

و در آخر دفتر دوم سلسلةالذحب (برگ ۴۸ الف) توشته شده است: «راقم الکتاب و 
ناظمه هو الفقیر عبدالرحمان جامی عفی عنه». از همین جهت محفقان زبادی آن را 
دستنویس خود جامی دانسته‌اند. ولی بعد معلوم شد که آن دستخط خود جامی نبوده 
کاتب آن یکی از خوشنویسان آخرهای قرن نهم و اول قرن دهم هجری محمد بن حسن 
هروی است که او خسذ نوایی را نیز کتابت کرده بوده است. تاریخ کتابت نسخه به طرز 
مشخص معلوم نیست هر چند که در دو مورد سنه‌هایی در آن ذکر شده‌اند: در آخر 
صفحه ۴۸ ب که انجا دفتر دوم سلسلةالذب پایان می‌پذیرد با رنگ سرخ چنین مرقوم 
است: «فی‌الحادی عشرمن ذی‌الحجه سنه ۸۹۰ که شابد سال انجام یافتن نسخه 
دستخط خود جامی باشد و باز در آخر داستان خردامة اسکندری (برگ ۱۹۹ الف) با همان 
رنگ سرخ ثبت شده است: «تمٌ فی امن ذی‌الحجة سنة ۸۸۹ که یقین این سال تنظیم آن 
داستان است. همین نسخه قلمی اساس متن حاضر قرار گرفت. ! 


۱. دایر به بحثها راجع به این نسخه و مشخصات آن نگرید: مقدمه‌های اینجانب به زبان روسی در کتابهای شلی و 
محجیون جامی جاب مشک وفطژ ص‌‌ 1۲ 4۸ همجنین اتحة الشاب (مسکو ۰۱۱۸ ص‌‌ ۵ ۴ 


مقلمةً مصخح ۲۳ 


۲-نسخه «ب) 

این دستنویس کلیات جامی است که از ۶۳۱ ورق با اندازة ۳۸*۲۸ سانتیمتر عبارت 
بوده تحت رقم ۱۳۳۱ در گنجينة دستخطهای شرق اکادمی علوم آزبکستان نگاهداری 
می‌شود. آن سال ٩۰۸‏ هجری بعد ده سال وفات مولوی جامی در هرات از طرف محمد 
حسن شاه کاتب‌الهروی کتابت شده شامل ۳۸ اثر جامی می باشد و یکی از نسخ بهترین 
کلبات جامی به شمار می‌رود. در این نسحه دیوانهای جامی چنین جای داده شده‌اند: 
فانحة الشاب -ورفهای ۰ الف تا ۹۵۴٩‏ واسط‌العقد - اوراق ۵۵۰ الف تا ۵۹۰؛ 
خاتمة الحیات -برگهای ۵٩۰‏ ب تا ۶۱۹ ب 


۳ نسخه «جا 

این نسخه خطی زير شمارة ۶۳ در گنجینه دستخطهای شرقی اکادمی علوم جمهوری 
تاجیکستان موجود است که شامل ۴۸۳ ورق به اندازه ۵ و ۲۲۱۵ و ۲۲ سانتیمتر بوده سه 
دیوان مولوی جامی را فرا می‌گیرد. کاتب آن محمد مشهدی کتابت نسخه مذکور را ۸ 
جمادی الاخر ٩۱۰‏ به اتمام رسانیده است که این بعد ۱۲ سال وفات جامی بوده است؛ 
در این باره در ورق ۲۷۱ ب چنین نوشته کاتب موجود است: «تمت الکتاب فی هشتم 
جمادی الاخر سنة عشر و تسعمایه اللهم اغفر لصاحبه و لناظره و لکاتبه بحق محمد و آله 
العبد محمد مشهدی». در اين نسخه دیوان اول در اورای یک ب تا ۲۷۱ ب و دیوان دوم 
در ورقهای ۲۷۲ ب تا ۴۰۲ ب و دیوان سوم در برگهای ۴۰۴ ب تا ۴۸۳ ب ولی این نسخه 
چند نقصان دارد: چند ورق اول نسخه فاقد شده به آن سب مقدمه متثور دیوان اول 
همچنین دو قصیده انتدای فاتحةالثباب و سه بیت فصید؛ سوم آن از بين رفته است.از ما 
بین برگهای ۳۱۱و ۳۱۲ یک ورق افتاده که بعدها به جای آن ورق تازه گذاشته شده ولی 
آن همچنان خالی است. غیر از این ترتیب اشعار دیوان اول در این نسخه رعایت نشده 


۳۴ دیوانهای سه کانه حامی 


۴-نسخه «د) 

این نسخه خطی کلیات عبدالرحمان جامی تحت رقم دذرن ۴۲۲ در ذخیرهُ مخطوطات 
کتابخانة عمومی سنت‌پیتربورگ به نام سالتیکوف شیدرین محفوظ بوده ۳۳ اثر مولوی 
جامی را فرا می‌گیرد و در سالهای ٩۲۵-۹۳۳‏ هجری استنساخ شده در آن دیوان اول در 
ورقهای ۴۰۷ ب تا ۴۴۶ الف و دیوان ثانی در برگهای ۴۴۶ ب تا ۵۷۰ ب و همچنین 
دیوان ثالث در حاشیه اوراق ۳۲۷ ب تا ۶ ب درج کرده شده است. 

چهار نسخه فوق در تهیه متن انتقادی هر سه دیوان استفاده شده همچنین چهار 
نسخه قلمی دیگر مورد استفاده بود که در کدام موردها استفاده شدن آنها در سطرهای 


بعذینه توضیح داده می‌شود. 


۵- نسخه ۵۱ .) 

این نسخه قلمی که از ۴۶۲ ورق اندازه‌اش ۲۳*۱۴ سانتیمتر عبارت است زير شمارة 
م ۶۳۰ در ذخیرهُ مخطوطات اکادمی علوم آذربایجان نگاهداشته می‌شود. راجع به تاریخ 
کتابت که ۳ سفر سال ٩۱۸‏ هجری می‌باشد کاتب آن عبدالصمد محمودین نورالدین 
احمد در برگ ۲۶۷ الف چنین خبر می‌دهد: «به اتمام رسید و اختتام انجامید دیوان اول 
مسمی به فاتحةالثباب بعون الملک الوهاب فی تاریخ ۳ شهر صفر ختم اخیر و الظفر سنه 
ثمان عشر و تسعمایه بید العبد الراجی الی الّه الصمد محمودین نورالدین احمد غفر 
ذنوبهما». در حاشیه فاتحة الباب؛ خسذ جامی درج گردیده است.اين نسخه بسیار ظریف 
از جهت قرار گفتن اشعار فاتحة الشساب از کاملترین نسخه‌هایی می‌باشد که تا به حال ما 


دیده‌ایم. 


۶ نسخه «ع) 

این نسخه قلمی با شفر ۳۵۶ زیر شمارهُ ۱۷۵۹ در کتابخانة دانشگاه سنت‌پیتربورگ 
موجود است که آن را میر علی تبریزی در سال مرگ مولوی عبدالرحمان جامی یعنی در 
اول ماه صفر سال ۸٩۸‏ هجری در شهر هرات کتابت کرده است. در آن ۳۶۱ ورق 


مقدمه مصحح ۳۵ 


اندازه‌اش ۲۴*۱۵ و ۵ موجود است. هر صفحه شامل ۱۵ سطر بوده شعرها اکثر با کلمة 
«و له» از همدیگر جدا کرده شده‌اند. تحقیق نشان داد که این نسخه دست اول از روی 
دیوان قدیمی جامی کتابت شده بعداً در اساس فاتحةالشباب مکمّل کرده شده است. 
همچنین در این نسخه همه قصاید. یک غزل و دو رباعی از دیوان دوم و دو فصیده و یک 
ترکیب‌بند از دیوان سوم جامی به آن وارد گردیده ترجیم‌بندهای فاتحة الشباب و ۱۸ معما 
از رساله‌های معمای جامی نیز به آن داخل کرده شده‌اند. مقدمه دیوان قدیمی جامی نیز 
پره در این نسخه موجود است.در این مقدمه خبر داده می‌شود که هنگام تدوین گردیدن 
اين دیوان مولف ۵۰ سال داشت. بعد از مقدمه با خط زیبا و دلربا «آغاز نظم کتاب» 


نوشته شده است. 


۷-نسخه «۵) 

این نسخه دیوان قدیمی جامی بوده زیر شماره ۱۹۶۷ 2 در گنجینة نسخ خطی شرقی 
انستیتوی شرق شناسی اکادمی علوم روسیه در شهر سنت‌پیتربورگ محفوظ است که آن 
شامل ۲۷۲ ورق اندازه‌اش به ۰۲۳<۱۵ ۵ سانتیمتر بوده در هر صفحه‌ای ۱۷ سطر نوشته 
شده است. دستخط مذکور شش مینیاتور دارد. خطش نستعلیق. کاتب نعیم الدین الکاتب 
اين صدر الدین در ماه ربیع الثانی سنه ۸۹۲ یعنی شش سال قبل از وفات حضرت مولوی 
جامی روی‌بردار کرده بوده است. در این خصوص در صفحه ۲۷۲ الف چنین نوشتجات 
موجود است: «تم الکتاب بعون الملک الوهاب و الصلوة و السلام علی خبر خلقه محمد 
و آله و صحبه اجمعین علی بدالعبد نعیم الدین الکاتب اين صدر الدین المذهب رفع ال 
شأنهما فی شهر ربیع الثانی سنة .۸٩۲‏ برگ اول نسخه افتاده ابتدای مقدمهٌ منثور دیوان 
قدیمی جامی تا عبارت «و بلبلان بهارستان فضل و بلاغت» مفقود گردیده است. 
همچنین در نسخه «0» ۱۱۶ معما جای داده شده است که ۵ عدد آن در نشر تاشکند 
(سال ۱۳۲۵ قمری) نیز دیده می‌شود. 


۳۴ دیوانهای سه‌گانه حامی 


۸ نسخه ۱ع) 

این نسخه با نام کلیات جامی تحت رقم ۳۵۲ در کتابخانة ملی ایران نگاه داشته 
می‌شود که از ۳۲۷ ورق به اندازه ۴ سانتیمتر فراهم آمده است. صاحب سایق آن 
نسخه مذکور را دستنویس خود جامی می‌دانسته است. زیرا صفحهُ ۵۶ ب نوشته شده 
است: «و انا الفقیر عبدالرحمان بن احمد الجامی وفقه اللّه سبحانه لما یحبه و بر ضاه». اما 
خط آن به خط جامی شباهت ندارد و چنین نوشته در بسیار نسخ خطی و حتی نثرهای 
بعضی آثار جامی موجود است. فاتحة اباب را در اين نسخه در ورقهای ۱۹۵ الف تا 
۱ الف جای داده‌اند. 


٩-.نسخه‏ «تم) 

این نسخه قلمی که تحت رقم ۱۱۶ در ذخيرهة دستنویسهای خطی شرفی اکادمی علوم 
آزبکستان محفوظ است که آن از ۴۲ به اندازه؛ ۲۴/۵*۱۷/۵ سانتیمتری عبارت بوده 
همگی ۲۰۳ غزل و ۱۵ قطعه و ۱٩‏ رباعی و ده معمای جامی را از واسطة العقد فرا 
می‌گیرد. بسیاریها این نسخه ر انیز دستخط خود جامی شمرده‌اند. اما خط آن به خط 
جامی مانند نیست. از روی نوع خط و کاغذ آن را می‌توان به آخر قرن ٩‏ هجری منسوب 
دانست. 

طرز کار ما در تهیه متن انتقهادی دیوانهای سه گانه مولانا نورالدین عبدالرحمان جامی 
چنین است: اساس متن را همان متنی تشکیل می‌کند که در نسخه «الف» موجود است. 
اما از روی نسخه‌های فرعی سهر و غلطها و تصحیف و تحریفها همچنین اییات و کلمات 
مفقود برقرار گردید. تمام اصلاحات و تصرفاتی که ما جایز دانسته‌ایم در متن ثبت 
گردیده است. بنابر همین اینجا آوردن مثالها را لازم شمردیم. اینک نشر سه دیوان جامی 
که قبلاً در مسکو سالهای ۱۹۷۹/۸۰ میلادی» از روی بطرز عکاسی با دستخط نوشته؛ 
چاب شده بودند به اختیار خوانندگان ارجمند گذاشته می‌شود. امید است که مقبول 


گردد. 


اعلاخان انصح زاد 


دیوانهای سه‌گانه جامی موانق ژنرها از روی متنهای علمی -انتقادی و چاپ تهران (بر 
ضم مقدمه عمومی و سه مقدمه علی حده برای سه دیوان که با نشر انشا شده است: 


شماره زنرها افاتحاالشباب واسطذالمقد خاتمذالحياة جمع جاپ تهران تاسب و تفارت جاب 
ترتیی ما از جاپ تهران 
۲ عدد ۲ عدد ٩‏ عدد ۳ عدد ۳ عدد برابر 
۱ 
۴ بت ۵ بیت ابیت ۱۸۲۵ببت ۰ ۱۸۲۵ بت برابر 
۰ ۴ عدد ۰ ۰ ۴ عدد ۴ عدد برابر 
ی ۳ 
2 ۲۳۲بت ۰ ۳۲۲بیت ‏ ۳۲۲یت ۱۰+ 
۴ عدد بک‌عدد یک‌عدد ۶ عدد ۶ عدد برابر 
۳ ترکیب‌بند 
ارت ۵۰ ۵۶ ۲ب ۲۲۲۰بت را 
۷ عدد ۰ یک عدد ۸ عدد ۸ عدد برابر 
۴ 
۵ بت ۰ نت ۷ بت ۷ بیت برابر 
۵ ۶ عدد ۰ ۲٩۲‏ عدد ۵ عدد ۱۸۰۴ عدد ‏ ۱۶۰۸ عدد ۶ ۲+ 
۵بت ‏ ۲۶۰۶بیت ۰ ۲۱۶۲بیت ‏ ۲۰۱۵ بت ۱۱۵۱۳ بیت ۲ + بیت 
یک‌عدد ۰ یک‌عدد ۲ عدد ۲ عدد برایر 
۶ 
۸ بیت ۰ ۰ بیت ۸بت بیت |*«بیت 
۰ یک‌عدد ۰ یک‌عدد یک‌عدد برایر 
۷ 
۱ ۰ ۷بیت ۰ ۷بت ۷ نت برایر 
۳ عدد ۳ عدد ۰ عدد ۶ عدد ۸ عدد ۷+ عدد 
۸ 
اابست ۲بت ۱ابیت ۴ بیت ۷بیت ۷ + بت 
۱ ۴ عدد ۵ عدد ۵ عدد ۴ عدد ۲۴ خدد ۰ + عزد 
۸ بت ۰ بت ۰ بیت ۸ ببت ۸ بیت ۰ + بیت 
۵ عدد ۲ عدد ۲ عدد عدد عدد برایر 
۱۰ 
۷بیت ۸ بت ۳ تست ۸ بت ۸ بیت برابر 
۰ ۰ یک‌عدد یک‌عدد ۰ ۱ + عدد 
۱۱ 
۰ ۰ یک پیت یک بیت ۰ ۱ *بیت 
۶ عدد ۷ عدد ۵عدد ۲۳۲۸ عدد ۲۰۲ عدد ۵ + عدد 
۶بت. ‏ ۴۲۷۸بت ۰ ۲۷۵۲بیت ‏ ۱۶۶۲۷بت ‏ ۱۵۰۴۶ ببت ۸۷۱ + بیت 


بسم اه الرهن الرحج 


بعد از تین به ادای ثنای جمیلی " جلیل که باعث غزلسرایی قافیه‌سنجان نغز گفتار بر 
حسن خوبان " و جمال محبوبان اگر دانند و اگر نه جز مطالعهُ طوالع حسن و جمال او 
نیست و داعی به قصیده پردازی شاعران مدحت گزار بر جاه شاهان و جلال "گیتی 
پناهان اگر شناسند و اگر نه جز مشاهده شواهد جاه و جلال او نی. 


تطعه" 
گر سرجمالش نشدی رهزن عاشق در وصف غزالان غزل خوش که سرودی 
ورنعت جلالش" نشدی رهبر مادح شاهان جهان را به مدایح که ستودی 
وپس از تبرک به افشاء " درود حبیبی واجب الترحیب که هم مطلع دیوان نبوت وصف " 
و ی وا بت ۶ 
کمال اوست که «کنت نبّا و ادم ین الماء وّالطین » و هم مقطع داستان رسالت نعت جلال 
ار که ۱ رلک سول اهر خامم این ». 


قملي ۸ 
نظم بدیع سلک جهان خوش قصیده‌ایست 
بیت القصیدء نعت جلال محمد است 
هر کس که در جهان" بود او را زبان صدق 
م_مدوح او محمد و آل محمل است 


۱ ب: جمیل. ۲ ب: این کلمه نیست. ۳. ب: جلالت . 
۳ الف: این کلمه نیست. 4۵ ب: جمالش . ۶ ب: انشاه. 


۷ ب: و فضل و ۸ اپن کلمه نیست. ٩‏ ب: دهان . 


علیه و علی اله العظام الاطهار و اصحابه الکرام الاخیار شرایف الصلوات و کرایم 
التحیات نموده می آید ‏ که چون این کمینه به حسب فطرت اصلی و قابلیت جبلی هدف 
سهام احکام خجسته فرجام صفت کلام افتاده بود و صدف جواهر اسرار اسم بزرگوار 
المتکلم آمده هرگز نتوانست که اوقات خود را بالکلیّه از ابداع نظمی یا اختراع نثری فارغ 
یابد و خالی گرداند جرم از توالی اعوام و شهرر و تمادی اعصار و دهور رسایل و کتب 
متعدده از مثنوبات و دفاتر متنوعه از مثنوبات و دواوین متفرقه از قصاید و غزلیات جمع 
آمده بود و در اين ولا که از تاریخ هجرت نبویه تا تکمیل ماه تاسعه سه سال بیش باقی 
نمانده است محب و معتقد درویشان بلکه محبوب و معتقد ایشان؛ بیت: 
آن تافته دی بر دل او زود نه دیر راز فردا چه جای دی بلکه پریر 

نظام الملة والدین علی‌شیر الذی هو مستفنی " باسمه العالی عن المبالغة فی الالقاب 
فتعرض بالاشتفال بالعاء عن مُراوَلة الاطناب وه له لما بُحبْه و برضاه و جَعَلْ اخراه 
یک ایک یی کر ایند ها این بای وید 
به سه رسیده است در یک جلد فراهم آورد و چون سه مغز پسته " در یک پوست 
بپرورد از این فقیر استدعای آن کرد که هر یک به اسمی خاص سمت اختصاص گیرد و 
از و[صمت ابهام و اشتراک صورت استخلاص پذیرد لاجرم به ملاحظه اوقات وقوعشان 
دیوان اوّل که در آوان جوانی و اوایل زمان آمال و امانی به وقوع پیوسته به فانحةالشاب 
اسام می‌یابد و دیوان ثانی که در آواسط عقود ایام زندگانی انتظام یافته به واسطة العقد 
نامزد می‌ شود و دیوان ثالث که در اراخر حیات آغاز ترتیب آن شده است به خاتمة الحیات 
موسوم می‌گردد. امیدواری به کرم حضرت پروردگاری -عز شأنه -واثق است که نام همه 
عزیزان به صوالح اعمال و لطایف اقوال بر صفحات روزگار بماند و آن را واسطه دعای 
خیر و وسیله سعادت آخرت "گرداند ٩‏ 


۱. ب: اما بعد نموده می‌آید. ۲ ب: مستعن و تازه بسته. 


را 
هرگز مکناد" ايین فلک پر شتا نام مارا از نامه هستی گم 
زیرا که بقای آن پس از مرگ نخست گویند حکیمان که حیائیست دوم 


والّه تعالی یقول الحق و بهدي السبیل و هو سبحانه حسبنا و نعم الوکیل " 


۱ ب: نکناد. ۲ ج د ه و : این مقدمه را ندارند. 


۳۱ 


۱ 


ی و۳( 


الدیوان الاول المسمی 


بفاتحة الشباب 


شرفه انته تعالی بقبول قلوب ذوی الالباب 


۱۳ 


۰ 


[ مقدمه ] 


بسم الله الزحمن الزحجیم هست صلای سر خوان کریم 
خوان کرم کرده کریم آشکار گید بسم‌الله دستی بیار 


پاکا پروردگاری که زبان سخن‌گزار! در دهان سخنوران شیرین‌کار شکر گفتار نواله‌ای 
است از خوان نوال اوه و آلوان نعم " از معانی و عبارات رنگین بر اطباق اوراق دواوین ۴ 
جادوطبعان سحرآفرین ماحضری از مائده من و انضال او - عمّت موائد انعامه و عوائُد 
اخسا وا شتا ری که تست ا رگن ان سان زا باق رون مت نان 
باتهم آن خران خرانقه‌است رت اتگان ان شم رنه فا ون رد 
لشْغر لَجكُمَة » بر کنار آن مائده نشانده صلی الّه علیه و علی آله و اصحابه و آعوانه. 
بعد نموده می‌آید که ثمرْ شجر؛ آفربنش بلکه شجرة لمرة دانش و بینش سخن 
است و استادان صناعت سخن که به دقت فکرت موی شکافته‌اند آن جنس گرانمایه " را 
بر دو منوال یافته‌انده یکی نظم و متکفل امر آن شعرااند؛ و یکی نثر و متصدی شغل آن 
اربات انشاء: و هر چند" قادر حکیم -جَلْ ذکره -در کریم + و الشْعَراء عم الْاژون آلم 
تراهم فی کل وادٍ ییون 4 شعرا را که سیّاحان " بحر شعرند جمع ساخته و کمند لام 
استغراق در گردن انداخته گاه در غرقاب بی حد و غایت غوایت می‌اندازد و گاه تشنه لب 
در وادیهای حیرت و ضلالت سرگشته می‌سازده اما بسیاری از ایشان به واسطهُ صلاح 
عمل و صدق ایمان" در زورق امان « لین آتتژ! و لوا الصَالخات» نشسته‌اند و به 
وسیله بادبان « و ذکرّوا اه کثیرا » به ساحل خلاص و ناحیت نجات پیوسته؛ و همچنین اگر 
چه" طاثفه‌ای را برحسب فرموده « احتُوا التراب فی وجُوه الَداجين » خاک مذلت در 


۱. ب ج ه م: سخن گذار. ۲. ج : فهم. ۳ : این کلمه نیست. 
۴ ج : از این بعد مقدمه را ندارد. ۵ الف : گرنمایه, ۶ ه: اين کلمه نیست. 


۷ ه: سباحان. ۸ م : این کلمه نیست. ٩‏ ب ه: اگر. 


چهره عزت افشانده‌اند. گروهی " دیگر را به کلیدداری گنجهای " الهی و قفل گشایی 
خزانه‌های " نامتناهی «لِلّه کنوز تحت العرش مفاتبخها السته الشْمَراء » در پیشگاه قربت 
نشانده‌اند؛ و به همین طریقه اگر چه اشعار زمره نفاق و تلییس در مقولة « الَعه مز وا 
من مزاییر ابلیش داخل شده است. گفتار ارباب وفا و وفاق از اقتضای دعای ۱ 1 
ید بوح امس » از آسمان تأیید و تقدیس تازل گشته. و بالجمله کلمه جامعه در شأن 
شمر آن است که صاحب جوامع الکلم صلی اه علیه* و سلم - فرموده است که « هو 
کلام فحسنه خسن و یه قبیْ». اگر چه آن رشحه‌ای است که از کهن ريش مادهُ شهوت 
و غضب که در *درون ناپاکان بی‌ادب خانه کرده است تراویده « لأن یلو وف دک 
یحا خی له ين آن پمتلیع شعراً» عبارتی است در شأن اوء و اگر نفحه‌ای است که "که از 
َهْب لطف و رأفت وزیده و بر ممر زبان اهل عشق و محبت به مشام جان مشتاقان رسیده 
نفی آیّام درم تفحات آلا فصو لها »اشارتی است" به شرح و بیان او. رباع 

در دل سخنی که نو به نو می‌زاید. بادیست که از جهان جان می‌آید 

بر جیفه زد دماغ ازو آلاید برگل گذرد مشام ازو آساید" 


بسن فلت مر ۲ را فی اعد داته نار قران داد ودشت: رد بر مه شعرا" علی 
اطلاقهم نتوان نهاد. فکیف که صاحب لوای آنا افضح و ساحب " ردای آنا آملح -علبه ین 
اعلرات انضلها ون اسلمات اکملها -شعر را دوست قاشی .در ۲ کقات ازخلا ی 
احمد که واضع میزان نظم و رافع معیار شعر است روابت آمده است که به نزدیک آن 
حضصرت صلی له علیه "" و سلم سخنان منظوم موزون دوستتر بودی از بسیاری از 
سخنان از کفهُ وزن بیرون ". یکی از صحابةُ کرام -رضوان اه تعالی علیهم اجمعین -گوید 


۱. ب : گروه. ۲ الف د ه«ع ن : گنجینه‌های. ۳. الف : خزینه‌های. 

۴ ب د : زمار. ۵ ب : علیه و آله. ۶ ب : شهوت گردد. ۲ ب : این کلمه نیست. 
۸ الف ج : انْ. ٩‏ ب : این عبارت نیست. ۰ ب : این عبارت نیست. 
۱ ب : شعرا. ۲ ب : این کلمه نیست. ۳ ب : صاحب. 


۴ :در ۵, ب : علیه و اله. ۶ ب : برون. 


مقذمه ۳۷ 


که روزی در راهی پس‌نشین آن پیشوای اولین و آخرین بودم؛ یکی از شعرای ماتقدم را 
نام برد و" فرمود که از شعر وی هیچ یاد داری؛ یک بیت بخواندم پس گفت دیگره 
دیگری بخواندم پس گفت دیگر " تا غایتی که صد بیت خوانده شد و با وجود " آنکه به 
قفل ؟ مشکلگشای « و ما عم اسر و ما ینبّی له » در این کار بر وی بسته بودند و 
بایست این شغل از وی برده دفع تهمت آن رکه مبادا کلام معجز نظام قرآن را مستند به 
سلیقهُ شعر دارند؛ و اين قویترین دلیلی است بر فضیلت شعر گاه گاه آن معنی از سعت 
قابلیت و کمال جامعیت وی سر می‌زد و سخنان موزون بر زبان معجز بیان وی 
می‌گذشت. در بعضی غزوات در مخاطبة انگشت هلال آسای قمر شکاف خود که از 
آلایش خون شفق‌گون شده بود اين کلام بر زبان مبارک می‌راند: 

هل الب الا اب دمَیْب وفی شبیل الله ما لیب 
و در روز حفر خندق که تن پاک وی از نقل خاک غبارناک شده بود این کلمات طیبات 
می‌خواند. 

و له ولا الله ما اهتَدَیْنا ولاتصدْفنا ز لاصلینا 

فانزلن یله علینا و نجت الاقدام اٍن لین 

ان الاولی قذ بفُوا علینا .اذا آردا فستنه سین 


و در غزوه حنین چنین فرموده است: 

تا لبی لااکذت اابْنْ عَبْالْعطلِب 
و همچنین از اج آل و اصحاب وی -صلی اله علیه و سلم و رضی عنهم اشعار بسیار 
ول است بتخصیص از یت لقصید؛نظم سلسًولایت کزم اْتعلی وجهه که وی 
را دیوانی است مشهور و همچنین از اولیای ارتفا مر له تعالی اسرارهم ‏ اشعار 


۱. الف: هو نیست . ۲ ب : گفت دیگری. ۳ الف : با وجود. ۴ م : عقل. 
۵ ب: امتدینا: د: استدینا. ۶ الف: الا 


۳۸ دیوانهای سه‌گانه جامی 


روایت کرده‌اند و بسیاری از ايشان را دیوان شعر هست چه عربی و چه فارسی . 
پیر هری زبده انصاریان روحه الله بروح العیان 

فرموده است که مرا شش‌هزار بیت عربی بیش است " در دست مردمان و بر پشت اجزای 
من و هم وی فرموده است که من صدهزار بیت عربی از شعرای عرب چه متقدمان و چه 
متأخران به‌تفاریق یاد دارم و هم وی فرموده است وقتی که از اوایل حال خود حکایت 
می‌کرده است. که کودکی بود در دبیرستان نیکو روی ابواحمد نام یکی گفت که برای 
وی چیزی بگوی. من این بیت بگفتم: 

لأبی احمَدٌ وجة فر الیل عُلامة له لحظ غزال رشق القلب سهامَه 

و یکی از فضایل شعر آن است که سماع درویشان که از اجل احوال ایشان است در 
اغلب اوقات مُبتنی بر استماع شعر است و شک نیست که چون ایشان را وقت خوش 
شوه شاعر را از آن فیضی "شاما و حطی کانا خراهد نود وبسیار باشد که به دغای 
خیر یاد کنند. می‌ارند که روزی قوالی خراسانی در مجلس شیخ رکن‌الدین علاءالدوله 
سمنانی -قدس الّه تعالی روحه -شعری خواند و صوتی گفت. شیخ را وقت خوش شده 
قوال را و شاعر را و سازنده آن صوت را" دعا کرد. و در مقامات سلطان الطریقه شیخ 
ابوسعید ابوالخیر - قذس اله تعالی سرّه -مذکور است که روزی وال "در پیش وی این 
بیت بخواند آکه + 

اندر غزل خویش نهان خواهم گشتن تابرلب تویوسه زنم چونش بخوانی 
شیخ را وقت خوش شد. پرسید که این شعر کیست. گفتند از آن عماره. گفت برخیزید تا! 


به زیارت وی رویم. شیخ با جمع "" مریدان به زبارت وی رفتند ".و چون به فضل بعضی 


۱. ب ه: کلم «بیت» را علاوه کرده‌اند. ۲ ۵ : هست. ۳ ب : فیض. 
۴ پ: بسیاری. ۵ ه: قوال و شاعر سازنده این صورت را. ۶ ه: فوالی. 
۷ ب : خوانك. ۸ الف : «که» ئیست. . م: که ۰ م‌: جمعی؛ ه: جماعت. 


۱ ب : رقت. 


ین ۳۹ 


شعرا و فضیلت بعضی اشعار |شعار واقع شد؛ می‌گوید فقیر شکسته از ظلمت هستی 
نرسته عبدالرحمان الجامی ‏ خلصه الّه تعالی منه -که چون فاطر " حکیم -تعالی شأنه -در 
مبداً فطرت استعداد شعر در جبلّت من نهاده برد و خاطر مرا فی الجمله تعلقی به آن 
داده هرگز نتوانستم که آن حرف را بتمامی از صفحه احوال خود بتراشم و از آن معنی 
بالکلیه فارغ باشم. لاجرم از عنفوان جوانی که عنوان صحیفه زندگانی است تا امروز که 
سنین عمر از ستین گذشته است و شرف بر حدود سبعین گشته هرگز از آن بکلی خالی 
نبوده‌ام و از کلفت اندیشه آن بزا رک مان دای بخ یرآ زمان که در زمین دل " تخم 
آمال و امانی کاشتمی "و دیده در مشاهده نورسیدگان بهارستان جمال و جوانی داشتمی؛ 
و چه در آن حال که میان به ملازمت اهل فضل و کمال بسته بودم و در مدارس افاده و 
مجالس استفاده ايشان در صف نعال نشسته, و چه در آن هنگام که در مسافرت بلدان و 
مهاجرت اوطان گام می‌زدم و از مفارقت اخوان و مباعدت خلان تلخکام می‌بودم؛ و چه 
در آن وقت که در خدمت درویشان دلق ترک و تجرید پوشیدم و به اشارت ایشان در 
تصفیاُ سر" و جمم خواطر* می‌کوشیدم؛ و چه امروز که اکثر اوقات بر خود در خروج و 
دخول بسته‌ام و در زاوبه خمول به وقت خود مشغول نشسته. القصه در هر وقت سخنی 
که مناسب آن وقت روی می‌داد سواد "می‌کردم و در هر حال نکته‌ای که برحسب 
مقتضای آن حال در خاطر می‌افتاد به بیاض می‌آوردم تا ب‌تفاریق مجموعه‌ای جمع آمد 
جمیم معانی را جامع و لوامع سر جامعیت از مطاوی آن لامم الا آنکه در وی از استیلای 
طمع خام و حرص بر اخذ حطام" به مدح و قدح لثام زبان نیالوده‌ام و فلم نفرسوده؛ 
و الحمدله علی لك و در این معنی *گفته شده است قطعه*: 
نه دیوان شعر است این بلکه جامی شیده‌ست خوانی به رسم کریمان 
الوان معنی در او هرچه خواهی ‏ بیابی مگر مدح وذم شیمان" 


۱ ه: فادر. ۲ د: ان کلمه نیست. ۴ م: کشتمی. 


۳. ب: سیر. ۵ ب: خاطر. ۶ م: سوال. ۲ ب دد: وحطام. 
۸ ه: این کلمه نیست. ٩‏ م: این کلمه نیست. 


۰ رن این قطعه ر در جرو مقطعات جای داده‌اند. 


۴۳۰ دی انهای سه‌گانه حامی 


و چون آن در اوقات مختلف و احوال متقاوت دست داده بود در آن ترتیبی جز وضم 
آن بر نهج حروف تهجی مرعی نیفتده بود در وی تقدیم" ماحفة التأخعیر بسیار بود و 
تأخیر ماحقه التقدیم بی‌شمار لاجرم در اين وقت چنان در خاطر افتاد که آن ترتیب را 
تفیری دهم و به تجدید ترتیبی نهم تا هر شعری در مَفرّ خود فرار گیرد و هر غزلی در 
مستقر خود استقرار پذیرد. و چون مولد اين فقیر ولایت جام است که مرقد مطهر و 
مشهل معطر شیخ‌الا سلام احمد الجامی قدس له سره السامی آنجا است؛ و این همعنی 
را رشحه‌ای از جام ولایت وی می‌دانم؛ تحقیق " نسبت را به ولایت جام و جام ولابت 
شیخ‌الاسلام جامی تخلص کرده شد. فعطعه: 

هدر ری ها هدش لت خای ارت 

و شروع در این ترتیب در تاربخی بود که واقفان قواعد معمّا از این" رباعی استخراج 
توانند نمود. رباعی *: 

با دل گفتم کای به صفا گشته سمر هستی صدفی پر از گهر جیست خبر 

از گوهر سال نظم این عقد دزر. ‏ برروی صدف نهاد یک دانه گهر 


و الحمد ‏ رب العالمین و الصلوة و السلام 
علی محمد و آله اجمعین 


۱. ب : این کلمه نیست. ۲ ب :این کلمه نیست. 


۳ ب: معنی. ۳ ب: این کلمه نیست. ۵ ب ه. : رباعیه. د: شعر. 


قصا ید 
۱ 
تمجید خداوند تعالی و تقداس 

زان پیش کز مداد دهم خامه را مدد 

جویم مدد ز فضل توای مفضل احد 
باشد که طی شود ورق علم و فضل من 

حمد تو را به فضل توگویم نه فضل خود 
نشکفت جز شکوفه حمد و ثنای تو 

در باغ کن نهال قلم! چون کشید قد 
هستی برای ثبت ثنایت صحیفه‌ایست 

کاف ز آن ازل بسود انسجام آن ابد 
در جنب آن صحیفه چه باشد اگر بفرض 

صد نامه در ثنای توانشاکند خرد 
بسالدات واحدی توو اعداد کون را 

نود جز اختلاف ظهرر تسو مستند 
رخسار وحدت تو جمال دگر گرفت 

در دب‌ده شهود ز خال و خط عدد 


۱. ب : قدم. ۲ ب دع : حقیفتی. 


۳۲ دیوانهای سه‌گانه حامی 


برآفتاب سایه نیفتاد اگر چه شد 
م‌مدود سر سس الفش سسایبان سد 
۰ عنوان نامه کرم و فضل نام تشوست" 
خوش ان که شد به نامه و نام تو نامزد 
صد کم یکیست " نام تو لیکن چنانکه هست 
احصای آن عدد نتواند یکی ز صد 
هرکس نگشت محصی صد کم یکت چه سرد 
کز هشت و نه رسید به هشتاد یا نود 
نتوان صفات تو ز طلسم جهان شناخت 
احکام آن نسجوم نگتجد درین رصد 
از میج حادثی نتواند کسی حدیث 
کش تابه صنع تو نه مسلسل بود سند 
۵ . تسولید ک‌ائنات کنی از دو حرف کسن 
نسبت به توز جهل بود تهمت " ولد 
کس چون شناسدت که نبینم درین شناخت 
ادراک عقل معتبر و کشسف معتمد 
همرگونه اعستقاد آکنندت نیی چنان 
مارا درین قضیّه جز این نیست معتقد" 
قرب تورا سبب نبود جز فنا و فقرا ۱ 
عمری کليم خلعت فقر از در تو جست 
تناس ربلند شد به کلاهی ازان نمد 


۱. م فضل تست این. ۲ ب هع : یکست. ۴ لتختتا: ۴ الف پ ج د هع ن : کاعتقاد. 


۵ ب : این بیت نیست. ۶ ب : فنای فقر. 


ناتحة الشباب / فصاید ۴۳ 


۳ در دل فروغ مهر توکٌالور فی‌البصر 
در جان هوای عشق" تو کالرَرح فی‌الجسد 
نورت فروخت مشعل " انجم بلا دُخان 
صنعت فراخت خیمه گردون بلا عمد 
در ربا قضای" تو باشد ذلیل دسو ۱ 
در دام انتدار تسوباشد اسیر دد 
انسوار عسزّت تسو مره ز کیف و کم 
الوان نعمت تومیر ز حصر و حد 
باشد به عقل و رهم فیاس مواهبت 
اساک باد در قفس و آب در سبد 
۵ کار تور جمله نیکی صرف است و خیر محض 
در کارگاه ماست دو زنگتی ! نیک وبد 
زدی که می‌رسد ز تو مارا ز دست ماست 
نبود به بارگاه قبول تو دست رد 
لک گفت لطف توو هرجا برهمنی 
بر جاي یا صنم به خطا گفت یا صمد 
بس طفل ساده دل که نگشته‌ست هرگزش 
تملیم‌گری تخت ابجد نه آب نه جد 
ز ارشاد تو رشید شد آن‌سان کزو رسید" 
دانقن‌سواران کنتمفله روا ره رشتل 
۰ نشوونماز شبنم فضل تویافته‌ست 
گزار حسن غنچه‌دهانان لاله‌خد 


۱ شوق. ۲ الف: مشعلم. ۳ ب: فضای. ۴ ب؛: دورنگی 3 


4۵ ب: | مسشه. 


۳۵ 


۳۲۳ دیوانهای سه گانه حامی 


بی زاد رحمتت نرسد کس به هیچ جای 

گر صد ذخیره بهر معادش بود مُعَد 
جاهل بسود نفور ز نور حضور تو 

ای افتتات: رل تابر 
رفاص جوش عشق تو جز بیخودان نیند 

هر خودیسند کی سزد آن دیگ را نخود 
بس دل که چشمه حکم از وی کنی روان 

گر فی‌المثل حجاره بود بل کزان اشد 

خورده فلک ز توسن قهرت مگر لد 

کلم شانل از کته سار گر کنا 
با عشق تو چه چاره کند عقل حیله‌جوی 

روباه را جه طاقت " سرینجه اسد 
جان در کفم به نقد لقایم بگیر دست ۱ 
مستغرق شهود تو کرده‌ست نقد وقت 

متتخاض از فستانه امش و امتند:عتا 
دارد ببه کعبه طلبت روی اه‌تمام 

هم عابر بوادی و هم عاکف بلد 
هر بولهب شرر" که چو حمَاله لحَطبٍ 

قز ۲ رابت هل ار از حنسلن 
ناب ‌کشد زمانه به دار سیاستش 

گردد به گردنش رگ جان حبلی " از مسد 


۱ الف: این بیت نیست. ۲ ه : قوت. ۳ ب: شود. 


۴ ب: حبل. 


بر هر که موش حرص زخارف گماشتی 
زد خفره سوی موقد" نیرانش از لحد 

هسرکسن کلة:در رضای تر کند.عما کشید 
شد کدخدای خانه رضوان به‌قدر کد 

تعداد لطفهای تو با خود چه‌سان کنم 
برگ درخت و ریگ بیابان که کرد عد 

جامی که شر طبع مصر بر معاصیش 
بست از فساد پیش صلاح و سداد سد 

بس عسقد توبه‌اش که بذیرفت انحلال 
از نسفس سحر پیشه نفائه فی‌السقد 

۱ ی ۲ ۱ 

هتجر ونکت از فطل نتواند سپاس تو 
صدبار اگر چد بیش درآید بدین ‏ صدد 

عجز وی از سپاس به جای سپاس دار 
باضاية لاسانی یامتهی الابد 


۲ 
نعت رسول است علیه السلام 
اد زا کاس شین افشسر اقیال باعل ات 
سر در ره م‌جمد و آل مجمد است 
فرزند کاف و نون اند افراد کابنات 
امد میان ابشان فرزند امجد است 
دق کته قیستت بیس سر آدع علامتی 


زان میم و دال دان که قدمگاه اتقفل انیت 


۱. م: مرقد. ۲ ۵ ه : هرگز ز صد یکی, ۳ ب: نتوانند, 


آن مد ز چتر دولت سرمد نشانه‌ایست 
آدء سرآمد همه عالم ازان مد است 

هرکس نه مرتدی" به ردای ولای اوست 
در راه دين مربد مخوانش که مرتد است 

۵ . سر درگلیم فاقه و تن بر حصیر فقر 
شاه هزار صاحب دبهیم و سند است 

خاک رهش جلاده چشم خرد بود 
آن را" به نقد جان بخرد هرکه بخرد است 

سرویست قد او چمن آرای فاستقم 
طوبی به باغ سدره هوادار" آن قد است 

بس تلخکام کفر که بر خوان دعوتش 
شیرین دهان ز چاشنی شهد آشهد است 

بس سسالخورد" دهر کز آغاز بعتتش 
رفته چو کودکان به سر لوح ابجد است 

۰ بسدراشفیع و بایه نیکان ازو رفیم 
محتاج لطف اوست اگر نیک اگر بد است 

حال ساه" امل ضلالت بد است ازور 
تابر سپاه ال هدایت سپهید است 

مشکات انور است دل او خوش آن حدیث 
کز راری صحیح بدو" گشته مسند است 

بابد ز جامه خانه او خلعت قبول 


هر تن که از لباس رعونت مجرد است 


۱ م: مهتدی. ۲ ب: حسیر. ۳ او را؛ ۴ ب: هواخواه. 
۵ د: سال خورده. ۶ الف: سیاه. ۷ م: بدایت. ۸ م: پدان. 


۳۵ 


فاتحة الشباب / قصابد 


۳۷ 


جاه و جلال بین که براتش که عروج 

از نعل خویش تاج نه فرق فرقد است 
بااو چه دسترد عدر را که جاودان 

بازوی مکنتش به یبد الله موید است 
۱ 

خم گنسته زبر اه جو دال مُدّد است 
جانش مقیم مقعد صدق است ازان چه باک 

کش تنگنای حجره؛ صدبقه مرقد است 
انکار و شک ز خاطر ارباب شرک برد" 

حکم نبوتش که به فرآن موکد است 
از فیض روح ارست به تجدید مستفیض 

هر قابلی که طالب فیض مجدد است 
ورد جمال از عرق عارضش دمید 

زان ورد خد شاهد گیتی موَرّد است 
تا که ناوات بخ باق سا از 

عقل و خیال را چه مجال شد امد است 
دنسدان سین سنت و شین شریعتش 

اتب ۸ کل سوت هلو زک 
شد طی بساط کفر و غوایت زمانه را 

زان‌دم کزو مسهاد هدایت ممهد است 
خضرای دنه حرم " شرع و دین او 

افعی نفس کوردلان را" زبرجد است 


5 د ع: بود. آ: ب: حرم و. 9 د: کوردلان. 


۴۳۸ دیوانهای سه گاند حامی 


۵ با عبانم اس شتا سید الرشیا 
وی بای 1 بل اشات 
زان تب سیر لت افتله:در م فد ات 

عمریست رو به کعبه فقر است و نیستی 
راهش نما که گم شده در هستی خود است 

بگش‌ای قفل بند طبیعت ز باطنش 


چون ظاهرش به قید شریعت معیّد است 


۰ 
نعتی است جمع کرده در او جمله معجزات 

بانگ رحیل از قافله برخاست خیز ای ساربان 
رختم بنه بر راحله آهنگ رحلت کن رواد 

۰ بندش ز زانو برگشابهر خدی برکش نوا 
ساز از نوای جانفزا بر وی سبک بار گرا 

ناقه ز الصا عسرب آسوده از رنج و تعب 
طی می‌کند با صد طرب یکروزه " ره ی 

جز قصه سلمی مگو تاره شود از ذکر او 
کوته که آمد پیش رو ببدای نایدا کران 

تنیهی بسفایت پر خطر خالی ز راه و راهبر 
نی در وی از جنی اثر نی در وی از انسی نشان 

دور افق ارجای او عرض فک بهنای ار 
گم گشته در صحرای او مشاحی وهم وگمان 


۱. ب: خانم. ۳ ب: موّید. ۴۳ ب: بحر نعمت. ۴ الف: یکدو روزه. 


۵ ج: تا این بیت نیست. 


بریست پر حرّ ای عجب دوزخ صفت ذات اللهب 

بر ریگ او یربوع و ضبّ افتاده چون ماهی طبان 
گر آب جویی سال و مه ناری سوی یک قطره ره 

جز آنکه گرید گه به گه برتشنگانش آسمال! 
هست از سراب تو به تو بحری " شگرف و سو به سو 

صد کشتی از ناقه در او" گشته روان" بی بادبان 
بسته به هر یک محملی بنشسته در وی مقبلی 

وز پی* خدی کن بیدلی خوش‌لهجه و شیرین‌زبان 
من هم به فقر و فاقه خرش در خیل ایشان ناقه کش 

ن‌اقه‌کش اما ناقه‌وش داده "به دست دل عنان 
نی هیچ جا منزل مرا نی دل به کس مایل مرا 

من ناقه را و دل مرا سوی حریم جان کشا 
یارب مدینه‌است این حرم" کز خاکش آید *بوی جان 

یباساحت باغ ارم یا عرصه روض الجنان "! 
ببادش نسسیم مشکسا ابش زلال جانفزا 

خاکش بود کحل جلا در دیده امل عیان 
چون کعبه آمد قبله‌گه بر طایفان بگشاده" " ره 

هر سنگ ازو"" سنگ سیه هر کنج بامش ناودان 
جانها قدم کرده ز سر بهر طوافش رهسپر 

فرش مطافش کرده پر مرغان قدسی " آشیان 


۲ ن : بیتهای ۴ ۸۴ نیست. ۲ ب ج: بحر. ۳ ب: دران. 
۴ ع ن: جاری شده. ۵ ن: این کلمه نیست. ۶ ن: باشد. 
۷ ب: این دو کلمه نیست. ۸ د ه ع: آمد. ٩‏ الف : ساخت. 


۰ ب!: روض جنان. ۱ الف : بکشاد. ۳ ب : از آن. ۳ ن: عرشی. 


۵ اطلال او خیرالطلل ربعمش دل و جان را محل 
هر دمنه‌اش ضرب المثل در خرّمی چون بوستان" 

خسرم ازان بساران و نسم کاید ز دربای دم 
روب‌اند از خاک دزم گلهای حسن جاودان 

گلهای حسن معنوی عنسق کهن را زان نوی 
گر شمه‌ای زان بشنوی چون بلبل آیی در فغان 

حسی که بر مه تافته مه جیب خود بشکافته 
در جنت از وی بافته سرمابه خیرات جسان 

سرچشمه آن حسن اگر خواهی که یابی زودتر 
تاروضه خیرالبشر مرکب ز همت کن پران " 

۱ سسطان افلیم وفاشاه سریر اصطفا 
سر دفتر صدق و صفا مسرمایة امن و امان 

کافی الزری هادی السَبْل ختم اولوالمزم از رل" 
مشکل گشای جزو و کل فرماتروای انس و جان؟ 

دربای امکان و قدم بودند در طغیان به هم 
او در میانشان از کرم شد ب رزخ لای بیان 

بحراست جان انورش ساحل لب جان‌پرورش 
باشد طفیل گوهرش محصول کان "کن فکان 

فران کهباای و شور دارد ز اعجازش ار 
از مسئل آن عاجز شمر فکر همه اهل بیان 

۵ مهر حرف ازان خوش زمزمه شد بهر تلقین همه 
سر ازل را ترجمه راز ابد را ترجمان 


. ن: این بیت نیست. ۲ ب: روان (همین بهتر). 
۳ دع : الرسل. ۴.ن: این بیت نیست. ۵ ب: برزخی. 


فانحة الشباب / قصاید ۵۱ 


از رشک آن بگسیخته بر خاک خذلان ربخته 
نظمی که بود آوبخته در کعبه بهر امتحان 

مسی‌ساخت روشن راه را دعوت‌کنان بدخواه را 
بشکست قسرص ماه را ببر گوشه این گرد خوان 

چون فوت شد عصر از علی از بهر وی نز کاهلی 
گشت از دعایش منجلی از غرب شمس خاوران 

روزی که با خصم دغاشد لطف او برهان نما 
الزاء حجت را حصاشد در کفش تسبیح خوان 

۰ حانه امد در حستین از فرفت آن نازنین 
آن‌دم که شد منبر نشین بر سامعان گوهر فشان 

اشجار را بهر ک نف آراز داد از هر طرف 
بیشش زدند از دور صف شد در ففای آن" نهان 

شد سوی اعدا از کرم زد پیش او از حال سم 
بزغاله مسموم دم کز وی نسیالاید ده‌ان 

شد بر در غار محن " بهرش عناکب پرده‌تن 
تااز حسودیرفتن بر جان او ناید زبان 

بر رغم بدخواهان دین شد پیش تیر و تیغ کین 
چون بیضه‌های آهتین بیض حمامش باسیان 

۵ بافرقة از دین بسری در معنی پیفمبری" 
چون زد دم از دعویگری شد ذٍیب و ضب شاهد بر آن 

می‌شد به وفسق "رای او در ره کمین مولای او 
در مسجده پیش پای او بنهاد" سر شیر ژبان 


۱. ب: او ۲ ج: ممن. ۳ ع: پیغامبری. ۴ ج: برفق. 
4۵ بِ ع: بنهاده. 


0۲ دیوانهای سه گانه حامی 


کف بر بری کش از کبر پستان نبود از شیر تر 
مالید و شسد پر شیر تر پستانش از میش جوان 

زاندک طعامی در دمی اطعام کرده عالمی 
وان طعمه بی‌بیش و کمی باقی به جایش همچنان" 

صد تنسنه بی‌راه و رو" بود از کف او آب جو 
از فرجه انگشت او شد آب جوشان چشمه‌سان 

۰ می‌رفت یارش تیره شب دادش به کف چوبی عجب 
شد چوب شمع بی‌لهب "یا خود چراغ بی‌دخان ؟ 

سایه نبودش همچو خور" وین طرفه‌تر کاندر سفر 
از تاب خور بالای سر بودی " سحابش سایه‌بان 

در رب خصم بدنهاد ایزد بی دنم فساد 
از ما زمَیتش تیر داد از قفاب قوسینش کمان 

همرگه نهاده پا برون از تنگنای چند و چون 
یک گام او بوده فزون از عرصه کون و مکان 

آن شب که می‌زد از حرم بر مسجد اقصی علم 
می‌راند تاملک قدم یکران همّت زیر رال 

۵ می‌شد رین جان و تن تابارگاه ذوالمنن 
نی‌جان رهمین ماو من نی تن اسیر خان و ماد 

گفتش به گوش هوش در اسرار غیبی سر یه سر 
دان‌ای بی‌فکر و نظر گویای بی‌کام و زبان 

برامت گستاخ وی گردد بساط لطف طی 
گر ننهد آن فرخنده بی پای شفاعت در میان 


ن: بیتهای ۱۱۸۰۱۱۶ لیست. ۲ ن:بی آب رو. ۲ ب ن : بولهب. 
۴ د: بیوگان. ۵ ب ج د: خود. ۶ ب د هع ن : بودان. 


۷ الف: قاب قوسین. 


از رفتگان خفته خوش کی حشر گردد پرده‌کش 

تاطلعت خورشیدوش ننماید از رد یمان 
هر خرق عادت کاولیا بر خلق عالم بر ملا" 

ظاهر کتند آن را" جدا از سعجزات او مسدان؟ 
۰ ارصاف ار بیش خرد بیرون بود از حد و ره 

حاشاکه در عمر ابد آخر شود این داستان 
نبود درین دیسر کهن از نعت او خوشتر سخن 

زین نکته جامی بس مکن تا تاب داری و توان 
نعتش زبس فرخندگی جان را دهد پایندگی 

شسی ان نکن ماش اران اسان 


۳ 
سلامیست بر روضه پاک او 
سلام علیک ای نسبی مکرم ‏ مک رّمتر از آدم و سل آدم 


سلام علیک ای ز آباء علوی 


ببه صورت موخر به معتی مقدم 


۵ سلام علیک ای ز آغاز فطرت طفیل وجود توایجاد عالم 
سلام علک ای ز اسماء خسنی ‏ جمال تسو این اسم اعظم 
سلام علیک ای به ملک رسالت تورا خاتم المرسلین نقش خاتم 
سلام علیک ای شناسا به صد سرّ . که روح الامین در یکی نیست محرم 
سلام عسلیک ای ز ابر توالت مراکشتزار ال سبز و خرم 

۰ هزاران تحیت ز حق باد فایض . به روح تو و ال و صحب تو هر دم 
بتخصیص آنان که هستند باتو بهیک‌جاز جنسیت تام" منضم 
اگر فیض نورت نبودی نمودی ‏ یکی سلت کفر و اسلام با هم 

. ب : آن. ۲. م: در ملا ۳ م: او را. ۴ ج: این بیت نیست. 


ب ع ن: حد عدا م: حصر و عد. 


۶ الف ه: نام؛ ب : تام و. 


0۳ 


۱۴۵ 


‌‌ 


۱۵۵ 


۰ م 6 8 


و گر راه خلد از" تو روشن نگشتی 
ز سعی تو شد فتح ابواب مغلق 
جال الذی عم جودا و بر 
تویی با رسول ال آن خر رضمت 
جگر تشنگانيم از ره رسیده 
درونها فنگاریم و دلها جراحت 
گش‌ادیم بار سفر در دیارت 
رجا وائق امد به فضل تومارا 
گشایی به تخلیص مالب که آمد 


دیوانهای سه گانه حامی 


که رستی ز ظلمات قعر جهنم 
ز نطق تو شد کشف اسرار مبهم 
وارضاله عئاو صلی و سلم 
که باشد محیط از عطای تو یک نم 
ز لطف توداریم امید مرهم 
چو جامی ز بار گنه پشتها خم 
که این بارها گردد از پشت ماکم 


تورافتح باب شفاعت مسلم 


در وقت توجه به نحف گفته شده است 


بهر نثار مرقد "تو نقد جان به کف 
نرقبلا دعایی و ال نسیاز را 
روی امید سوی تو باشد ز هر طرف 
می‌بوسم آستانة قسصر جلال تسو 
در دبده اشک عدر ز تقصیر ماسلف 


گر پرده‌های چشم مرصع به گوهرم 


فرش حریم فبرتو گردد زهی شرف 
خرشحالم " از تلاقی ‏ خذام روضه‌ات 


۲ پ ج: مقدم. ۲ ع: خوش وفتم. ۳ الف ب د م ن: تلافی. 


۱۶۵ 


ناتحة الشباب / قصاید 


۵۵ 


رو کرده‌ام ز جسمله اکناف سوی تور 

تاگيریم ز حصادثه دهمر درک نف 

بابد ز کلک فضل تو توفیم لاتخف 
مه بی کلف ندیده کسی وین عجب که هست 
بر روی عارفان ز تو" مفتوح گشته است 

ابواب کت کنر به سفتاح من عرّف 
ج زگ وهر ولای تو را پرورش نداد 

هر کس که با صفای درون زاد چون صدف 
خصم تو سوخت در تب ثَبْت چو بولهب 

نادیده از زبانه فهرت هصمنوز تف 
نسبت کنندگان کف جود تو را به بحر 
رفت از جهان کسی که نه پی بر پی تو رفت 

لب پر نفیر با اسفی " دل پر از اسف 
اوصاف ادمسی نبود در مسخالفت 

سس در که بافت ز فرزند ناخلف 
زان تانه ترفن کنه کته کنسمال ند 

دانسد شسدن مسهام خبالات را مدف 
ناجنس را چه حد که زند لاف حت تو 


او را بود به جانب موهوم خود شعمف 


الف: عارفان تو. ۲ ن: اسفا. 


۱۷۵ 


0۴ دیوانهای سه گاند جامی 


جنسیت است عشش و موالات را سبب 

حاشا که جنس گوهر رخشان بود" خزف 
مشکل بودز خوان نوالت نواله یاب 

خر سیرتی که دیده بر آب است یا علف؟ 
بر کف سر لو کشف آن را کجاست دست 

کز بوست با برون ننهاده‌ست چون کشف 
جامی ز آستان توکانجا پی سجود 

هر صبح و شام اهل صفا می‌کشند صف 
گردی به دیده رفت و به جیب صبا نهفت 

آهدی الی اج تیه رف اش حف 


۶ 
جواب است این جلاء الروح. خاقانی و خسرو را 

معلم کیست عشق و کنج خاموشی دبستانش 
سب نادانی و دانادلم طفل سب‌خوانش 

ز هر کس ناید این استاد شاگردی نه هر کوهی 
بسدخنان باشد و هر سنگپاره لعل رخشانش 

زان جز بی‌زبانی نیست این نادر معلم ر 
درب‌فغا در همه صالم نسدانم کس زباندانش 

کجادر جمع نادانان تراند کسب جمعیت 
کسی کز فکر دانایی بود خاطر پریشانش 

دلی کو ذوق نادانی چشد هر دفتر دانش 
که بندد نقش کلک " عقل شوید زآب نیسانش 


۱. م: شود. ۲.ن: و بر علف. ۳ م: کشد, ۴ ب: این کلمه نیست. 


فانحة الشباب / قصاید ۵۷ 


طویل الذیل طومارست شرح علم نادانی 

که در عسمر ابد نتوان رسانیدن به‌پایانش 
شود الحَيٍ فی الکُوئین یک نکته ز مضمونش 

سواد الرجه فی الذازین یک نقطه ز عنوانش 
تصور کی توان کرد از کسی تصدیق این معنی 

اگر نبود معرف کشف و حجّت ذوق و وجدانش! 
ز خاک فسقر درکوی ارادت ساختم کاخی 

که کم خواری و کم‌خوابی و کم گوییست ‏ ارکانش 
نیابی ساحت درگاه جز میدان اسلامش 

ای یه وه سید انسوزآن ایسنا نش 
درون آی " از در و دهلیز" طی کن تا عیان بینی 

ز بام و روزن انسدر تافته خورشید احسانش 
در اندر کاخ" بستانیست سرتاسر گل و ریحان 

رضای دل گل خندان و طیب خلق ربحانش 
ز هر جانب درختی شاخها پر میوة حکمت 

خروشان در هموای" شکر مرغان خوش الحانش 
خسان را نیست در وی ره که بر دیوارها پرچین 

نهاد از خار مت بالمکاره دست دهقانش 
بیابانیست مایل کعبه مسقصود را در ره" 

که بی‌قطم امید از توف رین تسس ابکانن 
گر آری رو در آن کعبه چو ریگ گرم زیر با 

فتت ول تبساباتی سل کته آنش :گر ابا شش 


۱. ب م: ذوق وجدانش. ۲ع م:کم گویی و کم خواری و کم خوابیست. 
۳۲ ک1 رو و م1 در دهلیر. ۵ ه :کاخ 1 ۶ ع: نوای, 
۷ د: بیابالیست در ره کعبهُ مقصود را هایل. ۸ : وی. 


ارژه دیوانهای سه گانه حامی 


شود هر خار قلابی به فصد جدذب جان از تن 

اگر دل خسته‌ای ب‌الین نهد زیر مفغیلانش 
نضاید بارگی این راه را جز ناقه شوفی 

که باشد باد حسرت پای و کوه درد کوهانش 
رسی از سبر" این ناقه سوی مقصد ولی وقتی 

که یسابی زاختصاص ناقهً له داغ بر رانش 
خدنگی " محنتی کز شست فقر آید نهال آسا 

یکین سینه به زخم ناخون اندوه و بنشانش 
که دانم عاقبت گردد" درختی بارور زانسان 

که پیراسمون خود جاوبد یابی میوه افشانش 
چو صوفی دامن همت کشد بر طارم وحدت 

گریبانی ک‌ند دوش فسلک را عطف دامانش 
0 

فتد زه بسرکسمان قساب قوسین از گریبانش 
کی تزور ان شش قروی خهافی وان 

که داده ن_قش پرداز طبیعت* شکل انسانش 
سود هر درد را درمان عجب دردست بیدردی 

که ننهاده خرد در حقه‌های چرخ درم انش 
دو شاخ لا شسود در کفر غفل گردن سالک 

چو بگش ایند در الا به وحدت چشم عرفانش 
میا و اتف انیت وف ود 

در الا آن الف بسا لا شسمارد عسقل یکس‌انش 


۱. ۵ : سر. ۲ ب ع م: خدنگ. ۳. م: که گردد عاقیت دانم. 


۴ : جنبشی در وی. ۵ ع: حقیقت. ۶ الف ب ع ن: نگشایند. 


۳۰۵ 


۳۱۰ 


خواطر چون مگس کردند غوغا بر دل از هر سو 

چو گفتار لب از شهد شهادت ساخت مهمانش 
چه امکان چاشنی زان شهد بی‌رنح مگس دل را 

تفه ان فسولت نسم آل مجنستر ان 
زمود کوری افمی بود و افعی نفست را 

زمرد نیست جزپیری که با خضر است پیمانش 
چو خواهی در عرفان در دلش جاکن که غراصی 

که دارد ذر طلب نبود گزیر از غعوص عمانش 
چو" باشد پشت خم گشته چو چوگان در رکوع او را 

نماید نه فشلک سرگشته گوبی بیش چوگانش 
چو رخش همتش جولان "کند این تود؛" غبرا 

بسود مشتی غبار انگیخته در وقت جولانش 
خطاگفتم گه جولان کی انگیزد " غبار آن کس 

که باشد شهپر روح القدس جاروب میدانش 
نیابی سر فتر از ناجوانمردی که دست دل 

بسودگساه" نسثار حساصل کسونین لرزانش 
سر این رشته گر خواهی ز دوک پیر زالی جو 

که باشد کهنه چرخی پیش زانو چرخ گردانش 
ز جانان لعن عاشق باژگون نعلیست تاناگه 

نگردد رده دب ده خیال قرب جانانش 
چو در مشهرد خود فانی شود محروم ازان دولت 

شود دید فسنا بار دگر زاسباب حرمانش 


۱. ب: جه. ۲ الف: چولان. ۳ ج: دود. ۴ ع:کی انگیزد گه جولان. 


4۵ ج: گاهی. ۶ د: نکرده. ۷ ب : دیده, 


۳۱۵ 


۳۰ 


ل ۳ دیوانهای سه کانه حامی 


به عصیان" طعنه بر آدم زدندی قدسیان زال ؟ 

ولی آخر همان آمد بر ایشان " وجه رجحانش 
کجاآدم شدی مرآت کامل گر نیفزودی 

جسمال سر مسس‌جودی ز خسال ذْل عصیانش 
مگو" هر ساده را عارف که مشکل گوهر افشاند 

بسخار پارگین" هر چند خوانی ابر نیسانش 
مسیّب دیده صاحبدل چه بیم از فوت اسبابش 

ز دربارسته نیلوفر چه باک از فحط بارانش 
رسد صد" تیرگی از بار تتوشه مسرد این ره را 

ار خود ثصر مهر و مه نهد گردون در انبانش 
حریص از بهر یک لب نان نهاده کوه غم بر دل 

چه حاصل گفت وگ وی از قانعان کوه لبنانش 
مخور خون بهر طعمه از کلاغی کم نیی کو را" 

کا رل فرست اس فرش انش 
ز نان بهره کی یسابد گدا طبعی که در مان 

اآگر نی نام نان باشد نیاید باد منانش 
چه پبچی گنج‌نامه تا نهی در جیب ازان ترسم 

که یابی ماری* اندر جیب خود بر خویش پیچانش 
ز چاه طبع بالا چون" رود زر دوست کز هر سو 

سوی پستی کشان محکم میان بگرفته همیانش 
ز حرص گنج گنج حرص شد دنیاپرست اینک 

به گرد گنج حلقه کرده همیان همچو ثعبانش 


۱. م: ز عصیان. ۲ الف: از اول؛ م: «ز» نیست. ۳ الف: پربشان. 
۴ الف: بگو. ۵ ع: بارگی. ۶ ب هم: هر. ۷ الف: کم نگو او را 
۸ م: مار. ٩‏ د: کی بالا؛ ع: بالاکی. 


۳۳۵ 


۳۳۰ 


چه زر خواهی" به دربوزه گره بست از در آن کس 

که تازر نیست نگشاید گره زابروی دربانش 
بسه زیر خانه طینت تو را گنجیست پنهانی 

که پر کرده ز کان نت کنراً ف ضل یسزدانش 
من از" مشستهاهای " دل آن را مشتهای گنل 

که ناید حاصل گنجت به کف ناکرده وبرانش 
نشاید رخ به پیش هر عوان " دستار خوان کردن 

ز مرغ و میوه بر خوان گرچه هست انواع و الوانش 
خورد آب از نسم چشم یتیمان میوه" باغش 

چکد خون دل بسیوه زن‌ان از مسرغ بریانش 
چتان بسته‌ست غفلت راه عبرت بر دل خواجه 

که هرگز دل به مرگ خود نرفت از مرگ اقرانش 
به خئلعتهای مال و جاه عیب خویشتن پوشد 

زهی رسوابی آن ساعت که سازد مرگ عریانش 
بسه تک فینش مزن کافور بر کتان که نرهاند 

زگرمای قیامت همرگز آن ک‌افور کتانش 
به سیمین ساعد شاهد مبر دست هوس چندین 

که ترسم پبچد آخر پنجه عقل تو دستانش 
نظر مگشابه چنشم او مبادا موی افزونی 

دمسد چشم دلت را از خیال موی مسژگانش 
بهی کم جوز سیب غبغب او کاخر اندر دل 

هزاران قطره خون بینی "گره از نار پستانش 


۱. ع: خواهی زر. ۲ ج: پر. ۳ ب: مشتهای این. ۲ الف : این دو کلمه نیست, 


۵ م: جشمه. ۶ ع: این. ۷ ج: یایی. 


۳۳۵ 


۳۴۰ 


2 دیوانهای مه کانه حامی 


هلاک کور باشد جٌه چو چشم عاقبت بینت" 

ز شهوت کور گشته بر حذر باش از زنخدانش 
دلم گر گسوید از مهرت سپندانیست بر آتش 

مشو ره که سندان درج باشد در مسپندانش 
جمال دل طلب کن نی جمال گل "که گر چون خور 

جمال دل شود تسابان شوند آفاق حیرانش 
نسمایشهاست دل را جاودان زایسینه هسستی 

وز آن اندک نموداری بهشت و خور و غلمانش؟ 
بهشت ار بایدت از نفس رو در عالم دل کن 

که دوزخ نفس تسوست و خویهای زشت نیرانش 
چرااز خویشتن بسیرون رود عارف تماشا را 

شکفته در درون از غنجه دل صسد گ لستانش 
ز نزهتگاه مسعنی هر که آرد روی در صورت 

بود آب روان زن‌جیر و صسحن باغ زندانش 
درخت علم کم نه از جهالت نام آن بی‌دین 

که تیغ و نیزه باشد در غلاف" اوراق و اغصانش 
به دینداری بساط افکنده هر جا دین براندازی 

که از دین و دیانت ببهره‌ کم داده‌ست دب‌انش 
چه داند رخنه اسلام بستن نامسلمانی 

که افتد رخنه در اسلام اگر خوانی مسلمانش 
در خلوتسرا درویش بر ستلطان ازان بسندد 


که مرغ انس می‌پرد ز های و هوی سلطانش 


۱ ع: بیند. ۲. م: خود. ۳ ب د هع م: رضوانش. 


و5 ع: علاف 9 


۳۳۵ 


۱0۰ 


فانحة الشباب / قصاید 7 


اگرپابرهوای خود نهد رهرو ازان خوشتر 

که باشد در هوازیر فدم تسخت سلیمانش 
اسیر تفس باشد بسنده درویش را بسنده 

اک خود بنده فرمان بود ابران و تورانش 
شه ۲ آتشدان و آتشگیر این مشتی " هوان خس 

که بهر خان و مانها سوختن باشند اعصوانش 
درکن ای عوان از نوحه مظلوم و اشک او 

که می‌ترسم کند کار دعای نوح و طوفانش 
بسترس از نارک آهی که تا بیزد بلابر تو 

کند غفربال چرخ چنبری" را زخم پیکانش 
رود نسقب دعای ظلم‌کش تا ظلم‌جو ور خود 

بسود خندق محیط چرخ و قلعه اوج کیوانش 
شه از سنگی که دارد کوهش ار خوانی چه سود او را" 

چو خواهد دست مرگ آخر نهادن بر فلاخانش 
ز هر سوکامدی کسری در ایوان ساختی منزل 

بیا کامروز کسری بینی از هر سو در ایسواتش 
چو نبود چشم نصرت بی‌رمد شاه سپه کش را 

بسودگرد سپاهی خوشتر از کحل " سپاهانش 
جهان چون مزبله‌ست و زز و سیمش سنگ" استنجا 

که از کون بان دنا ریش ده شطانشس 


. الف: فرامان. ۲ ع : شد. ۳ ب ۵ : مشت. ۴ ب: ریزد. 
۵ ب ج د هم: جنبرین. ۶ الف: چرخ قلعه. ۷ م: آثرا. 
۸ ب: گرد. ٩‏ ع: بهر. 


۳0۵ 


۳۶۰ 


7۴ دیوانهای سه کانه حامی 


مسجوبی‌فاقه کام دل که محنت دبده کتعان 
جمالی بسوسفی روزی نشسد بی‌قحط کنعانش 

فلک آیینه رنگ امد مکن عصیان که می‌ترسم 
نماید صورت عسصیان تسو ناگاه غشضبانش 

سرشک افشان که از بهر نثار مجلس فربت 
به چشم خویش بینی عاقبت درهای غلطانش 

ربا پيشه چو از شسوق و محبت لافد و گرید! 
مبین جز چشمه‌سار کذب و بهتان چشم گریانش 

ببسود سفله سفال خشک مشکل زندگی یابد 
۱ وگر سازی ز علم و معرفت پر آب حیوانش 

چو حکسم کل سر جاور الاشتین می‌دانی 
۲ 

کس از کتمان راز خود پسیمان کم شود لیکن 
بود بسیار کز افشای آن بسینی پشسیمانش 

توراتاهست ناهمواریی در خود غنیمت دان 
درشتیهای دور جرخ را کسانست سوهانش 

مکن در هر نفس انفاس خود ضایع که هر گوهر 
که باشد فیمتی جر بسی‌خرد نفروشد ارزانش 

نرشرو باش با بدخونه شیرین‌لب که صفرایی 
به از سیب صفاهانی " بسود نارنج گیلانش 

همنوز آزار مردم خوی تو ناگشته زان بکسل 
چوبیخ خار محکم گشت نتوان کندن آسانش 


۱. م: گوید و لافد. ۲ م: سپاهانی. 


۱۶0۵ 


۳۷۵ 


چو دارد فاسق نادار خسر دنیی و عقبی 

بسود خسر مثنی چون کنند انبات خسرانش 
تکویی کن که از راه ضعیفان گر کسی سنگی 

نهد یکسو شود فرداگران زان سنگ میزانشس 
برای خلق باشد طاعت عابد نه بهر حسق 

چو بینی در بسرون چالاک و اندر خانه کسلانش 
چه باک آن را که" از آب وضو در با شکاف افتد 

که باشد جویباری هر شکاف از بحر غفرانش 
دل دانامیان سخت‌روبان جهان اد 

چو آن شيشه که باشد جا مبان پتک" و سندانش 
کمان شد پشت تو ای پیر و هرگز پی نمی‌افتی" 

که خواهند از ادبم خاک روزی ساخت قربانش 
کی امن ماند از دزد" اجل نقد روان آن را 

کباش رها در شیی ات کم زر دای ۱ 
به حق کی راه یابد خود پرست اینسان که راه دل 

زند اکنون زن و فرزند و فردا حور و ولدانث 4 
شکسم پسرور بسود نسی بارکش کاهل‌نهاد آری 

کم افتد خر که ناید توبره‌ای خوشتر ز پالانش 
حسود ار" چرب و شیرین گفت چشم خرده بین بگشا 

که ب‌اشد خرده الماس در لوزینه پنهانش 
چو قرآن حفظ قاری تکّد از هر نابسندیده 


پسندیده کی افتد پیش بزدان حفظ فرانش 


۱. د: او را که. ۲ ب: جویبار ۳ ب: بهر. ۴ ع: سنگ. 
۵ ه : نمی‌افتد. ۶ ب ع: درد. ۷ ب: دزدانش. ۸ د: این مصرع نیست. 


٩‏ م: چه سود ارا د: حسود از. 


۱۸۰ 


۳۸۵ 


خسیال زیرکی با خود مبر" پیش خدا دانان 

نبندد بار زیره آن که باشد عزم کرمانش 
چو حکم عقل نافذ نیست نی آزادگی باشد 

که داری چون غلامان غل گردن طوق فرمانش 
سر عقل است و پای شرع ور" در معرض دعوی 

کشد سرعقل ازین دعوی" به سر کش خط بطلانش 
دکان شرع را اند دک‌اندار احمد مرسل 

که باشد عقل تاسازد دکان بالای دکانش 
ازور شد عصل کل دانا زهی امی ناخوانا 

که خوانند ابجد ابراهیم و آدم در دبستانش 
به بثرب کن طلب سرچشمه حکمت که شد غرقه 
چو بوالقتاسم بود هادی که باشد بوعلی باری 

که از بهر خلاص خویش پوبی" راه طفیانش 
مشو قید نجات او که مدخول است فانونش 
گذر بر بوستان شرع و دین کن تابه هرگامی 

گٌلی چون شافعی بالاله‌ای بینی چو نعمانش 
فدم در خارزار دانش خود رستگان کم نه 

که باشد سرزده در هر قدم صد خار خذلانش 


۱ ع: میز. ۲ ع: شرع و رو. ۳ ج ع: معنی. ۴ ع: گشته بهر نسخ. 
4۵ تسا م‌ جویی. ط الف: جفای. 


۳۹۰ 


۳۹۵ 


چه گرهر بخش درباییست طبع دور ور من 

که لفظ و معنی پاک‌است و رنگین در و مرجاتش 
بود از خوان حکمت نامه شعر من آن لقمه 

که بچیده‌ست بهر فقوت جانها دست لقمانش 
چو دیباییست از نقش تکلف ساده نظم من 

چه غم کز سادگی خواند فلان بی‌نقش و بهمانش 
خوش آید در سخن صنعت ز شاعر لیک چندان نی" 

که آرد در ک‌مال معنی مقصود نسقصانش 
خیال خاص باشد خال روی شاهد معنی 

چو خال اندک فتد بر رخ دهد حسن فراوانش 
وگ رگیرد ز بسیاری همه رخسار شاهد را 

میان ساده رخساران سیه‌روبی رسد زانش 
سخن آن بود کزاول نسهاد استاد خاقانی 

ببه مسهمانخانة گیتی سی‌دانشوران خوانش 
چو در سیر معانی یافت خسرو سوی آن خوان ره 

ملاحتهای وی انک ند شسوری در نسمکدانش 
گر امروز آرد این خادم ز بحر شعرتر آبی 

پبی دست و دهان شستن از آنها چیست تاوانش 
به خافانی ازان بحرار رسد رشحی برانگیزه 

چو سوسن تر زبان تحسین کنان از خاک شروانش 
وگر خسرو سفاءاله" نسمی‌یابد ازان رشحه 

شود سیراب فیض عین عسرفان جان عطشانش 


و 


۳۰۵ 


به شکر من چو طوطی روح ار شکر شکن گردد 

چو بفرستم به هند این تنگ شکر از خراسانش 
ا گر چه نام مرآت المفا شد! گفته او را 

چو بود انوار خورشید ‏ صفا از چجهره تابانش 
جلاءٌ الرْرح کردم نام این چون هیچ مراتی 

ندارد از جلا چاره چو سازد تیره دورانش 
فضولی می‌کنم کی ژاژ طیّان قدر آن دارد 

که ارد در مقابل نکته‌دان با سحر سحبانش 
چرا از شعر لافد کس خصوصاً قالبی " شعری 

که در الب نباشد از دم روح‌القفدس جانش" 
خدای اریز بر جامی ز ابر فضل بارانی 

که از هرچ آن نه بهر توست شوید پاک دیوانش" 


۷ 
لحه الاسرار وارد در جواب خسرو است 

کنگر ایوان شه کز کاخ کیوان برتر است 
رخئه‌ها دان کش به دیوار" حصار دین در است 

چون سلامت ماند از تاراج نقد این حصار 
پاسبان در خواب و بر هر رخنه دزدی دیگر است 

چیست زز ناب رنگین گشسته خاکی زافتاب 
هرکه کرد افسر ز زز ناب خاکش بر سر است 

گر ندارد سیم و زر دانامنه نامش گدا 
در برش دل بحر دانش و او" شه بحر و بر است 


۱ الف : شده. ۲. الف: خورسید. ۳ ب: قالب. ۳ ع: این بیت نیست. 


ش ن: این قصیده ر ندارد. ۶ ع: ایوان. ۷ ّ: او ‌: آن. 


۳۱۰ 


۳۱۵ 


فاتحة الشباب / قصاید ۶۹ 


زن نسیی مردی کین و دست کرم بگشاکه زر 

مس ردرا هرک رم زن را بسرای زبور است 
کیسه خالی باش بهر رفعت بوم الحساب 

صفر چون خالیست ز ارقام عدد بالاتر است 
عاشق هممیان شدی لاغر میانش کن ز بذل 

حسین معشوفان رما در میان لافر است 
نیست سرخ از اصسل گسوهر تسنگه زر گویا 

بسهرداغ بسخل کیشان کرده سرخ از ادن انیت 
زر بود در جیب مال و میل ار در جان وبال 

لمل آتش رنگ بر کف لعل و در دل اخکر است 
بگ‌ذر از وبرانه گیتی سلامت گرچه هست 

گنجها در وی که بر هریک طلسمی منکر است 
هرک‌جا بسینی در گنجی وبر در حلقه‌ای 

حلقه حسلقه کرده ماری " در دهان اژدر است 
حرص کار مور باشد گر روی با او به گور 

حشسوگور خویشتن بینی که مور" بی‌مر است 
شد دهان حرص سنجر پر ولی از خاک مرو 

ایین سخن بشنوکه مروی از دهمان سنجر است 
معنی در رک آمد مسقبلی کوبسرد بو 

زامتنال امر ذز در ترک این نتودر آست 
زر ده وز فحش اولاد انا را لب بسبند 

دیده بساشی ففل زرکز بهر فرج استر است 


۱. ب: زیبا. ۲ ب ج ه: حلقه ماری حلقه کرده؛ د ع ن م: حلقه مار حلقه کرده. 


۳ ج: موری, ۴ ع: دین. 


۳۳۰ 


۳۳6 


۷۰ دیوانهای سه‌گانه جامی 


گرچه بباشد زر خوش ابراکن ز زر یابراست تاج 

بهرابراهیم و زر نسعلین پای آذر است 
از رباپیشه مجو حاجت که جودش عارضیست 

مسیوه کی آرد درخت خشک کز باران تر است 
لب نسیالایند ال هممت از خوان خسان 

درخور دندان انجم گرد؛ ماه و خور است 
طامعان از بسهر طعمه پیش هر خس سر نهند 

فانعان را خنده بر شاه و وزسر کشسور است 
مساکیان از بسهر دانه می‌برد سر زبرکاه 

فهفهه بر ک وه و بسر در شیوه کبک نر است 
نفع عسامه" عامه را اولیست آری دم خر 

خوش مگسرانیست لیکن کون خر را درخور است 
مسرد ک اسب کز مشفت می‌کند کف را درشت 

بهر نساهمواری نفس دفل سوهانگر است 
س‌اغر راحت بود از کسب برکف ابله 

وقت آذکس خوش که راحت یافته زین " ساغر است 
فرج را بند از گلوکن کززنان سعتری 

فارغ است آن کس‌که قوت او ز نان و سعتر است 
هر که را خر ساخت شهوت نیم خردل گو به عقل 

خود به فهم خرده بینان" نیم خردل هم خر است 
سفله را مسنظور تستوان ساختن کو خوبروست 

مسیخ را در دی‌ده ننتوان کوفتن*کان" از زر است 


۱ الف: این کلمه نیست. ۲ پ: ز آن. ۲ ج: ۱وا نیست. 


۴ م: خورده دانان. ۵ ن: دوختن. ۶ ب د ن م: کاو. 


۳۳۰ 


۳۳۵ 


فاتحة الشباب / قصابد ۷۱ 


شاهدان زر لب را اه وت وی 

در کف طامع به فصد سال مردم محضر است 
روزگارت تیره دستت خالی و دل پر هوس 

شب دراز و نساخنان افتاده اعضابرگر است 
دست ده بسا راسستان در قسطع بستیهای طبم 

بی‌عصا مگذر که در راه تو صد جوی و جر است 
ناف در مین ات از ترس تلور گت بان 

کرده مسحکم در زمین عرعر ز بیم صرصر است 
نیکی آموز از همه ار کم ز خود آخر چه عیب 

راستی در جدول زرگر ز چوبین ! مسطر است؟ 
نیست قدر عالی و دون جربه مقدار هنر 

تصر شه را پاسبان بر بام و دربان بر در است" 
حکمت اندر رنج تن تهذیب عقل و جان توست 

تصد واعظ زجر اصحاب و لکد بر منبر است 
کامل و نسافص نسه یکس‌انند در قسطع امور 

اجه از مقشع ابل تید خست انیت 
چون کنند اهمل حسد طوفان طریق حلم گیر 

گ اه مسوج آرامء کشستی راز قل لنگر است 
با حسودان لطف خوش باشد ولی نتوان به آب 

کشتن آن آتش که اندر سنگ آتش مضمر است 


۱. الف: این کلمه نیست. ۲ الف «ع ن م: ار. 
۳ الف ب ج د هع ن م: از (در جاپ تاشکند شکل درست جای دارد). ۴ ه.: جوبی! ن: چوب. 
۵ ن: این دو بیت پس و پیش آمده. ۶ن: این دو بیت پس و پیش آمده. 


/ ن؛ کار. 


۳۰ 


۳۳۵ 


۳0۰ 


ر۸ دیوانهای سه‌گانه حامی 


گر نیی همکار با نیکان ز همنامی چه سود 

یک مسیح ابراء امه کرد و دیگر اعور است 
خسوی نیکوا گیرد آن ک زا نیک" بابد تربیت 

شیر حک مت نوشد آن کام الکتابش مادر است 
فعل " نیک از نیکخویان جو که در تصریف دهر 

مشتق اندر صورت و معنی به وفق مصدر است 
خار خار شک درون دل بودن جان را" چوگر 

معتی آژن "کزبسرای شک بود زاذرو گر است 
هست مرد تیره‌دل در صورت ال صنما 

آن زن همندو که از جنس سفیدش چادر است 
هر خلل ک‌اندر عمل بینی ز نقصان دل است 

رخنه کاندر فصر یابی از فصور فیصر است 
نفس ظطامت زو به حبل اه ز جنبش بازماند 

رشسته خورشید بند بسال مرغ شب‌پر است 
بیگناهی را به جرم دیگری" از روی جهل 

سسرزنش کردن نسه رسم عافل دانشور است 
گرم راکش می‌توان عین کرّم خواندن چه عیب 

گر به رم" مردمش ام الخبائث دختر است 
هرچه می‌یابی ز وی آن خاصیت کش ممکن است 

طعن او بر فقد هر ناممکتی مستنکر است " 
نیست کوه از بهر همراهی که گویی مزمن است 

نیست شیر از بهر همخوابی که گویی ابخر است 


۱ ب ن: نیکان. ۲ ب : گر. ۳ ب: این کلمه نیست. 
۴ ع: خوی. ۵ ع ن: جان بود دل را. ع ح: انْ! ن: آن. 
۷ ج: دیگران. ۸ الف: که. ٩‏ ن: بزعم. ۰ ب: نامسکنی نامسگر. 


۳۵۵ 


۳۶۰ 


فاتحة الشباب / تصاید ۷۳ 


سفله‌گر خجلت کشد زآنار فعل خود کشد 
گلخنی را" رو سیاه از دود با خاکستر است 

گوش حکمت‌کش طلب. نی دید؛ صورت برست 

خوش بود خوشخو به هر صورت که باشد چون عبیر 
کش به سهر ار غافلی " تصحیف خواند عنبر است 

ک وس ناموس ار زنی از چرخ و انجم بر گذر 
کی کند دفم گزند آن نقطه ک‌اندر مجمر است 

کم نشین ز امثال خود ایمن که باشد " در رقم 
۳ ۰ ۰ ِ ۳ ۵ ی 

طعنه از کس خوش نباشد گرچه شیرین‌گو بود 
زخم نی بر دیده سخت است ار همه نیشکر است 

کندن بسنیاد دولت را بود سیلی عسظیم 
کانچه در برواز دارد اعستبار اول بر است 


۱ ب: گلخنی روی.- ۲ م: حوش. ۳ پ ان عاقلی. ۴ م۵ ماند. 
۵ الف: قطع او ره 3 


۳۶0۵ 


۳۷۰ 


۷۴ دیوانهای نته گنه حامی 


نیست از مردی عجوز دهر را گئستن زبون 

زن که فایق گشت بر شوهر به معنی شوهر است 
راه عزلت پوی و خرم زی که چندین قهقهه 

کبک ازان دارد که دور از خلق بر کوه و در است 
حبس نیلی گنبدی از گریه می‌شو غسرق آب 

شب چو مرفغی کاش یانش غنچه نیلوفر است 
مسنکران را واردات عارفان نسسود قسبول 

کافران را مسمجزات انسبیا کی باور است 
فقره فقره از کلام شسیره مردان "وش کسن 

زانکه بر بوجهل جهل آن ذوالشقار حیدر است 
نکته‌های پست کامل هست طالب را ب ند 

نقطه‌های یبای" حیدر تساج قتاف" قنبر است 
خای باران شو که پشت کبر و کینت بشکند 

کحل اغبر چشم نصرت را غبار لشکر است 
لشکر ان‌عام ن‌ادیده بسه بانگی تسفرقه‌ست 

دفتر شسیازه ناکرده سه بادی ابتر است 
ناپسندی گر رسد از بار روشندل چه باک 

نیست عیبی آب صافی راکه خاشاک آور است 
دل بپرور بحر فیض نو به نوکز نخل خشک 

همی‌خورد خرمای تر مریم که عیسی پرور است 
کافری دان نفس رکش راکسه لازم یس‌اپیش 

یت کقیی وان شب کت کافی که آندر کار امبت ؟ 


۱ ع م: جوی. ۲ ب ج د هع ن م : شیرمردان . ۳ ب ج هع ن: بای. 


۴ ه: فرق. ۵ ج ه : سرکشی. ۶ ب: این دو مصرع نیست. 


۳۷۵ 


۳۸۰ 


ساغر عشرت مزن با زن که گر هست از نخست! 


ارت یت خصرانسس ا ع ات 
بسهره از جنسیت افزاید که چون در نصل دی 

مسهر عریان باشد از وی حظ عریان اوفر است 
دل مکن با ژنده پوشان بد که جاسوس دلند 

بهر جاسوسیست شه کاندر لباس چاکر است 
چساره در دفنع خواطر صحبت پیر است و بس 

رخته بر یأجسوج بستن خاصه اسکندر است 
جسان پزمرده ز فیض پیر یسابد زنسدگی 

خضر ازان خضر است کز وی سبز؛ خشک اخضر است؟ 
بسوی درویشی " نداری" خرف پشسمین چه سود 

چند پسیچی پشک در نافه که مشک اذفر است 
نازپرورد همواب‌انفس نتواند فا 

زن که باشد لایق ی جر چه مرد مسففر است 
در جوانی سعی کن گر بی خلل خواهی عمل 

مسیوه بسی نقصان بود چون از درخت نوبر است 
عالم عالی مسقام از بهر جر" خواهد علو 

چون علی کش معنی استعلا و کار او جر است 
معتی تسر دامن از مستی نوازد همجر دف 

دفتر خود را دف‌تر دامن آری دفتر است 
فاسفه چون اک برش آمد سفه پس کل آن 

هم سفه باشد که دارد حکم کل آنج اکثر است 


۱ ب؛ این دو مصرع نیست. ۲ الف: چان. ۳ این پیت نیست. 
۴ ع ن: درویشان. ۵ ب: ندارد. ۶ الف ب: چه. 


۳۸۵ 


۳۹۰ 


۷۶ دیوانهای سه‌گانه حامی 


فلسفی از گنج حکمت چون به فلسی ره نیافت 

می ندانم دیگری را سوی آن" چون رهبر است 
حکم حال منطقی خواهی ز حال فلسفی 

کن قیاس آن را که اصغر مندرج در اکبر است 
آن بد اختر کش منجم گفته‌ای چون هر اثر 

پیش او مسند به اختر شد خدایش اختر است 
اختباری نیست او را اخستیار از وی مسپرس 

اخستیار جسمله گم در اختیار داور است 
چرخ و انجم جن و سردم هسریک اینجا مضطرند 

اخستیار جسمله پیش «مَن بجیبٍ الم ضطر) است 
نسور تسوحید است در دل مشمر ادراک حسق 

مشسعر اختر پرستان را کجا آن مشعر است 
معتی مسعشر معیّت باشر آمد زان سبب 

تیست زین معشر کسی بی‌شر اگر بومعشر است 
حکسمت یسونیان پسیغام نسفس است و هوا 

حک مت اس مانیال فرموده پسیغمیر است 
نامه کش عنوان نه قال الّه یا قال الشبی‌ست 

حاصل مسضمون آن خسران روز محشر است 
نسیست جز بوی نبی سوی خدارهبر تو را 

از علی جوبوکه بوی بوعلی مستقذر است" 
دست بکستیا از شهای او که دستور شماست 

پبای یکسسونه ز قانونش که کانون شر است 


. ب: او. ۲ ۵ مستعذر انتت 


۳۹۵ 


۴۰۰ 


صاحب علم لذنی را" چه حاجت خط و لفظ 

صفحه دل مصحف است آن را که قرآن از بر است 
جامی احستت این نه شعر از باغ رضوان روضه‌ایست 

ک‌اندرو هر حرف ظرفی پر" شراب کوثر است 
0 

چون " شب" تاریک آبستن به صبح انور است 
همچو بکر فکر خسرو زاده است از لطف طبع 

در کمال خوبی این یک خواهر آن یک خواهر است 
ای بسا خواهر که با خواهر چوگردد جلوه‌گر 

در جمال اکبر بود هر چند در سال اصغر است 
«_جّةالاسراره گر سازم لقب آن را سزاست 

زانکه از اسسرار دین بحری لبالب گوهر است 
اححهالاحرار) اگر بان کنم ضم هم رواست 

زانکه بر مطلوب هر آزاده حجت گستر است 
مرب ود پنجاه و چون آمد دو مر ابیات آن 

در صفا و مسحکمی شاید که گویم مرمر است 
سال تساربخش اکر فرخ نویسم دور نیست 

زانکه سال از دولت تاریخ او فرخ فر است 


۸ 
درمعنی فقر است و دعای خواجه 
5 نجیست نقد فقر که آن را طلسمهاست 


۱ الف: لذنی. ۲ ب هن از ۳ ع ن: هر. ۴ ن : شبی. 


۷۸ دیوانهای سه‌گانه حامی 


۵ آسان مگیرکارکه در سین این طلسم 
دندانهای که بیتی دندان ازدهماست 

نادر بود که دست دهد فتح این طلسم 
آن را که نی" به دست ارادت کلید لاست 

چل " سال بایدت که بجنبانی این کلید؟ 
گر" هرگزت گشادن این قفل مدعاست 

تصوير لا به صورت مقراض بهر چیست 
یعنی برای فطع تملق ز ماسواست 

تسورق دم ز رخسنه لا می‌کند ط‌لوع 
خوش خانه دلی که ازان رخنه بر ضیاست؟ 

۰ با ره رون شد ازان رختنه صاثبت 
هرکس به حبس هستی خود مانده مبتلاست 

هست آن عصای شق شده از بس که دل بدو؟ 
ببانفس در محاربه با دیو در غزاست 

زینهار کان عصامته از کف که چون کلیم 
قو و این شاه ان فان مایت 

بهلوی همم دودار بسود شکل لا کزان 
مقصود زجر هر دغل و قهر هر دغاست 

دانی که آن دغار دغل کیست نفس و دیو 
کین سرکشیده ز امر حق آن سخرهٌ همواست 

۴۱۵ آمد در شاخ لا چو دو انگشت " متصل 
سالک به آن ز رشته وحدت گره گشاست 


۱. ج: نه. ۲. الف: چهل. ۳ ع: طلسم. ۴ الف: کو, 


۵ ب: پرفضاست. ۶ م: درو. ۷ ج د و ع: انگشت 1 


فاتحة الشباب / قصاید ۷۹ 


زان رشته چون گره بگشاید بداند آنک 
جز رشته نیست آنکه به صورت گره نماست 

زان رشسته کین ک‌مند سوی اوج نیستی 
کت از ختقمفی عست اهتتی,ارشفاست 

فتر است راحت دو جهان زینها ازان! 

راحت همین به فاف فناعت بود بلی 
عنقا همه عناست چو از قفاف خود جداست 

۰ صاریّت است هر چه دهد گردش سیپهر 
عارض بود بیاض که از گرد آسیاست 

بسی تخت چول نشیند و بی‌تاجم چون زبد 
آن کو به تخت خسرو و از تاج پادشاست" 

گو تخت و تاج " زیر و زبر شوکه باک نیست 
درویش را که تاج نسمد تخت بوریاست 

فرمانروا مگسوی کسی را که تیر حکم 
ببر مور و پشه گر فکند فی‌المثل خطاست 

فرمانروا کسیست که منشور قدرتش 
بسفعل کها رید و بحکم گما بشساست 

۵ تکوین هر مراد که خواهد به قول کن 
فول کن و وجود مُکَون معا مّماست 

هر ظلمتی که هست ز ناراستی توست 
خور را گم است سایه چو در حد استواست 


۱, ب : او, ۲ د: این بیت نیست. ۳ د: یی: ۴ ج: تاج و تخت. 


تفس تو از گنه تسهی از دست‌کوتهیست! 
از قشت تسا رشاست هت کاره بارشاست 

تیریست کج " شده که به آتش بود سا 
آن را که قد به خدمت همچون" خودی دوتاست 

در طاعت خضدای دو تاشر که تاکمان 
کج نیست نیست در نظر اعتبار راست 

۰ نسفس تسورا خسرید حسق از بهر بندگی 
تصدیق ان ممامله « ال ال اشستری» ست 

فل ساختن ز طوق هرا تا نهی به ظلم 
بر بند؛ خدای نه دآب اویی الشهی‌ست 

خوش دار حال را به خلاصی ز قید خویش" 
ک‌اینده و گ‌ذشته ضم‌افزا و فصه‌زاست 

حاشاکه حال خوش دهدت رو چو کار تو 
گه نکر منایجی گهی *ذکر ما مضی‌ست 

بگذر ز خود که پر نشود از هموای هو 
هرکس که نی" انای دلش خالی از اناست 

۵ گرازه‌ات نسهند به‌سر سر مکش که آن 
بسر فسرق فسقر کسنگرة تساج کسبریاست 

ور خنجرت زنند به دل " دل بنه که آن 
درهاگشاده بر دلت از عالم بقاست 

در هر قدم مپای که مفصد نه منتهیست 
در هر گذر مایست که ره را نه منتهاست 


۱ م نفس کوتهیست.  .۳‏ : بدکار. . ب: که ۴ پ ج: همجو. 
ش ب: کر. ۶ م: به. ۷ م: خود. ۸ ج دهع م: وگهی: 


٩‏ ب ج ه: نه! م: پی. ۰ ب: پسر. 


گراتی زهیست ایس کهنهانت بذیر تست 
آن را که مُهتّدیست " چه حاحت به اهلٍناست 

امن مسزی که کند شود بارگی سعی 
گر زانکه زجر سائق " خوفش نه از قفاست 

۶۰ نومید هم مباش که بیرون رود ز راه 
گرنی" زمام او به کف قائد رجاست 

ره‌را میان خسوف و رجاروکه در خبر 
«خسیر الاشور آوسطهاه فول مسصطفی‌ست 

آسد صدای بانگ جنازه ز صوب " شهر 
ماوتورابه خوان اجل آن صدا صلاست 

می‌ترسی از فستای خود آخر ز صوفیان 
بشنو که گفته‌اند بقا از ی فناست 

نی از فناست ترس نو از زنگ هستی است 
کاب ینه حفیقت آن را ز خود نکاست 

۵ اخلاق" نیک و بد همه تخم است و تو زمین 
احوال آخرت ز تو روبنده چون گیاست 

تخمی که در زمین بود آخر همان دسد 
گر ارغوان و لاله و گر سیر و گندناست 

باشد هموای نفس عفن زو فرار کن 
چون روح را عسفونت آن مایه وب‌است 

کر بتان مت کفر آید از خلیل 
تهرقوای"نفس قوی کار اقویاست 


۲ دیوانهای سه گاند جامی 


آزار جسو عسزیز بسود لطف‌خوی خوار 

ایینست طبع دهر دلت مضطرب چراست 
۳۵۰ مستلزم مسمات بود زهر و" قیمتی است 

سرمایة یات بسود آب و کم بهاست 
جوع بست و عزلت و شهر و صمت چار رکن 

زین چار رکن قصر ولایت فوی بناست 
زین چار چاره نیست کسی را که همتش 

در ساحت زمین دل این طرفه قصر خاست 
خواهی صدای فقر توگیرد همه جهان 

کم خور که از درود تهی کوس پرصداست 
مُعتاد" شو به حکم تجوع تری اگر 

در دل ورام طالبه دولت شاست 
۵ بسهر ف راغ دل طسلب گنج می‌کنی 

آن گنج را که می‌طلبی کنج انزواست 
خناق ازدمار صحبنان کام ازده | 

از کام ازدهمابه حیل رستن از دهماست 
در دیده میل خواب بود میل چشم دل 

چشم دلت " ز آفت این میل بی‌جلاست 
گردی به دیده از ره بیخوابی ار کی 

رون شود به چشم دلت کان‌چه توتیاست 
در صمت جو نجات که حعمی که عاثت 


۱. ج: «و) نیست. ۲" م: محتاج. ۳ د: چشم و دلت. 


فاتحة الشباب / قعاید ۱۳ 


۳۶۰ نفشیست بسی‌لبات مسخن کش بی‌هورس 
ک لک زبان رئم زده بر صفحه هواست 

برتر ازین همه چه بود جست و جوی پیر 
سیری که بای بر پی پیران پیشواست 

پبیری که در افاضه نور آفتاب و ماه 

بیری که در جسهان برون از زسان او 
نه پسرتو صباح و نه تاریکی مساست 
نعلین پسای هسمّت او تساج عرش‌ساست 

۵ پیری‌ که چون ز نکته اخلاص دم زند 
اخلاص مخلصان همه در جنب آن رباست 

بسیری که جدب همت او درکشد تو را 
یکسر به عالمی که نه ارض است و نی " سماست 

در قید طینتی چه کند باتو جلذب پیر 
که را زگل کشیدن نی " طبع کهرباست؟ 

نی نی قیاس را بهل اینجا که جذب پیر۵ 
او کفتحستلانت ‏ کستا و ایتی اه ستض اس 

چون زآب و گل خلاص شدی می‌برد تو را 

۷۰ جامی به گفت و گر مکن اثبات فقر ازانک 
انات آن اقنامت برهان انتقاست " 


. الف: صباح نه. ۲ ب ج د ها نه. ۳۲ : نه! م: و نی. ۴ ج: این دو مصرع نیست. 


ش ج: این دو مصرع نیست. ۶ م: این بیت نیست. 


۷۴ دیوانهای سه گانه حامی 


هلو بس است لوح و نی بوریا قلم 
در شرح رنج شب که ز بی‌بستری تو راست 

دردی که شب سر تو ز بی‌بالشی کشد 
زیر سر تو سنگ بر آن درد سر گواست 

دعوی کنی که پیر شدم زیر بار دل 
برهان مستقیم بسرین دعوی انجناست 

فول زبان و فکر خرد صورت است و بس 
ان‌جاکه سر فقر بود این‌همه هباست 

۵ گر سر ففقر بایدت از خواجه‌ای طلب 
کز سر فقر سر زده از کسوت غناست! 

آن خواجه‌ای که خوان کرم تا کشیده است 
ه‌جاشهیست بر در دهلیز ار گداست 

نود ز شرع جسنبش و آرام او بسرون 
او مُسفتدٍی و خسواجه4 کونین مُفتّداست 

چون در زمانه نسصرت دیسن محمدی 
او کرده است ناصر دینش لقّب سزاست 

گویم به وجه تعمیه ‏ نامش نه آشکار 
زرا که طبع اهل ادب را ازان اباست 

۰ چون شست دل ز عجب دمد زو شمیم فقر 
زان‌رو شسمامه‌سان به بداله گرفته جاست 

همچون شمامه بر سر دستش گرفته است 
فضل ازل چو از نفسش بوی فقفر خاست 


۱. ب: فناست. ۲ ب: ناصرالدین. ۳ ب: سمیه. 


۳۸۵ 


۳۹۰ 


فاتحة الشباب / فصاید 


۸۵ 


چشم امید خلق همه گرچه سوی اوست 

چشم شهود او ز همه خلق بر خداست 
امواج بحر کی شود او را" حجاب بحر 

با بحربی‌حجاب چو جان وی آشناست 
دهتان این سراست ولی از کمال حزم 

انبار کرده حاصل دز دود انب اسگ: 
کارش حرائت است اگر نفلطم خود اوست 

آن حارئی که داده نشان خستم انبیاست 
در مزرع سوک ز باران فیض او 

تخم ارادت صممه در نو و در نسماست 
چون ک لک او مستاع خطا آورد به روم 

منقاد خط او ز در روم تسا خطاست 
بس نسارواست بر خطش انگشت چون ازو 

حاجات عالمی به دو انگشت خط رواست 
زسن گفته فصد من نه ادای ثنای اوست 

نسح فسات ساره :را کنیین لد تتاست 
گوید نشان ز پسرتو خسورشید شب‌پره 

یعنی که رسته چشم من از ظلمت عمی‌ست 
ورنی در آن مسقام که خورشيد انور است 

آن قوش که چشم به بالا کند ک‌جاست 
ز اطناب در سخن چو میشر نمی‌شود 

عد شمابلش که مرا ان اتهاشت ؟ 


۱. م: آنرا ۲" ب ج: حادئی. ۳. الف: اتهاست. 


مر دیوانهای سه‌گانه جامی 


شد وفت آنکه خستم کند بر دعای او 
زیرادهای ار همه آفاق را دعاست 

تابر مس وج ود مسرید کمال جوی 

۵ مس مدود یب ادسابه فر حضور او 


سس 7 فری هر که روی دلش در ره هدی‌ست ۱ 


٩ 
شرح ضعف پیری است و عیب شیب‎ 

وز این درخت همین میوه غم است نرم 

شکسوفه در نپاید شگفت ازان دارم 

ز شیر مادر دهرم ضرر رسید نه نفم 
کنون شکوفه کنان بهر دفع آن ضررم 

۰ ز بس که اینه‌ام عیب شیب موی به موی 
س. روی داشت نسخواهم که روی او نگرم 

چگ ونه بسینمش آخ رکه گاه دیدن او 
بیاض کیرد یکسسر سیاهی هر 

بیاض موی بود آفت بصر چه عجب 
اگر بود" ز نسظر در بیاض مسو حدرم 


۱. ن: این قصیده نیست. ۲. د: شکوفه‌دار ترم. 


۵.۳ کلمه‌های بین این دو ر قم افحاده‌اند. 


ا گر چه نیست مرا در قصور دهر نظر 
کنون ز دسر بود صد قصور در نظرم 

تلاوتی که به شب کردمی به پرتوا ماه 
بسه روز می‌ندهد دست در فروع خورم 

۵۰۵ در چشسم کرده‌ام از شيشه فرنگ چهار 
ه‌نوز بس نس بود در تلاوت سسورم 

برفت گوهر بینش ز چشم و" طفل صفت 
دهد فریب به شیشه سپهر عشوه‌گرم 

فشساندمی چسوگهر حرف را ز مخرج آذ 
چو بود سی و دو گوهر نهان به حقه درم 

گهر فشانيم امروز مشکل است که داد 
جفای چرخ به تساراج حسعَه گسهرم 

ز"تیزگوشی بودم چنانکه از ره سسمم 
حصدیث نفس"*کسان داشتی به دل گذرم 

۰ از دست رفته کنون گسوش؛ بی‌اشارت دست 
نسمی‌شود ز مقالات دوسستان " خسبرم 

ره حواس اگکّر چند بسته شد حاشا 
که در صای درایت ازان فتد کدرم 

چه احتیاج به امداد حس * چو روی نمود 
عروس معنی بیرون ز حسجله صورم 

نخراهم از فی زنبورکام و لب شیرین 
چو با حلاوت خود رسته همچو نیشکرم 


۱ د: کلمه‌های بین این دو رقم افتاده‌اند. ۲ ه: ز پرتو. ۳ ج: «و) نیست. 
۴ ع: به. ۵ م: سمع. ۶ ن: همدمان. ۷ ج: پول. 


۸ ۵: آن. 


۰ 


0۲۰ 


ارزر دیوانهای سهگانه حامی 


عصانگیرم ست است پای رهس‌پرم 
چولای نفی بود این در حرف دانستم 

که نفی می‌شود از تخته بسفقا انرم 
ز ضعف تن شده‌ام آنچنان که گر به مثل 

گران شود سرم پس از خواب بشکند کمرم 
اگر نه دست شود یار بای مسمکن نیست 

ز پشت حلقه شده مهره مهره را شمرم 
به‌هم بود سر وپاحلقه را ازان سر خود 

نسهاده بر سر زان وز شام تسا سحرم 
جدا چگ ونه کنم چهر؛ خود از زانو 

که بست هر دو به‌هم از تراوش جگرم 

که ه مچو" حلقه بود بر برون در مقرم 

ببه‌سان حلقه بسماند ف لک برون درم 
محط کون نسماید کحَلقَة" بسفلاة؟ 
فراز کنگر وحدت نشسته آن مرغم 


۱. الف: جو تا الف. ۲. م: همچون. و چو خلقه. ۴ د ه: بقلاة؛ ع: بعلات. 


فانحة الشباب / قصاید ۸ 


۵ چودرهوای قدم پر زنم رود به عدم 
غسبار عالم امک‌ان ز باد بسال و پرم 

ا گر ز خوشه پروین دهف‌ند دانه مرا 
وگرز چش مه خورشید باشد آبخورم 

من آن نسیم که کنم بال سست زاوج بلند 
سوی حضیض کزین آب و دانه بهره برم 

به قصد کسب غنا گنج زر طلب چه کنم 
چوباتسوانگسری دل غسنی ز گنج زرم 

فروغ ی‌افته سنگیست زر ز تابش خور 
اگربه سنگ کنم روی عابد الحجرم 

۰ عجوزه‌ایست جهان سحر ساز و افسونگر : 
که ساخت سحر وی از سر کار کور و کرم 

نستیجه‌ای ندهد جز خسارت ار چه شود 
تضابه فرض محال از زفاف او وطرم 

چوماکیان پی دانه زبون ار چه شوم 
براو چو فهقهه زن روز و شب چو کبک نرم 

چو تیغ تهمت و تیر جفا رسد ز حسود 
بس است تسرک خودی خود و نیستی سپرم" 

چسنین که سهبط خیر و کمال شد دل من 
چه مفضّت " رسد از طعن اهل شور و شرم 

۵ پراست گوش من از سبحه ملک چو مسیح 
کجا مشش خاطر شود نسهیق خرم 


۱. ب: این بیت نیست. ۲ ع: منفعت. 


۰ 


هورژه 


۹۰ دیوانهای سه‌گانه حامی 


شد از حفایق عرفان دلم خسرینه راز 

گسزاف فاسفیان کسی به نیم فلس" خرم 
پر فنرشته مگسران من شود چو نهند 

ز خوان عصسلم لانی چر خضر ماحضرم 
به بحر شعر اگر نکر من شود غواص 

بسهای یک گسهر ایند خراج بحر و برم 
ببه بساغ نستراگر کلک من کند جتبش 

ز نسخل خشک دهد بار مسیوه‌های تسرم 
بسه بوستان ارادت اکر بسود شسجری 

کسه آررد مر معرفت من آن شب‌جرم 
ولی چه سود که در کام ذوق تیره‌دلان 

هصمیشه جاشتی تلخ می‌دهد نمرم 
خمش کنم که به دعوی کشید سوق کلام 

به فیر دعوی خود نیست معنی دگرم 
چونیست لاف هنر جز دلیل بی‌هنری 

چرا دلیل اقامت کسنم که بی" هترم 
زان زبانیه امد بسبرمش ور ٍِِ_ِ 

کشد زا همرزه‌درایسی به جانب سقرم 
چوک رد بر دلم ابواب ‏ فیض را مسمار 

چه سود از آنک کند در سخنوری سمرم 
بزرگوار خدایابه حرمت نفری 

که دل نفیر کش امد ز شوق آن نسفرم 


۱. الف: بینم گزاف. ۲ ن: طبع. ۳ ۵ : شوق. ۳ د: چو بی! ن: بی. 
۵ ع ن: ورنه. ۶ م: به. ۷ ب: اسپاب. 


ناتحة الشباب / قتصاید ۱ 


بسه حق پاکژوانی "که پبای کرده ز سر 
طسریق پسیروی پسیروانشان سپرم 

که باش باور من تابه نیروی همت 
باس هستی مسوهوم" خویشتن بسدرم 

رهی نمای که چون جامی از مضیق وجود 

۰ در آن سفر خطری جز خیال هستی نیست 
به فضل شامل خود دور دار ازان خطرم 


۲۰ 
هم در اینجا معنی ظاهر بود هم تعمیه 

جاه داری جاهل آسا در سر ای کامل مدام 
جاهلت خوانم نه کامل چون تو را جاه است کام " 

نام خاص خویش عالم کردی اما عالمی 
کش بود روی از شیمی دایما بر پای عام 

همر صرف کسب نام نیک کن کان نامه را 
چون اجل کوته ند باقی نماند غیر نام 

کاهلی بگذار و روی همت خود از همه 
آر در اتسمام کار دیین که اینست اهتمام 

۵ گر تمامت اهتمام دین نگردد عاثبت 
آه اند حاصلت زان اهتمام ناتمام 

ظالم نفست ظلام است از پریشانی خویش 
در دل شب اه دل باشد شهاب آن طلام 


۱. ن: گرمروانی . ۲. ج: موسوم. ۳ ن: این قصیده نیست. 


7۰ 


0۶0 


۲ 


دی انهای سه گانه حامی 


ببند فسرمان شو که گردد خام گاه بندگی 

چون به جای عْل کلاه خواجگی بیند غلام 
گر بدیها ببینی اندر بادیه صبری بکن 

تسادر احسرام حسریم کسعبه یسابی احترام 
از کسارمتت:عتتو رکنم تخس خرف دک 

از توبا سایل تهی زین حرف کم باشد کلام 
خرست با نقد کمال دل تو را همچون خواص 

چند داری چشم بر دام شیمان چون عوام 
باد می‌کن از اجل وز انقلاب او که هست 

انقلابش مردٍ توسن نفس را بر سر لجام 
عافبت از همدمان بینی به چشم خود همان 

خون ایشان را اگر ریزی به تیغ انتقام 
ظلم کیشان خصم دینند ار توان آن قوم را 

جمع ساز و سر بیفکن کین بود دین را قوام 
نام حیدر خواهی آزادی طلب چون مصطقی 

در میانش زن چو حیدر سخت دست اعتصام 
چند بهر خوان ز اخوان گوشه‌گیری شام و چاشت 

طعم اطعام ار شناسی کی چشی طعم طعام 
روز مردان مسجرّد جو ردای فقر از آنک 

عروه رئقی‌ست هر تاری ازان بیان فصام 
فقر"بی فر تفرد نیست جز قاف نفاق 

همچو سیمرغ از عمی آن قاف را کم کن مقام 


۱. ج: حرفی. ۲ ع: که ریزی خود. ۳ ۵ : در دین. ۴. م: جر 


۷۰ 


2۷۵ 


فاتحة الشباب / فصاید 


۳ 


آنکه می‌خوانی اقارب جز عقارب" نیستند 

خاصه کز زرشان بود بر فرق تاج احتشام 
اخ که خود را در اخوّت پخته گوید چون دلش 

بر سر مال است لرزان با تو خامش گوی خام" 
رو بتاب از خال و عم چون خال و عم با هم غمند" 

غم به روی آفتاب و ماه دل باشد غمام 
دبده دل گکو مها دار شاه از بهر عدل 

کز ستون عدل بر پایند این نیلی خیام" 
از مشاهیر جهان گر شاه رفت و میر ماند" 

مسیررا هم نام وی آید ز حسق روزی پیام 
بسهر معنی دارد از صورت دل عارف فراغ 

گرچه مایل می‌نماید" از نگونساری لیام 
حال گرم و آتش رجد ار نماید * هر دو روی 

صسوفی ار آرام گرد باشد آن از وی حرام 
هست درک وی فنا هر جاز مستان مجمعی 

هرکه بگذشت از سر و پا زان مجامع یافت جام 
زال صبح ازل تبااخر شام اند 

دل ز باد غیر لب شسته‌ست بر قصد صیام 
صد کرم کرده " مرائی بیش وز ترک ربا 

گر بر آن حرفی دو اف_زاید شود صدر کرام 


۱. الف؛ غفارت؛ ج: عقارت. ۲ ج: بیتهای ۵۶۷ و ۵۶٩‏ نیست. 
۳ ب: باشند غم. ۴ ع: آفتاب جان و ماه دل باشد. ۵ ب: این دو مصرع نیست. 
۶ ب: این دو مصرع نیست. ۷ ج م: می‌نمایند. ۸ م: نمابند. 


٩‏ ۵ : بر. ۰ د: این کلمه افتاده. 


۴ دیوانهای سه‌گانه حامی 


نیمی از هسنگامه گیتی رود از سلک جمع 
گر نهد یک اهل دل بیرون ازان هنگامه گام 

مسفضل" دربا انامل هرکجا بگشاده دست 
زان انامل بر کسنار لجَه جودند انسام 

0۸۰ مدذعی را سازد انفاس صلاح آموز دوست 
سار را گرداند افسون فسون پرداز رام 

چون بود همسایه را دیوار کوته عیب‌دان 
دیده نساعاقبت بسین داشتن بر طرف بام 

صورت ار باشد خشن هست اهل معنی را حسن 
می نیفتد رخنه از دندانهُ سین در حسام" 

فرق عدرا را چو دربایست باشد تاج زر 
وامق مسفلس ضرورت بای دارد زر وام 

چیست عاقل را ذضیلت جمم گوهرهای فضل 
نیست جز غافل چویابد آن گهرها انقسام 

۵ بندها بگسسته است از همم دوات فضل را 
دولسی باشد عجب گر یابد اخر التیام 

این قصیده چیست قیدی " دلربا کز روی هوش 
دل ز خاصان بافته در سلک آن قید انتظام 

از مسعانی دفیق این عفده بسی‌عد در او 
هست دام و جمله دلها صید افتاده به دام 

کرده دل از ظَنْ و تخمین منتظم ارکان نظم 


جامی آن را ساز طی ور خود بود معجز نظام 


۱. الف: مفصل. ۲ الف: رخام؛ ج: این بیت نیست. ۳ م: قید. 


فاتحه الشباب / تصاید 


۹۵ 


شعر چبوّد» برد چشم عقل از جهل در شر دوختن 
چشم عقل از جاهلی در شر چه دوزی بر دوام 


۵0۹۰ آفت از خویش است بس باشد درین غرتسرا 


۱۱ 


در موعئظه است این قصده 


چو پیوند با دوست می‌خواهی ای دل 
مکن شهیر" عرش پرواز خود را 
تسوراذرو؛ اوج عزت نشیمن 
ز امس یزش جسم و آوب_زش او 


۵ که جان را به صد فکرت از تن ندانی 


بر اطراف گلشن کشی جام روشن 


نیی گویی آگه که در کام عیشت 


۰ به نسظاره روی شاهد گشایی 


یکی پوست در خلط و در خون کشیده 
کنی عیش خود تلخ در جست و جویش 
ز زلف خسم اندر خم پیچ پیچش 
تسم دانسی. ایا که تاکتاه بیتی 


۳*۵ یس اول ری تا | نیت نماید 


کنی کسب فضل و هنر تا فضولی 


۱. الف: شیهر. ۲ ه: ز آویزش. 


۵ م: این بیت نیست. 


۳ ه: افتاده. 


ز چیزی که جز اوست پیوند بگسل 
درسن رحشت‌ااد الوده؛ کل 
تو خوش کرده در مرکز خاک منزل 
چتان گشتی از جوهر " خویش غافل 
میان تسوو مسقصد افتاد" حایل 
تا روط شاب 
به سجم قماری و صوت عنادل 
دهد عاثبت تلخی زهر فاتل 
نظر کین بود مهر و مه را مشاکل" 
برد صبرت از جان و آرامت از دل 
که شکردهان است و شیرین شمایل 
نهی دست و پای خرد را سلاسل 
ان ان با 


۳ م حض. 


۸ 


۶۱۵ 


هآ 


۶۰۵ 


۶ 


چه خیزد ز فضلی که محروم دارد 
گر از شعر" و اشعار سازی شعاری 
گهی مٌدخلی را نهی نام حاتم 
وگر خامه در دست گیری ز خامی 
کنی نامه خود سیه چون شیمان 
فسلم بساد دستی که از جنبش او 
گرانمایه عمر تو شد صرف تاکی 
مگ و حال ماضی که هرگز نبودی 
چو جویی ز افعال خود رسم صحخت 
ز خردان نه نیکوست لاف بلاغت 
گس رتم کند در بیان مسمانی 
نه آخربه میزان دوران دوران 
اصول و فروعت مسلم شد اما 
نشد کارگر در" تو از فرط غفلت 
۱ 
تورا در طریق" جدل نیست کاری 
ز منطق مکن نطق کاندر دو گیتی 
مین نگشت از حدود و" رسومش 
ز حکمت نبود این که میل طبیعی 
چو نفس تو را نیست رو در رباضت 
مبین هیئت چرخ گردان که باشد 


۱. الف ۸ع م: اوا نیست. 
۴ ج: دیگر. ش ن: تعبان. 
۸ ج: طریقت. ٩‏ الف: حدود. 


۲ الف ج ثل؛: حیل. 
۶ الف: زار. 


دیوانهای سه‌گانه جامی 


انش انا اتشا متا 
نود یکنسر از جلیه ضندق عاطل 
گهی حاتمی را کنی وصف مُدخل 
نویسی سراسر سخنهای نازل 
بسه م دح ادانی و قدح اراذل 
ود بسهره منرد عض انسامل 
نشینی ز تسصریف ایام دامل 
یکی لحظه بر موجب امر عامل 
چو در حد معتل بود جمله داخل 
کین بوالفضولانه ذکر؟ فضایل 
کلام بسدیع تسو نسخ رسایل 
بود سحر سحبان* کم از ژاژ " باقل 
نگشتی به اصل خود از فرع واصل 
حسدیث اواخر کلام اوایل 
ولی نیست دأب تو جز منع سایل 
ب‌جز هدم اوضاع و نقص دلایل 
تشد حل ز اشکال او هیچ مشکل 
نه اجناس عالی نه انواع سافل 
ز وی الهی تو را کشت شاغل 
ز تحصیل علم ریاضی چه حاصل 
نسجومش گسهی بسازغ وگاه افل 
قفمرراچسه برسی شمار منازل 


۲ ن: بر. 


فاتحة الشباب / فصاید 


خیل ال آسابه تأیید فنطرت 


۷ 


جز آیات فاطر" مخوان زین هیاکل 


۰ اگر قابلی فعل خود یک طرف‌نه ببین نور فاعل عیان در قوابل 
به نیروی همت بزل دست وپایی به‌هم در شکن دام و بند شوافل 
ز اجرام و اجسام سفلی چه جویی به صوب اعالی گرای از اسافل 
برآور سر از جیب گردون گردان ‏ ببین عرش را قدسیان گشته حامل 
ز هر سرستاده صفوف ملایک . گروهی مسیّح گروهی مهلل 
۶۳۵ یکی فوج در اوج" قفریت مهم" ز ذات جلل و صفات جلایل 
یکی جوق در طوق عزت مکرم درای_صال اف ضال واهب ورس‌ایل 
چو طی گشت تیه حوادث از آنجا ه ملک قذم ران به یک حمله محمل 
در آن قسلزم نور شو غرطه‌ای زن فروشوی از خویشتن ظلمت ظل 
ز قعر مسحیط قدم منسط بین به وادی امکان همزاران جداول 
۰ بود بحر و جدول یکی فی‌الحقیقه دویبی خاست از احولان سواحل 
یکی خوان یکی دان یکی گو یکی جوی سی اله و اه زوز و بب‌اطل 


هر یت یل شستر جامی 


۱۲ 
در مدح شه و عمارت اوست 

درین سراچه که چرخش کمینه طاق‌نماست 
همیشه فامتم از بار دل چو طاق دوتاست 

چگونه شاد زبد آن که بهر مردن زاد 
به خانه‌ای که پی انهدام کرده بناست 

۵ بهاعتبار درین کاخ زرنگار نگسر 
که هر نظر که نه از روی اعتبار خطاست 
۲ د: دغالی. 


۱. ب ن: فطرت. ۳ الف ب ج د هع ن: فوج. 


ر ن: متمم. 


یی مشاهده رازای بسنهانی 
رخام و مسرمرش آبینه‌های داده جلاست 

چرا چو سنگ اساسش به پستیی مانده 
که بر تو از در و دیوار بار رنج و عناست 

عسروج ده دل خود راکه روزن ب‌امش 
دری گساده به روبت ز عسالم بالاست 

به فخر هر که سر افراخت همچو کنگره‌اش 
فتد ز زلزله حصادثات در کم و کاست 

۰ به‌نطع خاک مربع نشین نشد به فراع 
جز آن فتاده که چون خشت فرش او ته باست 

کمان هر خم طافش که هست درخور زه 
کشیده بر هدف دین و دل خدنگ بلاست 

فسروغ شمه او" آفتاب تسابان است 
ولی درب که وقت زوال آن پیداست 

درون خ‌انه شسود تسیره از در بسسته 
به تیرگی درون هر که در ببست سزاست 

گشای بر همه در اگر صفا خواهی 
که ضفه را چو در بسته نیست جمله صفاست 

۵ چو تابه‌دان به ریاضت لطیف ساز حجاب 
که چون کثیف نماند" حجاب امید ضیاست 

نفیر درد جدایی رسد به گوش آخر 
ز مطربی که درین بزمگاه نغمه سراست 


۱ بار ۲ ه م: آن. ۳ پ ع: او. ۴ ب: نماید, 


فاتحة الشباب / قصاید 1 


0 ۷ 
مسفغنیی که درین پرده برگرفته نواست 
تورابه سپس" پرده راه نگش‌اید 
جز این قصیده که از سر کار پرده گشاست 
گذشت بای شعرم به رفنعت از شغری 
برین کتابه که مسعراج گفتٌ شعراست 
۰ ولی هس نوز عس لر مسدارج فدرش 
سیردت ات مسدح خسسرو والاست 
سپهر مرتبه سلطان حسین کز کف جود 
زده طسپانچه تشسویر بر رخ درب است 
شهشهی که چسوباد بهار بستان "را 
نسیم عماطفتش روضه جسهان آراست 
به دشت آن‌همه گل چیست دانی و سبزه 
صبا دقفایق لط فش نهاده بر صحراست 
به ک وه آنه مه کان چیست دانی و گوهر 
فلک خصایص جودش" نموده در خاراست 
۵ اگر چه در نظر آبیست بس تنک تیغش 
گذشته گه ز میان گه ز گردن اعداست 
ز کتساون ات کت( فتته شیت و تفن می‌میرد 
بلی چنین برد آن راک علت استسقاست 
عصای رمح وی اعجاز مسوسوی دارد 
که روز معرکه در چشم خصم ازدرهاست؟ 


۱ « : بسی. ۲ الف: فزود. ۳ الف: پستان. ۴ الف: خضایضش خودش. 
۵ الف: اژدهاست. 


و ۰ ۱ دیوانهای سه گانه حامی 


بسدین یمن فقر و نیاز کی نگرد 
چنین که همسمت او در مسقام استغناست 

جسهان پسناها چسون مرتفای" همّت تو 
ز هر چه عقل تصور کند ازان اعلاست"؟ 

۰ تسنزلیست زاوج جلال و جاه تورا 
که منزل تو دربن خاک توده غبراست 

فیاس ملک جهان با حریم عزت تو 
حدیث خانه جغذ و نشیمن عنقاست 

توبر زمین به تواضع نشسته‌ای لیکن 
رواق قسدر تسو بسرترز گنبد خضراست 

درین خرابه همانا عمارتی که کنی 
وم کر ای ی سا 

ک تابه سایه دبوار تو پناه آرند 
که چرخ کینه‌ور و روزگار حادثه‌زاست 

۵ به جنب نسور ضسمیر تو آفتاب بود 
چنان حقیر که در جنب آفتاب شسهاست 

ز خسرران به توکس را فیاس نتوال کرد 
درین قضیه که گفتم دلیل استقراست 

بسوددل همه مشغول عشسرت امروز 
بجز دل تو که مشعوف دولت فرداست 

ی ز دولت بس‌افی امید بسبریدن 
سرای عشرت فانی نه شیوه داناست 


۱. ج: ارتقای. ۲ ع: این بیت نیست. ۲ ۵ 


فانحة الشیاب / فعاید ۰۱ 


عستان بارگی خود کشیده می‌داری 
ز هر رهی که شریعت به آن نه راهنماست 

۸۰ فروغ رای تو انار شسرع روشن کرد 
طلام تسوره و بسرغوز راه دیسن برخاست 

مهارت تسوبه حلدیست در دفابق فنقه 
که مبدعات ضمیر تو حيرة الفقهاست 

نمفاذ عدل توبرداشت از میانه خلق 
رسوم کج که نه با حکم شرع باشد راست 

نان نسماند ز تسمفا بفیر آن داغی 
که در درونه تمغاچی از غم تمغاست 

اگر چه سوق سخن بر مساق" حکمت و پند 

۵ درین قصیده سپردم خلاف سدذهب شعر 
به وفق امر تسوکان را نفاذ حکم فضاست 

و گرنه همچو منی رابه مسجلسی که رود 
همرار نکته حکمت زبان بند کجاست 

سخن که نه بر نهج اختصار رفت آن به 
که طی کنم دگر این نامه را که وقت دعاست 

هممنه تاز لک داند این فدر دانا 
که هر عمارت او را خرابیی ز ففاست 

مسباد شسفل تسوالا عسمارت دلها 
که در همارت دلپاعمارت دو سراست؟ 


۱ ب: کر ۲. ج: نمانده. ۳ ع: سیاق. ۴ الف: مبادا شفل. 


۱۰ دیوانهای سه‌گانه حامی 


۱۳ 
اين هم به همان طریقه و اسلوب است 
ه عرت سای توت اس ۳ 
یر دار خسل فنسیها خر آزناب الداز 
فرخ آن محفل که شاهی را بود در وی نشست 
روشن آن منزل که ماهی را فتد بر" وی گذار 
بسیقراران را دید آید قرار دل در او 
جای آن دارد که باشد نام وی" دارالقرار 
از ذسروغ آنستاب شمه او ذره را 
دیده اعشضی تواند دید در شبهای تار 
نسقش دیوارش اگر صورتگر چین بنگرد 
رو به دیوار آورد از صورت خود شرمسار 
۵ از مسنبت نتشها دیوار و سقفش فصل دی 
همچر صحن باغ از" الوان نبات اندر بهار 
بین نگارین " خط ز قرطاس مقطع گرد او 
نیست ممکن مثل آن قطعاً ز کلک خط نگار 
باشد از هر رنگ خط بر کاغذ آیین وین بعکس 
کرده از کاغذ خطی بر لوح رنگین آشکار 
چون دل صوفی در او پیداست صورتهای یب 
بس که مصقول است دیوار و درش آیینه‌وار 
کی بود" هر چوب باب آنکه وی را در شود 
گو در این آرزو طوبی به روی خود برآر 


۱ ع: ار ۳. ب: او. ۳ ع :و ۴ب نگاری. 


۵ ۵: سرد 


فاتحة الشسباب / فصاید ۱۰۳ 


۰ تسار اد آفتاب دولتش" روزی ز در 
تابه‌دان را مانده بر در چنسمهای انتظار 

گنبد غنچه‌ست در باغ جهان آرای دهر 
کز ورفهای ملون باشدش سقف و جدار 

کاغانج اناست ون نانرس تا درو ونوا 
شمم ملک ایمن ز باد حادثات روزگار 

مأمن عیش است چون فردوس تا در وی کشد 
نر عروس ملک در بر شاه جمشید اقتدار! 

خسرو غازی معز ملک و دین"* سلطان حسین 
شسهربار کسامیاب ک‌امبخش ک‌امگار 

۵ اآسمان مرو رفعت آفتاب قدرو جاه 
بحر جود و مکرمت کال سخا ک وه وفار 

مدح او "چرن شاعران خواهم که گویم لیک نیست 
پسیش ارب اب ذکا و فطنت آن را اعستبار 

نکته کز طرف زبان خیزد نشاید بهر مدح 
مهره سفتن از خزف خوش نیست بهر گوشوار 

مدحت آن باشد که از بخشایش و بخشش کند 
عدل و جود خود رقم بر صفحه لیل و نهار 

بلکه از یل و نهار آندم که هم نبود تشان 
باشد او را جاودان منشور جر و افتخار 

۰ خیزد از عسدلش درختی میوه امید بر 
رود از جودش نهالی" دولت جاوید بار 


۱. ب: طلعتش. ۳ب ع: کاغذی. ۲ ج: رونك. ۴ : این بیت نیست. 


۵ ب م: ملک دین. ۶م: آن. ۷ پ د ع: درخت. ۸ ب دع: نهال. 


۷۵ 


کش 


۱۲۴ 


روز حشسر از راستی عدل گردد رستگار 
ور نباشد عادل و خوانند خلقی عادلش 

در شمار دم تشر اس مد حشان روز شمار 

بت بسر لوح زم‌انه شاعر مدحت‌شعار 
لیک چشم اعتبار امروز ازان برداشته‌ست 
شهریارا کامگارا می‌کنم پیش نو عرض 

چند نکته بر زبان نیکخواهی گوش دار 
سعی در تعمیر صورت بیش ازین منما که هست 

پیش معماران دارالمسلک سعنی عیب و عار 
خانه دل در تنل خانه کل سربلند 
کار طفلان است کردن نقش بر دیوار و در 

بالغان را زیسنهار از کار طفلان زینهار 
فسحت منزل اگر بودی کمال" ارباب دل 

کی ازین فیروزه ایوان سر در آوردی به غار 
تنگ بودی چون دل اهل جهالت تیره نیز 

خلوت لقمان که بود از خوان حکمت لقمه‌خوار 


۱ ع: بکار 


۷۳۵ 


۷۳ 


فانحة الشباب / قصاید 


خرفه‌اش یک نیمه ماندی خشک و نیمی تر شدی 

چون فسراز کلب او ابر گشتی قطره‌بار 
بهر قبلوله در آن پیغوله" چون خفتی به خاله۲ 

بر تنش سایه ردا بودی فروغ خور ازار 
کس نیارستی فیامش فرق کردن از رکسوع 

چون در آن کاشانة محنت شدی طاعت گذار 
بس که در وقت سجودش سر به دیوار آمدی 

تارک او سر به سر زأسیب آن بودی فگار 
بسوالفضولی گفتش آن به کزپی آسودگی 

منزلی" با فسحت و نزهت نمایی اختیار 
گفت آن کس را که باید بار بستن "زین سرا 

فسحت خانه ازین افزون نمی آید به کار 
راحت خانه چه سود اینجا چه خواهد عائت 

محنت همخانگی پیش آمدن با مور و مار 
پای همت زین مفاک تنگ "بالانه که چرخ 

نقد انجم می‌کند زین شیوه در بایت نثار 
تو به غفلت خفته مست و هر شبی از بهر پاس 

چشم بر تو دیده‌بانان را ازین نیلی حصار 
ات فان واه ختان بت زان 

کز وجودت باد استغنا برانگیزد غبار 
در کسنار کس چو ننهند آرزوی ایین جهان 


خوش کسی کز رزوی این جهان گیرد کنار 
۱. ب: فیلوله. ۲. ب: خواب. ۳. م: آن. ۴ ج: منزل. 
۵ الف: باز بسین؛ ب د: باز رستن. ۶ الف ب ج د ه م: زین مغاکی بای همت سوی. 


۷ م: جام. 


7۶ ۱ دی انهای سه کانه حامی 


ترسم از اطناب طبع شاه را گیرد ملال 
بر دعا خواهم سخن را بعد ازین کرد اختصار 

نی دعایی کز خدا خواهم محالی" بهر او 
چون هزارش سال " در عالم بقا یا صدهزار 

۷۳۵ نی دعایی کز فصور همت اندر وی کنم 
سر حصول دولت و اقال فانی افتصار 
بر بقایش باد ملک و دین و ملت را مدار 

دولشی نادس فرین در مسند شاهی کران 
پایه ادنی نماید تخت ملک پایدار؟ 


ل 
باشد به همان طربقه این نیز 

حندا فصری که ایوانش ز کیوان برتر است 
]| والای او بسالای چرخ اخضر است 

سرکشیده‌ست آنچنان بالا که گویی چرخ را 
کنگر اطراف بامش شرفه‌های انسر است 

۷۴ کعبه از ستگ است و هر سنگی که در بنیاد اوست 
کعبه آسا مقبلان را قبله‌گاهی" دیگر است 

چرخ بر معمار او گاه عمارت عرضه کرد 
خشت مهر و مه که اين از سیم ناب آن "از زر است 

گفت خشت سیم و زر اینجا نمی‌ارزد به هیچ 
بر زمین افکن که فرش ساحتش را درخور است 


۱ الف ج ه: مجالی. ۲ ج: سالی. ۳ ب: دعا. ۴ ن: این قصیده نیست. 


۵ ب: قبله‌گاه. ۶ ب: ناب و آن. 


۷۵ 


۷۰ 


فاتحة الشباب / تصاید ۱۷ 


گل که بهر آجرش دست قتضات‌خمیر کرد 
خاکش از خلد برین آبش ز حوض کوثر است 

بسهر استاد مفرنس کار او هر بامداد 
گج سرشته مسهر" ز اسفیدا صبح انور است 

شاخ و برگ نقشهای صفحه دیوار او 
در لو منزلت با شاخ طوبی ه مسر است 

زان‌چه فاضل مانده از نقاش رنگ آمیز او 
یک سفال لاجورد این گتبد نیلوفر است 

شب ز نور شضمسه او ذرّه در چشسم ضریر 
زآفتاب چاشت بر اهل بصر روشنتر است 

می‌کنم دصوی که هست افزون ز عالم فسحتش 
گرچه طول و عرض عالم کشور اندر کشور است 

حجتم این بس که آن شاهی که در عالم ز جاه 
می‌نگنجد در حریمش مهد عرّت گستر است 

شاه ابوالغازی معز ملک و دین سلطان حسین 
کز سراستان جاهش نه فلک بک منظر است 

سقف قتصرش باملمم نقشهابالای چرخ 
همچوبالای زمین این طارم پر اختر است 

چون در خلوتسرا بر روی خاصان کرده باز 
: از سران صد حلقه‌اش چون حلقه بیرون در است 

چون بود در سایه دیسوار ار جایافته 
گر نهد در قصر خود پای از قصور قیصر است 


۱۰۸ دیوانهای سهگانه جامی 


ملک ازو" شد دلبر زیبا و این فیروزه طاق 
بیش این ابوان مقوس ابروی آن دلبر است 

۵ شب سراید زهره بهر پاسبانانش سرود 
گوییا بر گوشه بامش یکی خنیاگر است 

از در دهلیز جاه" او که باب دولت است 
قیمت هر تخته‌ای تخت هزار اسکندر است 

آفستاب و چرخ را باار همی‌کردم قیاس 
در محیط همّت او این صدف آن گوهر است 

عرصه هیجا که باشد پردلان را روضه‌ای 
کش سپر گلغنچه‌ها " پیکان و سوسن خنجر است 

هر که انجاز ابر تیغ انشانده باران ضرر 
زسته از خون اعادی لاله‌های احمر است 

۰ مدحت جاه و جلالش را چه حاجت نظم من 
حسن مادرزاد مستغنی ز زیب و زیور است 

تا فلک کرده ز خورشيد آتش از انجم سپند 
گرد این قصر جهان آرا چو گردان مجمر است 

باد دور از چشم بد در وی گرفته جام عیش 
آن که همچون جم هزارش جرعه نوش ساغر است" 


۵ 
این هم به همان طربقه واقع شده است 
برتر امد در علو این منزل از چرخ برین 
نیست با این منزلت یک خانه در" روی زمین " 


۱. م: از آن. ۲. الف: این کلمه نیست. ۳ ب: سر گلغنچه‌ها. 


۴ ن: این فصیده نیست. ۵ م: بر. ۶ ن: این قصیده نیست. 


فاتحة الشباب / فصابد ۱۹ 


بس که طرح و وضع شیرین آمده‌ست این خانه را 
همچر بیت نحل پنداری پر است از انگبین 

۷۶۵ هست طاق غرفه‌اش ابرو و شه در وی چو چشم 
نیست خوبان جهان را چشم و ابرویی چنین 

شاه‌بیت نظم عالم خوانمش ور بشنود! 
جان فردوسی ز خلد این نکته گوید آفرین 

ن_قشبندان روی در دیوار آرند ار رسد 
نسخه‌ای از نقشهای روی دیوارش به چین 

بوی ار بردی ز رنگآمیزی نقاش او 
خامه از مزگان و رنگ از چهره " دادی حور عین 

مختصر سازم سخن زیرا محل بس نازک است 
هست برج سعد و خورشیدی در او مسند نشین 

۰ آفتاب آسمان سلطنت سلطان حسین 
کز فروغ اوست روشن عرصه دنیا و دین 

بانی کاخ جهانبانی کز آغاز وجود 
ذات او مسقصود بود از امتزاج ماء و طین 

سهر انور کز طلوعش گردد انجم ناپدید 
گرد بام قصر قدرش مرغی آمد دانه چین 

پاسبان از کنگر ایوانش ار بیند به زیر 
شرفه‌های سدره را بیند کم از اسنان سین 

یک نگین از خاتمش فیروز؛ چرخ است و هست 
خاتمش را فاف تاقاف جهان زیر نگین 


 .۱‏ : بشنوی. ۲. الف: چهر. 


۱۳۱۰ دی انهای سه‌گانه حامی 


۵ عدل ار تا بست دست ظلم را دیگر نشد 
رنجه مویی بر گوزن از پنجه شیر عرین ! 
باهمزاران آرزو و آز خانهاشان قسرین 

آند از گلهاش سری هه «حتَات عدن» 
خیزد از مرغانش بانگ «فاذ خلو ها خالدین) 

مهر او در شاهد و غایب اثر کرد آنچنان 
کز زجم آید جنین داغ ولایش بر جبین 

۷۸۰ تابنای مسلی را زیر سپهر سی‌ستول 


وین دیا ر ناد آمین از ۳ روغ‌الامین ۲ 


۱۶ 
اين هم به همان طریقه منظوم شده است 

تیم جان شنوم گوییا ز عالم دل 
گشاده‌اند دری در حریم این منزل٩‏ 

ز زندگی درو دیسوار او انر دارد 
سرشته‌اند همانا ز آب خضرش گسل 

دهد بای" مخلد هرای او گویی 
فرو شده به گلش پای عمر مستعجل 


۱. ب هم: غرین. ۲ الف: حصی است. ۳ م: جانهاشان. ۴ الف: ر وح‌القدس. 


۵ ن: این قصیده نیست. ۶ م: هوای. 


۷۸۵ 


۷۹۰ 


۷۹۵ 


چو خانه دل ال قلوب مقبول است 

ره قبول در او هر که یافت شد مقبل 
ندیده صفحه دیوار او خراش قلم 

نسموده نسقش ضمیر مسصوران چگل 
حجاب ذَرّه نگردد ز بس ضیا که در اوست 

نه شب نقاب ظلام و ته روز پردهُ ظل 
دلی که دیده گشاید به طاق ایوانش 

به طاق ابروی خوبان کجا شود مایل 
دهمد صویر درش بیشتر ز دل سوال 

بسه فستح باب امانی بسارت سایل 
به جای خود بود ار ساکنان سدره نهند 

پی دعاشه کامران در ار" محفل 
بلند مرتبه سلطان حسین کز ره لطف 

کند نزول دربن خاک توده نازل 
و گسرنه پست بود پیش پایه قدرش 

جهات عالم اگر عالی است اگر سافل 
به غور جود کفش چون رسم که درباییست 

محیطوار نه فعرش بدید نی ساحل 
سجال بر و نوال وی از بسیط زمین 

بساط حاتم طی ساخت طی «کطیْ یجل» 
شود خراب ز یأجوج فتنه "گیتی اگر 

نه در میانه بود سد تیغ او حایل 


۱. م: دران. ۲ الف: فتنه. 


۱۱ 


۱۱ دیوانهای سه گانه جامی 


مراد هر دو جهانش از خدای حاصل باد 
چنان کز اوست مراد حهانبان حاصل 
فزود ماضیش از خسروان به‌خوبی و باد 


۱۷ 
این هم به همان طریقه و منوال است 

این همایون خانه کامد خانه چشم جهان 
روشنایی باد ازو چشم جهان را جاودان 

خانه چشمش چرا گریم چو روشن دیده‌ام 
در سیاهی نور آن پنهان و نور ایين عیان 

سبز پوشان صف زده از دور گرد او مگر 
بت معهور است کافد ثر مین از آسمان! 

در صفا چون خانه کعبه‌است لیک افتاده است 
زمزم آنجا بر کران از خانه اینجا در میان 

از در تسحسین بود نجار کَز درهای او 
بر رخ نظارگی بگشاده ابواب جنان 

در نیابد خورده کاربهای نفشش عقل پیر 
بی‌فرنگی چنشسمها از شیشه‌های تابه‌دان 

بر لب حوض ز مرمر بسته‌اش بنشین دمی 
تسابلور حل در آب منعقد بینی روان 

می‌جهد رقصان به بالا آب از فوّاره‌اش 
در هموای بسزم ساه کامبخش کامران 


۱. م از زمین بر آسمان. 


۸۱۰ 


۵ 


فاتحة السباب / قصاید ۱۱۳ 


شاه ابرالغازی معز ملک و دین سلطان حسین 

آفتاب عدل و احسان سايهة امن و امان 
آن که گر سازد به قدر حشمت خود منزلی 

تنگ آید زان عمارت عرصه کون و مکان 
تابود از گردش پرگار نقش آرای صنم 

شمسه این لاجوردی سقف شمس خاوران 
از زمین‌بوس سرافرازان زرین تاج باد 

این سعادت خانشرا روت و زیوو اسان 


۸ 
در خطاب عمارت است این مدح 

ای از علوّ فقدر به کرسی نهاده پا 
فرق مقیم فرش حریم تو عرش‌سا 

مشکل رسد به درلت تقبیل شده‌ات؟ 
گردون اگر چه راست کند قامت دوتا 

از طرف بامت ار نگرد پاسبان به زیر 
در چشمش آفتاب نماید کم از سها 

در نیمه ره به سدره برآساید از عروج 
مرغی که سوی کنگر قصرت کند هوا 

بر آسمان اگر نکنی سایه چون زمین 
تنها زمین به سای تر کی کند وفا 

ضل زمین به ساحت فرشت نمی‌رسد 
فارغ نود صباح تو از طلمت مسا 


۱. الف: ستان! ن: اين قصیده نیست. ۲. ۵ : سدرهات. ۳ الف: از نگرد. 


۱۴ ۱ دیوانهای سه گانه حامی 


سنگ اساس تو ز تمصلب جبل مثل 
سسقف رواق تسو ز تسرفع سسما نما 

زان لتکستو رتش باذا بت" الجپال) 
زین قبله دعایی " «ذا شفت الما 

روی تسوجه همه آفاقیان به توست 
هم قبله امیدی و هم کعبهُ صفا 

رضع تسو ببی‌نظیر و بنای" تو دلب ذیر 
آب تسو جافزای و هموای تو دلگشا 

هر جای تو که می‌نگرم به ز دیگریست 
باتونمی‌رسد صفت من به هیچ جا 

جهدی ‏ بلیغ کرد به وصفت زبان نطق 
ادا شا هیسور کشما نتم ادا 

خود را بر استان تو اندازد آفتاب 
دارد ز شمسه‌های تو دربوزه ضا 

انداخت ععکس نقش ضمیر مصوران 
از بس که یافت صفحه دیوار تو جلا 

خورشید زر ناب و فلک لاجورد" گشت* 
کردند جا درون تو خود را به نقضها 

نقاش چین چه کار کند در تو غیر آنک 
بر نقش کلک خویش کشد خامه خطا 

حصوض تو در میانه و اننهار گرد او 
مابر کنار ار خوش و او در میان " ما 


۱. الف: نسبت؛ د: طیعت. ۲ م: متن بین اين دو رقم نیست. 
۲ ج: همه آفاق سوی. ۴ الف: منم. ۵ «: صفای. 
۶ پ د: جهد. ۷ الف: راجورد. ۸ ع: تست. ٩‏ ج: در 


۰ ۱ لب؛ بر کنار؛ ه: در کنار. 


ناتحة الشباب / قصاید ۱۱۹۵ 


چون چار جوی خلد به الوان مختلف 
جاریست گرد حوض تو انهار دایما 

حوضی عجب ز سیم که بر دیده" خیال؟ 
تملیل مسثل آن نسبود حسد سیمیا 

چو دید حوض سیم تو از آب لطف پر 
سیماب شد ز روی زمین چشمه بقا 

۸۳۰ سرب ر کشیده طرفه درختی ازان میان 
وین طرفه ترکه نیست در او قوّت نما 

ریزان نگشسته برگ وی از آفت خزان 
جنبش ندیده شاخ وی از صولت صبا 

مرغان به شاخ و برگ وی آنسان گرفته انس 
کز وی نمی‌شوند به صد های و هو جدا 

جز منتهای همت مرغان عرش نیست 
نبود درخت سدره بدین گونه " متتها 

فواره در ترانه ز منفار مرغ او 
در باغ دهرکم زده مرغی چنین نوا" 

۵ ننهاده در حریم تو سایل هنوز پای 
گوید صریر باب تو اهلا و سرحبا 

حاجت به قول نیست که بی‌ذلت سوال 


حاحات سسابلان ز در ماشود روا 
گر آورد به ساب دیوارت الحا 
۱. ج: این دو کلمه نیست. ۲ الف ب : چنان. ۳ ج: نوع. 


۱۴ دیوانهای سه گانه جامی 


لیک از فروغ شمسه درون و برون تو 
امکان سایه نیست مگر سای خدا 

ذوالجود ژالمک‌ارم و لفضل والمتن 
وال جد ز المفاخر والیسرٌ ژاللی 

ٍ و ثِ« ۱ 

۸۷۴۰ سلطان حسین ان که بود روز رزم و بزم 
کالفیث فی العطيّة واللیْثِ فی الا" 

شاه غرا" شعار که دارد غزای " او 
رگارد ده ت عزا 
سر رورنار دسمن دیسن صوربت عرا 


روشن ز گرد موکب او چشم توتبا 
بابد ز کیمیا صفت زر وجود مس 
وز لفات هسمّت ار فسعل کسیمیا 


گر یافتی به خدمت او رخصت قیام 
از پشت چرخ پیر برون رفستی انسحنا 
۵ . نود به روزهای ربیم آن مطر که خوره 
ببا دست زر فشانش عرق ریزد از حیا! 
چون ارض سفلی از رقم خط استوا 
هرکس که رو به مهر وی ارد چه باک ازان 
کافتد چو سایه خصم نگونسارش از قفا 
خواهد فلک به سایه او خواب ور ته چیست 
۳۳ ۰ , 
بر‌مهد اطلسش ز مه و مهر متا 


اج دع م: بزم و رزم. ۲ الف؛: گ‌ الوعا. ۲ الف ‌: عرا. 
۴ ج: عزای. ۵ الف: برورگار. ۶ م: مرکپ. ۲ ج: این ده بیت نیست. 


۸ م: خود. 4 ج: این دو بیت نیست. ۰ الف: مهر و. 


فاتحة الشباب / قصاید ۱۷ 


ع‌الم پناه شاها چون می‌کشد دلت 
از ناهدان سر فقدربرقع خفا 

۸0۰ پوشیده نیست بر تو که در عرصه فناست 
معموریی که هست درین عرصه فنا 

آن به که از اشارت" معمار عقل و دین 
۱ در باغ ملک قصر عسدالت کنی با 

هر جاروان کنی ز درون و برونش آب 
از جسویبار دانش و سسرچشمه ذکا 

ببنشانیش به صحن درختی که باشدش 
شاخ از وفا وگل زکرم میوه از سخا 

برگش بود هوا زد؛ نفس را علاج 
شاخش بود" ژین " شد؛ عجز را عصا 

0 رغال نت آل تسه انار نو 
افک_نده در رواق فلک غتغل نا 

از میوه خود چه گویم کز طعم و بوی خوش ۱ 

جان تسو را شود آنذالابدین غذا 

ب‌فروش کام نفس و بخر دولت ابد 
اینک ستاده مستری 7 له اشتری» 

حیف آیدم که رایت شاهی فتد ز پای 
آن‌جا که سرکشد علم دولت گدا 

کت تساه انس اغ کنار 
گر کار آن سرای نسازی درین سرا 


۱ ع: بشارت. ۲ ج: شود. ۳ ب ج د: زمین. 


۱۱۸ دیوانهای سه‌گانه جامی 

هر نکته‌ای که زاد ازین طبع نکته‌زا 
ورنی " در آن " محیط که هر قطره هست ازو 

بحر گهر چه قدر صدفریزه‌ای مرا 
تسابهر صید مرغ اجابت همی‌نهند 

هر صبح و شام اهمل صفا دامی " از دعا 
بادا همینه مرغ اجابت شکار تو 

داش" دعای دام لك الیر و ما۵ 


۳ 
اين هم به همان طریقه افتاد 
ای سر از قدر بر فلک سوده عالمی در بناهت آسوده 
۸۶۵ از زمین‌بوس سرکشان جهان اآستان تو گشته فرسوده 
گوش سایل بجز صدای کرم از صرير ذر تسو نشسنوده 
هر چه پنهان ز وضعهای "بدیم در خیال مسهندسان بوده 
در بنای تسو صنعت استاد قنفه ۱ اشک از تک 
هر که دیده فروغ شمه تو دبده بر آفتاب نگشوده 
۸۷۰ بیش نقاش تور سیپهر کبود ص دی لاجورد آلوده 
بامت امد ز ابر بالاتر ‏ نیست حاجت که باشد اندوده 
در جمال تو دولت ازلی هر زمان چیزی دیگر" افزوده 
وز همه بهتر آنکه موکب شاه در توگاهی تزول فرموده! 
۱. م: ور نه. ۲ ه: درو. ۳ ج: دام. ۴ ج: دام. 
۵ ن: این قصیده نیست. ۶ ب: صلای. ۷ ب: وصفهای. 
۸ ب: این کلمه نیست. ٩‏ ن: این شعر نیست. 


فاتحة الشباب / قتصابد ۱۹۹ 


۲۰ 
از زبان عمارت است این وصف 

منم که تاج سر چرخ خاک پای من است 
چو ذره رفص کنان مهر در هوای من است 

۸۵ قتطار روز و شب افستاده سابه و نوری! 
زاوج کنگر؛ کاخ کسبریای من است 

به افتاب کجا سر در اورم که چواو 
همزار خشت زر افتاده در فضای من است 

ز ماه کاسه به کف هر شب از شهاب " عصا 
فلک طواف کنان گرد در گدای من است 

نه شب به ماه بود حاجت و نه روز به مهر 
چنین که روی زمین روشن از ضیای " من است 

ز من بسزم شه و سافیان حور ناد 
حریم روضه رضوان حرمسرای من است 

۰ کند نزول ز من هر زمان به جای دگر 
چه لطفها که ز هر منزلش بجای من است" 


۳۱ 
در جواب نامه یعقوب سلطان واقع است 
در ین نامه داشت مر نافه ختن 


. م سایه‌ای بودی. ۲ ع: کز اوج. 4 الف؛ سهاب. و 1 صفای. 


۵ الف: این بیت نیست؛ ه. : قصیده‌های ۲۰ پس و پیش آمده‌اند؛ ن: این شعر نیست. 


۸5۵ 


۹۰ 


۱۳۰ دیوانهای سه‌گانه حامی 


آن نامه" نیست بلکه پی تحفه بافبان 

چید از چ‌من بنفشه و بیچید در سمن 
هرگز ندیده نرگس چشمی به باغ دهر 

زسنسان دمیده سنبل مشکین ز" نسترن 
نشکفته قنچه‌ایست چو بیچیده بینمش 

همچون " دهان غنچه دهانان پر از سخن 
عنبر فشان گلیست چو بگشاده خوانمش 

برس زه تر وگل سیراب خننده زن؟ 
وین ترفن کاس فته ات4 زستو: ز لفتا انس گر 

گلچهره‌ای نهاده به رخ جعد پرشکن؟ 
تختیست خوش ز عاج که صف صف نشسته‌اند 

بر وی به ناز هند و کان برهنه تن 
ایسنها کنایت است" بگویم سخن صریح 

وز چهره یسقین بگشايم نسقاب ظن 
اف النامه‌ایست به اخلاص‌پیشه‌ای 

از لیث بسن سضنفر یس عقوب بن حسین 


کو خرد به عدل و جود کند مدح خویشتن 

آن به که چون دوات نهم مُهر بر دهن 
پاک یزه گوهرا ی کوش تو سفته‌ام 

درصای شاهوار بسه از لولوی عدن 
۱. ن: نافه. ۲ ج: و ۳ الف ب ۵ ه م: همجو, 
۴ ن: این دو بیت نیست. ۵ ن: این دو بیت نیست. 


۶ ظ م: کنایتیست. 


فاتحة الشباب / قصاید ۱۳۱ 


آرب_زه‌ایست در خور تو دارم آنقدر 
چشم از تو مردمی که نهی گوش سوی من" 

تویوسفی به مسصر جلالت نهاده تخت 
من غایب از جناب تو یعقوب ممتحن 

۵ یمعقوب داشت بیت حزن بهر خود یکی 
من دارم از برای تو صد بیت بی‌حزن 

دادت عطیّه مسلکی " لا بلک چند ملک 
بی منت سپاه و حشم فضل ذوالمنن 

باید زبان حال و مقال" تو روز و شب 
باشد به شکرگویی این فضل مُرتهن 

نویر درختی از چمن عدل وباغ ملک 
تیشه مکن ز ظلم و به آن بیخ خود" مکن؟ 

باش از شکوفه کسرم و عدل زیب باغ 
بساش از مار" جود و عطا رونق چمن 

۰ تازان شکوفه روح فزایند شیخ و شاب 
سازین مار کام ربایند" مرد و زن 

آنگونه زی که رشته آمسال را بسود 
عدلت گره‌گشای نه طلمت گره نکن 

زان صاف ملک را طرب آباد کن چنان 
ک‌انجا غریب را رود از دل غم وطن 

عالم که نور علم فشاند کن استوار 
پایش به زر چو شمم کش از زر کنی لگن 


۱ ن: بر سخن. ۲ ع م: ملکی وا ن: ملک و. ۳ ۵ : مقام. 
و آن. ۵ ج: مزن. ۶ الف ب ج ن م: شمار. 


۷ ب ج م: شمار. ۸ ن: بیابند. 


سی‌نور عسلم او شود از تسیرگی جهل 
زانسان جهان که در شب ظلمانی انجمن 

۵ آن را شناس صاحب علم و عمل که هست!" 
زان مفتی شرایم و زین محبی سنن 

نی آن سفیه را که ز تلبیس نفس و دیو 
بستخانه‌های حسرص و هوا راست برهمن 

هر کج قلم که راست کند خویش را بر آذ 
کارد به دست مال فقیری به مکر و فن 

دستش به تیغ ساز فلم تارفم کنند 
آنار عدل و داد تسو بر صفحه زمن 

بر نفس و مال خلق کسی را مکن امین 
کو در رعایت دزمی نیست موتمن 

۰ در جامه خانه ره مسده آن را که می‌کند 


۲ 


از مسرده شوی بیرهن از مردگان کفن 

کأزرده مردنش به از آاسوده زیسستن 
الا کشت عتمتت سل سود هت 

بر وی بسرای ستر کفن به که پیرهن " 
یک خلق خوش ز هر که ببینی پسند کن 

ها فد فد دزلت هه 
ات لاقتنا ضرو مر هبار 


۲ ۱ ۲ رح .۶ 
فرن اوس شد سب رونی رل 


۱. ب: ثیست. ۲ ب: ممتحن! ن: این بیت نیست. ۴ ن: این بیت نیست. 


۴. الف: سف. ۵ الف: هر. ۶ ن: بیتهای ٩۱۳‏ و ٩۱۴‏ بعد بیت ٩۲۰‏ آمده است. 


فاتحة الشباب / قصاید ۱۳۳ 


۹۵ چیزی که می‌کنی طلب" از اهل آن طلب 
کزنارین به نار رسی نی " ز نارژن 

نیکان " فرشته خوی و بد است اهرمن صفت 
مسپسند بر فرشته روان حکم اهرمن " 

کزدست "را بکش رگ جان از بدن که هست 
چندان طرارنی دهد سبزه دمن ۲ 

عالی شود شیم ولیکن نه چون کریم 
بسالا بسرند مسرغان" امانه تاپرن 

۹۳۰ معمور خانه‌ایست مغمن سرای خلد 
آن را عمارت دل ویران بسود من 
خود کار من دعاست چه در سر چه در علن 

تاباشد آن دعاکه رود سری آسمان 

بادا ز امل صدوق دعاهای مستجاب 
بر خصم توسهام و بر احباب تر یجن 
جز آنکه چشمه چشمه چو درعش بود بدن 

۵ باد آن مجن چنانکه" رساند به جان " خصم 


۱. ب: این کلمه نیست. ۲ ج: نه. ۳ د: نیکو. 
۴ ن: بیتهای ٩۱۵‏ و ٩۱۶‏ نیست. ۵ ن: بدگوی. ۶ ج: پا کسپ. 
۷ د؛ زمن. ۸ ج: مرغشان. و باد آنچنان مجن که. 


۰ م: بگوش, 


۳ 


۳۵ 


۳۲ 
این نامه خواجه جهان راست جواب 

مرحباای قاصد ملک معالی مرحا 
اصلاکز جان و دل نزل تو کردم السّلا 
سرشکافی بر مشام جان زند بوی وفا 

غنچهة بشکفته است از گلبن فضل و هنر 
در بهارستان دانش بافته نشوونما 

مه بیچیده است از خوان شمان انده 

بود موسی را عصایی پیش ازین در کف که خورد 
سحرهای ساحران چون شد به معجز اژدها 

گشته بر انواع سحر این نامه طی گویا که هست 
بسرز صنعت ابش از ابتدا تاانتها 
سهر سیمین را ز هر سو خاسته مشکین گیا 
شکل و ترتیب سطررش کامده سلم نما 

شْلم است اما در او غیر از تنل نیست دأب 
طرفه حالی کان تنزل هست عین ارتقا" 


۱. الف د ع: نشکفته. ۳ ب: لطف. ۳ ج: این بیت نیست. 


۹۳۰ 


۳۵ 


فاتحة الشباب / قصاید ۱۳۵ 


پایه بایه عفل ازان شلم چو می‌آید فرو 

می‌نهد گویی ز هر بایه فراز عرش پا 
نظم و نرش بین که پنداری دبیر چرخ کرد 

عقد پروین را در اشنای بنات الشعش جا 
با خود افتاده‌ست مخزونات گنج پر گهر 

بر بساط عرض بعضی متصل بعضی جدا 
فعره‌های نثر او فوتده پشت ه‌نر 

نکته‌های نسظم او روشسنگر تسیغ ذکا 
خواستم گیرم دوات از مه سیاهی از ظلام 

خامه از" تير و بیاض از صفحه شمس الضحی " 
تا جواب آن"کنم انشا دبیر عقل "گفت 

بر مدار از چهره انديشه جلباب حیا 
زأسمان جود چون رخشنده گردد آفتاب 

در مسقابل سهو؛ باشد جستن "نور از شها 
در رباض فضل چرن بالا کشد سرو سهی 

از ببنفشه نیست لایق جلوه با پشت دوتا 
در سخن آنجا که باشد طبع شحبان سحرساز 

کی پسندد عاقل از طیّان که گردد ژازخا! 
ور ضرورت باشد این معنی طریق شعر گیر 

ناروای یر شععر هست شاعر را روا 
جون دییر عقل زد بهر من این سنجیده رای 

سر زد از خاطر به وفق رايش این مطلع مرا 


۱. ب: این کلمه نیست. ۲. الف: این بیت مکرراً آمده است. 
۳ ب ع: او. ۲ ج: چرخ. ۵ ب: سهل. ۶ الف ب ع: بخشش. 


۲ م: این بیت نیست. 


۹۵۰ 


۹0۵ 


۱۳۶ دیوانهای سه گانه جامی 


جز تو نبود فاصدی بی‌فاصدان را ای صبا 

خیز و بگذر سوی آن مقصود جانها فاصدا 
عرضه ده آنجا سلامی از سلامت منشعب 

بلکه چون اسم سلام آفاقیان را سلتجا 
سینش از دندانه‌ها بیوسته دندان کرده تیز 

ماگشاید از رگ جان عقده رنج و عنا 
لام ار بساردل مادیده و خم کرده پشت 

تابه پشت خم کشد آن را به سرحذ ادا 
وان الف دال آمده در وی که با ننهاده‌ايم 

بیلوای استقامت در ره عشضی و ولا 
حلقّه میمش بود شاهد بر آن معنی که کرد 

سر اخلاص و محبت حلقه‌ای در گوش ما 
بعد تبلیغ سلام از بنده جامی عرضه کنن 

گر مجال گفت و گو باشد در آن حضرت تو را 
کارزوی من به دیدارت بسی کاملتر است 

زآرزوی عاشق مسفلس به رصل کیمیا 
تشنه را در بادیه روزی که باشد از سموم 

گرم چون اخگر زمین " سوزنده چون آتش هوا 
میل دل دانی چه‌سان باشد به سوی آب ازان 

شوق من افزون بود سوی تو ای بحر عطا 
غرق بحر شوقم ار سویت نویسم شرح آذ 

۷ اش 


5 م: وصف. ۲ ج: گرم دل چون اخگر. 


فاتحة الشباب / فصاید ۱۳۷ 


نیست در شهر تو را از بهر مستع زاسران 
شهر بی در را چه‌سان در بست" بر رویم " قضا 

از گران‌جانی نیارم سویت آمد ور نه هست 
جذب شوق از پیش روی و دفع اضداد از قفا 

۰ هست جنبانیدن از جاکوه آهن را محال 
وه گنر وف باه مر یازا ام ٩‏ 

شد فضای ملک هستی بر دلم چون نای تنگ 

بر جبین داغ نفاق از يك‌طرف جمعی دغل 
بر زبان لاف وفاق از یک‌طرف مشتی دغا 

دوستان این دشمان آن " می‌ندانم در مبان 
۲ ۲ زب ده 2 ۵ 
تسابه‌کی باشم مدبذب لا الی و لا الی 

چند گردم گرد شهر و روستا دردا که نیست 
همزبانی یافت نی در شهر نی در روستا" 

۹۶۵ درد تسنهایی گریبانگیر من شد تاربود 
دهمر خوان از کفم دامان اخوان السفا 

پاکبازانی به تن بر ساحل بحر وجود 

میسته تورث اشتان ی کیت 
مسرتقای هسمّت ایشان حسریم" کسبریا 


۱ ج: برپبست. ۲ الف ب: برویم. ی ج: گرچه گردد کوه آهن باد صرصر را بنا: 
۴ ب: این. ۵ ب: الا الا؛ د: لا ابا. ۶ ب: این بیت نیست. 


۷ ب: صوت ایشان اسل. ۸ ع: در حضیضص. ٩‏ ع؛ در حریم. 


۷۰ 


۹۷۵ 


۳۸ ۱ دیوانهای سه‌گانه حامی 


جای نی در ارض نی" اندر سما یابندشان 

طرفه‌تر حالی کزیشان پر بود ارض و سما 
گم شود چون قطره در دربا اگر یابد گذر" 

بر دل ایشان ز اوج عرش تا تحت الثری 
از نوازشهای شیرین وز" نصیحتهای نرم 

خستگان را مسرهم و آزردگ‌ان را" مسومیا 
تاج و تخت سلطنت را خواب بینند و خیال 

شب چر آسایند سر بر خشت و تن بر بوریا 
یک نفس ز؛ اوقاتشان عیش مخلد را سبب 

یک هر زان فاسنان ملک موئد را بها 
رویشان در دفسم ظلمتها صاییم للم 

رایشان در حل مشکلها مفاتیخ الهدی 
آه و" واوبلاه ین مب جرانهم بعد الوصال" 

آه و واوب لاه ین هداز هم بمة الق 
کت( اشک ز قورارت تارف السک: 

کیف لاآبکی و قد طالت بتاریخ الجَوی 
مانده زیشان دور" از اصحاب صورت کردهام 

اخستیار گوشه تجرید و کنج انوا 
لیک با جمعی "" برون از کسوت نوع بشر 

عقد صحبت بسته‌ام هم در خلا هم در ملا 
فیض ایشان چون رسیدت از فلم بی‌واسطه 

مانده محفوظند لوح‌اساز نقش هر خطا 


. ج: نه! م: و نی. ۲ م: اثر. ۳ ج: وا م: از. ۴ ب: آزادگان را. 
۵ م: «را نیست. ۶ الف ع: «و) نیست. ۷ ب: بعد از وصال,. ۸ ج ع: آ واویلاه. 


۱ ۵ : دو رو ۰ ب ج: جمع. 


فاتحة الشباب / تصاید ۱۳۹ 


وحشیان حرف راکز هم گریزان آمدند 
قید کردستند در مشکین سلاسل عمرها 

_ پوست‌پوشانی فرو بسته لب از گفتار لیک 
بر طلبگاران به تأبید" نظر مشک|گشا 

آن یکی برتر ز جسمله در لو مسرتبه 
چسون پیمبر" باطن ار مهبط وحی خدا 

وان دگر از بسهر دور افتادگان او را دلی 


پرخبرهای صحیح از بارگاه اصطفا؟ 
آن یکی زاسرار قرآن برقع " شبهت گشای 


وان دگر از تابش اشراقیان بر وی" ضیا 

۵ آن یکی درشیزگان سر وحدت را ز رخ 
برگرفته در حضور بالفان ستر خفا" 

وان" دگر تشسحیذ" خاطر را نهاده در میان 
گاه نثری" دلفریب و گاه نظمی " جانفزا 

از فرنگی شیشه چشم خویشتن " کرده چهار 
کرده رو در روی " ايشانم نشسته دایما 


۱ 1 ۴ 
گر شود" ابر سامت " بر رخ معنی حجاب 


یابردگرد ملال از دیده فکرت جلا 
۱ ز تأبید. ۲ ع: پیامبر. ۳ ج: مصطفی. ۴ الف: این کلمه نیست. 
۵ ب: در وی. ۶ ب: این بیت لیست. ۲ ه: آن. 
۸ ب: تشخیص. ب ج: نگر. ۰ ب د: نظم. ۱ خود همی. 


۲. الف: روی در روی» ۳ ۳ روله 1 ع: شامت. 


۹3. 


۹۹۵ 


۱۳۰ دیرانهای سه گانه جامی 


بای از سر سازم و کرسی ز زانو پس نهم 

پای بر کرسی لکی ارقی ال الرَزض العلی 
سرز جیب تن برارم دیده جان انکنم 

بر جهانی همجو صحرای امل بی منتها 
ملکی از نور و ظلْمٌ برتر که هر کانجا رسید 
نی در او" بفض و عداوت نی در او حرص و امل 

نی در او کبر و رعونت نی " در او زرق و ریا 
لاله راغ وی از باران صفوت در نم 

آهوی دشت وی از ربحان حیرت در چرا 
داده هوی آهویش جان را نشان از کنه غیب 

خوان ده لای لاله‌اش دل رابه نفی ماسوا 
شاهباز دل هنوز اندر هوایش پر زنان 

قید آب وگل کشد بازم " به این وحشت‌سرا 
زان شکارستان همزاران صید معنی آورم 

بهرفوت جمعی از خوان حقایق ناشتا 
لیک غرق حیرتم من کین یسهودی‌سیرتان 

می‌کنند از من و لوق مسیل سیر و گندنا 
نیست مقبول جعل جز آنکه خود گرد آورد 

گوی عنبر گر نهی پیشش کجا بوید کجا 
محرمی چول نیست پیدا زانچه دارم در ضمیر 

جز ده ان بستن دوات آسانمی‌بینم دوا 


۱ در آن. ر ج: نه. ۳ الف: بارم. 


۱۰۰ 


و۱۱۱ 


فاتحة الشباب / فصاید ۱۳۱ 


ور شوم مضطر ز خامه برتراشم محرمی 

وز زبان وی" کنم در نامه عرض ماجرا 
سر بچسبانم" به خوناب جگر وز داغ دل 

بر نهم مهر و فرستم سوی خلام شما 
از جوانمردان کهفم معرض از اغیار و نیست 

رازدار من ورای کهف یاک هف الوری 
هم جهان را خواجه‌ای هم فقر را آدیباچه‌ای 

نت سر القر لین نحت آشثار الونی! 
مدح تر خواهم نه همچون شاعران و منشیان 

دارد از آرای زاغان طوطی طبعم ابا 
چیست شغل " شاعران تسیق اوصاف و نعوت 

چیست دأب مشیان تلفیق " القاب و کنی " 
وین تکلف گرچه زر دهدّهی باشد به فرض 

کم عیار ایند به معیار قبول اذکیا 
خود ثنای خويش کن یعنی سوی معنی گرای 

وز" حد مدح گرفتاران صورت برتر آ 
پای جایی نه که دون " پایهٌ قدرت بود 

ور بود بسرتر ز گردون بای سدح و ثنا 
غرقه شو در لجْه بحری کش افتاده به روی 


نیست بیش از برگی از نیلوفر این نیلی وطا 
متحد بابحرتاب وی" کجا آرد" انا 
۱. ب ج: او. ۵ بجنبانم. ۳ج ملک را. ۴ ب: الفنا؛ ه : العنا. 
۵ ع: کار. ۶ ع: تلقین. ۷ ج: این بیت نیست. ۸ الف: ور. 


٩‏ ۵: مرحبا. ۰ ب ۵ : گردون. ۱۱ بت او تلا م‌ دارد. 


۱۳۲ دیوانهای سه کانه حامی 


اینچنین مدحی که گفتم ! چون نه حد غیر توست 

مدح گو را اختصار آولی نماید بر دعا 
نا بود سرمایة عصوفی فنا از بود خویش 

باد ازان سرمایه حاصل سود تو گنج بقا 
تیز بین بادا تورا چشم بفین تا غایتی 

کش تسرفی ممتنع باشد پس از کشسف غطا 


۱. ب: این کلمه نیستا: 


۱۰۱۵ 


۱۰۳۵ 


الترجیعات و الترکیبات 


۳۳ 


نعت رسول خداست صل و سلم علیه 


ماء معین چیست خاک بای محمد 
خلقت عالم برای نفع بشر شد 
سوده همه قدسیان جبین ارادت 
عروه وثقی بس است دین و دول را 
جان گرامی دربغ نیست ز عشفش 
جای محمد درون خلوت جان است 


حد ثنایش بجز خدا که شناسد 


حسبل مستین ربقه ولای مسحمد 
خلقت نوع بشر برای مسحمد 
ببر ته نعلین عرش‌سای محمد 
ریشهای از گوشه ردای مسحمد 
جان من و صد چو من فدای محمد 
نیست مرا دیگری به جای محمد 
من که و اندیشه ثنای مسحمد 


لیس کلامی یفی بتعت کماله 
سل ال هی علی الب و آله 


نور با امد آفتاب سحمد 
بست نقابی زآب و خاک وگر نه" 
چشم خدابین بجز خدای نبیند 
افسر کونین گشت کاف لممرلد 
چون شب اسری کشید سرمه مازاغ 
دولت فردا به هیچ باب نیابد 


هرچه بود درج در صحیفه هستی 


پرده آن نور خاک و آب محمد 
رتبه امکان نداشت تاب محمد 
چون ز میان برفتد نقاب محمد 
از شرف دولت خطاب محمد 
نقش سوی کی شود حجاب محمد 
هر که شد امروز رد باب محمد 


۱. ج ه: و گرنی: 


لیس کسلامی یسفی تفت کماله 
سل ال هی علی اب و آله 


۱۳۲ 


۱۰۳۰ کنو یراق تسده صسفات محمد 


۱۰۳۵ 


هِ‌۱9 


۱۰۳۵ 


شاه مخوانش که کجروبست چو فرزین 
ساخته چون زر ناب ناسره مس را 
مسستی او از شراب سافی باقی 
سایه نهان شد چو آفتاب حقیقت 
در صسف هیحابه وت صولت اعدا 


من که زنم در سخنوری دم اعجاز 


خلق بسوزد ز نسور ذات مسحمد 
هر که دربن عرصه نیست مات محمد 
سس رتو اکسیر ال فات محمد 
مستی بافی ز بافیات مسحمد 
تافت عیان از همه جهات محمد 
کوه خجل مانده از ثبات محمد 


لیس کلامی یفی بتعت کماله 
صل ال هی علی انب و آله 


چرخ که خم شد بی سجود محمد 
مسطرب دستانسرای بزم صفا را 
پایه فدر مستربان سلایک 
جز لمات جمال اقدم اقدس 
بولهب آساز آتش تب اتسبّت 
شیو؛ صدبقیان وفا و محّت 
بهر سقوط درک هبوط مخالف 


هست حبابی ز بحر" جود محمد 
نیست سرودی به از درود محمد 
با همه رنعت بود فرود محمد 
نامده در دیده شهود محمد 
سوخته بادا تن حسود محمد 
عادت بوجهلیان جحود محمد 
فوق سعود فلک صعود محمد 


۳ ۶ ۱ م‌ 1 وس ۰ 
صل ال هی علی الشبی و اه 


حق شب اسری چو داد بار محمد 
گوهر اسرار ذات و " مخزن اسما 
خواجگی کابنات داد" خدایش 
بعد حق آن دم که کس نبود به صورت 


۰ شد دو سه تاری که عنکبوت تنیدش 


 .۱‏ : بهر. ۲ ب: این کلمه نیست. 


۳ ج ن: داده. 


گس وگن آل شرف اشت انار مستخمنل 
لیک به فقر امد افتخار مسحمد 


سر در آن ار برده‌دار محمد 


۲ ب: وا لیست. 


فاتحة الشباب / ترجیعات و ترکیبات ۱۳۵ 

گر پسی ارباب شوق باد بهاری ‏ خارو خسی آرد از دبار مسحمد 

همچر مژه بر دو دیده تا دم مسحشر جاکنم آن را به یادگار مسحمد 
٩‏ و زر ۰ 


ای شده طافح ز فیض کاس محمد 


۵ وحدت مستور در مطأوی کثرت بار دگر سر زد از لباس محمد 
یک سر مو از حقش جدا نشناسد هر که شد آمروز حق‌شناس محمد 
تابه قیامت مصون بود ز تزلزل دین فویم قوی اساس محمد 
جیش عدو گشته با وفور جلادت منهزم از هیبت هراس محمد 
حفظ حق اندر لباس نسج عناکب داشته از بأس خصم پاس محمد 

۰ _. هر چه کند التماس در حق امّت حق نکند رد السماس محمد 

صل الهی علین اب و ال 
ماه بود عکسی از جمال محمد . مشک شمیمی ز زلف و خال محمد 
در من «فاستَم» فدم ننهاده. سرو روانی به اعتدال مسحمد 
حرف‌شناسان نقش کلک قدم را صد مدد آمد ز میم و دال محمد 

۵ يافت چوروی بتان ز خال معنبر دیس هدی زینت از بلال محمد 
چند نشینی درین سراچه ظلمت محتجب از نی کمال مسحمد 
روزنه بگشا که تافت بر همه عالم. پسرتو خورشید بی‌زوال مسحمد 
دست به دامان آل زن که نباشد جزبه محمد مال آل مسحمد 


مه و ِ رز ۰ 


۱۰۷۰ حرز امال چیست نعت و نام محمد صل علی سید الانام سحمد 


۲ الف: مجتجب. 


۱ الف؛ از خال. 


۱۰۷۵ 


۱۰/۸۰ 


۱۳۵ 


۱۹۰ 


۱۳۴ 


بهره نیابی ز ذوق مشرب مستان! 
چرخ برین با همه مدارج رفعت 
پیک نسیم شمال ای شده محرم 


دیوانهای سه گانه جامی 


تا نچشی جرعه‌ای ز جام محمد 
هست کمین پایه از مقام محمد 


در رم جاه و احترام مسحمد 


بهر خدا چون به عز عرض رسانی از بل بیدلان سلام سحمد 
شرح کنی افتفار و " عجز رهی را با کرم خاص و لطف عام محمد 
بوکه درآیم بدین وسیله درلت درک نف ظل اهتمام سحمد 
لش کلامی بفی بَفت کُماله 
سل هی علی اشبن ز اب 
مهبط وحی خداست جان مسحمد کاشف سر هدی بیان مسحمد 


شانشانان بارگاه جلالند 
گشته نشانمند هر نبی یه نشانی 
هست به مهمانسرای نعمت هستی 
با همه اشجار چیست روضه جنت 
گر به مراحل ز عرش دارمش اعلی 


شد صدف گوش هوش " عارف و عامی 


خساک‌نشینان استان مسحمد 
محو نش نها ود نشان محمد 
عالم ر آدم طفیل خوان مسحمد 
چند نسهالی ز بسوستان سحمد 
نیست فلو در علر شان محمد 


پبرگهر از لعل درفشان مسحمد 


لیس کلامی یسفی بتعت کماله 
سل[ ال هی علی الشبی و آله 


صبح هدی تافت از جبین محمد 
گشت به فحوای" «ما رَمَیّت» هویدا 
از پس و از پیش هرچه بوده و باشد 
طوق نه گردن سران جهان است 
نقد همه کابنات آمده قاصر 


تسخت‌شانان" تاجبخش کنشیده 


۱. الف: دوستان. ۲ الف: او» نیست. 
 .۳‏ بفحوای, ۵ م: تخت نشینان. 


عرصه دنیا گرفت دین مسحمد 
دیده عیان چشم تیزیین محمد 
بباج گدایان ره نشسین محمد 


۳ الف جع م گوش و هوش. 
۶ الف: تاج. 


ناتحة الشباب / ترجیعات و ترکیبات 


۱۳۷ 


در دو جهان حد آفرین مسحمد 


لیس کلامی یفی بتعت کماله 
صل ال هی علی الشبی و آله 


هر که نه رو" آورد به راه محمد 


کی بودش راه در تاه محمد 


۵ هت برون از دو کون اگر چه به ظاهر خاک مدینه است تکیه‌گاه محمد 
داد ز خیل مسومین مددش حسق ضمف چو شد لاحق سپاه محمد 


چون گه دعوت زبان گشاده به دعوی 


بوده حجر تا شجر گواه محمد 


باگته همچوکره چشم شفاعت باشدم از عفر که کاه مسحمد 
ی ۲ ۱ ۳ زر 2 ۰ 
صل الهی علی النبی و اله 

مسطلع صبح صفاست روی محمد منبع احسان و لطف خوی محمد 


بباد صبا ای رسول یشرب و بطحا 


خیز و فدم نه به جست و جوی محمد 


۵ بر رخم از خون دل دو "رود روان بین تحفه رسان این درود سوی محمد 
چشم رمد دیده بر ره است کرم‌کن ‏ کحل جلایی ز خاک کوی محمد 
مسرهم راحت جراحت دگران را جان من وداغ آرزوی محمد 
دولت جامی بس اینکه می‌گذراند عمر گرامی به گفت و گوری محمد 


دیش کسلامی یسفی بتفت کمال 
صل ال هی علی الشبع و آله 


۱ ج هن: روی. ۲ ن: بیتهای ۵ و ۱۰۹۷ به شکل ۰۱۰۹۷ ۱۰۹۵ و ۱۰۹۶ آمده است. 


۳ ه: دل درد دو. 


۱۳۸ دیوانهای سه‌گانه حامی 


۳۴ 
منظوم شد این وقت توجه به مد ینه 

۰ محمل رحلت ببند ای ساربان کز شوق یار 
می‌کشد هر دم به رویم " قطره‌های خون قطار 

زودتر آهنگ ره کین کارزوی او مرا 
برده است از دیده خواب از سینه صبر از دل قرار 

فطع این وادی به‌ترک اختبار خود توان 
سی‌نهم در قبضه حکمت زمام اختیار 

اشتر مستم که بیخد می‌روم در راه ار 
نیست در بینی مرا جز رشته مهرش مهار 

پبای‌کوبان مسی‌برد شوق جمال او مرا 
زير پایم چون حریر" و گل بود خارا و خار 

۵ هر کسی بر نافه بهر تحفه باری می‌نهد 
بار من فاقه ‏ است و من زین تحفه هستم زیر بار 

هر نشان پاکه می‌بینم ز ناقه در رهش 
می‌نماید چهر؛ مسقصود را آیینه‌وار 

محمل آمشب دیر می‌جنبد خدی آغاز کن 
بسینوابان را نوای دیگر از نو ساز کن 

یک طرف بانگ خدی یک جانب آواز درای 
از گران‌جانی بود آن را که ماند دل به‌جای؟ 

نافه چون ذکر حبب و منزل او بشنود 


گر چه باشد درگرانی کوه گردد بادپای 


۱ ج: هر دم بخونم! م: بر روی زردم. ۲ ب: صریر, ۲ ب: ناقه, 
۴ ج: بیتهای ۱7۱۱۱۸ ۱۱۶۵ را ندارد. 


فاتحة الشباب / ترجیعات و ترکیبات ۱۳۹ 


۳۰ لیلی اندر حی چو گل بگشاد گویی پیرهن 
کز نسیم نجد می‌آید شمیم جانفزای 

حال و وجد من فزود از بوی جاذ‌افزای نجد 
سوی نجدم ای صبا بهر خدا راهمی نمای 

منزل جانان و کان لطف و احسان است نجد 
آب او خوش خاک او دلکش هوایش دلگشای! 

ال صحرای او بر هر گل داغ نه 
سبزه اطلال او بر جعد سنبل مشکسای 

وایه آن دارم که بینم نجد را مأوای خویش 
گر نیابم " وایه " خود وای من صد بار وای 

۱۵ نجد می‌گویم وز آن فصدم زمین یشرب است 
کآفتاب جود و خورشید کرم را" مغرب است 

بر کنار دجله‌ام افنتاده دور از خان و مان 
وز دو دیده دجلة خون درکنار من روان 

با برون کی کردمی بر خاک بغداد از رکاب 
نبیچیدی هوای یریم آن‌سو عنان 

حبٌذا یشرب که تایکدم کنم آنجا وطن 
عمرها رک اقامت در وطن کردن توان 

مرغ جان را آشیان اصلی است آن ای خدای 
ره نمای این مرغ را روزی سوی آن آشیان 

۰ خوابگاه* حضرتی آمد که گر بودی به‌فرض " 
مرقد باکش چو مهد عیسی اندر آسمان 


۱. د: جانفرای. ۲ ع: نبینم. ۳ ن؛ وای: ۴ د: زان. 
۵ب خواباهی. ‏ هن:گرفرضا بدی 


۱۴۰ دیوانهای سه‌گانه حامی 


فرض بودی بر همه بهر زیارت کردنش 
صرف کردن عمر را در جست و جوی نردیان 
مرقد او در زمین پیدا زهی حرمان که من 
پاز سر ناکرده بنشینم ز طوفش یک زمان 
کی بود يا رب که دل از فکر عالم کرده صاف 
گرد آن خرّم حرم گویم خروشان در طواف 
السلام ای قسیمتی‌تر گوهر دربای جود 
السلام ای تازه‌تر گلبرگ صحرای وجود 
۱۱۳۵ اللام ای آن که تااز جبهه آدم نتافت 
نور پاکت کس نبرد از قدسیان او را سجود 
اللام ای آن که زنگ ظلمت کفر و نفاق 
صیقل تیغ تسواز ایینه گیتی زدود 
السلام ای آن که ناید در همه کون و مکان 
تیزبینان را ببجز؟ نور تو در چشم شهود" 
لام ای آن که بهر فرش راهت بافت دهر 
اطلسی راکش ز شب کردند تار از روز بود" 
السلام ای آنکه ابواب شفاعت روز حشر 
جزکلید لطف تو بر خلق نتواند گشود 
۱۱۴۰ السلام ای آن که تا بودم درین محنت‌سرا 
در سرم سودا و" در جانم تمنای تو بود 
صد سلامت می‌فرستم هر دم ای فخر کرام 
بو که آید یک علیکم در جراب صد سلام 


۱.ن: پاکش, ۲ ب: حد. ۳ ب: سجود. 
۴ ج: بیتهای ۱۱۳۷ و ۱۱۳۸ پسا پیش آمده‌اند. ۵ الف: «و) نیست. 
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۱۵ 


۱۰ 


اش نیم المذنبین بارگناه آورده‌ام 

بر درت این بار با پشت دوتاه اورده‌ام 
چم رحمت بر گشا موی سفید من نگر 

گر چه از شرمندگی روی سیاه آورده‌ام 
آن نسمی‌گويم که بودم سالها در راه تو 

هستم آن گمره که اکنون رو به راه آورده‌ام 
عجز بیخویشی و درویشی و دلریشی و درد 

ایین‌همه بر دعوی عشقت گواه آورده‌ام 
دیو رهزن" در کمین نفس و هوا اعدای دین 

زسن‌همه بسا سایه لطفت بتاه آورده‌ام 
گر چه روی معذرت نگذاشت گستاخی مرا 

کرده گستاخی زبان عذرخواه آورده‌ام 
بسته‌ام بر یکدگر نخلی ز خارستان طبع 

سوی فردوس برین مششستی آگیاه آوردهام 

دولتم این بس که بعد از محنت و رنج دراز 
بر ریم آاستانت می‌نهم روی نیاز 

بارسول الّه نمی‌گویم که مسهمان تسوام 

یا فقیری طعمه‌جوی از ریزه خوان توام 
بر لب افتاده زبان گرگین سکیام تشنه‌جان 

آرزوم‌ند نمی از بس‌حر احسان تسوام 
گر ندارم افسر شاهی به سر اين بس که هست 


گردن تسلیم زیر طوق فرمان توام 


۱. الف: در پوزه زن. ۲ ب ۵ : مشت. 


۱۳۱ 


۱۳۲ دیوانهای سه‌گانه حامی 


مسند عزّت نهم بر صدر ایوان قبول 
گر نیاید سنگ رد از دست دربان توام 

شد گلستان از خوی رخسار تو خاک حجاز 

دفتری دارم سیاه از معصیت بیچاره مسن 
گر" شفاعت‌نامه‌ای ناید ز دیوان توام 

آل و اصحاب تو را پیش تو می‌آرم شفیم 

حق آنانی که عمری در وفایت بوده‌اند 
وین زمان در ساحت قرب تو خوش آسوده‌اند 
بای از سر ساخته ایشان همان بیموده‌اند 

۰ حق آنانی که از تیه ضلالت خلق را 
جز به صوب شارع شرع تو ره ننموده‌اند 

ک زگ دای بینوا جامی عنایت وا مگیر 
کش عنان دل ز کف نفس " و هوا بربوده‌اند 
بر دل و جانش که از لسوث گناه آلوده‌اند 

کحل بیناییش ده زین در که عمری زین هوس 
مردمان چشم او خون جگر پالوده‌اند 


۱. الف: کر. ۲ الف: این کلمه نیست. ۳ الف: رسحی, 
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کن قبول او را طفیل آن کسان کز گفت وگوی 

هم تن و هم جان به راهت سوده و فرسوده‌اند 
باشد از یمن قبولت فارغ از خلد و جحیم 
بر صراط سنت و شرع تو ماند مستقیم 


۱۶۵ 


۱ ۷۵ 


۱۱۸۰ 


۳۵ 


کرده در اینجا بیان معرفت صوفیان 


صبحدم باده شبانه زدیم 
گرچه خم گشت قد ما چو کمان 
جانب ما زمانه کج" نگریست 
کشستی عقل و وهم بشکستيم 
مست و بیخود ز کنج کاشانه 
وز حسریم شراب خانه علم 
بهر یک جرعه می ز ساغر او 
کرده" عزم بهانه زآتش شوق 
ساغر از دور عارضش کردیم 


ساغر عیش جاودانه زدیم 
خاک در دیده زمانه زدیم 
قوطه در بحر بیکرانه زدیم 
نقب سوی شراب‌خانه زدیم 
بر سرکوی آن یگانه زدیم 
شمله در خرمن بهانه زدیم 


باده خوردیم و این ترانه زدیم 


که" شمش جهك الساقی 


دفتر مجمل و مفصل کون 
هر کجا دانه‌ایست یا دامی 


عارفان را ز لعمل نوسینش 
منکران را ز جعد َ مشکتن 


۲ م: کرد. 


پسرتو آن جسمال می‌بینم 
نسخه آن کمال می‌بیتم 
نقش آن خط و خال می‌بینم 
غرق آب زلال مسی‌بینم 
در ک‌مند وب‌ال می‌بینم 


۳.ن: کاسنا. 


۳ 


۱۳۴ دیوانهای سه‌گانه جامی 
فرت جانم میاد جز می عشق توبه زین می محال می‌بینم 
می به فتوی شرع گشت حرام . وزکف او حلال می‌بینم 
گرچه پیش لب شکربارشس . طوطی نطق لال می‌بینم 
سخنی غیر ازین نمی‌گويم ‏ تاسخن را مجال می‌بینم 
۱۸۵ که می عشق را توبی سافی 
اه شمش وجهك الباتی! 
ح1ذا اوستاد چابک‌دست که بس پرده خیال نشست 
رشته جنش و سکون همه در خسم حسلقة ارادت بست" 
آن یکی در سکون جاویدان وان‌دگر در تسحرک پیوست 
کنه ذاتش نگنجد اندر عقل تخو کته اسان انار سست 


۱۱۹۰ هر چه ما دوختيم او بدرید 


وانچه ما ساختیم او شکست 


غیر او هر چه در جهان بینی نیست دان گر چه می‌نماید هست 
کی برد ره درون برده کسی کز تماشای نقش برده نرست 
رده از روی کار او بسردار بیش ازین نقش برده را مپرست 
درکش از جام حسن او می عشق پیش رویش بنال عاشق و مست 
۱۱۹۵ که می عشق را تویی سافی 
کاشه شمش وجهك الباقی 


اهدعب سسو؟ 
یی کی خا ای تین 
طره را صید سیدلان آمسوخت 


۰ ساخت آن را به پرسشی خرسند 


۱ ج: بیتهای ۱۱۶۵ ۱۱۸۵ افتاده است. 


زد سرابرده در سرای وجود 
حلقه از جعد تابدار گشود 
کرد اين را به بوسه‌ای خوشنود" 


۲ الف: تست. و م: هر چه. 


۳ م: در. ۵دع ن: این دو بیت یسا و بیش آمده‌اند. 
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۱۳۰۵ 


۱۳۱۵ 


هر که را هر چه بود دربایست 


۱۳۵ 


نه ازان کاست ذره‌ای نه فزود" 


ساقی بزم گشت و می در داد هوشم از سر به جرعه‌ای بربود 
آن‌چنان بیخودم ازان جرعه که ندارم مجال گفت و شنود 
از زبان منش به نغمه چنگ گو بگو مطرب این خجسته سرود 

که می عشن را تویی سافی 

که شمش جهك الباقی 
نقطه را از تصرف اوهام طول گشت آشکار و خط شد نام 
حرکت کرد خط به جانب عرض یافت از وی وجود سطح نظام 
سطح بر سمت مک جنبش یافت استدادات جسم گشت تسمام 
جسم هم از تسنزع اشکال . وصف کثرت گرفت و شد اجسام 
اعتبارات وم را بگذار تساچواوّل نمایدت انسجام 
نسقطه بین در تقلبات شسثون چندبر خط و سطح و جسم آرام 
سافیا در ده آن شراب کسهن ‏ که حباب وست ساغر و جام 
آنْتاب رخت دریغ بسود در حجاب ظلام و طل غمام 


رده بردار و بیخودم گردان 


تا ببیند عیان چه خاص و چه عام 


اه سمش وه الساقی 


آن ک‌جا شد که عرصه امکان 
همه گلهای باغ او یکرنگ 
سسبزه او مسوانق سنبل 
نه در او اعتدال باد بهار 
ناگهان آفتاب صبح وجود 
هرکس از بود خویش یافت خبر 


(.ع ن: این دو بیت پسا و پیش امده‌اند. 


بسود در طلمت عدم پنهان 
همه اوراق شاخ او یکسان 
لاله او معانق رحان 
نه در ار انسحراف طبع خزان 
کشت از مسق ازل تابان 
هرکس از نام خویش یافت نشان 


۲. م: تططوع. 


۱۳۴ 


آن یکی در کمال این واله 
می‌پرستان بسزم وحدت را 
همه را خوش بدین لطیفه ضمیر 


۱۳۳۵ 


ور و 


ون دگر در جمال آن حیران 
روی ان در نظاره حانال 


همه را تر بدین ترانه زبان 


کاشه شمش رجهك الباقی 


ای به سر" برده عمر در تک و دو 
هر که تخم دوبی و دوری کاشت 
۰ جامه زهد کن به جام بدل 
ور فتد بر توپرتو سافی 
بیش روش سیفت سجده کنان 


۱۳۳۵ 


بار نزدیک توست دور مرو 
بر همان برگرفت وقت درو 
چون فشاندی به خاک دانه جو 
به مسقالات عاشقان بگرو 
خرقه زرق نه به باده گرو 
جام جمشید و کاس کیخضسرو 
خویش را سحوکن در آن پرتو 
کان کماندار ابرویت مه نو 


خود بگو این حدیث و خود بشنو 


که می عشق را تویی سافی 


کاشه شمش وجهك الباقی 


وه که بازم گلی ز نو بشکفت 
پسرده زلف پسیش روی کشید 
گر کنم گریه نیست جای عتاب 
سیل اشکم چنین که زد ره خواب 
۰ برو ای اشک و عدذرخواهی را 
مستی جام و شوق دیدارس 
سه دو کونش خریده‌ام نستوال 


۱. الف د ع ن: پسر. ۲ م؛ کای. 


پار چون غنچه روی خود بنهفت 
حال من همچو موی خود آشفت 
ور کنم ناله نیست جای شگفت 
بعد آزین چشم من نخواهد خفت 
غرقة خون به خاک پاش بیفت 
از دل من ضبار هستی رفت 


1 ۲ - 
دامن او زر دست دادن مسفت 


۳ ب: وی. 
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۱۳۵ 


۱۳0۰ 


۱۳۵۵ 


می‌روم مست بر سر کویش 
گر کشد پوست فیرتش ز سرم 


۱۳۷ 


دلی " از صبر طاق و با غم جفت 
پیش او پوست کرده خواهم گفت 


که شمش وجهك البافی 


فهم بس قاصر است و نفس جهول 
آه ازین گفت و گوی اگر نشود 
بگذر از لاف عقل و فنضل که هست 
راه وحدت به بای عشق سپر 
در حریم فنا ین و بشوی 
رون آیبینه‌ای به دست آور 
واندر آن آینه به چشسم شهود 
طلعت دوست بین و دم درکش 


کشف این راز کن به نغمه شوق 


طبع بس سرکش است و عمر عجول 
سر مقصود ازان فرین به حصول 
عقل اینجا عقیله فضل فضول 
که بود علم ازین عمل معزول 
دل ز انديشه خروج و دخول 
که ز زنگ هسوا بود مصقول 
خالی از وم اتحاد و حلول 
شاد بنشین به بزمگاه وصول 
چون نهد جانب تر سمع قبول 


که شمش" وجهك الباقی 


۱۳۶۰ 


۱ الف: ولی. 


جامی این زهد و خودنمایی چند 
دام بکسل به دوست گیر آرام 
ره چنان رو که بر نباید گشت 
جان فشان بهر آن که می‌بخشد 
هر بلایی کزو رسد بپذیر 
هممه درات همست ناده اوست 


چند بسیهوده بادپیمایی 


۳۲ م‌ بر او. 


زهد دام است و خود نمایی بند 
بند بشکن به عشن جو پیوند 
دل بر آن" نه که بر نباید کند 
کشته را جان ز لعل شکرخند 
تو به بویی چه گشته‌ای خرسند 
باده بیما به روی او یکچند 


۲ ن: کاسنا شمس ( در همه بیتهای واصله بهمین شکل آمده است ). 


۱۴۸ دیوانهای سه گانه حامی 


چون شوی مست باده وصلش بسرا این نوا به بانگ بلند 
۱۳۶۵ که می عشي را تویی سافی 
که شمش وجمك البافی 


۳۶ 
در لباس مجاز گفته شده است " 
ای به روی تو چشم جان روشن وز هروغ رخت جهان روشن 
رخ به راه تو سوده مه که چنین تابد از اوح آسمان روشن 
هر شب از شمله‌های آتش دل همچو شمعم شود زبان روشن 
دیده بخت مقبلان نشود جر بدان خاک آستان روشن 
۰ سوخت جان از غم و هنوز نشد بر تواین آتش نهان روشن 
زخم تیر تو روزنیست که هست خانه جان و دل به آن روشن 
پرده از پیش چهره یک‌سونه تا شود پیش همگنان روشن 
کز دو عالم همین وصال تو بس 
بلکه یک پرتو از جمال تو بس 
لاح بسسرق بمب الاشسواق نازه شد درد عشق و داغ فراق 
۸۵ شربت مرگ اگر چه جانسوز است نیست چون فرقت تو تلخ مذاق 
من که و خند؛ نشاط ای صبح ات و هه ال رای 
توبه لب جان نازنینی و من کمترین بنده به جال مشتای 
سر عنسق از کتاب نتوان یافت ‏ لیس یلک ارم ور یی الاوراق" 
چون متاع دو کون عرضه دهند ای به خوبی میان خوبان طاق؟ 
۰ گر تو بااین جمال جلوه کنی شور و اففان برآبد از عشاق 
کز دو عالم همین وصال تو بس 


بلکه یک پرتو از جمال تو بس 


۱ ع م: سر لوحه ندارد؛ ن: ترجیع بنف. ۲ ح: برقی. ۳ ب: این بیت ۱۲۷۹ است. 


۴ ب: این بیت در جای بیت ۱۲۷۸ آمده است. 
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۱۳۸۵ 


۱۳۹۰ 


۱۳۹۵ 


الف: جست جوی, 


می‌کشد غمزه تو خنجر کین 
روی بنما چ وگل ز حجله ناز 
بی‌تو هر جا سرشک خون ریزم 
نتوان غره شد به دولت وصل 
برد خوابت عدم مراای کاش 
من که و جست و جوی " عیش جهان 
از من این شیوه‌ها نمی آید 


۱۳۹ 


می‌کند نرگس تو غارت دین 
چند باشی چو غنچه پرده‌نشین 
لاله خون‌چکان دمد ز زمین 
چون غم هجر دشمنی ز کمین 
خاک کسوی تو بودیم بالین 
من‌ که و آرزوی خلد بسرین 
زانکه من دیدهام به چشم یفین 


کز در عالم همین وصال تو بس 
ببلکه یک پرتو از جمال تسو بس 


‌ 


طال شوتی اليك یا مولای 
رفت عمرم به درد حرمان اه 
لاف عسقت بسی زنسند ولی 
دست امد ماو آن سر زلف 
گر به تن دورم از برت چه غم است 
ور عمر جاودانه مباش 
جمله اینها طفیل توست " ای دوست 


نما آن رخ جسهان‌آرای 
سوخت جانم به داغ هجران وای 
لیش فی ربقة الحْوص سوای" 
روی اخلاص مار آن کف پای 
چون تو داری درون جانم جای 
گو مرا دولت زمانه سپای 
تور همین کن که روی خود بنمای 


کز دو عالم همین وصال تو بس 
ببلکه یک پرتو از جمال تو بس 


عاشفان سی‌تو صبر نتوان‌ند 
این چه حسن است و این چه زیبایی 
چشم چون گویم آن دو خونخوارند 
جان و دل روی در عدم دارند 


درد متدان عسی ۳ الفتت 


۲. الف: سوی. 


رری بسنما که جان برافشانند 
که در او کابنات حجیران ند 
کزپی خون صد مسممانند 
پیش تسو یک‌دو روزه مسهمانند 
فارغ از جست و جوی درمانند 


۳۲ م: دوست. 


۱0۰ دیوانهای سه گانه جامی 
۱۳۵ کز در عالم همین وصال تو بس 
بلکه یک پرتو از جمال تو بس 


جان فرسوده شد به راه تو خاک 


من القلبلا یرو هوال 


نتوان دوخت جز به رشته وصل جگری کز فراق گردد چاک 
برندارم ز خاک پای تو سر گر چه آید هزار تیغ هلاک 


من و سودای جز تویی هیهات 
دامن وصلت ار به درست آبد 
ما نخواهیم جز وصال تو هیچ 


تو و پروای چون منی حاشاک 
گر کشد دام از خس و خاشاک " 
دو جهان گر رود ز دست چه باک 
هم تو خود دانی ای بت چالاک 


کز دو عالم همین وصال تو بس 
بلکه یک پرتو از جمال تو بس 


تسین آن طنره دلاویزم 


مست آن چشم فتنه انگیزم 


۵ چشم تو می فروش و لعل تو می خود بگو چون ز باده پرهیزم 
خلق ریزند اشک خون هر جا کز غمت قصه‌ای فرو ریزم 
من غلام توام ولی نه چنان که به بیداد و جور بگریزم 
نخورم بسی‌تو شربت آبی که به خون جگر نیامیزم 
گر پس از مرگ بر سرم گذری مست و بیخود ز خواب برخیزم 

۰4 اشتت: انس دز عالم افشانم دست در دامن تستو اونتژ 

کز دو عالم همین وصال تو بس 
بلکه یک پرتو از جمال تو بس" 
چشم گریان حدیث شوق تو گفت راستی در چکاند و گوهر سفت 


۱.ع: ما. ۲ ع: این بیت نیست. ۳ الف ب د هم: این بند ( بیتهای ۱۳۲۱۱۳۱۴ ) نیست. 
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باغ حسن و جمال را هرگز 


۵ گر توان یک نظر خرید از تو 
دور از آن طاق ابروان دارم 


۱۵۱ 


از رحت تازه‌تر گلی تشگفت 
که شبی سر بر آستان تو خفت 
به دو عالم هنوز باشد مفت" 


دلی از صبر طاق و با غم جفت" 


جلوه حسن توست در نظرم هرکجابینم اشکار و نهفت 
کز دو عالم همین وصال تو بس 


بلکه یک پرتو از جمال تو بس 


۱۳۳۰ ای ز قذ تو قدر طوبی پست 
گر تو صد بار دامن انشانی 
رفت عقل از حریم خلوت دل 
هن نه تنها اسیر زلف توام 
هست دل لوح ساده‌ای که بر او 

۵ چند گوبی به سرزنش که فلان 


سر ز عهد تو چون توانم تافت 


رونق مه ز عارض تو شکست 
کی گذاریم دامن تو ز دست 
عشقت امد به جای او بنشست 
کیست کامروز از کمند تو جست 
جز خبال تو هیچ نقش نبست" 
رفت و با دلبری دگر پیوست 
من که دانسته‌ام ز عهد الست 


کز در عالم همین وصال تو بس 
بلکه یک برتو از جمال تو بس 


هر قدح کز می تو کردم نوش 
شد به دور لب مسی آلودت 
۰ بساخیال تو روز و شب دارم 
ره جه اقبال بسود آنکه مرا 
مشکریز آن دو زلف عنبر پاش 
گفتی" از وصل من چه برخیزد 


3 ن این بیت نیست. 


۳ الف: این بیت نیست. 


آفت ععقل بود و غارت هوش 
پیر مرشد مرید باده فروش 
دل پر از گفت و گوی و لب خاموش 
رخ نمودی به خواب نوشین دوش 
ذرنشان آن دو لعسل گوهر پسوش 
خیز جامی به فکر دیگر کوش 


۲ همه نسخه‌ها: این مصرع عینا در بیت ۳ آمده بود. 
۴ ع ن: گفت. 


۱6۲ 


بر زبان بودت" این حدیت هنوز 


که برآهد ز من فغان و خروش 


۱ ع م: بودش! ن: بود 


۴ ن: میا ز من. 


۱۳۵ کز در عالم همین وصال تو بس 
بلکه یک پرتو از جمال تسو بس 
۲۷ 
این نیز طریقه مجاز است " 
ای روی تو ماه عالم آرای. چون ماه ز پرده روی بنمای 
چون طره تو شکسته حاليم ‏ برحال شکستگان ببخشای 
گفتی سخنی ولب گزیدی. طوطی نبود چنین شکرخای 
خال تو بلای جان بسنده‌ست برلب خط عنبرین میفزای 
۵۰ ازگریه تلخغ سوخت جانم شیرین لب خود به خنده بگشای 
تسو جای درون جان گرفته . . من می‌جویم تورابه هر جای 
تاپای بودره توبویم ور در ره‌تو درایم از پای 
بنشینم وباغم توسازم 
پنهان ز توباتو عشق بازم 
سربی شدم از غم میانت مردم ز دو چشم ناتوانت 
۱۳۵ جانم به لب امد و ندیدم کامی ز لب شکر فشانت 
گشتم ز توبی‌نشان چو ذره ‏ یک ذره نسیافتم نشانت 
گفتم به سخن ز من میا" تنگ . تنگ آمد ازین سخن دهانت 
دور از تو ز زندگی بجانم سوگند همی‌خورم به جانت 
ای خاک ذر تو گرچه امروز دورم ز جبفای پباسیانت 
۱۳۶۰ فردا که رود به باد خاکم چون گرد ایم بر آستانت 
بنشینم وباغم تو سازم 


پنهان ز تو با تو عشق بازم 


۲ الف: گر. 


۳ ع ن م: سرلوحه ندارد. 
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ای مانده ز وصل تور جدامن 
ران‌ده ز رود در مراتو 


هجر تو ببین چه کرد با من 
جاکرده درون جان تو را من 


خلقی چو صبا به بوی تو خوش . بسویی نشسنیده از صبا من 
۵ من دره تو آفتاب تابا ههات کجاتووکجامن 
بالای خوشت بلای جانهاست جان داده برای آن بلامن 
گفتی بنشین وباغمم ساز . ورنی کشمت به صد جفا من 
ب‌نشین نسفسی و آتشم را بشان به زلال وصل تامن 
بنشینم وباغم توسازم 
پنهان ز توبانوعشق بازم 
۰ از ناز به سوی مانبینی سبحا‌اله چه نازنینی 
از مه تا تو همین بود فرقی. کوبر فلک و توبر زمینی 
خورشید ز خرمن جمالت . خرسند شده" به خوشه‌چینی 
ایام به خون من کمربست . بساله اگر تو هم بر اینی 
هت هدر کمان اسر تشه تسه در کسش 
۸۵ از غمزه بلای صبر و هوشی  .‏ وز عشوه فریب عقل و دینی 
چون نیست امید آنکه همرگز با هیچ کسی چومن نشینی 
بنشینم و باغم توسازم 
پنهان ز تو با تو عشق بازم 
دل جستم ازان دو چشم جادو دادند مرا نشان به ابسرو 
ابرو سوی خال کرد اشارت یعنی که نشان دل ازو جر 
۱۳۸۰ من هیچ نشان نجسته آن خال می گفت کدام دل کجا کو 


بنما رخ خوب خویش وز خال 


۱. ت ور نه. 


۲ هن: شود 


دردی چه عجب بود ز هندر 
دل را بستان به وجه نیکو 


ی م: این بیت نیست. 


۱0۳ 


۱۵۴ دیوانهای سه‌کانه حامی 


زینسان که ره امید بسته‌ست . برمن غم عشق توز هر سو 
ان به که به کنج ناامیدی پا در دامان و سر به زانو 
۱۳۸۵ بشینم" وباغم توسازم 
پنهان ز تو با تو عشق بازم" 
اد وشوو انار رز دلداده فامتت صوير 
گیرم که به سدره سر کشد سرو  .‏ باقدتوکی شود برابر 
نگرفته ببه بر نهال قدذت. از نخل امید چون خورم بر" 
عمری به غمت نشسته بودم . بااشک چو سیم و روی چون زر 
۰ می‌بود به سینه راز عشقت . از هر چه گمان برم نهانتر 
صبر از دل من رمید و آن راز از پبرده برون فتاد یکسر 
گر صبر رمیده رام گردد دارم سر آنکه بار دیگر؟ 
بنشینم وباغم توسازم 
پنهان ز تسوباتو عشق بازم 
هر صبح سرود غم کنم ساز. بامرغ سحر شوم هم‌اواز 
۵ تا چند نهفته باشی ای گل چون غنچه درون بردهٌ نازه 
خوان پیش خودم درون برده با پرده ز روی خود برانداز 
با آتش دل مرا سری هست . چون شمع مرا بسوز و بگداز 
گفتی که به کنج صبر یکچند بنشین جامی و با غمم ساز 
بگشای نقاب تاکنم من دبده به نظارهُ رخت باز 
۰ وانگه شب و روز با خیالت در خلوت انس و پرده راز 
بنشینم و باغم توسازم 
پنهان ز تو با تو عشق بازم 


. الف: بنسینم. ۲ ن:؛ این بند (بیتهای ۱۳۷۸ ۰ ۱۳۸۵) نیست. 
۳ ب:این بیت نیست؛ن: جای بیتهای ۱۳۹۱-۱۳۸۸عوض شده. ۴ الف : باری دیگر. 


۵ الف ج هد ؛ راز 
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۲۸ 
در مرئیه حضرت مخدوم مکرّم" 

صاحبدلان که بیشتر از مرگ مرده‌اند 
آب حیات از قدح مرگ خورده‌اند 

ال کسیده رخت به سرمنزل فنا 
آنگه" به دار ملک با راه برده‌اند 

یسابند بوی فیض بهار" از نسیمشان 
آنان که در خزان طبیعت فسرده‌اند 

۵ جانها فدایشان کهابه راه طلب هتوز 
تسیرده یک‌دو گام دل و جان سبرده‌اند 

بر حرفشان چه سان نهد انگشت هر فضول 
چون حرف خود ز تخته هستی سترده‌اند 

موج بلاکه کوه بود پیش او" چو کاه 
چون کوه پیش صدمت آن" پا فشرده‌اند 

با" خاکیان عطیّهُ محضند از خدای 
اهل دل این عطیه غنیمت شمرده‌اند 

هر نعمت و نوال که حذ کمال یافت 
داند زمانه فثیمت ار چون زوال یافت 
۱۳۱۰ روح تو مرغ سدره نشین است و تن فقس 
مغ از ففس همیشه پریدن کند هوس 
آن نسوع زی که چون قفست بشکند اجل 
تاروضه جنان نکنی روی باز پس 


۱ ع : سر لوحه ندارد؛ ن : در مرثیة مخدوم سعید مولانا سعدالدین. ۲ د : وآنگه. 


۳ 3 : بقا. ۴ م :آن. ۵ ب د هن : او ۶ ن : بر. 


ا تیه الب ان تاش اف ال 
وبنجا تو شادمان به تماشای خار و خس ! 

سرد است هر نفس که نه از بهر " دورست خاست 
جز صیح کیست شاهد صادق بر این نفس 

منشین ز پای جهد دربن مهد پر دریب 
نابافته بر ان‌چه میراد است دسترس 

۵ ال مشسوز راه دریسن تنگ مرحله 
کانلاک محمل آمد و انجم بر آن جرس 

کس را درین خرابه امید خلود نیست 
ای نک وفات مرشد کامل گواه بس 

مسخدوم سعد مأت و دین پیر راه فقر 
ک‌افراخت بر فلک ز تواضع کلاه فقر 

دردا که باکباز جهان از جهان سرفت 
پاک آنچنان که آمده بود آنچنان برفت 

جانش که شاهباز معارف شکار بود 
آراز طبل شاه شسنود و" روان بسرفت 

۰ ضم شد محیط مرکز عالم ز هر کران 
ک‌ان مسرکز محیط کرم از میان برفت 

دلهابه بر غمین که امین زمین نماند 
جانها ز تن رمان که امان زمان ‏ برفت 

از وی نشان چگونه دهد کس که ساخت محو 
در بی‌نشان" نان خود و بی‌نشان برفت 


ع ن : این بیت نیست. ۲ ج : نه بر یاد. 


۳. ب : شنیده! ج هن : شنيد . ۲ م :جهان. ۵ الف : بینشانی. 
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چون مردمان دیده شدم غرق سیل اشک 
از بس که آبم از مره خونفشان برفت 
گفتم برم به شرح غمش زندگی به سر 
غم زور کرد و قوّت نعق از زبان برفت 
كٍِِ هر موی بر تنم شود ای کاش صد زبان 
تامن به هر زبان غم دیگر کنم بیان 
زین مانم ار سپهر به قانون گربستی 
از چشم اختران همه شب خون گریستی 
چون ابر کاشکی همه تن چشم بودمی 
تا من دربن غم از همه افزون گریستی 
گر دود آتش جگرم بر فلک شدی 
چشم سحاب اشک جگرگون گریستی 
آهم ز" ضعف اگر نشدی پست قدسیان 
بر حالم از صوامع گردون گریستی 
۰ کر آن که چشم خود به همه عمر تر ندید" 
تسا درد من بدیدی و اکنون گریستی 
چشسم مرا ز گریه بسیار نسم نسماند 
گر خون دل مدد نشدی چون گریستی 
باران حسرت آمدی و سیل غم نه اشک 
بر جای دیده گر دل محزون گریستی 
چون از میانه رفت " سر سالکان راه 


گر خرفه‌ها کبود کنید امل خانقاه 


۱. ب : چو ۲ ن : دیله ۳ ب : مهان پرفت. 


۱۵۸ دیوانهای سه گانه جامی 


کو آن مسخن ز شیوهة تسوحید راندنش 
بر طالبان جواهر عرفان فشاندنش 
۵ کو آن پی نزول به خلوتسرای قدس 
رخش از مضیق عرصه امکان جهاندنش 
کر آن روز شوق چو بعقوب گفتنش 
کو آن زبور عشق چو داوود خواندنش 
کوبردنش به فسحت معنی مرید را 
وز تنگنای عالم صورت رهاندنش 
گاهی طریق صدو ارادت نمودنش 
گاهی رحیق صدق ! محبت چشاندنش 
از مس رکب مجاهده آوردنش فرود 
بر بادپای جذب حقیقت ‏ نشاندنش 
۰ سویی که نیست سوی بدانسو کشیدنش 
جایی که نیست جای بدانجا رساندنش" 
هر طالبی که رخت طلب سوی او کشید 
ال فدم به غایت مقصود خود رسید 
همرب‌امداد بسر در خلوتسرای او 
اصحابت صف زده به هوای " لقای او 
هر یک به جای خود متمکن نشسته‌اند 
با رب چه حال شد که تهی ماند جای او 
او نیست زان قبیل که دست جفای چرخ 
چاک افکند به جیب قبای بمّای او 


۱. ج : صرف !ن : مهر و. ۲ ۵ : محبت. 


۳. ب : این پیت نیست؛ ه : بیتهای ۱۳۳۳ ۱۴۴۰ نیست. ۳ ن : زنند ز بهر. 
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۵ شد در بقای ذات مقدس فنای محض 
بادا بسقای جمله فدای فنای او 
شکر خدا که بر دل اصحاب اگر چه هست 
صدک وه غم ز واقَعة جانفزای او 
بگذاشت یادگار دو فرزند ارجمند 
هر یک گرفته شیوه صدق و صفای او 
بادش عروج روی به حدی که بگذرد 
از حد لامکان در ارتقای ار 
خاک ار نهفت بر صفت گنج در برش 
جاوید باد عمر دو پاکیزه گوهرش 


۳۹ 
مه اه افت او 
در مر نیه برادر است این 


۰ تاکی زمانه داغ غمم بر جگر نهد 


یک داغ نیک تاشده داغی " دگر نهد 

هر داغ ک‌اورد فدری رو به بهتری 
آن داغ را گذارد و داغ " بستر نسهد 

زیر هزار کوه غمم پست و گر دهد 
دستش هزار ک وه دگر بر زیر نهد 

بر خوان میهمانی او حاضر ار شوم 
پیش من از کباب جگر ماحضر نهد 

صد زهر ناب تعبیه باشد در آن میان 
درکام عيش من به مثل گر شکر نهد 
ع ن : گونه. ۲ ب ع : سر لوحه ندارد و با مرثية قبل همراه است:ن : در مرثیك برادر ارجمند. 


۳ ب ج ع : داع. ۴ ده ن م : داغی. 


۵ چون در نیاید از در احسان و لطف کاش 
رختم ازین سراچه حرمان بدر نهد 
دانی که چیست بالش راحت ازو مرا 
خشتی که روز واقعه‌ام زیر سر نهد 
از بیم مرگ اگر چه دل و جان جراحت است 
در وی امیدواری صد گونه راحت است 
مرغی به تنگنای قفس بود پای‌بست 
دست فضا به لطف قفس را بر او شکست 
بگشاد بال صدق و صفا در فضای قدس 
جولان نان به کنگر قصر بقا نشست 
۰ اادان که جز مضیق ففس جا ندیده بود 
در ماتمش به ناخن اندره چهره خست 
دانا که داشت آگهی از نسحت چمن 
شکر خدای گفت که مرغ از قفس برست 
مرغ است جان پاک و قفس این طلسم خاک 
این مرغ بس بلند و قفس تیک تنگ" و پست 
مرغ تو گر نه بسته پر است این قفس " چرا 
بر خویشتن نمی‌شکنی ای قفس " پرست" 


جامی شکستن قفس" آسان شود تو را 
گر جلوه‌گاه مرغ ببینی چنانکه هست 
۱۳۶۵ بیرون این" قفس همه باغ است و نوبهار 
مرغان صفیر زن که گذشت از حد انتظار 
۱ الف ج هع م: نیک‌نیک. ۲. الف: قفص. ۳. الف: قفص. 


۲ ب: این بیت نیست. ۵ الف: قفص. ۶ م: ازین. 
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خرم دلی که ررضه قدسش نشیمن است 
فارغ ز رنج و محنت" اين تیره گلخن است 

منشین دربن سرای مسدس که عاقبت 
جای افامت تو سای مثمن است 

روشندلی کجا که بود روشناس گل 
وآزاده‌ای ک‌جا که زباندان سوسن است 

تابنگرد که هست گلی سر زده زگیل 
گلچهره‌ای که در ته گل کرده مسکن است 

۰ تاش نود که سوسن آزاد ده زبان 
پر فن سخنوریست کش از خاک مدفن است 

جامی نظر سوی چمن افکن ببین که گل 
زیسان چرا به خون دل آلوده دامن است 

گل را نرفت دامن همصحبتی ز دست 
گویا غلط همی‌کنم آن دامن من است 

گلها شکفت و گلرخ ما زیر خاک خفت 
ما را درین بهار گلی بس عجب " شکفت 

خیز ای نسیم و ره به حریم چمن بپرس 
وز هر گل و گیاه چمن یک سخن بپرس 

۵ زان گل که می‌رسد کفن سبز کرده چاک 
حاصل حریف خفته درون کفن بپرس 

بنگر به تازه رربی نورستگان باغ 
پژمردگی عارضش از نسترن بپرس 


۱ ۵ راحت. ۲ پ ج: عجایب گلی. 


سروی بجوی برلب آب روان و زو 
احوال ناروانی آن نارون بپرس ! 
چون شم لاله بزم فروز جمن شود 
زان شمع نوربخش به هر انجمن بپرس 
فرش حریر" سبزه چو آری به زیر پای 
چونست زیر خاره و خار آن بدن بپرس 
۰ سوسن چو با زبان نباتی کند حدیث 
از تسامش آن لب شکب رگن یرس 
آید پس از بهار چمن را خزان پدید 
فصل بهار" باغ مرا چون خزان رسید 
من بودم از جهان و گرامی برادری 
در سلک نظم جمع گرانمایه گوهری 
زانسان برادری که در اطوار علم و فضل 
چود او نزاد" مادر ایام دیگری 
در بوستان فضل سراینده بلبلی 
بر آسمان علم درخشنده اختری 
۵ خورشید اوج نضل محمد که بر درام 
پیش فُلم ز نور قذم داشت رهبری 
بک شمه از شمایل * او گر بیان کنم 
جمع آید از مکارم اخلاق دفتری 
دردا و حسرتا که ز باغ جهان برفت 
ناخورده از نهال کمالات خود بری 


 .۱‏ بیتهای ۱۳۷۷ ۱۷۳۷ نیست. ۲ ن: حریم. ۳ الف د: بهار و. 
۳ هه نزاده ۵ ج: فضایل. 
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۱۹۰ 


۱۳۹۵ 


چون او ندیده دیده انام فرتها 
روشندلی دفیقه‌شناسی سخنوری 
این نکته گوش دار که دز گرانبهاست 
نظم بدیع اوست ولی حسب حال ماست 
رفستی و درد و داغ توام یادگار ماند 
صد حسرت از تو در دل امیدوار ماند 
بلیل کشید رن گلستان و عاقبت 
گل را صبا ربود و ازو بهره خار ماند 
دریا شد از سرشک کنارم ولی چه سود 
کان گوهر یگانه من بر کنار ماند 
ای یار م‌هربال به کرم دستگیریی 
کز دست رفت کارم و دستم ز کار ماند 
در حیرتم که از دل ریشم ار نماند 
وسن سوز و بیقراری دل برقرار اند 
آن کس که بود آرزوی جان ز دست شد 
این جان زار مانده ندانم چه کار ماند 
خاری همی خلید مرا در دل از گلی 
آن گل نماند و در دلم این خار خار ماند 
حصرفی که یابم از فلم مشکبار او 
سازم حمایل دل و جان بادگار او 
پارب به روح پاک امینی که بر درش 
روح‌الامین سزد ز گدایان کمترش 


۱۶۳ 


۱۶۴ دیوانهای سه‌گانه حامی 


بارب به نفس زاکیة ار که کرده‌ای 
زآلردگی مرچه تباید مطهرش 
۰ ارب به صفوت دل یاکش که ساخته‌ست 
عکس فروغ دات تو مشکات انورش 
دوران ز خشت بالش و از خاک بسترش 
عاری ز طاعت آمده پیش تو خلعتی 
وز اس‌مان جود و سحاب کرم بسریز 
باران فیض رحمت جاوید بر سرش 
گاخیی ز غفلت اگر کرد این زمان 
کاورد رو به سوی توبارو میاورش 
۱9۰۵ چون نام شد محمدش از فضل سرمدی 


۳۰ 
واقع شده در مرثیه فرزند است" 

این کهن باغ که گل پهلوی خار است در او 
نیست یک دل که نه زان خار فگار است در او 

برگ راحت مطلب میوه مقصود مجوی 
برگ بی‌برگی و میوه غم و بار است در او 

نافهٌ مشک که بااین‌همه عطرافشانیست 
خون انسرد؛ آهوی تستار است در او 


۱ ع: نياید. ۲ ب ع: سرلوحه ندارد. 
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بر رگ عود که در دامن مطرب خفته‌ست 
مه انگلت که صد ناله زار است در ار 

۰ دفتر غنجه کش اوراق چنین رنگین است 
نقش کم‌عمری گل کرده نگار است در او 

بهر عبرت بگشا ناف زمین چون نافه 
ط کی الاب که ار انت هرا 

چون جهان در خم چوگان قضا گوی‌صفت 
بیقرار است چه امکان درار است در او 

بیفقراری جهان صسبر و قرارم بسربود 
کام دل وآرزوی جان ز کنارم بریوه 

بستگر گس ردش این چسرخ جفا آیبین را 
که چه‌سان زیر و زبر کرد من مسکین را 

۱۵۱۵ ریخت " صد گوهرم از چشم چو از سلک وجود 
تراد دز صدف اطف صفی‌الاین را 

از حریم چمنم شاخ گل تازه شکست 
تابیاراید ازان روضه حورالسین را 

سیم در خاک شود سوده ندانم ز چه روی 
ساخت در خاک نهان آن بدن سیمین را 

بی رخش دیدن عالم چو نخواهد دل من 
بستم از خنون جگر دیده عالم‌بین ر 

مایه شادیم او بود ندانم به چه چیز 
شاد سازم دگر این خاطر انندوهگین را 


۱. ب: نیست. ۲ ج د « گلی. 


۱۶۶ دیوانهای سه‌گانه جامی 


۱0۲۰ جرقت فرقت او مسی‌زند از سینه ملم 
می‌کشم دسبدم آهمی طلب تسکین را 
شیر ماوت ات اه شب 
بشنو این نکته و در گرش صفی‌الاین گوی 
رفتی و سیر ندیده رخ تو دیده هنوز 
گوش یک نکته ز لبهای تو نشنیده هنوز 
چید دست اجل ای غنچه نورسته تر 
یک گل از شاخ امل دست تو ناچیده هنوز 
بر تن عاجز تو بهر چه بود این‌همه رنج 
زیر پا مورچه‌ای از نو نرنجیده هنوز 
۵ ا هر سر موی به فرقت" زبلاشد تیغی 
شرقت از موی ولادت نتراشیده هنوز 
این‌همه زهر چرا ریخت فلک در کامت 
شربت شهدی ازین کاسه ننوشیده هنوز 
تا تو را لقمه کند خاک گشاده‌ست دهان 
دهن تنگ تویک لقمه نخاییده هنوز 
بر سر دست خرامان سوی خاکت بردند 
نازنین پای توگامی نخرامیده هنوز 
عمر نزدیک شد از شست به هفتاد مرا 
هرگز این واقمه صعب نیفتاد مرا" 
۰ . ریختی خون دل از دیده گریان پدر 
رحم بر جان پدر نامدت ای جان پدر 


۱ ع: همدم. ۲ ج: ز فرقت. 


۳ الف: بند دوم (بیتهای ۱۵۲۱-۱۵۱۴) و بند سوم (بیتهای ۱۵۲۲ -۱۵۲۱) پساپیش آمده است. 
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۱0۳۵ 


۱۰ 


صد ره از دست فضا سینه به ناخن کندی 
گر نیفتادی ازان رخنه در ایمان پدر 
نوبهار آسد و گلها همه رستند ز خاک 
تر هم از خاک برا ای گل خندان پدر 
جان خود بدهد و جان تو عوض بستاند 
گر بود قابض ارواح به فرمان پدر 
شد مرا دیده چو یعقوب خدا را بفرست 
بوی بیراهنت ای بوسف کنمان پدر 
همچوگل گر نزند چاک گریبان حیات 
دست خار سر خاک توو دامان پدر 
خواب دیدت که دل جمع پریشان کردی 
راست شد عاقبت این خواب پریشان پدر 
چون کسی نیست کزو صورت حالت پرسم 
بسهر تسکین دل خود ز خیالت پرسم 
زبرگل تنگدل ای غنچه رعنا چونی 
بی تو ما غرقه به خونیم تو بی ما چونی 
سلک جمعیت ما بی تر گسسته‌ست ز هم 
ماکه جمعیم چنینيم تو تنها چونی 
بر سر خاک توام ای که ازین پیش مرا 
بوده‌ای تاج سر امروز ثه پا" چونی 
بی تو بر روی زمین تنگ شده بر من جای" 
تو که در زیر زمین ساخته‌ای جا چونی 


۱ ع: نه با ما. ۲ ع: جا بر من. 


۱۶۸ دیرانهای سه‌گانه جامی 


می‌شود دیده بینا ز غباری تسیره 
زبر خاک آمده ای دید بینا چونی 
خررد غمهای توام وه که خیال تو گهی 
می‌نپرسد که درین خوردن غمها چونی 
رو به صحرای عدم تافتی از شهر وجود 
من ازین شهر ملولم تو به صحرا چونی 
۱5۳۵ گرچه جان و دلم از نارک هجران خستی 
به سبکروحی ازین ورطه حرمان جستی 
حیف بودی چو تو دزی به کف بدگهران 
یباچوت و آینه‌ای در نظر کج‌نظران 
حیف بودی چو تو شمعی ز سراپرد؛ فدس 
رخ سراف روخته در انجمن بی‌بصران 
حیف بودی چو تر ماهی همگی درخور مهر 
تسپغ کین خورده درین مسعرکه کینه‌وران 
آمسدی پاک و شدی باک پس برد؛ یب 
دست نایافته سر تهمت وی رده‌دران 
۰ ای خوش آن دلیر گلچهر؛ خرشلهجه " که رخت 
زود بسربست ز همسنگامه کسوران و کران 
نیست در کار نلک محعمیی کاش فضا 
انک‌ند سنگ درین کارگه شیشه گران 
چسون کسند پسیر جسهاندیده تسمنای بقا 


باررفت وب بستند ازو خنوردترال 


۱ ع: خوش لهج گلچهره 
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جامی آن به که درین مرحله آن پیشه کنی 
که ز مرگ دگران مرگ خود اندیشه کنی 
شربت تسلخ رسد آخر ازبن جام تو را 
کام ناخوش کند اين جرعه به ناکام تو را 
۱۵۵۵ دام تلییس بود هر چه درین صیدگه است 
جز دنا وانرهاند کس ازیین دام تو را 
خاک شور خاک ز آفاز که دوران سیهر 
خاک سازد به ثه " پای سرانجام تو را 
رقم نام خود از تخته هستی بتراش 
کآخر از لوح بقا محو شود نام تو را 
به فراموشی خود نام برآور زان پیش 
که نراسوش کند گردش ایام تو را 
مسی‌کنی آرزری بختگی از هر خامی 
چند دل رنجه شود زین طمع " خام تو را 
۰ جاه دنیی " مطلب دولت فانی بگذار 
جاه دیین بس بود و دولت اسلام تو را 
رو به دیوارکن و سر به گریبان درکش 
هر چه جز هستی ح از همه دامان درکش ٩‏ 


: پيشه چنان. ۲ ع : ته. ۳. الف : طمع. ۴ ج : دنها: 


هن : این ترکیب بند ( پینهای ۱۵۰۶ ۱۵۶۱ ) را ندارد. 


۱۷۰ دیوانهای سه‌گانه حامی 


المسئنویات! 


۳۱ 
بنام خدایی که پست و بلند ز خورشید فضلش بود بهره‌مند 
فرازن‌ده این کهن بارگاه فروزنده مشعل مهر و ماه 
کریمی که از طارم کبریا چو شد سایه گستر درین تنگنا 
۵ نز فر خود آن سایه را مایه داد لقب شاه عالمیناهش نهاد 
جهان را ز صد گونه فرسودگی در آن سایه بخشید " آسودگی 
چو منشی عقل آن تمنا کند که تاریخ اقبالش انشا کند 
نلک حل کند بهر عز و شرف زر مهر در لاجوردی صدف 
عطارد کشد خامه" اف تخار کنشد ‏ نقش بر صفحه روزگار 
شهی " تناجور بر سزیر سرور بماناد پاینده تا نفخ صور 

۳۲ 

باشد این در مدح سلطان بوسعید 


دوش چون برد سر ز گردش مهر طل مخروطی زمین به سپهر 
بسود الحق چو خیم مشکین سرکشیده بر اوج"چرخ برین 
ز انجمش میخ و از شهاب طناب فَبّه آن ز مساه عسالمتاب 
۵ من در آن خیمه از همه یکتا چون ستون پافشرده بر یکجا 
کردم از خاطر سخن پرداز". باخرد گفت وگوی شعر آغاز 
گفتم ای فیض‌بخش طبع نزند باه فقدرشعرم از تو بلند 
تابه شاگردی توافتادم سساخت شت کرو تواستادم 
گوهر نظمم از توتاب گرفت چشمه شعرم از تو آب گرفت 


۱ ع ن : مثنویات را ندارد. ۲ ب ج : بخشیده. ۳ الف : جامه. 


۴ ب ج ۵ ه : کند. ۵ ب ج د ه: شه . ۶ ب ج د ه: باوج. ۷ ج : زبان پرداز. 


۱9۸8۰ 


۱۵۸۵ 


۱9۹۵ 


۱. ج : حضرت. 


لیک با این ه‌ميشه در تابم 
همست ازان آب و تاب حاصل من 
گفت بگذار جامی این گله را 
زانکه نقد سخن درین بازار 
نسروده مچو نفدهای روان 
شک ها اسر کته ۱۳-۱ 
شاه روصمسن ضمیر صافی‌دل 
مسعدن عصسدل و مسنبع انصاف 
شاه سلطان ابوسعید که هست 
پشت سر شت شاه و شاه‌نشان 
داده ش-اهان تاجور بباجش 
دست جودش چو زر فشان گردد 
تسیغ فهرض چو در مصاف شود 
مسرغ تیرش چو آسمان گیرد 
نخل رسحش چوبار و بر آرد 
هر طرف کرده رو سکندر وار 
ال غعیش به منتهای امید 
فیض خاصش ز عالم جبروت 
کرده نص حق ز عدل و رأفت او 
من چه گویم کزین جمال و جلال 


۲ الف: حوان خوانان. 


۱۷۱ 


کس بر آتش نمی‌زند آبسم 
آب در دده ناب در دل من 
نیست زین بیشت احتیاج سخن 
هر چه داری به عرض شاه رسان 
گر چه باشد چو زر تمام عیار 
تیبستال فسزل فا شا 
صامی حق و ساحی باطل 
مسخزن فضل ر مجمم الطاف 
اشتمان نش فقس فلارسن تست 
چارشانش ز جاه شاهوشان 
خان خانان کشیده تاراجش 
کیسه پرداز بحر و کان گردد 
زره پر دلان شک اف شود 
در دل دشسمن آشیان و 
بار خصم از میانه ببردارد 
بوده فتح از یمین ظفر ز یسار 
داده در مسوطن مئال وید 
کرده تسخیر ملک تا ملکوت 
هم مچو داوود سر خلافت او 


۳. الف : این بیت نیست. 


۱۷۲ 


۱۳۱۰ 


۱۶ ۵ 


۱ 


نتوان گفت مدح ازین بیشش 
حش بود همچو شخص و ار سایه 
هر چه در دات شخص موجود است 
رو نظر کن در آن درخت باند 
هر چه بینی ز شاخ و برگ و برض 
ه‌مچنین هر چه ایزد متعال 
بسن طتیل ان موذفت 3 
گر نه ز اطناب ترسم و تطویل 
چون نیاورد تنگنای" عدم 
شد ز اشراق نور خود نازل 
کیست سایه شهی ستاره سپاه 
کیست خفاش فاش گویم فاش 
گرنه طْل ظطلیل شاه بود 
دین و دنیا همه خلل گیرد 
تسابود در ب‌لندی و پستی 
بسارب این سای الهسی را 


‌ 


ات تیان اس ۱ سر داز 


۱ ب : جمال و جلال. 


۴ الف: کاقیست. 


۵ الف : نکتهای. 


۸ الف ج : حلود. 


۲ ب ج : پرتو و . 


۶ ب ج د : شه. 


دیوانهای سه گانه حامی 


بیش قدرب اند او بست است 
که خدا خواند سایه خویشش 
سایه از فش خص می‌برد مایه 
بی‌تفاوت ز سایه مشهود است 
که چو بر خاک پست سایه فکند 
همه در سایه ظاهر است اثرش 
دارد از معنی جلال و جمال! 
از دل و دست خسسرو والا 
کنم آن را یگان یگان تفصیل 
این اشارت که می‌رود کافیست" 
تساب اشراق آفستاب قدم 
گشت ظاهر به شکل سایه و ظل 
کند از سسابه استفاضت نور 
آفتاب سیهر حضمت و جباه؟ 
خلق درمانده در معاد و مماش 
که جهان را جهان‌یناه نود 
تایامت صسلاح نسپذیرد 
سه و ان]تاب را هسستی 
آفستاب سپهر شاهی را 


۱ ۸ <د 
بسر سپهر خلود رون دار 


۲ 3 ۳ او. 


۷ :این بیت نیست. 


فاتحة الشباب / مثنویات 


۳۳ 


۱۷۳ 


در صفت " عمارت شه است این 


بنامیزد چه دلکش منزل است این 
بسی مه بر فلک منزل بریده 
۵ تصور کن چو یک شخص این جهان را 
کسی کان شخص را انسان عین است 
ز هر لاله به سقف آن نمونه 
ببه دیوارش ز کج کگلها جر 
۰ مقش از زر حسل همسر در او 
مرح خانه‌ای دان از جنانش 
میان حسوض نرگسدان سیمین 
ز هر نرگس جهنده آب از آنسان 
به گرد حوض جویی پر خم و تاب 
۰۵ چو لطف حوض و جوی آب روان دید 
به سعی شاه شد این خانه آباد 


۳۴ 


نه آب وگل همه جان و دل است این 
به عمر خود چنین منزل ندیده 
که باشد همچو چشم این خانه آن را 
جهان مردمی سلطان حسین است 
که ناش خانه مشکین نوشتند 
مگ شد لاله‌زاری باژگونه 
گل ک‌افوربست از گل دمیده 
دری از خسلد در هر مس نظر او 
که باشد حوض کوثر در میانش 
بود نواره‌های نرگس آیین 
که گاه شادی آت از چشم جانان 
چو ماری " سیمگون پیچان در او آب 
گه بیرون شدن بر خویش پیچید 
چو تاریخ عمارت فرخش باد 


این هم صفت عمارت اوست 


حبدا منزلی چوکاخ بهشت 
گویی از طارم سپهر برین 
بسهر احرامش از چهار طرف 
۰ موجزن حوض مرمرش به میان 


بیت سعمور آمده به زمین 
سبز بوشان در آستان ؟ زده صف 


هم آب ستاده بین و رواد 


۱. ب ج د ۵ : وصف. ۲ ب ج ه: مار. ۳ الف: فرحش. 


۴ همه نسخه‌ها : سبزیوشان )۲ راستان. 


۱۷۴ 


آب فواره‌اش ترانهسرای 
دسده حور" این مفام فرخنده 
ل یش فی الک نات انیا 


شد این نوشته 
طاب ربا ای نسیم شمال 
۵ نفس از بوی صدی مشکین کن 
از خراسان ببند بار نیاز 
چون رسیدی ز راه راه بپرس 
چهره بر خاک پای دربان سای 
بیش شا مسجاهد ضازی 
۰ کای توراذرو: علا مسند 
اصل تو تابه ادم ار شمرند 
خاست زیشان جهات فخر نخست 
کم کسی بر سریر جاه و جلال 
مشکل حکمت از کلام تو حل 
۵ راه مَنَالئیان ز تسو واضح 
طبع پاک تو را که وفاد است 
بسردلت حکمت الهی " تانت 
فکر نو زد سوی رباضی رای 


به هوای سماع " جسته ز جای 


گشته از فص خویش شرمنده 


خ له الل4 ملّ بانیها 


به سلطا محمد رومی 


موسر نخو که الامال 
راه اخلاص رفشستن آیین کسن 
راه بر دار ملک روم ان‌داز 
به اجازت زمین ببوس و درآی 
لیک امروز " فخر جمله به توست 
چون تو کرد اکتساب فضل و کمال 
نسهم حکمت طبیعی افتاده‌ست 
که رخ از طلمت ملاهی تافت 
ببه نوی از مساعی تو فوی 


۱. ب ج د ه ؛بر صدای ترانه. 
۳. الف : این کلمه نیست. 


۲ الف : این کلمه نیست. 
۴ ج : مشابیان؛ د : مشانیان؛ ه : مشایبان . 


۸ الف : اللهی. 


فاتحة الشباب / مثنویات 


۱۶۶۰ 


۱:۶۵ 


۱۷۰ 


محید ک‌فر و معید اصنام 
حسن تدبیر تو به حرب و قتال 
مسقبلی بر مسرامسم اشفاق 
جمع در دات تو به رغم حسود 
جر و کانی تست بیونست 
کان ز دست تو شد به سنگ نهان 
تاب ود دور: ف لک ممکن 
روش آن به وفق رای توباد 
ای معنبر نسیم نافه گشای 
ورقی چند نظمهای غریب 
بات وهمراه می‌کنم زنهار 
عرضه کن در حریم مجلس او 


ارسل الشمل من خلوص وداد 


نم اوجز مخافة الاب‌رام 


۱۷۵ 


شد ز جهد تو قَبّه الاسلام 
کرده قطع قلاع کفر و ضلال 
معمرضی از ذمایم اخلاق 
حکمت و عفت و شجاعت و جود 
بلکه بردی ز بحر و کان هم دست 
رز کفت بحر کف به روی زنان 
تابود نقطه زمین ساکن 
شرف این به خاک پای تو باد 
چون بپردازی از ثنا و دعای 
زان غعریبان به بزم شه یاد آر 
و را و بو 
تیا ۱ نصف رجل جّراد 
فدی بقدر من بهی 
ژاخستیم ب‌الّلام و الاکسرام 


۳۶ 
بهر شاه جهان جهان شاه است 
۵ ده سافی آن جام گیتی‌نمای که هستی‌ربای است و میتتن فرای: 
ببه مستی ز هستی رهاییم ده به مستان عشسق آشنایيم ده 


نی که در پرده دل بود پبرده ساز 
یت گفت و گوی 


عروسان معنی نمودند روی 


5 الف : اقلاع. ۲ج : بسلیمان. ۳ ب : این مثنوی نیست. 


۱۷۶ 


۱۶۸۰ 


۱۳۸۵ 


۱:۹۰ 


۱۶۹۵ 


۱ الف : کوتاه. 


۵ الف : «راه نیست. 


ز باران جود و سحاب کسرم 
ز درب ای اسرار فیض جدید 
سخن کوته" از زاد؛ طبع شاه 
همایون کتابی چو درجی ز در 
در ار هم غزل درج هم مثنوی 
شده طالم از مطلع هر غزل 
ز مفطم چه گریم که هر مقطعی 
به صورت پرستان کوی مجاز 
چو در مننوی داده داد سخن 
در ادراک اسسرار ام الکتاب 
زمسی نسامه دلکش و دلگشای 
ب ود م نوی لیک آن مثنوی 
ز بس گل که از راز در وی شگفت 
بسود پایه ایین سخن بس باند 
سخنهای شه کز دل پاک خاست 
بر این نکته باشد دلیلی تمام 
من از وصف گفتار شه قاصرم 
چو خفاش را"نیست نور بصر 
ک‌جا آورد همرگزش دیده تاب 
فروبند جامی زبان مسقال 
چو رسمیست دیرین که ختم سخن 
الا تتاقوابل زفیّاض جود 
دل باک شه فابل راز بساد 


۲ ج د ه: فروع. 
۶ الف : اپن کلمه نیست. 


۳ الف : بتاتهر. 


زلال بسقا یافت خاک دژم 
به لب تشنگان سواحل رسید 
که دانش‌مآب است و عرفان‌پناه 
رید از گهرهای تسحقیق پر 
هم اسرار صوری و هم معنوی 
فسروغی تسباشیر" صبح ازل 
که فیض ابد رابود منبعی 
ز شاه حصقیقی نشان داده باز 
نسوی یافته رازهمای ک‌هن 
ز هر مصرعش عفل را فتح باب 
که شد جان عطار ازر عطرسای 
که فایض شد از خاطر مولوی 
همی شایدش گلشن ‏ راز گفت 
کی آنجا رسد وصف مارا کمند 
به پاکان که شاه سخنهای ماست 
کلام الم لول ملرل الک لام 
به مدحش چه‌سان ره برد خاطرم 
که بیند به روی "زمین عکس خور 
که بسیند بر ارج فلک آفتاب 
که تنگ است ابنجا سخن را مجال 
بودبر دعابردعا ختم کن 
پذیرند همواره فیض وجود 
در فیض بر خاطرش باز باد 


۴ الف : گلسن . 


۱۷۰ 


۱۷۳۵ 


۱۷۰۵ 


فانحة الشباب / مثنو یات ۱۷۷ 
سپهرش به فرمان جهانش به‌کام دصاگوی او انس و جان والسلام 
این مثنویست در قناعت 
جامی اگر یافت دربن کشتزار فکر تو بر کار زراعت قرار 
در دل خود تخم قناعت فشان بهتر ازین هیچ زراعت مدان 
تخم پراکنده که در گل بود 
تخم پراکندگی دل ت_ِ 
پم ال امن ليم اعسظم اسما عل خیم" 
مجرمان رم انس را تسازه حسدییست ز عهد فدیم 
نوزده حرف است که هرژده هزار. ‏ علم ازو افته فیض عصمیم 
ابسم» سه حرف است که گوید بسم حرز تسو در ورطه امید و بیم 
«بی»ش که کم نیست ز دو بین دو کون؟ نسقطه صسفت در ک نف او مسقیم 
ازه ینش به سه دندانه کرد نرق صدوراز سیاست دو نیم 
چشسمه میمش ز زلال یات مئی‌کند اصیای عظام ریم 
هر الفش را پسی جادو وشن شوه اعحجاز عصای کلیم 
شاهد معنی چوزلاهش نهاد .. طبره شسبرنگ به روی چو مسیم 
مساشطهٌ خامه ز تشدید ساخت شاه آن طره عصتبر شسميم 
«هماش که با های هویّت یکیست ‏ فسهم ذری هي سیها یسپیم 


هست دو «ری» در وی و هر یک ذری 


۱ ع ن : اين مثنوی در جزو قطعه‌ها جای داده شده است. 


۱ در دل عرش عظیم 


۲ ع ن : چهار شعری را که پیش از غزلهای ردیف الف آمده‌اند ندارد « در همه نسخ این اشعار چون افتتاح فزلیات 
آمده‌اند ولی از پسکه موافق حروف بهجی نیامده‌اند در اینجا نوشته شدند. 


۳ : کین. 


۱۷۰ 


۱۷۳۵ 


۱۷۸ 


غنچه اش نگناده دهمان 


باتسوکند عصد رباض نعیم 


بسهر تو نون دامن رحمن گرفت . می‌طلبد دولت" و فسضل جسیم" 

ایاش که عشر است در او عرش و شرع دیده عیان دیده عقل سلیم 

از برکات حسرکاتش رود سالک ره بسرنسهج مستقیم 

رم سکول از سک‌ناتش برد همرکه شودبزم بفارا ندیم 

نجم هدی گشت همه نقطه‌هاش". ‏ هریک ازان راجسم دیس ورجيم 
جامی اگر ختم نه بر رحمت است 


۳۸ 


فی توحید الباری عز اسمه؟ 


شبحان من یر نی ذاه سواه 

فهم خسرد بسه کنه کمالش نبرده راه 
اصا صای ساعت ی سر سا ی 

مسوری کند مساحت گردون ز قعر چاه 


رو تا وگن فتاه | زبب: تحت انتت:؛ 


اینک نسوشته از هد ال بر آن گواه 
عمری خرد چو چشمهها» چشمها گناد 
تابر ک مالک نه اله انک ند نگاه 


۲۰ لکن کید عافبتش در دو دیده میل 
شکل «الف» که حرف نخست است " از اله 


۳ ۰ ۳ ۰ ۷ 
طوبی که هشت روضه پر از شاخ و برگ اوست 


۱. ب ج د ه: رحمت. 


۲. ۹ : رحیم. 


۵ ب ج د ه: حجتی است. 


۳ الف : نقطهایش, ۴ ب : ایضا: 
۶ : نخستی است. ۷ د : داشت. 


فاتحة الشباب / مثنویات 


۱۳۳۵ 


۱ب : با؛ ۲ ب ه: جوب پارف. ۳. ب ج د ۵: شود. ۴ ب : تب ندامت و آه خجالت. 


شسبهای تسار در لگن نقره کوب شاخ 

روشن کند ز مشعل خورشید شمم ماه 
نهار بسی‌منازع و غسفار بسی‌ملال 

دنتان بسی‌معاون و سسلطان بسی‌سپاه 
باغیرار اضافت شاهی بود چنانک 

بر" یک‌دو چوب پاره" ز شطرنج نام شاه 
آن را که سس رفراز کند از کلاه فستقر 

از فرق سرکشان جهان درکشضد کلاه 
ران را که قامت از کشش او بود کمان 

صد صید درلت افنکند از یک خدنگ اه 
رب اد ارست عیش جوانان میکده 

وز شوق اوست نسعره پسیران خانقاه 
زامید تردباری او پشت مابسه کوه 

وز بسیم بی‌نیازی او روی مسا چوکاه 
ج‌امی که نامه عسملش را نسیامده 

صنران به قیر مظلمه مضمون بجز گناه 
موی سیاه را به هوس می‌کند سفید 

روی سفید را ز گنه می‌کند سیاه 
حالش تب خجالت و آه ندامت" است 

همرگز نبوده" حال کسی ایینچنین تباه 
گاهی که تکیه بر عمل خود کنند خلق 

ار را مسباد ج زکرمت هیچ تکیه گاه" 


۱۷ 


دیوانهای سه گانه حامی 


بااربه فضل کارکن ای مفضل کریم 
کز عدل تو به فضل تومی‌اورد پناه 
زینسان که فمل اوست ندارد زنان عدر 


زانجا که لطف توست تو خود عدر ار بخواه 


فی نعت النبی علیه الصلوة و السلام! 


۵ ای برده زآفتاب به وجه حسن سق 


۱۳۵۰ 


تابی ز عکس طلعت و تاری ز طره‌ات 


شم قزر کته مافت نو انوار عر نت ؟ 


جسمت نداشت سایه و الحق چنین سزد 
زینسان که شد کلام تو دیباچه کمال 
در بزم احتشام تو سیاره هفت جام 
بر دفتر جلال ‏ تو تورات " یک رقم 
گل را زمانه از عرق" عارضت گرفت 
جامی کجا و نعت تو اما به کلک شوق 


قرص قمر به معجز حسن تو گشته شق 
بح |ذا تستفش یل ذا غتسق 
شد سرخروی در همه آفاق چون شفق 
زیرا که بود جوهر پاکت ز نور حش 
با منطق تو ناطقه راکی رسد نطق 
وز مطبخ نوال تو افلاک نه طبق 
وز مصحف کمال تو انجیل یک ورق 
بر عکس آنکه گیرند اکنون ز گل عرق 


و پا سر ات ر مه تا 
بر لوح صدق زد رقم کیف ماانفق 


فی منقبت امیرالمژمنین علی بن ابی‌طالب کزم اه تعالی وجهه؟ 
فد تا مشود میلای اشمما خار: 
که مشاهد شد ازان مشهدم انوار جلی 
۵ رویش آن مظهر صافیست که بر صورت اصل 
آشکار است در او عکس جمال ازلی 


۳ 


۴ ب : لاریب. 


۲. ب ج د هم : مهر تو. 


۳ ج : جمال. 
ایض 


چشم از پرتو رویش به خدا بینا شد 
جای آن دارد اگر کور شود معتزلی 

زنده عشسق نمرده‌ست و نمیرد هسرگز 
ایزالی بود این زندگی و لم یبزلی 

در جهان نیست متاعی که ندارد بدلی 
خاصه عسق بود منقبت بی‌بدلی 

دعوی عشن و" تولاً مکن ای سیرت تو 
نقص " ارباب دل از بی‌خردی و دغلی 

۰ مشک بر جامه زدن سود ندارد چندان 
چون تو در جامه گرفتار به گند بغلی 

چون تو را چاشنی شهد محبت نرسید 
از شهی " نحل چه حاصل ز لباس عسلی 

جای از قافله سالار ره عشسق تو را 


گر بپرسند که آن کیست" علی گوی علی 


۳۱ 
فی منقبت سیّدالشهداء سلام اثه علیه" 

کردم ز دیده پای سوی مشهد حسین 
هست این سفر به مذهب عشای فرض عین 

خّام مرقدش به سرم گر نهند پای 
حقّا که بگذرد سرم از فرق فرقدین 

۵ کبه به گرد روض؛ او می‌کند طواف 
رکب الخسجیج این تروخون این این 


۱. ه :زندگی. ۲ ج : «و) نیست. ۳ ب ج د هم : بعض. ۴ ب ج د هم : سه. 
۵ ب : علی گوی. ۶ ب : ایضا. 


۱۷۷۰ 


۱۷۷۵ 


. با : استعار. 
۵ ه : کر. 


۱۸۲ 


دیوانهای سه گانه جامی 


از قاف تابه قاف پر است از کرامتش 


آن به که حبله جوی کند ترک شید و شین 


۱ ۱ 1 ۱ 
از موی مستعار چه حاجت به زیب و زین 


جامی گدای حضرت او باش تا شود 


باراحت وصال مبلدل عذاب بین 


می‌ران ز دیده سیل که در مشرب کریم 
باشد فضای حاجت سایل ادای دین 


فی منقبت الامام علی بن موسی الرضا رضی اه عنهما " 


لام علی آل طه ویس 
سمل علی روصت حل نیا 
اسام بحق شاه مطلق که آمد 
شه کاخ عرفان گل باغ احسان 
علی بن مومی الضاکز خدایش 
ز فضل و شرف بینی او را جهانی 
پسی عطر روبند حوران جتت 
اگر خواهی آری به کف دامن او" 
چو جامی چشد لذّت تبغ مهرش" 


تب اه 


۳۲ ۹ : دامن او را 


مسلام علی آلٍ سیر اللسبیین 
|ام یبای به مك و الذْین 
حریم درش قبله‌گ اه سلاطین 
ذر درج ابکان مسه برج تمکین 
رضا شد لقب چون رضا بودش آیین 
اگر نبودت تیره چشم جهانبین 
غبار دیارش به گیسوی مشکین 
برو دامن از هر چه جز اوست درچین 
چه غم گر" مخالف کشد خنجر کین 


۴ م : مهرت. 


حرف الالف 
۱ 
پعامی تا خمالات فقس کنر ساسا 
بادا همزار جان مسقدس تو را فدا 
۰ میالم از جدایی تر دمبدم چونی 
وین طرفه‌تر که از تو نیم یک نفس جدا 
عشق است و بس که در دو جهان جلوه می‌کند 
گاه از باس شاه و گه از کسوت گدا 
یک صوت بر دو گونه همی آیدت به گوش 
گاهی ندا همی نهیش نام و گه صدا 
بسرخسیز ساقیا ز کسرم " جسرعه‌ای بسریز 
بر عاشقان غمزده زان جام غسمزدا 
زان جام خاص کز خودیم چون دهد خلاص 
در دی‌ده شهود نسماند سجز خدا 
۱۷۸۵ جامی ره هدی به خدا غیر عشق نیست 
گفتيم رال لام علی سابع" الفٌدی 


۱. ب ن : بکرم. ۲ ب ع م : تابعی. 


۱۸۴ دیوانهای سه‌گانه حامی 


حرز جانهاست نام دلبر ما مااصرّاسهه و مااعلی 
نا او گنج‌نامه لاهسوت گنج پسنهان غسیب ازو پسیدا 
همه اسما مظاهر ذاتنند . همه اشسیا مظاهر اسما 
اآری نی الوجُ ود الا مُو محو شد نام غیر و نقش سوق" 


استه هو انش انت انته آتا 
سر وحدت شد از همه بکتا 


۱۷۹۰ هستی مطلق است و وحدت صرف 
من و او " و تو از میان برخاست؟ 
جان جامی ز ز نکته وحدت 

شکیبد چوماهی از دربا 


۲ 
للم لاخت نا دوز شسلمی ‏ شانهای سلمی شد از دور پیدا 
کهن ن‌اشده داغ ار گلت تازه ‏ . قفا تبک ین ذکر من لیش یی 
۵ ازین ربع و اطلال هر جاگیاهی که بينيم گویا زبانیست گویا 
جز انسون سلمی و افسانه او نخوانند بر مانگویند باسا 
خدا را رو ای باد و از من بنه رخ به خاک رهش مره مد اخضری 
به عرضش رسان کای درین دیرکرده الب لعلت احیای رسم مسیحا 
حیات ابد می‌کند بنده جامی 
ز لمل تو دربوزه و الامرٌ اعلی 


۴ 
۰ هر چه اسباب جمال است رخ خوب تو را 
همه بر وجه کمال انیت گنها لا بخفی 


الف : نام سوی؛ هع م : نقش غیر و نام سوی. ۲.م : آن. ۳ ب : برخواست. 


۲ ج : دور کرده. 


ناتحة الشباب / غزلیات ۱۳۷ 


بعد عمری کشمت گفتی و من می‌میرم! 
هر دم از غم که مبادا نکند عمر وفا 

بس که زاهد به ریا سبحه صد دانه شمرد 
در همه شهر بدین شیوه شد انگشت‌نما 

گر به تیغ تو جدا شد سرم از تن چه غم است 
ضم از انست که از تیغ توافتاد جدا 

خواستم خواهم ازان لب به دعا دشنامی 
حاجت من " چو روا گشت چه حاجت به دعا 

۵ طلب بوسه ازان لب نبود حد کسی 
در سر من " هموسی هست ولی زان کف پا 

جامی آخر به سر زلف تو زد دست امید 


۵ 

چند سوی چمن آیم به هوایت چو صبا 
یک‌ره ای سرو هی قامت رعنا" بنما 

به ته کرت؛ نیلی سوی بستان بخرام 
تاگل از شوق کند" خرقه فیروزه قبا 

باغبان کاش کند سوسن و گل فرش رهت 
زانکه بر روی زمین حیف بود آن کف پا 

۰ سرو را جا لب جوی است و تو راگوشه چشم 
له له چه تفاوت تسوکسجا سروکجا 


۱. الف : میرم ۲ ب : حاجت ما. ۳ :ما ۴ ن : خود را. 


ش ج : زنل. 


۱۸۸ دیوانهای سه‌گانه حامی 


زآب صافی نگر آن روی چو گل تا دانی " 
کز چه رو این‌همه جویان تواند اهل صفا 
باتوجامی هوس گشت گلستان دارد 
یک چون همرهی سرو کند شاخ گیا 


شرف کمبه بود کوی تورا ‏ زاده اه حعالی ش-فا 
۵ زایر کری تو از کعبه گذشت سرکوی توکجاکبه کجا 
سر من غرفه به خون افتاده‌ست تاز تیغ توفتاده‌ست جدا 
بی تو بر جان دگرم باقی نیست جان اگر رفت تو را باد بقا 
ساخت همچون "مه نو ناشده پیر ‏ میل ابروی توام پشت دوتا 
هی کج درد دوا نیز بود چون تو بی‌درد فتادی چه دوا؟ 
۱۸۰ داشت در بیت حزن جامی جای 
رای سك تیه و تاه 


زد به رفتار خوش فدت ره ما رْ م ال سدره آندا 
0 نت / و ۳ 
تو همایی و نیست ظل همای جر دو زلف تو دام ظلهما 
گر کند غنچه با تو دعوی لطف بر ده انش زند نسیم صبا 
دیده هر دیده‌ام جدا دردی تاز روی تو مانده‌اند جدا 


۶۵ توبلای خدایی و خلقی به دعا خواهد این بلاز خدا 


. الف : بینی. ۲ ب ج : همچو. ۳ ب : این بیت نیست. 
۴ هع ن : بشیراً ج : فتحا؛ 


نانحة الشباب / غزلیات 


۱۸۳۰ 


۱۳۳۵ 


۱۸۱۰ 


۱ ب ج دهع ن :پا 


۱۸۹ 


به تور دارند روی اهل صفا 


گفت له و سا 


گاه در دل ساز و گه در دبده جا 
ا به هر چشمی ز راهت سرمه برد 
می‌نگویم " بنده خویسم شمار 
پرده بگشا چون نمودی آن دو زلف 


هر دو جای توست ای" : ال جی 
گر خرامد سوی ما طوبی لا 

چشم من دارد غباری از صبا 
نیست حکمی بنده را بر پادشا 
لیکن از دل بر نمی‌آید مرا 
تارخت بینیم بعد از عمرها 


گر سر جامی جدا سازی به تیغ 
به که سازی زاستان خود جدا 


لب لعل تسوکام اهمل وفا" 


ذرد نوشان جام درد تواند 


کی به روی تو خوش توانم زیست 


یاری از کس نخواهم اندر عشق 


علیل! ال فراق فیه شفا 


صف نشسنان بسارگاه صفا 
همچوموی تسو فتنه‌ای ز قفا 
خشسی ال ده و کفی 
چسند مسی‌سوزيم به داغ جفا 
وی 


فنفه له دنب و عفی 


۲ ج ن : من نگویم. 


۴ ن : صفا. 


۴ الف : لعیل. 


۱۸۵ 


۱۸0۰ 


و ۱ 
اگر هر دم زنی صد تیغ برما. بریدن از تسونتوانیم قطما 
پزم با آه دل" زان لب خسیالی بلی بی‌دود نتوان پخت حلوا؟ 


جفاها خواهمت فرمود گفتی 


خدارا ماه من ابنها مفرما 


بود جای خیالت خانه چشم به مردم گفته‌ام این نکته صد جا 
به گوشت می‌برد سر زلف مشکین دگر زاندازه بیرون می‌نهد پا 
ی اب اه رهز فان کرد .سار سکاو شاک 
به تنل جامی ای جان رنجه گشتی 
کرم کردی جَزاک ال یرا 


۱۱ 


ف 


اج فا الی دیا" لفیث فیها جُمال سلمی 
به وادی غم منم فتاده زمام فکرت ز دست داده 
نه بخت باور نه عقل رهبر نه تن توانانه دل شکیا 
زهی جمال تو قبلة جان حریم کوی توکمبه دل 
فان مسجدا اليك نسجد وان سَعینا اليك تسعی 
سر عشق و بود ساکن زبان ارباب شوق لیکن 
نز ۵ ال هار( ۵ هار ۰۶۶ ام !۱ 2 ۰ 
تکت عیونی علی شیونی فساء حالی و لا ابالی 
که دانم آخر طبیب وصلت مریض خود را کند مداوا" 


۱ج :با اهل دل. ۲ ن : این بیت بعد بیت ۱۸۳۷ آمده است. ۳ ج : دیاری. 
۴ ب : این غزل نیست. ۵ الف : یکتب. ۶ج : شونی. 


۷ الف : دوا: 


اگر به جورم بر آوری جان و گر به تیغم بیفکنی سر 
قسم به جانت که بر ندارم سر ارادت" ز خاک آن پا 
۵ به ناز گفتی فلان کجایی چه بود حالت درین جدایی 
مُرضث شوقا و یث مُجرا یف آشکواليك " شکوی 
۳ ۳ 09 جامی مجال بودن " ندید ازان رو 
به کنج فرقت نشست محزول به کوی محنت گرفت مارا 


۱ 
شد برقع روی چو مهت زلف شب آسا 
شبحان قسدیر جسمل الیل لباسا 
تا کی ز غم سود و زیان رنجه توان بود 
ای خواجه بیا ساغر مّی گیر و بیاسا 
دنیانه متاعیست که ارزد به نزاعی 
با خصم مداراکن و با دوست مراسا 
۰_ اسرار نی ار" فهم کنی جمله سماعیست 
لا مکی آن تمتلر ها اقا فت ابا 
راهیست نهانی ز توتادیر مفانی 
جزپیر مفان نیست بدال را" شناسا 
خواهی که در آن راه خدا پاس تو دارد 
رخساره به خاک ره هر بی مسر وپاسا 
تا صاف نشد جامی از ارصاف من و ما 
ماصادف من راح مضافاتك کأسا 


۱. الف : اراد. ۲ ج :و الیک, ۳ ج : دیدن. ۴ ب : قدیراٌ 
۵ الف : از ۶ ب : العقل و. 


۷ الف : بدان ره ! ب : بر آن راه؛ ج : به آن راه ! ع ن : درین راه. 


۱۲ دیوانهای سه گانه جامی 
۱۳ 
عمری ز رخت بودم با خاطر خوش جانا و َدعت و اردْعت نی فلبی اشسجانا 
۱۸۶۵ دام سر زلفت را گر خال بود دانه صید تو شود دانم صد مرغ دل! دانا 
شد در قدح صهبا عکسی ز رخت پیدا فد آشرقت النیا من کأس حمیانا 
از میکده " برگشتی بر مدرسه آبگذشتی شد درگ رو باده دراعه مولاا 
گفتم که به هجر از دل شوق تو شود زایل فی جر مَضی عُمری َالثوق کما کانا؟ 
صد کشت هجر احیا یابد به دمی هر جا کزگلشن وصل تو بوبی رسد احبان 
۱۸۷۰ آن سرو سهی قد را شد خاک قدم جامی 


افته قذرا نا افظه قأنا 


۱۴ 


چو اشک خویشتن غلطم" میان خاک و خون شبها 
ز رشک آنکه بینم جام می را لب بر آن لبها 

شدی مشهور شهر آنسان که همچون سوره یوسف 
همی خوانند طفلان قصه حسنت به مکتبها 

به خواب ار بر درت یایند جا جانهای مشتافان 
بسه بسیداری ک‌جا ایند دیگر سوی قالبها 

ز تو هر شب زبس یارب رود بر آسمان افتد 
ملایک را غلط در سبحه از غوغای باربها 

۵ تنم را زآتش دل هر دم افزاید تبی " دیگر 
خدا را ای اجل رحمی که جانم سرخت زین تبها 


۱. ب جع ن م : مرغ دل صلد 


۲ ج : پانا؛ ن : این بیت بیش از بیت ۶ آمده است. 


۶ بپ ع : تپ. 


۲ ب : مدرسه. ۲ ب : میگده. 


۵ ج : گردم. 


ناتحة الشباب / غزلیات ۱۹۳ 


شدم بدبخت ز اشک خود نشد آری مرا هرگز! 
سعادتمندیی روزی از بسن مسیّاره کسوکبها 
ز هفتاد و دو مسلت کرد جامی رو به عشن تو 
بلی عاشق ندارد مذهبی جر ترک مذهبها 


۵ 
ریزم ز مژه کوکب بی‌ماه رخت شبها 
تاریک شبی دارم با این‌همه کوکیها 
چون از دل گرم من بگذشت خدنگ تو 
از ب وس پیکانش " شد آبله‌ام لبها 
۰ از بس که گرفتاران مردند به کوی تو 
بادش همه جان باشد خاکش همه قالبها 
از تاب و تف " هجران گفتم سخن وصلت 
بود این هذیان آری" خاصیت آن تبها 
تا دست برآوردی زان غمزه به خونریزی 
بر چرخ رود هر دم از دست تو یا ربها 
شد نسخ خط یاقوت اکنون همه رعتایان 
تعلیم خط از لعلت گیرند به مکتبها 
جامی که پی مذهب اطراف جهان گشستی 
با مذهب عشق تر گشت از همه مذهبها 


۱۶ 
هر دم شکفته بر رخم زان خارها گلزارها 
۱. ج : مرا هرگز نشد روزی. ۲ پ : پیگانت. ۳ ب ج ن : لب. 


۴ الف : گفتن. 


از بس فغان و شیونم چنگیست خم گشته تنم 
اشک آمده تا دامنم از هر مژه چون تارها 
ره جانب بستان فکن کز شوق توگل در جمن 
صد چاک کرده ببرهن شسته به خون رخسارها 
تا سوی باغ آری گذر سرو" و صنوبر را نگر 
عمری" پی نظاره سر بر کرده از دبوارها 
زاهد به مسجد برده پی حاجی بیابان کرده طی 
آنجا که کار نقل و می بیکاری است این کارها 
۰ هر دم فروشم " جان تو را بوسه ستانم در بها 
دیوانهام» باشد مرا با خود" بسی بازارها 
تو" داده بار هر خسی من مرده از غیرت بسی 
یک بار میرد هر کسی بیچاره جامی بارها 


۱۷ 

ن_جلی الاح من کاس تََفُی ارو فاقبلها 
که می‌بخشد صفای می فروغ خلوت دلها 

انسانی جرعَةٌ بنها آرحیی ساعة علی" 
که ماند از طلمت هستی درون پرده مشکلها 

بجان شو ساکن کعبه بیابان چند پیمایی 
چو نبوه قرب روحانی چه سود از قطع منزلها 

۵ برآر ای بحر بی بایان ز جود بی‌کران موجی 
که خلقی تشته لب مردند بر اطراف ساحلها 


۱ ب ج ه: سرو صنوبر را. ۲ ب د : هر یک. ۳ ج : فرستم. 


۴ ج : با خود مرا باسد. ۵ ب : ای. ۶ ب : منی. 


ناتحة الشباب / غزلیات ۱۹۵ 


سرا نظار؛ مسحمل" ز سلمی " باز می‌دارد 
چه باشد برق استغنا زند آتش به محملها 
تو سلطان فلک قدری " چه باشی با گدا طبعان 
تو خورشید جهانتابی چه گردی شمم محفلها 
صفای جام می جامی برد زنگ غم از خاطر 
اذا مساتلن م من هم فخاولها" و ناولها 


۱۸ 

تسیم المسبح زر یسنی ی نج و فجلها" 

که بوی درست می‌آید ازان " فرسوده منزلها؟ 
۰ چوگردد شوق وصل افزون چه جای" طعن اگر مجنون 

به بسوی هسودج لیلی فتد دنبال مسحملها 
دل من بر زمهربار و ار فا رغ نبوده‌ست آن 

که می‌گویند راهی هست دلهارا سوی دلها 
رسید اینک ز ره سلمی و من از ضعف تن زینسان 

ف]خذیباصاح زجی تفه بلی و آقبلها 
مریزای ابر دیده اب حسرت بر سر راهش 

که دور اولی سم اسبش ز آسیب چنین گلها 
مرا از هجر او در دل گره می بود صد مشکل 

چو دیدم شکل او فی الحال حل شد جمله مشکلها 
۱۹۰۵ ز جور دور غم فرجام جامی قصّه‌ها" دارد 
و لین ۲ خوف ملال اندایی لم بُطولها 


۱. الف : محملی. ۲ ب : سلمی ز محمل. ۳ ج : طبعی. 
۲ ب ج د هم : فحاولها: ع : محاولها. دح : نجد و اقبلها. ۶ج : ازین. 
۷ ب : این غزل نیست. ج ؛ عم از. ٩‏ ج ه: غصها. 


۰. الف ب ج ع : ولیکن. 


۱۹۶ دیوانهای سه گانه جامی 


۱۹ 
هر شب افروخته از آتشس دل مشئله‌ها 
رود از کوی غمت سوی عدم فافله‌ها 
دلم از پسرتو خورشید رخت فندیلیست 
کز" سر زلف تو آوبخته با سلسله‌ها 
شرح اسرار خرابات نداند همه کس 
هم مگر پیر مغان حل کنند این مسئله‌ها" 
در ره فقر و فنایی مدد عشق مرو 
که گس کرادت سوفن مرها 
۰ گفت وگوی خرد از حد بگذشت ای ساقی 
باده در ده که ندارم سر این مشفله‌ها 
ساعتی گوش رضا سوی من دلشده نه 
کامشب از دست تو هم پیش تو دارم گله‌ها 
واتف از سر خرابات جز آن مست نشد 
که به میخانه برآورد ‏ چو جامی چله‌ها 


۲۰ 
تا بر ورق گل زدی از مشک رقمها در وصف تر بشکست سر جمله قلمها 
هرگز دل من بی تو جدا از المی نیست . ای فاعده لطف تو تسکین المها 
۵ در لشکر عشق تو اسیران همه گردند وز آتش دلهاست در آن گرد علمها 
نوعی؟ دگر آمد ز کرم هر ستم تو ‏ باخسته دلان می‌کنی انواع کرمها 
زين پیش غم جمله بتان بر دل من بود ازاد شدم باغم تواز همه غمها 
تیغ ستمت گونه ز خون دگران بافت . بر عاشق خود تاکی ازینگونه ستمها 
صاحبنظران روی نهادند به جامی 
زان روز که در راه تو شد خاک قدمها" 


۱. ب ج هم ؛ از. ۲ ج د : مشکلها. ۳ الف د : که بر آورد بمیخانه. 


۲ ب ج د م : نوع. ۵ ب : با. ۶ ع ن : این غزل نیست. 


فاتحة الشباب / غزلیات ۱ 


۳۱ 


۰ . ای برده رخت رونسق گلهاو سمنها 
دارد دمن تنگ تو در غنچه سخنها 
گر سرو نه بافد تو ماند نتوان برد 
چون آب به زنجیر مرا سوی چمنها 
صحرای عدم لاله‌ستان شد چو شهیدان 
باداغ تو رفتند به خون فرفه کفنها 
گفته‌ست به هر غنچه صبا وصف! دهانت 
مانده‌ست ز حیرت همه را باز دهنها؟ 
مشکل که بود روی خلاصی دل مارا 
۱ از زلف تربااین‌همه خمها و شکنها 
۵ ببس اذت آوارگی وادی عشقت 
فربت‌زدگان را نود میل وطنها 
چون خامه به وصف خط تر خشک فرو ماند 
جامی که شد انگشت‌نما در همه فنها 


۳۲ 
ای مت تسخم شادمانیها رصل تراصل کمارانیها 
کرده‌ام گم به کوی عشق دلی. بسروی از داغ تسونش‌انیها 
می‌روم کوههای غم برد از درت مسسی‌برم گسرانیها 
۰ به هوای فد تواز سرسرو کرده مرفان ب‌لندخوانسیها 
نکته جویان " عشق را شرط است سساده بودن ز نکته دانسیها 
بقع خیر ماست گوشه در لسیش فی الک اینات نانیها 
عیش جامی در او مدام خوش است 


۱. ب ج د هم : لطف. ۲ ع ن : این بیت نیست. ۳. ب : نکته خوانان. 


۱۹۸ دیوانهای سه گانه جامی 


۳۳ 
به کعبه گر ننمایی جمال خود ما را 
ز خون دیده کنم لعل" ریگ بطحا را 


۱۹۳۵ به دور حسن تو از مهره وفا پرداخت 


۱۹۰ 


مشعبد قدر این حقه‌های مینا را 
ز شوق طوق سگانٍ ذر تو گردانند 
شا ان 
به ترک عشرت " امروز چون کنم که کسی 
ضمان نمی‌شود از من حیات فردا را 
مریض آن لبم ای ناله چون رسی به فلک " 
بپرس شرح مداوای من مسیحا را 
کناره کن ز جهان تا رسی به مأمن عشق 
به‌کوه قاف طلب آشیان عتقا را" 
حریم مسکده جامی متام پاکان است 
ز داغ زرق بشسسو خسرقة مسصلا را 


۳۴ 
شد سحر قابد اتبال من" شبدا را 
آتش نش من جانب طور نار 
ای خوش آن آتش رخشنده کز آیینة صبح 
گر نیابم ز سر کوی تو در کعبه نشان 
از ده دجله ب‌فداد کسنم بطحا را 


۱. ۵ : سرخ. ۲ ج : عشق نو ۳ الف : به بفلک. 


۴ الف : بیتهای ۰۱۹۳۷ ۱۹۳۸ و ۱۹۳۹ بطور ۱۹۳۹۰۱٩۳۸‏ و ۱۹۳۷ آمده‌انده ۵ الف : منی. 


تکهت عنبر سارا همه عالم بگرفت 
تاصباشانه زد آن طره عسنبرسا را 
۵ طرطی ناطقه را قفوت حدیث لب توست 
به حدینی بگشا! آن لب شکرخا را 
بس که رفتند شهیدان غمت سری عدم 
لاله‌ها غرقه به خون می‌دمد آن صحرا را 
جامی از عرض سخن چیست ندانم غرضت 
چون درین عهد کسی کم خرد این کالا را 


۲۵ 
خوش کن به نگاهی دل غم‌پرور" ما را 
اين قالب فرسوده گر از کوی تو دور است 
لب علی بابك لیلا و تهارا 
۱۹0۰ آزرده مسادا که شود آن تن نازک 
از بسهر خ دا چست مکن بند قبا را 
من چون گذرم از سر کوی تو کز آنجا 
بارای گ‌ذشتن نسبود باد" صبا را 
خوض آنکه ز می مست شوی بی‌خبر افتی 
پنهان ز تو من بوسه زنم آن کف پارا 
اذخَّك فد ارقد فی قلبی ننارا 
جامی نکند جز هوس بزم تو لیکن 
در حضرت سلطان که دهد بار*گدا را 


۰۱ : بکشای. ۲. م : ساده. ۳ الف : فمدیده ۱ع : دیوانك. 
۴ ب : پیک. ۵ الف ع ن : راه. 


۳۰۰ دیرانهای سه گانه جامی 


۳۶ 

۵ دای خیر دهاد آن جوان رعتا را 
که وارهانید به" بیرانه سر ز ماما را 

کرشمه‌های فزالان مست می‌بخشد 
فیراغت از در جهان عاشقان شیدا را 

چه سود پند کسان چون نمی‌برد ز دلم 
هموای قدذ دلارای و رری زا را؟ 

شرار سین مجنون ز آتش لی‌لی 
کباب ساخته همه آهوان" صحرا را 

سجود خاک درت " بردنم تسمتا بود 
ببه خاک می‌برم امروز این " تما را 

۰ به دیده سوی تو ایم که از سر پاکان 
به رهگذار تو جانیست بر زمین پا را" 

هلاک جامی دلخسته خواست آن کآراست 


۲۱۲ 
زلف تو بر مه پریشان کرده" مشک ناب را 
شاخ شاخ انکنده" بر گل سنبل سیراب را 
از در مسجد درآبا آن دو ابروی و ببین 


بشت سوی قبله رو در روی خود محراب را 


۱. الف : این کلمه نیست. ۲ ب : این بیت بعد بیت ۱۹۶۰ آمده است. 
۳ ج : آهویان. ۴ ب ن م : رهت. ۵ ب : آن. ۶ الف : مار را. 
۷ ج : می‌کند. ۸ج : کرد. ٩‏ ج : افکنل. 


فاتحة الشباب / غزلیات ۲۱.۱ 


پسته را تا زان دهان و لب رساند" دل به کام 
دل به تتنگ آمد ازین معنی اولوالالباب را 
۵ باد شبها خاک پایت زیر سر خوابم حرام 
گر ندانم دولت بیدار خود این " خواب را 
نیست از قتل مسحبّان فمزه‌ات هرگز ملول 
کی ملالت خیزد از خون ربختن قضاب را 
در نسمی‌آید دلم را راحستی از هسیج باب 
بر وی از پیکان دری بگشای " فتح الباب را 
نیست دلکشتر سرودی " جامی از نظم خوشت 
وقت خوش می‌کن بدین دلکش سرود احباب را 


۳۸ 

من نه تنها خواهم این خوبان شهر آشوب را 
کیست در شهر آن که خواهان نیست روی خوب را 

۰ دیسر می‌جنبد بشیر ای باد بر کنمان گذر 
مژده پسیراهن یسوسف ببر یعقوب را 

دل نسهادم بسر جفا تسا" دیدم آن قد بلند 
بر درخت آن به که بیند مرد عاقل چوب را 

گومکن درد دل من کاتب اندر نامه درج 
طافت این بارنبود حامل مکتوب را 

چون صف دلها شکستی زین مکن رخش " جفا 


۱. ب : رسانیدی. ۲ ج : آن. ۲ الف : پکشا. ۴ ج : درودی. 


۵ ج : جون. ۶ ب : اسپ. 


۱۹۷۵ 


۱۹۸۹۰ 


۳۲ 


دیوانهای سه‌گانه جامی 


خواب نابد چشم تر را بی تو شبها" اغلبی 


گر چه باشد خواب غالب مردم مرطوب را 


دی به خاک پاش با صد ذوق می‌سودم مره 
گفت جامی گرد شد آهسته زن جاروب را 


۳۹ 
شد خاک قدم طوبی آن سرو سهی قد را 
بانط نات شتا اتمه ول 
ای پپیکر روحانی از زلف بنه دامی 
دز تسیا تنتملی کت ارواح مجرد را 
من نقش خطت بستم روزی که قلم با خود 
می‌زد رقم" هستی این لوح زبرجد را 
مپسند ز فتل من آزار بر آن ساعد 
یک تیغ زن از غمزه خون ریز چو من صد را" 
من زنده و تو خیزی خون دگران ربزی 
هر لحظه ازین غصه خواهم بکشم خود را" 
دردت ز ازل آید تسا روز ابد باید 
چون شکر گذارد کس این دولت سرمد را 
در وصف خطت نو کرد آیین سخن جامی 
ذوفی " دگر است آری اشمار مجدد را 


. الف دان :بی توشبها چشم‌تر را ۲ ج :قلم 


۳ ج ع ن :اين دو بیت پسا پیش آمده است. ۴ ب د هع : ذوق. 


فاتحة الشباب / غزلیات ۳۳ 


۳۰ 
شستههبتا بکتل ات اسر نش ه رهساو:را 
ساخت فرش میکلده سجاده ارشاد را 
خورده‌ام بیش از نماز صبح می بهر خدا 
ای امام ام روز با مطرب گذار آوراد را 
۵ چنگ استادیست درس عشق گو مطرب کجاست 
تازمانی بر سر درس آرد این استاد را 
صوفی دربوزه‌گر از بزم جمع دجله کش 
گر رود غم نیست یک زنبیل کم بغداد را 
اعتماد سفلس میخانه بر فیض خم است 
نیست زادی چون توکل حاجی بی‌زاد را 
از دم نسی گرم کی گردد دل سخت فقیه 
گر چهسازه فی الم شرم این فسون لاو را 
جامیا خشت از" سر خم گیر وگل از لای می 
گر عمارت خواهی این دیر خراب‌آباد را 


۳۱ 
۰ عشق باید کز دو عالم فرد سازد سرد را 

درد این مسعنی نباشد مردم بی‌درد را 
رعد؛ فم می‌دهد "یار و نداند این‌قدر 

کین نوید عشق باشد جان غم‌پرورد را 
هر کجا گردد ز رويش حسن را هنگامه گرم" 

گرد گستن کی رسد " خورشید عالمگرد را 


الف : دست. ۲ ب هم : فولاد را. ۳ الف ۵ : خشت. ۴ ج ع ن : این فزل نیست. 
۵ ج : می‌کند. ۶م : گرد. ۲ الف؛ توان. 


۳۴ دیوانهای سه گانه جامی 


بیخود افتادم چو خوردم شربت هجران بلی 
جز چنان خوابی کجا لایق بود این خورد را 
گر چه گشتم خاک راه او بحمد ال که باد 
از سر راهش سوي دیگر نبرد این گرد را 
۵ لاله نیمی سرخ و" نیمی " زرد روید از گلم 
چون برم در " خاک اشک سرخ و رنگ "زرد را" 
برد جامی را به کویش سیل اشک اما چه در 
در چنان بستانی " این خاشاک آب‌آورد را" 


۳۲ 

بارب انصافی بده آن شیخ دعوی‌دار را 
تابه خواری" ننگرد رندان دُردی‌خوار را 
زان گرفته پسیشه خود شوه آزار را 

۹ ی 

۲۰۰۰ هرکه جنباند کلید شرع را بر وفق طبم 
طبم نگشاید به رویش جر در ادبار را 

منکر اهل طریقت راز" عرفان بهره نیست 
نیست جز جهل جبلی موجب "" انکار را 


۱. الف :؛ و » نیست. ۲ ج : بجای هر دو « تیمی » نیم آمده است. ۳. ب م : با. 

۴ ج م : روی. ۵ ج ع :این بیت پیش از پیت ۱۹۱۳ آمده. ۶ج ن : بستان چنین. 
۷ م :این بیت نیست. ۸ ب : بخاری. ۱ ج : تو. 

۰, ج : عقل. ۱ الف :؛و) نیست. ۲ پ : جو. 


۳. الف : منگر ؛ د ع ن : موجب این. 


فاتحة الشباب / غزلیات ۳۵ 


وتات مار اامر آننت ها الب بت 
جز سلمیانی نشاید فهم این گفتار را! 
بسوی عشق از گفته عطار عالم راگرفت 
خواجه مرکوم " است ازان منکر بود خطاز 


۳۳ 
چند بوسم دست و پاپیک دیار یار را 
فرخ آن ساعت که يابم دولت دیدار را؟ 
۳۰۰ یار اگر طعن فرامشکاريم زد ناک تست 
زانکه با یادش فرامش کرده‌ام اغیار را 
خواندمی " طومار غم بی او ولی چون شد مرا 
دیدهام آزار ازان رح دور می‌خواهد دلم 
تا دهد بیرون به شرح دوری آن آزار را 
یک نازک باشد آن خاطر ندانم چون کنم 
درج درگ فتار کم درد دل بسیار را 
بنده جامی و دعای او که بر ناید ز دست 
۳ چون مراد نامرادان آمد آن " همواره باد 


رمراد او مسدار این گنبد دوار ۸ 


الف: اسرارر: .۲ بج‌ن م:مرکوم ‏ ۴چ:اين غزل نیست. 
۴ ب م : دور. ۵ ب : خوانده‌ام. ۶ م : او ۷ ع :این بیت نیست. 


۳,۶ دیرانهای سه گانه جامی 


۳۳ 
کیست کز عشاق پیغامی رساند پار را 
اش فان دهاز آن ف انشکات را 
شد دلم آزرد؛ زخم غم هجران کجاست 
مرهم وصلی که از دل چیند آن" آزار را 
زاشک خونین سرخرویهاست پیش مردهم 
حق‌گزاری چون کنم این دیده خونبار را 
خن ازان گریم ز هجر او که در خون غرقه به 
دیده کو لابق نباشد دولت دبدار را 
۵ پار گفت آن مه برایم با تو خوش سال دگر؟ 
شد چنان امسال کاندر خواب " جویم " پار را 
بهر خود نام سگ آن در نخواهم عاریت 
چون پسندم بر شعار دولتش این عار را 
سر به بالین جدایی دید جامی را طبیب 
گفت جز مردن علاجی نیست این بیمار را 


۳۵ 
بخرام و باز" جلره ده آن سرو ناز را 
پامال خویش کن سر اهل نیاز را 
بگذار یک نظاره در آن رر که امل دل 
گیرند کسیمیا نسظر" پاکباز را" 
۰ . خوش آنکه تو نشینی و من پیش روی تو 
سازم بهانه بهر سجودی نماز را 


۱. ب ع ن م ؛ این. ۲ ج م : سالی دگر. ۳ الف ع ن م : خاک. ۴ ب : پینم. 


۵ ج ع ن : بخرام بازو, ۶ج : کیمیای نظر. ۷ ن : این بیت نیست. 


فاتحة الشباب / غزلیات ۳۷ 


حسن تر را ز عشق من آوازه شد بلند 
محمود ساخت شهره عالم ایاز را 
از شرح سوز" درد من ای جان گداختی 
پیش که گویم این الم جانگداز را 
جولان مده سمند و مبر عقل و دین ز ما" 
بگذار شهسوار من این ترکتاز را 
جامی گرفت خاطر آن مه ز شرح هجر 
کوته کن این فسانه دور و دراز را 


۳۶ 

۵ برکش ای صوفی ز سر این خرقة" سالوس را 
جام می بستان و بشکن شیشه ناموس را 

کاسه می خور که خواهد کاسه سر خاک خورد 
بسود نسقش کاسه زر ایین سخن کاووس را 

حسن رعنایان ز جعد " عبر افشان جلوه یافت 
زیب و فر آری ز پر خود بود طاووس را 

وی تال مین فان ای و یت 
نیست دستی بر مریض عشق جالینوس را" 

چند تابد مه فراز چرخ " بنما" روی خویش 
برفروز از نو چراغی این کسهن فانوس را" 

۰ صیت" عشقت کی نهان ماند که ما سوداییان 


بر سر بازار رسوایی زدیم ایین کوس را 


جع ن م :سوزو.  .‏ ۲ج :دین ز من ان :دین من. ۲ الف : خرقه و. 
۴ ب : زلف, ۵ الف : این ده بیت پسا بیش آمده. ۶ ب : عرش 


۷ ع ن : بگشا. ۸ الف : این دو بیت پسا پیش آمده. ٩‏ ج : صوت. 


۳۰۸ دیوانهای سه‌گانه جامی 


دستوس دوست جامی بر نمی‌آید ز دست 
بای در راه طلب ته دولت پابوس را 


۳۷ 

من که جاکردم به دل آن کافر بد کیش را 
گوش کردن کی توانم قول نیک اندیش را 
ور نه کس هرگز چنین رسوا نخواهد خویش را 

رسم دلجویی ندارد یا رب آن سلطان حسن 
ینانمی‌گوید کسی حال مين درویش را 

کیش بر تیر جفا دارد به کین بیدلان 
از کدام استاد سنگین‌دل گرفت این کیش را 

درد تو بیش از حد و غمهای تو" از درد بیش 
با که گویم یا رب این غمهای بیش از بیش را 

دل فگار توست کار او میفکن با طبیب 
زانکه جز داغ تو نبود سودمند این ريش را 

سینه جامی که شد ریش از تو نتوان نیش زد 


زانکه اه سسوزناکش می‌گدازد نیش را 
۳۸ 
هر دم افروزی چوگل " رخسار آتشناک ر 
شمله در خرمن زنی مشتی " خس و خاشاک را 
. ب : بکیش. ۲ ج ع : دل. ۳ الف : ؛ جوگل ؛ نیست. 


۴ پ ج : مشت. 


۰ ععقل را روشن شود ماهیت حسنت اگر 

رده یرت نسبندد دیده ادراک را 
جان پاک است آن نه تن در زیر پیراهن تو را 

و 7 
کمترین صید توام پیش سگان خود نکن 

گر نیم لایق که آلایی به من فتراک را 
جامهٌ جان چاک شد تاری ز پیراهن ببخش " 

کز چنان رشته توان بیوند کرد این چاک را 
دامن خرگه برافنکن ای مه خرگه نشین 

ررنه خواهد سورخت آهم خیمه " افلاک را 
۱۰۴۵ خاک شد بر رمگذارت جامی و هرگز نیافت 
آن شرف کز سایهٌ سرو تو باشد خاک را 


۳۹ 
یبویا امن متفه 
آتشی " دیگر فروز" این سوزناک آهنگ را 
بس که نالیدم ز درد دوری آن سنگدل 
دل به درد آمسد ز آه و ناله من سنگ را 
دورم از بار و نیارم سوی او رفتن "که اشک 
ساخت درباگرد من فرسنگ در فرسنگ را 
رازم آخر فاش خواهد شد چه‌سان پوشم ز خلق 
چهره زرد و سرشک ارفوانی رنگ را 


۱. ب : مصرع یکم بیت چهارم غزل ۲٩‏ را نوشته است. ۲ الف هن : دامن. 
۳ ب ن : آتش. ۴ الف : افروز. ۵ ج : ز. 


۲۳۱۰ دیوانهای سه قانه حامی 


۰ اهست آمسیب تنت آزار جان بیدلان 
اندکی آهست‌تر بسند آن قبای تنگ را 
بهر تیرت جنگ دارد جان به دل لطفی " نمای؟ 
تیر" دیگر سوی جان انداز و" بنشان جنگ را 
جامیا طغرای دولت" خواهی از سلطان عشق 
خط رسوایی بکش منشور نام و ننگ را 


۴۰ 
من که خدمت کرده‌ام رندان درد آشام را 
کی شمارم پخته وضع زاهدان خام را" 
تا شدم فارغ به استفنای عشق از هر مراد 
برمراد خویش بابم گردش ایام را 
۱۰۵۵ رند و صوفی عارف و عامی مخوانیدم که من 
گم شدم در شاهد و می برنتابم نام را 
شیخ شهرتجوی رعنا را تماشاکن که چون 
در لباس خاص ظاهر شد فریب عام را 
می‌کشد دامی پی صید مگس جون عنکبوت 
شاهبازی کو که از هم بردرد" این دام را 
محتسب در منع می از حد تجاوز می‌کند 
می‌برد زین فعل مُنکر رونق اسلام را 
هر کس از فسام فطرت فسمت خود یافتند 
زهدورزان جامهٌ سالوس و* جامی جام را 


۱. ب : رحمی. ۲ ج ؛ بکن. ۲ م + نیری. ۴ ب :۱ و) نیست. 
۵ ب : همت. ۶ج : این غزل نیست. ۷ ب دم : برکند. 


۸ پ :۱و ) نیست. 


فاتحة الشباب / غزلیات 


۳۱ 
۰ می‌فزایی خط مشکین عارض چون سیم را 
می‌کشی بر صفحه امید حرف بیم را 
روی تو در احسنْ ّقریم اگر دیدی حکیم 
کی نهادی زآفتاب و مه رقم تقویم را 
کشور خوبی مسلْم شد تو را در گوش کش 
حلقه خدمت سرافرازان هفت اقلیم را 
عاشقان را خاک پای خود کنی هر دم خطاب 
با فرودستان ز حد بیرون مبر تعظیم را 
گر حسود از فتنه آتش زد جهان را باک نیست 
آتش نمررد گلرزار اسد ابراهیم را 
۵ حکمت آموز دل پاکت سروش غیب بس" 
گو معلم برشکن هنکامه تعلیم را 
تیغ می‌رانی که جامی نقد جان تسلیم کن 
هر چه فرمایی به‌جان استاده‌ام تسلیم را 


۴۲ 
رحمی بده خدایا آن سنگدل جوان را 
با طاقتی و صبری " این پیر ناتوان را 
بختم جوان و عقلم پیر است لیک عشقش 
آورده زیر فرمان هم پیر و هم جوان را 
گر زرد شد گیاهی در خشکسال هجران 
بومردگی مبادا آن ازه ارخوان را 


۱ ج : لیست. ۲ ج : یا طاقت و توانی. ۳ ج :گهایی. 


۳۱۱۱ 


۰۷۰ 


۳ دیوانهای سه گانه حامی 


۲ خول می‌رود ز چشمم آن بخت کوکه بینم 
سروی نشسته بر لب اين چشمه رواد را 
زاهد به کنج محراب آورده روی طاعت! 
عاشق گرفته قبله آن طاق ابروان را 
نا مه اف روز اس سا نان ایا 
کز آب چشم ما شد ره بسته کاروان را 
جامی ز عشق خوبان گر گفت توبه کردم 


این نکته بشنو از من زنهار مشئو آن را 


۴۳ 

گذشت از حد خروش و گریه ابر نوبهاران را 
کجا دانست یا رب درد و داغ دل فگاران را 

مبار ای ابر روز" گشت آن چابکسوار آخر 

ازین عشق جگرخواره چه دارم چشم بهبودی 
که بر داده به باد نیستی " چون من هزاران را 

ز جام نیم‌خورد او کجا یک جرعه تا بینی 
چو عهد من شکسته توب پرهیزگاران را 

چتین کز باد؛ عشرت به خواب مستی شبها 
چه دانی محنت بیخوابی شب‌زنده‌داران ر 

سزد کز بیکسی چون من عنان دوستی پیجد 
بستی کو بسته فتراک بیند شهریاران را 


۱. ج ن ؛ رو بطاعت. ۲ ب ج : ناله, ۲ج روزی. ۴ الف : هستی. 


۳۰۸۰ سمند ناز جولان ده به ره" گو کشته شو جامی 


نش 
معلم گر مده تعلیم بیداد آن پسریرو ر 
که جز خوی نکو لایق نباشد روی نیکو را 
مرا چشم نکویی بود ازان بدخو چه دانستم 
که خواهد گوش کردن در حق من قول بدگو را 
رقیبا چون به ره می‌بینيم " افتاده رحمی کن 
یکی زین‌سو خرامان بگذران آن" سرو دلجو را 
اگر پای سگی می‌بوسم ای ناصح مکن عیبم " 
که من روزی به کری آشنایی دبدهام او را 
۵ به جای هر سر مو بر تن من باد صمد تشتر 
اگر خواهم ز درد دوست خالی یک سر مو را 
نیقتادی میان خاک و خون هر دم اگر بودی 
به راهش روی افتادن سرشک بی ره و رو را 
چنین آشفته و رسوا به کوی ار مرو جامی 
مبادا کز تو عار آید سگان آن سر کو را 


۴۳۵ 
گوشه برقع فتاد از طرف رخ آن ماه را 
۱ ج : برو. ۲ الف : می‌بینم. ۳ الف : این کلمه نیست. 


۴ ب ج دع م : مزن طعنه. 


۳۱۴ دیوانهای سه‌گانه حامی 


منصب عالی چه لایق همت کوتاه را 
۰ در دعا جز دولت وصلت نمی‌خواهد دلم 
کتاد کا: روزی" دعا گوبان دوك‌خواه را 
شد کمان تامتم را رضته‌های اشک زه 
تا گشایم بهر صید وصل تیر آه را 
بار هجران تو کوه است اين تن " لاغر چوکاه 
طاقت کوهی " چنان تا کی بود این کاه را 
راه در بتد است با کوی تو رو چون آورم؟ 
کوس خافانی زند جامی در افلیم سخن 
گر فتد نظمش قبول طبع شروانشاه را 


۳۶ 

۵ ای مه خرگه‌نشین از رخ برانکن پرده را 
شاد کن آخرگهی دلهای غم‌پرورده را 

گر به گورستان مستاقان سواره بگذری 
جان دمد در تن صدای سم اسبت مرده را 

جان به لب آوردیم " لب بر لبم نه یک نفس 
تابه تو بسپارم این جان به لب آورده را 

گر به خون غلطم چه باک او رااکه طفل خورد سال 


رفص داند اضطراب مرغ سمل کرده 0 
۱, الف : گاهی, ۲ الف : این کلمه نیست. ۳. ب : کوه ۱ ج : دل. 
۴ ب : کوه. ۵ ب ع : چون روی آورم! ج : چون راه آورم. ۶ الف : منی. 


۷ ج : آورده‌ام. ۸ ب ج : اين بیت بعد بیت ۲۱۰۰ آمده است. 


فاتحة الشباب / غزلیات 


۳۱۵ 


شربت هجران چشیدم فکر جان کندن " چه سود 


جود امد زیست باشد زهر فاتل حورده را 


۱-۰ بی‌طلب نتوان وصالت یافت آری کی دهد 


دولت حسج دست جز رنج بیابان برده را 
نیست وفت توبه جامی خیز تابر یاد دوست 


جام مسی آگیريم رغم زاهد افسرده را 


۳۷ 
رخنه کردی دل به قصد جان من " دیوانه را 
دزد آری بسهرکالا مسی‌شکافد خانه را 
تسخم مهر خال او در دل میفکن ای رقیب؟ 
بیش ازین ضایم مکن در سنگ خارا دانه را 
خیز گ و مشاطه ک‌اندر زلف مشکینت نماند 
بس که دلهاشد"گره راه گذشتن شانه را 
مس کدی سینه به ناخن کرده رو" در کوی تو 
می‌گشايم روزنی سوی تو این وبرانه را 
عاقبت خراهم ز تو بیگانه گشتن چون کنم 
اشنا پیش تو قدرافزون بود بیگانه را 
عشق " یکرنگی تقاضا می‌کند وین روشن است 
ورنه شمع آتش چرا زد همچو خود بروانه را 
جامی از خود رفت زان بت قصه کم گوی ای رفیق 
مستمع در خواب شد کوتاه کن افنسانه را 


۱, جع :کردن. ۲ ج : چم. ۳ الف : منی. ۴ ج : طبیب. 
۵ الف : شده. ۶ الف ب د ع ه : روی. ۷ ب : عشق و. 


۳۸ 
در هفته شد که ندیدم مه دو هفته خود را 
کجاروم به که گویم غم نهفته خود را 
۰ در از خواب خوش ای بخت بد مگر بگشایم 
به روی همچو مهش " چشم شب " نخفتة خود را 
خدای را مکن ای باغبان مضایقه چندان 
که یک نظاره کنم باغ نوشکفته خود را 
رمید دل ز من از زلف دام نه که نخواهم 
بجز شکار تو مرغ وا گرفتة خود را 
ز هر چه غیر تو خالیست " دل بیا و بیار 
حریم منزل از گرد غیر ژفتُ خود را 
مریز اشک من ای چشم خون گرفته که خراهم 
کنم نسثار رهش این در نسفتة خود را 
۲۱۱۵ همین بس است به او نامه جامیا که نویسی 
به خون دل سویش این دردناک ‏ گفتُ خود را 


۳۹ 

منم ز جان شده بنده مه یگانه خود را 
که ساخت جلوهگه ناز بنده‌خانة خود را 

قدم به خانه‌ام آن سرو تا نهاده به هر دم 
همزار بوسه زنم خاک آستانة خود را 

نداد دست جز اینم که ریختم ز دو دیده 
به بای ار گهر اشک دانه دانه خود را 


. ج : مهت. ۲ الف : این کلمه نیست ۳ الف : حالیست. 
۴۲ الف : درتا ک. 


کبوتر حرم او به شاخ سدره و طوبی 


نمی‌دهد خس و خاشاک آشیانه خود را 
۲۱۳۰ گرفت فَصّه دردم درازی از غم " هجران 
کجاست یار که کوته کنم فسانة " خود را؟ 


بهانه سازم و سویش روم ولی چو بپرسد 
چه کار آسده‌ای گم کنم بهانه خود 1۳ 
چو پیش یار نگفتند" شرح عشق تو جامی 
رسان به عرض "وی این شعر عاشقانهُ خود را 


۵۰ 

بام برآی و جلوه ده ماه تمام خویش را 
مطلع آفتاب کن گوشه بام خویش را 

با همه می‌رسد فمت فسمت بنده هم بده 
خاص به دیگران مکن رحمت عام خویش را 

۲۱۵ پخت ز تف غم دلم خام هنوز کار من 
پیش تو عرضه می‌کنم پخته و خام خویش را 

شد به غلامی درت صرف جوانیّم همه" 
بهر خدا تفقدی پیر غلام خویش را 

بر تو سلام می‌کنم گر چه فرود یافتم 
با شرف جواب تو قدر سلام خویش را 

برد متاع هستیش زود به کشور عدم 
هر که به دست عشق تو داد زمام خویش را 


۱ب ؛ سس. ۲ الف : افسائه. ۳ ب : این دو بیت پس و پیش آمده است. 
۴ ب: این دو بیت پس و پیش آمده است. ۵ ج : بگفتند ۶ج : بگوش. 


۷ ب : همه جوانیم. 


۳۱۳۰ 


۳۱۱۳۵ 


۳۱۸ دیوانهای سه‌گانه جامی 


در ورقی " که کرده‌ام نام سگائت را رقم 
زیرترک نوشته‌ام از همه نام خویش را 
بر من خسته دل مزن طعنه به مهر نیکوان؟ 
صید کسی دگر مخوان " آهوی دام خویش را 
جامی تشنه لب که شد خاک ز شوق لعل تو 


باده خور و بر او فشان جرعة جام خویش را 


۵۱ 

زان همی ریزم سرشک لاله رنگ خویش را 
تاز خون" دیگران شویی خدنگ خویش را 

می چنین گلبوی و گلرنگ است" یا گل پیش تو 
شست در آب از خجالت بوی و رنگ خویش را 

می‌گدازم همچو زر در بونه بس کز آه گرم " 
مسی‌فروزم کلبه تاریک و تنگ خویش را 

سیم را در سنگ باشد جا" تو چون جا کرده‌ای 
در بر سیمین دلي سختِ چو سنگي خویش را 

ساختی قّم چو چنگ آن طرّه از دستم مکش 
بسهر تاری بینوا مپسند جنگ خویش را 

زود رفت و دبر آمد صبر ای دل باد کن 
آن حریف دیر صلح زود جنگ خویش را 

عشق رسواییست جامی یا به خوبان دل مده 


یایکلی یک‌طرف نه نام و ننگ خویش را 
5 الف : در هر ورقی! ه : بر ورقی. ۲ ج : دیگران. ۳ ج : مجو. 
۴ ج : بخون. ۵ ج : گلرنگ و خوش بویست. هن : خلق, 


۷ن : جا باشد. ب 


0۲ 
گر بدانی قیمت یک تار موی خویش را 
کی دهی بر باد زلف" مشکبری خویش را 
۳۱۴۰ آمدی باروی از گل تازه‌تر درشم به خواب 
تازه کردی در" دل من آرزوی خویش را 
تانگردد گل ز اشکم زین همه دل کز بتان 
می‌ربایی فرش سنگ‌انداز کوی خسویش را 
باغبان در چشم من عکس رخ و زلف تور دید 
لاله و سنبل نشاند اطراف جوی خویش را 
خاطرم" زالایش زد ریایی شد ملول 
یک‌دو کاسه درد خواهم شست و شوی خویش را 
ای که گویی خوی ازان بت می‌توانی" باز کرد 
زو که من به می‌شناسم از تو خوی خویش را 
۳۱۳۵ معی‌دهم گ‌فتم بهای خاک کویت آبروی 
گفت رو جامی نگهدار آبروی خویش را 


0۳ 
چون کنم جای دگر" خاطر نیاساید مرا 
از سر کویت من بی‌صبر و دل هر جا روم 
گر چه باغ خلد باشد دل فرو ناید مرا 
هر طرف صد خوبرو در جلوه نازند لیک 
از" همه ن_ظاره روی تو می‌باید مرا 


۱. ب : جعد. ۲ ج : پر. ۳ ب ج : این. ۳ الف : خاطر. 


۵ ب : می‌توانی خوی ازان بت. ۶ج دع ن : دیگر. ۲ج : زین. 


۳۲۰ دیوانهای سه گانه جامی 


وه چه گفتم من که بینم گاه گاهی روی تور 
دیگری را خوبرو گفتن نمی‌شاید مرا 
۰ بیخودی من ز عشقت گر چه از حد درگذشت 
هر که بیند روی تو معذور فرماید مرا 
گر تو را باشد گهی پروای غم‌فرسودگان 
نیست غم گر جان و دل از غم بفرساید مرا 
گفته‌ای جامی کم است از خاک پای " ما بسی 
زین تفاخر شاید ار" سر بر فلک ساید مرا 


وژه 
چه بخت بود که ناگه به سر رسید مرا 
که داد مژده وصل تو هر که دید مرا 
رمیده آ بود دل از هوش و صبر " شکر خدا 
که آن رمیده به دیدارت آرمید مرا 


۳۱۱۵۵ فتاده مرده تنی بودم از جمال تو دور 


به یک‌نفس لب تو روح دردمید مرا 
که کحل دبده ز خاک رهت کشید مرا 
گل مراد بر آورد در رباض امید 
به دل ز هجر تو خاری که می‌خلید مرا 
همه ولایت عشقم بود به زیر" نگین 
ز فطره قطرةٌ خون کز جگر چکید مرا 
۱ج : کوی. ۲ الف ب : از . ۳ ب : ربوده. ۴ ج : ز من صبر و هوش. 


۵ ج : ای, ۶ الف ه: بود زیر. 


فاتحة الشباب / غزلیات ۳۳۱ 


ز عشق توبه نه مقدور من بود جامی 


۵۵ 
۰ خوش است ناز توای سرو گلمذار مرا 
نسیاز پسرور عشستم به ناز دار مرا 
مگوبه طرف چمن جلوه" رباحین بین 
دلم اسیر توبادیگران چه کار مرا 
ز گشت باغ چه خیزد زگل چه بگشاید 
درون جان ز تو صد گونه خارخار مرا 
مگر به هر چه کنم اختیار ده که نماند 
به پیش حکم" تو بارای اختیار مرا 
کمند زلف تسوام بند می‌نهد بر پای 
وگرنه عزم رحیل است ازین دیار مرا 
۵ ز جام لعل لبت جرعه‌ای کرم فرمای؟ 
که کشت نرگس مست تو در خمار مرا 
به درد" غصه و اندوه ازان خوشم جامی 
که صاف عیش و طرب نیست خوشگوار مرا 


1 
چه سود گرب خون چشم اشکبار مرا چو" نیست هیچ اثر گریه‌های" زار مرا 
به رهگذار چو خاکم فتاده هان ای بخت بدین‌طرف برسان نازنین سوار مرا 
نمی‌برم ز غم این بار جان برای خدای. ‏ خبربرید ز من بار غمگسار مرا 


۱. ج : لاله و. ۲ ج : رای. ۳ ج : قرما. ۴ الف : این کلمه نیست. 
۵ع : درد و. و ج : که. ۷ ب ن : اله‌های, 


۳۳ دیوانهای سه گانه حامی 


۰ گهی که خاک شوم" قالبم به باد دهید بودکه" جانب کویش برد غبار مرا 
ببین خرابیم از عشق ای که داری یاد به عهد عافیت آسوده روزگار مرا 
به پیش زخم خدنگ توذکر آمرهم رفت . زتیرسختتر آمد دل فگار مرا 

میار باده که جامی خمار خود بشکن؟ 
که جز شراب لبت" نشکند خمار مرا 


0۷ 
فروغ روی تو خورشید و مه بس است مرا 
جبینت آینه صبحگه ‏ پس است مرا 
۵ مرا چه حد که شود ابروی تور محرایم 
نشان نمل سمندت به ره پس است مرا 
چه غم که شاخ امل غنچه مراد نداد 
دلم که بسته ز خون " ته به ته بس است مرا 
حجاب شد سر زلف سیاه پیش رخت 
همین علامت بخت سیه بس است مرا" 
به عشق کهنه که نو شد اگر گنهکارم 
خط عذار تو عذر گنه بس است مرا" 
نگویمت گه و بیگه دلم نگه می‌دار 
گهی ز چشم خوشت یک نگه بس است مرا 
۳۱۸۰ کنم به باده چو جامی دلالت صوفی 
همین معامله در خانقه بس است ما 


۱. الف : شود. ۲ الف : بو که. ۲ ج : لسرح. ۴ ج : خمار می‌شکند. 
۵ ج : غمت. ۶ ن : صبحدم. ۷ ب ن : بخون. 


۸ ع :این بیتها پس و پیش آمده. 


۳۱۱۸۵ 


۳۱۹۰ 


فاتحة الشباب / غزلیات ۳۳۳ 


۵۸ 
در ریم وصل تو محرم نمی‌سازد مرا 
باغم مهجوری و اندیشه دوری خوشم 
خاطر شاد و دل" خرم نمی‌سازد مرا 
دیگران را شاد دار ای جان به وصل خود که من 
عاشق غمخواره‌ام جز غم نمی‌سازد مرا 
خواهم اندر عالمی " دیگر ز هجرت خانه ساخت 
دیگر آب و خاک این عالم نمی‌سازد مرا 
بهر تسکین دل انگار من مسکین طبیب 
ساخت صد مرهم ولی مرهم نمی‌سازد مرا 
آزسودم بارها آن هم نسمی‌سازد مرا" 
هر نفس جامی مدم بر من فسولن عافیت 
بابلا خوکردهام ات دم نمی‌سازد مرا 


لژ 
جدایی می‌کند ناد مارا خدا سستاند از ری داد مارا 
مسقام ماه ما عالیست ای هجر بلند آهنگ کن فریاد مارا 


به ما جز عشق آن بدخو نیاموخت خدانیکی دهاد" استاد ما را 

ز خوبان منم ما چند ای برادر چو دانی خوی مادرزاد ما را 

نسیما جانب ستان گذرکن مکوی آن نازنین شمشاد ما را 
۱. الف ه: دلی. ۲ ب ج ع : عالم. ۳ ج : پیمار. 


۴.ن :بیتهای ۲۱۸۶۰۲۱۸۲ بطرز ۰۲۱۸۳ ۰۲۱۸۶ ۲۱۸۴۰۲۱۸۵ و ۲۱۸۲ آمده است. 


۵ ج دع : دهد, 


ر2 دیوانهای سه گانه جامی 


که جز پابرس تو اسباب شادی نباشد خاطر ناشاد مارا 

به تشریف قدرم خرد زمانی مشرف‌کن خراب آباد مارا 
۳۱۹۵ مریدی نیست جامی طالب رشد 
به می ده خرقة ارشاد ما را! 


۶۰ 

ای با" تو زگل فراغ مارا گل بی توبه سینه داغ ما را 

در باغ گل از تو می‌برد بوی . بوی تو برد به باغ مارا 

دارد شب ه‌جر شعله اه . . درعشق توبر چراغ مارا 

گنجی و ز سفلسی خیالت جا ساخته در دماغ مارا" 

۰۰. دل رفت ونشان زهرکه پرسم. سوی تو دهد سراغ مارا" 

مایم و صفیر عندلیبان .. خوش نیست نفیر زاغ ما را 
مشغولی عشن داد جامی 
از شغل جهان فراغ ما را" 


ِ۶ 
بگشا دری از تسیغ جفا" سین ما را 
وز مسینه برون بر غم ديرينة مارا 
چون ناوک دلدوز تو راحت نرساند 
هر مرهم راحت که رسد سین ما را 
۳۳۵ ماییم و دل صاف چو آیبنه چه داری 


محروم ز عکس رخت اه مارا 
ن : این غزل نیست. ۲ ج : بی. 
۳ ع : این دو بیت پس و پیش آمده. ۴ ن : این غزل نیست. 


۵ ج : ستم. ۶ ب ج : ده. 


فاتحة الشباب / غزلیات ۳۳۵ 


تو شاهی و ما عور و گداییم چه نسبت 
ببااطلس زربفت توپشسمینه مارا 

مارا اگر از کینه به پهلو ندهی راه! 
این بس که به دل جای دهی کینه ما را 

گر جلوه کنان بگذری آدینه به مسجد 
بستخانه کسنی مسجد آدینه مارا 
جامی چه کنی گنج هنر عرض چو آن شوخ " 
تسدری نسنهد حساصل گنجینه ما را؟ 


۶۲ 

۰ ای در" ابرو گره انکنده چه حال است "تو را 
گویی از صحبت احباب ملال است تو را 

مسوجب حسن تو تنها نه خط و خال فتاد 
عشق مانیز ز اسباب جمال است تو را 

تشنگان رابه دمسی" آب تفقد می‌کن 
ای که منزل به لب آب زلال است تو را 

بر دل از غصه مرا رنج و ملالیست" عظیم 
تابه هر سفله سر غنج و دلال است تو را 

بی تو گشتم چو خیالی و به خاطر نگذشت 
قاشع ی ند اتقو 

۵ نیست ره سوی توأم جز به پر و بال امید 
مشکن این بال و پرم را که وبال است تو را 


۱. ج : جای. ۲ پ : راه. ۳ 3 : شمع. ۴ ن : این بیت نیست. 
۵ ج : پر. ۶ الف : حالتست. ۲ ب ج : پدم. ۸ ۵ : پلایست. 


4 ۵: این بیت نیسی. 


۳۳۰ 


دیوانهای سه گانه حامی 


جامی اندیشه شاخ مگیم از لت شه 
که برون رفتن ازین ورطه محال است تو را 


بااسیران ننظری نیست تو را 
چون نیاری دگرم پیش نظر 
فول دشسمن مشنو در حق من 
سرم از خاک درت دور مکن 
خون دل بر مژه‌ام بست جگر 
در دلت ناله مارا چه اثر 


7۳ 


بر غریبان گذری نیست تو را 
گر نظر با دگری نیست تو را 
که ز من دوستتری " نیست تو را 
گرز" من درد سری "نیس تو را؟ 
چند گویی جگری نیست تو را 


ازوفا خرن انش تست ری 


غیر ازین خود هنری نیست تو را 


۴ 

گر چه هر روزی ز صد ره کم نمی‌بینم تو را 
خسون هسمی گریم اگر یکدم نمی‌بینم تو را 

۵ هر بنا محکم ز سنگ است ای دلت چون سنگ سخت 
چون بنای دوستی مسحکم نمی‌بینم تو را 

عشق شد در دل مقیم ای عقل درد سر ببر 
ک‌اندرین خلوتسرا محرم نمی‌بینم تو را 

بسهر فتل عاشقان می‌دیدمت زین بیش غم 
چون به بخت مارسید آن‌هم نمی‌بینم تو را 


۱, همه نسخه‌ها: دوستری. ۲ ج : که ۳. ب :گر چه بر من گذری. 


۴ ن : این بیت بعد بیت ۲۲۲۳ آمده است. ۵ الف : جو. 


طینت پاک تو گویی زآب و خاک" دیگر است 
جنس آب و خاک این عالم نمی‌بینم تو را 
ای که هرگز پشت طاعت خسم نمی‌بینم تو را 
۳۳۳۰ از تر هرموبرتن" جامی غمی دارد جدا 


۶۵ 
آن که از حلقهُ زر گوش گران است او را 
چه غم از نالهُ خونین جگران است او را 
گو کل برشکن از ناز که در مسند حسن 
منصب شاهی ززین کمران است او را 
دیده درباست مرا زان "گهر پاک که جای 
صدف سینه ‏ صاحبنظران است او را 
شد مرا حال دگر از غم آن شوخ ولی* 
نظر لطف به حال دگران است او را 
۰۵ دی گذشت از من بد روز و دگر باز نگشت 
وه که خاصیت عمر گذران است او را 
خاک شد دیده غمدیده مجنون و هنوز 
چشم جان جانب لیلی نگران است او را 
پند تلخ پدران در دل جامی نگرفت 
زانکه دل در کف شیرین بسران است او را 


۱. م : خاکی. ۲ ب : از سر هر مو بتن. ۳ الف : از آن, 
۴ ج : دیده . دج : ولیک. 


۳۳۸ دیوانهای سه‌گانه جامی 


۶۶ 
کیست آن مه که درآمد ز! در خلوت ما 
که شد از عکس رخش نور همه ظلمت ما 
آفتابیست درخشنده که از طلعت او 
رفت بسر چسرخ بسرین کوکبه دولت ما 
۰ می‌سرشتيم گیل محنت از آب مژه شکر 
که بر آمد گل راحت زگل محنت ما 
جان ز کف رفت چه سازیم نثار قدمش 
گر پس از مرگ خرامد به سر تربت ما 
سگ او خواند رقیب از سر خواری ما را 
اين لقب در دو جهان بس " سبب عرّت ما 
جان فشاندیم به خاک فدمش لیک چه سود 
که نیفتاد فبول کرمش خدمت ما 
غایت همّت ما رصل وی آمد جامی 
همتی دار که کاری بکند همت سا 


۶۷ 
۵ ساقی به جدل حل " نشود مسئلهٌ ما 
می ده که ز حد می‌گذرد مشغله ما 
در راه طلب بادیه کعبه چه باشد 
صد بادیه کعبه و یک مرحله ما 
این هرزه‌درایان همه در راه درآیند؟ 
گر بانگ درایی رسد از قافله سا 


الف : ازا ن : به. ۲ ج : شد. ۳ الف : حدل. ۴ ج: دل آبند. 


پسمینه سیاه از سبب زلف توکردیم 
در خرقه به زلف تو رسد سلسله ما 
زد از دل ما شمله بر اوج نلک آتش 
شد نور ده بزم ملک" مشمله ما 
۰ . ماراگله از خوی تو اینست که هر چند 
کردیم گله گرش نکردی گله ما 
جامی مطلب دولت وصلش که برون است 
تحصیل چنین منزلت از حوصله ما 


۶۸ 

ای مهر تسو از صبح ازل همنفس ما 
ماهر داشال تسه وت هس ,ما 
مان اسان صس 6 بعش مسا 

آن بسلبل مسستیم که دور از گل روبت 
این گ‌اشن نسیلوفری آسد قفس ما 

۵ از دود دل ما حصدذر ای شعمله شوقت 
آتش زده در خسرمن خاشاک و خس ما 

خواهیم به یک جرعه می از خویش خلاصی 
از پیر سفان نیست جز این ملتمس ما 

در بای خم آلوده لب از می چو بیفتیم 
رانند مسلایک به پر خود مکس ما 


۱. ب ج ن : شمم قلگ. 


م۳۳ دیوانهای سه‌گانه جامی 


جامی به درت جان به کف دست رسیده‌ست ! 


۶۹ 

کار ما جز فکر مردن نیست دور از پار ما 
ره که بار ما ندارد هیچ فکر کار ما 

۰ روک در دیرار غم شبها به‌سر بردن چه سود 
گرنه آن مه بر زند یک شب سر از دیوار ما 

چند خود را پیش ما فیمت نهی ای پارسا 
خود فروشی را رواجی نیست در بازار ما" 

می‌کند پاک از سرشک سرخ روی ما رقیب 
از حسد دیدن نیارد رنگ بر رخسار ما 

گر چه شد سر حلقه اهل معرفت را شیخ شهر 
سر نمی آرد برون از حلقه زنار ما 


گوشه کن گو طره دستار خود زاهد که شد 
درد بالای حریفان گوشه دستار ما 
۱۶۵ گفتم از بوی تو شد باد صبا عطار گفت 


جامی از انفاس خوش اکنون تویی عطار ما" 


۷ 
سافی بیا که دور فلک شد به کام ما 
خورشید را فروغ ده از عکس جام ما 


۱. الف د هم: نهادست. ۲ ع : این بیت بعد از بیت ۲۲۶۳ آمده است. 


۳ ن : این غزل نیست. 


گلگون می درار به میدان کنون که هست 
ک زگ ردش زمانه کشد انتقام سا 

آورد آب رفته به جوباغ حسن را 

۳۳۷۰ طاووس‌دار طرطی جان جلوه می‌کند 
از فان همای که آمد به دام ما 

گاهی می شبانه و گه باد؛" صبوح 
بنگر وظطیفه سحرو ورد شام ما 

جامی به وصف آن لب شیرین شکر شکست 


۷ 

کاش وبران شود از سیل فنا خانه ما 
تاکشد گنج بقا رخت به ویرانه ما 

چرخ فیروزه که بینی ز شفق گلگونش 
درد الوده سفالیست ز خمخانه سا 

۵ ماربیمان می ای زاهد پیمانه شکن 
دور باد آفت سنگ توز پیمانه ما 

طرفه حالی که به یک حرف زبان نگشادیم 
فاف تا قاف جهان بر شد از افسانه ما 


۳۳۲ دیوانهای سه‌ گانه جامی 


شیوهُ زهد به رندان چه فروشیم که نیست" 
نرخ یک جرعه می سبحه صد دانه ما 
سابه رحمتی ای شمع چگل کافتاده‌ست 
بال و پر سوخته در پای تو پروانه ما 
جامی این نافه گشایی ز که آموخته ای 
که معطر شد از انفاس تو کاشانة ما" 


۷ 
۳۲۸۰ هرکجا جلوه کند آن بت چالاک آن‌جا 
خواهم از شوق کنم " جامةٌ جان چاک آنجا 
مَسبریدم ز سر راهش ار میرم زار 
بگذاربد خداراکه شوم خاک آنجا 
مزن آتش به من ای آه در آن کوی مباد 
دود خیزد ز سر این خس و خاشاک آنجا 
شم آوار؛ شسهری ز" گسرفتاری دل 
که ز خسونریز غریبان نبود پاک انجا 
بای جایبی که نهد کاش گذارد اوّل 
که به مژگان ز خس و خاک" کنم پاک آنجا 
۵ دور ازان درگ ذرانم ز فلک ناوک" آه 
تاچه‌سان می‌گذراند دل غمناک آنجا 
جامی از خون خود آلوده مکن صیدگهش 
که نبندند* چنین صید به فتراک آنجا 


۱. ج : هست. ۲ د: این غزل نیست. ۲ ج: زنم. 
؟ ج ن: به. ۵ ج: بمرگان خس و خاشاک:ع ن : خار. ۶ ج : مه. 
۷ ج : ناله و. ۸ ب ۵ : به بندند. 


فاتحة الشباب / غزلیات ۳۳۳ 


۷۳ 
طرف باغ و لب جوی و لب جام است اینجا 
س‌اقیا خسیز که پرهیز حرام است اینجا 
شیخ در صسومعه گر مست شد از ذوق صماع 
من و میخانه که آن حال مدام است اینجا 
لب نسهادی به لب جام و ندانم من مست 
که لب لعل تسویاباده کدام است اینجا 
۰ سه حلقه زلف تسونه" تنها دل ماست 
هرک‌جامرغ دلی بسته دام است اینجا 
می‌کشی تیغ که سازی دل مارا به دو نیم 
تیغ بگذار که یک غمزه تمام است اینجا 
پیش ارباب خرد شرح مکن مشکل عشق 
نکسته خاص مگر مجلس عام است اینجا 
جامی از بوی تو شد "مست نه می دیده " نه جام 
بزء عشسق است چه جای می و جام است اینجا 


۷۴ 


صبر از دل و دل از من و من از وطن جدا 


سهل است اگر نباشم ازان سیم‌تن جدا 
۵ سازدز غصه همچو فبا جیب خویش چاک 
گر یک زمان فتد ز تنش پیرهن جدا 
در بیستون ز نالا من گر صدا فده 
نالد ز درد که جداکوهکن جدا 
۱ ب : ساقی برخیز. ۲ الف :هه »نیست. ۰ ۴ الف ه: شده ۴ ب ع : دید؛ ج ن : دید و. 


۵ الف : افتد. 


هر صبحدم ز شوق تو پیش گل و سمن 
مرغ چمن جداکند اففان و من جدا 
زارم بکش مگوی کزین آستان برو 
مردن بر توبه که ز تو زیستن جدا 
سا پیش ی ات تا وف 
اکنون فسانه‌ایست به هر انجمن جدا 
۳۳۰۰ دانی که چیست" جامی ازین " آستانه دور 


اشنفته بسلبلی ز حریم چمن جدا 


۷۵ 

تو را ای نازنین همر سو ز دلها صد سپه بادا 
به هر جا بگذری صد جان پاکت خاک ره بادا 

همی ترسم شود آزرده آن تن ور نه می‌گفتم 
تو را هر شب درون دید؛ من خوابگه " بادا 

ز حکم عقل می‌بخشد فراغت عشق تو مارا 
هه ای در کسو و دل بادشه بادا 

سیه‌رو خواندیم وان موجب صد سرخروبی شد 
سر موبی اگرگویم خطا روم سیه بادا 

۳۳۰۵ طفیل دیگران باشد که بابم لذت تیفت 
هميشه خوی تو خوتریزی هر بیگنه بادا 

کله کج کرده می‌رانی سمند و خلق می‌گوبند 


۱ ج ع : کیست. ۲ ب : از ان. ۳ ن : جایگه. ۴ ج ع : آن. 


ناتحة الشباب / غرلیات ۳۳۵ 


دل جامی که شد بتخانه از مهر بتی چون تو 
نه در وی فکر مسجد نه هوای خانقه بادا 


۷۶ 
برفت عقل و دل و دین و ماند جان تنها 
چو آن غریب که ماند ز کاروان تنها 
چو خوان درد نهادی خیال را بفرست 
که منعمان ننشانند میهمان تنها 
۰ حدیث موی‌میانان چو در میان آبد 
سیفن قیاق مینکن تس ان خی 
ز زلف و خال و خطت چون رهم به حیلة عقل 
گرفت از همه سو دزد پاسبان تنها 
به‌سال خامه دو بودی زبان من ای کاش 
که شرح شوق تو نتوان به یک" زبان تنها" 
چونی چگونه ننالم که شد ز ناوک تو 
همزار روزنهام در هر استخوان تنها 
مرو" به خلد برین بی‌خیال او جامی 
که لذتی ندهد گشت بوستان تنها 


۷۷ 
۵ خال و خط جانفزاست اینها با أفت جان ماست ابنها 
صبر و خرد از دلم چه جویی در دور تو خود کراست اینها 
چشم تو هزار فتنه ان نگیخت ای شوخ چه فتنه‌هاست اینها 


۱ ب : صد. ۲ ج : اپن بیت نیست. ۳ ب : پرو. 


از جور و جفای نو ننالم ‏ کزهمچو تویی وفاست اینها" 

نرخ تو دو کون چون نهد عقل ‏ یک موی تو را بهاست اینها؟ 

۶ نیو و ورد آمسر اف یا رب ز دل که خاست " ابنها 
گوبی که رواست قتل جامی 
وانگه" نکشی رواست اینها 


حرف الباء 
۷۸ 

روحسی فسداك ای صنم آبطجی لقب 
آشسوب ترک و شور عجم فتنً عرب 

کس نیست در جهان که ز حسنت عجب نماند 
ای در کمال حسن عجبتر ز هر عجب 

هر کس" نیافت جرعه‌ای از جام وصل تو 
زین بزمگاه تشنه جگر رفت و خشک لب 

۵ تا زلف تو شب است و رخت آفتاب چاشت 
«والل ر الضحی؛ است مرا ورد روز و شب 

کامی ز لب ببخش که عشاق خسته را 
صد خار خار در جگر افتاد ازان " رطب 

رفتن به سر طریق ادب نیست در رهت 
مساعاشقيم و مست تشسانت. زها اوت 

دل باد منزل غم و سر خاک مقدمت 


کین مسوجب شرف بود آن سای طرب 


۱. الف : همچون. ۲ م :این دو بیت پس و پیش آمده. ۳. ب ع : خواست. 
۳ ج : گفتی. ۵ ج : هر کو. ۶ ع : افتاده زان. ۲ ۵ : نیامد. 


۲۳۳۰ 


۳۳۳۵ 


۳۳۰ 


. ح: دائم. 


خوش آن برق رخشان که ازکوی جانان 
نگاری که روبند حوران جنت 


دلم سوخت از شوق او گر چه دایم ! 


آباخادی العّیس" با شمه 


ازان مسنزل خوش وز ان رب دلکش 
موی از ی سین 
سلام ین ال مسولی الوارف 
علی زوض: حخل فبها حبیبٍ 
ملیحی که جمع است در بزم وصلش 
فصیحی که درج است در درج لعلش 


مطلوب جامی از طلبم گفته‌ای که چیست 
مطلوب او همین که دهد جان درین طلب 
۷۹ 
بدا برق بطحاء و الاسغ ساب زهی عشق مستولی و شوق غالب 


غبار دیارش به مشکین ذوایب 


قطم الشیانی و طی الّسباسب؟ 


کزو نیست یکدم دل خسته غایب 
ازین بیش صرف زمام نجایب؟ 
لام ین ال مُعطی الم واهب 
زیم المسمارج م یی المراتب 
فسنون مقاصد صنوف مرب 
رموز نسوادر نکات غسرایب 


به اقبال درد و غمش رست جامی 


۸۷۰ 


به گوش مه رسد آواز یا ربم هر شب 
مهی تو نیز به گوش تو می‌رسد یا رب 


ز هجر روی تو روزم شب است وین شب را 
پدید نیست بغیر از سرشک من کرکب 


۲ ج د : العیش. 


۳ ج : شبایب. 


۴ ب : این مصرع نیست. 


۳۳۸ دیوانهای سه گانه جامی 


آرخت به چارده سال اين جمال و خوبی یافت 
کجا رسد به تو ماه فلک به چارده شب 
۵ سرم چه لایق فتراک بستن است این بس 
که در رهت شود آزردة شم مرکب 
کجاست تاب درشتی چنان لطیفی را 
به جان خویش که آهسته بر زبان سوی لب 
به تبض جستن من ای طبیب دست مار 
که آن تنی که تو دیدی گداخت زآتش تب 
بسریز بر سر جامی سفال دردی درد 
که نیست درخور او جام صاف عیش و طرب 


۸۱ 

به مه " من "که رساند که من دلشده هر شب 
ز غم هجر رسانم به فلک نالهٌ" یارب 

۰ ننوان بوسه زد آن لب کنم اما هوس آذ 
که ببوسم لب جامی که رسد گاه به آن" لب 

سر من گرچه نشاید که به فتراک ببندی 
چه شود گر بگذاری که نهم بر شم مرکب 

هب ات هه تنل قوس و کارت 
چه زنم لاف ز"ملت چه کنم دعری مذهب 

سخن ظلم تو گفتن بر سلطان که تواند 
که در آن حضرت عالی چو توکس نیست مقرّب 


۱. ب : بر مه. ۲ الف : هو من » نیست. ۳ ج ن : نعرف. 


۴ ب ؛ بر آن. ش ب : جون. ۶ الف : ؛ ز » نیست. 


فاتحة الشباب / غزلیات ۳۳۹ 


نه اگر داشت " معلم هوس کشتن خلقی 
به تو این ناز و کرشمه ز چه آموخت به مکتب 
۵ شود مهر تو از دل به جفاهای پیاپی 
نرود سوز تواز جان به دعاهای مجرّب 
تب هجران تو یا رب چه جگرسوز تبی شد 
که طبیب ار تو نباشی نبرد جان کس ازین تب 
به شراب ار نفروشم سر و دستار چو جامی 
نکنم در صف رندان پس ازین دعری مشرب 


۲ 
شد فرش دیبا از سبزه صحرا. ارس له معنایرتم وی لغب 
۰ تملیم و آداب او را چه حاجت ارخودز آف از اسد مدب 
هم جاخراسد بهر دعایش خنزد ز جانها فریاد بارب 
دی ترک عشقش مذهب گرفتم چون دیدم آن رخ گشتم ز مذهب 
جامی ازان لب همچون " صراحی 
دارد درونی از ون لالب 


۱۳ 

۵ تانمودی لب و چه غیفب دل من در چه است و جان بر لب 
شب من روز کن ز طلعت خویش . ای شده روز من ز زلف تو شب 

بیش تو آفتاب ناپیداست روز روشن نهان بود کوکب 


۱. الف : دشت. ۲ ج : آن هم. ۳ ب ج : همجو. 


۳۴۰ دیوانهای سه‌گانه جامی 


رنجه شد خاطرت ز یا رب من من دلخسته چون کنم یا رب 

پسیش لعل توبرلب جام ‏ لب نهم بین کمال حسن طلب" 

۷۰. فال نیکو گرفت هر که بدید همچو مصحف رخ تو در مکتب 
کلک جامی کشید خوان سخن 


: ۵ ۲ 
زد صریرش صلای من برغب 


۸۴ 
آفتاب حسن طالع شد چو انکندی نقاب 
حسن طالع بین که دیدم آن رخ چون آفتاب 
در" خیال خط " مشکین تو با عارض به‌هم 
دسبدم چشم تر ما می‌زند نقشی بر آب 
خاک آن در زیر سر شبها غنودن دولتیست؟ 
عمر بگذشت و ندیدم هرگز اين دولت به خواب 
۳۷۵ می‌کند هر دم دل بیهوشم آن لبها هوس 
مست رفت از دست و دارد همچنان درق شراب 
داغ دل را آههای آتشین باشد نان 
دود روزد می‌دهد اگاهی از سوز کباب 
من که در مبخانه با ذُردی کشان همخانهم 
خانه‌ام خواهد شد آخر در سر می چون حباب 
گفت جامی نگیرد چون زر خالص رواج 
جزبه اکسیر قبول طبع شاه کامیاب 


۱. ب : لب نهم بی کمال حسن ادب. ۲ ع ن : این غزل نیست. 
۳. ج : پا. ۳ ب : زلف ؛ ج: خال. ۵ ج : خوش بود. 


ناتحة الشباب / غزلیات ۳۴۱ 


۸۵ 
هر کجا زد خیمه چون ماه سپهر آن آفتاب 
بیدلان از رشته جان ساختند آن را طتاب! 
۱۳۸۰ بس که در هر منزلی آید ز چشمم سیل خون " 
خیمه‌ها در دیده مردم نماید چون حباب 
تانشانم گرد راهش هر طرف تابد عنان 
پیش پیش خیل او پاشم ز ابر دیده آب 
او دهد جولان سمند و من در آن غم کز چه رو 
دست او گیرد عنان یا" پای او بوسد رکاب 
بیش ازین گو آفتاب آن عارض نازک مسوز 
ورنه آهمی برکشم از دل که سوزد آفتاب 
زآفتاب آن رخ چه‌سان پوشد کسی ‏ کز نازکی 
تاب می‌نارد که بر وی سایه اندازد نقاب 
1 جامی از غم مرد چون تأخیر قتلش کرد یار 
آه کز بخت وی این تأخیر شد عین شتاب 


۸۶ 

من تاب نیارم از توتسوبه . من تابِ من الحبیب "ما طاب 
عمریست که بر در توام من یک بار بپرس من علی الباب 

خواب اجل از تو غایبم برد من غاب کُمایٌقال قد خاب" 

۳۳۹۰ چون چشم تو خوابناک مستی صاحبنظران ندیده در خواب 


۱ ب : این غزل نیست. ۲. ج : اشک. ۲ ج د: عنان و. 
۴ الف : این کلمه نیست. ۵ الف ب : من تاب الحبیب. 


۶ ج : این بیت نیست. 


زاهد به خیال آنْ دو ابرو سربرده فروبه کنج محراب 
در وصف " رخت ز نظم جامی 
از بس که تر است می‌چکد آب " 


۸۷ 
ای تر را قد خوب و ابرو خوب و زلف و" چهره خوب 
بر زبان اهل دل نام تو محبوثٍ القلوب" 
ببسالب نسوشین تسوزد لاف شیرینی نبات 
مصریان از شسهر خود کردند بیرونش به چوب 
۵ بات وهرکس را هوای دولت ه‌مخانگیست 
خسانه را ال ز گرد هستی خود گو بسروب 
با دهانت در مان دارد دلم سوی نهان 
یش یسدری سر قلبی عبر علام یوب 
گفت باه جنون کسی کای درگناه عشق ضرق ۱ 
تب الی مسولی جسویل افو غفار الوب 
گفت مجنون کز هسوای عشق لیلی می‌کنم 
تربه اساین هو لیلی ای لاتوب؟ 
جامی امشب دوستان در رقص عشتند و سماع 


۸4۸ 


۰۰ هر صبح کآفتاب رخت سر زند ز جیب 
گر من چو صبح چاک زنم جیب جان چه عیب 


۱ الف ؛ ذر صفت. ۲ ب : این غزل نیست. ۳ الف : ه و » نیست. 


۴ ب : این غزل نیست. شهج : لا یتوب. 


۳۳۰۵ 


۳۴۳۱۰ 


فانحة الشباب / غزلیات 


۳۳۳ 


چون گشت ساقی آن لب میگون چه جای طعن 

گر طیلسان زهد به صهبا دهد ضهیبت! 
بپران میرم هوای جوانی ز ره فکند 

آنجا که حکم عشق چه جای شباب و شیب 
بر مارقم به عشق زد آن دم که ساز کرد 

اباب جلوه شاهد خلرتسرای ضیب 

مد نیمه ماه عل انتته ال زیت 


سیراب کن ز بحریقین جان تشنه را 


۰ ۹ ط ۲ ۳ 
زین بیش خشک لب منشین بر سراب ریب 


جامی درون خرقه خود یافت دوست را 


زان رو کشید پای به دامان و سر به جیب 


چون نصیب مانشد وصل حبیب 
درد دوری زان در از من پرس و بس 
گر چه از نزدیک خوب است آن دو رخ 
کی توان سودای عاشق را علاح 
شحهه را گر درد دین بودی زدی 
روی خسود بسنمایمت گفتی ز دور 


۸۹ 


مار درد بسی‌نصیبی بانصیب 
محنت غربت نداند جز غریب" 
دور بسهتر ب‌اشد از چشم رفیب 
ترک این ماخولیا کن ای طبیب 
گردن واعظ به شمشیر خطیب 
کاش بودی این سعادت عن‌فریب 


ناه جامی ز شوفت دور : سس( 


 .۱‏ : سهیب. ۲ ج : متشان. 


۳ ج‌: سوق لعل لست. 


۴ ج : این بیت نیست. 


۳۴۳۴ دیرانهای سه‌گانه حامی 


۹۰ 
می‌زند مشت به رویم که مبین سری حبیب 
هیچ کس نیست چو من مشتکی از دست رقیب 
۵ گر نهد دست به نبض من محرور زند 
شبقوزن شمع رتاپ قی انگت لیب 
هر که را عشسق تو آداب خرد بر هم زد 
نیست ممکن که مدب شود از پند ادیب 
روز آدینه به مقصوره درآ" تا خواند 
خطبه سلطنت حسن "به نام تو خطیب 
بر چمن گر گذرد" نکهتی " از پیرهنت 
پر شود دامن و جیب سمن و غنچه ز طیب 
هر که با صورت شیرین پسران عشق نباخت 
نیست از معنی پیران رهش هیچ نصیب 
ض ای یدید وان انیت تن 
بیش ازین در سخن انگیز خیالات غریب 


۱ 
دردم‌ندم ‏ عاجزم بیمار و تنها و غریب 
هر شفا در حقه غیب است و آن در دست توست 
جوشش دربای فضلت نیک و بد را شامل است 
گر چه از بد بدترم حاشا که مانم بی‌نصیب 


۱. ۵: بر ۲ ج : عشق. ۳ الف : گذری. ۴ ه: نگهت. 


دج : دردمند 9 


عاشق بیمار را وصل حبیب آمد علاج 
زاستانت چون روم چون " هم طبیبی هم حبیب 
۵ بانودستاویز من تنهایی و غربت بس است 
با غریبان لطف و رحمت نیست از خویت غریب 
عمر شیرین عیش خوش از دولت وصل تو بود 
لا بقایی بعلهء بسحلو" و لا عیشی بطیب 
بنده جامی را به مسکینان این درگاه بخش 


۹۲ 

دلا به طرف چمن جام خوشگوار طلب 

طفیل صحبت پار است نقل و باده و جام 
چو برگ عیش بسازی نخست يار طلب 

۰ زموج حادثه کز اوج آسمان بگذشت 
سه ند می‌ گلگون ره نار طلب 

سخن ز صفوت صونی و زهد" زاهد چند 
صفای مشرب رندان درد خوار طلب 

فلک به رشته" امّیدت ار زند گرهی 
گناد ازان گره جعد " مشکبار طلب 

به هر دیار که روزی گذشت محمل دوست 
دل رمیده مارا در آن دبار طلب 


۱. الف : این کلمه نیست. ۲ الف : یجلو. ۳ ج :این کلمه نیست. 
۴ ج : باده خوار. ۵ الف : بر شيش. ۶ج : زلف. 


۳۳۴ دیوانهای سه‌گانه حامی 


ز جام می چو تو را وقت خوش شود جامی 


۳ 


۵ ای در هوای مسهر تو ذرات کاینات وافف نه از کماهی دات تر هیچ ذات 
شد چشم عقل خیره چو در مبداٌازل حسنت نمود جلوه در آیینهُ صفات 
هر خشتی " از کنشت شود کب دگر ‏ گر پرتو جمال تو افتد به سومنات 
هر جاکه تافت پرتو انوار عرْتت . ری ندید" ری و قدری نیافت لات 
در بحر کبریای تو آن کس که شد فنا . . چون خضر راه برد" به سرچشمة حیات 

۰ مهرکس به کعبهٌ طلبت رو نهد نخست از کل ک‌اینات کند قطم التفات 

جامی ببخش جامی لب‌تشنه را" به لطف 
زان باده کز کدورت جهلش دهد نحجات 


۹۴ 

ای آفتاب روی تسو عکس فروغ ذات 
ظاهر ز زلف و خال و خطت کثرت صفات 

زیر نقاب جمد مسلسل رخ توکرد 
شرح بطون ذات و ظسهور عینات 

چشمت به عشوه" لب به شکرخنده می‌کند 
فیس انب سل ای و لمات 

۵ زان تیغ غمزه می‌برم از جان و دل امید ۱ 

دروبش را چه چاره ز فطع نعلقات 


ج : خشت. ۲ دع : نیافت. ۳ ج ن : برد راه ؛ د : راه یافت: 


۴ ج : دلخسته را. ۵ ج ع ن : عمزه. 


کردم نسماز در خم مسحراب ابرویت 
رت بنور وجهك عینای نی اش لات 
زان خارها که در" دل من کفستی از فا 
خواهد گل وفات دمیدن یس از وفات 
در دام طره‌های تو جامی اسیر شد 
مشکل که افک‌ند پس ازین دام ترّهات 


۹۵ 
ای صفات تو نهان در نت وحدت ذات جلوه گر ذات تو از برد اسما و صفات 
۰ ما گرفتار جهت از تو نشان چون يابيم ای سرا پرده اجلال تو بیرون ز جهات 
از ندای تو درافتاد صدایی به حرم ‏ خاست" صد نعر؛ لییک ز اهل عرفات 
مشرب زهد کجا چاشنی عشق کجا آن یکی ملح اجاج آمد و اين عذب فرات 
ما نداریم مشامی که توانیم شید" ورنه هر دم رسد از گلشن وصلت نفحات 
به وفای " تو درآمیخت چنان آب و گلم که دمد بعد وفات" از گل من بوی وفات 
۱۵۵ مرد جامی به سر تربت او بنوسید 
هذٍه رَوضه من خْلْ به الیش فمات 


۹۶ 
صلای باده زد پیر خرابات  .‏ بیاساقی که فی الاخیر آفات 
من و مستی و ذوق می‌پرستی ‏ . چه‌کار آید مرا کشف وکرامات 
می و نقل است ورد من شب و روز بناميزد زهی آوراد و"اوقات 
سلوک راه عشق از خود رهاییست ‏ نه قطع منزل و طی مقامات 
۶۰ جهان مرآت حسن شاهد" ماست فناهد وجهه فی کل رات 


۱. ن : بر. ۲ ب ج ه : خواست. ۲ ب : سمید. ۴ ن :با وفای. 


۵ ب : وفا. ۶ الف : « و » نیست. ۷ ج : دلبر. 


۳۴۸ 


سعادت خراهی از عادت گذر کن 


۳۱۳۶۵ 


۳۳۷۰ 


که ترک عادت است اصل سعادات 


مزن بیهوده لاف عشق جامی 
فان الساقین لَهُم علامات! 


ای درت کعبه ارباب تجات 
بر سر کوی تو ناکرده وقوف 
رفته ‏ آواز؛ٌ قند توبه مصر 
غم عشاق تو آخر تشود 
گر عبارت کند از میم دهائت 
می‌کشی هر طرف آن حلقة زلف 


۷ 


قبیی رَجهْك فی کل صلات 
حاجیان را چه وفوف از عرفات 
کوزهٌ خود زده بر سنگ نبات 
۳ ال فلیهم بَرکات 
آید از چشمه میم آب حیات 


بس کن ای باد صبا زين " حرکات 


جامی از درد تر جان داد و نگفت 
فرص 2 0۰ ۴ 
فهو یمن کتم الهشق فمات 


بر درت جا کنند اهل نجات 
گر" تو خواهی زکات خوبی داد 
هر که دارد وثرف ازین سر کوی 
تا تو شویی ز می لب چر شکر 
خط سبز تو زیر سایه زلف 


۸۵ مردم از لعل تو به طالع من 
توبه کردی شراب خور جامی 
اتسم السیثات بالحَسَنات 


۱. ب : این بیت نیست. 


۳ ب: ممات. 


۵ الف: کز, 


۹۸ 


۲ ج ن : رفت. 


رم له فدرهم درزرجات 
مافتقیريم و مستحق زکات 
اسرد لوف بالرزفات 
آب شد قند رکوزه گشت نبات 
خاصیت بین که داد اب حیات 


۳ ج : این. 


فانحة الشباب / غزلیات غذ 
۹ 
صد خارم از فراق تو در پای دل شکست 

رز گلشن وصال تو نامد گلی به دست 
پبرواز گاه سرغ دلم شاخ سدره بود 

از شوق دانه تو دربن دامگه نشست 
هرکس که هست جرعه کش جام لعل توست 

گر شیخ پارساست و گر رند می‌پرست 
ز اوراق فضل و دفستر دانش دلم گرفت 

خواهم نهاد رهن می ناب" هر چه هست 
وارست مٌی‌پرست به یک " جرعه می ز خود 


۳۱۳۸۰ 


بیچاره خردیرست که هرگز ز خود نرست 
یارب ز موج فتنه مبادش اساس پست 


جامی به پای خم چو سبو سر بنه که چرخ 
خواهد به سنگ حادثه این کاسه را شکست 


و و ۱ 


۳۱۳۸۵ 


گر آن بیوفا عهد یاری شکست 
نه زین شهر بار سفر بست و رفت 
میفشان سرشک از" مژه دمبدم 
مزن بر دلم زخم "و مرهم منه 
مکن غمزه تعلیم چشمان شوخ 
ز نوشین لبت سبزه خط دمید 


۱. الف هع ن م : لعل. 


۴ ج : سنگ. 


۲ ب ع : ز یک, 


۵ الف ب ج د هع ن : ترکان. 


خدا بار او باد هر جاکه هست 
که از کوی مهر و وفا رخت بست 
که شد خانه تن ازین سل پست 
که بیوند نتوان چو شيشه شکست 
مده تیغ در دست هندوی" مست 


۳ ج ع : ای. 


۱0۰ دیوانهای سه کانه حامی 


۱۳۹۰ مبین لعل میگونش ای پارسا 
که جامی ازان جام شد می‌پرست 


۱۰ 
گفتمش ای سخت دل " عهد تو سست است "از نخست 
گفت تا کی گوییّم در روی " چندین سخت و سست 
گفتمش در عاشقی مارند و بيباکيم "و مست 
گفت در عاشوکشی مانیز چالاکیم و چست 
گفتمش در خاک محنت دانه می‌پاشم ز اشک 
گفت ازین تخم و زمین جز سبزه" حسرت نرست 
گفتمش عسمریست می‌جویم ز لملت کام دل 
گفت عاشق نیست آن کز دوست کام خویش جست 
۵ گفتمش کل را به باغ این شرخرویی از کجاست 
گفت کز خون دل غنچه ز رشکم چهره شست 
گفتمش سررشته‌ای خواهم به کف سویت گشاد 
گفت این سررشته گر اهل دلی در دست توست 
گفتم از سنگ جفایت خاطر جامی شکست 
گفت چون بر شبشه آید سنگ کی ماند درست* 


۱۰ 
پیش ازان روزی که گردون خاک آدم می‌سرشت 
عشق در آب و گلم تخم تمنای تو کشت 


ج ن : سنگدل. ۲ 9 : سست. ۳ الف : دروی. ۳ ج : او باشیم. 


۵ ج هن : دانه. ۶ج : از. ۲ ج ن : گفتمش. ۸ ب : این غزل نیست. 


پای تا سر جمله لطفی گویی استاد ازل 
طینت پاکت نه زآب وگل ز جان و دل سرشت 
۰ روی بنما تابه طاق ابرویت آرند روی 
طاعت اندیشان ز مسجد بت‌پرستان از کنشت 
هیچ باور نامدت هر چند چشم خول‌فشان 
بر در و دیوار آن کو" شرح شوق ما" نوشت 
گر نگثستم کشت تو کاش باری بعد مرگ 
بهر قبر کشتگانت خاک من سازند خشت 
خیز و خونم ریز و فرش لعل گستر زیر پای 
چون بساط عمرم آخر چرخ در خواهد نوشت 
در بهشت نسیه خلقی بسته دل لیکن به نقد 
هر کجا دیدار توست آنست " جامی را بهشت 


۱۰۳ 

۵ گر بود در خاک پیش روبم از کوی تو خشت 
به که باشد روزنی بر جای آن خشت از بهشت 

گیسو اندر با کشان روزی برون آ تا شود 
چون بهشت ای حوروش خاک درت عنبر سرشت 

رشته جان است" ایوان وصالت را ک‌مند 
رکه چرخ تیزگرد این رشته را کوتاه رشت 

بت پرستان را ز دل سر "بر زند نور یقین 
گر ز شمع روبت افروزند قندیل کنشت؟ 


۱. ج هن : کویت. ۲. ج : حال خود. ۳. ب : خاک؟! ن : گور. 
۴ ج : آنجاست. ۵ ن : عمر است. ۶ الف : اين کلمه نیست. 


۲ ج : بیتهای ۲۵۰۷ و ۲۵۰۸ پس و بش آمده‌اند. 


/ دیوانهای سهگانه جامی 


یافت چشم از نم خلل " تا در تو تخم مهر رست 
خانه وبران شد ز باران گر چه خرم گشت کشت 
۲۳۵۱۰ بستم آن خط نقش در دل طی کنم طرمار عیش " 
چون نوشتم نامه را ناچار در باید نوشت 
تاه شیر ی است از هایس مه عانان انس قل 
نام خود اینک به خون دیده در پایان نوشت 


۱۴ 
عشقت که بود کمبه ارباب سلامت 
شهری که نه جای تو در او خانه نگیریم " 
در ب‌ادیه کس را نشود عم انامت 
ذوفی رسد از نامه تو روز" فراقم 
کز نامه طاعت نرسد روز قیات ۵ 
۱۵۱۵ از" آتش دل سر به فلک برده علم بین 
بر خاک شهید غمت اینست علامت۵ 
ناجسته دهد پیر مغان باده به رندان 
باممتقدان می‌کند اظهار کرامت 
گر وفت نمازی گذری سوی موذن 
قد قامت ار بست شود زان" قد و قامت 
هر نقش که جامی نه به سودای خطت بست 
شست آن‌همه چشم ترش از اشک ندامت 


۱ ج ع : چشمم از نم کور شد. ۲ ب ن : عشق. ۳ پ : نسازم. 
۴. ۵ : شام. ۵ ن : این دو بیت پس و پیش آمده. ۶ م ۵ : در. 


۷ ج : خسته دلان. ۸ ب د هع م : رین. 


فاتحه السباب / غرلیات بو(۱/۰ 


۱۰۵ 
بحمد الّه که بازم دیده روشن شد به دیدارت 
گرفتم قوت جان" از حَُهُ لمل شکربارت 
۰ ار الوده می‌آیی و چرخ این آرزو دارد 
کز آب چشمة خورشید شوید گرد رخسارت 
کلاه دلبری کج نه سمند ناز جولان ده 
که باشد همت نیکان " ز چشم بد نگهدارت 
کمند جعد خم در خم گر اینسان افکنی بینم 
همه گردنکشان ملک را آخر گرفتارت 
چه حاجت پاسان گردٍ در و بام تو گردیدن 
چو روز روشن است" از شعله آهم شب تارت 
اگر چون آفتابم نیست ره در روزنت " این بس 
که روزی سایه‌وار از پا درافتم " زیر دیوارت 
۳۵۵ چو مرغان خزان دیده خمش بود از سخن جامی 
ولی در گفت وگو آورد بازش بوی گلزارت 


۶ 

چشم بگشادم پس از هجران به ابروی خوشت 
ماه عید و وصل نو کردم به روی مهوشت " 

خط نمودی برتوی ناتافته " زان رخ هنوز 
سوختم از دود تو ناگشته گرم از آتشت 

یک نسهال آرزو در باغ جان مانشان 
گو خدنگی باش کم ای ترک شوخ از ترکشت 


۱. ج : روح. ۲ ۵ ه۵: پاکان. ۳ الف : روشنت. ۴ ب : روزن نو 


۵ ج : درایم. ۶عن :این غزل نیست. ۷ ب ه: ناپافته. 


۲/0۴ دیوانهای سه‌گانه حامی 


یک دو سه بوسه کرم کن چاره درد مرا 
نازک است آن لب نمی آزارم از پنج و ششت 
۰ لاف دانشمندی ای صاحب عمامه تا به کی 
چون خلاف دانش آمد وضع دستار و فشت 
در تمنای تو پیوند از همه بگسسته‌اییم 
هر چه گویی جامی از دل گو نه از وسواس طبع 
تا شود خوشوفت اهل دل ز انفاس خوشت 


۱۰۷ 
در کنج غم نشستم خورسند با خیالت 
خوشوقت آن که بیند هر ساعتی جمالت! 
این بس که سوزیم جان هر دم به داغ هجران 
من کیستم که باشم شایسته وصالت 
۵ تیغم به فرق راندی وز فرفتم رهاندی 
جان باد دستمزدت ‏ تن باد پایمالت 
دور از لب تو مردم لب تشنه جان سپردم 
همرگز نخورده آبی از چشمه زلالت 
بودن به کنج فرقت" با صد ملال و حسرت 
به زانکه با تو باشم وز من بود ملالت 
تیفی بگیر و" هر دم زخمی بزن که کردم 
هم جان خود فدایت هم خون خود حلالت 


۱ : این مصرع نیست. ۲ ع : مزد دستت. ۳ ن : نخوردم آبی. 


۴ ج : حسرت!ع : محنت. ۵ الف : « و » نیست. 


ناتحة الشباب / غزلیات ۱0۵ 


جامی خموش کم شو از گفت وگو چو شد نو 
ذوق غزلسرایی از شضوق آن غزالت 


۱۰۸ 
۱۳۵۴۰ پیش ازان دم که دهم جان من بیدل ز غمت 
قدمی نه که شوم خاک به زیر قدمت 
رحمتی کن که من تشنه جگر می‌میرم 
چشم بر رشحه آبی ز سحاب کرمت 
خوش بران رخش که در جلوه گه حشمت و ناز 
پادشاهی تو و خوبان همه خیل و حشمت!" 
چون شوم پیش تو محرم من محروم که نیست 
باد را زره ارام ریم حرمت 
هر چه خواهی بکن ای دوست که من می‌بابم " 
لذت چاشنی لطف و کرم از ستمت 
۵ ناه رحمت جاوید من این بس که مرا 
دو سه حرفی رسد از خامه مشکین‌رقمت 
رقمی می‌کشی " از حال دل خود جامی 
جای آن دارد اگر خون بچکد از قلمت 


۱۰۹ 


گذر فتاد به سروقت کشتگان غمت 
هزار جان گرامی فدای هر قدمت 


۱. الف : حسمت. ۲ ج :می‌یابم من. ۳ 6 : می‌کشد. 


سباد از سر من دور سایه کرمت 
به یک نگاه تو زستم ز ننگ هستی خویش 
خوش آن که سوی وی افتد نگاه دمبدمت 
۱90۰ نیاید از تو ستم ور ستم کنی به مشل 
کمر به خدمت تو بسته‌اند کج‌کلهان؟ 
شکست شوکت شاهان ز حشمت حشمت 
حریم سدره شده‌ست آشیان مرغ دلم 
۵ ۳ ِ ۲ 
به نامه درج مکن شرح شوق خود جامی 
مباد شعله زند آتش از نی قلمت 


۱۱۰ 

تاکی ز دیر آمدن و زود رفتنت خون ربزم از دو دیده که خونم به گردنت 
۵ جای تو نیست سینه تاریک و تنگ من تشریف ده که جای کنم چشم روشنت 
دارم ز تو به هر سر مویی هزار درد درداکه نیست یک سر مورحم بر منت 
آهسته ران که می‌زند آتش به جان من هر شعله‌ای که می‌جهد از نعل توسنت 
گو باغبان مخوان به تماشای گل تو را" ناکرده فرش راه ز سوری" و سوسنت 
می‌بایدت ز رشته جان جامه بافتن کز تار و پود پیرهن آزرده شد تنت 

۱۵۶۰ دامن کشان به جامی اگر بگذری شود 


چون گل ز خون دیده او سرخ دامنت 


۱ الف : دیگران. ۲ ب : کر کلهان. ۳ الف : هنوز شک بود. 


۲ ۵ : مرا. ۵ج : فرش ز نسرین. 


فاتحة الشباب / غزلیات 


وی جان یافتم ز پسیرهنت 


۱۱۱ 


۱0۷ 


ام اگرن‌ازنین تسنت بینم من که مردم ز بوی پیرهنت 
برگ گل گر چه نازک است و لطیف در لطافت نمی‌رسد به تنت؟ 
میوه‌های بهشت اگر چه خوش است از همه بهگرفته‌ام ذقفنت 
۵ ای خوش آندم که گرش می‌کردم  .‏ نکسته‌ای از لب شکسرشکنت 
هرگز از گوش من نخواهد رفت ذرق آواز و لت سنخنت 

داد جامی به تلخکامی جان 

هیچ کامی ندیده از" دنت 

۱۱۲ 


پیرانه سر کشیدم سر در ره سگانت 


موی سفید کردم جاروب آستانت 

ای از ملال ابرو بر آفتاب تابان 
مشکین کمان کشیده من چون کشم کمانت 

۰ کم زن گره میان را بر تصد من که ترسم 
تساب گره نیارد از نازکی میانت 


لعل تو جان و من هم دارم رمیده جانی 
بنشین دمی که بادا جانم فدای جانت 


سودم جبین به راهت گفتی مجو زیانم 
یارب خدا ببخشد صبری برین" زبانت 
من کیستم که چینم برگی ز گلبن تو 


کاشم خلد به سینه خاری ز بوستانت 


ع : سرشته‌اند تنت. 


۳ ب : گرفته‌اند. ۳ ج : زان. 


۲. ج : 


این بیت بعد بیت ۲۵۶۶ آمده. 


۵ ب ن : بدین. 


یک بوسه وعده کردی لعل لبت ضمان شد 
خود لطف کن و گر نه بستانم از ضمانت 
۵. خوی پاک کن خدارا از رخ که شست مارا 
لوح" صبوری از دل رخسار خوی‌چکانت 
دشنامی "از زبانت باشد مراد جامی 
یا از زبان آن کس کو گوید از زبانت 


۱۱۳ 
تسوحور جتتی امٌاز چم فتانت 
زبس که خاست بلا عدر خواست رضوانت 
سحر به باغ گذشتی گشاد غنچه دهان 
که بسوسه‌ای برباید ز لعل ختدانت 
چو دست طوق تو سازم ز ضعف نشناسند 
که هست بسازوی من بازه گسریبانت 
۰ شد آفریده لبت زان زلال آب یات 
که بر لب آمده است از چه زن‌خدانت 
ز شاخ" وصل تو چون بر خورم که آن مژه کرد 
ز تسیرهای بب لا خاربست بستانت 
مکش ز اشک" نسیازم به عشوه دامن ناز 
که دست شعمله آه من است و دامانت 
حدیث عشق و غم " درد جامی این‌همه چیست 
اک دنق اعیمال فاشت فسوانت؟ 


۱. ج ع : نفش. ۲ ج : دشنام. ۳ الف : که؛ ع :کآن. ۴ ج : باغ. 


۵ ه: باشک, ۶ج م : عم و. 6۷ احوال, ۸ ن : این عزل نیست. 


فاتحة الشباب / غزلیات 


۱۱۴ 
ای واضح و الاصحی جبینت 
۵ طاها ورقی" ز داستانت 
جنت انری ز فیض مهرت 
اس رار وج ود را ک‌ماهی 
پیش تو سپهر چود زمین پست 


۳۵۹ 


ی 
دوزخ شرری ز تف کینت 
دیسده نسظر خضدای‌سینت 


عالم همه روی بر زمینت 


توصاحب کان هگنت کنزا اعیان رسسل قسراضهچینت 
۳۵۹۰ چون بر تو خدای آفرین گفت 


۱۱۵ 
صد شاخ گل تازه نشاندم به هوایت 
بی نکهت پیراهن تو خرقه زدم چاک 
مرغی ز دلم گر ز پس مرگ بسازند 
سایم به ته کفش تو رخ بهر تسلی 
۵ هر چند به هر" روی قفا می‌خورم از تو 
هر کس به دعا دفع بلا می‌کند " از خویش 


باز ] که یکی زان‌همه نتشست به جایت 
ای غْنچه خندان بکشا بند قبایت 
جایی نپرد جز به در و بام سرایت 
چون دسترسم نیست که بوسم کف پایت 
هر‌جاکه زوی روی نتابم ز قفایت 
یارب چه بلایی تو که جویم به دعایت 


زانسان که گل از خار دمد در دل جامی 


۱۶ 


مرا چو قبله نگردد به عیدگه روت 
ز عیدگه کنم آهنگ کعبهُ کویت 


. ب ج ع ن : رقمی. ۲ : ز. ۳ج 


: بصدك. ۳ ن : دفع بلایی کند. 


تو عید خلقی و قربانت آنکه مردم را 
کشد به غمز؛ خونریز چشم جادویت 
۰۰ ار چه نیست درین عید رسم مه دیدن 
نمی‌رود ز میرم خیال ابرویت 
گذشتم از هرس کعبه و طواف حرم 
همین بس است مرا حج که بگذرم سویت 
ز تاب هجر تو می‌سوختم بحمداله 
که سایه بر سرم انداخت سرو دلجویت 
به ضبط مملکت دلبری گشادی دست 
دعای خسه‌دلان باد حرز بازویت 
برون خرام و مترس از گزند کز هر سور 
هزار بنده چو جامی بود دعا گویت 


۱۷ 

۱۶۰۵ قربان شدن به تیغ جفای تو عید ماست 
جان می‌دهیم بهر چنین عید عمرهاست 

آن را که دید شکل خوشت بامداد عید 
پروای عید و ذوق تماشای او ک‌جاست! 

صد جان فدای قذ توکز جویبار حسن 
هرگز یکی" نهال بدین نازکی نخاست 

در دبده خاک پای تو گر زانکه +ست حیف 
بر مامگیرکین گنه از جانب صباست 


۱ ع : تماشایش ازکجاست. ۲ الف : یک 


شب داستان هجر فرو ربخت اشک من 
لعلش " به خنده گفت که باز این چه ماجراست 
۰ جامی مدام غنچه صفت تنگدل مباش؟ 
کز " غم چو" لاله بر دلم این داغها چراست 
تابرفروخته‌ست رخ آن شمع" دلفروز 
در هر که بنگری به همین داغ مبتلاست؟ 


۱۱۸ 

لاله قدح باده وگل شاهد رعناست 
گلبانگ زنان مرغ چمن مطرب گویاست 

بخرام سوی باغ که شادی و طرب را 
بی سعی تو و من" همه اسباب مهیّاست 

تاگل تتق فنچه ز رخسار" " گشاده‌ست 
نرگس همه تن چشم شده بهر تماشاست 

۵ سره کسد از سوزن زنگار گرفته 
خاری که شکسته ز دی اندر"" جگر ماست ۲" 

بر صورت نرگس بگشا چشم " که گربی 
پیراهن خورشید عیان عقد ثرناست 

یابر کف سیمین‌بدنی جام زر است آن ۴ 
کز هر سویش " انگشت چو سیم آمذه پیداست 


۱. ج : سیل اشک. ۲ ج : لعلت. ۳ ج :گرنا چون فجچه تنگدل. 

۴ج : از. ۵ الف : جود. ۶ ج : دلت. ۷ ب : ماه. 

۸ ج : این بیت نیست. ۱ هن : من و تو. ۰ ج : رخساره. 
۱ ز عمت درا ن : ز غم اندر. ۲ این بیت نیست. 


۳ن : چشم » نیست. ۳ج : میست این. ۵ ب : طرف. 


2 دیوانهای سه گانه حامی 


بسهر قبسی زآتش گل شاخ شکوفه 
از جیب برون کرده چو موسی ید بیضاست 
سر کرده فرو خرفه کبودیست بنقشه 
کز سبزه به زیر قدمش سبز مصلاست 
۰ این ابر بهار است که در سابه جودش 
پر گوهر در گشته همه دامن صحراست 
نی نی غلطم بلکه سراپرده عشرت 
شاه از پبی بخشش زده بر طارم میناست 
جامی که زد از نو رفم این شعر بهاری 
از بسرگ گیاهی" چمن مدح شه آراست 


۱۹ 

عاشق تو شهید تیغ بلاست. سرکوی تو روضة الشهداست" 
جان پاکان نار مقدم توست در رهت جان باک خاک‌بهاست 
۵ سهست از یست گفت و گری محال آن دهان قعیت که ی 
به میانت که سر غیب امد نیست داناکسی تا داناست ٩‏ 
بی تو عشاق را وجودی نیست ‏ ره بی‌آفتاب ن‌اپیداست 
صاشق تسوبه کس نگیرد انس درمسیان هسزارکس تسنهاست 

نظم جامی ز شوق سرو فدت 

رحی نازل ز عالم بالاست 


۱. ج ن : گیایی. ۲ ن : روضة شهداست. ۳ ن : نیست, 


۴ ن : هست. ش ج : این بیت بعد پیت ۲۶۲۸ آمده. 


۱۰ 
۳,۰۳۰ تورا صباحت ترک و فصاحت عرب است 
ملاحتی که میان عجم چنان" عجب است 
صحیفه ابست وجود تو پر لطیفه حسن 
مهت پدر شد و خورشید جد تعالی ال 
کجا رسد به توکس چون تورابه هر سر موی 
هزار خوبی موروث و لطف مکتسب است 
تو آن زلال حیاتی که داده جان از شوق 
۵ نایم با سگ تو در مقام ترک ادب 
ز شوق لعل تو صد خم و جام را جامی 
ز باده ساخت تهی و هنوز در طلب است 


۱۳۱ 
این چه رخسار و چه خط وین چه لب است 
وین چه چشم خوش و خال عجب است 
زیر لب تسقطه بسود رسیم چرا" 
نقطه خال تسوبللای لب است 
ط لب حسسن صنایت ز رخت 
بسنده را مایت حسن طلب است" 


۱ ن : بود. ۲ الف : چه. ۳. ب : ادبست. 


۰ شک بالای تو شیرین نخلیست 
که ز نوشین لبت آن را رطب است 
بی تسوتنها نه شب ماست سیاه 
روز مسابین که سیه‌تر ز شب است 
نایبد از بسی ادبان شوه عشسشق 
مدهب عشسق سپراسر ادب است 
سک این در نه کنون شد جامی 
عمر‌ها شتد که ه مینش لب است 


۱۳۲ 

وادی عشق که جز تشنه در او نابات است 
ریگش از خون دل تشنه‌لبان سیراب است 

۵ خواب مرگ است در آن وادی و بیدار دلی 
شده در سایه هر خاربنش در خواب است 

سربنه یاسر خودگیر که این وادی را 
قوت زاغان همه از مغز أولوالالیاب است 

خارها خم شده بر خار مغیلان گویی"! 
جذب جان را ز تن خسته دلان قلاب است 

جمع خواهی دلت اسباب جهان تقرفه کن 
تخم جسمعیت دل تفرثه اسباب است 

صوت " ابواب فتوح است صدای نی و چنگ 
کو مفتی که دلم طالب فتح الباب است 


۱ ع : این کلمه نیست. ۲ ن : صور. 


ناتحة الشباب / غزلیات ۳۶۵ 


۰ لب فرو بند ز بیگانه که از دور سماع 
دور به هر که نه از دایره اصحاب است 
۱ ی و 
منع جامی مکن از چاشنی شربت عشق 
که مگس‌وار فرو رفته درین جلاب است 


۱۳۳ 
ساقی بیا و باده ده اکنون که فرصت است 
مطرب بزن ترانه که فرصت غنیمت است 
چشمم به روی شاهد و گوشم به بانگ چنگ 
ای پند گو برو که نه جای نصیحت است 
جان مرا ز مرهم راحت نشان مپرس 
کز عاشقی نصیبة او داغ مسحنت است 
۵ بیکان آبسدار که آید" ز دست درست 
بر صاشفان سوخته بارا رحمت است 
زان‌دم که سرفکند بر آن آستان مرا 
بر گردنم ز تیغ تو صد بار منت است 
هر سفله پی به گنج قفناعت کجا برد 
اه فسقل یت ند ارسات مات ات 
ز ابنای دهر وفت کسی خوش نمی‌شود 
خوش‌وقت آن که معتکف کنج عزلت است 
جامی به جست و جو نتوان وصل دوست بافت 
مسوقوف وفت باش که این کار دولت است 


۱. الف ب ج د هع م : مشرب. ۲ ۵ : آمل ۳ ب : بسیار. 


۳,۶ 


خطت کرد لب آن مشکین نبات است 
به هرکس دارد آن چم التسفاتی 
به راه کعبه وصلت دو چش‌مم 
رکنات لب بده ای نامسلمان 


۳:۶۰ 


۵ لت آمد"نگینی لعل کز خط 


۱۳۴ 


تسه نز لب ات .ات است! 
به حال ما چرابی التفات است 
یکی چون دجله وان " دیگر فرات است 
که یک رکن از " مسلمانی زکات است 
رخت کز وی نه امکان نجات است 
سیه کرده پسی مهر برات است 


ز سعدی نیست تا جامی جز این فرق 


ابروی خوشت که ماه عید است 
از روق توعد صاشفان را 
هر سال بکیست عید روزه 
شد عید من از رخت خسسته 
گفتی ز غمت به جان رسانم 
خیاط زمانه خلعت لطف 


۱۵ 


انکتستتهاق اهنا ند اسنت 
صبحی به مبارکی دمیده‌ست 
مارا همه روزه" از تو عید است 
زین عید خسسته‌تر که دیده‌ست 
عیدی ز توام همین رسیده‌ست 


بر ‌قامت دلکشت بریده‌ست 


سی وعده رصل مزده عید 
برجامی خسته دل وعید است 


۱ ن : این غزل نیست. 


۴ ج : خطت. ۵ ج : کامد. 


۸ب ع ن : روزه ج : سال. 


۲ ب : آن !ج ه: و 


۶ ب ه: نگین. 


۳ ه:«از » نیست. 


۲ ج : شعر جامی یکسر. 


۱۳۶ 
تارک درویش تارک فارغ از تاج زر است 
کسمترین ترک از کلاه تارکش ترک سر است 
۳۶۷۵ کی مکمّل گردد از ترک دو عالم آن کلاه 
زانکه تسرک دیدن آن ثرک ترکی " دیگر است 
سخره نسفس بسهیمی را نسزیبد تاج فقر 
سر که هست افسار را درخور نه " جای افسر است 
زد بود کز زر کند زیور برای دست خویش 
دست مردان را همین افشاندن زر زبور است 
تانماید رو" سریدان را چو خامه راه راست 
بیر را از اشک بر رو" تارها چون مسطر است 
برامید گنج کاخ عمر خود ویران مکن 
کانچه خوانی گنجنامه نقش پشت اژدر است 
۰ پر خواهد نقد عمر گم شده در خاک جست 
کز پی غربال کسرده قامت خود چنبر است 
ذوق بخشد سامعان را آه چون خیزد ز سوز 
عود باشد حاضران را دود کان از مجمر است 
حرف وحدت را مدار امید جامی چون تو را 
روی دل پر خط گوناگون چو پشت دفتر است ۵ 


۱۳۷ 


طغرایش آن خطیست که بر دور ساغر است 


ع ن : ترک. ۲ ب : چه. ۳.ن : زو ۴ الف : پرو. 


۵ج : این غزل نیست. 


۳۶۸ دیوانهای سه گانه حامی 


با من ز سعد و نحس مزن دم که خط جام 
حرز امانم از خطر چرخ و اختر است" 
۵ بودم به خواب خوش که رسید از حریم دیر 
پبری که رشحه قدحش رشک کوثر است 
گفت ای پسر دریغ بود نقد زندگی 
در دست آن حریف که مرگش برادر است؟ 
برخیز و باده خور که تو را خوابگاه عیش 
بیرون ز مهد نه بدر و چار" مادر است 
ساقی بیاکه عشوه گیتی ز ره نبرد 
آن را که نشله می لعل تو در سر است 
درده زلال خضر" که رفت آنکه گفتمی 
هل هیا استانش ود تن اشت 
۰ جامی مشو فریفته کین چرخ کوژ پشت 
چون حلقه از نشیمن اقبال بر در است 
درل ارگ ریزکه عنقای هسمٌتش 
بر باز زر جناح فلک سایه گستر است 


۱۳/۸ 
یار رفت از دیده لیکن روز و شب در خاطر است 
گر به صورت غایب است اما به معنی حاضر است 
عاشق اندر ظاهر و باطن نبیند غیر دوست 
پیش اهل باطن این معنی که گفتم ظاهر است 


۱. پ: چرخ جنبرست. ۲ ب: برابرست. ۳ الف: چادر. 


۴ ب: می زلال. 


ناتحة الشباب / غزلیات 2 


در حضور دوست هر جانب نظر کردن خطاست 
یک‌زمان حاضر نشین ای دل که جانان ناظر است 

۵ خاطرم خوش نیست هرگز جبز به زیر بار مشق 
پیش عاشق هر چه جز عشق است بار خاطر است 

عاشق درویش تا دانست ذوق صبر و شکر 

آن دهان را سر غیب الغیب دان کز شرح آن 
هم اشارت مانده عاجز هم عبارت فاصر است 

آن پسریرو را به انسون سخن " تسخیر کرد 


۱۳۹ 

| 
در پی مطرب و می‌باش که کار اين کار است 

۰ صف زده درد کشان بیش در میکده‌اند 
موه زبس کن آر آرسش 

رشته سبحه که از گوهر اخلاص تهیست 
مهره‌اش گر چه هزار است کم از زثار است 

محتسب را که نهد پاز حد شرع برود 
مردم آزار چه گویی که خدا آزار است 

جز به تجرید مه پا که درین راه دراز 
سوزنی در قدم همت عیسی خار است 


, ب : درا ج ؛ بر. ۲. الف : این کلمه نیست. 


۳۱۷۰۵ 


۳۷۱۰ 


۳۷۹ 


دیوانهای سه گانه حامی 


هر چه بر فرق تو بار است اگر مرد رهی 
بنه از سر که نه مردی به سر و دستار است 


دلق و سجاد؛ جامی نه بی زرق و رباست 


هر چه دارد همه بهر گرو خمّار است 


مرا کار از عم عشق تو زار است 
اگر از سینه پبرسی دردناک است 
توگشتی از قرار خویشتن لیک"! 
به عدر عشق وامق را خطی بس 
مبر گرد از رخ زرد من ای اشک 
درون الا تعارز ار زز مرگ هیر ۲ 


۱۳۰ 


دلم رفته‌ست و جان نزدیک کار است 
و گر از دیده گویم اشکبار است 
شتا آن نهر ارم و از است 
که عذرا را ز خوبی بر جذار است؟ 
کزان چابکسوارم بادگار است" 
که را پروای گلگشت بهار است 


به ذرد درد و غم خوش باش جامی 


۱۳۱ 


بیا که روی تو خورشید عالم افروز است 


شبم ز روی تو چون روز و روز فیروز است 


شد از جمال تر فیروز روز من وان روز 


که خواستم شب و روز از خدای امروز است 


۳۱۷۳۵ شیم ز شعله شمم و چراغ مستفنیست 
چنین که مشعله آه من " شب‌افروز است 


۱ ج : خویش لیکن. 


۴ ۵: آزار محنت. 


۲ ج : این. 


دج دن م : آن. 


۳ ج : این دو بیت پس و پیش آمده است. 
۶ ج : شعلة آهم ز غم. 


به تیغ غمزه اگر چاک می‌کنی جگرم 
چه غم چو ناوک مژگان تو" جگردوز است" 
چنین که عشی تو زد راه بیر دانشمند 
چه جای طعن " جوانان دانش‌اندوز است 
رخی " چنین خوش و آنگاه خوی بد حاشا 
مسعلم تسواگر ن_غلطم بدآموز است 
تومرد عافیتی جامی از بتان سل 
که عشق شیوه رندان عافیت‌سوز است 


۱۳۲ 

۰ قلم به طرف چمن نه که سبزه نوخیز است 
شکوفه در قدم دوستان درم‌رسز است 

مده به باد گراننمایه عمر بی‌باده 
کنون که باده فرحبخش و باد گلبیز است 

سرود مجلس تو صوت عندلیب بس است 
به بانگ چنگ مخور می که محتسب تیز است 

به کف بیالة لعل است لاله را یعنی 
بیاله گیر که از می * نه وقت پرهیز است 

گدای عشق چوگیرد به صدر مصطبه جای 
چه جای مسند جمشید و تخت پرویز است 

۵ هوای مطرب گلچهره کن که گیسوی چنگ 


به دست زهره جبینان عجب دلاوبز است "۲ 


اج : او. ۳.ن :این بیت بیش از بیت ۲ آمده است. ۲ ج : عشق. 


۴ ب ج : رخ. شدج : می. ۶ م : این بیت نیست. 


مخور شراب غرور از صفای مشرب عیش 
که سیل‌خیز حوادث کدورت‌انگیز است 
مبین به چشم ترحم به حالم ای خواجه 
که رنج و محنت عشاق راحت‌آمیز است 
ز لطف گفته جامی همه خراسان را 


فرو گرفت سخن در عراق و تبریز است! 


۱۳۳ 

باز در بزم فمت نعره نوشانوش است 
عقل حیران و خرد واله و جان مدهوش است 

۳۷۳۰ نرسد خسته دلان راز تو جز نیش ستم" 
گر چه جام لب لعل تو لبالب نوش است 

اشک گرمم ز تف خون دل" آید" در چشم 
بس که در آتش شوق تو دلم در جوش است 

کسوت " خواجگی رو خلعت شاهی چه کند 
هر که را غاشية بندگیت بر دوش است 

بسر سر بستر اندوه دهم جال آخر 
چون مرا شاهد مقصود نه در آغوش است 

می‌گذشتی و به خود زمزمه‌ای می‌کردی 
عمرها شد که ۲ مرا لت آن در گوش است۸ 


ا.ن : ابن عزل نیست. ۲ ن : تشنه لبانرا. ۳ ب ج ن : جفا. 
۴ ن : اشک گرم از تف خون دلم. ۵ ب ع ن : آمد. ۶ و : شوکت. 
۷ ج : صمر بگذشت و. 


۸ ن : بیتهای ۲۷۳۰ ۲۷۳۱ ۲۷۳۳ ۲۷۳۴ بطرز ۰۲۷۳۲ ۰۲۷۲۳۳ ۰۲۷۳۴ ۲۷۳۱ و ۲۷۳۵ آمده‌اند. 


فاتحة الشباب / غزلیات ۳۷۳ 


۳۷۳۵ نصه عشق تو جامی ز کسان چون پوشد 


۱۳۴ 
مقیم کوی تو را فسحت حرم" تنگ است 
ز کعبه تا سر کویت هزار فرسنگ است 
دلم ضعیف و ز هر سوملامتی چه کنم 
که شبشه نازک و هر جا "که می‌روم سنگ است 
که گرش مجلسیان " بر بریشم چنگ است 
به عرص چمن و صحن باغ نگشاید 
دلی که غنچه‌وش از هجر گلرخی تنگ است 
۰ ز صلح و جنگ کسانم غم تو فارغ ساخت 
نه با کسم سر صلح و نه طاقت جنگ است 
بقدر آیسنه حسین توا" می‌نماید روری 
دریغ کاینه مسانسهفته در زنگ است 
مسبین دو رنگی رخسار و اشک جامی را 
که در طریق محبت همیشه یکرنگ است 


۱۳۵ 


در صورت تو سر جمالی که مجمل است 


۱ج :جهان. ۲ب هع :هرسو. ...۰ ۲ج:هوش مرا" ۴ ب ج : بقدر آییئة حسن. 


۳۷۴ 


۳۱۷۳۵ 


۳۱۷0۰ 


همرگز حدیث زلف تو کوته نمی‌شود 
اين گفت و گوی تا به قیامت مسلسل است 
حسن تو از تصرّف مشاطه فارغ است 
مسرأت آفتاب جه محتاج صیفقل است 
کحل بصر ز خاک درت بیدلی کشد 
کش چشم دل به کحل بصیرت مکخل است 
بهرتوپای بر سر عالم نهاده‌ایم 
وز شاهراه عنسق تو این گام ال است 
لب بر لبم بنه که سخن مختصر کنم 
کافسانه تطاول مجران مسطول است 
جامی سواد شعر تو کامد" زبور عشق 
مستفنی از تلف تذهیب و جدول است 


۱۳۶ 
خیال " خال لبت تخم مزرع امل ات 
هوای خط تو ختم صحیفه عمل است 
اگر نه رقعه قتل من آرد از تو رسول 
زکتتات آن لت میگون به می‌پرستان ده 


۱. پ ح : آمد. ۲ ن : مرا که. ۳ ع : کات را. 


دیوانهای سه گانه حامی 


فاتحة الشباب / غزلیات ۳۷۵ 


بغیر نی که شد از خود تهی نمی‌بینم 
فرش رت نی کمن اه است 
۵ حریف باده گسار و ندیم نکته گزار! 
صراحی می ناب و سفینه فزل است 
به وصف آن گل عارض " مدام جامی را 
چو غنچه دفتر رنگین نهفته در بغل است 


۱۳۷ 
شاهد بستان که چشمش نرگس و رویش گل است 
سایه بر برگ گل او کرده شاخ سنبل است 
مسجمر" فیروزه‌دان هر غنچه را کز گل در آن 
آتشی انروخته از بسهر داغ بسلبل است 
کوه و صحرا بس که می‌خوردند از جام سحاب 
لاله‌ها بر روبشان افتاده زان می " گل گل است 
۰ بس که از سبزه زمینها سبز شد هر پشته را 
چوک کرده بُختیی " دان کز مقرلاطش جُل است 
تسه نماد کش سشسعه گره وت مسا 
آمده بر سر ز خوبان چمن چون کاکل است 
تاکند بلبل به بزم گل مکرر قول خویش 
از صراحی آن نه قلقل بلکه تکرار قل است 
بر سماع شعر جامی بس که در وجدند و حال 
در چمن افتاده از غوغای مرغان غلفل است" 


۱. ب ج د ه: نکته گذار. ۲ الف : گل عذار. ۳ عم : مجمری. 


۲ ج ع : زان می فتاده. ۵ع : اشتری. ۶ن : این غزل نهست. 


۷۷۶ دیوانهای سه کانه جامی 


۱۳۸ 
صبحدم عرض چمن کن که هوا معتدل است 
وز نم نیمشبی راه نه گرد و نه گل است 
۵ تخت خاک زبس گل که دمیده‌ست ز گل 
لرح صورتگری خامه زنان چکل است 
ابر گو سایه مینداز که گرد لب جوی 
سایه نارون و بید به هم متصل است 
بسته در شاخ گلی خرّم و خندان دل خویش 
هر که چون غنچه درین فصل ز ارباب دل است 
بر لب کشت چرا سرخ برآمد لاله 
گرنه در دور گل از ساغر خالی خجل است 
مسحتسب گر نسزند بر خم می‌سنگ ستم 
هر جفابی که کند در حق مستان بحل است 
۳۷۷۰ بوستان دلکش و می بیغش و باران سر خوش 
جامی از زهد خود امروز عجب منفعل است 


۱۳۹ 
غرض از چاشنی عشق توام " درد و غم است 
ور نه زیر فلک اسباب تنعم چه کم است 
هست بر مایده حسن بسی نعمت و ناز 
قرت عاشق ز میان همه رنج و الم است 
می‌زیم شاد دمی با تو دمی با یادت 
حاصل عمر گرانمایه همین یک‌دو دم است 


. ب ج دع : غرض از عشق توام چاشنی. 


فاتحة الشباب / غزلیات ۲۷۷ 


وعده لطف و کرم را مکن ای دوست خلاف 
کز کریمان نسزد آنچه خلاف کرم است 
۵ قد من گر ز غم عشق تو خم شد چه عجب 
بار عشق است کزان قامت افلاک خم است 
پاکبازان همه در میکده محرم گشتند 
غیر جامی که به تقوی و ورع متهم است 
خوش بود دولت وصل تو چه بسیار و چه کم 
سلطنت گر همه یک لحظه بود مغتنم است" 


۱۰ 

لطافتی که رخت راز جعد خم به خم است 
هرار عاشق اگر باشدت" هنوز کم است 

۰ دلم نیافت نشان زان دهمان به ملک وجود 
نهاده روی کنون در ولابت عدم است 

ز صحتم تو ملولی عظیم و من مشتای 

مار مرهم راحت اگر بود حاصل 

بت به لطف عبارت ز عالمی دل برد 


نه در عرب چو تو شیرین زبان نه در عجم است 


۱. ج ۵ ع ن : بیتهای ۰۲۷۲۷۵ ۲۷۲۷۲۶ و ۲۷۷۷ بطریق ۰۲۷۷۷ ۲۷۷۶ و ۵ آمده, د : بیت‌های ۲۷۷۶ و ۲۷۷۷ پس و 


بیش آمده. ۲ج باشدش. ۳ الف : مرحم. 


۱۴۱ 

۵ هلال عید جستن کار عام است. هلال عید خاصان دور جام است! 
بسیاسافی که امشب توبه ها زمی جوا روز؛ فردا حرام است 

تست آفیتراز آنشسن. کت اد که دیگ ما" ز روزه نیم خام است 

ز روزه رنه شد ابنام عیشم خوشارندی که عیش ار مدام است 
زبس بسیهوشی و مستی نداند. که ماه روزه در ععالم کدام است" 

۰ کرم کین یک‌در جام دیگرم ده که از من تا به مستی یک‌دو گام" است " 

به میخانه چو خاک افتاده" جامی 


۱۴۲ 
نهفته سیم به زیر قبا که این بدن است 
گرفته برگ سمن را به بر که پیرهن است 
بسن ز پیرهن اندام نازکش که مگر 
در آب گشته عیان عکس لاله و سمن است! 


۱ ن : این غزل نیست. همه نسخه‌ها دیگر دیوان اول آن را بدون هیچ گونه فرق و بدل می‌آرند. ولی اين غزل در 
تمام نسخه‌های دپوان سوم نیز دجار آمده نسخه‌های در متن انتقادی استفاده شده فرق و بدلهای زیرین را 


دارند. ۲ الف ب ج د : آتش. ۳ الف ب د: ماه. ۴ ب : این بیت نیست. 
۵ پ : جام. ۶ الف ب ج د : این بیت پیش از بیت ۲۷۸۸ آمده است. 
۷ ج : افتاد. 


۸ ب : این بیت نیست. عدم این غزل در نسخه‌های ع ن و جاپ تاشکند به آن گواهی می‌دهد که آن اصلاً از دیوان 


سوم است. ٩‏ ن : این بیت بعد بیت ۲۷۹۷ آمده. 


فاتحة الشباب / غزلیات ۳۷۹ 


کرک نند به گل نازنین تتنش را باد 
رود ز" تاب تعالی الّه این چه لطف تن است 
۱۷۹۵ کنسته کنف نیسای کنز ست اه 
گذشت عمری و آن شکل پیش چشم من است 
چو در نظاره آن روی می‌توان مردن 
مرا هزار شکایت ز جان خویشتن است 
چو گفتمش سخن تلخ چند گفت به ناز 
که شرم دار نه آخر ازین لب و دهن است 
اگر به کوی تو جامی کشد" فغان ای سرو 
مگیر خورده که او عندلیب این چمن است 


۱۳۳ 

آتش اندر خرمن ما زد رخت وین روشن است 
خال مشکین تو بر رخ دانه‌ای زین خرمن است 

۰ آن رخ نازک چو آب از دیده رفت اما هنوز 
نقش خالت " چون سیاهی مانده در چشم من است 

تسومرا چشمی وتابربام و روزن آمدی 
چشم من که بر کنار بام و گه بر روزن است 
کی توان بوشیدن آن لطفی که در پیراهن است 

شب نهانی رخ به بایت سوده‌ام اینک هنوز 
قطره‌های خون ز اشک من تو را بر دامن است 


. ج ع ن : به. ۲ ج ن : کند. ۳. ب ج ن : خالش. 


دیوانهای سه گانه جامی 


دل اسیر دام و جان مرغ حسریم بام توست 
داغ حرمان و غم هجران سراسر بر تن است 
سی‌رخت گفتم نکو پر می‌کنم دامن ز اشک 
گفت جامی کار نیکو کردن از بر کردن است 


۱۸۵ 


یاقوت لب تو فوت جان است 
زلف توب آفتاب تابان 
بستی به لباس کج کلاهان 
راندی به لب شکر دهانان 
در هسر آنسی تسوبی به شأنی 
هر چند به هر زبال ز عشقت 


۱۷۰ 


۱۴۴ 


وصل توحیات جاودان است 
از شسعر یاه مسایه‌بان است 
بر موی کمر که این میان است" 
در هیچ سخن که این دهان است؟ 
ما اعظم شانك این چه شان است؟ 
هر لحظه هزار داستان است 


زان‌دم که تو را شناخت جامی 


مقر شیر زسان اشتث؟ 


۱۴۵ 
مگ و که قطم بیابان عشق آسان است 
که کوههای بلا ریگ آن" بیابان است 
حدیث چتر مرضع به میر قافله گوی 
که سابه‌بان ز ره ماندگان مغیلان است 
۵ فراز و شیب ره از رهروان گرم مپرس 
که پیش مرغ هواکوه و دشت یکسان است 


۱. این سه بیت نیست. 
۳ ج : این بیت نیست. 


۵ ؛ این 


۲ ع : اپن بیت بعد بیت ۲۸۱۲ آمده است. 


۴ ب : این غزل نیست. 


فاتحة الشباب / غزلیات ۲۱۸۱ 


ز ناز چون نکشیدی به کعبه دامن وصل 
چه چاکها که ازین حسرتش به دامان است 
ببند دیده گرت نیست قوّت مجنون 
که برق منزل لیلی " قوی درخشان است 
چه سود قافلً مصر حسن بوسف را 
مستاع عشسق چو در کاروان کنمان است 
به راه عشق تر جامی ز ناله بس نکند 
زبان او چو درای از برای افغان است 


۱۴۶ 
۰ دلم ز هجر خراسان ازان همراسان است . که بحر فقر و محیط فنا خراسان است 
تخست گوهر از آن بحر شاه بسطامیست که قطب زنده‌دلان و خداشناسان است 
بکش لباس رعونت که شیخ خرفانی ستاده خرقه به کف بهر بی‌لباسان است 
بگو سپاس مهین عارفی که در مهنه‌ست که عشن در بی آزار ناسپاسان است 
به گوش جان بشنو نکته‌های پیر هرات که مشکلات طریق از بیان آسان است 
۵ چوکاس خویش شکستی بیا که سافی‌جام نهاده باده به دست شکسته‌کاسان است 
گدایی درشان پيشه کرده‌ای جامی 
بجز تو کیست گدایی که بادشاسان است 


۱۳۷ 


کیست آن شوخ که مهمان تهیدستان است 


که ز سر تا به قدم شعبده و دستان است 


۱. د : این کلمه نیست. 


۱۸۲ دیوانهای سه گانه جامی 


مجلس از رشک رخش داغ نه گلزار است 
تالیش چاشنیی در قدح باده ‏ نکند 
رفته بر چرخ برین عربده" مستان است 
۱۸۷۳۰ صیش را داد بده کام دل ازامتین انتستعان؟ 
که ز هر گوشه صدای " بده و بستان است 
نگسلم طفل‌زّش از دایه لطفش هر چند 
که سیه کرده ز بخت سیهم پستال است 
خضر و سرچشمه او می‌طلبی خیز و بجوی 
جامی از خاک خراسان چه کنی فصد حجاز 


۱۳۸ 

آن کیست سواره که بلای دل و دین است 
صد خانه برانداخته در خانه زین است 

۵ ماهیست درخشنده چو بر يشت سمند است 
سروبست خرامنده چو بر روی زمین است 

آشوب جهان است اگر اسپ‌سوار است 
آسایش جان است اگر بزم‌نشین است 

در آتش و آبم ز دل و دیده چو دیدم 
کافروخته رخسار و عرق کرده جبین است 


۱ ن : زمزم. ۲ ج : عیش را داد جوکام از می مستان بنگر. ۳.ن ؛ صلای. 


بسرتافت ز من رو گره انکند در ابرو 
اینک سر و شمشیر اگر بر سر کین است 
گر قص؛ُ خود عرضه رایش نتوان کرد 
صد شکر خدا کو! همه‌دان و همه‌بین است 
۸۲۰ گفتم که سخنرانی جامی ز لب توست 
از پسته شکر ریخت که آری سخن این است 


۱۴۹ 

روی خود را مگو شریک مه است در نکویی که لا شریک له است 
نارسیده به چارده سالت روبت افزون ز ماه چارده است 
ملک هستی تمام طی کردم تابه وصلت" هنوز نیمه ره است 
تاتوبستی نقاب توبر تو بر رخم خون بسته "ته به ته است 
۳۸۳۵ کی پذیرد ز شمم و" مشعله" نور هر که را شب ز دود دل سیه است 
جانب عاشفان نگه می‌دار. حشمت پادشاه از سپه است 

خانقه سیکده‌ست جامی را 

باده کهنه پیر خانقه است 


۱6۰ 
ای که جان و دل آگاه تو را همراه است 


بی تو آگه نیم از خویش خدا آگاه است 
تلا یت و تم گ آنتمانه فاست 
آه ازین عمر گرانمایه که بس کوتاه است 
۱. ب : که آن مه. ۲ ج : وصفت. ۳ : پسته خون. ۴ ج ن :۱و » ندارده 


۳۸۷۴ دیوانهای سه گانه جامی 


۰ عم تواز دل ما در همه دلهاره کرد 
راست است این که ز دلها سوی دلها راه است 
دل نمی‌خواست جدایی ز تو اما چه کنيم! 
دور اب‌ام نسه بسر فاعده دلخواه است 
واقعاً نیست ز من ضمزده‌تر کس به جهان؟ 
شاهد حال من این راقعهُ ناگاه است 
رفت بر باد چو کاه از غم تور عمر عزیز؟ 
روی بنما که فراق تو قوی جانکاه است 
جامی از دست بشد کار ز تأثیر قضا 
چ ارة کار رسینا بسقضاء الّه است" 


۱۵۱ 

۲ 
او را به جمال تو کجا زهره دعوی‌ست 

رضوان به هوای فد رعنای تو ای سرو 
جاوید وطن ساخته در سایهٌ طوبی‌ست* 

منما به کس آن روی و در آبینه نظر کن 
زان‌رو که تماشای رخت هم به تو آولی‌ست؟ 

هر جانفسی می‌گذرد زان لب شیرین 
آنجا چه مجال دم جان‌پرور عیسی‌ست" 


گفتی پس " عمریت تسلی دهم از وصل 


عمریست که ما را به همین وعده تسلی‌ست 
۱. ب ج ه: چه کنم. ۲ ج : چو من غمزده‌یی در عالم. ۳ ج : جان ضعیف. 
۴ ن : این غزل نیست. ۵ ج ن : اين دو بیت پس و پیش آمده‌اند. 


۶ج : این بیت پیش از بیت ۲۸۵۶ آمده است. ۷ ه: پسی. 


فاتحة الشباب / غزلیات 


۳۸۵ 


۰ هرگل که برآید زگل تربت مجنون 
بوی خوشش آمیخته با نکهت" لیلی‌ست 
در کسوت رندی فدح آشامی" جامی 
به زان حیل و زرق که در خرقة تقوی‌ست 


۱۵۲ 
خوبان هزار و از همه مقصود من یکیست صد پاره گر کنند به تیغم سخن یکیست 
خوش مجمعیست انجمن نیکوان ولی ماهی کز اوست رونق آن انجمن یکیست" 
خواهیم بهر هر قدمش تحفةٌ دگر لیکن مقضریم که جان در یدن یکیست" 
۵ گشتم چنان ضعیف که بی ناله و فغان ‏ ظاهر نمی‌شود که دربن پیرهن یکیست 
آنجا که لعل دلکش شیرین دهد فروغ یاقوت و سنگ در نظر کوهکن یکیست 
ناموس و نام ما تور شکستی نه " نیکوان آری ز صد خلیل همین بت شکن یکیست 

جامی درین چمن دهن از گفت و گو ببند 

کاینجا نوای بلبل و صوت زغن یکیست" 

۱۵۳ 


سینه تنگم نه جای چون تو زیبا دلبریست 
خوش بیا بر چشم من بنشین که روشن منظریست 

۲ ۳ ۲ ۲ ۱ ِ ۰ ۰ 

۰ بر رح رردم ببین خطهای خونین از سرشک 
کین ورف در حسب حال " دردمندان دفتریست 


هر شبی چندان ز درد هجر بگدازم "که روز 


در گمان افتند مردم کین منم يا دیگریست 
۱ : أمیخته نکهت. ۲. ج : باده. ۳ ج ن : این دو بیت پس و پیش آمده‌اند. 
۴ ج ع ن : ز ۵ الف ب دم : این فزل نیست. ۶ن : خونین سرشک. 


۷ ج : حسب و حال. ۸ ب : بگذارم. 


۳/۷۴ دیوانهای سه کانه حامی 


بی‌رخت در باغ ور صحرا بهر داغ جان من 
هر گل آتشیاره‌ای هر لاله سوزان اخگریست 
دوستداران سوخت جانم تا به کی دارم نهان 
دوزخی در دل که این عشق بهشتی پیکریست 
من که و سودای جنت کز سگان کوی تو 
شربت آبی که ماند سلسبیل و کوثریست 
۲۸۷۵ تا رسید از لعل میگونت به کام خویش جام 
دیدهٌ جامی ز زشک آن پر از خون ساغریست 


۱6۴ 

تا از قرو توهش ستبته: دا عتست که با آن داغم از مرهم فراغیست 
مگو دیگر نخراهم سوخت جانت . به داغ خویشتن کین نیز داغیست 
من و ویران؛ هجر ای خوش آن کس . که با چون توگلی بر طرف باغیست 
بنال ای عندلیب هجردیده. که باغ وصل عشرتگاه زاغیست 
۰ به خوش لحنی زبان مگشای کامروز سسرود بزم گلبانگ کلاغیست" 
تو جویان نیستی ای خواجه ورنی" ازان گم ناشده هر سو سراغیست" 

مکن جامی ز اه آتشین بس 

که شبهای غمت را خرش چراغیست 


۱6۵ 
شکار آهوی شیرانکن اوست به صحرای ختن هر جا غزالیست 
۱۸۸۵ خیالش تا به چشمم جای کرده‌ست همه عالم به چشم من خیالیست 


. ج ن : هجران. ۲ منال. ۳ ع ن :این دو پیت نیست. 


۴ ب : ور نه. 


نشس‌انی از شسرار سینه ماست به رویش هر کجا افتاده خالیست 
ز کیوان برتر است ایوان وصلش . خوشاآن مرغ کو را پر و بالیست 
به هر پهلو که گردد دل چو قرعه بر ار حرف شم فرخنده فالیست 
نه شعر است این که جامی می‌سراید 
گرفتاران دل را حسب حالیست 


۱0۶ 
۰ جرخ را جامی " نگون دان کز می عشرت تهیست 
باده از جام تهی جستن نشان ابلهیست 
مرد جاهل جاه گیتی را لقب دولت نهد 
هسمچنان کاماس بیند طفل و گوید فربهیست 
از بقاگردرن قبایی بر قد یک تن ندوخت 
خلعتی بس فاخر آمد عمر عیبش کوتهیست 
نیست شاخ میوه‌دار ایمن ز سنگ ناکسان 
خوش تهیدستی که او آزاده چون سرو سهیست" 
خوش براً با قطع و وصل باغبان همچون " نهال 
گر تسورا زین باغ پر آسیب امید بهیست" 
۵ راه بس باریک و شب تاریک و دزدان در کمین 
بسی‌دلیلی عسزم ره کردن دلیل بی‌رهیست" 
هر که چون جامی درین ره شد ز ماو من تهی 
گر به صورت مبتدی باشد به معنی منتهیست 


۱. ب ج د هن : جام. ۲ ج : این بیت بعد بیت ۲۸۹۵ آمده است. ۳ م : همجو. 


۴ ج رن : این دو بیت پس و پیش آمده‌اند. 


۳۸۸ دیوانهای سه‌گانه جامی 


۱۵۷ 
ای شهسوار حسن که جانم فدای توست 
هر جا سریست غحاک ره بادهای توست 
خوش جلوه ده سمند که دفع گزند را 
هر سر هزار سوخته دل در دعای توست 
مشتاق وصل را که ز هجران به جان رسید 
سرمایه حیات امید ای توست 
۰ بیچاره عاشق توکه با" درد انتظار 
شد در رهت عبار و هنوزش هوای توست 
یک خنده کردی و دل ماشد ازان تو 
باری دگر بخند که جان هم برای توست 
دل چون توانم از تو بریدن که در ازل 
آب و گلم سرشته به مهر و وفای توست 
جامی گر آن صنم ز تو بیگانه شد مرنج 
این بخت بس تو را که سگش آشنای توست 


۱۵۸ 
در همه شهر دلی کو که نه خون کرده توست 
یا درونی که نه از زخم غم آزرده؛ توست 
۵ جان "ز مذگان تو ریش است و دل "از غمزه فگار 
هر که را می‌نگرم تیر جفا خورد؛ توست" 
پرده برداشتی از راز من ای چرخ فلک 
آه ازین بوالعجبها که پس پرد؛ تسوست 


۱ ۵ : در. ۲. ن : دل. ۳.ن : تن. 


۴ ن: این بیت بعد ۲۹۰٩‏ آمده است. 


فاتحة الشباب / غزلیات ۲۸۹ 


حرص نرگس نگر ای غنچه که با آن زر و سیم 
روز و شب چشم طمع دوخته بر خرده توست 
از نسیم گل و سل دین و دلم رفت به باد 
آخر ای باد صبا این‌همه آورد؛" توست 
شکر فیض تو چمن چون کند ای ابر بهار 
که اگر خار و گر گل همه پرورد: توست؟ 
ِِ گر رود ناوک آهمی ز دل سوخته‌ای 
جامی سوخته دل سینه سپر "کرد توست 


۱۵۹ 

صبح دولت را فروغ از آفتاب روی تسوست 
قبله رندان مقبل گوشه ابروی توست 

دسبدم عرضه مده خوبان شسهر آشوب را 
کز همه" عالم همین میل دل من سوی توست 

روی نسیکو از مسن بد روز پسوشیدی ولی 
چشم نیکوبی هنوزم از رخ نیکوی توست 

از همه سیمینبران بردی به زور پنجه دست 
ناتوانی را چه تاب ساعد و بازوی توست 

۵ لب گزی چون گویمت آزار جان من مجوی 
جان من آزار جان جستن همانا خوی توست 

دل به صد شاخ است در بستان صنوير را چو من 
گویا دلداد؛ سرو قد دلجوی توست 


۱ الف : آوازهُ ۲ ب : این بیت نیست. ۳ : سیه. 
۴ الف :این کلمه نیست. 


۳۹۰ دیوانهای سه گانه حامی 


راز یار با اه پتازو رای 


نیست جامی را نوایی جز سرود عشق تو 


ت وگل نورسته‌ای او بلبل خوشگوی توست 


۱۶۵ 
ارب جه رفمهای عجب در قلم اوست 
۰ ضاک دم دوست شدم نیست کسی را 
آن عیش که امروز مرا در قدم اوست 
یرود سود از سساسله امنل ارادت 
هر دل که نه در طرء پسر پیچ و خم " اوست 
جان طوف کنان گرد جریم حرم اوست 
آن کز کرهش بود که میخانه بنا کرد 
۳۹۵ آواز خوشش بر صفت وحدت خویش است 
بباک ثرت اطوار که در زیر و بم اوست 


۱.ن :؛ این. ۲. ج : سلسله خم بخم. ۳ ج : می‌خوردن. 


فاتحة الشباب / غزلبات ۲۹۱ 


۱۶۱ 
جفای تو که بسی خوشتر از ودای من است 
همه عنایت و لطف است چون بجای من است 
ونا که با همه کس می‌کنی نمی‌خواهم 
من و جفای تو کان خاصه از برای من است 
چو فدر دولت وصل تو را ندانستم 
به داغ هجر که می‌سوزیم سزای من است 
گهی که تیغ زنی " دست ده که بوسه زنم 
که دستبوس تو آن لحظه خونبهای من است 
۰ خوش آنکه رحم کنان با رقیب می‌گفتی 
مرانش از سر این کو که مبتلای من است 
مرابه مهر تو تا هست روی سایه صفت 
ریب رو سیه افتاده در ففای من است 
مگسوکه شیوء بیگانگانست جامی را 
که عمرهاست سک کویت آشنای من است 


۱۶۲ 
تویی که درد و غمت یار ناگزیر من است 
جفا و هر چه رسد از تو دلپذیر من است 
ی ل ۰ ۶ . 
9 چه نویسم به لوح چهره خویش 
۳۹۳۵ کشم به پیش تو جان لیک چون تو شاهی را 
چه التفات بدین تحفه حقیر من است 


۱. ج : دمی. ۲ ب د ه ع م : کشی. ۳ ن ؛ خاطر. 


۳۹۲ دیوانهای سه گانه حامی 


همین سعادت من بس که چون مرا بینی 
به خاطرت گذرد کین گدا اسیر من است! 
چو عود بس که خورم گوشمال غم همه "شب 
سرد بزم فلک ناله و نفیر من است 
به خار و خس که در آن کوی شب نهم پهلو 
چنان خوشم که مگر بستر حریر من است 
اگٌر ز بای فتادم چو جامی از غم عشق 
چه باک چون کرم دوست دستگیر من است 


۱۶۳ 

۰ این‌همه خونابه کاندر چشم گریان من است 
گشته پیدا از جراحتهای بنهان من است 

فاصدی کاید ز جانان بهر قتل دیگری" 
قاصد جانان مگو کو" قاصد جان من است 

پره از راز دلم چون غنچه برخواهد گرفت 
چاکها کز شوق آن اندر گریبان من است 

خواب دیدم دوش کان لب می‌گزم اینک هنوز 
در لبش مانده نشان زخم دندان من است 

می‌شوم خاک رهت ای باد گرد من ببر 
هرکجا جولانگه سرو خرامان من است 

۵ هر شب از تسبیح خود فوج ملک مانند باز 
بس که بر اوج فلک فریاد و افغان من است 


ن : این بیت پیش از بیت ۲٩۳۴‏ آمده است. ۲ ج ه: هر ۳ الف : بود چون. 
۲ الف : دگری؛ ه : دگران. ۵ الف : که. ۶ ج د ه:گل در. 


۳۹9۰ 


۳۱۹۵۵ 


فانحة الشباب / غزلیات ۳۹۳ 


از جگر جامی کباب آور ز خون دل شراب 
کامشب آن خواتخواره بدهست مهمان من است 


۱۶۴ 
ز دل زبانه آتش که در دهان من است 
به شرح داغ دل" آتشین زبان من است 
ببه مسا ازه بسنه تسیغم خویش بر فرفم 
به جرم آنکه به صد رخنه ز استخوان من است 
کنی به داغ نشان سگان خود وین داغ 
که سوزی از غم بیداغیم " نشان "من است 
تودر میان نه و جان در میان مراباتو 
۷ 
به دیده فیر تورا راه کی توانم داد 
خیال تو چو شب و روز دیده‌بان من است 
ز بساردل چوک مانم بسجز رفیب مباد 
نان تیر دعایی که از کمان من است 
چه شد که خط تور را جان خویشتن خوانم 
چرا رسیده چنین بر لب از تو جان من است 
دلیر نام توتابرزبان توانم راند 
خوشم که گوش رقیبان کر از ففان من است 
خمیده قامت جامی چو طوق دیدی و گفت 
چه عار کز تو نه بر گردن سگان من است؟ 


۱. ب : دلی. ۲. الف : بیداغم. ۳ ج :که سوزیم ز غم داغ اين نشان. 


۴ ع ن : این غزل نیست. 


۳۹۴ دیوانهای سه کانه حامی 


۱۶۵ 
هر نشان کز خون دل بر دامن چاک من است 
بیش اهل دل دلیل دامن باک من است 
دسبدم ای غنچه رعنا مخند از گریه‌ام 
کین چمن را آب و رنگ" از چشم نمناک من است 
عشق تو نگرفت" بالا تا دل و جانم نسوخت 
آری این آتش بلند از خار و خاشاک من است 
چ‌اشنی شربت مرگم ره‌اند از داغ هجر 
انچه در کام کسان زهر است تریاک من است 
۳۹۶۰ شد تنم فرسوده زیر سنگ بیداد بستان 
کشته عشقم من و این سنگها خاک من است 
ترک مرهم "گو طبیبا کین جراحت بر دلم 
یادگار از ناوک ‏ بدخوی بیباک من است 
گفتمش بردی ز جامی دل به زلف خویش بند 
گفت هر صیدی کجا لایق به فتراک من است 


۱۶۶ 
نامه کز جانان رسد منشور افبال من است 
مهر" او بر نامه نقش لوح آمال من است 
ذره‌سان حالم هواداریست آن خورشید را 
یک به یک ذرات عالم شاهد حال من است 
۵ هر زمان فال غمی گیرم ز دل در حیرتم 
کین دل غلطان به خون یا فرعه فال من است 


۱ج : آب رو ۲.ن : او بگرفت. ۳ 3 : مرگم. ۴.ن : نازک, 


۵ ج : نام. 


فاتحة الشباب / غزلیات ۳۹۵ 


باد فریاد من افتاده با آن گل رساند 
گفت کین گلبانگ مرغ بی پر و بال من است 
فکر مرهم بهر چاک سینه‌ام چند ای طبیب 
این جراحت یادکار شوخ فتال من است 
گفتمش مالیده‌ام سر بارها بر پای تو 
گفت یک سر کو درین ره‌کان " نه یامال من است 
شعر من جامی بیان عشق و خون خوردن بود 
این نه دیوان غزل دیوان اعمال من است؟ 


۱۶۷ 
خوشاکسی که درین گفت و گوی محرم ماست 
به فرق سنگ ملامت نگین خاتم ماست 
بساط عیش مگر کان " پلاس ماتم ماست 
مزاج خسته دلان را ببجز غم تو نساخت 
درازی شب مارا ا تور نتسه ادا نس 
۸۵ طببیب ریش مرا دید گفت "در جگری 
که زخم عشق کند جا چه جای مرهم ماست 


۱. ۵ : گفته‌ام. ۲ : کو, ۳ ن : این غزل نیست. 


۴ ب ه: کو. دج : که وقت صبوح. ۶ ب ه: دید و گفت. 


۳۹۴ دیوانهای سه کانه حامی 


به بزم ما سخن از جام و جم" مگو جامی 
سمال مکده جام وگدای او جم ماست 


۱۶۸ 

لاله بی روی تو داغ دل ماست داغْ تو لاله باغ دل ماست 
داغ خون این‌همه بر دامن ما" رشح خوتابةُ داغ دل ماست 
دل ما خاک درت گشته و غم در بدر کرده " سراغ دل ماست 
۱۹۸۰ طاق مسحراب خم ابرویت سیه از دود چرامغ دل ماست 
چون بسوزد جگر از شعل شوق بوی آن عطر دماغ دل ماست 
واعظا لاف بلاغت چه زنی وعظ تو لابه و لاغ دل ماست 

طعن مشغول جهان جامی چند 

شغل او بهر فراغ دل ماست 


۱۶۹ 
ای تسرک شوخ این‌همه ناز و عتاب چیست 
۳۱۹۸۵ دارم تسظلمی به تسو آهسته ران سمند 
ای سنگدل به رغم منت این شتاب چیست 
گفتی شبی به خواب تو آیم ولی چه سود 
چون من به عمر خویش ندانم "که خواب چیست 
گر من نه غرق آتش و آبم ز شوق تو 


ف 


این سینه پر آتش و چشم پر آب چیست 


۱. ب ج د ه ع ن : جام جم. ۲ ن : تو. ۳ ن : در بدر گرد. 


۳ ن: ندیدم. 


فاتحة الشباب / غزلیات ۳۹۷ 


بی تسوزضعف فقوت جنبیدنم نماند 
در یرتم که در دماین اضطراب چچیست 
از مسدرسه به ک‌عبه روم یابه میکده 
ای پسیر ره بگوی طریق صواب چیست 
۳۹۹۰ جامی چه لاف می‌زنی از پاکدامنی 


۱۷.۰ 

چنین رخی که تو داری حکایت گل چیست 
فغان من چر شنیدی حدیث بلبل چیست 

هنوز از خط سبزت نبوده هیچ اثر 
ندانم این‌همه " آشفتگی سنبل چیست 

بهای بسوسه تو را می‌دهیم "نقد وجود 
درین معامله لعل تورا تعلل چیست 

ز روی و زلف تو دانست عقل خرده‌شناس 
که سر دور چه " و معنی تسلسل چیست 

۵ به هر شکسته دلی می‌کنی به لطف نگاه 
به بخت ما چو رسید این‌همه تغافل چیست 

بلای هجر گذشت از حد و نمی‌دانم 
که چاره غیر شکیبایی و تحمل چیست 

شنیده‌ام که به خونریز جامی آمده‌ای 


.« ۹ 8 ۵ 
بیاو تیغ بکش موجب تأمل چیست 
۱. ج: رخی چنین. ۲ الف: این کلمه نیست. ۲ الف: می‌دهم. 


۴ الف: کم سرود چه. ۵ ب: این بیت نیست. 


۳۹۸ دیوانهای سه کانه حامی 


۱۷۱ 
ساقی شراب لعل بگردان بهانه چیست 


تا گویمت که حاصل این کارخانه چیست 
مرغان اشیان خرابات عشق را 
مرغوبتر ز باده و نقل آب و دانه چیست 
۰ گرپنبه برکشی جو صراحی ز گوض هوش 
دانی که سر ناله چنگ و چغانه چیست 
گر پیر ما نه دوش نهان جرعه‌ای زده‌ست 
در ترگسش خمار شراب شبانه چیست 
ای خواجه چند نقل کرامات شیخ شهر 
نقدی ز وفت خویش بیار این فسانه چیست 
اول همه تو بودی و آخر همه تویی 
این لاف هستی دگران در میائه چیست 
جامی اگر نه زخم تو دارد به‌تازگی 
این خون تازه رفته بر این استانه چیست 


۱۷۲ 
۵ باز این خمار در سرم از چشم مست کیست 
وین ناوکی که خست دلم را ز شست کیست 
دل شد ز دست و باز نمی‌آید این صبا 
آن مسرغ آشیان وفا پای‌بست کیست 
راحت شمر ز دوست دلا زخم تیغ را 
تو تیغ را مبین بنگر کان " ز دست کیست 


الف: از. ۲ ج: طلب. ۳ ج؛کین, 


فاتحة الشباب / غزلیات ۲۹ 


عمری سرم فتاد در آن کری و کس نگفت 
کین سر چو خاک گشته درین راه پست کیست 
در دل" خیال دوست وطن ساخت بنگرید 
کین خانه خراب مقام نشست کیست 
۳۰۰ آتشکده‌است سینه چه گریم که دل در او 
از بخت تیره هندوی آتش‌پرست کیست 
مست است جامی از فم عشق بتان ولی 
کس پی نمی‌برد ز حریفان که مست کیست 


۱۷۳ 

باز چشمم درفشان" از لسل گوهربار کیست 
اشک من زین‌گونه گلگون از گل رخسار کیست 

زیر دیسوار تو هر شب زار نالم تا سحر 
بسرلب بام آ شبی کین ناله‌های زار کیست 

چشم می‌دارند خلقی دیدن رویت به خواب 
تا خود این درلت نصیب دیده بیدار کیست 

۵ من نمی‌گویم تو کردی چاکها در جان من 
هر که بیند جان من داند که اینها کار کیست 

کوی تو صد جابه خون آغشته شد آخر بپرس 
کین‌همه از سینه ریش و دل انگار کیست 

گشته‌ام بیمار چون چشمت چه باشد گر گهی 
گوشة چشم انکنی سویم که این بیمار کیست 


۱. ب: دل در. ۲ الف: در افشان. ۲ بکر ۵ ۴ ج: گویی. 


۳۰۰ دیوانهای سه گانه حامی 


نام جامی طی کن ای مطرب خدا را زین" فزل 
ترسم آن مه نشنود گر داند این گفتار کیست 


۱۷۴ 
خاطر من " سوی او تا خاطر او سوی کیست 


۰ من نشسته روی بر آبینه زانوی خویش 


۳۰۵ 


تاکنون آن ماه چون آیینه رو در روی کیست 
می‌رسد هر لحظه مشک‌آمیز باد صبح خیز 
گر نه بر مشکین غزال من گذشت این "بوی کیست 
سوی محرابم مخوان ای شیخ بنگر کین زمان 
نقش بسته در دلم شکل " خم ابروی کیست 
گر نه شب در خواب آن سرو روا را دیده‌ام 
مانده در چشمم خیال قامت دلجوی کیست 
ای که فارغ گوييم زان سنگدل باری ببین 
کامشبم با خریشتن تا روز گفت و گوی کیست 
شد سگ کوی تو جامی چون* سگانش داغ کن 
تا بداند هرکه بیند کز سگان کری کیست 


۱۷۵ 
آن سرو ناز بر لب بام ایستاده کیست 
بر طرف آفتاب کله کج" نهاده کیست 


الف: ازین. ۲ با ج : ما. ۳ ج: آن. ۴ ج: طاق. 
۵ الف ب: چو. . ب: کر 


فاتحة الشباب / غزلیات ۱۳ 


بالای قتصر آمده آن حورزاده کیست 
گویند دل برای چه دادی به مسهر او 
آن کس که دیده شکل وی و دل نداده کیست 
هرجاگهی پیاده کند گشت و گه سوار 
آنجا گل توا فش رواس اوه کسست؟ 
۳۰۳۰ ای شیخ شهر چند ملامت کنی مرا 
بی دوق جام باده و معشوق ساده کست 
تادسده‌اند جام یش اهمل صو معه 
آن کو نکرده خرقه خود رهن باده کیست 
از پپافتاد جامی و آن شوخ سنگدل 
هرگز نگفت " بر سر این کو فتاده کیست 


۱۷۴ 

برد شوخی دل" ز من اما نخواهم گفت کیست 
گر بُرند از تن سرم قطعاً نخواهم گفت کیست 

ان که ما را در جدایی سوخت سر تا پا چو شمم 
گر مرا سوزند سر تا پا نخواهم گفت کیست 

۵ گرچه دربا شد کنار از اشک و این هر جارسید 
گرهر مقصود ازین دربا نخواهم گفت کیست 

نیکوان در چشسم من بسیار آیند و روند 
آن که دارد در دل و جان جا نخواهم گفت کیست 


۱. ب ن: فصور را. ۲ ج د «ع ن: سواره 3 ۳ با این بیت نیست. 


۴ ع: نگفته. ۵ ن: این کلمه نیست. 


۳۲ دیوانهای سه گانه حامی 


سرو بالایان بسی می‌بینم اما آن که نیست" 
کس به حسن و لطف ازو بالا تخراهم گفت کیست" 
دارم از شیرین‌لبی شوری نداتنم چون کنم 
کین نخواهد یافت تسکین تا نخواهم گفت کیست؟ 
بار بی مهر و وفا می‌خراند جامی را به طعن؟ 
گفت خود را دان که من اینها نخواهم گفت کیست"* 


۱۷۷ 

۰ روز میدان است ترک شهسوار من کجاست 
چشم هرکس بر رخ باریست بار من کجاست 

عاشقان هرکس "به روی بار خود خندان و خرش 
من چنین غمگین چرایم غمگذار " من کجاست 

چند گردم بیقرار و صبر هر سوی اینچنین 
آن*شکیب آموز جان بیقرار من کجاست 

تسابرند از جلوه خوبی خجالت نیکوان 
نیم جولانی ز سرو گلعذار من کجاست 

داد گردم را غمش بر باد و آن بدخو نگفت 
آن که عمری بود خاک رهگذار من کجاست 


. ج: از هر سو ولیک. 
۲ ج: بیتهای ۳۰۳۶ ۳۰۳۷ و ۳۰۳۸ بطریق ۰۲۰۳۸ ۳۰۳۶ و ۲۰۳۷ آمده‌اند. 
۳ ن: به جای این بیت. بیت زیرین آمده است: 

دمبدم پیش رقفیبان کیست گویی در دلت ثرک اینها گو که من اینجا نخواهم گفت کیست 
۴ ع: بطنز. 
۵ ن ج :یار گوید هست جامی بیوفا و سنگدل ‏ باز پندارد که من اینها نخواهم گفت کیست؛ ب این غزل نیست. 
۶ب جع ن: هریک. ۷ ب ج ن: غمگسار, ۸ ج:کان, 


فاتحة الشباب / غزلیات ۳۰۳ 


۵ نست خوش بر دامن پاکش غبار چون منی 
بیدلی کز گریه بنشاند غبار من کجاست 
ماند جامی دور ازان در وه" چه باشد گر گهی 
باز پرسد کان غریب خاکسار من کجاست 


۱۷/۸ 
وه که باز از کف من دامن مقصود برفت 
یار دیر آمده از پیش نظر زود برفت 
تن که آزرد؛ تیغ ستمش بود بماند" 
جان که آویز؛" بند کمرش بود برفت 
وعده می‌کرد که دیگر نروم راه فرای 
تا چه کردم که نه بر موجب موعود برفت 
۳۰۵۰ دل که از خون رخم اندود بروآگو که خوشم 
که به بازار غم آن* قلب زراندود برفت 
بود خوشنودیش آن کز غم او جان بدهم 
له الحمد کزین غمرده خوشنود برفت 
خیر فرفت او داد و شد آواره رقیب 
زد به وبرانه ما آتش و چون دود برفت 
جگری شد رخ جامی که ز غم کاهی بود 
بس کش " از دیده سرشک جگرآلود برفت 


۱۷۹ 


۱. ج: دلبر. ۲ ن: نماند. ۳. ج: وابسته به. ۴ ج: از خون رخ اندود بزر. 
۵ م: این. ۶ ب: که. 


۳۰۴ دیوانهای سه‌گانه حامی 


۵ من ار دورم بحمداله که باری دل" بی صبر و سامان من آنجاست 
مرا گر نیست جابر طرف باهش خوشم کاواز افغان من آنجاست 
در آن کشور مسلمانی مجویید که شوخ نامسلمان من آنجاست 
چه حاجت ماه تابان در دیاری که خورشید درخشان من آنجاست 
به تیغ آن مه دلم را می‌کند چاک بهانه آنکه پیکان من آنجاست 

۳۶۰ مخوان جامی جز آنجا گفتة خریش 

که محبوب سخندان من آنجاست 


۱۸۰ 

زان درج گوهر تک لم خوش است .. وز آن فسنچه تر تبسم خوش است 
چومورم مکن پایمال جفا که بر زبردستان ترخم خوش است 
چه می‌جویی از من نشان رفیب انشان رقیب از جهان گم خوش است 
نخواهم جدااز سگان درت._.. جهان را که دنیا" به مردم خوش است 
۵ سمنه گو ف لک بالش زرکشم . سرمن به خشت سر خم خوش است 
به درد و غم عشق خوش میزیم . چو اسباب باشد تنقم خوش است 

مکن بارخش جامی از ناله بس 

که بر گل ز بلبل ترثم خوش است 


۱۱ 
وز ورد صبح نعره مستانه خوشتر است 
یک دانه نقل از کف رندان درد نوش ٩‏ 


در دست ما ز سبحه صد دانه خوشتر است 


۱. ۸ : دلی. ۲ ع: کاواز و. ۳. ج د م: اینکه. ۴ ج: عالم. 


۵ ح: باده نوش. 


فاتحة الشباب / غزلیات ۳۰۵ 


۰ پیمان زهد اگر شکند مسحتسب به می 
بیش من از شکستن بیمانه خوشتر است 
تاکی میان انجمن انشای سر عشق 
این گفت و گو به گوشه کاشانه" خوشتر است 
دیوانه‌ای چه خوش سخنی گفت کز غمش 
دیوانه شو که عشق ز دیوانه خوشتر است 
بسیگانه‌وار" آیسم ازین پس به کوی تو 
کز آشنابه پیش تو بیگانه خوشتر است 
جامی غمت به سبنه صد چاک خود نهفت 
یعنی مقام گنج به وبرانه خوشتر است 


۱۸۳۲ 
۳۰/۵ درویش را سرا سر کوی فنا بس است 
ترک متاع و خانه" متاع سرا بس است 
‌ 2۳ 4 : 3 ۴ ی 
گر هرگزم ز فرش متفش مباش رنگ 
پسهلو منقش از اثر بوریا بس است 
گر خازن حرم نزند نعره درای 
از اشتران قافله بانگ درا بس است 
نتوان نشستن از تک و پو در طربق عشق 
آن را که بادیا ندهد دست پا" بس است 
گر روی زرد ما نشد از جام عیش سرخ 
۱ ِ ۶ 
زخم کبود سیلی غم بر ففا بس است 


۱. ۵ : مبخائه. ۲ ه«ع ن: دیوانه وار. ۳ ب جع ن؛ متاع خائه. 


۴ ن: مباد. دج دن:ست وپا. ‏ ع۶ن:اين بیت پیش ازبیت ۲۰۷۷ آمده. 


۳۰۶ دیوانهای سه گانه جامی 
مارا قبول اهل نظرکیمیا بس است 
کنج فراغ" و گنج قناعت تو را بس است 


۳ 


۱۳۳ 
غمت "تا در دلم منزل گرفته‌ست ز شادی جهانم دل گرفته‌ست 
مپرس از من شمار عقد آن زلف که عقل آن" عقده را مشکل گرفته‌ست 
تو دربایی و زاهد خشک ازان ماند. ‏ کین" درباره ساحل گرفته‌ست 


۵ مبند ای ساربان محمل که امروز 
دلم با چشم خونریز تو صیدیست 


به کوی عشق ازان کس حاصلی نیست 


ز جامت جرعه‌ای ناخورده" جامی 


تا عشق توام زبون گرفته‌ست 
۳۰۹۰ چون لاله مرا ز داغٌ عشقت 
گل را ز بنفشه نیست آن حسن 
از شحنه روزگار مارا 
در دور لب تسو سافی بزم 
زد کون تم 


۳۰۹۵ 


۱۳۸۴ 


دل فاعده جنون گرفته‌ست 
آتش به همه درون گرفته‌ست" 
کز خط رخ تو" کنون گرفته‌ست 
لعل تو خطی به خون گرفته‌ست 
دست از می لاله‌گون گرفته‌ست 
در دل قد تور سکون گرفته‌ست 


تاروی تو خط فزود جامی 


از مهر و مهش فزون گرفته‌ست 


۱ ب: فراق. ۲ ج: غمش. 


۵ ع: ناخورد. 


ان 


۶ ج: این بیت بعد مقطع آمده است. 


ی ج: گزان. 


۷ 9 ن ۳۹ رخت. 


۳۱۰ 


۳۰۵ 


ناتحة الشباب / غزلیات ۳۰۷ 


۱۸۵ 
خوش آن که وقت گل لب جویی گرفته است 
در بای سرو دست سبویی گرفته است 
جعد بنفشه را که چمن مشکبوی ازوست 
بر بوی زلف غالیه‌بویی " گرفته است" 
از جنگ و اشتی کسان می‌رمد دلم 
تا خوبه مهر" عربده‌جوبی گرفته است 
کس راه عندلیب ند در حسریم باغ 
جزگل که از تو رنگی و بویی گرفته است 
چون تابم از تو روی که بر من بلای عشسق 
راه خسلاصی از همه سویی گرفته است 
جان را خجته باد به شهر عدم سفر 
کز طلعت تو فال نکویی گرفته است 
جامی چه مرد گرشه عزلت جنیتن که باز 
از دست داده دل سر ک‌ویی گرفته است 


۱۸۴ 
گرچه خلقی ز تو در دام بل افتاده‌ست 
هیچ کس را نه فتاد انچه مرا افتاده‌ست 
دلم از جا" تنم از پای فتاده‌ست ببین 
که مرا در غم عشق تو چها افتاده‌ست 


همه جابرق جمال تر درخشید ولی 
شملهٌ آن همه در خرمن ما افتاده‌ست 
۱. «ع: غالیه موی. ۲. این بیت با بیت بعد پس و پیش آمده‌اند. ۳ ج ع ن: جنگ, 


۳ م جان. 


۳۸ دیوانهای سه‌گانه جامی 


هر کجا در چمن از شوق تو آهی زده‌ایم ! 
بال و پر سوخته مرغی ز هوا افتاده‌ست 
زخم تو بر دگران آمده ‏ من مرده ز رشک 
ای " عجب تیر کجا صبد کجا افتاده‌ست 
حال چاک " جگر ریش چه داند شوخی 
کش همین" چاک به دامان قبا افتاده‌ست 
گفته‌ای جامی محنت زده بی ما " چون است 


چون بود حال کسی کز تو جدا افتاده‌ست 


۱/۳۷ 


ی 


بر او خوضص افتاده‌ست 


۰ روی خوب تو مهوش افتادهست 
چم بد دور خال بر رخ تو 
چهره زرد از سسرخی اشک 
مشسوای پندگو مشش سا 
صبر و دل عقل و دین تن و جان سوخت 

۵ این که صوفی فتاده غش کرده‌ست 


جود سبندی بر ۳ افتاده‌ست 
ورسی سس مسنفش افتاده‌ست 
سا( مسا جود مشوش افتاده‌ست 
از تو ۳ به هر شش افتاده‌ست۲ 


از می لعسل بعش افتاده‌ست۷ 


ده جامی سبوکش افتاده‌ست 


باز هوای چمنم آرزوست 
نکهت گل را چه کنم ای نسیم 


توبه ز می کردم و آمد بهار 


۱ ب ج : زده‌ام. ۲ ج هن: آمد ۳ 


۵ ب ج: همه. ۶ ب: محنت زده ما. 


۱/۸۸ 


۳ ن: این. 


جلوه سرو و سمنم آرزوست 
بویی ازان پسیرهنم آرزورست 
سافی توبه شکنم آرزوست 


۴ الف: این کلمه نیست. 


۳۱۲۰ ترش اک شتا بو کات کز دهنت یک سخنم آرزوست!" 
من کیّم و بزم تو لیکن ز دور دیدن آن انسجمنم آرزوست 
زیستنم با تومیشرمباد . بی‌تواگرزیستنم آرزوست 

بیش مگو جامی ازان لب سخن 
کین سخنان زان دهنم وت 


۳ 
چو یار دور چه سود ار" بهار نزدیک است 
جدا ز صحبت او گل به خار نزدیک است 
۵ دیارم آن سر کویست و یارم آن سگ کوی 
خوشاکسی که به بار و دیار نزدیک است 
خدای را ز سرم سایه دور دار ای هجر 
که روزم از تو به شبهای تار نزدیک است 
نماند صبر ولی مسوعد وصال رسید 
شکست کشتیّم اما کنار نزدیک است 
بسوخت زآتش دوری دلم ولی دارم 
به این خیال تسلی که پار نزدیک است 
به کار شاهد و می شغل جو دلا و مترس 
ز شیخ شهر که او هم به کار نزدیک است 
۳۱۳۰ رسیلد نظم تر جامی به گوش یار آری 
به گوش شاه در شاهوار نزدیک است 


۱. ن؛ این بیت بعد مقطع آمده است. ۲ ج: یی. ۳ الف ب ه: از. 


۱ ۳۱ دیوانهای سه گانه حامی 


۱۹۰ 
به جانب سفر آن ترک تندخو رفته‌ست 
خبر دهید مرا کز کدام سو رفته‌ست 
به گردش ار چه رسیدن نمی‌توان باری 
کشم به دیده غبار رهی که او رفته‌ست 
هار دل کند از شهر صسبر آواره 
به هر دیار که با آن رخ نکو رفته‌ست 
چه آب بر" جگرم باشد " اینچنین که مرا 
هم آب دیده ز هجرش هم آبرو رفته‌ست 
۰۵ به گشت باغ مخوان باغبان مرا زین بیش 
که بی جمال وی از باغ رنگ و بو رفته‌ست 
نداده کس خبر از عمر رفت؛ خویشم 
اگر چه عمر عزیزم به جست و جو رفته‌ست؟ 
به روز حشر مگر سر برآورد جامی 
چنین که از غم هجران به خود فرو رفته‌ست 


۱۱ 
با خیال آن دو ابرو هر گهم خواب آمده‌ست 
خوابگاه من چو چشمت طاق محراب آمده‌ست 
هر کجا حال شب و بیخرابی " خود گفته‌ام 


۱. ن: در. ۲ ع: پا شد. ۳ ه ن: نداد. 
۴ ن: بیتهای ۰۳۱۳۳ ۰.۳۱۳۴ ۳۱۳۵ و ۳۱۳۶ بطریق ۰۳۱۳۵ ۰۳۱۳۶ ۳۱۳۳ و ۳۱۳۴ آمده‌اند. 


۵ ب: شب بیخوابی ج: شب و بیداری. ۶ ب: گربه. 


دس اسیات ا فریات ۳۱۱ 


۳۱۴ ره به تسوحید مسیب کی برد عقل از رخت 


۳۱۴۵ 


۳0۰ 


چون ز زلفت" بسته زنجیر اسباب اهل فست ۱ 
گر تو را جنس وفا باید به شهر عشق جوی 
کان متاع اندر دیار حسن نایاب آمده‌ست 
خسانه مسارا مخواه امشب چراغ عاریت 
کز در و دیوار این وبرانه مهتاب افواست ۲ 
بس که رفته‌ست از دل گرمم به بالا تف خون 
از نم آن سبزه‌زار چسرح سیرابت ال ویست ۲ 
هر گه انشرده‌ست جامی دلق تر" دامان خویش 
ای آب از دامن او ناده ناب آمده‌ست 


۱۹ 
کس از خوبان وفا هرگز ندیده‌ست ‏ جز آیین جفا هرگز ندیده‌ست 
کند نادیده آن بدخو چنانم که پنداری مرا هرگز ندیده‌ست 
دلم زان چشم جادو شیوه‌ها دید کر آهری خطا هرگز ندیده‌ست 
خراش دل چه گویم کان گل‌اندام ز خار آزار پا همرگز ندیده‌ست 
نياید " جز کسی را دجله در چشم که آب چشم ما هرگز ندیده‌ست" 
جدا زان " مه چه‌سان مانم که تن را کسی بی جان بقا هرگز ندیده‌ست" 
بلا باشد غم خوبان و جامی 
خلاصی زین بلا هرگز ندیده‌ست 
۱ الف: زلف, ۲ ج: این بیت بعد ۳۱۴۳ آمده است. 
۳ ن: این دو بیت پس و پیش آمده‌اند. ؟ الف: ترا ب: پر ۵ دع: نیامد. 


۶ ب: این دو بیت پس و پیش آمده‌اند؛ ن: بیت ۳۱۵۰ پیش از بیت ۳۱۳۶ آمده است. 
۲ الف: ازان. 


۱۳ 
خوی تو بسی نازک و مارا ادبی نیست 
گر زانکه بگیرد دلت از ما عجبی نیست 
نبرد قدمی در رهت ای چشضمه حیوان 
کافتاده چو من غرقه به خون تشنه لبی نیست 
هر تارز زلفت سبب جذبه عشسق است 
سویت کشش خاطر ما بی‌سببی نیست 
۵ از نغم غم بس " مکن ای مرغ مسحرخیز 
کامسال درین باغ نوای طربی نیست 
سر بر در تو خواب غنیمت بود آمشب 
کین دولت بیدار شبی هست و شبی نیست 
پیداست چه خیزد ز طلبگاری عاشق 
گر از طرف دوست نهانی طلبی نیست 
کردی لقب جامی بیدل سگ این کوی 
در مسجمع باران به ازینش لقبی نیست 


۱۴ 
عید شد یک دل نمی‌بینم که اکنون شاد نیست 
جز دل خود کین زمان هم از غمت آزاد نیست 
۰ کی توانم بهر عیدی با تو گستاخی نمود 
چون مرا پیش تو یارای مبارکباد نیست 
چون کنم فصد سخن نام تو آید بر زبان 
چون کنم جانا که جز نام تر هیچم یاد نیست 


۱. ن: این کلمه نیست. ۲ ب جع ن: من. 


ای فلک اندوه شیرین بر دل خسرو منه 
کین بضاعت را خریداری به از فرهاد نیست 
گر رسد صد زخم ازو بر جان دلا افغان مکن 
زانکه خوی نازکش را طاقت فریاد نیست" 
گرم می‌بینم به مهر خود دل آن مه ولی 
مهر خوبان را چو صبر عاشقان بنیاد نیست" 
۳۱۶۵ بر سر راهش فتادم دی که داد من بده 
گفت جامی خیز کاندر دین خوبان داد نیست 


۱۹۵ 
مذهب عشق خودپسندی نیست . جز فقیری و دردمسنای نیست 
عشسن جادوست لیک شیو؛ او . چشم بخشیست " چشمبندی نیست 
ببپسند" آنچه می‌رسد کاینجا ‏ . ناپسندی جوناپسندی نیست 
بگذر از چند و چون که جانان را سر چونی و برگ چندی نیست 
۷۰ گر لوندیست" طوف آن سر کوی که دراو پستی و بلندی نیست 
میج باری به از لوندان نه" هیچ کاری به از لوندی نیست 
یافت جامی کمال شعر چه باک 


گر سپاهانی و خجندی نیست" 


۱۶ 


۱. ن: این دو بیت پس و پیش آمده‌اند. ۲ م: بخشی. ۲ ۵ : میستثك. 


۳ با پسندی. ۵ ب: نویدیست. ۶ ۵: نی. ۲ ع ن: این غزل نیست: 


از خروش دلخراش ما طلب کن سر عشق 
رانکه این سر در صدای عود و صوت ! چنگ نیست 
۵ ماند زاشک ما چو خر در گل رقیب سنکدل 
در ره عشق تو ما" را غیر ازین خر سنگ ‏ نیست" 
از نوای بلبلان بر گل چه حاصل چون به باغ 
جام گلرنگ و حریف عندلیب آهنگ نیست" 
بی سر" سرگشته‌ای با" خاک و خون " آغشته‌ای 
در بیاباز غمت یک سنگ و یک فرسنگ نیست 
چون بنام ما ز تو یک نامه نامد عمرهاست* 
گر تورااز نام سا" و نامه ما تنگ نیست 
بی لبش یکدم تهی مپسند جامی جام را 
از سرشک لعل پرکن گر مّی گلرنگ نیست 


۱۹۷ 
۰ گر دل از عشق توام چاک " بود باکی نیست 
نیست یک دل که ز عش تو دراو چاکی نیست 
مگسل از من که درین باغ گلی نشکفته‌ست 
که به دامان وی آوبخته" خاشاکی نیست 


شوق فتراک توام کشت ولی رخش تو را 


۱. ب؛ ذوق. ۲ ع: پارا" ۳ الف: جر سنگ. 
۴ ه: این دو بیت پس و پیش آمده‌اند. ۵ ب: سروا ن: سری. ۶ د ه: یا 
۲ الف ه: خاک خون. ۸ ن: عمرها. ٩‏ ع ن: وز. 


۰. الف: چاکی. ۱ سپ ج: آميخته. 


2 ۳۵ 
خسویرویان همه در بردن دل چالاکند 
در میان همه لیکن چو تو چالاکی نیست 
شد تنم خاک و تو از عار بر آن پا ننهی 
خوارتر" بر سر کوی تو ز من خاکی نیست 
۳۱۸۵ در همه شهر یکی خانه نبینم که در او 
سر به زانوی غم از دست تو غمناکی نیست 
اهمل ادراک همه بسته فتراک تواند 
جامی دلشده هم خالی از ادراکی ی 


۱۹۸ 


مسژثر در وجود ال یکی نیست 
ولی جز زیرکان این را ندانند 
جمال اوست تابان ور نه بردن 
۰ ز خم جو فیض و ساغر هم که بی فیض 
عطای عشق بسیار است دردا 
ز ارب اب عمامه معنی ف‌قر 


دربفا زیر گردون زسرکی نیست 
دل از مردان حد هر کودکی نیست 
به میخانه بزرگ و کوچکی نیست 
کزان بسیار ما را" اندکی نیست 
مجو کین تاج بر هر تارکی نیست 


به کوی نیستی جامی فرو رو 


غزالی چون تو در صحرای چین نیست 
دمانت ر رود حسرده سینال 


۳۹۵ 


۱. ج: چاکتر. ۲ ن: این غزل نیست. 


۴.ن: این غزل نیست. 


۱۹۹ 
چه جای چین که در روی زمین نیست 
که داغ عشفت او را بر جبین نیست 
تور گرقهاتتل ابا نمی تست * 


۳ ع: پارا: 


۵ ن: این بیت بعد بیت ۲۱۹٩‏ آمده است. 


۳۱۴ دیوانهای شته کانا حامی 


بنفشه راست چون زلف کج توست" همین رسته ز طرف یاسمین نیست 

نرفت از جسان تسمنای لب تسو. مس بسی ارزوی انگبین نیست 

سه سود ای زاهد از دا مت چوازمشقش؟قم بر آستین یست 
۳۳.۰ شدی بر رغم جامی بار اغیار 
مکن جانا" که شرط یاری این نیست 


۲۰۰ 
به خوبی خم ابروی تو مه نو نیست 
چو شمم روی تو ماه" آفتاب پرتو نیست 
هسزار زخم کهن بر" دلم ز تیغ تو هست 
بیا که مرهم ال جر جراحت نو نیست 
فلم به نسخ خط مهرشان بکش کامروز 
به حسن خط تو ماهی درین قلمرو نیست 
دوم بسه راه غسمت کز غبار غیر تهیست 
به جست و جوی تو چون من کسی تهیدو آنیست 
۵ چه شد که مه زده خرمن تو روی گندم‌گون 
نماکه خرمن او در حساب یک جو نیست 
چو روی او نتوان با" حجاب هستی دید 
دلا بسبین دهنش وز وجود خود شو نیست 
به نکته‌های حسن جامی این کمالت بس 


که ساز نظم تو را جز نوای خسرو نیست 


. ن: کجت رست؛ ب: این مصرع و مصرع دوم بیت بیش نیست. ۳۲ هان: عشقت. 
۳ الف: این کلمه تکرار آمده است. ۴ ب: در. ۵ ج ن: در. 


۶ ن: این کلمه نیست. ۷ ج: در. 
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۳. 

بی تو مرا خانه جز گوشه وبرانه نیست 
خانه چه کار آیدم یار چو همخانه نیست 

مرغ هوای تسو را دانه درد است فقوت 
حوصله مور را فوّت این دانه نیست 

۰ گرچه ز شعله کشد خنجر بیداد شمع 
روی وفا" تافتن عادت پروانه نیست 

خرقه پشمین به بر می‌طلبی سیم و زر 
کسوت مردان چه سود کار چو مردانه نیست 

حاجی و سنگ سیاه زانکه مرا بوسه‌گاه 
جز لب معشوق مست یا لب پیمانه نیست 

عرضه رندان مکن واقعه شیخ شهر 
صحبت صاحدلان مجلس افسانه نیست 

از غم تو ای پری کیست که دیوانه نیست" 


۱۳۰ 
۵ صاحبدلی که نرد وفا عاشقانه باخت 
نسقد دو کون در ره ار یگانه باخت 
کسوی فنا و فقر عجب کارخانه‌ابست 
خوش آن که هرچه داشت درین کارخانه باخت 
بربرد شیخ صومعه را لذّت سماع 
تسبیح و خرقه در ره" چنگ و چفانه باخت" 


۱. ن: روز وفا. ۲ ع: زدن. ۳ ج: این غزل نیست. 


۴ الف: ده. ۵ ج: این بیت با پیت بعد پس و پیش شده است. 


۳۸ دیوانهای سه‌گانه حامی 


دل زارزوی خال تسو در دام غضّه مرد 
بیچاره مرغ جان به تمنای دانه باخت 
شد زان عذار ساده منقش رخم به خون 
این نقش بین که با من بیدل زمانه باخت 
۰ باخاک آستان تو عشاق را سریست 
مسکین کسی که سر نه بر این " آستانه باخت 
چون بر بساط وصل تو جامی نیافت دست 
شطرنح عشسق بارخ تو غایبانه باخت 


۳۰۳ 
لبت " قوت جان از شکر خنده ساخت ‏ به یک خنده صد کشته را زنده ساخت 
دل پاره پباره مرا جمم بود در آن" زلف بادش براکنده ساخت 
چه روی خلاصی بود بنده را که عشق تو صد شاه را بنده ساخت 
۵ ز بک تار مویت که تایارسید پی ماتوان عمر پاینده ساخت 
ترا تساه تحنوه فتاق بسها جز آن زنده دل را که با ژنده ساخت 
نبودم به یک بوسه شرمنده‌ات .. به خوابم لبت دوش شرمنده ساخت 
لبت دید جامی که بخشید جان 
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۲۰۴ 
بیا که چرخ مشعبد هزار شعبده ساخت 


۱. ب: باین. ۲ ج: لبش. ۳ ب: دلی. ۴ ب: وزان. 


هن: این غزل نیست. 
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۰ اگرچه فاعده چرخ کارسازی نیست 
به رغم اختر من بر خلاف قاعده ساخت 
من وامید شهادت به تیغ آن شاهد 
که قوت جان شهید خود از مشاهده ساخت 
به صبر کوش دلا روز هجر فایده چیست 
طبیب شربت تلخ از برای فایده ساخت 
به دور آن لب میگون نشاند زاهد شهر 
حریم صومعه را تاک و وقف میکده ساخت 
حریف مردم بد مست را به عربده ساخت 
۳۳۳۵ و اکن ورعت تست فر ق ل متا 
بیاض صفحه خورشید را مسوده ساخت 


۳۰۵ 

چشمت ز غمزه تیغ و ز مژگان خدنگ ساخت 
با عاشقان غمزده اسباب " جنگ ساخت 

بر من ز جورت این‌همه سختی که می‌رسد 
می‌بایدم تنی چو دل تو ز سنگ ساخت" 

پی چون " به شهر وصل برد بازگی صبر 
کش سنگلاخ بادی* همجر لنگ ساخت 

عیبم مکنن به تنگی دل چون غمت فزود 
استاد فطرت از ازل این خانه تنگ ساخت 


۱. الف: خود را. ۲ ن: بنیاد. ۲ ج: این بیت نیست. ‏ ۴ ج: چون پی. 


4۵ ۷ مرحله. 


۳۳۰ دیوانهای سه‌گانه جامی 


۰ مجمروع‌ایست هر ورق گل ز حسن تو 
مرغ چمن چرا به همین بوی و رنگ ساخت 
سنگ جفای عشق تو در یکدگر شکست 
هرچند عقل شيشه ناموس و ننگ ساخت 
جامی گسست رشته تسبیح زهد را 
خواهد به بزم درد کشان تار چنگ ساخت 


۳۰7 
سودای عشقت از در جهانم یگانه ساخت 
و اندره" گاه‌گاه مرا جاردانه ساخت 
شمناد را ز زلف توکوتاه بود دست 
دستش مباد هرکه ازان " چوب شانه ساخت 
۵ از خانه کمان تو هر مرغ تسیز پر 
کامد درون سیته من آشیانه ساخت 
گر ساخت شه ز خشت زر ایوان کاخ عیش 
خواهیم ما به خشتی ازین استانه ساخت 
چون سوخت شرح سوز دلم شمع را زبان 
از بهر آن" زبان دگر از زبانه ساخت 
آ" چوبرقم از عقب آن سوار بس 
بهر سمند خوبش چرا تازبانه ساخت 
جامی شکسته بال حمامیست "کش سپهر 
از جام عشق و نقل بلا آب و دانه ساخت" 


۱. ج د: اندوه. ۲ ب: آنکه ازین. ۳ د: ما. ۴ ب: او. 


۵ د: آهی. ۶ ب: هماییست. ۷ن: این غزل نیست. 


۳۳0۰ 


۳۳۵۵ 


۳۳۶۰ 
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نیا که شاهد بستان ز رخ نقاب انداخت 


۳۳۱ 


نسیم در سر زلف بنفشه تاب انداخت 


صبا شمیم گل و بوی بار گلرخ داد مرا و مرغ چمن را در اضطراب انداخت 

پی نثار قدوم گل از شکوفه نسیم به صحن باغ درمهای سیم ناب انداخت 

ز شبنم سحری غنچه بامداد پگاه گشاد پیرهن از هم" بر آفتاب انداخت 

توان بر ار خروشنده طعنه زد به جنون . ز سنگ ژاله که بر شیشه حباب انداخت 

درون ان لاله چراست مشک‌الود اگر نه مشک پی طیب در شراب انداخت 
چکید نم ز هوا یا ز نظم تر" جامی 


به گوش شاهد گل لول خوشاب انداخت 


۳۰۸ 

پرتو شمم رخت عکس بر افلاک انداخت 
فرص خورشید شد و سایه بر این خاک انداخت 

برقی از شعشمه ‏ طلعت رخشان تو جست 
شعله در خرمن مشتی " خس و خاشاک انداخت 

خوش بران رخش که عشفت فلک سرکش را 
طوق در گردن ازان حلقه فتراک انداخت 

ذوق مستان صسبوحی زده بسزم تسو دید 
صبح در اطلس فیروز؛ خود جاک انداخت 

می‌خرامیدی و ارواحم فقدس سمی‌گفتند 


۵ 


۱. ب: در ۲ ن: تو. ۲ ؛ مشعله. ۳ ب؛: مشت. 


۵ ن: این بیت با بیت بعد پس و پیش آمده‌اند. ۶ الف: خوس. 


جامی اهلیت اندیشه عشق تو نداشت 
همتش رخت درین موج خطرناک انداخت 


۲۰۹ 
بر فلک دوش از خروش من دل اختر بسوخت 
شله آهم چو پروانه ملک را پر بسوخت 
۵ روشنم شد کز چه رو فرهاد جا در سنگ ساخت 
خانه را از آتش آهم چوبام و در بسوخت 
زاهد از سوز غمت لب خشک و صوفی دیده تر 
آه ازین آتش که چون زد شعله خشک و تر بسوخت 
واعسظ انسرده سوز عاشقان را مستکر است 
خواه مش روزی ز بسرق اه با منبر بسوخت 
هر که را دل سوختی تنها نه او را سرختی 
بلکه از سوز دلش صد بیدل دیگر بسوخت 
خواب چون آید شب هجران چنین کز چشم و دل 
شد مرا بالین به خون آغشته و بستر بسوخت 
۳۷۰ جامی از درد جدایی حسب حالی می‌نوشت 
از قلم آتش علم بیرون زد و دفتر بسوخت 


۲۱۰ 
غمت روز مرا رسیم شب آموخت دلم را تاب و جانم را تب آموخت 
مکن در گریه هر دم عیب چشمم ک‌اين گوهر فشانی زان لب آموخت 
ندیدم هیچ مذهب خوشتر از عشسق خوشا ان راهرو کین مذهب آموخت 
نرورشضوی ای مسعلم لوح بیداد کهبار این حرف پیش از مکتب آموخت 
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۸۵ ستادن نیست اشکم را ندانم که این سیر از کدامین کوکب آموخت 
دلم دور از رخت تسا صبحدم دوش به ماه و زهره آه و یا رب آموخت 
نجوید جز شراب لعل جامی 
ازان دم کز لبت این مشرب آموخت 


۳۱۱ 
لب گشادی " تا سخن گویی در سیراب ریخت 
قاری که ریت ه قنحتاق بای ربخت 
ب‌اد گ بو باده گلگون است بااز رشک تو 
بوی گل بر باد رفت و رنگش " اندر آب ربخت 
۰ گر مراکشتی چه غم کی باشد امکان دیت 
گوسفندی را که خونش خنجر قصاب ربخت 
نیست جای سجده عابد راز بس کز دیده خون 
با خیال طاق ابروی تو در مسحراب رسخت 
در تن باکت دل سخت از سپهر بیوفاست 
سیم با پولاد در یک قالب آن قلاب ریخت 
وفت من از چاشنی شربت دردت خوش است 
وقت آن کس خوش که درکام "من این جلاب ریخت 
کلک جامی نخل مریم شد که چون جنبش نمود 
تازه و تر میوه‌ها پیرامن احباب ریخت 


. ج ل: چه دانم. ۲ ج ن: گشودی. ۳ ن: رنگ او. ۵ ج ع ن: جام. 


۳ 
۵ خط تو در دامن گل ستبل سیراب ریخت 
بر بیاض صفحه خورشید مشک ناب ربخت 
یک ورق زاوصاف" حسنت خواند بلبل در چمن 
دفترگل را صبا بر هم زد و در آب ربخت 
خالهایت در خم ابرو چو شبگون دانه‌هاست 
کز کف زهاد صاحب مٌبحه در محراب ربخت 
اشکهاکز چشم خونبارم به دامانت چکید 
نطره‌های خون بود کز کشته بر قصاب ریخت 
پسته و بادام سوی لب مبر کان چشم مست 
نفل برم امشب ز دلهای ولو الالباب ربخت 
۰ خفته بسودم بر خس و خار درت زاوراق گل 
باد صبحم خارها در بستر سنجاب ریخت 
بودپر جام دل جامی ز جلاب طرب 
عشق تو بر جام او زد سنگ و آن " جلاب ربخت؟ 


۳۳ 
دلم چون داستان غم فرو ربخت . سرشک از دیده پر نم فرو ربخت 
صبا آن زلف پر خم را برافشاند دل صد بیدل از هر خم فرو ریخت 
ز دردم هر که دم زد شرح آن را سرشک لعل من در دم فرو ربخت 
۵ دل چاکم کزو بیکانت افتاد چو ریشی دان کزو مرهم فرو ربخت 
ملایک را چه سود از حسن طاعت   .‏ چو فیض عش بر آدم فرو ربخت 
ز مسحرومان نیابی ذرق آن درد که بر جان و دل محرم فرو ربخت؟ 


۱ ن: اوراق. ۲ ب ع: این. ۳ ج: این غزل نیست. 
۴ ن: بیتهای ۰۳۲۹۴ ۰۳۲۹۵ ۳۲۹۶ و ۳۲۱۷ بطریق ۲۲۹۶ ۰۳۲۹۷ ۳۲۹۵ و ۳۲۹۴ آمده‌اند. 


فاتحة الشباب / غزلبات 


اگر بنیاد زهد از هم فرو ربخت 


۳۱۴ 

درسانده‌ای به حکم قضا از بلاگریخت 

زد طعنه جاهلی که فلان از فضا گربخت 
۰ چون از قضا گریز تواند کسی که" بود" 

دست فضا عنان کش او هر کجا گریخت 
بس ال مسعرفت که ز بیگانه آفتی 

احساس کرد و در کنف آشنا گریخت 
گر نیست از سبب به سبب التجا روا 

خیر بشر از مکه به یثرب چرا گریخت 
اسباب چون مظاهر فعل مسبب‌اند 

هر کس گریخت هم ز خدا در خدا گربخت 
ای پیر می‌فروش که رو در در تو کرد 

هر کس که از کدورت خود در صفا گریخت 
۳۳۰۵ جامی گریخت در تو ز عجب و ربای خویش 


زان عجب هم که در توز عجب و ربا گریخت 


۳۱۵ 
دل رخت راز روشنی مه گفت سخنی " روشن و موجه گفت 
هر که دربافت نکتهٌ دهنت  .‏ عقلش از سر غیب آگه گفت 
پیش قد باند ترطوبی سخن سدره گفت و کوته گفت 


۱. :این کلمه ثیست. ۲ ن؛ او ۳ ج ها ن: خیرالبشر. 


۴ ج: سخن, 


۳۳۴ دیوانهای فته کانه حامی 


گوشه ابروی تورا شب عید هرکه دید آلهلال وال گفت 
۰ وعده یک بوسه بود و ده دشنام لبت آن یک نداد وبن " ده گفت 
نیست مشتاق کعبه صوفی شهر سخن کعبه گر نه" در ره گفت؟ 
دوض جامی حدیث زلف و رخت 
ز اول شام تا سحرگه‌گفت 


۳۶ 

دی که آن نازنین سخن می‌گفت با رفیقان" حدیث من می‌گفت 
سوی من بود اشارت غمزه. ‏ گرچه با دیگران سخن می‌گفت 
۵ نمک ریش دل‌فنگاران بود هرچه آن شوخ غمزه زن می‌گفت 
صبحدم باد ازان شمایل خوب نکته‌ای چند در چمن می‌گفت 
لطف آن قد ز سرو می‌پرسید وصف آن روی با سمن *می‌گفت 
بیش گل گاه ازان لطافت تن گا ازان بوی پیرهن می‌گفت" 

بهر مرغان صبح جامی نیز 

حال شبهای خویشتن می‌گفت 


۲۳ 
۰ باده تا چاشنیی زان لب چون نوش گرفت 
آتش از رشک به جان من مدهوش گرفت 
همت من که فلک غاشیه‌اش داشت به دوش 


عاقبت غاشیه عشق تو بر دوش گرفت 


۱. ب ح: نداد و این. ۲ م: ور نه. ۲ ج: این بیت نیست. 
۴ ج دع ن: رقیبان؛ ه : حریفان. ۵ الف د: یاسمن. 
۶ ج: بیتهای ۳۳۱۷ و ۳۳۱۸ نیست: ن: بیتهای ۰۳۳۱۴ ۰۳۳۱۵ ۰۳۳۱۶ ۳۳۱۷ و ۳۳۱۸ بطریق ۰۳۳۱۶ ۰۳۳۱۷ ۰۳۳۱۸ 


۴ و ۳۳۱۵ آمده‌اند. 


فاتحة الشباب / غزلیات 


لاف با لطف بناگوش تو چون سیم زده‌ست 
زرپی عذر چرا حلقه شد " و گوش گرفت 
دوش تا صبحدم از باد تر بیخرد بودم 
امشبم باز همان بیخودی دوش گرفت 
خواهم از رشک فبا جامه جان چاک زدن 
که چرا قد تو را تنگ در آغوش گرفت 
۵ عشقت از درد سر هوش و خرد بود به تنگ 
دل من ترک خرد کرد و کم هوش گرفت 
جامی از ظلم تو ای ماه سپاهی خواهد. 
دامن شاه عطا پاش " خطابوش گرفت" 


آن سفر کرده کش از ما دل گرفت 
جان بافی بود بارب از چه رو 
تن فتاد از پای چون محمل براند 
۰ تا دلش ناید به درد از حال ما 
گرد ما دربا شد از سیل سرشک 
من * قتیل یارم ای خوش آن فتیل 


جان فدایش هر کجا منزل گرفت 
رفت و خوی عمر مستعجل گرفت 
جان برید از تن پی محمل گرفت 
خویش را از حال ما غافل گرفت 
بار ازان" دربا ره ساحل گرفت 
کر تواند دامن قاتل گرفت 


کی تواند جامی از پی رفتنش 


چون ز گربه پای او در گل گرفت 


۱. ۵ نزد. ۲ پ ج: عطابخش. 


۴ ج: ازپن. ۵ ب: ای. 


۴ ن: این غزل نیست. 


۳۳۸ دیوانهای سه‌گانه جامی 


۳۹ 
دل که روزی چند با دیدار جانان خوگرفت 
عمرها جان کند تا با درد هجران خو گرفت 
۵ نست میل بزم وصل از کلب هجرم که چنذ 
کم رود سوی عمارت چون به ویران خو گرفت" 
یاد مرهم بر دل من سخت می‌آید " چو تیر 
تاازان ابروکمان با زخم پیکان خو گرفت 
فامتم چوگان سرم گوی است در میدان عشی 
تا سوار شوخ من با گوی و چوگان خو گرفت 
بی رخ لیلی مخوان مجنون حیران را به حی 
ژانکه آن سرگشته با کوه و بیابان خو گرفت 
غرفه در خون دلم از چشم نمناکم چه باک 
فکر باران کی کند آن کر به طوفان خو گرفت 
۳۳۰ همچو جامی درد سر بیند ز بالین حریر 
هر که را سر بر درت با سنگ دربان خو گرفت 


۲۲۰ 

آن نه خط است که گرد رخ زیباش گرفت 
دل ما سوخت بسی دود دل ماش گرفت 

طوطيانند فرو برده به شکر متقار 
یا خط سبز لب لمل شکرخاش گرفت 

نقش پابوس ویم نیست همین بس که چو شد 
در رهش سوده تنم نقش کف پاش گرفت 


. ن: این بیت بعد بیت ۳۳۳۹ آمده است. ۲ ه: سخت تر آید ز. 


فاتحة الشباب / غزلیات ۳۳۹ 


نه دل است این به برم بلکه دلم از غم عشق 
شد جدا قطره‌ای از خون جگر جاش گرفت 
۶۵ گفت دامان وصالت بنهم بر کف و رفت 
اشک من گوشه دامان به تقاضاش گرفت 
رغم آن را که ضم نسیه فرداش گرفت 
دل در آن زلف سیه شد بگسل جامی ازو 
بر حذر باش ز دیوانه که سوداش گرفت! 


۲۳۲۱ 
ما امید از دوست ببريديم و رفت  .‏ هجر را بر وصل بگزيديم و رفت 
داع بسییاری و درد بیدلی آن" همه بر خود پستدیدیم و رفت 
۰ شب همه شب گه به پهل و گه به سر گرد کوی دوست گردیديم و رفت 


دورس دوایتت بر نامد زر دست 
چون ندیدم اب روی خویش را 
درلت دیدار چون روزی نشد 


پاسبان را پای " بوسیدیم و رفت" 
روی خود بر خاک مالیدیم و رفت؟ 


آن در و دیسوار را دیدیم و رفت 


شد گریبانگیر جامی درد عشق 
دامن از وی نیز درچیدیم و رفت 


۳۳۲ 


۵ آن که بر گل گره از جعد سمن‌بوی تو بست 
رشته جان مرا در شکن موی تو بست 


. ن: این غزل نیست. ۲ پ: از ۳ ن؛ پای بوس. 


۴ ب: لست. ۵ ن: اين دو ببت پس و پیش آمده‌اند. 


۳۳۰ دپوانهای سه کانه حامی 


طعنه بر طوطی طبعم مزن از کم سخنی 
که بر او راه سخن لعل سخنگوی تو بست 

له الحمد که جان معتکف حضرت تورست 
گرچه تن بار اقامت ز سر کوی تو بست 

ده من عم باه راب 
چون کنم " خواب مرا نرگس جادوی تو بست 

خانه صبر من آن روز برانداخت فلک 
که بدین فاعده طاق خم ابروی تو بست 

۰ افه کز خون جگر پروردش آهوی چین 
در دلش خون گره از نکهت گیسوی تو بست 

می‌دهد زینت بازار سخن جامی را 


۳۳۳ 

ابر نیسان سایه‌بان بر طارم گردون زده‌ست 
لاله چستر لسل بر فرش زمردگون زده‌ست 

شاهد رعناست لاله کرده گلگون بیرهن 
بادم فتل محیّان دامن اندر خولن زده‌ست 

نی خطا گفتم ز زیر خاک بعد از سلتی 
۳ داغ شسهیدانش عسلم بیرول زده‌ست 

۵ کرده یساقوتی طسبقها راز زر نساب سر 
گوییا ضحاک گل بر گنج افریدون زده‌ست 


۱. ج: چه کنم. 


فانحة الشباب / غزلیات ۳۳۱ 


بسر حسریر نسیلگون آب حیرانم که باد 

صد هزاران ازده بی‌دست و سوزن چون زده‌ست 
گرچه عکس سبزه در جو زنگ بر آیینه است 

زنگ غم را صیقل از صد خاطر محزون زده‌ست 
بهر تاب خور فکند امروز بر سرهای شاخ 

شب شکوفه چادری کز قرص مه صابون زده‌ست ! 
چون رسد بر لاله ژاله آیدم زان سنگ باد 


کوک لت ایکا موز و ذوسنت 
۳۳۷۰ کته جامی سود سنجیلده در میزان لطف 


حاسد ارطعنی زده‌ست از طبع ناموزون زده‌ست 


۳۳۴ 

این زمینیست که سرمنزل جانان بوده‌ست 
مسطرح نور رخ آن مه تابان بوده‌ست 

این زمینیست که هر شیب و فرازی که در اوست 
جای آمد شد آن سرو خرامان بوده‌ست 

این زمینیست که هر جا خس و خاری بینی 
پیش ازین رسته به جایش گل و ریحان بوده‌ست 

دامن نازکشان رفته به هر جانب ازو 
آن که صد دست تمناش به دامان بوده‌ست 

۵ می‌دهد خاک رهش خاصیت آن آبسم 
که نصیب خضر از چشمه حیوان بوده‌ست 


۱ ع: این بیت نیست؛ ج ن : این غرل نیست. 


۳۳۲ دیوانهای سهگانه جامی 


باید انشاند ز هر نوک مژه خون جگر 
هرک جا لعل لب ار شکر افشان بوده‌ست 
جان جامی به حقيقت ز همین باد و هراست!" 
گر به صورت گلش از خاک خراسان بوده‌ست ؟ 


۳۳۵ 

دلم از خم صنفا" جام مصفا زده است 
همتم سنگ بر این طارم " مینا زده است 

اقا فان م فد فطات کان که 
دست در آرزوی نسسیه فسبردا زده است 

۳۳۸۰ زر و سیمی که بر آن خواجه نظر دوخته است 
مشت خاکیست که در دیده بینا زده است 

برفشان جیب که خار قدم تجرید است 
نیم سوزن که سر از جیب مسیحا زده است 

دوست را باش و بساط عمل خود طی کن 
بس مصلی که رهش نقش مٌصلاً زده است 

بی غباری به حرم کعبه روی پی برده‌ست 
کآب ره سم از له پسا زد است 

گرچه تنگ است بسی خانه صورت جامی 


کم کسی خیمه ازین خانه به صحرا زده است" 


۱. الف: باد هواست. ۲ جع ن: این غزل نیست. ۳ ع: فنا. 


۴ الف ب: شیشه ع: ساغر. ش ج ن: این غزل نیست. 


فاتحة الشباب / غزلیات ۳۳۳ 


۳۳۴ 
۵ ترک گلچهره من خیمه به صحرا زده است 
در دل لاله رخش آتش سودا زده است 
شد چنان پایه اه من ازان ماه بلند 
که سراپرده بر این طارم مینا زده است 
بهر فتل که کمر بست ندانم که مرا 
می‌کشد گرشْه دامانش که بالا زده است 
جانم اسود ز بوسیدن خاک فدمش 
خرّم آن کس که گهی بوسه بر آن پا زده است 
هر غمی کز صنمی خسته دلی خورده فرو 
همه سر از دل و جان من شیدا زده است 
۰ . می‌دهد خاک رهش خاصیت آب حیات 
بس که هر نوش‌لبی بوسه بر آن جا زده است 
جامی افتاد ز پا زیر لگدکوب جفا 
تابه فتراک بتی دست تمنا زده ۳ 


۳۳۷ 
مرا عشق عزیزی خوار کرده‌ست چه گویم عشن ازین بسیار کرده‌ست 
به روز وصل بس آسان بود عشق .. شب هجرش چنین دشوار کرده‌ست 
در آغوش خودت در خواب دیدم فلک بخت مرا بیدار کرده‌ست 
عادت مسی‌کنی سیمار خود ر مسر نت آرزو بیمار کرده‌ست 


۱ج ن: این غزل نیست. 


همین دربوزه دیدار کرده‌ست! 


۳۳۸ 
چشمم خیال قَذ تو جز نخل تر نبست 
نخل خیال راکس ازین خوبتر نبست 
رکفت در غم تو شبی کاتشین " دلم 
از دود آه راه نفس بر مسحر نبست 
برداشت وصلت از سر ما سایه وه که بخت 
آن مرغ رام ناشده را بال و پر نبست 
دارد به دور لعل تو بر سر سبوی می 
صوفی که جز عمامه تقوی به سر نبست 
لعلت چو دید اشک من از ختده بس نکرد 
بر سابلان "کریم در لطف در نبست 
جزباغمت نرفت ز تن جان بیدلان 
بی زاد راه فسافله ببار سفر نبست 
۳۵ جامی که بسته بود کمر در طریق زهد 
تا شد اسیر عشق تو دیگر کمر نبست 


۳۳۹ 


کس شوه آن دلبر چالاک ندانست 
خونخواری آن کافر بیباک ندانست 


. ج ن: اين غزل نیست. ۲ ن: کاتش. ۳ الف: آه را. 
۴ ن:سایل آن. 


ناتحة الشباب / غزلیات ۳۳۵ 


افتاد! سرم در ره خونخواره سواری 
کت اف کی ای تراک تاداشنت 
چون سایه به خاک افکند آن سرو " نه بر من 
گنر در سا فستتر از شتاک فذ ات 
زان کس که مرا دوخت گریبان چه کشاید 
چون دوختن این جگر چاک ندانست 
۳۱۰ آن سرو که پاک است چوگل دامن حسنش 
افسوس که قدر نظر باک ندانست 
هر درد و غمی کامد " ازین چرخ جفا کیش 
منزل بجز این سینه غمناک ندانست 8 
جامی گه خونریزی آن شوخ دعایی 
جبز سسلمك ال و اب قاك نسدانست 


۳۳۰ 

ای که هرگز نشود زلف کجت با ما راست 
کار ما راست شود چون تو کنی بالا راست 

مانتاییم ز روی تو نظر گرچه گرفت " 
از مژه چشم تو صد تیر بلا" بر "ما راست 

۵ خلعت لطف به قد تو بریدند" ای سرو 

راستم با تو علی رغم همه کج‌نظران 
گرچه فرقی نبود پیش تو از کج تا راست 


۱. هن: افتاده. ۲ ه :شوخ. ۳ الف: که امد. ۴ ع: از. 
شدن: بیتهای ۰۳۴۰۷ ۰۳۴۰۸ ۰۳۴۰۹ ۳۴۱۰ و ۳۴۱۱ بطریق ۰۳۴۰٩‏ ۰۳۴۱۰ ۰۳۴۱۱ ۳۴۰۷ و ۳۴۰۸ آمده‌اند. 


۶ ن: کند. ۷ ن: جفا. ۸ ۵ ع: پاء ٩‏ الف م: بریدن. 


می‌نیارد به زبان خامه بجز وصف قدت 
خواست جامی که رسد بر دل او نارک تو 
یله الحمد که آورد خدا آن را راست" 


۲۳۱ 
۰ چه گویم کز فرافت چونم ای دوست ‏ جگرپر درد و دل پر خونم ای دوست 
به زیر پای خود کردی سرم پست رساندی پایه بر گردونم ای دوست 
میان رهمروان بسودم فسانه" ز ره بردی به یک افسونم ای دوست 
چنان از لعمل میگون تومستم که فارغ از می گلگونم ای دوست 
ز نقد عشق آگر خالی بود جیب چه سود از گنج افریدونم ای دوست 
۵ کمم در حشمت و جاه از سگانت رلیکن در وف افزونم ای دورست 
مگو جامی سک این آستان نیست 


مکن زین دابره بیرونم ای دوست 


۲۳۲ 
دور از رخ تو چنانم ای دوست کز هستی خود بجانم ای دوست 
صبر از همه نیکوان توانم. ‏ لیک از تو نمی‌توانم ای دوست 
خواهم که به روز وصل پیشت غمنامهٌ هجر خوانم " ای دوست 
۰ پیش توهنوزنارسیده ازکارفتد زبانم ای دوست 
گفتی ز غمم دل تو چون است دل پیش تو من چه دانم ای دوست 


5 ج‌ این عرل نیست. و ج‌: نشانه. ۳ ج‌: خود بخوانم. 


۳۳۳۵ 


۳۴۰ 


فاتحة الشباب / غزلیات ۳۳۷ 


دامن مفشان ز من که خراهم جان در قدمت فشانم ای دوست 
جامی سر خود نهاده بر در 
یعنی سگ آستانم ای دوست 


۲۳۳ 
دوش بر یاد تو چشمم دمبدم خون می‌گریست 
سوز من می‌دید شم و از من افزون می‌گریست 
گر تلخ صراحی نیز بی‌چیزی نبود 
غاباً از شوق آن لسهای میگون می‌گریست 
صبحدم بارب کواکب بود ربزان از سپهر 
بانه بر درد دل من چشم گردون می‌گریست 
چون فسونگر دید درد من برید از من امید 
ور نه بی‌موجب چرا هنگام انسون می‌گریست 
آن نه باران بودگرد کوی لیلی هر بهار 
روزگار سنگدل بر حال مجنون می‌گریست 
وان روان تسا منزل شیرین نه جوی شیر بود 
بلکه بر فرهاد مسکین کوه و هامون می‌گریست 
شد چنان جامی ضعیف از محنت هجران که دوش 
سیل اشک از خانه می‌بردش برون چون می‌گریست 


۲۳۴ 
بار خطی که بر عذار نوشت .. بلج الیل فی اهاز نوشت 
ژالضْحی را که واضحش رخ اوست. . شوه الیل ببرکنار نوشت 
به خط سبز وصف خط رخش . سبزه بر طرف لاله‌زار نوشت 
لب او پر شکر به مشک و گلاب مسرهم سینه فگ‌ار نوشت 


۳۳۵ 
بار نازک دل که بی‌موجب ز من آزار داشت 
عمری از تیغ تغافل خاطرم انگار داشت 
داشسستم یار درد و حسرت از ازار او 
بامن آزارش نمی‌دانم چرا بسیار داشت 
۰ دیده سخت من از نادیدن او تیره نود 
روشن آن چشمی که بینایی ازان رخسار داشت" 
کار او آن بود کارد عاشقان را دل به دست 
چون مرا افتاد با او کار" دست از کار داشت! 
آگه از بیداری شبهای من دانی که کیست 
آن که بی روی چنان ماهی شبی بیدار داشت 
می‌گذشت آن سرو "و می‌مردم ز غیرت کز چه رو 
با وجود چشم من بر خاک ره رفتار داشت 
بود جامی با سگانش بار لیک آن سنگدل 
گه گهی گر التفاتی " داشت با اغیار داشت؟ 


۱. ب ج د «ع م: این دو بیت پیش و عقب آمده‌اند. ۲ ج: با از کار. 


۳. ج: آن ماه و من, ۴ الف: التفات. ۵ ن: این غزل نیست. 


فاتحة الشباب / غزلیات ۳۳۹ 


۳۳۶ 
۵ شب باد رخت" در دل وبران شده ره داشت 
ویرانه ماروشنی از پرتر مه داشت 
دل داشت در آن زلف سیه خانه ازین پیش 
آن بخت کجا شد که دل خانه سیه داشت 
سیل مه بربود مرا همچو خس از جای 
خود را نتوانم دگر از گربه نگه داشت 
دی جلوه کنان می‌شدی اندر صف خوبان 
با حشمت و جاهی که نه سلطان نه سبه داشت 
طرف کل از ن از شکستی و جهانی 
از" هر طرفی چشم بر آن طرف "له داشت 
۰ افتاد مرا باتو همان فصه که مردم 
گوبند فلان گلخنی اندیشه شه داشت 
جامی که به شمشیر ستم " ربختیش خود 
جز دعوی عشق تو ندانم چه گنه داشت 


۲۳۷ 

دردا که بار جانب مارا نگه نداشت 
آیین سهر و رسم وفا را نگه نداشت 

شد خاک پای" در ره ار صد خداشناس 
فارغ گذشت و راه "خدا را نگه نداشت 

چشم " حوادئش مرساد ار چه غمزه‌اش 
از سینه‌ام خدنگ جفا را نگه نداشت 


۱. ب: رخش. ۲ ب: در ۳ الف: این کلمه نهست. 


۳ ن: بتان. ۵ ب: راه. ۶ الف: ره. ۷ ج ع ن: سهم. 


۳۴۰ دیوانهای سه‌گانه حامی 


۵ در یرتم ز باد که از چشم مردمان 
چون سرمه خاک آن کف پا را نگه نداشت 
صوفی صفای " دل به غم غیر تیره ساخت 
آبینه خدای نما را نگه نداشت 
هرجاکه شد مفیم درت حرمتی نیافت 
چون در صف " سگان تو جا را نگه نداشت؟ 
جامی پس از دعای وصالت ز هجر سوخت 
افسوس ازین دعا که بلا را نگه نداشت 


۲۳۸ 

صبا ز چشم من آن خاک پا دریغ نداشت 
چو دید اهل نظر توتیا دریغ نداشت 

۰ بناز بر همه خوبان که هیچ نکته حسن 
ازین " شمایل موزون خدا دریغ نداشت 

بهای وصل تو دل عقل و صبر و دین همه داد 
چوبود مایل کالا بها دریغ نداشت 

شدم نشانه به عنشسق بتان و غمزه تو 
ازین نشانه خدنگ جفا دربغ نداشت 

فدای بوی خوشت" باد جان که بیرهنت * 
ز باه بادزگل گل ز ما دریغ نداشت 

مگیر سایه ز من ای که سر به سر لطفی 
که شاه ساية لطف از گدا دربغ نداشت 


۱. ج: صوفی صاف. ۲ ج: کف. ۳ ن: این بیت پیش از بیت ۳۴۶۵ آمده است. 


۴ م از آن. ۵ الف ب ن: بیرهنت. ۶ الف ب ن: بوی خوشت. 


فاتحة الشباب / غزلیات ۳۱ 


۳۴۷۵ ز دست جامی اگر چند خدمتی ناید 
به وفتهای اجات دعا دربغ نداشت 


۲۳۹ 
بر سر کوبی که روزی سرو ناز من گذشت 
در زسین‌بوسی همه عمر دراز من گذشت 
بسود بیش از حد نیازم ببا سگان او ولی ! 
ناز آن بدخوی با من از نیاز من گذشت 
فامتش را سجده بردم چون بهانه یافتم 
دی چو مست ناز از پیش نماز من گذشت 
چشم گریان من و خاک کف پای سکی 
کو شب از کوی بار دلنواز من گذشت 
۰ شاه غزنین " جان همی داد از غم و می‌گفت نیست 
عمر من جز آنچه در وصل ایاز من گذشت 
سوخت شمم از آتش اندیشه سر تا پای دوش 
چون به مجلس فص سوز وگداز من گذشت" 
جامیا مرد حقیقت بین به معنی برد راه 
هر کجا افسانه عشسق مجاز من گذشت 


۳۴۰ 


جان تن فرسوده را با غم هجران گذاشت 
طاقت صحبت نداشت خانه به مهمان گذاشت 


۱. ج: کوی او. ۲ ه : غزنی. 
۳ ج: این بیت پیش از بیت ۲۴۷۹ آمده است؛ ن: بیتهای ۰.۳۳۷۷ ۰۳۴۷۸ ۰۳۳۷۹ ۳۴۸۰ و ۳۴۸۱ بطریق ۱۳۴۷۸ 


۸۱ ۰۳۴۷۱ ۳۳۷۷ و ۳۴۸۰ آمده‌اند. 


۳۳ دیوانهای سه‌گانه حامی 


تیرتو آمد فرو سینه بسی تسنگ بود 
دل به عدم رو نهاد جای به پیکان گذاشت 
۵ کمبه زوی را کشید جذبه خاک درت 
راحه و زاد را زر مسفیلان گذاشت 
گریه چراغم بکشت گرمی دل همچنان 
آنش بیدا تشساند سوزش بنهان گذاشت 
تسرک دلآشوب من گر" خرد و صبر پاک 
برد به غارت چه باک شکر که ایمان گذاشت 
طرف کله برشکست رخش جفا تند راند 
هر قدمی ‏ صد چو من واله و حبران گذاشت 
جامی بیدل نیافت داد ز خوبان شسهر 
راه سفر برگرفت شهر بدیشان گذاشت" 


۲۴۱ 
۰ بازبر شکل دگر می‌بینمت زانچه بودی خوبتر می‌بینمت 
پیش ازین بودی چو غنچه پردگی جون گل اکنون پرده‌در می‌بینمت 
جز کمر چیزی نبینم در میان  .‏ زان میان کاندر کمر می‌بینمت 
چون نمی آیی چو جان اندر برم" همچو عمر اندر گذر می‌بینمت 
رفتی از پیش نظر عمری و من همچنان پیش نظر می‌بینمت 
۵ آتر آهی گر رسد سویت چه باک سینه باکان سپر می‌بینمت 
جامی از جام که خوردی می که باز 
از دو عسالم بسی‌خبر می‌بینمت 
. الف ج: کز, ۲ ج: طرفی. ۳ ن: بایشان. ۴ ب: اين غزل نیست. 


۵ ب: تنم. 


فاتحة الشباب / غزلیات ۳۳۳ 


۳۴۲ 
تازش تب شمم رخت تاب گرفته‌ست 
بس شعله کزان در دل احباب گرفته‌ست 
بیمار تو شد دل ز لبت" چاشنیی بخش 
کش آرزوی شربت عناب گرفته‌ست 
در دیده دگر خواب خیال است که بینم 
زبنسان که خیال تو ره خواب گرفته‌ست 
۰ هر سجده که در عمر خود آرد همه سهو است 
آن کس " که جز ابروی تو محراب گرفته‌ست 
کاشانهٌ مارا همه مهتاب گرفته‌ست 
همرجاز لطافت سخنی رفت " دهانت 
بس نکسته که بر غنچه سیراب گرفته‌ست 
جامی که همه جام می ناب گرفتی 
تا دیده رخت ترک می ناب گرفته‌ست" 


۳۳۳ 
آن سنگدل چو پیش اسیران غم نشست 
پارب سیب چه بود که بسیار کم تشست 
۵ خواهم نشست با تر همی گفت " یک‌دو رود 
اکنون که کرد وعده وفا یک‌دو دم نشست 


گر نیست در کفم گلی از روضه حرم 


این بس که خار بادیه‌ام در ندم تست 


۱ : لبش. ۲ ن: عاید. ۲ ج ن: رفته. ۴ الف ب د م: این غزل نیست. 


[۲۸ ن: شبی گفت. 


۳۳۴ دیوانهای سه گانه جامی 


گر خفت زیر ریگ بیابان تنش چه باک 
آن را که مرغ روح به بام حرم نشست 
در سینه بس که تیر تو پهلوی هم نشست 
۳۰ جامی به روی خود چو در وصل بسته دید 
در کنج صبر روی به دیوار غم نشست!" 


حرف الثاء 
۲۴ 

در بزم ما که می‌رود از نقل و جام بحث 
ای سحتسب مکن ز حلال و حرام بحث 

زان زلف و رخ که حجت دور و تسلسل است" 
باشد میان اهل نظر صبح و شام بحث 

زان ماجرا که باده فرو ربخت از لبت 
هر دم رود میان صراحی و جام بحث 

منعم کنی ز رخ که بگو ترک بحث وصل 
تامنم وارد است نگردد تمام بحث 

۵ بازاهد فسرده" مگو شرح سر عشق 
از نکته‌های خاص مکن پیش عام بحث 

از لعل توست این‌همه غوغای ما بلی 
از هی رود به مجلس مستان مدام بحث 


۱ الف ب ج ۵ م: این غرل توسست: ۲ ج: دور تسلساست. ۳ الف: افسرده. 


فانحة الشباب / غزلبات 


۳0۰ 


۳0۳۵ 


۳۵۳۰ 


۱. ۵ : در. 


جامی حدیث لعل لبش گوی اگر کند 
با منطق تو طوطی شیرین کلام بحث 


حرف الجیم 


ای خاک ره" تو عرش را تاج 
تودژیتیمی و تورا جای 
فخرتوبه فقر و تاجداران 
در تیره شب ضلال " خذلان 
آبات تو در زمانه ظاهر 
ببسرروی زده کف خجالت 
مشتای ره تسو را مغیلان 
جامی که ز تندباد عصیان 


۳۳۵ 


یک پایه ز قدر توست معراج 
برتر ز همه چو دَُهاكاج 
آورده به فرق بر درت باج 
نور تو شده سراج وهاج 
چون شبگون خط ز صحفه عاج 
با جود کف توبحرمواج 
در زیر قدم حریر و دیباج 
شد خرمن طاعتش به تاراج 


اکنون ره مسعذرت ‏ گرفته 


نیست شب وصل تو مه را رواج 
خاک در و سنگ جفای توام 
زین تن لاغر چه بری نقد جان 
درد مبیناد طبیبی که گفت 
رنجه شدی زاه و فغانم که دید 


چند کنی بر سر یک بوسه بحث 


۲ ج ع ن: ضلال و. 


۴.ن: این بیت بعد بیت ۱ آمده است. 


۳۳۶ 


روز نباشد به چراغ احتیاج 
داد فراغ از هوس تخت و تاج" 
از ده وبران چه ستانی خراج 
داغ جدایی نپذیرد صلاج 
سختدلی همچو تو نازک مزاج 
خوش ننماید ز کریمان لجاج 


۴۲ ج: معصیت. 


۳۳۵ 


۳۴ دیوانهای سه‌گانه حامی 


عکس لبت از دل جامی نمود 
چون می رنگین ز درون زجاج 


۲۴۷ 
درین خرابه مکش بهر گنج غصه و رنج 
چو نقد وقت تو شد فقر خاک بر سر گنج 
۵ به کشت و کار جهان رخ میار" کآخر داو" 
ز کشت مات شود شاه عرصه شطرنح 
به قصر عشرت و ایوان عیش شاهان ‏ بین 
که زاغ نغمه سرا گشته " چفغذ قافیه سنج 
گریز یک‌دو سه روزی ز حبس حش و جهت 
که هست چاره کارت برون ازین شش و پنج 
شکنج طره خوبان مگیر و عشوه مخر 
که آن شکنجه و بند است" مرد را نه شکنج 
بسی نماند که آبد خزان غرور نگسر 
که لاله بس نکند از دلال و غنچه ز غنج 
۳۵۰ ز بخت تیره خود رنج می‌کشی جامی 
ز جسنبشس ف لک و گردش زمانه مرنج 


۳۳۸ 
سر زلفت که هست از باد گاهی راست گاهی کج" 


۱. الف: میاور. ۲ ج: کار. ۳ ن: ایوان بادشاهان. 
۴ ج: گشت و ۵ ج: شکنجه بندست. 


۶ ن: ردیف این غزل انیمی راست نیمی کج» است. 


فاتحة الشباب / غزلیات ۳۴۱۷ 


چو در مستی خرامی قذت از خاصیت باده 
شود چون شاخ گل از باد گاهی راست گاهی کج 
خال فامت ر محراب ابروی تو می‌بندد 
درآن بالا و زلف از بساغبان صستع حیرانم 
که چون می‌پرورد شمشاد گاهی راست گاهی کج 
۵ ناز من نیاز آمد چه حاصل زانکه در مسجد 
شوم بر عادت زهاد گاهی راست گاهی کج" 
رفیب کج نهادت باد خرم راستی " کارد 
به عاشق مژده؛ بیداد گاهی راست گاهی کج 
خیال قد و زلفت بست جامی در سخن زان‌رو 
ردیف شعر ار انتاد گاهی راست گاهی کج 


حرف الحاء 
۲۴۹ 

ز ایوان کاخ میکده آمد علی الصباح 
مرغی گرفته نامه اقبال در جناح 

مضمونش آنکه هر که نه می را مباح داشت 
خونش بود به فتوی پیر مغان مباح 

۰ سرمایه فلاح چه باشد شراب لعل 
یار لاجّة خیُوا علی الفلام 

صدر و صف نمال نباشد به بزم عشق 
از هرکه خواست ساقی ما کرد افتتاح 


۱. ب ج دهع ن م: اين بیت با بیت بعد پس و پیش آمده‌اند. 


۲ ج: زان سبب؛ ن: خرم‌تر شبی. 


آقداح راح راحت روح تسوکی شود 
ان سم تن شناولها ین ید الم لاح 
خالی نه‌ایم از تو صباح و رواح هم 
ای هم صباح ماز تو فرخنده هم رواح 
جامی به بزم اهل صفا می‌روی نخست 
دل پاک کن ز وسوسه تسوبه و صلاح 


۳۵۰ 

۵ آایها الساتی آدر کاس الیرم هسات مفتاحاً لاب‌واب الوم 
پسرتو جام است یا عکس مدام ."ام بسریق السرق ام بسرق یلو 
نکهت گل بانسیم سنبل است ام شسیيم الاح آم یسك یسفوح 
رنتی و گفتی به هجران ده رضا آنت ژوجی کُیف آزضی آن نو 
ناصح از می توبه فرماید وی من ز توبه توبه‌ای دارم نصوح 
۰ ره مسابین همه عمر دراز چند خوانی قصه طوفان نوح 

جان فدای دوست کن جامی که هست 

کمترین کاری درین ره بذل ردح 


۲۵۱ 
ای ز لصل توزندنام سیم کرده چشمت هزار خون صسریح 
بینم از خسط سبز و خال سیاء ۳ 
از بت سور ما خوش است آری نی: وی اروت 
۵ کار نیک از رقنیب جون آبد فُْل فل ین اشییح فیح" 
خبر وصل کز تو داد رسول خوش حدیئیست گر چه نیست صحیح 


۱ ج هع: یکن. ۲ ن: این بیت بعد بیت ۲۵۶۷ آمده است. 


ناتحة الشیاب / غزلیات ۳۳۹ 


زاهد شهر ما عجب مرفیست دام ک رده ز دانه تس سبیح 
خون جامی چه غم که خورد لبت 
بساده بساشد حلال پیش مسیح 


۳6۲ 

دارم از پیر مسفان نقل که در دین" مسیح 
باده چون نقل مباح است زهی نقل صحیح 

۰ تفه لابق جانان به کف ار ای زاهد 
ترسمت دست نگیرد به قیامت تسبیح 

شیوه؛ علم ن_ظر ورز که الیلم خسن 
مسنکر فکر خرد باش که الجََهلْ فیح 

پیش لعل تر نهم لب به لب جام آری" 
به اشارت طلب بوسه بسی به ز صریح 

آن دهان یک سر موی است ز لطف تور هست؟ 


یک سر موی تو را بر همه خوبان ترجیح 


هرکجا شوخ و" ملیحیست دلم کشت اوست 
خاصه آن چشم خوش شوخ و لب لعل * ملیح 
۳۵۷۵ وارد صبح ز صسوفی طلب و ورد صباح 


۳0۳ 
ز مهر روی تو هر" شب کنم نظارة صبح 
نهم سرشک فشان چشم بر ستاره نج 
۱.ن: دور. ۲ : بلی. ۲ ج: دهنت. ۴ ج ن: اوا نیست. 


۵ ن: خوش و آن لب جانبخش. ۶ ج ن: ساقی. ۷ ب: این ضمیر نیست. 


۳۵۰ دیوانهای سه‌گانه جامی 


زند به صدق چو من دم ز مهر خورشیدی 
وگر نه چیست گریبان پاره پاره صبح 
سواد طرهُ شبرنگ گرد عارض تو 
سیاهی شب تیره است بر کناره صبح 
چنان بلند شد آهنگ ماکه نشناسند 
که این نفیر شب ماست با نقارة صبح 
۸۰ لی العسباح به روی توام فتاد! نظر 
صباح من همه شد خیر از استخارةُ صبح 
ز صبح دم چه زنم با صفای طلعت تو 
نداشت کس شب تاربک در شمارهة صبح 
ز بس که وجه شبه روشن است از اهل سخن 
خوش است در صفت رویت استعارُ صبح 
طلوع اگر نکند زهره از افق جامی 
بس است گوهر نظم تو گوشوار؛ صبح " 


بحرتآلفا: 
ری 
زخش همّت تند و ملک فقر را میدان فراخ 
نیست از شرط ره آسودن دربن فرسوده کاخ 
۵ شوه نازکدلان نسبود سلوک راه فقر 
سخت دشوار است بار شيشه و ره سنگلاخ 
نیست ممکن ترک فقر از من که در عهد ازل 
بسته‌ام با ففر عهدی مستحیل الانفساخ 


۱ الف: افتاد. ۲ ع ن: این غزل نیست. 


بانج اخبات /عریات ۳۵۱ 


بسهر آوازی ز کسوس فسقر یا آوازه‌ای 
گوش جان دارد دلم بر روزن کاخ صماخ 
هرچه داری چون شکوفه برفشان زیرا که سنگ 
بهر میوه می‌خورد از دست مشتی " سفله شاخ 
هر دم از عمرگرامی هست گنجی " بی بدل 
می‌رود گنجی چنین هر لحظه بر باد آخ آخ" 
۳۵۹۰ تتگنای شهر صورت نیست جامی جای تو 
سوی معنی رو که هست آن ملک را میدان فراخ 


۳۵۵ 

ای بی لب توام به دهان فند ناب تلخ 
در کام جام بی لب" لملت شراب تلخ 

زان‌دم که دهر زهر فراق ترام چشاند 
شد در مذاق عیش مرا خورد و خواب تلخ 

از دل که سوخت زآتش غم چاشنی مگیر 
ترسم که آیدت به دهان این کباب تلخ 

شیرین مکن به نقل دهانم چو می‌دهی 
کز دست چرن تویی نبود زهر ناب تلخ 

۵ کردم سژال بوسه به شیرینی از لبت 
نبود طریق لطف که گویی جواب تلخ 

رویت گل است و گریة تلخم ازو گلاب 
هرگز گلی نداد بدینسان* گلاب تلخ 


۱. ع: مشت. ۲ ب ع: گنج. 
۳ ن: بیتهای ۰۳۵۸۵ ۳۵۸۶ ۰۳۵۸۷ ۳۵۸۸ و ۳۵۸۹ بطریق ۱۳۵۸۷ ۱۳۵۸۵ ۳۵۸۱۰۳۵۸۸ و ۳۵۸۶ آمده است. 


۴ ج: بیمی. ۵ ن: ازینسان. 


۳0۲ دیوانهای سه‌گانه حامی 


مییابد از عستاب تسو جامی حلاوتی 
آری نیاید از لب شیرین عستاب تلخ 


حرف الدال 
۵۶ 

ما خسته‌خاطریم و دلانگار و دردمند زان بار جنگجوی و نگار جفاپسند 
ای ن‌اچشیده چاشتی درد بیدلان از حال ما بترس" و بر احوال ها مخند 
۰ می‌کرد جا به خاطر ما پند پیش ازین. اکنون که بند عشق فوی شد چه جای پند 
مارا میان اهل وفا عشق برکشید هرجاکه می‌رويم به عشقیم سربلند 
بستم به خاکبوس درش رشته امید برکاخ عرش می‌فکند همتم کمند" 
بس نازک است خاطر رندان ذرد نوش . ای زاهد " فسرده‌دل ابرام تا به چند 

جامی ز نقشها" سوی بی‌نقش راه برد 

خود را به نقش بست بر آنْ شاه نقشبند 


۲۵۲ 

۵ شد به نقش هستی خود بند شیخ خود پسند 
شاه روم از تبافاق ال تقد 

کور شوگو دید خودبین که بهر آن جمال 
چرخ مجمر آفتاب اخگر بود انجم سپند 

کی کند باور که نوشیده‌ست خضر آب حیات 
مرده‌ای کَز مشرب مردان نباشد بهره‌مند 

اهل دل آیینه‌اند ای شکل نامطبوع خویش 


دیده در آیینه طعن و لعن بر آیینه چند 


ا. ن: مپرس. ۲ ‌: این بیت با بیث بعد پس و بیش آمده‌اند. و ج ن؛ واعظ. 


۴ الف: نقوش. 


فاتحة الشباب / غزلیات ۳۵۳ 


آن که تف بر آینه افکند چون در آبنه 
دید" روی زشت خود تف هم به روی خود فکند 
۰ ست صمت راز بالا واردی نساید فنرو 
گر شکاند سقف مسجد را به آوراد بلند 
خواجه صفراییست زان‌رو تلخکام و خشک لب 
مانده آب شور جویان بر لب دربای قند 
شانه کاری را شمارد از محاسن شیخ شهر 
جای آن دارد که گردد پیش رندان ریشخند 
دست بگسل جامیا از رشته تسبیح زرق 
زانکه نتوان صید مقصودی گرفتن زین کمند" 


۳۵۸ 

ای دربن کاخ امانی به غم و شادی بند 
بنده؛ نفس خودی دعوی آزادی چند 

۵ پیش دانا چه بود ملک همه دنیا هیچ 
لاف دانش چه زنی ای که به هیچی خرسند 

رشته سعی قوی کن که رسیدن نتوان 
به سر کنگر مقصود چو بگسست کمند 

عالمی را ز تو پند است که در بند خودی 
تابه کی بهر خلاص دگران گویی پند 

لب به هر طعمه میالای که دندان شکند 
بر سر ولا شرومیه زاو قنط 


 .۱‏ : دیده. ۲ ع ن: این غزل نیست. 


۳۵۳ 


دبرانهای سه گانه حامی 


سنگ آزار سزن بر دل اربات صمفا 


۳۶۰ تا پسندیده" فتد طور تو جامی همه را 
هرچه خود را نبسندی " دگری را" مپسند" 
۳۵۹ 
دل ز خوبان نکشد جز سوی" آن سرو بلند 
وه که خون شد جگرم زین دل دشوار پسند 
رنج بیقایده چندین مکش ای خواجه حکیم 
کی" بود مرهم داغ تو مرا فایده‌مند 
هر درختی که دلم در چمن عیش نشاند 
تندباد غغمت امد همه از بیخ بکند 
خنده غنجه بود وقت گل از گریه ابر 
گریة من نگر ای غنچهُ سیراب و بخند 
۵ خط شبرنگ تو دودیست کز آتش برخاست 
چون پی چشم بدان خال سیه سوخت " سپند 
من نیم آن که کشم از خط سودای تو سر 
گرچه سازند جدا چون قلمم بند ز بند 
کی رسد دست به مشکین رسنت جامی را 
همتش گرچه بر اوج فلک انداخت کمند 
۱۶۰ 
دلم از حلفه زلف تو شد بند ز من مگسل که محکم گشت پیوند 
ده:ناپسندیده. ۲ الف: بپسندی, ۳ ج د: دگرانرا ؟ ن: این کلمه نیست. 


۵ : جانب. ۶ و : که ۷۲ ج: سوخت سیه خال. 


فاتحة الشباب / غزلیات ۳۵۵ 


بر آن لب خالها بس " خط میفزای . بلا بر جان من زین بیش مپسند 
۰ چه سود از پندگویان بیدلی را که گیرد عالمی از حال او پند 
به خدمتگاری سرو بلندت میان صد جاگره بسته نی قند 


ز بنده لاف عشقت گر گناه است گناه از بنده و عفو از خداوند 
ز دست من کشی هردم سر زلف ز پای افتادم ای جان سرکشی چند 
ز سگ کمتر نهی مقدار جامی 


ولی هست او بدین مقدار خرسند 


۱۶۱ 
هو از بار کهن نمی‌کنی ناد این بیشه نو مبارکت باد 
فریاد کسی نمی‌کنی گوش  .‏ پیش که کننيم از تو فریاد 
ادولت بندگیت شستیم از خواجگی دو عالم آزاد 
شاید که تو را فرشته خوانند ‏ کین لطف ندارد آدمیزاد 
آن سوخته بافت لذت عشق کز وصل نشان ندید و جان داد 
۳۶۲۰ از شکّر جانفزای شیرین پرویز نیافت ذوق فرهاد 
مرغ چمن وفاست جامی 
در دام غم وبلا" چه افتاد؟ 


۳۶۲ 
شب ماه عید را ز شفق چرخ جلوه داد بر کف حریف لعل قبا جام زر نهاد 
خونین دلی که بود جگر بسته اشک او برروی زرد یک سر ناخن جگرگشاد 
نی نی که نعل زر به بساطی که یافت رنگ از خون دشمنان ز سم اسب شه فتاد 
۵ شاهی که در مقام قلامیش ماه عید خم کرد پشت خویش و پی خدمت ایستاد 


۱. ج: از ۳ پ: وفا. ۳ ن؛ این غزل نیست. 


۳:۵۰ 


۳۶/۵۵ 


۳۴ دبوانهای سه‌گانه حامی 


جان رسیدگان به سواعید لطف او چون طبع نارسیده به امّید عید شاد 
روزش بود همیشه ز بخت سعید عید ‏ چشم بد زسانه ز عیدش بعید باد 
جامی که ماه طلعت او دید و عید کرد 
حاشا که هرگز آیدش از ماه عید یاد! 


وی 


چیست می‌دانی صدای چنگ و عرد 
نیست در انسردگان ذوق سماع 
آه ازین مطرب که از یک نغمه‌اش ؟ 


آنت خسی آنت کافی سا ودود 
ور نه عالم را گرفته‌ست این سرود 


آمده در رفص درات وجود 


جای زاهد ساحل وهم و خیال  .‏ جان عارف فرقه بحر شپهود 

هست بی‌صورت جناب قدس عشق لک در هر صورتی خودرا نمود 

در باس حسن لیلی جلوه کرد صبر و آرام از دل مجنون ربود 

بیش روی خود ز " غذرا پرده بست صد در عم بر رخ رامق گشود 

در حفیقت خود به خود می‌باخت عشق ‏ وامق و مجنون بجز نامی نبود 
عکس ساتی دید جامی زان فتاد 


۳۶۴ 
خنده‌ای زد دهنت رسته ‏ دندان بنمود 
وز رگ جان گره غصه به دندان بگشود 
هست گویی ز لطافت ذفنت وز خوبان 


کس درین عرصه چو تو گری لطافت نربود 


. ج: این غزل نیست. ۲ ب: عمزه‌اش. ۳ الف: از» نیست! ج: بعذرا. 


۴ م‌ رشته. 


فانحة الشباب / غزلیات ِ 


۰ جیب جانم که شد از دست غمت چاک بدوز 
تاری اندر شکن زلف تو انگار نبود 
همه کس کشت خود می‌درود بخت نگر 
که دلم مهر و وفا کشت و غم و درد درود 
هستم از مردمک دیده خود غرفه به خون 
که چرا دوش در آغوش خیال تو غنود 
رود نیلیست" روان سوی تو ای مصر جمال 
چشم گریان که شد از سنگ جفای تو کبود 
بس که جامی پی پابوس تو هر سوی " دوید 
پای او سود و لبی "بر کف پای تو نسود 


۳۶۵ 

۵ حلق گر تو را هر که بدین لطف بدید 
حلقُ بندگی عشق تو در گوش کشید 

حلقهُ گوش تو را تا شده‌ام حلقه به گوش 
حلقه‌سان کار مرا با و سری نیست بدید 

شت ای سیمبر از حلقه زر گشت گران 
جای آن دارد اگر ناه مارا نشسنید 

ماند در حلقه گوش تو گرفتار دلم 
گرچه بسیار ازان راه برون شد طلبید 

زر شد از حلقهُ گوش تو" مرا چهره ولی" 
نتوان گوهر وصل تو بدین وجه خرید 


۱. هع ن: نیلست. ۲ ب: جای. ۳ ج: رخی. ۴ الف: اپن کلمه نیست. 


۵ ج: گوشت رخ زردم اما. 


۳۸ دیوانهای سه گانه حامی 


۷۰ . هرکجا حلقه زدند اهل ملاحت چو دلم 
حلقه گوض تو را دید ازان حلقه رمید 
گوش کن گوش که از بار غم فرفت تو 
حلقه شد قامت جامی و به گوشت نرسید 


۳۶۶ 
ساقی به شکل جام زر آمد هلال عید. می ده به فرٌ دولت سلطان ابرسعید 
ففلی که روزه بر در عیش و تشاط زد شکل هلال عید ز زر ساختش کلید 
من بعد ما و عید و می لعل و عيش نقد . نی شادمان به وعده و نی خایف از وعید 
۵ عهدی بعید " شد که ز می عهد کرده‌ايم . نبود بعید نقص چنین عهدها به عید 
عید تو است و بار نو است و بهارنو. ‏ دارد ز هر جدید دلم لاتی جدید 
شد بر مزید عشرت مااز دعای شاه بادش همیشه دولت و اقبال بر مزید 
جامی شکرلبان سمرفند را شدی 


سس س‌ 


از جان مرید یرک الّه مسا ئرید" 


۳۱۳۷ 
از صسبح طرب از مطلع امید دمید 
نفحات ظفر از گلشن اقبال وزید 
۰ ناه سته سر امد ز مراد دل من 
حاصل نامه مسرادی که دلم می‌طلیید 
فتح ناکرده چو نافه سر آن نامه هنوز 
به مشام دل و جان رایحه فتح رسید 


۱. ج: مدید. ۲. ج ن: برید. ۳ ج: لطف. 


میت بر نی ۳۵۹ 


هر که را بود پسر از گوهر اخلاص درون 
چون صدف شد همه تن گوش چو آن مژده شنبد 
الحمد که آن نقش که خاطر می‌خواست 
آمد آخسر ز پس پسرد؛ تسقدیر پسدید 
خار هر کید که بدخواه به راه تو نهاد 
خنجری گشت که جبز در جگر او نخلید 
۳۶۸۵ دمبدم جامی از اخلاص کند همره باد 


۳۶۸ 

ز سبزه گرد لب جوی خط تازه دمید 
به تازگی خط آیندگان باغ رسید 

کشید سبزه به زنگار خورده سوزن خویش 
به هر دلی که ز دی خارهای غصه خلید 

ز بس که فیض عطا ریخت بر چمن باران 
ز بار منت او گردن بنفشه خمید 

چراست گرد لب غنچه گشته غرقه به خون 
اگر نه صبح به دندان شبنمش نگزید 

۰ _ زلاله شد همه صحرا بر از بیاله لمل 
خوشاکسی که می عیش ازان بیاله کشید 

چو سنگ حادثه بسیار شد ز ژاله به باغ؟ 
گل از توهم آن در شکاف غنچه خزید 


۱ ج: آخر آمد. ۲ ن: ز ژاله باغ. 


۳۶۰ دیوانهای سه‌گانه حامی 


چو خون گشاد ز رگ ارغوان به نشتر برق 
هزار قطره برون آمد و یکی نچکید 
ز نوک خامهٌ جامی هزار گل بشکفت 
به سوی او چو نسیم قبول شاه وزبد 
کسی که نکتُ رنگین ز دفترش ننوشت" 
گلی ز باغ معانی به دست خویش نچید" 


۳۶۹ 

۵ تر طفل خردسالی و ماپیر سالخورد با ما ببین که عشق تو بیرانه سر چه کرد 
چشم سیاه سرخ چه سازی به خون من موی سفید من نگر ای جان و روی زرد 
بگشای بند زلف که افتاد صد گره. بررشته امید من از چرخ تیز گرد 
نقشی نکوتر از خط زنگاریت نبست" کلک فضا که زد رقم این لوح لاژورد" 
چندین چه سودگرمی واعظ چومستمع افسرد" از شنیدن این نکته‌های سرد 
۰ تعویذ عمر زلف چو طومار توبس است ‏ گونامه سعادت من بخت درنورد 

زلف تو دید جامی و دستی بر آن " نیافت 

عمر دراز یافت ولی هیچ بر نخورد 


۳۷۰ 
وصلت نیافت دل به خیال تو جان سپرد 
جسویای آب تشسنه‌لب اندر سراب مرد 
باری که پاک کرد به دامن رخم ز اشک 
خون جگر چکید چو دامان خود فشرد 


۱. ج: بنوشت. ۲ ج: بچید. ۳ الف: نیست. ۴ ب ج د هع ن: لاجورد. 


لاغر شدم چنانکه چو چنگ از برون پوست 
برتن رگی که هست مرا می‌توان شمرد 

۵ عاشق نهاده جان به کف آمد به پیش تور 
درویش خضدمتی که توانست پیش برد 

می چون خورم که دوش چر سافی به دست من 
دور از" لب تسو جام می لاله‌گون سپرد 

گه جام همچو می ز دل گرم من گداخت 
گه مسی چو جام از نفس سرد من فسرد 

جامی که کند سینه به ناخن سیب چه برد 


حرفی که جز وفای تو از دل همی سترد 


۲۷۱ 

خاکی که زبر پای خود آن شوخ بسپرد صد جان بها دهند اگر پا بیفشرد 

۳۷۰ مشتاق کعبه را ز بساط حریر به ریگ حرم که در ته پهلو بگسترد 

موبی شدم ز فقر و فناکو قلندری  .‏ کین موی را به پاکی تجرید بسترد 

گرمی مجو به مجلس واعظ که مستمع گر باشد آتش از دم سردش بیفسرد 

بر من به روز هجر ز جان نیست منتی ایام مرگ را خرد از عمر نشمرد 

من آن نیم که سر کشم از حکم تیغ او صد بار اگر چر شمم سرم راز تن برد 
۳۷۵ جامی حریف اهل درین بزمگه نیافت 
برزی مگیر خورده اگر می نمی‌خورد " 


۳ 


۱. ب: این کلمه نیست. ۲ ج: پای بفشرد. ۳۲ ۵: تو 


۴ ن: این عزل نیست. 


۳۶۰۲ دی انهای سه گاند حامی 


۳۷ 

چنین کان ترک عاشق کش به حسن خویش می‌نازد 
سزد کز غایت حشمت به حال من" نپردازد 

به راهش خاکم ای دیده بزن بر آتشم آبی 
که ترسم توسنش را زآتش دل " نعل بگدازد 

عجب تند است رخش او که گردش در نمی‌یابد 
دلم همرچند از پبی مسرکب اندیشه می‌تازد 

همه خوبان به چوگان باختن یارب چرا هرگز 
نمی‌آید برون ماه من و چوگان نمی‌بازد؟ 


۰ ز جام نیستی ریز ای اجل یک جرعه در کامم 


۳۷۵ 


که بیماران هجران را جز این شربت نمی‌سازد 
ره و رفتار اگر اینست و لطف قَ1 و بالا این 
نشاید سرو را دیگر" که در بستان سر افرازد" 
کیم من جامیا کو اشکارم پیش خود خواند 
نهانی بی نظر ای کاشکی سوی من اندازد 


۷۳ 

چو ترک سرخوشم از خواب ناز برخیزد هار فتنه ز هسر گوشه‌ای برانگیزد 
به خون غیر دربغ است تیغش آلوده مباد انکه بجز خون عاشقان ریزد 
میان صیدگهش زارم اوفتاده مر طفیل صید به فتراک خویشم آویزد 
چنین که بخت بد و بار نیک خصم منند . ز چنگ غصه دل من چگونه بگریزو" 
گهی که بار دهد" کام بخت نگذارد گهی که بخت شود رام پار بستیزد؟ 
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۱ ج ن: ما ۲ ن: من. ۳ ج: این بیت پیش از بیت ۷ امده است. 
۳ « : هرگز. شن: بیتهای ۳۷۱۷ ۳۷۲۱ بطریق ۰۳۷۱۹ ۰۳۷۲۰ ۰۳۷۲۱ ۳۷۱۷ و ۳۷۱۸ آمده است. 
۶ الف: این بیت نیست. ۷ الف: این کلمه نیست. 


۸ ن: این بیت با بیت بعد پس و پیش آمده‌اند. 


۳۷۳۰ 


۳۷۳۵ 


فاتحة الشباب / غزلیات ۳۶۳ 


فلک ز جام طرب جرعه‌ای به من ندهد که از نخست به زهر غمش نیامیزد 
اگرچه دعوی تقوی همی کند جامی 


به دور لعل تو مشکل ز باده پرهیزد 


۳۷۴ 
خوش آن که غم عشقت با جان وی آمیزد 
بریاد تو بنشیند وز شسوق تو برخیزد 
چون قبله شود روبت از سجده نیاساید 
ورجام دهد لعلت از باده نپرهیزد 
دل بشک‌ندم چشمت خون ربزدم از دیده 
مست است عجب نبود گر بشکند و ریزد 
گر سرو دلاوبزت طرف چمن آراید 
کی ضنچه دل پر خون در شاخ گل آوبزد 
شعریست سیه زلفت گردیست ز مشک این خط " 
کش باد صبا برگل زان شعر سیه بیزد 
چون صید کنی مشکل حاجت به کمند افتد 
گر تیر زنی آه و از پیش تو نگریزد 
گر شعر خوشت باید خوش کن دل جامی را 
خاطر که حزین باشد کی شعر خوش انگیزد" 


۳۷۵ 


آن قوم که احرام سر کوی تو بستند. ‏ تاسر ننهادند به راهت ننشستند 
هرچند که هرگز می و میخانه ندیدند همواره ز شوق لب میگون تو مستند 


۱. ج ه: دلاویزد. ۲ ب ج د ه: آن. ۳ ن: این غزل نیست. 


۳۶۴ دیوانهای سهگانه جامی 


هیا فا که بای زین وا یسیو یدیا 
۰ زینسان که تو را دوست گرفتند محبّان ترسم که آزین پس به خداییت پرستند 
منبر شکنان را چه ترئی شود از وعظ ‏ زینسان که فرود آمده در پایهُ پستند 
از دام علایق به غم عشق توان جست خوشوقت کسانی که ازین دام بجستند 

چون جام تنک بود دل نازک جامی 

کز سنگ ستم سیمبرانش بشکستند 


۳۷۴ 
۳۷۴۵ چون برد؛ ما جامه تقوی بدریدند 
چون توبه ما خامه فتوی بشکستند 
غم بار و بل" مونس و آندوه ندیم است 
ای دل تو کجایی که حریفان همه هستند! 
بربستکده بکذر گره زلف گناده 
تاروی تو بینند و دگر بت نپرستند 
مستان چه عجب گر به زمین جرعه فشانند 
پیش تو چه گویم سخن سدره و طوبی 
۳۷۵۰ جامی حرم کعبه مقام همه کس نیست 


ایین بس که در دیر به روی تو نبستند 


ع ن: مسمنت. 


فاتحة الشباب / غزلیات 


۲۷۷ 
با آنکه اهل دل ز علایق سجزدند 
سر گشتگان کوی بتان را تویی مراد 
پیش من ای رفیق" بدٍ نیکوان مگوی 
گو داغ مهر و راستی عهدشان مباش 
۵ چون غنچه در قبا همه جان مجسمند 
قرمی که کم دل طلبند از شکرلبان 


۳۶۵ 


در دام زلف سلسله‌مویان متیّدند 
مقصد یکیست کعبه‌روان را اگر صدند 
جان و دل متند اگر نیک اگر" بدند 
این شیره بس که لاله عذار و سهی قدند 
باپیرهن چوگل همه روح مجردند 
شک نیست عاشقند ولی عاشق خودند 


جامی حدیث سبز خطان گو که اهل ذوق؟ 
بنهاده گوش بر سخنان مجددند 


۳۷۸ 
میاه دوست کزین‌سو سوار می‌گذرید 
سوی شکار شد آنْ ماه و من به ره ماندم 


۰ سبه خواریم مگذارید بر ره افتاده 


ز روی لطف به سوی فتادگان نگرید 
خدای را غم حال " من شکسته خورید 


که پیش چشم من از جان و دل عزیزترید 


نلاد؛ٌ سگ کوش به گردنم فکنید کشان کشان ز پیش تا شکارگه ببرید" 

کرم کنید و ستانید نیم جال مرا به خاک سم سمند سوار من سپرید 

اگر شماره خیل سگان خویش کند مرابه سهو هم از خیل آن سگان شمرید 
۱ نکرد در دلتان جای ناله جامی 


دریغ کز غم ارباب درد بی خبرید 


۳۷۹ 


۳۷۶۵ ای کسانی که در آن کوی گذاری دارید 


اینچنین در غم و ان دوه مرا مگذاربد 


۱. ن: فقیه. ۲ ن: وگر. ۳ د: 


۵ ج: چو سگانم بکوی یار برید؛ ع: تا شکارگاه برید. 


امل دل. ۴ پ: کار. 


ناگهان گر سوی آن ماه گذاری بکنید 
بر شماباد که از حالت من " یاد آرید 
سر به سر قصه " غمهای مرا عرضه دهید 
یک به یک محنت و اندوه مرا بشمارید 
می‌روم سوی عدم جال مرا بستانید 
یادگاری بسه سگان در او بسپارید 
تن فرسوده من بر مسر راهش فکسنید 
چه شود یک خس و خاشاک دگر انگارید 
۷۰ . بعد مرگ از من محروم گهی "یاد کنید 
شکر آن را که نه محروم ازان دیدارید 
جزگیاه غم و حسرت ندمد از گل من 
هرچه در روز ابد بر سر خاکم کارید 
باغ خلد ار شودم جای هنوزم باشد 
بر شمارشک که در سایه آن دیوارید 
رفت آغشته به خون جامی ازان کوی به خاک 
شاید ار بر سرش از دیده و دل خون بارید 


۱۸۰ 
میل خم ابروی توام پشت دو تاکرد در شهر چو ماه نوم انگشت‌نما کرد 
۵ از موی میأن تو جدا بس که کشم رنج نوا تن رنجور من از موی جدا کرد 
بادیده غمدیده من اشک دمادم . آن کرد که با خانة تن سیل فنا کرد 
دوراد زگل لای می و خشت سرحم بس خانه عشرت که درین دیر بنا کرد 
جانی ز لبت داشت تنم وام به گردن . از گردن اوتیغ تسو آن؟ وام ادا کرد 


۱. جع ن:ما. ۲ ب: عص1. ۳. ب ج هع ن: یکی. ۴ ج د ن: گل و. 


۵ ب؛ توام. 


فاتحة الشباب / غزلیات 


تاشد به فقبا سرو فد ناز تو مایل 


۳۷/۸۹۰ 


۳۶۷ 


گل اطلس فیروز؛ُ زربفت قبا کرد! 


جامی که شد از سنگ ستم بر تو دعاگوی 


مرغیست که از برگ گل آغاز " نوا" کرد 


آمد خزان عمر و مرا" گونه زرد کرد 
آسودگی به خواب ندید آن که تکیه گاه 
غرّه مشر که خواجه به نیکی ستایدت 
فرد است يار و میل دلش هست سوی فرد 
۵ زان آفتاب بهره جز آن گرمرو نیافت 
گر کرد خون دلم چو زبان از سخن ببست 


۱۳۸۱ 


بر خاطرم هوای گل و سبزه سرد کرد 
از گرد ب‌الش فلک تیز گرد کرد 
بسدمردی زم‌انه تو را نیکمرد کرد 
خوش آن که خاطر از همه اغیار فرد کرد 
کر بارگی ز همت گردون نورد کرد 
با او که را مجال سخن هرچه کرد کرد 


جامی چو نیست معنی رنگین حسود را 
۰ ۵ : ۰ ۰ 
تذهیب " شعر خود به زر و لاجورد کرد 


۳۸۲ 
تیر تو افتاد دور جان من افگار کرد 
بر هدف آمد ولی بر دل من کار کرد 
پیش رخت وقت گل لاله شکفتن نخواست 
سینه ز از شوق چاک داغ خود *اظهار کرد 


۳۷۹۰ 


۷ دی 
ابر چمن راز گل روی تو آمد به یاد 


نعره بسیار زد گربه بسیار کرد 


۱. م: مصرع دوم بیت بالا آمده. 


۲ ن: خزان و عمر مرا 


۷ الف؛: رل تیست. 


۲ ب‌: آهنگ 9 


هد ن: نزیین. 


ی ج ثنا. 


۶ ب ج م: نو 


۳۶۸ دیوانهای سه کانه حامی 


۳ ۱ 
روی تورا دید جا در پس دیوار کرد 


لعل تو آمد مسیح کز دم جانبخش خویش 
داد شفا هر که را چشم تو بیمار کرد 
طعنه به خواری مزن زانکه عزیز جهان 


بودم ازین پیشتر عشق توام خوار کرد 
جامی از آغاز نظم وصف جمال تو گفت 


مطلع دیوان خویش مشرق انوار کرد 


۱۸۳ 

۵ مطرب آهنگ ترئمهای شوق انگیز کرد 
وز دم نی آتش صاحبدلان را تیز کرد 

در حریم بزم رندان پای نتواند نهاد 
جز حریفی کز سبوی باده دستاویز کرد 

کوهکن گو تيشه بیحاصل مزن چون دور چرخ 
لمل جانافزای شیرین روزی پرویز کرد 

سبزه نو خاست گرد گل تو را از مشک ناب 
با اسیران هرچه کرد این سبزه نوخیز کرد 

زلف مشکین تو را در باغْ بر هم زد صبا 
جمد ستبل را عبیر افشان و عنبربیز کرد 

۰ داشت ارزانی خیالت دوش تشریف فدوم 
سردم چشسم منش از گریه گوهرریز کرد 


۱. ج: دید و. ۲ م: خار. 


فانحة الشباب / غزلیات 


۳۶۹ 


دعوی پرهیزگاری نیست جز آلودگی 
وقت جامی خوش کزین آلودگی پرهیز کرد! 


آن سَرو دی به قصد سلامم قیام کرد 
جای جواب خواستمش جان دهم چر او 
یکدم نکرد در نظر من مقام لیک 
۵ بودم چو خاک بر سر راهش بسی حفیر 
دل رفت و جان هم از پبی سرو روان او 
شکر خدا که از شکرین خنده سعی بخت 


شرط وفاو رسم تفقد تمام کرد 
دست ادب به سینه نهاد و سلام کرد 
ذرق سلام او به دل و جان مقام کرد 
خاک حقیر را زکرم احسترام کرد 
از پیش من چو بهر گذشتن خرام کرد 
شیرین لبش به کام من تلخکام کرد 


جامی به وصف آن لب لعل شکر شکنن 
طی حدیث طوطی شیرین‌کلام کرد 


وهکه آن تسرک پری‌بیکر مرا دیوانه کرد 
آشنا ناگشته از عقل و خرد بیگانه کرد 

۰ هر مسمانی که شکل آن بت بد کیش دید 
پشت بر محراب و مسجد روی بر بتخانه کرد 

آن که هرجا قصه لیلی و مجنون خواندی" 
چون شنبد" احوال مارا ترک آن افسانه کرد 


ایین‌همه مستی و بیهوشی نه حد باده بود 
با حریفان هرچه کرد آن نرگس مستانه کرد 


۱ ج: این غزل نیست. 
۴ ن: فص مجنون و لیلی خوانده‌یی. 


۲ ج: بکر ۵ ۳ ب: میخانه. 
۵ ن: چونکه دید 


۳۷۰ دیوانهای سه کانه جامی 


عشق گنج آمد دل" بی خان و مان ویرانه‌ای 
آنچنان گنجی کجا منزل درین وبرانه کرد 

جان ز شوق عارض و خالش " فرود آمد به تن 
مرغ را مایل به پستی ذوق آب و دانه کرد 
۳۸۵ جامیا با ذردی درد" بلا می‌باش خوش 


چون تو را سافی عشق این باده در بیمانه کرد 


۳۸۶ 


۳۷۰ 


دلم میل یکی سرو سهی کرد 
اگرچه بیرهی کردن ز حد برد 
دل من زان دهان رو در عدم داشت 
صراحی با وجود لعلش از می 


دلم خوش بود با بیماری خویش 


که در وصفش عبارت کوتهی کرد 
بحمدالّه که تنها با رهی کرد؟ 
چو جان دانست عزم * همرهی کرد 
دلی پر داشت از ساغر تهی کرد 
هوای خلد کرد و ابلهی کرد 
ازان سیب ذفن میل بهی کرد 


به صحرای عدم زد خیمه جامی 
چو سودای بستان خرگهی کرد 


۳/۳۷ 
شبی به سوی "تو از دیده پای خواهم کرد 
بر آستان تو دزدیده جای خواهم کرد 
به رسم سجده جبین را به خاک مقدم تو 


برای دیده خود سرمه‌سای خواهم کرد 


۱ ج‌: دلی. 


وت سس نت سس 


۲ ج: خالت. ۳ ج: درد و! ن: جام. 


۶ م: بکوی. 


4۵ ن: عمرم. 


فاتحة الشباب / غزلیات ۳۷/۱ 


۳۸۵ درین سرا به غمت خو گرفته‌ام بفرست 
غمی که زاد ره آن سرای خراهم کرد 
به هر طرف که روی در ففای محمل تو 
به ناله همنفسی با درای خواهم کرد 
فزود محنتم از دل به داغ فرقت تو 
سزای این دل محنت فزای خواهم کرد 
به بنده بوسی ازان لب حواله کن ور نی" 
حواله لب تو با خدای خواهم کرد 
درآ به میکده جامی که حل مشکل عشق 
به جام باد؛ مشکل‌گشای خواهم کرد 


۳۸۸ 

۰ پیش تو جانمی‌توانم کرد وزتو خووانمی‌توانم کرد 
می‌توانم ز خویش قطم امید وزتو قطما نمی‌توانم کرد 
بی تو گفتم که صبر پیشه کنم . گفتم اما نمی‌توانم کرد" 
خود کرم کن به بوسه موعود . که تقاضا نمی‌توانم کرد 
سوختم زآتش نهان و همنوز آشکارا نسمی‌توانم کرد" 
۰۵ سرو خواندم قد تو را وز شرم سربه بالانمی‌توانم کرد" 

جامی از من شکیب و صبر مجوی 

که من اینها نمی‌توانم کرد 


۱. ج: ور نه. ۲ ج: حوالت. ۳ ب؛ این بیت نیست. 


۴ ن: این دو بیت پیش از بیث ۲ آمدهاند. 


۳۸۹ 
پیش ازان روز که اين طاق مقرنس کردند 
قبله‌ام زان خم ابسروی مقس کردند 
رخت آن مشعل نور است که اندر شب طور 
روشن از آتش وادی مقدس کردند 
درد نسوشان لبت خرقه پشمینه به دوش 
بنن#ق آکذ یر این طارم اطلس کردند 
۰ پیش ازین شیوه چشمان تو خوتریزی بود 
دور ما آمد ازان شیوه چرا بس کردند 
فیض عامش نگر ای شاهد گل خرده مگیر 
که درین باغ چرا پرورش خس کردند 
زاهدا چاک مکن خرقه که مستم ز غمش 
زانکه این جامه نه بر قامت هر کس کردند 
جامی از دامن آن گرمروان دست مدار 
که به هر مرحله صد فافله وابس کردند 


۳۹۰ 
بگذشت یار و سوی اسیران نظر نکرد 
کردیم ناله در دل سختش اثر نکرد 
۵ خاک رهش شدیم که بوسیم پای او 
از سرکشی و ناز بر آنجا گذر نکرد 
ما را چه سود اشک چو سیم و رخ "چو زر 
چون هرگز التفات بدین سیم و زر نکرد 


۱ ج ع ن! بسکه, ۲ الف ج ع: تعظیم. ۳ ۵ : رخی. 


تا در رخش نظر نکنم هرگزم ندید 
جایی که روی خویش به سوی دگر نکرد 
بر خاک ره نشسان کف پای نازکش 
روشندلی ندید" که کحل بصر نکرد 
می‌خواست تن که همره جان از پتش رود 
جان خود چنان برفت که تن را خبر نکرد 
۹ شد خاک بر درش "سر جامی ولی هنوز 
سودای پای‌بوس وی از سر بدر نکرد 


۲۹۱ 
وه که آن سلطان به مظلومان آنگاهی هم نکرد 
وز تکبر گوش سوی دادخواهی هم نکرد 
بهر پابوسی به راهش سالها بودیم خاک 
هرگز آن بدخو گذر بر خاک راهی هم نکرد 
دل که می‌زد لاف صبر از ماه روش ساألها 
کی تواند صبر ازو سالی که ماهی هم نکر" 
هر که با روی چو زر گشت از گدایان درش ٩‏ 
مایل مالی نشد پروای جاهی هم نکرد 
۵ کیست عاشق بیدلی کز تیرباران جفا 
خورد صد زخم بلا بر جان و آهی هم نکرد 
بر در و دیوار خود نگذاشت سایم روی زرد 
آه کز من اعتبار برگ کاهی هم نکرد 


۱. ج: نبود. ۲ ج: در رهش. ‌ مسکینان, 
۴ ن: این بیت با بیت بعد پس و پیش آمده‌اند. ج: درت. ۶ الف: اعتباری. 


۳۷۲ 


دیوانهای سه گانه جامی 


من ندانم کز" چه شد جامی چنین بی آبروی 
گرچه از وی نامد " احسانی گناهی هم نکرد" 


چو ترک سرکش " من پای در رکاب کند 
فراز خانه زین جا نکرده گرم هنوز 
۳۸۶۰ چگرنه لذت تبغش چَنْم که در "دم قتل 
من از تصور نادیدنش همی میرم 
خراب عشوه آن تندخوی بدکیشم 
به باده بهر حریفان چو مجلس آراید 


کرشمه بر مه و جولان بر آفتاب کند 
هزار خانة صبر و خرد خراب کند 
ز حلق تشنه گذر تیزتر ز آب کند 
نعوذ بال اگر روی در نقاب کند" 
که گاه عشوه و گه ناز و گه عتاب کند 
نخست زآتش غیرت" دلم کباب کند 


اگر به مرتبه جامی به شیخ جام رسد 
کجابه دور لبش توبه از شراب کند 


۵ هر شبی آهم حریم سدره را روشن کند 
شاخ طویی را درخت وادی امن کند 

شد پریشان کار من از فکر آن نامهربان 
مهربانی کو که اکنون فکر کار من کند 

شد تنش زاسیب تار و بود پیراهن فگار 
کاش کز گلبرگ تسر ترتیب پیراهن کند 

دل که از غم سوخت هم در آتش غم سر نهد" 
گلخنی بستر هم از خاکستر گلخن کند 


۱. ن: می‌ندانم از. ۲ ج:گر نیامد از وی؛ د: گرچه ناید از وی. ۳ ب: این غزل نیست. 


ی الف: ترکش. هش ن: جشیم کو. 


۷ ب: حیرت. ۸ ۵ : سربلند. 


۶ن: این بیت پیش از بیت ۳۸۵۱ آمده است. 


فاتحة الشباب / غزلیات ۳۷۵ 


گر نخواهد سختی حال گرفتاران خدای 
نیکوان را تن چرا از سیم و دل زآهن کند 
۰ گربردبوبی ز ذوق خاکسارانت ملک 
زآسمان آید فرو خاک درت مسکن کند 
بر رخ جامی بود بی رویت از دوزخ دری 
گر ز روضه خازن اندر قبر او روزن کند 


۳۴ 

فرخنده عیدی کان جوان از" پشت زین جولان کند 
از غمزه‌ها خنجر زنان " عشاق را قربان کند 

رخش جفا انگيخته خون اسیران رسخته 
هر سوسری آوبخته جابر سر میدان کند 

چون از دل غرقه به خون آرند پیکانش برون 
ناله نه از چاک درون از فرقت بیکان کند 

۵ زانگونه کز ابر چمن باشند گلها خنده‌زن 
آن غنچه‌لب را چشم من از اشک خود خندان کند 

گر خویچکان آن لب‌شکر بر شوره‌خاک آرد گذر 
آن خاک را در یک نسظر سرچشمه حیوان کند 

بر جان همی آرد کمین غم زین " دل اندوهگین 
سیل بلایی کو که این غمخانه را وبران کند 

زینسان که جامی خونفشان در هر غزل شد فصه‌خوان 


دربای خون روزی روان از جدول دیوان کند 


۱. ج: بر. ۲ ه : خنجر کشد. ۳. ب: زان. 


۳۷۴ 


۳۸۹/۹۰ 


۳۸۹۸۹۵ 


۱. ب: دزدیده. 


تاکی آن شوخ مرا بیند و نادیده کند 
چون بگریم بر او فاض ز من پنهانی 
بر زمیتی که شود دیده نشان فدمش 
من ندارم گله‌ای زان کله شانه زده 
بر خراشیده دلم گو مگذر زانکه مباد 
برد زاهد سالوس برانداخته باد 


۳۹۵ 


دیوانهای سه‌گانه جامی 


بسنود نله زار من و نشنیده کند 
در رقیبان نگرد خنده دزدیده کند 
هرکه اهل نظر آنجا قدم از دیده کند 
هرچه با من کند آن طره ژولیده کند 
کش خراش دل من پای خراشیده کند 
با بتان چند نظربازی پوشیده" کند 


جامی از بار پسندیده چه رنجی حاشا 


کال پسندیده بجز کار بسندیده کند 


۳۹۶ 


ببی تو عاشق چو نظر در قدح لاله کند 

زاب چشم و دم سردش قدح ژاله کند 
کوهکن تيشه چو بر کوه زند آن چه صداست 

آهمن و سنگ ز درد دل او ناله کند 
دبده دنبال تو دل نیز خدا را مپسند 

که رقییم ز "سر کوی تو دنباله کند 
مه توان خواند به آن خط رخ زیبای تو را 

گر فلک گرد مه از عنبر تر هاله کند 
۰ آنچه با زنده‌دلی کرد چر خضر آب حیات 
لعل جانبخش تو با مرده صد ساله کند 


عشق بی جلوه معشوق میشر نشود 
عقل و دین کی برد آن وصف که دلاله کند 


۲ الف؛: بر 


فانحة الشباب / غزلیات 


لاف هر ناخلف از جا نبرد جامی را 
راه موسی نزند بانگ که گوساله کند 


۳۹۷ 
فردا که دوست کشت خود را ندا کند 
خیزد ز خاک و بار دگر جان فدا کند 
شد روی دوست قبله ما کر امام شهر 
تا در نماز خویش به ما اقتدا کند 
۵ بس بر سالخورده که چون طفل خردسال 
در مکتب تولوح سحبت هجاکند 
حاشاکه من لباس سلامت کشم به دوش 
گر عشتم از پلاس ملامت ردا کند 
مسکین فقیه می‌کند انکار حسن " دوست 
با اکن که دید :اسان (] جاا کنو 
تو در میانه هیچ نیی هرچه هست ارست 
هم خود الست گوید و هم خود بلی کند 
جامی بمیر در غم باری که بهر او 
گر صد هزار بار بمیری کرا کند 


۳۹۸ 
۳۹.۰ حادی که بهر ناقه سلمی حداکند 


باید ز شسرح فافة ما ابتدا کند 


۱. ن: دید. 


۳۷۷ 


۳۷۸ دیوانهای سه گانه حامی 


دانی به راه بادیه بانگ درای چیست 
گمگشتگان فافله جو را" ندا کند 
بانسخه طبیب چه کار آن مریض را 
کز خون دیده شربت و از غم غذاکند 
آن را رسد ز پیر مغان خلعت فبول 
ک زرد سیخ شسهر طراز ردا کند 
صاحبدلی کجاست که بر رضم زاهدان 
میخانه‌ای ببه نیّت رندان بناکند 
۵ دل یافت نقد وصل چر جان داد و غم خرید 
تاجر هميشه سودز بیم و شرا کند 
جامی چو نیست کار تو غیر از جفا کشی 
باری جفای ان که کشیدن کرا کند 


۳۹۹ 

جان ازان لبسها حکایت می‌کند . . طسوطی از شکر روایت می‌کند 
هرکه می‌گوید حدیث سلسبیل ‏ زان لب نسوشین کسنایت می‌کند 
از رفسیبان مسی‌کند پسهلوتسهی جانب مارارعسایت می‌کند 
۰ چشم شوخش می‌کشد تبغ جفا. لمل جانبخشش حمایت می‌کند" 
دور ازان لب جان یکی نالان نی است  .‏ بشنو از نی چون حکایت می‌کند 
زان لب همچون شکر مانده جدا از جدای ها شکایت می‌کند 

فتل جامی را چه حاجت زخم تیغ 

غمره‌ای او را ک مایت می‌کند 


۱. ج: قافله را خود. ۲ ج ن: این بیت بعد بیت ۲٩۱۲‏ آمده است. 


فانحة الشباب / غزلیات 


و و ۳ 
آن مه به جانب سفر آهنگ می‌کند 


۵ ای نامه‌یر به مسجلس او نام من مبر 


۳۹۲۰ 


شرح کمال شوق همین بس که چشم من 
عنوان این صحیفه به خون رنگ می‌کند 
عاشق فشانده جان" به ره کعبهُ مراد 
زاهتل فنستته آبرسقن فترستگ:هس گنا 
صد چنگ می‌کشيم به امید یک صفا 
نشنیده‌ای " به سمع قبول ار چه محتسب 
۳ . ).ی . 


.۱۳ 
دل به چنگ غمت آهنگ سرودی نکند 
که روان بر رخم از هر مژه رودی نکند 
شکل محرابی" نعل سم رخش تو به را 
هیچ دلداده نبیند که سجودی نکند 
چون مرا سوختی از غم مکن اندیشه ز آه 
کم فتد شعله به خاشاک که دودی نکند 


۱. ج: نهاده رو. ۲ ج: نشنیده جون! ۵ : نشنهده به ۳ ب ن: سماع و. 


۴ ج: محراب ز. 


۳۷۹ 


۳۸۰ دیوانهای سه‌گانه حامی 


دهنت را" که خرد جوهر فردش خواند 
جز به منطق لبت اثبات وجودی نکند 
۵ بایدت پیرهن از رشته جانها که تنت 
صبر بر زحمت هر تاری و بودی نکند 
چند گویی که حذر کن ز رقیبان حسود؟ 
آنچه با من توکنی هیچ حسودی " نکند 
قدر جامی که به جان مهر تو ورزد " بشناس 
پیش ازان روز که بشناسی و سودی نکند 


۳۰۲ 

لعمسل لبت به لطف حکایت نمی‌کند 
چشم خوشت نظر به عنایت نمی‌کند 

صد بار بیش پیش تو گفتيم درد دل 
دردا که در دل تسو سرایت نمی‌کند 

۰ دل با سگ تو شرح دهد قصه" رقیب 
از دوستان به غیر شکایت تمی‌کند 

با شیخ خرفه‌پرش چه کارم که کار من 
جزپیر میفروش کفایت نمی‌کند 

از لوح فهم واعظ خوشلهجه محو به 
هر نکته کز لب تو روایت نمی‌کند " 

معشوق را رعایت عاشق خوش است لیک 
بار من این طریقه " رعایت نمی‌کند 


۱. ج: دهنش را. ۲ ج: پوجود. ۲ ج: وجودی. ۳. د ع: دارد. 
۵ ب ج د ه ع ن: غصل, ۶ ج: این بیت نیست. ۷ ج: طریق. 


۳۸۱ 0 


۳۰۳ 
۵ باکازان همه نظار آن روی کنند 
راستان میل به آن" قامت دلجوی کنند 
غمزه‌ها را مکن انگیز پی غارت دین 
کافرانند مبادا که به دین خوی کنند 
چون خط سبز تو نازک نتوانند نوشت 


خوشنویسان به مثل گر قلم از موی کنند " 
چون شوم خاک؛ سرم بر سر کویش فکنید 

باشد این کاسه سفال سگ آن کوی کنند 
سالکان بی کشش دوست به جایی نرسند 

سالها گرچه درین راه تک و پوی کنند" 


۰ من که و ثبله چو با خاک برندم زنهار 
هر کجا منزل او روی من آن سوی کنند" 
وصف آن روی چرگل گر به گلستان جامی 
بلبلان چند حدیث گل خودروی کنند 


۳۰۴ 


خاک کویش را پس از کشتن به خونم گل کنید 
خانه‌ای سازید و جانم را در او" منزل کنید 


۱. ج: سخن ستو. ۲. ب ع: بدان! ج: بر آن. 
۳ ن: ابن پیت بعد بیت ۲۹۴۰ آمده است. ۴ ج: این دو بیت پیش از بیث ۳٩۳۷‏ آمده‌اند. 


۵ دع: در آن. 


چون بریزد خون من این بس دیت کز بعد قتل 
گاه گاهی نسبت خونم به آن" قاتل کنید 
حیف باشد خون من در گردنش بهر خدا 
پیش ازان دم کو کشد خنجر مرا بسمل کنید 
۵ تن اگر بیمار شد بر سر میاریدم طبیب 
ای عزیزان کار تن سهل است فکر دل کنید " 
من ندارم طاقت دیدار و او" تاب نظر 
پیش رویش پرده‌ای بهر خدا حایل کنید 
تیست پیش اهل دل دردی ز بیدردی بتر 
چند تدیر دوا درد دلی حاصل "کتید 
چند درد سر کشد جامی ز گفت وگوی عقل 
ای حریفان بازش از یک جرعه لایعقّل کنید 


۳۰۵ 
شبم در ماتم همجران دو ابرو در خیال آمد 
به سینه هر کجا ناخن زدم شکل هلال آمد 
۳۹0۰ پس از مرگ ای همایون زاغ" افکن استخوانم را 
روم در سایه دیوار آن خورشیدرخ میرم 
چو خواهد آفتاب عمر را روزی زوال آمد 
بلی سابل همیشه مایل صف نمال آمد" 


ن: بدان. ۲ ن: این بیت با بیت بعد پس و پیش آمده‌اند. ۳ ب: آن. 
ی ب‌: تدبیر و دوای درد بی‌حاصل. ۵ : فال. ۶ ن: وقتی. 


۲ ج: این بیت با بیت بعد پس و پیش آمده‌اند. 


ناتحة الشباب / غرلیات ۳۸۳۳ 


نیاید جزبه خوناب جگر در بر خدنگ او 
که باغ سینه و بستان جان را چون" نهال آمد 
ز حشمت شاید ار پایش نیاید بر زمين زینسان" 
که سرهای عزیزان در ره او" بایمال آمد 
۳۹۵۵ به وصف آن دهان تنگ گفت اکثر سخن جامی 
ازان‌رو عاشقان تنگدل را حسب حال امد 


۳,۰ 
الحمد که آن مه ز سفر باز آمد 
نورم از آمدن او به بصر بازامد 
از نسم دیده صاحبنظران سوی چمن 
لاله و سنبل او تازه و تر بازآمد 
آن جگر گوشه که چون اشک برفت از نظرم 
خون شد از غم جگرم" تا به نظر بازآمد 
بندم از جان کمر بندگی او که به لطف 
بهر خونریزی من بسته کمر بازامد 
۰ ملک دلها همه بگرفت و ازان زلف دراز 
در پناه عسلم فتح و ظفر بازامد 
شد چو پروانه دل از صبر و خرد ساخته پر 
سوی آن شمع ولی سرخته‌پر بازآمد 
جامی افتاد به زندان غم از شوق لبش 
طوطی آری به قفس بهر شکر بازآمد 


۱. الف: جو ۴ پ: زالسان. ۳ الف: این کلمه نیست. 
۴ ج: نظرم. 


۳۸ دیوانهای سه‌گانه جامی 


۳۰۷ 
رخ خود به خون نگارم که نگار من نیامد 
غم او چو کشت زارم به مزار من نیامد 
به کنار جو" ندیدم چو قدش به باغ سروی 
که ز آب دیده جویی به کنار من نیامد 
۵ خط سبزه کامد از گل که ز پی رسیدم اینک 
چه کنم چو این بشارت ز بهار من نیامد 
به کدام کاسه سرخوش زیم از شراب راحت 
به سرم چو زخم ضمی ز سوار من نیامد 
به رهش " چو خاک گشتم چه بوقت بود گربه 
که به پشت باش باری ز غبار من نیامد 
چو دهم به او دلی را که خرابت ازرست کارم 
به چه کار آید او را چو به کار من نیامد 
زر چهره ساخت جامی ز دو دیده سرخ یعنی 
که ز کان عشق نقدی به عیار من نیامد؟ 


۳۰۸ 


۰ ارب چه شد امروز که آن ماه نیامد 
صد قضَه پر غضه من ظلم رسیده 
از خاک درش بود مرا چشم غباری 
از لذت تیفت چه خبر مرده‌دلان را 
از حسن و لطافت دل من خلعت وصفی 

۸۵ هرگز به سر خاک شهیدان نگذشتيم" 


۱. ۵ : چون . ۲ م: برهت. 
۵ ن: این بیت بعد بیت ۲۹۷۳ آمده است. 


۷ ب ج ن: نگذشتم. ۸ ج: شهیدان غمت. 


جان رفت ز تن وان بت دلخواه نیامد 
رد به سر راه ولی شاه نیامد؟ 
این لطف جز از باد سحرگاه نیامد 
چون زخم تو جز بر دل آگاه نیامد 
کم درخت که بر قذ تو کوتاه نیامد " 
کز خاک شهید غم نو" آه نیامد 


۳ الف: پا او. ۲ ن: این غرل نوست, 


۶ ن : این بیت با بیت بعد پس و پیش آمده‌اند 


فاتحة الشباب / غزلیات ۳۸۵ 


جامی من و جام می و قلاشی ر رندی 
چون زهد و صلاح از من گمراه نیامد 


۳۹ 
چو در شبگون لباس آن مه به گشت شب برون آید 
دلم زان شکل عیّارانه در قید جنون آبد 
ز بس خون حریفان ربخت آن ترک جفا پیشه 
غباری کز سر آن کوی خیزد بوی خون آبد 
مریز ای دیده خون دل مباد آن چند پیکانش 
که شد آب از تف و تاب" درون با آن برون آید 
۰ چنان کوهی که بر دل داشت فرهاد از غم شیرین 
صدای ناله تا اکنون سزد کز بیستون اید 
شدم چون لاله رنگین جامه ای شاخ گل نازک 
ز بس کز دیده بی روی تو اشکم " لاله‌گون آید 
جفایی گر رسد از تو من و از توگله حاشا 
تر خود لطفی ز سر تا پای اینها از تو چون آید؟ 
خدا را چون به بزم عیش بنشینی بگو یک ره 
طفیل دیگران بیچاره جامی هم درون آبد؟ 


۳۱ 


دمد آنجا گل حسرت وز آن گل بری خون آید 


۱. الف: اپن کلمه نیست. ۲ ب؛: اشگ. 
۳ ج: بینهای ۰۳۹۷۹ ۰۳۹۸۰ ۳۹۸۱ و ۳۹۸۲ بطریق ۰۳۹۸۲ ۳۹۷۹٩۰۳۹۸۱‏ و ۳۹۸۰ آمده‌اند. 


۴ ن: این غزل نیست. 


۳۹۸۵ شبی خواهم به خواب آید مرا آن ماهرو" لیکن 


۳۹۹۰ 


کسی را کز چنان رو دور ماند خواب چون آید 
خدا را ای فسونگر" درد سر کم ده که هجر او 
ته زانسان برد خوابم کان به تعویذ و فسون آید 
اگر گردون به هم سنجد غم مجنون و درد من 
نه مردم گر نه دردم از عم مجنون فزون آید 
نوای ساز عشرت بز) خسرو را بود لایق 
صدای ناله بس فرهاد را کز بیستون آید" 
خرامان می‌رسد وز شوق خواهم سینه بشکافم 
که با آن قامت رعنابه جان و دل درون آید 
مرنج ار جامی از خاک درت آوارگی 0 
که بخت خوابناک او را بدینها رهنمون آید 


۳۱۱ 
از بس که چشم دارم کان مه ز در درآید 

از جاجهم چوناگه آواز در برآبد 
ریزم سرشک گلگون از زخم مفنی 

آری روان شود خون بر رگ چو نشتر آید 
گرمم ز آتش " دل زانسان که گر درین تب 

پهلو نهم به بستر دودم ز بستر آید 
آن کامدن به کویت کرد اختبار یک ره 

بی اختبار گشته صد بار دیگر آید 


۱. ن: خوبرو. ۲ ن: فسون خوان. ۳ ن: این بیت پیش از بیت ۳۹۸۶ آمده است. 


۳ : در آتش, 


۳۹۹۵ 


۴۰9 


شبها ز پاسبانم سنگی که بر سر آید 
از اوج ناز کم ده دامن به کس که بر کف 
هرچند گل خوش آید بر بار خوشتر آید 
هست آن دهان نشانی از آب خضر کز وی ! 
لب‌تشنه بازگردد گر خود سکندر آبد 
بی لعل تو نشانی باشد ز اشک جامی 
خون کز دل " صراحی در چشم ساغر آید؟ 


۳۱۲ 

چو ترکش بسته از راه آن سوار نازنین آید 
مراتیر بلابر سینه اندوهگین آید 

بلاگوبند می‌آید ز بالا راست است آری 
بلای جان من ایسنک ازان" بالای زین آید 

گهی کاید چنین خندان و خوش خلقی شود کشته 
مماذ ال اگر ناگاه بر آهنگ کین آبد 

چو از توسن همی آیی فرو بر چشم من نه پا" 
دریغ آید مرا کان پای نازک بر زمین آید 

به هر تاوک که سوی بیدلان اندازی از غمزه 
مرا صد رخنه در جان صد خلل در کار دین آید 


.زب خض رکه از وی ۲ چون‌گردن. ۳ ن: این غزل نیست. 


۲. ن: اینست کرز. ۵ ب: پا نه. 


۳/۸ دیوانهای سه گانه جامی 


نهانی با تو رازی داشتم اکنون که فرصت شد 
چه می‌آید رقیب رو سیه یارب همین آید" 


چه " خوش باشد که آن بدروز را خواب پسین آید 


۳۳ 
گر از پیراهنت بویی به طرف گلستان آید 
زند گل جامه بر خود چاک و بلبل در فغان آید 
بر آن اندام نازک چون پسندم بار پیراهن 
که بر وی سایة گلبرگ هم دانم گران آید 
به حلق تشنه آب زندگی دانی چه خوش باشد 
سرا تیغ جفایت بر گلو خوشتر ازان آبد 
چو نی هر استخوانم شد ز پیکان تو روزنها 
کنون گر دم زنم صد ناله از" هر استخوان آبد 
۰ مکن خورشید من از تبغ بیم خاکسار خود 
که برتابد زمین گر صد بلا از آسمان آید 
دهانت غنچه عارض گل برت نسرین خطت سبزه 
مبادا کین بهار حسن را روزی" خزان آبد 
همین بس دولت جامی که خاک آستانت شد 
گر آن عزت نمی‌یابد که در سلک سگان آید 


. ن: بیتهای ۴۰۰۴۴۰۰۰ بطریق ۰۳۰۰۲ ۲۰۰۱, ۰۳۰۰۳ ۴۰۰۴ و ۴۰۰۰ آمده‌اند. 


۲ ب: که. ۳ ج: بوستان. ۲ الف: ز, ۵د ج هع ن: هرگر. 


فاتحة الشباب / غزلیات ۳۸۹ 


۳۴ 
هر اه جگرسوز که از سینه برآید دودیست کزو بوی کباب جگر آید 
نزدیک به مردن رسم " از بس که طپد دل چون شکل تو از دور مرا در نظر آید 


۳۵ من بندهُ روی تو" که هر بار که بینم در چشم من از بار دگر خوبتر آید 


۳۰۰ 


۳۰۳۵ 


از خون جگر رهگذر دیده ببندم ‏ زان روزنه گر" غبر خیال تو درآبد 

بگذر به سرم عمرکسی تافکنم سر درپای تو زان پیش که عمرم به سر آبد 

پیرسته دعای تو کنم چون کنم اینست کاری که به دست من درویش برآبد 
جز ناله مکن کار دگر جامی ازین پس 


۳۵ 

ز خاکم چو خونین گبایی ‏ برآید ز هر شاخ برگ وفایی براید 
چو آتش مشو تند و سرکش*مبادا. که دود از دل مسبتلایی برآید 
به بوی تو از جا جهم مست و بیخود ز هر سوکه آواز پایی برآید 
نکو گوش کن کان "منم گرد کویت. چوشبها فغان گدایی برآید 
دوم پیش چون اشک و حال توپرسم زکوی تو چون آشنایی برآید 
طببا یکی دفتر خویش بگشا بود درد مارا دوایی براید 

بسی باید از دیده خون ربخت جامی 

که کام دل از دلربایی برآید 


۳۶ 


به همراهی ار صد کاروان جان برون آید 


5 هن: رسد. ۲ ج: آن روی. ۳ الف: کر ۴ الف: گیاهی. 
۵ الف ع: تند سرکش. ۶ الف: این کلمه نیست. 


۳۹۰ دیرانهای سه‌گانه حامی 


نسدارد هیچ کس تساب وداع او بگوییدش 
که بر بیچارگان رحمی کند پنهان برون آید 
مبند آن ماه گو محمل که می‌گریند صد بیدل 
نشاید کاروانی را که در باران برون آید 
۳۰ چوگريم بسرگرفتارانٍ دل سیل بلاگردد 
مراهر قطره خون کز دید؛ گریان برون آید 
ز سینه با خیالش رفت جان آری گه رفتن 
خوش است از صاحب خانه که با مهمان برون آید 
من بیدل چو از شوق خط و رخسار او میرم 
ز خاکم جای سبزه لاله و ربحان برون آید" 
نداند جز فغان جامی زبانش چون جرس گوبی 
برای آن بود کز وی همین اففان برون آبد 


۳ 
به چنگ غم دلم از ناله تنگ می‌آید. که تار زلف تو دبرم به چنگ می‌آید 
۵ به بوی آشتیت جان همی‌دهم هرچند کز آشتی توام بوی جنگ می‌آبد 
در یت ول ول ات 9ات و سا که با خیال لبت سرخ‌رنگ می‌آید 
نمی‌برند ز ما بر بساط قرب تو نام بلی تو شاهی و از مات ننگ " می‌آبد 
شدم ز سنگ ملامت به زیر خاک و هنوز به خاکم از کف احباب سنگ می‌آید 
۴۰۴ برآمده‌ست بر از خود دل جنال جامی 


. ج: این بیت بعد بیت ۴۰۲۸ آمده است. ۲ ن: ببحر عشق بشستم 
۲ الف: تنگ. 


ناتحة الشباب / غزلیات ۳۱ 


۳۱۸ 

به سینه گر نه غمت دمبدم فرود آید 
دلم به غمکد؛ه سینه کم فرود آید 

گربخت صبر دو اسپه ز هجر تو مشکل 
که نارسیده به ملک عدم فرود آبد 

چو کعبه گر همه کس را بود به کوی تو راه 
همزار قافله بر روی هم فرود آید 
چو ابر ترسم ازین بام نم فرود آید 

۳۰۵ چه سود راحتم از دست دیگران آن به 
که بر سرم ز تو تیغ ستم فرود آید 

ز ابر عشق تو باران و قطره بر دل من 
خدنگ محنت و باران غم فرود آید 

حدیث خط و لبت گر رقم زند جامی 


زلال خضر ز نوک قلم فرود آید" 


۳۹ 

چه شد یارب که آن سرو خرامان دیر می‌آید 
سوار چابک من سوی میدان دیر می‌آید 

۳ ۱ ۱ ۱ 

رهز موی نت هی ار پر یروتان زستد ام 
چه حاصل دادخواهان را که سلطان دیر می آید 

۳۰۵۰ ز جانم یک رمق مانده‌ست و تیغش آرزو دارم" 
به فتل مين دریع آن نامسلمان دبر می‌آید 


۱. ب: خط لیت. ۲ ع ن: این غزل نیست. ۳ ن: رسل. 


۴ ج: دارد. 


۳۹۲ 


دیوانهای سه‌گانه جامی 


نمی‌دانم چه شد کز ترکش آن ترک عاشق کش 
به جانم تیر زهرالوده پیکان دیر می‌آید 
دریقا کشت ما شد خشک و باران دیر می‌آید! 
که رسرا گشته خوبان به سامان دیر می‌آید 
چو صبح وصل ار خواهد دمیدن عاقبت جامی 
مخور غم گر شب هجران به پایان دیر می آید 


۳۲۰ 
در آن کو می‌روم هر لحظه باشد یار پیش آید 
زهی دولت ز هر صد بار اگر یک بار پیش آید 
نباید هرگزم پیش آن بلای جان نبوده‌ست آن 
که می‌گویند عاشق را بلا بسیار پیش آید 
به وصف حال خود صد داستان بر یکدگر بندم 
همه از هم فرو ریزد چو آن خونخوار پیش آید 
چنان بیخود شوم هرگه نهم پابر سر کویش 
که از در بازنشاسم اگر دیوار پیش آید 
دلم بر کار عشق انکار دارد لیک می‌دانم 
ز خوی او که صد ره دیگرش این کار پیش آید 
در آن کو از فغان و نالةُ غمدیدگان هر کس 
که پیش آید مرا با دید؛ خونبار پیش آید 
طریق عشق جانان جامی اوّل می‌نمود آسان 
چه دانستم که آخر این‌همه دشوار پیش آید 


ج ن: اين بیت با بت بعد پس و پیش آمده‌اند. ‏ ۲.ن: سر بر در. ۲ ج: وه که جامی. 


فاتحة الشباب / غزلیات ۳۹۳ 


۳۳۱ 
دی دولسم مساعد و اقبال بسنده بود 
کان آفتاب سایه به حالم فکنده بود 
سروفدش ف لک ن‌پندید در بسرم 
ورنسی"ز باغ عصمر هسمانم " بسنده بود 
بارنده ه‌مچو ابر ازان گشت چشم من 
کایام وصل بار چو بری جهنده بود 
۰۶۵ بر" شاخ گل که پیش رخش لاف لطف زد 
خندید فنچه در چمن و جای خنده بود 
وصلش مجو در اطلس شاهی که دوختند 
این جامه بر تنی که نهان زیر ژنده بود 
آخرز خون دیده روان ساخت کوهکن 
آن جوی سنگ را که پسی شیر کنده بود 
جامی به ناخوشی غمش عمر بگ‌ذراند 
خوش داشت خویش را دو سه روزی که زنده بود 


۳۲۲ 
دی که بود آن کافر سرکش که ترکش بسته بود 
تیر مدگان در کمان ابروان بیوسته بود 
۷۰ یک دل اندر بر نبینم مردم؟ نظاره را 
کش نه آن ابرو کمان از تير مزگان خسته بود 
خرمن تقوی و صبر اهل دل سالم نجست 
زآتشی کز نعل سم بادپایش جسته بود 


۱. ج: ور نه. ۲ ج د: همینم ۳. الف: ز؛ ب ج: هر. ۴ ن: نمی‌دیدم همه 


۳۹۴ دیوانهای سه‌گانه جامی 


رشته‌ها بود از رگ جانها مپیّا هر طرف 
توسنش را چون عنان از سرکشی بگسسته بود 
شد دلم صد شاخ و با هر یک جدا پیوند بافت 
شاخ ریحان ترش کز برگ نسرین رسته بود 
مرکب او تند و مارا بارگی آهسته بود 
۱۷۵ دید جامی ناگهان آن شکل شهرآشوب و رفت 
آن که روزی چند از سودای خوبان رسته بود 


۳۳۳ 

دوش چشم من به خواب و بخت من بیدار بود 
شب همه شب مسونس جانم خیال بار بود 

دیدمش در خواب چون بیدار شد بخت اندکی 
ایب‌تقدر زین بخت خواب الود هم بسیار بود 

لمسل او در خسنده هر باری که شکربار گفت 
در بسرابر چشسم من از گربه گوهربار بسود 

لذت شیرینی گفتار او در جان بماند 
له ال این چهلبهای شک رگفتار بسود 

۰ وه که رفت از خاطرم در خواب با من هرچه گفت 
گرچه کار من همه شب تا سحر تکرار بود 

روز در چش‌مم شب تیره‌ست بسی رخسار او 


0 
‌ 


: ۱ ۱ : ره 
ای خوش آن روزی که چشم من بر آن رخسار بود 


۱ الف: آیخوش. 


خواب خوش بادت حلال ای دیده چون جامی به خواب 


دید امشب آن‌چه عمری بهر آن بیدار بود 


۳۳۴ 
تاکی از هجر تور با غم همنشین خواهیم بود 
با سرشک گرم و آه آتشین خواهیم نود 
تو حریف دیگران ما از غغمت جامه دران 
تا تو باشی آنچنان ما اینچنین خواهیم بود 
۵ در کمان ابرویت بیند نهان" هر کج‌نظر 
بعد آزین هر جا که باشی در کمین خواهیم بود 
سنبل زلف تو چون خرمن نهد برگل ز مشک 
کرد آن خرمن گدای خوشه‌چین خواهیم بود 
تاقدم بیرون نهی بر آستانت عمرها 
ایستاده نقد جان در آستین خواهیم بود؟ 
چون تو از اندوه ما شادی مخور غم زانکه ما 
از تو دایم با دل اندوهگین خواهیم بود 
ای نشانده بر بساط عیش خلقی تابه کی 
مابه وی غم چو جامی بر زمین خواهیم بود 


۳۳۵ 
۰ گر نماند آن غنچه‌لب با من چنان خندان که بود 


شد مرا از شوق لعلش گریه صد چندان که بود 


۱ س: تا نبیند در کمان ابرویت. ۲ ۴ این بیت بیش از بیت ۵ امده است. 


۳۹۶۴ دیوانهای سه گانه جامی 


ای رفیق کوی زهد از من سر و سامان مجوی 
خاک شد در راه خوبان هر ۲ سر و سامان که بود 
امشب افغانم ز چرخ ار نگذرد معذور دار 
چون ز ضعف تن نماند آن قوت افغان که بود 
چند سوزد جان من وه کاتش دل آب ساخت 
یادگار یر او در سینه هر پیکان که بود 
گر شد ایمانم به کفر زلف شبرنگش بدل 
ظلمت این کفر به از نور آن ایمان که بود 
۵ عاجز آمد آخر از درد دلم مسکین طبیب 
گرچه کرد از مرحمت تدبیر هر درمان که بود 
آه جامی زد علم چرن چاک کردی سینه‌اش 
عاقبت شد آشکار آن آتش بنهان که بود 


۳۶ 
دوض در بزم گدا شاه فرو" آمده بود 
نور نازل شده و ماه فرو آمده بود 
نازنینی به صف خاک‌نشینان نیاز 
از سریر شرف و جاه فرو آمده بود 
زآاسمان بر من محنت زده از رحمت و لطف 
آبتی بود که ناگاه فرو آمده بود 
۰ گرچه شاهان به هواخواهی " او خاسته‌اند 


3 3 ۰ م 1 ۳ 
بیش درویشس هواخواه درو امده نود 


۱ ب؛ آن. آ. بت ج ن: فرود (در همه بیتها). ۲ ح: داری. 


۴ ن: این بیت با بیت بعد پس و پیش آمده‌انك. 


فانحة الشباب / غزلبات ۳۹۷ 


عمرها بهر زمین‌بوسی خیل و حشمش 
خیل" اشکم به سر راه فرو آمده بود 
کردم آهی ز غمش آتش صد خرمن شد 
هر کجا دودی ازان آه فرو آمده بود 
در چمن بی قد آن سرو سهی جامی را 
خاطر از همّت کوتاه فرو آمده سود 


۳۳۷ 
دی چو دید آن مه مرا از راه گردیدن چه بود 
وان روان بگذشتن آنگه باز پس دیدن چه بود 
۵ اا رفیقان گر نه رمزی داشت از من در میان 
آن اشارت کردن پنهان و خندیدن چه بود 
بیدلی می‌گفت دی کان ماه را خانه کجاست 
من ز غیرت سوختم کال خانه پرسیدن چه بود 
بر نشان بای او سازم بهانه سجده را 
تا نگوید کس که رخ بر خاک " مالیدن چه بود 
گرنه آخر در دلش جاکرد قول مدعی 
بی‌گنه از صاشق بیچاره رنجیدن چه بوه 
من نیاسودم ز ناله دوش و آن بدخو نگفت 
شب همه شب بر سر این کوی نالیدن چه بود" 
۳۱۱۰ جامی آخر زان جوان بازیچه طفلان شدی 


خود بگو پیرانه‌سر این عشق‌ورزیدن چه بود 


. ج: سیل. ۲ الف: خال. ۳ ن: این بیت پیش از بیت ۴۱۰۷ آمده است. 


۳۹۸ دیوانهای سه گانه حامی 


۳۳۸ 

رفتم به باغ و" سرو خرامان من نبود . وان نوشکفته غنچهُ خندان من نبود 
چون ابر نوبهار به هرسو گریستم کان سرو پیش دیده‌گریان من نبود 
نکشاد دل ز لاله مرا زانکه بی رخش داغ غمی نماند که بر جان من نبود" 
از جیب غنچه کاب لطافت همی چکید " جز خون دل چکیده به دامان من نبود 
۵ مرغ چمن گرفت سر خود ففادکنان کش طاقت شنیدن اففان من نبود 
هرجانمود جلوه بتی بر سمند ناز جانم ز رشک سوخت که جانان من نبود 

جامی مگوی بهر چه ماندی ز دوست باز 

من چون کنم که بخت به فرمان من نبود 


۳۹ 
هر شب از زلف تو حال من پریشانتر بود 
هر دم از لمل تو چشمم گوهرافشانتر بود 
گرچه نتواند ز جاجنبید سرو جویبار 
بر قدت از شاخ نی در آب لرزانتر بود 
۰ گفتیّم یک بوسه خواهی یا دو دشنام از لبم 
هرچه کمتر جان من دانی که آسانتر بود؟ 
چاره حیرانی خود زیر بار عشق تسو 
هر که را پرسم ز من صد بار حیراتتر بود" 
مهرت اندر جان و جان در دل دل اندر بر نهان 
کردم و زین نیز می‌خواهم که پنهانتر بود" 
۱ ب د هع: «وا نیست. ۲ ن: این بیت بعد بیت ۴۱۱۵ آمده. 


۳۲ 1 همی چکد. 
۴ ج: بیتهای ۰۴۱۲۰ ۴۱۲۲۰۳۱۲۱ و ۴۱۲۳ بطریق ۰۴۱۲۳۰۳۱۲۱ ۴۱۲۰ و ۲۱۲۲ آمده‌اند. 


هد ن: این دو بیت بس و بیش آمده‌اند, 


فانحة الشباب / غزلیات ۳۹۹ 


زاتش دل پیرهن بر من بسوزد خرقه هم 
گرنه هر یک در برم از اب مژگان تر بود 
اه ۶ ۱ 
بلبل خوشخوان چو وصف گل سراید در چمن 
گفته جامی که خواند هرکه خوشخوانتر بود 


۳۳۰ 
۵ هر شبم در سر خیال آن لب میگون بود 
دامن از مژگان و مژگان از دلم پر خون بود 
چون رسد پیکان تو بر سینه؟ آنگه۳ بگذره 
از رسیدن درد بگ‌ذشتن بسی افزون بود 
آن غزالی توکه از بهر شکارت عالمی 
گمره اندر کوه با سرگشته در هامون بود 
با غمم بگذار و شادی دیگران را ده که من 
عاشق غمخواره‌ام شادی ندانم چون بود 
دود ناد زاخگسر آتش ولی دل در ب‌رم 
آمد آن اخکر که دودش رفته بر گردون بود 
۳۰ هرگیاهی کز حریم خیمه لیلی دمد 
خورده آب از چشمه‌سار دیده مجنون بود 
صحبتی " تنگ است جامی جان و دل را در غمش 
عقل محرم نیست گو تا یکزمان بیرون بود 


۱ ع: چه! ن: بوصف. ۲, ه: بر سینه پیکان تو. ۳. د: وانگه. 


۳ ب ج ن: صحبت. 


۷ ۴۰ دیوانهای سه گانه حامی 


۳۳۱ 
مرا به کوی تو خواهم که خانه‌ای باشد 
ز بهر آمدن آنجا بهانه‌ای باشد 
گذاشتم دل صد پاره را به خاک درت 
که پیش تیر تو از من نشانه‌ای باشد ! 
من آن نیّم که عنان‌گیریت توانم کرد 
مرادم از تو همین تازیانه‌ای باشد 
۵ چه بیم زآتش دوزخ که گفت راعظ شهر 
که آن ز شعلهٌ شوقت زبانه‌ای باشد 
ز خضوبی تو به هر جا حکایتی گفتند؟ 
حدیث بوسف مصری فسانه‌ای باشد 
مپوش عارض و خال از دل رمیده من 
که مرغ زنده به آبی و دانه‌ای باضد 
سگیست جامی و جایش هميشه خاک درت 
نه آن سگی که به هر آستانه‌ای باشد 


۳۳۲ 
خوش آنکه وصال تو میشر شده باشد 
چشمم به جمال تو منزر شده باشد 
۰ ربنم ز مژه اشک دمادم که بشوید 
گر غیر تو در دیده" مصوّر شده باشد 
باهیچ برابر نکنم آنکه سر من 
در پای توباخاک برابر شده باشد 


۱. ن: این بیت بعد بیت ۴۱۳۶ آمده است. ۲ ن: حکایت تو بهر جا که در میان آرند. 
۳ ع: خیال نوا ن: جمال نو. 


فانحة الشباب / غزلیات 


زین بیش مکن سرکشی ای شوخ و بیندیش 
زان لحظه که آهم به نلک بر شده باشد 
شد قامت من حلقه در آن فکر که دستم 
در حلفه آن جعد معنبر شده باشد 
هرگز به وف ا" با دگری عهد نبندم؟ 
گر خود ز جفا عهد تو دیگر شده باشد 
۴۱۴۵ جامی مکن اندیشه که تغییر نیابد 
در حکم ازل هرچه مقدر شده باشد 


۳۳۳ 

سافی بیا که میکده را فتح باب شد 
پرکن فدح که دور شه کامیاب شد 

در ده شراب تات که جالن و دل و 
در بزم ضم بر آتش حرمان کباب شد 

از باده خوش برا که به کف نیست غیر باد" 
آن را که جام عيش تهی چون حباب شد 

عمری دعای جاه و جلال " تو گفته‌اییم 
منت خدای را که همه " مستجاب شد 

۰ مه را فروغ عارتی ناپدید گشت 
وقت طلوع کوکبه آفشتاب شد 

هر خانه طرب که بنا کرد مدعی 
سیلاب غم رسید و به یکدم خراب شد 


۱. ج: وفای. ۲. د: دگران. ۳ الف: نبندیم. ۲ ج: دل و خرد. 
۵ ع: غیر باد لیست. ۶ن: جمال. ۷ ج؛ دعا. 


۳۰۲ دیوانهای سه کانه حامی 


جامی به گوش شاه رساندن نه حد ماست" 
گر خود ز لطف نظم تو در خوشاب شد 


۳۳۲ 

چون برید از تن رگ جان آه دل آهسته شد 
چنگ افتاد از نوا چون تار ازو بگسسته شد 

بسی رخ جانان تماشای جهان لطفی نداشت 
عاقبت از لوح دل نتش صبوری شسته شد 
زخم تیغت مرهم ریش من دلخسته شد 

گه گهی دل جانب محرابها می‌داشت میل 
تسانمودی آن دو ابرو میل دل بیوسته شد 

ببررخ جامی در اقبال و دولت بسته شد 


۳۳۵ 
دل با خیال آن لب میگون ز دست شد 
ای عافلان کتاره که دبوانه مست شد 
۰ . نتوان به کنج صبر نشستن چنین که یار" 


بر خاست باز" و فتنه اهل ۳ 


. ج ع ن: تست. ۲ ب ج هن: تار او. ۳ ج: دیر. ۴ ج: رخش. 


4۵ 1 باز, ۶ ح یار. 


فاتحة الشباب / غزلیات 


از طرف باغ ال بلبل نمی‌رسد 
مسکین مگر به دام گلی" پای‌بست شد 
آن بت نمود عکس رخ خود در آینه 
من بت‌پرست گشتم و او خودپرست شد 
بگذر دلا به نکر دهانش ز بود خویش 
چون " نیستیست عاقبت هرچه هست شد 
از تاج سلطنت سر ما گر نشد بلند 
این بس که زیر پای تو چون خاک پست شد 
۳۱۱۶۵ جامی شکست شیشه تقری و کار ار 
در عاشقی درست همه زان شکست شد 


۳۳۶ 

ز طاق ابروی تو پشت طافتم خم شد 
سرشک سرخ ز لعل تام دمادم شد 

به وقت گریه‌ام ای دل به خون مدد فرمای 
که بس که دیده من اشک ریخت بی‌نم شد 

قدم چو حلفَهُ خاتم خمیده بود ز غم" 
عقیق اشک به رویم نگین خاتم شد 
شکاف تیغ تو آن را به جای مرهم شد 

۰ زبیم خوی تو سوی تو" نگذرم بسیار 
نه آنکه شوق لقای تو در دلم کم شد 


. الف ب د هع: کسی. ۲ الف ب ع: جو. ۳ ۵ از 


و ن: او ۳ ۵ ب: این کلمه تیست. 


۳ 


سری به راه توام مانده بود ناشده خاک 
بشارتی به رفیبان بده که آن هم شد 
ز راه زهد و سلامت فدم بکش جامی 
چو طور عشق و ملامت تو را مسلم شد 


۳۳۷ 
تا دامن آن تازه گل از دست برون شد 
چون غنچه دلم ته به ته آغشته " به خون شد 
گفتم نکنم میل جوانان چو شوم پیر 
فرباد که " چون پیر شدم حرص فزون شد " 
۵ بگناد صبا تاری ازان جعد" مسلسل 
از دود دلم روی ه‌وا مالیه گون شد 
صد بار شد از عشسق توام حال دگرگون 
یک بار نگفتی که فلان حال تو چون شد 
جان سوخت غم عشق توام شاد مبادا 
مرع دل جامی که کسی را نشدی رام 
در دام سر زلف تو افتاد و زبون" شد 


۱ ب: آغشتة, ۲ ب: افسوس که. ۳ این بیث و بیت بعد پس از بیت ۸ آمده‌اند. 
۴ ج هن: زلف. ۵ ن: بسته بزنجیر. ۶ ج: غالیه گونش. ۲۷ الف: رهنمون. 


5 ؛ افتاد زبون. 


ناتحة الشباب / غزلیات ۳۰۵ 


۳۳۸ 
۰ سایا اطراف بباغ از سبزه تر تازه شد 
جام می در وه که دور" عشرت از سر تازه شد 
گل به وجه ساغر می در میان آورد زر 
در سر نرگس هوای ساغر زر تازه شد 
بزم گلشن راز لاله جام لعل آمد پدید 
افسر گل راز ژاله عقد گوهر تازه شد 
بلبلان را جان به بوی صحبت گل زنده آگشت 
قمریان را میل دل سوی صنوبر تازه شد 
سرو را بر طرف جوی از فیض ابر درفشان 
حسله سبز زمرّدرنگ در بر تازه شد 
۴۱۸۵ از رب اض مکرمت آمد نسیم رحمتی 
جان عالم زان نسیم روح‌پرور تازه شد 
فصه کوته جامی اهل فضل را کشت امید 
از سحاب لطف شاه عدل‌گستر تازه شد 
خسرو غازی معرٌ ملک و دین " سلطان حسین 
آن حسن خلقی کزو آثار حیدر تازه شد 
باد روزی هر دمش فیروزی دیگر کزو 
رسم فیروزی دربن فیروزه منظر تازه شد 


۳۳۹ 
تا دلم را پا در آن کو بسته شد . راه رفستارم ز هرسو بسته شد 
۰ ناه عسزم جهان پیمای را بر سر آن کوی زانو بسته شد 


ن: روز. ۲ ج ن: تازه. ۳ الف: ملک دین, 


۳۴ 


بهر چشم بد دل من پر دعا 
آن میان آمد چو مویم در خیال 
شیشه دل را به نکر فامتش 
چشم من ناید به هم شبها مگر 


همچو تعویذش " به بازو بسته شد 
رشته جانم به آن مو بسته شد 
در درون صد نخل دلجو بسته شد 


نوک مژگانم به ابرو بسته شد 


۳۱۹۵ از سخن جامی چه لافد کش زبان 


باز خون دلم از دیده روا خواهد شد 


چشمم از هر مژه خونابه‌فشان خواهد شد 
هست مقصود دلت آنکه بمیرم ز غمت 


بس که خونین کفنان داغ تو بر دل رفتند 
همه صحرای عدم لاله‌ستان خواهد شد 
دید در کودکیت پیری وگفت این روزی 
فتنه عالم و آشوب جهان خواهد شد 
۰ شکل بالا بنما گرچه شب تنهایی 


در دلم ناوک و در سینه سنان خواهد شد 


خون من جای دگر ریز که چون در کوبت 
کشته افتم همه را بر تو گمان خواهد شد 


هرکه دید از رخ تو خرم و خوش جامی را 
گفت کین پیر دگرباره جوان خواهد شد 


. ب: تعویذی. ۲ع ن: این عزل نیست. 


فانحة الشباب / غزلیات 
۳۴۱ 
کدام دل که به تیغ غمت هلاک نشد 


کدام بیرهن ناز دوخت شاهد کل 
که در هوای تو چون جیب غنچه چاک نشد 
۵ برات حسن جزا کی رسد فتیلی را 
که حرف مهر تواش نقش لوح خاک نشد! 
به جرم عشق مرا عم هزار بار بسوخت 
عجبتر آنکه گناهم هنوز باک نشد؟ 
خورای " پاکدلی شو که مست ذوق شوی 
که آب باده تشد تا خورای " تاک نشد 
گذشت نارکت از جان و عمرها بگذشت 
منوز لذتش از جان دردناک نشد 
نرفت بی مه رویت شبی که جامی را 
سرشک تاسمک و ناله تا سماک نشد 


۳۴۲ 
۰ چولب به کوزه نهی کوزه نبات شود 
ز کرزه فطره چکد چشمه حیات شود 
ز رشک آنکه چرا کوزه لب نهد به بت 
مرا دو دیده ز نم دجله و فرات شود 
ازان زلال بسقا کاب نسیم‌خورد؛ تسوست 
چر خضر هر که خورد ايمن از ممات شود 


. ن: بیتهای ۰۳۲۰۵ ۴۲۰۶ ۴۲۰۷ و ۴۲۰۸ بطریق ۰۴۲۰۸ ۰۴۲۰۶ ۳۲۰۵ و ۴۲۰۷ آمده‌اند. 


۲ ج: این بیت با بیت بعد پس و پیش آمده‌اند. ۲ الف: خواری, 


۳۷ 


۴۳۰۸ دیوانهای سه‌گانه حامی 


مریض عشق تو جون مایل شفا گردد 
ز کعبه بود نشانی" دلم چه دانستم 
که بهر چون تو بتی دیر سومنات شود 
۵ نهاد رخ "به عدم دل "چو تخم مهر توکشت 
چو آن حریف که ناگه ز کشت مات شود 
نهاده چشم به راه تو منتظر جامی 
که بگذری به سر او و خاک پات شود 


۳۴۳ 

به عزم گشت چو آن نازنین سوار شود 
هزار خسته‌دلش خاک رهگذار شود 

پی شکار چو راند برون رود آهر 
به پیش راه وی از دور تا شکار شود 

چنان به فکر رخش نازک است " خاطر من 
که باد غمزه او چون کنم فگار شود 

۰ رسید جان به لب و دم نمی‌توانم زد 
که سر عشق همی ترسم آشکار شود 

به خاک پات" کزین آستان نخواهم رفت 
اگرچه قالب فرسوده‌ام غبار شود 

به یاد روی تو هرگه به گلستان گذرم 
ز گریه دید؛ من ابر نوبهار شود" 

۱ الف: نشان. ۲ج ن؛ رو ۳ ب ع: نهاد دل بعدم رغ. 


۲ الف: تازه گشت. ۵ الف: درت. 
۶ج ن: بیتهای ۰۴۲۱۸ ۰۳۲۱۹ ۰۴۲۲۰ ۴۲۲۱ و ۴۲۲۲ بعطریق ۰۴۲۲۰ ۰۴۲۲۱ ۰۴۲۲۲ ۴۲۱۹ و ۴۲۱۸ آمده‌اند. 


فاتحة الشباب / غزلیات ۳۹ 


مباد آنکه ازین باده" هوشیار شود 


۳۴ 
سودای شمم از سر پروانه کی شود 
۳۳۹۵ این دل که رخنه شد از غم نه " جای اوست 
شبها ز سدره ساکن وبرانه "کی شود" 
شد سوی گشت آن مه و من بر سر رهش؟ 
در ان تظار تا طرف خانه کی شود 
بی های و هوی و" نعره مستانه کی شود 
در باده گر نه چاشنیی باشد از لبش 
بیمان زهد در سر پیمانه کی شود 
او مرغ زبرک است به هر دانه کی شود 
۳۳۰ جامی اگر شمایل لیلی تسبیندش 
مجنون صفت به عاشقی افسانه کی شود 


۳۴۵ 
زان بیشتر که میکده از ما تهی شود 
مپند جام را که ز صهباتهی شود 
. الف؛ این کلمه نیست. ۲ ب ج د ۵ : چه, ۳ ع: میخانه. 


۴ ج: اين بیت با بیت بعد پس و پیش آمده‌اند. ۵ الف: راهش. ۶ ب ن: ۱ و) نیست. 


۳۱۰ دیرانهای سه گانه حامی 


بر کن سبو به هرچه توان رهن باده ساخت 
زان غضم مخور که خانه ز کالا تهی شود 
هر کیسه‌ای که پر کند انجاتهی شود 
گلها شکفت فتنة خوبان باغ! شو 
تایک دو روز شهر ز غوغا تهی شود 
۳۳۵ نتوان علاج درد" تو گر خود طبیب را 
صد بار خقه‌های مداواآ تهی شود 
زان ستگها که کوهکن از غم به سینه کوفت 
کی تابه حشر دامن صحرا تهی شود 
جامی بس است نظم توگر زانکه گوش " چرخ 
از گوشوار عسقد ریا تسهی شود 


۳۳۶ 

همیچگه بینم که آن مه مهربان من شود 
رام گردد بامن و آراء جان من شود 

استخوانی شد تنم از لاغری وان هم" خوش است 
گر سگش را میل سوی استخوان من شود 

۰ اینچنین جولان کنان کان شهسوار آمد برون 
جای آن دارد که باز از کف عنان من شود 

آتش افکن در من ای آه و سراپایم بسوز 
باشد آن مه واقف سوزتهان من شود 


۱. ب ن: بباع. ۲ الف ب ج د هن: عشق. ۳ الف م : مدوا. 


۴ الف: این کلمه نیست. ۵ ب: آنهم. ۶ ج: سرو پایم؛ ن: از سر تا با. 


زان لب شیرین‌تکلم یک سسخن گر بشسنوم 
تاقیامت آن سخن ورد زبان من شود 
گر سگ خود خواندم آن آهوی مردم شکار 
شیر گردون خواهد از کمتر سکان من شود" 
گفتمش جامی به پابوس سگانت "کی رسد 
گفت آن روزی که خاک آستان من شود 


۳۳۷ 
۴۳۴۵ جرمی که رخت مابه حریم فنا کشد 
بهتر ز طاعتی که به عجب و ربا کشد 
هردم ز بزم عیش نهم رو به راه زهد 
بازم ک‌مند گیسوی چنگ از قفا کشد 
گر جام صاف و دامن معشوق ساده گیر 
آن را که دل به صحبت اهل صفا کشد 
هر مس که سر ز تربیت کیمیا کشد 
زین گونه کز قضا و قدر در کشاکشم ؟ 
در حیرتم که کار من آخر کجا کشد 
۳۳۵۰ بر حرف هیچ کس منه انگشت اعتراض 
آن نیست کلک صنم که خط خطا کشد 
جامی ز خوان رزق چو یک نان "کفایت است 
آزاده سار منت دونان چراکنشند 


. ج: بیتهای ۰۳۲۴۱ ۴۲۴۲ و ۴۲۴۳ بطریق ۰۴۲۴۲ ۰۳۲۴۳ ۴۲۴۱ آمده‌اند. ۲ ب: سگانش, 
۲ : کشاکشيم. ۴ ن: جو نانی. 


۳۱۲ دیرانهای سه گانه حامی 


۳۴۸ 
طبع مردم سوی خوبان وفا کیش کشد 
خاطر من به بتان ستم‌اندیش کشد 
هر که را سرکشی و شوخی و بدخویی " بیش 
خون گرفته دل من جانب او بیش کشد 
می‌کنم تحفه جان پیش چنان سنگدلی 
که به فتلم ز همه تیغ جفا پیش کشد 
۵ محرم خلوت وصاند همه مسحتشمان 
محنت هجر همین عاشق درویش کشد؟ 
مرهمی بخش ز پیکان جگر ریش مرا 
تاکی از دست طبیبان الم نیش کشد! 
زخم پیکان تو برد از دل من رنج فراق 
ای خوش آن نیش "که آزردگی از ریش "کشد 
جامی از آتش دل نعل سم رخش " تو تافت؟ 
تاز سر داغ وفایت*به رخ خویش کشد 


۳۴۹ 
گرنه بار از زلف برقع پیش روی خود کشد 
جمله دلهارا به دام آرزوی خود کشد 
۰ من ز سر گویی تراشیدم زهی سرگشتگی 
گر سوار من خم چوگان ز گوی خود کشد 


۱. ب: رعنایی! ن: بدکیشی. ۲ ج: این دو بیت پس و پیش آمده‌اند. 
۳ ن: مرگان. ۲ ن: ربش. ۵ ن: نیش. ۶ ب ج: اسب. 


۷ ن: بسوخت. ۸ ن: جفایت. 


خاک کویش بر تنم باشد ز رحمت خلعتی 
بعد تلم" غرق خون چون گرد کوی خود کشد 
عشقبازی خوی شد مسکین ‏ دلم را با بتان 
این‌همه بیداد بدخویان ز خوی خودکشد 
چون تو می‌خواهم دلی از سنگ لیک آهن‌ربای 
تا تو چون تیر افکنی پیکان به سوی خود کشد 
چون صراحی پر برآمد تشنه لملت ز می 
همچنان از بهر یک جرعه گلوی خود کشد 
۶۵ لب فروبند از سخن جامی که طرطی این‌همه 
بینوایی در قفس " از گفت و گری خود کشد 


۳۵۰ 

بازم کمند شوق به سوی تو می‌کشد 
خاطر به خدمت سگ کوی تو می‌کشد 

دل کو دو اسپه از غم خوبان همی گریخت 
عشقش عنان گرفته به سوی تو می‌کشد 

بوی تو یافت از گل نورسته باغبان 
چندین جفای خار به بوی تو می‌کشد" 

تهمت چه بر زمانه نهد دل به جور و کین 
کاینها همه ز تندی خوی تو می‌کشد" 

۰ از جعد حلقه حلقّه سنبل مرا چه سود 
چون خاطرم به حلقة موی تو می‌کشد " 


۱. ب: مرگم. ۲ ن: خونین. ۳ الف د م: قفص. ۴ ن: جانان, 
ن: این دو بیت بعد بیت ۴۲۷۰ آمده‌اند. 


۶ ج: این بیت پیش از بیت ۴۲۶۸ آمده است. ع: این بیت پیش از پیت ۴۲۶۹ آمده است. 


۴۳۱۴ دیوانهای سه‌گانه جامی 


بس پیر خرقه پوش که در دور لعل تو 
از شب لهاده زهید موی توامر کف 
آشفته بابلیست جدا از بهار و باغ 


۱۳۵۱ 

رخت ز غالیه خط گرد آفتاب کشید خطت ز سنبل تر بر سمن نقاب کشید 
مصور ازل ابروی دلگشای تو خواست" ز مشک ناب هلالی بر آفتاب کشید 
۸۵ سگ تو خواست برای فلاده عقد گهر به رشته مژه چشمم در خوشاب کشید 
پلاس میکده زاهد "ز دلق پشمین ساخت بساط زرق به پای خم شراب کشید 
شبی خبال تو دامنکشان ز ما" نگذشت کزین دو دیده نه دامن به خون ناب کشید 
ز خواب ناز چو بگشاد دیده نرگس مست چه نازها که ازان چشم نیم‌خواب کشید 

ز درد هجر عذابیست ناله رحمی کن 

که در فراق تو جامی بسی عداب کشید 


۳۵۲ 
۳ خطت قوت ازان لعل خندان کشید خضر چاشنی زآب حیوان کشید 
به خونم نوشته‌ست فرمان لبت . تخواهم سر از خط فرمان کشید 
نیارست چشم دلم از تو دوخت اجل کز تنم رشته جان کشید 
پسی معقدم توز سبزه صبا. بساط زمرد به بستان کشید 
نه لاله‌ست آن بلکه خونین‌دلی ببه دل بهر تسو داغ پنهان کشید 
۵ نه غنچه‌ست برگلبن آن بلکه "گل ز شرم تو رو در گریبان کشید 
همین حاصل جامی از سیر بس 
که در میکده با به دامان کشید 


۱. ن: زهد و ۲ پ: پست. له حاجی. ۴ ج: من. 


فاتحة الشباب / غزلیات ۳۵ 


۳۵۳ 
شب دل سوخته آهمی ز سر درد کشید 
صبح بشنید هماندم نفس سرد کشید 
من و جام می و شکرکرم پیر مغان 
دارم از دوست غباری که چو من گرد شدم" 
در ره او ز چه رو دامن ازین درد کشید؟ 
۳۳۹۰ ماه در خط شود از رشک تو زبنسان که رخت 
گرد خورشید خط غللیه‌پرورد کشید 
روز بازار رخ خوب تو چون دید فلک 
رقم حسن چرا بر مه شبگرد کشید 
کین‌همه جدول خونین به رخ زرد کشید 
جامیا دل به غم و دردینه اندر ره عشق 
که نشد مرد ره آن کس که نه این درد کشید 


۳۵۴ 
دردا که عشق بار به دیوانگی کشید 
خسط جنون به دفتر فرزانگی کشید 
۵ ایزد چو شمم حسن وی افروخت در ازل 
بر مارقم به سنصب پروانگی کشید 
ای من لام همت آن رند پاکباز 
کو درد و داغ" عشق به مردانگی کشید 


۱. ب: دلی. ۲. ب ع: شوم. ۳. ج: این بیت بعد بیت ۲۲٩۱‏ آمده است. 


۴ ع ن: داع و درد. 


۱ دیوانهای سه‌ گانه جامی 


ننهند جزبه خاطر ویرانه گنج عشق 

معمور خاطری که به ویرانگی کشید 
جاکن درون پاک ضمیری که عاقبت 

زین شیوه کار قطره به ذردانگی کشید 
هر کس " به کوی عاشقی از خان و مان گذشت 

باار حبیب رخت به ه مخانگی کشید 
۴۳۰۰ جامی در آشنایی و یاری نمود سعی 
چندانکه طبع دوست به بیگانگی کشید 


۳۵۵ 

هیج شب بی تو دلم ناله به گردون نکشید 
که به رویم رقم از اشک جگر گون " تکشید 

کس حریف من میخواره نشد بی لب تو 
کز کف سافی چشمم قدح خحون تکشید 

دل چو پرگار شد از دست تو سرگشته ولی 
بای از دایره عشق توبیرون نکشید 

کوه را یافت هماواز خود اندر غم ازان 
کوهکن بار دل خویش به هامون نکشید 

۵ جان که من می‌کنم از هجر" تو فرهاد نگند 
آنچه من می‌کشم از عشق تو مجنون نکشیدد 

می‌کشد دل سوی دل ای که دلم جز سوی تو 
نکشیده‌ست تو را دل سوی من چون نکشید 


۱ ج ن: هر کو. ۲ ن: شفق گون. ۳ ع: خود. ۲ ج: درد. 


انح الشباب / غزلیات بش 


هی تک هه تفیل :احاس تفستنا 


طبع موزون چو نبودش سوی موزون نکشید 


۳۵۶ 
به گلگشت بهار این خاطر ناشاد نگشاید 
زگل بی روی تو جز ناله و فریاد نگشاید 
گره شد در دلم زلفت چه گردم گرد بستانها 
چو دانم کین گره از طرَهُ شمشاد نگشاید 
۰ ار مقصود نی" آزادی از " سرو قدت باشد 
صبا بند از زب‌ان سوسن آزاد نگشاید 
چه سود از روزن جنت اگر شیرین معاذال 
ز کوی خود دری در روضه فرهاد نگشاید 
درآید هر که را بینی ز در یاری و غمخواری 
در مسحنسرای عاشقان جز باد نگشاید 
مخوانٌ زین پس به درس ای همدم از کوی خراباتم 
که مشکلهای عشسق از خدمت استاد نگشاید؟ 
مگو جامی بدان مه کز غم خویشم رهایی ده 
خلاص مرغ دام افتاده از صیاد نگنابد 


۳۵۷ 
۳۳۱۵ ماه من تاکم از موی میان نگشاید 
بیدلان را گسره از رشسته جان نگشاید 


۱. ج: نه. ۲ ج هن: آزادی. 
۳ ج ن: بیتهای ۰۴۳۰۹ ۰۴۳۱۰ ۰۴۳۱۱ ۴۳۱۲ و ۴۳۱۳ بطریق ۴۳۱۱ ۰۲۳۱۲ ۰۳۳۱۳ ۴۳۰٩‏ و ۴۳۱۰ آمده است. 


۴۳۱۸ دیوانهای سه‌گانه حامی 


چول بنفشه ز قفا باد زبال سوسن را 
گربه آزادی آن سرو زبان نگشساید 
گر ببیند صدف آن حقه" در گرچه فتد 
جای قطره هر از ابر دهان نگشا 
آن دو لب هست دو کان " شکر ار شهد فروش 
بیند آن را دگر از شرم دکان نگشاید 
در گلوگریه گره گشت بسوزد؟ دل اگسر 
نیغ آن شوخ ره آه و فغان نگشس‌اید 
۰ تااشارت نکند ابرری او چرخ فلک 
بر دلم تیر بسلایی ز کمان نگشساید 
پیش افسرده‌دلان عرض سخن جامی چند 
دفستر خسویش گسل ایام خسزان نگشاید 


۳۵۸ 

بر من از خوی تو هرچند که بیداد رود 
چود رخ خوب تو بینم همه از یاد رود 

گره طره مشکین مگشا پیش صبا 
عمر صد دل شده مبسند که بر باد رود 

تا به کی عاشق دلخسته به امّید وصال 
شادمان سوی درت آبد و ناشاد رود 

۵ نقش شیرین رود از سنگ ولی ممکن نیست 
که خیال رخش از خاطر" فرهاد رود 


۱ ن: دانه. ۲ الف: دکان. ۳ ب: ز سوز. ۴ ب: دیده. 


ناتحة الشباب / غزلیات ۳۹ 


خاک بادا سر من در ره آن سرو روان! 
که گرفتاری من بیند و آزاد رود 
جز به وبرانه غم جانکند مرغ دلم 
چفذ ازان نیست که در منزل آباد رود 
دل به آن غمزه خونریز کشد جامی را 
صید را چرن اجل آید سوی صیّاد رود 


۳۵۹ 


نوک حه دل ز هجر کی از دیده خون رود از شيشه تا درست بود باده چون رود 


۰ ازکشتگان به کوی تو شد سیل خون روان مپسند بیش ازین که به کوی تو خون رود 


هرگه ز زلف سلسله پر طرف " رخ" نهی بس عقل ذوفنون که به قید جنون رود 

آن گرمرو به عشق سزد کز کمال شوق پروانه وش به آتش سوزان درون رود 

تساه نگ فر اش وگنرفگن گر طود شاه نیهاش اوبیستوخاون 

طفلان ره نشسته " به امد جوی شیر عارف به جست و جوی می لاله گون رود 
جامی حدیث شوق لبش گفت عاقبت 


اری چو جام پر شود از سر برون رود 


۳۶۰ 
آن‌چه از آتش غم بادل غمناک رود 
گر برآره دم ازان دود بر افلاک رود 
بنده‌ام پاکروی را که دربن دیر کهن 
تازید پاک زید چون برود پاک رود 


۱. د: بلنك. ۲ ج: گرد. 1 ل: هه. ۳ ره تششتته: 


۴۲۰ دیوانهای سه گانه حامی 


زیر هر سنگ فتاده‌ست سر سرهنگی 
پردلی ک و که درین راه خطرناک رود 
دیده را تا به زمین فرش نسازم مخرام 
حیف باشد ز چنین بای که بر خاک رود 
.۳ لذّت تیغ غمت باد بر آن! کشته حرام 
که ته با عهد درست و کفن چاک رود 
سرفرازان جهان گردن تسلیم نهند 
هرکجاقصه آن حلقهُ فتراک رود" 
جامی از خط خوشش پاک مکن لوح ضمیر 
کین نه حرفیست که از صفحه ادراک رود 


۱۳۶۱ 

در چمن بارم چو با آن لطف و بالا می‌رود 
سرو را پای و صنوبر را دل از جا می‌رود 

زاشک و آهم در زمین و آسمان رسوای عشق 
چون کنم کان " تا ثری وین " نا ثریّا می‌رود 

۵ بر فلک افکنده جان بیجان کمند از دود دل 
گویی از شوق لش سوی مسیحا می‌رود 

هرکه می‌راند حدیث نطق طوطی بر زبان 
عاشقان را دل به آن لعل شکرخا می‌رود 

صید از صحرا به شهر آرند و آن چابکسوار 
کرده صید خویش شهری سوی صحرا می‌رود 


۱. ب: بدان. ر ن: این بیت پیش از بیت ۹ مده است. ۲ ۴ آن. 


۳ ج: آین. 


فاتحة الشباب / غزلیات ۴۳۱ 


می‌رود زنجیر جنبان هوشمندان را به عشق 
هرکجا مجنون او زنجیر بر پا می‌رود 
بر درش کم گوی جامی را گرانجان ای رقیب 
زانکه امروز آمد آن" مسکین و فردا می‌رود" 


۳۲ 
۳۱۳0۰ بر رخ زردم نه اشک است اینکه گلگون می‌رود 
شد دلم ریش از غمت وز ریش دل خون می‌رود 
گر دلم شد رخنه از تیغ جفایت باک نیست 
جانم از زندان غم زان " رخنه بیرون می‌رود 
بر تن زارم زمین شد بی تو تنگ ای کاش دست 
می‌زند در دامن آه و بسه گردون می‌رود 
مسا مسسان تسار اشسدوهو قنو تا امنت‌دگان 
کرهکن در کره و شیرین گشت هامون می‌رود 
در حریم حی به هر شکلی که مجنون می‌رود" 
۵ خوانده‌ای دانم که بی جو می‌رود آب بهلت 
لطف آن قد بین که بر روی زمین چون می‌رود ۵ 
چون سخن در وصف آن دندان رود آنجا چه لطف ۲ 
نظم جامی را سخن در در مکتون می‌رود 


۱. ج: این. ۲ ع ن: این غزل نیست. ۳ ج؛ زین. 
۴ ج: تو میان بار و اندوه تو. ۵ ج: این دو بیت پس و پیش آمده‌اند. 


۶ ج: ز لطف. 


۳۳۲ 


۳۶۰ 


۳۳۶۵ 


۱. ن: مردانه. 


۵ ج ن: آنکه. 


دیوانهای سه گانه حامی 


آن ترک شوخ بین که چه مستانه می‌رود 


شهری اسیر کرده سوی خانه می‌رود 
هر جانبی که جلوه کنان روی می‌نهد 

بااو زار عاشق دیوانه" می‌رود 
جانم ز تن رمید "به سودای خال او" 


مرغ از قفس پرید پی " دانه می‌رود 
از صبر رفته پیش غمش می‌کنم گله 


حاشا که شمع چهره فروزد میان جمع 
گر داند آنچه" با دل پروانه می‌رود 
زاهد به خلد مایل و عاشق به کوی دوست 


بلبل به باغ و چغَذ به وبرانه می‌رود 
جامی ملول شد ز رفیقان کری زهد 
پیمان شکست و بر" سر پیمانه می‌رود 


دوستان بازم عجب کاری فتاد 
جان رمید از تن به کویش آرمید 
مابلا خواهیم و زاهد عافیت 
ی ی وصل محرم شد رفیب 
عقل شد مفتون مشکین طزه‌اش 


چشم پوشیدم رخش دیدم به خواب 


۲ ۷ رمیده. 


و ن: و 
/ 3 قفی: 


دل به دام عشق خونخواری فتاد 
از قفس" مرغی به گلزاری فتاد 
مر متاعی را خریداری فتاد 
دامن گل در کف خاری فتاد 
ساده‌ای در دام طراری فتاد 
خفته‌ای را ببخت بیداری فتاد 


۴ ن: سوی- 


نانحة الشباب / غزلیات ۳۲۳ 


۳۳۷۰ عمرها جامی وفا ورزید و مهر 
کارش آخر با جفاکاری فتاه 


۳۶۵ 

گر کار دل عاشق با کافر چین افتد به زانکه به بدخویی بی‌رحم چنین افتد 
جایی که بود تابان خورشید مکن جولان حیف است کزان بالا سایه به زمین افتد 
عشق تو به مهر و کین هرچند زند قرعه . مشکل که به نام من جز قرعهٌ کین افتد" 
هرجا که جهد برفی از آتش عشق تو صد دلشده را شعله در خرمن دین افتد؟ 
۵ محراب حضور آمد ما را خم ابرویت_ . در وی ز خطای ما مپسند که چین افتد 
هر لحظه زنم آهی باشد که بدین " نارک سیّارهُ ادبارم از چسرخ بسرین افتد 

جامی چو سخن راند از لعل گهربارت* 

در دامنش از دیده درهای ثمین افتد 


۳۶۶ 

اگر هر شب نه در بستر نم از چشم ترم افتد 
ز چاک سینه چون آتش جهد در بسترم افتد 

چو در جانم زدی آتش برون ران از در خویشم 
له وم رن ای ییانج 

0 
فتد بهتر که این تاج کرامت از سرم افتد 

نخواهم کشتنت گویی ولی با آن لب " و غمزه 
که خونخوارند و خونریز این سخن چون باورم افتد 


۱ ب: این غرل نیست. ۳۲ ۲ ن: این دو بیث یس و پیش آمده‌اند. 
۳.ن: این دو بیت پس و پیش آمده‌انله ۴.ن: ازین. شدن: شکربارت. 
۶ الف ب د: دلم. ۷ ج: دل. 


۱۴ دیوانهای سه‌گانه جامی 


چو بی تو می‌خورم ساغر تهی ناگشته پر گردد 
ز قطره قطره خون کنز هر مژه در ساغرم افتد 
بتر افتادم از عشقت خطا بود آنکه می‌گفتم 
که عشق توز دیگر خوبرویان بهترم افتد 
به مهد عافیت کردم هوای آن جوان جامی 
چه دانستم کزو هردم بلایی" دیگرم افتد 


۳۶۷ 
۳۱۳۸۵ چشمم از گریه چو در ورطه خون می‌افتد 
راز پبنهان دل از رده برون می‌افتد 
بختم آن زلف نگون است و مرا در ره عشق 
هرچه می‌افتد ازین بخت نگون می‌افتد 
بی تو گم شد اثرم وز غم تو در عجبم 
که به سر وقت من گمشده " چون می‌افتد 
گذر دیده شد آغشته به خون دل ازان 
: پاره‌های جگر آلوده به خون می‌افتد 
خلق گوبند بکن صبر و لب از آه ببند 
چون کنم صبر که آتش به درون می‌افند 
۵۰ شئله آه من اینسان که ز گردون گذرد 
عرش را دمبدم آتش به ستون می‌افتد" 
جامی این نوع که سر رشتهُ تدبیر" گسست 
آخرالامر به زنجیر جنون می‌افتد 
۱ ج د ه: بلای. ۲. ن: داشده. 


۳ ن: بیتهای ۰۴۳۸۶ ۰۴۳۸۷ ۰۴۳۸۸ ۴۳۸۹ و ۴۳۹۰ بطریق ۰۴۳۸۸ ۰۳۳۸۹ ۰۴۳۹۰ ۴۳۸۷ و ۴۳۸۶ آمده‌اند. 


و ن مقصود. 


فاتحة اللباب / غزلیات نب 


۳۶۸ 
تورا هرگز گذر بر جانب گلشن نمی‌افتد 
که از شوق ترگل را چاک در دامن نمی‌افتد 
سرم دور از درت باریست بر گردن اگر تیغت 
نیاید در میان این بارم از گردن نمی‌افتد"! 
چنین کز سینه برق آه تا گردون رود شبها 
عجب دارم " که مه را شمله بر خرمن نمی‌افتد 
۵ چه حاصل گر مرا از زخم پیکان سینه روزن شد 
چو" هرگز پرتوی زان مه بر این روزن نمی‌افتد 
چنان مست می ناز است آن ترک جفاپیشه 
که صد ره می‌کنم افغان به حال من نمی‌افتد 
به لب نه جام " پس در ده که عیشم می‌شود تیره 
اگر عکسی ز لعلت در" می روشن نمی‌افند 
به آه و نسبت آن نرگس جادو مکن جامی 
که آهو اینچنین خونریز" و مردانکن نمی‌افتد 


۳۶۹ 


و۴۳۴ 


روی ت و آفتاب را مساند 
چون گشادی دهان به خنده لبت 
نرگس توز خواب نیمه شده 
پساره پساره دلم بسر آتش شوق 


هل تسوشهد ناب را ماند 
ذرج در خن وشاب را ماند 
تسسرگس نسیم خواب را ماند 
پساره‌های کباب را اند 


پیش لب‌تشسنگان راه طلب وعده‌هابت مراب را ماند 
شد گلستان کتاب لطف و رخت زان کستاب ان تخاب را ماند 
۱. ن: این پیت بعد بیت ۴۳۹۶ آمده است. ۲ ج: دانم. ۴ ن: که. 
۴ج ن م: جام و ۵ ن: بر ۶ ج: خونخوار. 


۳۴ دیوانهای سه‌گانه حامی 


توق خط بر آن لب خوش است و گرد ذقن رقم نسساصواب را م‌اند 
تسوا اتسیو ول ونان گنج و کنج" خراب را ماند 

نظم پروین چه روشن است و بلند 

شعر جامی جواب را ماند؟ 


۳۷ 

اگر ناز و فریب چشم شوخت اینچنین ماند 
عجب گر هیچ کس را در جهان دل بلکه دین ماند 

نخستین تیر کاندازی فکن بر سین ریشم 
که ذوق آن مرا در سینه تا روز پسین ماند؟ 

۰ خط مشکین تو بر لب صف موریست پنداری 
که ناگه وقت رفتن بای‌شان در انگبین ماند 

مکن دور از رخم ای پاکدامن اشک خونین را 
که ترسم داغهای خون تو را بر آستین ماند 

بر این" در گر چو باد صبح زاهد را گذار ‏ افتد 
کجا در خاطرش اندیشه خلد برین ماند 

گهی کایی سواره روی خود مالم به ره شاید 
که از خاک سم اسپ تو گردی بر جبین ماند 

اگر جامی برد جز قبل روی تو را سجده 


ازان شرمندگی تا حشر رویش بر زمین ماند 


۱ ع: در. ۲ د: گنج کنج. ۳ ن: این غزل نیست. 
۴ ن: این بیت بعد بیت ۴۴۱۲ آمده است. ۵ ن: بدین. ۶ ه : گذر. 


/ ن: در. 


۳۷۱ 
۵ شد خیال آن خط از دل وان رخ مهوش بماند 
دود زود از خانه بیرون رفت لیک آتش بماند 
ناخوشیها دید مسجنون از غم لیلی ولی 
بهر ارباب دل از وی داستانی " خوش بماند 
مست می‌راندی میان شهر دی آبزش سوار 
بس عزیزان رااکه سر زیر سم آبرّش بماند 
کرده بودی وعده تیری وه کزین بخت دزم 
آنچه بایستی مرا در دل در آن تسرکش بماند 
در لطافت سرو بگذشت از سرافرازان باغ 
لیک در رفتار خوش زان قامت دلکش بماند 
۰ پاک شد لوح دل از" هر نقش لیکن همچنان 
دوق بارساده و جام می بیغش بماند 
داشت جامی دین و دنیا زهد و تقوی صبر و هوش 
دولت عشق تو باقی باد کز" هر شش بماند 


۳۷ 
بار رفت از چشم و در دل خار خار او بماند 
بر جگر صد داغْ حسرت یادگار ار بماند 
روی گردآلود خود بر خاک سودم هر کجا 
کز؟ سم مرکب نشان بر رهگذار او بماند 
گرچه برگشتن ز عمر رفته نتوان داشت چشم 
عمرها چشمم "به راه انتظار او بماند 


۱. ج: داستان! ن: قصه‌های, ۲ الف: سرافراز. ۳ ج: لوح ازل از. 
۴ الف ۵: گر. هنن از ۶ الف: جشم. 


۳۳۸ دیوانهای سه‌گانه جامی 


۳۳۵ گرد رخسارش نه خط است آنکه چون زلفش ز باد 
عنبرافشان کشت گردی بر عذار او بماند 
سرو من بگذشت بر طرف چمن دامن کشان 
شاخ گل با آن لطافت شرمسار او بماند 
ذرق مرهم نیست مجروح خدنگ دوست را 
زخم" پیکان به "که در جان فگار او بماند 
دور ازان لبهای میگون ماند جامی تلخکام 
راحت می رفت و تشسویش خمار او بماند 


۳۷۳ 

مراز ماب سودا امید سود نماند 
که یار با من شیدا چنانکه بود نماند 

۰ چوبافت عشق لباس از پلاس ادبارم 
چه غم کز اطلس اقبال تار و پود نماند 

صدای تیغ تو امد به بزم زنده‌دلان 
کدام سر که در او ذوق" این سرود نماند 

مرید عشق تو ننهاد پا به منبر وعظ 
چو شیخ شهر درین پایه فرود نماند 

نان مسجو ز دل آتشسینم آه نگر 
کز آتشی که تو دیدی بغیر دود نماند 

ازان زمان که مرا قبله طاق ابروی توست 
به قبله دگّرم طاقت سجود نمانده 


۱. م: دوق. ۲ ج هع ن؛ بس. ۳ ن: یافت. ۴ الف: این کلمه نیست. 
۵ ج: بیتهای ۴۴۳۰ و ۴۴۳۱ بعد بیت ۲۳۳۴ آمده‌اند. 


فاتحة الشباب / غزلیات ۴۳۳۹ 


۱۳۵ چنان به چشم عزیز تو خوار شد جامی 
که هیچ غصّه" ازو در دل حسود نماند 


۳۷۴ 
گرچه پیش تو مرا هیچ ره و روی " نماند 
روی من جز پی اقبال تو هر سوی نماند 
خانه‌ای بود به کوی طرب از وصل توام 
شد خراب از غمت آن خانه و آن کوی نماند 
بس که از موی میان تو جدا موییدم 
تنم از موبه چو مویی شد و آن موی نماند 
جوی چشسمم ز خیال رخت آبادان بود 
تاتو رفتی ز نظر آب درین جوی نماند 
۰ بمما زودتر " ای کعبهٌ مقصود جمال 
که درین ره دگرم تاب تک و پوی نماند 
پبیر گشستم من بدروز ولی در دل من 
جز تمنای جوانان نکوروی نماند 
لب گشاای گل رعتا به سخن جامی را 
که درین باغ جز او بلیل خوشگوی نماند 


۳۷۵ 


خاطر خوبان به صید اهل دل مایل نماند 
بادل بیحاصل ماعشق را قابل نماند 


۱. م: قصه. ۲ الف: ره روی. ۳۲ ن: زود تو. 


۳۳۰ دیوانهای سه گانه حامی 


در دیبار خوبرویان دلربایی بافت نیست 
یسابه شهر عشقبازان هیچ صاحبدل نماند 
۵ عشی را باطل شناسد زاهد حق ناشناس 
دانشس اندوزی" که بشناسد حق از باطل نماند 
ماند صد مشکل درین ره وز همه مشکلتر آنک ؟ 
کامل العقلی که داند حل یک" مشکل نماند 
جام صافی دیگران خوردند و محفل برشکست 
کاسه دردی نصیب ماازان مسحفل نماند 
تصه کوته جمله غرق بحر استغنا شدند 
آن که داند راه و رسم بحر بر ساحل نماند 
بازکش جامی زمام دل ز ننقش آب وگل 
هیچ کس را تا قيامت پای دل در گل نماند 


۳۷۶ 

۰ کسی کو شب به بالین من بیمار می‌گردد 
دلش از نساله‌های زار مسن افنگار می‌گردد 

غُم من خور خدا را پیشتر زان‌دم که گویندت 
فلان دیوانه گشته گرد هر بازار می‌گردد 

رخت بنما که بر من جان سپردن در دم آخر 
ز مسحرومی دیدار ابنچنین دشوار می‌گردد 

خوض آن روزی که گفتی با رفیقان چون مرا دیدی ٩‏ 
که این مسکین به کری ها چرا بسیار می‌گردد 


ج: دانش آموزی. ۲ پ: آن. ۲ ج: این. ۳ ج: خوشا روزیکه. 


۵ ه: بینی. 


اجل بس نیست گویی بهر خونریز دل‌انگاران 
که با آن داغ هجران تسو اکنون یار می‌گردد 
۵ مه متقصود روی از مسطلم امید ! نتماید؟ 
به رفم من چنین کین چرخ کزرفتار می‌گردد 
به کویت خاک شد عاشق ولی با صد غم و حسرت" 
هنوزش جان به گرد آن در و دیوار می‌گردد" 
تو خوش بر مسند راحت به خواب نازی و جامی 
به گرد کوی تو" تا صبحدم بیدار می‌گردد 


۳۷۷ 

نمی‌خواهم که با من هیچ باری همنشین گردد 
که می‌ترسم دلش زاندوه من اندوهگین گردد 

چو ان دوه دل محزون من تسکین نمی‌یابد " 
چه حاصل زانکه چون من دیگری را دل حزین گردد 

۴۴۶ سواد دی ده را مردم توبودی کی بود بارت 
که این وبرانه یک بار دگر مرده‌نشین گردد 

پس از عمری دمی خوش گر برآید از دلم بی تو 
به لب ناآمده در سینه آه آتشین گسردد 

ازان شیرین‌زبان هر شب جدا تا روز می‌سوزم 
چو آن مومی "که محروم از وصال انگبین گردد 

به قد هر که برد تیغ هجران خلعت دردی 


۱. ن؛ دیدار. ۲ ب: نگشاید. ۴ ن: محنت. ۳ :این بیت نیست. 
۵ الف: این کلمه نیست. ۶ ن: نمی‌گردد؛ ج نمی‌گیرد. 


۲ الف: موری؛ ع: مویی. 


۳۳۲ دیرانهای سه‌گانه جامی 


ازان گم‌گشته در زیر زمین جامی ک‌جا بابد 


نشان گر فی‌المثل گرد همه روی زمین گردد 


۳۷۸ 
۵ رسید قاصد و ذرجی ز مشک" ناب آورد 
چه جای درج که ذرجی در خوشاب آورد 
ز شب نوشته مثالی به گرد صفحه صبح 
به‌ نام ذرء مسرگشته زآفتاب آورد 
خراب بود ز ظلم فراق کشور دل 
نشان لطف سوی کشور خراب آورد 
سخن درست بگویم ز شاه مسند ناز 
نسیازنامه دروش را جسواب آورد 
فلام مسفدم آنم کزان لب و غمزه 
نوید مسرحمت آلرده" عتاب آورد 
۷۰ افت خامه سر از شرح هجر حیرانم 
که نامه فصه ما را چگونه تاب آورد 
شب از فسانه وصلت به روز می‌آرم 
گرچه بخت مرا این فسانه خواب آوره 
گذشت پابه نظمت ز آسمان جامی 
چوپی به خاک در شاه کامیاب آورد 
شهنشهی که چو راه سفر گرفت ظفر 
به همعنانی او پای در رکاب آورد 


۱. جع هم: بمشک. ۲ ن: درج. ۳ ع: مرحمت آلوده را 


۳۷۹ 
سحرنسیم صبا مژد؛ حبیب آورد 
نوید مقدم گل سوی عندلیب آررد 
۵ ععید نیست که صد جان به مژده بستاند 
بدین بسارت دولت که عن‌قریب آورد 
گذشت باد بر آن پیرهن که سوی چمن 
به دامن سمن و جیب غنچه طیب " آورد 
بلاست تیغ فراق و حبیب می‌داند 
که اين بلا به سر من همه رقیب آورد 
طریق عشق چه پویم که بخت تیره مرا" 
ز قسمت ازل اندوه و غم " نصیب آورد 
به هرزه درد سر خویش داد و رنج طبیب 
کسی که بر سر بیمار دل طبیب آورد 
۸۳ غریب شهر تور جامی نداشت دسترسی 
جز آنکه پیش تو اين گفتهٌ" غریب آورد 


۳۸۰ 
مهی که حسن خطش بر بتان شکست آورد 
دل مرا به دو انگشت خط به دست آورد 
غلام فاصد اویم که یک سواره ز راه 
رسید و بر صف اندوه و نغم شکست آورد 
گشاد طرّه و بر طرف ماه سلسله بست 
هزار نقش عجب زان گشاد و بست آورد 


۱. ن: بدان. ۲. الف: طبیب. ۳ ب: مصرع یکم پیت ۴۴۸۴ آمده است. 
۴ الف: اندوه عم. ۵ ب؛ نکتا؛ ج: قصد. 


۳۳۴ دیوانهای سد کانه حامی 


موای دانة آن خال مسرغ جال مرا 
ز شاخ سدره درسن دامگاه پبست اآررد 
۳۳۸۵ به بیدلی مزن ای خواجه طعن من آن کیست 
که دل ز عشوه آن چشم نیم" مست آورد 
زری که هست به می ده که خواهد اخر کار 
چه تلخ و شور که جامی کشید پنجه سال 
که صید کام ز بحر طلب به شست آورد" 


۳۸۱ 

یاد آن مطرب " که ما را هرچه بود از باد برد 
بادی اندر نی دمید اندیشه‌ها را باد برد 

عمرها در کوی دانش خانه‌ای می‌ساخت عقل 
موج زد طوفان عسق آن خانه از بنیاد برد 

4 لماعت رو رآ سضال تفش 
آرزوی شادی " و عیش از دل ناشاد برد 

گرش بر افسانه گردون منه کین کوزپشت" 
لعل شیرین را به افسون از کف فرهاد برد 

خواستم فریاد از دست تو هم پیش تو لیک 
حیرت دیبدارت از من فقوت فریاد برد 

بی کل لای می و خشت سر خم کی توان 
باطن معمور ازین دیر خراب‌آباد برد 


۱. ع: این کلمه نیست. ۲ ن: این غزل نیست. 


۳ب نایی. ۴ د۵: شادی. 4۵ ج: کوزه پشت! ع م: کوژیشت. 


فاتحة الشباب / غزلیات ۳۳۵ 


۳۸۷۲ 

۵ آه وی چشم تودل شیران دین برد 
آهوکه دید کو دل شیران چنین برد 

گردد ز تاب مسهر تسو رخشنده" اختری 
هر پاره دل که اه به چرخ برین برد 

واعظ که وصف خلد همی کرد و شرم داشت 
پیش لبت که نام می و انگبین برد 

ندهند نیم جرعه به صد ساله زهد کیست 
کین نصه را به زاهد خلوت‌نشین برد 

تابم پس از سسجود رهت " روی از صبا 
ترسم که خاک پای توام از جبین برد 

۰ آتش به هفت چرخ زند برق" آه من 
گر نیم شعله زین " جگر آتشین برد 

جامی خیال خال تو با خود به خاک نرد 


چون مور دانه یافت به زیر زمین برد 


۳۸۳ 


کو صبا تاره به سرو خوشخرام من برد 
گه سلام او رساند گه پیام من برد 


۱. ج: ز تاب مهر درخشنده. ۲ ب ج ع: درت. ۳ ن: تهر. 


۲ ن: ار 


۴۳۶ دیوانهای سه‌گانه جامی 


در بیان" شوق او هر لحظه چون اوراق گل 
دفستر زنکه رانک الهفام من برد 

نامه من کی تواند برد قاصد پیش یار؟ 
چون ندارد هرگز آن بارا که نام من برد 

۵ شد دلم چون نافه خون تا آمد آن آهو به دام 
وای من گر عشوه دهرش ز دام من برد 

از خدا خواهم رسولی در دعا هر صبح و شام 
تا به یار من دعای صبح و شام من برد" 

شد ز جام صبر کام عیش من تلخ ای طبیب 
شربتی فرما که این تلخی ز کام من برد 

ساقی بزمم خیال آن لب آمد جم کجاست 


تا چو جامی جرعه عشرت ز جام من برد 


۳۸۳ 
نه بیکی که از ما بیامش برد نه بادی که روزی سلامش برد 
۰ سرا طافت دیدن او ک‌جاست که بیخود شوم هرکه نامش برد 
چو آن مه کند جلوه از طرف بام لک رشک بر طرف بامش برد 
مرا سوی سرو سهی چون صبا .. هوای قد خوشخرامش برد" 
بود سرمه دیده آن خاک راه که مردم به صد اهتمامش برد" 


چه نیکوست بودن گرفتار او خوش آذ مرغ کو ره به دامش برد 


۱ ج: گلسمتان! ظ: بیابان. ۲ ب: دوست. 
۳ ج: بیتهای ۴۵۰۵ و ۴۵۰۶ پس و پیش آمده‌اند. ۴ ب: این بیت نیست. 


۵ ج: بیتهای ۰۴۵۱۱ ۰۴۵۱۲ ۴۵۱۳ و ۴۵۱۴ بطریق ۰۴۵۱۳ ۰۳۵۱۴ ۴۵۱۲ و ۴۵۱۱ آمده‌اند؛ ن: همین بیتها بطریق 
۳ ۰۴۵۱۴۳ ۴۵۱۱ و ۴۵۱۲ آمده‌اند. 


فانحة الشباب / غزلیات ۴۳۷ 


۳۵۵ به میخانه جامی به خود چون رود 
ی ۱ ۱ 


۳۸۵ 

یار جستم که غم از خاطر غمگین ببرد 
نه که جان کاهد و دل خون کند و دین ببرد 

دل سپردم به بتی تا شود آرام دلم 
نه که تسکین و فرار از من مسکین ببرد 

من در آن غم که دل از وی به چه فن بستانم 
او در اندیشه که جانرا به چه آیین ببرد 

گر دهد خوی تو صد غصّه ز دل تلخی آن 
لب لعل تو به یک نکته " شیرین ببرد 

۰ نکنم گریه ز شوقت چه کنم می‌ترسم 
که غبار رهت از چشم جهان‌یین ببرد؟ 

بگذر سوی چمن تاز لطافت رخ تو 
پردهٌ گل بدرد رونق نسرین ببرد" 

سخن چین سر زلف تو مستور خوش است 
اه اگر بوی ازین نکته سخن‌چین ببرد 

سیل اشکم ببرد سنگ ولی ممکن نیست 
که تو را نقش ستم از دل سنگین ببرد 

نقد جان در عوض خاک درت چیزی نیست 


سود ختامتیت | کر آن بدهد وین" ببرد 


۱. د: جای این مصرعها عوض شده‌اند. ۲ ن: خنده. 


۳و ۲.ن: این دو بیت پیش از بیت ۴۵۱۸ آمده است. ۵ ب ج د هع: این. 


۳۳۸ 


۳۸۶ 
۵ لبم از خاک پات می‌گوید 
هرکه محراب ابروان تو دید 
عقده زلف پیچ پیچ تو را 
زایر کعبه را سفیم درت 
زاهد از ورد خویش می‌نازد 


و(« مست عشق تو ورد و وارد را 


تشنه زآب حیات می‌گوید 
عجلوا بالصَلوة می‌گوید 
خرد از مشکلات می‌گوید 
کافر سومنات می‌گوید 
صرفی از واردات می‌گوید 
حیله و تزهات می‌گوید 


جامی از رات بسته زبان! 
سجن از طرّه‌هات می‌گوید 


۳۸۷۷ 
دل قدت را بلاست می‌گوید 
هر که را دیده شد غبار درت 
درد خود بی تور هر که را گفتم 
۵ لب تسو خط فزود می‌گویم 
تیر من گفت در دلت حیف است 
فتل من کار توست می‌گوید 


کج نگویم که " راست می‌گوید 
دیده را تسوتیاست می‌گوید 
درد توبی‌دواست می‌گوید 
لب من جانفزاست می‌گوید 
آنچه در دل مراست می‌گوید 
فتل تو عار" ماست می‌گوید؟ 


هست هر موز زلف او" عمری 


. ن: دهان. ۲ الف ب د ع م: نگویم! ح: نگویيم. ۳ ن: کار. 
۴ ج: بیتهای ۰۴۵۳۳ ۰۴۵۳۴ ۰۳۵۳۵ ۵۳۶ و ۳۵۲۷ بطریق ۰۳۵۳۴ ۰۴۵۳۶ ۰۴۵۳۷ ۴۵۳۲۳ و ۳۵۲۵ آمده‌اند. 


۵ ج ۵: لو. 


فانحة الشباب / غزلیات ۳۳۹ 


۳۸۸ 
با تو آن کس که ز هر جا سخنی می‌گوید 
حیفم آید که حدیث چو منی می‌گوید 


۰ هیچ کس سر دهانت به حقیقت نشناخت 


۳:۳۵ 


۱0۵0۰ 


هر کسی بهر دل خود سخنی می‌گوید 
بر سر خاک شهیدان تو هر لاله جدا 
شرح داغ دل خونین کفنی می‌گوید 
شمع را شعله زد آتش به زبان بس که ز سوز 
حال پروانه به هر انجمنی می‌گوید 
وصف رخسار و قد توست که در هر چمنی 
بلبلی قصه سروو سمنی می‌گوید 
من به نام تو خوشم دکر زبان باد بخر 
کش چو تسبیح به هر دمزدنی می‌گوید 
گفته جامی ازان همچر شکر شیرین است 
که ز شوق لب شیرین‌دهنی می‌گوید 


با تو آنان که حدیث چو منی می‌گویند پیش جان قصه فرسوده تنی می‌گویند 
من نه آنم که کسی پیش تو گوید سخنم . بهر تسکین دل من سخنی می‌گوبند 
عندلیبان ز سر سرو به آواز بلند ذکر بالای تو در هر چمنی می‌گویند 
نکشد خاطر من جز به تو هر جاکه‌کسان. سخن عشوه‌گری" غمزه‌زنی می‌گویند 
کوه غمهای تو را می‌کنم از تیش" صبر. منم امروز اگرکوهکنی می‌گویند 


۱. پب؛: عشوه گر. ۲ : رشته. 


۴۴۰ دیوانهای سه کانه حامی 


با تو نازی بدن آنها که" ز گل یاد کنند . پیش یوسف سخن آپیرهنی می‌گوبند 
سوز جامی نشد ای شمع هنوزت روشن 
گرچه آن " فّه به هر انجمنی می‌گویند 


۳۹۰ 
بهر پابرس تو جان خیمه ز تن بیرون زد 
هر حبابی که ز خونابه چشمم برخاست 
دل به بزم" غم ازان جام می گلگون زد 
۳۵00۵ چون رود نقش خط سبز تو از خاطر ما 
کین رقم بر ورق ما قلم بی چون زد" 
جوهری را لب و دندان تو آهد به خبال 
قفل باقوت چو بر درج در مکنون زد" 
که به راه تو ز ما یک دو سه گام افزون زد 
که " نه در چنگ غمت تعره" بدین قانون زد 
جامی | حسنت که در نظم عجم نو کردی 
آن نوا را که در اشعار عرت مجنون زد 


۳۰۱ 
۵۶۰ آن کج کله چو کاکل گلبری شانه زد از رشک شانه آتشم از دل زبانه زد 


۱. الف: ؛ که » نیست. ۲ الف ب ج هد: سخنی. ۳ ن؛ زو. 
۲ ه : بزم. ۵و ۶ ن: این دو بیت پس و پیش آمدهاند. ۷ ع ن: یک دو قدم. 
۸ ن: کو. ٩‏ دن: ناله؛ ع: نغمه. 


فاتحة الشباب / غزلیات 


۳۳۱ 


تبخاله نیست" بر لبم اين آبله که جان 
شد در وفا نشانه دل ما و چشم نو 
اقبال پاییوس تو این آستانه یافت 
چشمت دلی ز علم و هنر پرز من ربود 
۵ زد در سماع عشق تو مطرب ترانه‌ای 


خیمه ز داغ و دردٍ درون بر کرانه زد 
از غمزه صد خدنگ جفا بر نشانه زد 
مقبل کسی که بوسه بر اين آستانه زد 
عیار پیشه بین که چه بر کنج خانه زد 
صد چرخ اشک گرمرَوّم زان ترانه زد 


جامی چو رو نهاد ز تبریز در" عراق 
شوخی ز فارس راه دلش در میانه زد 


بارکز ساعد استین برزد 
دست مهرش گرفت جیب دلم 
داغ سودا نهاد بر دل گل؟ 
۳۵۷۰ رخنه در قبله نیازم کرد 
نیست آن خط که خاتم جم را 
سوخت عالم چو شمله آهم 


۳۹۲ 


بهر تاراج عفل و دین برزد 
گرچه دامن به قصد کین برزد 
تابه رخ خال عنبرین برزد 
تابه ابروی ناز چین برزد 
مور مشکین سر از نگین برزد 


۶ | ۰ ۳ ۳ 
داغ ار شعله از زمین برزد 


۳۹۳ 


تو را چو مشک تر از برگ یاسمین خیزد 
چه فتنه کز پی تاراج عقل و دین خیزد 
۰ ۵ 
به هر زمین که رسد سرو و یاسمین خیزد 


۳. ه: من. ۴ ع ن: این فزل نیست. 


۳۳۲ دیوانهای سه‌گانه جامی 


ز باغ وصل چه‌سان بر خورم که گر صد بار 
نهال مسهر نشانم درخت کین خیزد 
مریض عشق به کوی تور تاغبار نشد 
ز ضعف تن نتوانست کر زمین خیزد 
اگرچه غرقه به خون رفت عاشق تو به خاک 
چو لاله داغ جفای تو بر جبین خیزد 
ز شوق لعل لبت خاست در دل گرمم 
تبی که در تن محرور از انگبین خیزد 
3۸۰ به برم گل چو سرایند نظم جامی را 
ز بسبلان هه گلبانگ آفرین خیزد 


۳۹۴ 

چو مست من ز خمار شبانه برخیزد 
هزار فتنه و شور از زمانه برخیزد 

چو تیر جور نهد بر کمان ز میدانش 
هار کشته برای نشانه برخیزو! 

نشان من به خیال میان او گم باد 
بود خیال دویی از میانه بسرخیزد 

ز تف خون دلم بس که نم رود بالا 
گکیاه محنتم از بام خانه برخیزد 

۱۵۸۵ بود بهانه منم نظاره برفع زلف 
خوش آن زمان که ز پیش این بهانه برخیزد 


۱ ن: این بیت بعد بیت ۴۵۸۵ آمده است. 


فاتحة الشباب / غزلیات ۳۳۳ 


اثر نماند ز من زان نشست شعله اه 
ز خس چو سوخته شد کی زبانه برخیزد 
گمان مبر که چو گردد وجود جامی خاک 
به هیچ بادی ازین " آستانه برخیزد 


۳۹۵ 
جان بخشد از لب "کشته را وانگه به خون فرمان دهد 
خونخواری آن شوخ بین کز بهر کشتن جان دهد 
خاکم پس از فرسودگی ربزید در میدان او 
باشد سمند خویش را روزی بر آن جولان دهد 
۰ جانم ف دای سائیی ک و آشکارا می خورد 
واندم "که دور ما رسد خونابه پنهان دهد 
گر سایه بر خار افکند آن گلهذار غنچه‌لب 
آن خار شاخ گل شود بر فنچه خندان دهد 
هر تیر کان شوخ افکند بر صید با صد دوق دل 
گاهش چو جان در بر کشد گه بوسه بر پیکان دهد 
چون دست ندهد وصل او دور از رقیب تندخو 
آن به که عاشق خویش را خو با غم هجران دهد 
گردی شد از راهش زیان در چشم جامی وین " زمان 
آرد به دامنها گهر از دیده تا تاران دهد 


۱. ج ع: از آن. ۲ : اول. ۳ ن: وانگه. ۴ الف د: این؛ ج‌ زان. 


۳۹۶ 
۵ میرسد باد صبا وز بار یادم می‌دهد 
زان خرامان سرو خوش‌رفتار بادم می‌دهد 
شاهد گل می‌نماید از نقاب غنچه روی 
ن‌ازکی آن گیل رخساریادم می‌دهد 
می‌گشاید نرگس مخمور چشم از خواب ناز 
شوه ان نت ی بیمار یادم می‌دهد! 
می‌شود در پرده گل هر دم به رغم عندلیب 
محنت محرومی دیدار بادم می‌دهد ؟ 
سوی بستان می‌روم کز گریه آسایم دمی 
باز ابر آن گریه‌های زار یبادم می‌دهد 
۰ شعله زد آتش به دل وه این " رفیق سنگدل 
چند ازان شوخ فرامشکار یادم می‌دهد 
عمر خود گویند جامی صرف کردی در سخن 
چون کنم پیش وی این گفتار یادم می‌دهد 


۳۹۷ 

گفتم از تو بر دلم هر دم کم از صد غم مباد 
زیر لب خندید و گفتا بیش باد و کم مباد 

گفتمش مسررشته کارم شد از زلف تور گم 

گفتمش بهر تو می‌ریزم ز مژگان در اشک 
گفت یا رب هرگز این بر کرم بی‌نم مباد 


او ۲.ن: این دو بیت پس و پیش آمده‌اند. ۳ ب ع: ای ج هان: کاین. 


ناتحة الشباب / غزلیات ۳۳۵ 


۵ تمد شد قامتم چون حلقه اشکم چون نگین 
گفتم از هجران نباشد ماتمی جانسوزتر ؟ 
گفت بر جان محبّان داغ این ماتم مباد؟ 
گفتمش دارم دلی پر درد بی پیکان تسو 
گفت يا رب هیچ کس را درد بی‌مرهم مباد؟ 
گفتم از عشق تو خالی نیست در عالم کسی 


گفت جامی هر که عاشق نیست در عالم مباد 


۳۹۸ 
جز سیر کویش من آواره را مسکن مباد 
بلبل بی خان و مان را جای جر گلشن مباد 
2۲ بر درش شبها سگان را جاو*من محروم ازان 
وه چه روز است این که دارم سگ به روز من مباد 
دیگران ر دده روشن گرجه از مردم نود 
جز به روی آذ بربرو چشم من روشن مباد 
گرچه هر دم خاک گردد در رهش صد جان پاک 
هیچگه زین رمگذر گردی بر آن دامن ماد 
صد بلاگر پیش پیش آید به هر گامی مرا 
همرگزم از کری عشقش روی برگشتن ماد 
گر سگانش را خلد خاری به پا از بهر آن 
۶۱۵ گ بود روزی معاذاله که نتوان دیسدنش 
جامی بیچاره را" آن روز جان در تسن مباد 


۱. ج: این بیت بعد بیت ۴۶۰۷ آمده است. ۲ ن: گفتمش از هجر نبود ماتمی دلسوزتر. 


۳ و ۰۴ ع: این دو بیت پیش و عقب آمده‌اند. ۵ ج ع ن: بار و ۶ ج ن: دلخسته را. 


۳۶ دیرانهای سه گانه جامی 


۳۹۹ 

هر که خواهد سوی" آن شوخ " ستمگر گذرد 
واجب آنست که ال قدم از سر گذرد 

کاش جان بکسلد از تن که مگر همره باد 
گه گهی جانب آن سرو سمنیر گذرد 

آه ازان شوخ که بر هر سر راهی که روم 
بسهر محرومی من از ره دیگر گدرد 

ناگهان گر گذرش سوی من افتد روزی 
تانبینم رخ او بیش روانتر گذرد 

۰ در چمن چون به هوای قد او گریه کنم 
آب چشمم همه بر سرو و صنوبر گذرد 

همنشینا نفسی پیش نظر حایل" شو 
طاقتم نیست که آن مه " ز برابر گذرد 

او به کف تیغ که جامی ز سر خود بگذر 


من در آن غم که مباد از سر من" در گذرد 


۴۰ 
صبح ما از تو به غم شام به ماتم گذرد 
ع ۷ و و 
صبح و شام کسی از عشق چنین کم گذرد 
نازنین طبع تو را از گله چون رنجانم 


هرچه کردی بگذشت آنچه کنی هم گذرد 
۵ کیست آگاه ز حال دل درهم شدگان 
۱ ج: او جانب. ۲ ب: سورا جع ن: ترگ. ۲ ب: هایل. 
۲ ج: شوخ. ۵ ج: سرسرا ع: سرم. ۶ م: شامی. ۲ ب: در. 


۸ 3 ع: رنجانیم. 


فاتحة الشباب / غزلیات ۳۳۷ 


ات ای نگ نی فان هگ 
هر که در سینه‌اش " انديشه مرهم گذرد 
جویها بین به رخ افتاده من گریان را 
بس که از دیده به رو سیل دمادم گذرد 
مکن افسانة " ماگوش که این مایة غم 
حیف باشد که بر آن " خاطر خرم گذرد 
گر بود جای گذر گرد درت جامی را 
جای آن دارد اگر از همه عالم گذرد 


۴۰۱ 
۰ چون سوار آن خسرو خوبان به راهی بگذرد 
با وی از جانهای مشتاقان سپاهی بگذرد 
یاد آن شکل و شمایل جان و دل سوزد مرا 
هرک‌جا چابکسواری کج کلاهی " بگذرد 
ماند نامش بر زبانم وه چه خوش باشد اگر 
نام من هم بر زبانش گاه گاهی بگذرد 
مشکل آبادان شود در هر دلی کان مه گذشت 
وای بر ملکی که ظالم پادشاهی بگذرد 
دمبدم هجران به خونریزم کشد تیغ ستم 
وه چه باشد گر ز خون بیگناهی بگذرد 
۳۶۳۵ من که از یکروزه هجران اینچنین رفتم ز دست 
وای بر جانم" اگر" سالی و ماهی بگذرد 
هر طرف کان شوخ راند جامی بی صبر و دل 
از عقب افغان کنان چون دادخواهی بگذرد 


۱. ب ج: خاطرش. ۲ د ه: انديشه. ۲ ه بر او ۴ ب: کژ کلاهی. 


۵ ج: وای جان من. ۶ ن: وای برجان من ار. 


۴۳۴۸ دیوانهای سه‌گانه حامی 


۳۶,۰ 


۳۶۵ 


تا تو را شکلی بدیسان ساختند 
قدسیان تصویر قذت خواستند 
ز ابر رحمت قطره‌های لطف ریخت 
تیر مژگانت ز جان چون نگذرد 
بهر غلطیدن به خاک پای ترست 
هر کجا جولان کنان راندی سمند 


بسهر مردم آفت جان ساختند 
شاخ طوبی را خرامان ساختند 
گرد کردند آن زنخدان ساختند 
کش ز نوک غمزه پیکان ساختند 
در اشکم را که غلطان ساختند 


عاشتان را دبده میدان ساختند 


خواست جامی کز بتان بندد نظر 
آن دو رخ بازش پشیمان ساختند 


حُقَهُ لعل تو از جوهر جان ساخته‌اند 
هر لطافت که نهان بود پس برده غیب 
هرچه بر صفحه اندیشه کشد کلک خیال 


شوخی و ناز و کرشمه همه آورده به‌هم 


کام هر خسته در آن حقّه نهان ساخته‌اند 
همه در صورت خوب تو عیان ساخته‌اند 
شکل مطبوع تو زیباتر ازان ساخته‌اند 
فتُ عالم و آشوب جهان ساخته‌اند 


آن نه بالاست نهالیست که از روضه قدس ‏ به تماشاگه عضشاق روان ساخته‌اند 
محنت هجر دهد چاشنی شربت شوی دردمندان فرائت به همان ساخته‌اند 
۰ تابه راه طلبت بی‌قدمان" پی نبرند کمبه وصل تر بی نام و نشان ساخته‌اند 


بس که جامی صفت حسن تو نیکو گوید 
عششازان سخنش ورد زبان ساخته‌اند 


۱ ن: قدمت بیطلبان. 


فاتحة الشباب / غزلیات ۳ 


۰ 
چه خجسته صبحدمی کزان گل نورسم خبری رسد 
ز شمیم جعد معنبرش به مشام جان اثری رسد 
نزنم " دمی به هوای او که مرا ز خوان عطای او 
نه حوالهٌ السی شود" نه نوالهً جگری رسد 
به زلال وصل خود ز دلم بنشان حرارت شوق را 
که مباد از آتش آه من به تو آفت شرری رسد 
۵ به خدنگهای جفای تو چه بلا خوشم که هنوز ازان 
ز دلم نکرده یکی گذر ز ففای آن دگری رسد 
همه را همیشه نظار؛ نو میشر است خوشاکسی 
که گهی ز چشم عنایت تو به دولت نظری رسد 
نکشم فدم ز ره طلب من بیدل ارچه بود عجب 
که به دست مفلس" بینوا چو تو قیمتی گهری رسد 
شب جامی از ظلمات هجر تو تیره شد چه شود اگر 
ز فروغ صبح وصالت اين شب تیره را سحری رسد 


۴:۵ 
خاست هر سو فتنه گویی فتنه‌جوی من رسید 
بر سمند ناز ترک تندخوی من رسید 
۰ باد عنبربر چرا شد گرد مشکین بهر چیست 
گر نه از صحرا غزال" مشکبوی من رسید 
اشک خونین بر رخ زردم نشانی بیش نیست 
زانسچه در شبهای تنهایی به روی من رسید 


. ج: که از آن. ۲ ن: نزدم. ۲ ن: رسد. ۲ ب ج: مفلسی. 
۵ الف ب ه د: غرالی. 


۳۶۶۵ 


۳۶۷۰ 


۴0۵۰ دیوانهای سه گانه جامی 


تیم او را داده‌اند آب از زلال زندگی 
جان دیگر یافتم چون بر گلوی من رسید 
زاسمان هر مستگ بیدادی که آمد بر زمین 
کرد بخت من " مدد کان بر سبوی من رسید 
ای خوش آن ساعت که گفتی چون شدم پیدا ز دور 
ینک آن دیوان؛ ژولیده موی من رسید؟ 
همچو جامی سرمه جشم جهان‌بین ساختم 
هر غباری کز سم اسپ تو سوی" من رسید 


۴۰۶ 

فدسیان کین پرده‌های سبز گردون بسته‌اند 
مهد عیش عاشقان زین پرده بیرون بسته‌اند 

آن فسون خوانان که در تن‌ها "به افسون جان دمند 
پیش آن لعل فسون‌خوان لب ز افسون بسته‌اند 

نو عروس حسن لیلی را به خلوتگاه ناز 
گوشوار از دانه‌های اشک مجنون بسته‌اند 

چیست دانی غنچه‌های ناشکفت اندر" چمن 
بلبلان در شاخ گل دلهای پرخون بسته‌اند 

در دل از پسیکان" دری بگشاکه راه دیده را 
بر خبالت" مردم از اشک جگرگون بسته‌اند 


۱. ج: در. ۲ ب د ۵ : بد. ۳ ج: کاینک. 

۴ ن: بیتهای ۰۴۶۶۰ ۴۶۶۱ ۰۴۶۶۲ ۲۶۶۳ و ۴۶۶۴ بطریق ۴۶۶۱ ۰۳۶۶۲ ۳۶۶۴. ۴۶۶۲ و ۴۶۶۰ آمده‌اند. 
۵ ب: اسپش بسوی. ۶ الف: تن. ۷ ب هع ن: ناشکفته در. 

۸ ج: مرگان. ٩‏ الف د: خیال. 


فانحة الشباب / غزلیات ۴۵۱ 


از خیال آن دو ابرو مردمان چشم ما 
طاقها بهر گذر بر روی جیحون بست‌اند 
کس خیال نخل بالایت به از جامی نبست 


دیگران نخل سخن را گرچه موزون بسته‌اند 


۴۳۰۷ 

وقت آن شد کز قلک ززین حمایل بگسلند 
رشته پیوند هر از مهره گل بکس اند 

حاصل این سیر دوری چون همه " سر گشتگیست 
زنگهای " انجم از فیروزه محمل بگس اند 

۸۵ چون نه بر حسب مراد افتد نتایج را" ظهور 
نسبت تأنیر فاعل راز فابل بگساند 

سلک نظم هستی امد عاشفان را سلسله 
رخ آن ساعت که مجنونان سلاسل بگساند 

کی تواند زد دل اندر دامن مقصود چنگ 
گرنه عقل و وهم چنگ از دامن دل بگسلند 


رهمروان امید از فطع منازل بگس اند 
گر زبان همتش بند شواغل بکسلند 
۱. ج: دیده راء ۲. الف: «جون همه) نیست. ۳. ب؛ رنجهای. 


ی ج‌: نمایج از 


۴۰۸ 

۰ بس که چشمان تر خون اهل " عالم ریختند 
پشته پشته کشته در کوی " تو بر هم ریختند 

صد هزاران صورت اندر قالب حسن و جمال 
ربختند امٌاز تو مسطبوعتر کم ریختند 

هرچه در عالم همی بینم نمی‌ماند به تور 
شکل تو گریی نه از ارکان عالم ریختند 

نقشبندان گاه تتصویر لب و دندان تسو 
در دهان غنچه تر جقد شبنم ربختند 

بی لب میگون تو مستان شراب لمل را 
از قدح خوردند و از مژگان هماندم ریختند 

۵ سینه ربشان فراق از خاک بایت ساختند 
خشک داروبی که بر بالای مرهم ریختند 

از دل جامی چه‌سان روید گیاه خرّمی 


چون در آن وبرانه تخم محنت و غم ربختند 


۴۳۰۹ 
آن کیست که شهری همه دیوانه اوبند 
مسفتون ده کر مستانه اوبند 
زان پیش که شمم رخش " افروخته " گردد 
زان‌دم که به پیمانه" لبشس چاشنیی ربخت 


۱.ع ن: خلق, ۲ ب: پشته کشنه در سر کوی. ۲ ه : رخت. 
۴ الف: افراخته ن: پیمان. 


فاتحة الشباب / غزلیات ۱۵۳ 


۱,۰۹۰ هرکس که ز عشقش زده دم از مژه خوبان 
جساروب‌کشان در کاشانه اوبند 
چشمان منش خانه و من مرده ز غیرت" 
زلف ار به کفم می‌ننهد کاش ببخشد 
موبی دو سه بگسسته که در شانه اوبند 
افسان؛ جامی مشنو خواجه که خلفی 


۴۳۱۰ 

بساط زرکش شاهی چه نقش ما دارد 
تسسن بسرهنه مان قش بوریا دارد 

۵ بکش ز نطع امل پا کزین عمل عیسی 
زگسسرد ب‌الش خسورشید مستکا دارد 

به دست راحت اقبال دهر ره مشو 
که زخسم سیلی ادبار در فما دارد 

به سنگ سر نه و آسوده زی " ز درد سری 
که بسهر تاج گرانسنگ پادشا دارد 

حضور دل که شه از ملک و مال جست و نیافت 
به کنج مصطبه بی جست ر جو گدا دارد 

کسی که بر محک همتش بود زر و مس 
به یک عیار چه حاجت به کیمیا دارد 


. ن؛ حیرت. ۲ ج: شو, 


0۴ دیوانهای سه‌گانه حامی 


.۳۷*۰ به بشت بازده جامی در کون را و هنوز 
ز فقر" چشم خجالت به پشت پا دارد 


۳۴۱۱ 
به وفت گل چو بی تو آرزوی گلشنم گیرد 
نرفته یک قدم خاری ز هر سو دامنم گیرد 
چنان پر شعله گردد زاتش دل خانه‌ام شبها 
که همسایه اگر خواهد چراغ از روزنم گیرد 
به دل تیرم مزن من ناشده در اشک خود غرقه 
ز چاک دل مبادا شعله در پیراهنم گیرد 
به سوی من ره آمد شد باران شود بسته 
ز بس کز گریه هر شب آب گرد مسکنم گیرد 
۴۳۷۰۵ ز آب چشم و دود دل ز دیدار تو محرومم 
که گاه این گاه آن پیش دو چشم روشنم گیرد 
عنانم بستد از کف عشق توسن زورمندی کر 
که بیند ضعف و عجز من عنان توسنم گیرد 
نپنداری ز بیدردیست کم نالیدنم " جامی 
که اشک اندر گلو راه فغان و شیونم گیرد 


۳۱ 


کجا تاب آورد کز پیرهن نازکتت بیند 


۱. ج: شرم. ۲ ج هع ن: نالیدن. 


فاتحة الشباب / غزلیات ۴۳۵۵ 


جفای تو همه با" خویش خواهد عاشق بیدل 
نمی‌خواهد که فردا دست کس در" دامنت بیند 

۰ نبیند سر حسنت را کسی زینسان که من بینم 
مگر چون " مردم چشم من از چشم منت بیند 

نیارد گشت گرد شمع رویت دل چو پروانه 
ز بس برواز جان عاشقان بیراهمنت بیند 

گر آهر شیو؛ چشم تو بیند از خدا خواهد 
که خود را کشته بیش غمزه صید افکنت بیند 

نیاید آشکارا خنده بر لب غنچه را دیگر 
اگر دزدیده زیر لب تبشّم کردنت بیند 

به پای روزنت جامی چه آید بهر نظاره 


چو نبود زهره آنش که سوی روزنت بیند 


۴۱۳ 

۵ اوقت گل زانگونه کز گل سبزه تر می‌دمد 
کثته آن غمزه را از خاک نشتر می‌دمد 

می‌زند تبغ فدت در باغ با سرو سهی 
بید را زان‌رو به جای برگ خنجر می‌دمد 

کس نیابد بوی راحت از دل محنت کشم 
آری آن ریحان ازين ویرانه کمتر می‌دمد 

مردم چشمم خیال خواب چون بندد دگر 
کز خبال آن مژه خارش ز بستر می‌دمد 


۱. ج د ن: بر. ۲ ن: بر. ۳ ج: هم. 


۳0۴ دیوانهای سه گانه جامی 


کی شود پاک از گیاه غم مرا کشت امید 
کش ز یکجا می‌کنم صد جای دیگر می‌دمد 
۰ . از فسون‌خوان شد فزون سوز" من آن‌دُمها که او 
بر دل من می‌دمد گویی در اخگر می‌دمد 
زنده شو جامی که جانبازان تیغ هجر را 
از فروغ روی جانان صبح محشر می‌دمد 


۴۳۱۴ 
اشکم از دیده چو بی آن رخ گلگون بچکد 
لاله‌ها بردمد از خاک وزآن خون بچکد 
جزگسیاه غسم و اندیشه لیلی ندمد 
دانه اشک که از دبده مجنون بچکد 
دارم از اشک جگرگون جگری "غرقه به خون 
خواه ماند به درون خواه ز بیرون بچکد 
۵ در درون ماه غم گردد اگر خانه کند 
وز برون سبزه اندره دمد چون بچکد 
چون شود گرم ز رخسار تو هنگامه حسن 
خوی خجلت ز جبین مه گردون بچکد 
به خیال در دندان تو گریم "چه عجب 
که ز نوک مزه‌ام لژ مکنون بچکد؟ 
خونبها چیست چو آن فمزه کشد جامی را 
قطر؛ می که تو را از لب میگون بچکد 


۱ ۵ شور. ۲ ب: جگر. ۳ ب: گویم. 
۴ ن: بیتهای ۰۳۷۲۴ ۰۴۷۲۵ ۴۷۲۶ و ۳۷۲۷ بطریق ۰۲۷۲۶ ۰۳۷۲۷ ۳۷۲۵ و ۳۷۲۴ آمده‌اند. 


۳۷۳۰ 


۳۷۳۵ 


۴۳۹۵ 
ای آرزری جان دهن از گفت وگو مبند 
بر عصاشقان خسته در آرزو مسبند 
خار ستیز در فدم ال دل مریز 
بر طالبان وصل ره" جست و جو مبند 
گرد عذار دانر؛ عنبرین مکش 
بر آفستاب ساسله مشک بو مسبند! 
در زلف تو مجال گذر نیست شانه را 
چندین دل شکسته به هر تار مو مبند؟ 
جز نیستی نشان ندهد زان" میان کمر 
بهر خدا که تهمت هستی بر او مبند 
جان شد ز رنگ و بوی میم تازه ای حریف 
روی دح مپرش و دهال سبو مبند 
بلبل به گفت وگو غم گل "می‌برد به سر 
جامی چو غنچه با دل خون دم فرو مبند 


۴۳۱۶ 
عاشق به سینه بهر تو پیکان فرو خورد 
مانند ربگ تشنه که باران فرو خورد 
عییم مکن که جیب صبوری فرو درم 
تااکی کسی به دل غم هجران فرو خورد 
بندد درون غسنچه همه توبه تو گره 


خسونابه‌ای کزان لب خندان ‏ فرو خورد 


۱. پ ج ن: در. ۲و ۳ ن: این دو بیت پس و پیش آمده‌اند. ۴ ن: در. 


دج ن: دل. ۶ ج: ته بته. ۲ ب: لب و دندان. 


۴۵۸ دیوانهای سه‌گانه حامی 


سازی عرق به دامن ازان چهره پاک حیف 
ات هن ی 
۰ خواهد چو چشم اشک‌فشان چشمه‌سار شد 
از بس که خانه‌ام نم مژگان فرو خورد! 
باشد عقیق" لعمل شده" سنگپاره‌ای 
زان خون کز انفعال لبت کان فرو خورد 
شبهای هجر بر رخ جامی نهد سرشک 
خونی که روز" وصل تو پنهان فرو خورد 


۴۳۱۷ 

این‌همه خون از لب لعل تو دل چون می‌خورد 
انگیین نتوان چنین خوردن که او خون می‌خورد 

شیخ شهر ما که بودی شهره در کم‌خوارگی 
از همه در دور لعلت باده افزون می‌خورد 

۵ جزگل حسرت نبارد بار در باغ امید 
خار مژگانم که آب از اشک گلگون می‌خورد 

دل پر است از زخم شمشیر بل روز فراق 
همچو آن پر دل که زخم " اندر شبیخون می خورد 

سیل اشکم در نمی‌آید به چشم آن ماه را 
گرچه هر شب موج آن "بر ارج گردون می‌خورد 

می‌کشد هر دم زمین در خود ز چشمم بحر خون 
تشنه‌ای گویی دم آبی ز جیحون می‌خورد 


۱. ب: این پیت نیست. ۲ ج: عقیق و. ۳ ن: لبت. 


۴ ج: روزی که خون. . ۵ ج: تیغ. ۶ ب: او. 


فاتحة الشباب / غزلیات ۳۵۹ 


جور تو جز بر دل جامی نمی‌آید بلی 
سنگ کز لیلی رسد بر جام مجنون می‌خورد 


۴۸ 
۳۱۷0۰ چوئی از ناله بیشم قصه هجران فرو ریزد 
دلم گردد ز غم خون" خونم از مژگان فرو ربزد 
ملایک بس که می‌گریند شبها از فغان من 
عجب نود که چون ابر از فلک باران فرو ریزد 
ز بس دامنکشان بر کشتگان خود گذشت آن گل 
گر دامن فشارد خونش از دامان فرو ربزد 
چنان پر شد مرا سینه ز پیکانهای آن بدخو 
که گر تیغش در او چاک افکند پیکان فرو ریزد 
هجوم عش او بر جانم از هر سو بدان ماند 
که بر خوان گدایی موکب سلطان فرو ریزد 
۵ چه زلف است آن که گر بادش بجنباند ز هر حلقه 
هزاران دل فرو بارد هزاران جان فرو ریزد 
ز چشم اشکریزم گر نویسد نکته‌ای جامی 
ز نوک کلک او صد گوهر غلطان فرو رید" 


۴۳۹ 
از نله زار در و دیسوار بالد 
۱ ج: دلم خون گردد از غم. ۲ ع ن: اپن غزل نیست. 


۳ ع: دلم پس که. 


۰ ۳۶ دیوانهای سه‌گانه حامی 


بی روی تو نالد دل ازین سینه صد چاک 
آه از دل سخت تو که" یک ره نکنی گوش 
۰ افغان دلم آید ازان طرهة شسبرنگ 
چسون نالة مرغی که شب تار بنالد 
گر کوهکن از عشق بنالید عجب نیست 
گرکوه بود واله ازین بار بنالد 
بلبل که زگل هرچه رسد هست به آن خوش 
خوش نیست گر از سرزنش خار بنالد" 
اس هکلم ایام فان کنر شتنی کنو 
سار آن نسبود کز سستم یار بنالد 


۴۳۲۰ 

سرو من در سای سنبل سمن می‌پرورد 
سبزه تسر در کنار نسترن می‌پرورد 

۵ باغبان گر بیند آن رخسار و خط ماند خجل 
زان کل و ریحان که بر طرف چمن می‌پرورد 

مایه بخش اشک غمّاز آمد از خونابه " دل 
دشمن خود را به خون خویشتن می‌پرورد 

هر گیاه غم که سر بر زد ز خاک محنتی 
عشق تو آن را به آب چشم من می‌پرورد 


۰۱ هه نیست. 
۲ ع ن: بجای این بیت چنین بیت آمده: بر قصر طرب خفته چه آگاهی از آنت کازرده دلی در ته دیوار بنالد. 


۳ ن: خو تاپ, 


فانحة الشباب / غزلیات ِ 


از پی گلگشت شیرین لاله را در بیستون 
گردش دوران به خون کوهکن می‌پرورد 
قوت مجنون غم بود در وادی لیلی و بس 
وه که مسکین طعمه زاغ و زغن می‌پرورد 
ٍِِ گوش کن گفتار جامی را که در وصف لبت 


می‌گدازد جان شیرین و سخن می‌پرورد 


۳۳۱ 
عید است و چون گل هر کسی خندان به روی بار خود 
ما و دلی چون غنچه خون بی سرو گلرخسار خود 
خلقی شده در جست و جو هر سو که ماه عید کو 
عید من آن کان ماهرو بنمایدم دیدار خود 
تاچند خون دل خورم کو ساقی جان پرورم 
تازاتش می‌اورم آبسی به روی کار خود 
هرکس به کنج خلوتی با مطربی در عشرتی 
عناق را هم حالتی با ناله‌های زار خود 
۸۵ بی روی آن سرو روان زد هر گلی آتش به جان 
ک‌اشم نسدادی باغبان ره جانب گزار خود 
چون گل درانم پیرهن یارب کجا رفت آنکه من 
بودی به گلگشت چمن دامنکشان" با یار خود 
جامی ندارد مسحرمی کز غم برآساید دهنن 
هر لحظه می‌گوید غمی هم با دل انگار خود 


. ج‌ دامنفشان. 


۳۷۸۹۰ 


۱۳۳۸۹۵ 


وی دی انهای سه‌گانه حامی 


۳۳۲ 

خیز سافی کز فروغ صبح شد خاور سفید 
زاغ شب را ساخت گردون چون حواصل پر سفید 

صبح کافوری سحاب از اسمان کافور بار 
بسیضه کافور را ماند زمین یکسر سفید 

دی که کرد از دشت طی دیبای سبز سبزه را 
ساخت از سر کوه خارا پوض را چادر سفید 

چون کریمان ابر" گنج سیم در بشاد و ساخت" 
مفسلان را از نسثار سیم بام و در سفید 

چرخ حکاک است پنداری فلک زینسان که شد 
نطم خاک از سودگیهای بلور تسر سفید 

سود زاورای خرزان بستان ملون دفتری 
چشم عبرت بين ‏ گشا تا بینی آن دفتر سفید 

بس که آید آب و صابون هر دم از باران و برف 
سبز پوشان چمن را جامه شد در بر سفید 

ببرفروز آتش که گل گل می‌فتد برف از هوا 
باغ دی را آن گل سرخ است این دیگر سفید 

جامی امروز آن می گلرنگ خور کز عکس آذ 
لعل گردد گرچه باشد فی‌المثل ساغر سفید 

لیک بر باد شهنشاهی که در باران جود 
ساحت بزمش بود زافشاندن گوهر سفید 

شاه ابوالعازی که باد از فیض نور سرمدی 
ره جاه و جمالش" تا دم محشر سفید 


۱ الف: بر. ۲ ع: ریحت. ۲ ج: جچشم بینایی. ۴ ب: جلالش. 


۷۹۰ 


۳۷۹۵ 


۴۸۰۰ 


فاتحة الشباب / غزلیات و 


۳۳۳ 

ماه نو بر شکل جام آمد" نماز شام عید 
یعنی از جام طرب خالی مباش ایام عید 

کرد یک بار دگر عید از مه نو جام دور 
می پرستان سرخوشند امشب ز دور جام عید 

خوان کسم‌خواران ماه روزه را برداشتند 
باد بافی مجلس رندان درد آشام عید 

عید بر هر کس "گشاد از خمکده ‏ ابواب فیض 
زاهد مغرور و مسحرومی ز فیض عام عید 

می‌رساند نی که ماه روزه صامت گشته بود 
از لب مسطرب به گوش عاشقان پیفام عید 
ساخت سافی تازه‌ام از رشحه انعام 


واء کن جامی به بزم عید وجه می که هست 
طوق حشمت گردن ال کرم را وام عید 
۳۳۴ 
شبم چون دل ز تاب تب بسوزد زآهم بر فلک کوکب بسوزد 
چنان از سوز دل شد قالبم گرم که ترسم جامه از قالب بسوزد 
لبت هست آتشین لعلی که هرگاه خیال بوسه بندم لب بسوزد 
به روز هجر ازان سوزم که باشد چراغ از بهر آن تا شب بسوزد 
ببر خاکسترم از راهش ای باد مبادش زان سم مرکب بسوزد 
رقیب خام هست از پختگی دور ز یا رب‌های من" یا رب بسوزد 
۱. ن: آید. ۲ ج: هر کس را. ۳ ج ن: ميکده. 


۴ ن؛ این بیت پیش از بیت ۲۷۹۲ آمده است. ۵ ع ن: ما. 


۳۶۴ دیرانهای سه‌گانه جامی 


چوبر جامی شود سوز تو غالب 
متاع هستیش الب ود 


حرف الذال 
۳۳۵ 
چون به شرح غم تو خامه نهم بر کاغذ 
گردد از اشک من و خامه به هم تر کاغذ 
وصف ضعف تن و رنگ رخ من خواست مژه 
مساخت از موی قلم وز ورق زر کاغد 
۳۸:۵ باخ ود آورد دلم نامه شوقت ز ازل 
شاخ اقبال من آورد شکوفه چو ز لطف 
قاصدت کرد برون بهر من از سر کاغذ؟ 
آه من سوی تو با نامه به هم آمد راست 
ناوکی کز پی رفتن بودش پر کاغذ" 
سست همت نتواند که کند خرق حجاب 
خانه زندانست مگس را چو بود در کاغذ 
کرد جامی صفت خط سیاه تو سواد 
شد معنبر قلم او را و" مسمطر کاغذ 


۳۳۶ 
۴۳۸۱۰ هیچ نقلم به دهان چون دهنت نیست لدیذ 


میوه‌ای پیش لبم چون ذقنت نیست لذید 


۱. الف ب د م: این غزل یست. ۲و ۰۳ ع: این در بیت پس و پیش آمده‌اند. 
۴ ن: قلم او و 


یی ساب اعرلات ۶۵ 


نطق طوطی که به شکر شکنی مشهور است 
نا وتو لب شک شکتعی کست لذب 


مسی‌گزی لب عوض نقل به مستی آری 
هیچ نقلی چو لب خویشتنت نیست لذیذ 
یوسف عهد ترویی ای گل و یعقرب منم 


جز مرا رای حه پیرهنت نیست لذی1د 
خانه از آینه شدبر توگلستان زان رو 
گشتن باغ و طواف چمنت نیست لذیذد 
۵ سر فرو کرده چو غنچه به گریبان خودی 
زان شمیم گل و بوی سمنت نیست لذیذ 
شور عشق است نمک خوان سخن جامی را 
نمک افزای که طعم سخنت نیست لذیذ" 


حرف الراء 
۱ 

حلقهُ زر تا به گرشت جای کرد ای سیمبر 
فامتم چون حلقه شد زین رشک و رخسارم چو زر 

بست ززین حلقه‌ات راه خلاص از هر طرف 
بر دل من چون برد مسکین از آنجا ره " بدر 

آنچنان از حلقه نبود گوش تو هسرگز تسهی 
از خیالش نیست خالی چشم ارباب نظر 

۰ زر گرفت از بختگی پیش بناگوش تو گوش 


سیم گر خامی مکن زین بیش و لاف از حد مبر 


۱ ع ن؛ این غزل نیست. ۲ ج ع؛ سر. 


۳۶۶ ید اسف 


تاتورا زر دیدهام از حلقه بر بالای سیم 
سیم بر بالای زر ریزم مدام از چشم تر 
داغ بر ران سگان از حلقه باشد رسم و توا 
می‌نهی از حلقه‌های خویش داغم بر جگر" 
نظم جامی را به وصف حلقه خود گوش کن 
گرچه نبود درخور آن حلقه زر این گسهر 


۳۸ 
به صد پاره دلی دارد صتوبر 
تو آن شاخ گلی ای شوخ دلبر 
که اریمت به آب دیده در بر 
چه سنگیندل کسی ال اکبر 
شسراب س‌اسبیل و آب کوثر 


۵ به باغ خلد اگر شاخ گلی هست 
نهال" حستی و ما چشم داریم 
کنایت زان لب آمد بیش عارف 
نخواهد رفتن پروانه را شمع 

۳۸۳۰ خوض است از باد تو پیوسته جامی 

ولی اکنون" به دیدار تو خوشتر 


۳۳۹ 


۴۸۷۳۵ 


. لب سم ۳ 


۴ ن: ایندم. 


به خونم گر کشی تیغ ای ستمگر 
خرامان بگذرم گفتی به خاکت 
ریب احوال دردم نیک داند 
ببنفشه گرد گل در خواب دیدم 
مکن با قدش ای دل"یاد طوبی 


۵ ج: از آن؛ ع ن: بدان. 


۲ ن: این بیت پیش از بیت ۴۸۲۰ آمده است. 


ت اهتل سا تما نو ار شیر 
خدا را سرو من زین فکر مگذر 
سگ کویت ازر صد بار بهتر 


۳ الف: نهالی. 
۶ ج: گل. 


فاتحة الشباب / غزلبات 


به رخ تقش" خیال او کشیدی 


۳۶۷ 


زدی ای اشک آخر سکه بر زر؟ 


چه خوض باشد به بزم عیش جامی 
می اندر جام و دلبر در برابر 


روزه چون می‌داری ای شیرین بسر 
ماه روزه گر خوری شکر چه باک 
۰ مردمان در روزه و عشاق را 
روزه‌داران بین همه مشتای عید 
تا دهان بستم به روزه از خدای 
روزه‌داران را نیامد ماه عید 


وف 


کز در لب بینم دهانت پر شکر 
نیست روزه ماه من بر ماه و خور 
هر دم از دبدار تو عید ‏ دگر 
من به وصلت از همه مشتافتر 
خواهم آن حلوای لب شام و سحر 
باروج ود اب روانت در نظر 


هر نماز شام جامی بی لبت 
می‌گشاید روزه" از خون جگر 


۵ کند گل چون رخت خود را تصوّر 
مس آزاده را کشت از مت سرو 
تسواضع می‌کنم پیش سگانت 
مکش آن زلف را هر جانب ای باد 
چو گویم جرعهُ جامت حق ماست 


۱ م: نخل. 


۳۳۱ 


ازان دارد ز گنل غنچه دلی بر 
بسریدش باغبان کُ له بالگر۵ 
تشاید از فان ی گر 
که بس در پیچ و تاب است از تکشر" 
تور تلخ اید آری حق بود مر 


۲ ن: بیتهای ۰۴۸۳۳ ۰۴۸۳۴ ۳۸۳۵ و ۴۸۳۶ بطریق ۰۳۸۳۵ ۰۴۸۳۶ ۴۸۳۳ و ۴۸۳۴ آمده‌اند. 


۳ ج د هن م: عیدی. ۳. الف: روز خود. 


ما ۷ ج: این دو بیت پس و پیش آمده‌اند. 


۵ ج: این بیت نیست. 


۱۸۵۰ ببه دستم هر که بیند ساعد تو به دندان گیرد انگشت ترا 
شد از گریه تن چون موی جامی 
نهان در اشک همچون رشته در در 


۳۳۲ 
شد مه عید از شفق چون جام زر باز اشکار 
یبعنی از آب شفق گون جام زر خالی مدار 
تاشبی آرد چنین فرخنده ماهی در کنار 
تخم عشرت زآب مّی روید به خاک مبکده 
ای که داری دسترس تخمی درین مزرع بکار 
۱۸۵۵ تشنه لب مردیم سافی جرعه‌ای بر ما فشان 
خشک شد کشت ای سحاب " لطف بارانی ببار 
شیشه صاف ار نباشد گو سفال درد باش 
رند درد آشام را با این تکلفها چه کار 
مسبت نله خندا ما رابهخال:ما گذارا 
سر فرو بردن به دلق زهد جامی تابه کی 
عید شد پای خمی گیر و به عشسرت سر برآر 


۳۳۳ 


بر کنار دجله دور از بار و مهجور از دیار 
دارم از اشک جگرگون دجله خون در کنار 


۱. ن: بیتهای ۰۳۸۳۷ ۰۴۸۳۸ ۲۸۳۹ و ۴۸۵۰ بطریق ۰۳۸۳٩‏ ۰۴۸۵۰ ۴۸۴۸ و ۴۸۴۷ آمده‌اند. 
۲. ب ه: بهار. ۳ ن: بحال خود گذار. 


فانحة الشباب / غزلیات ۳۶۹ 


۶۰ چون سواد دیدهام دربا کند بغداد را 
سیل چشم دجله‌بارم گر شود با دجله یار 
گر نبردی آرزوی بثربم از کف زمام! 
کی فتادی بر خراب‌آباد بغدادم گذار 
اين نه باغ داد خارستان بیداد است لیک 
نیست جر ارباب دل را دل ز خار او نگار 
وقت کوج آمد ببند ای ساربان بار سفر 
تا به کی باشد دل از بغداديانم زیر بار 
هر دم از شوق سفر چون اشتران سشرخ‌موی 
می‌کشد بر روی زردم فطره‌های خون فطار 
۳۸۶۵ پشت خم گردد چو گردن ناقه را در بادیه 
گر شود با بارهای دل بر او جامی سوار 


۳۳ 
گل خوش است و عید خوش وز هر دو خوشتر وصل يار 

خاصه بعد از محنت مجران و درد انتظار 
در بسهاران غنچه را دل خرم و خندان بود 

غنچه دل چون دل غنچه‌ست مارا این بهار 
می‌نماید لاله زار عشسرت امسالم بسه چشم" 

داغسهای محنت دوری که سر دل بسود پار 
آرزو دارم که گسیرم بر ک نار کشت می 

ای خ رش آندم کارزوی خویش گیرم در کسنار 


۱. د ع: عنان. ۲. ب: ز چشم. 


۳۷۰ دیوانهای سه گانه جامی 


۰ دامن افشان از غسبار عم که از باران نسماند 
چون دل ال صفا بر دامن صحرا غبار 
آب صافی می‌کند در جوی کار آینه 
شاهد گل زان گش‌اید رخ به طرف جویبار 
آن سسهی قد گر کند بر مشهد" جامی گذر 
بسهر پسابوس وی از گسل سر برارد مسبزه‌وار 


۳۳۵ 
ابیووارذ لا ین نجد مُقاماتِ السرور 
منزل سلمی و اطلالش نمایان شد ز دور 
باد آن زبع و ٍمن خوش می‌کند جان را مشام 
بر عبیر و مشکش افتاده‌ست پنداری عبور 
۵ گوشهة برقع ز طرف طلعت رخشان کشید 
ایتک اینک زان طرف لامم هزاران برق نور 
زودتر آنجا رسانیدم که چون نزدیک شد 
منزل جانان دگر مشکل توان بودن صبور 
غایب از خود ناشده چون پیش او حاضر شوم 
نیست جز غیبت ز خود سرمایه ذوق حضور 
اشکریزان مسی‌روم اماکجا یابد رواج 
پیش آن دربای شیرین چند قطره آب شور 
بر درش جامی چه خرسندی دهد یکروزه طوف 
مات لینا ولو طفناالی یوم اش ورا 


۱. ج: تربت؛ ع: مرقد. ۲ ب د هع ن م: اين غزل نیست. 


فاتحة الشباب / غزلیات ۴۷۱ 


۴۳۶ 
۰ اه ال ز کجامی‌رسد آن غیرت حور 
همچو خورشید فروهشته به رخ برفع نور 
می‌خرامد ز سرابرده اجلال بطون 
تا زند جلوه کنان خیمه به صحرای ظهور 
می‌گشاید ز سر گنج گرانمایه طلسم 
تا دهد حاصل آن گنج به هر مفلس و عور"! 
هر کجا سایة زلفش همه دام است و فریب 
هر کجا پرتو رویش همه عیش است و سرور 
همه دلداده اونند چه هشیار و چه مست 
همه دیوانه اوبند چه نزدیک و چه دور 
۵ هر جفایی که کند صبر بر آن اسان است 
مشکل آنست "که بی او نتوان بود صبور 
جلذبه شوق رخش برد ز خود جامی را 
باد آسوده درین خواب گران تا دم صور 


۳۳۷ 
خطیست برگل رویت ز مشک تر مسطور که باد آفت چشم بد از جمال تو دور 
به ملک حسن سلیمان تویی و لب خاتم به گرد خاتم تو صف کشیده مشکین مور 
خمار چشم تو دارم ز جام لعل لبت . به یک دو جرعه ببخشای بر من مخمور 
۰ تو در میان و برای تو هر شبی گردان . فلک به گرد زمین با هزار مشعل نور 
مجوی شیوه رندان ز شیخ شهر که نیست ‏ ز ذوق" درد کشان بهره‌مند مست غرور 
حریم میکده خوش مأمنیست کو رضوان . که خاکروبی اين در کند به گیسوی حور" 


۱. ب دن م: مفلس عور. ۲ ع ن: اینست. ۳ ج: بذل. 


۲ الف ب ۵ م: این بیت لیست؛ ه: این بیت بعد بیت ۴۸۹۳ آمده است. 


۴۷۲ دیوانهای سه‌گانه حامی 


به دور عاطفت شاه می‌کشد جامی ز جام سافی بزم صفا شراب طهور 
۳۸۹۵ صدای نوت جاه و جلال او بادا 


درین مقرنس زنگارخورد تا دم صور 


۳۳۸ 

زد سحر طایر قدسم ز سر سدره صفیر 
که درین دامگه حادثه ارام مگیر 

فدسیان بهر تو اراسته عشرتگه انس 
تو درین غمکده چون غمزدگان مانده اسیر 

دو ک‌مانوار میان تو و مقصود ره است 
خویش را بهر چه انداخته‌ای دور چو تیر 

بگسل از دل ببر از جان که گزیر است ازان 
دل به آن شاهد جان ده که ازو نیست گزیر 

 .۰‏ هیچ جانیست که عکس رخ او پیدا نیست 
جرم آیینه بود گر نبود عکس پذیر 

خم دیرینه می پیر من است ای سافی 
هر دمم فیض دگر می‌رسد از باطن پیر 

باده لمسل برد فصه ایام ز دل 
مذعی گر نخورد گو برو از غَصّه بمیر 

جامی آن راز که در پرد؛ معنی بنهفت 
نی کلک تو ادا کرد به الحال صریر 


فاتحة الشباب / غرلیات ۳۷۳ 


زیر این پرد؛ زنگار کسی محرم نیست 
پرده مکشاز رخ خجله‌نشینان ضمیر ا 


۴۳۹ 

۵ گرچه طفلی و هنوزت شکر الود؛ شیر 
دل صد پیر و جوان هست به عشق تو اسیر 

هدف تیر خودم ساز که باری به طفیل 
به من افتد نظرت چون نگری از پی تیر 

رهزن اهل طربقت شدی ای تازه جوان 
وای ماگرنه مددگار بود" همت بیر 

گر کنم بر سر کوی توز خارا بستر 
زیر پهلوی من آن نرمتر آید ز حریر 

جذبه عشق توام طور خرد بر هم زد 
گر کنم بیخودیی بر من دیوانه مگیر 

۰ چند گریم ز غمت اه کزین رشحه درد 
نتوان نقش جفا شستنت از لوح ضمیر 

جامی امد به سر کوی تو جان بر کف دست 


گرچه اين تحفه بود پیش سگان تو حفیر 


۳۴۰ 
عاشقم بیدلم " غریب و اسیر کارم از دست رفت دستم گیر 
آب جویان" سرو فامت توست گرچه بادش کشید در زنجیر ۵ 
مابه‌یاد تو زنده می‌مانیم ور نه هجران نمی‌کند تقصیر 


ن: این بیت پیش از بیت ۴۹۰۳ آمده است. ۲ ع ن م: شود. ۳ ج: بیدل و. 


۲ ج ن: جویای. ۵ ن: این بیت بعد بیت ۴۹۱۶ آمده است. 


۴۷۴ دیوانهای سه کانه حامی 


۵ هردم از اشک سرخ بر رخ زرد شرح شوق تو می‌کنم تقریر 
چه عجب کز توام گزیری نیست یست‌کس راز جان خویش گزیر 
ابرو و غمزه بس توراپی صید گوثه گیر از کمان بیفکن تیر 

جامی آشفته جوانی شد 


سود کی داردش نصیحت پیر 


۳۳۱ 

شد به زلفش! دل شکسته اسیر ."زر سسهل عسأیه سل عیسیر 
۲۰ صبر اندک غم فراوان است. اآنسچه دارم من از فلیل و کنیر 
پسیر من خم باده کهن است . مستفیضم ز فیض ب‌اطن پیر 
رفتی از چشم و حاضر است خدای. که نسیی غاييم ز پبیش ضسمیر 
ورعده بوسه بادهان سفکن.. ‏ بسرمن خسته کار تنگ مگیر 
بنده جامی اگر کشد پیشت تحفه جان به لطف خود بپذیر 

۹۵ نیست بر طبع نازکت پنهان 

نکته «تسحفة‌الف قیر حسقیر؟ 


۳۴۲ 

عید است و دارد هر کی عزم تماشای دگر 
تا را تاش سیر نو دل دز تنمای:دکیر 

صد خوب پیش آید مرا خاطر نیاساید مرا 
زینها چسه بگشاید مرا ون هاشقم بای دگر 

نی ره مرا در خانه‌ای نی جای در کاشانه‌ای 
هر لحظه چون دیوانه‌ای گردم به صحرای دگر 


5 ج ن: زلفت. ۲ ۵ الحقیر. 


فانحة الشباب / غزلبات ۳۷۵ 


بگداخت از غم جان و تن چندان نخواهم زیستن 
می‌بین به رحمت سوی من امروز و فردای دگر 
۰ از من چه پرسی این و آن خواهی بخوان خواهی بران 
مسنحکوم فرمانم به جان نبود مرا رای دگر 
ای فاخته دل می‌نهی بر قامت سرو سهی 
گویی نداری آگهی از قد و بالای دگر 
جامی نخواهد از تو دل زبرا که در چین و چگل 
همچون توای" پیمان گسل " نبود دلارای دگر 


۳۳۳ 

ای ز مشیکن طره‌ات بر هیر دلی ند دگر 
رشته جان را به هر موی تو پیوند دگر 

زلف تو یارب چه زنجیر است کز سودای او 
هر زمان دیوانسه می‌گردد خردمند دگر 

۵ چولن رهد مسکین دلم زان جعد خم در خم که هست 
هر خمی صد حلقه و هر حلقه‌ای بند دگر 

گر پدر خورشيد و مادر ماه باشد فی‌المثل 
بر زمین ناید به خوبی چون تو فرزند دگر" 

تاسماع قول مطرب داد پند من حکیم 
خوش نمی آید که دارم گوش بر پند دگر 

محتسب سوگندم از می داد و وقت"گل رسید 
ره که می‌باید شکستن بساز سوگند دگر 


۱. و ن : تویی. ۲ ن: ای جان و دل. ۳ ج د هع ن: قافیه‌ها با «ی» تمام می‌شوند. 


۴ ج: این بیت پیش از بیت ۴۹۳۴ آمده است. ۵ ع ن: عهد. 


2 دیرانهای سه‌گانه جامی 


دل گرفت از خانقه جامی ره میخانه پبرس 


۳۴ 

۰ زهی ز فتنه تو را هر طرف سپاه دگر 
ز ظلم چشم تو هر گوشه دادخواه دگر 

کجاروم که ز دست غمت کنم فریاد 
که نیست جز تو درین ملک بادشاه دگر 

چو جان دهیم ز غم غیر خار نومیدی 
نروید از گّل مابیدلان گیاه دگر 

گهی که بر سر راه تو منتظر باشم! 
مکن به رفم خدا را گذر به راه دگر 

اگّر چنین زند از سینه شعمله آتش اه 
جهان بسوزد اگر برکشیم آه دگر 


۳۹۳۵ حدیث شوق نهان "بر "تو چون کنم روشن 
که جز خدای ندارم بر این گواه دگر 
مکش به تیغ تفافل کمینه جامی را 
چه سود از آنکه شود کشته بیگناه دگر 


۳۴۵ 
ای تو را از گل سیراب تنی نازکتر 
ببر تن از ببرگ سمن پیرهنی نازکتر 


۱. ع: باشیم. ۲ ن؛ بتا. ۳ الف ب د ه: از. ۴ ب: بر آن! ن: بدین. 


ج: گل. 


فاتحه الشباب / غرلیات ۳۷۷ 


نیست بر هیچ بدن راست بدین لطف قبا 


نبست در هیچ قبا زین بدنی نازکتر 
زین همه تازه‌نهالان که به بر اشد وال 
نیست کس راز و سیب ذفنی نازکتر 
۰ . تا کشد غنچه خجالت بگذر سوی چمن 
بالب نازک و از لب دهنی نازکتر 
هر شهیدی که به شمشیر تو خو داشته وای 
گر تماشد ز ترش کی تا زکتر 


منه از دست کمان ای دل و جانم سپرت 
که ندیدم ز تو ناوک‌فکنی نازکتر! 
نازکی سخنت وصف کند جامی و بس 
زانکه گفتن نتوان زین سختی نازکتر 


۳۶ 

ای تو را دامن ز گلبرگ بهاری پاکتر 
غنچه‌وارم هر دم از شوقت گریبان چاکتر 

۵ بود خاک استانت از غبار غیر پاک 
شد ز شست و شوی آب چشمم اکنون پاکتر" 

ریختی صد بیگنه را خون که تیغت کس ندید 
نیست شوخی از تو در عاشق‌کشی چالاکتر 

تا دل از غمناکی خود شادمان دیدم تو را 
جهد آن دارم که باشم از همه " غمناکتر 


. ن: بیتهای ۳۹۳۸ - ۴۹۵۲ بطریق ۰۴۹۴۸۰۴۹۵۱ ۰۴۹۵۲ ۴۹۳۹ و ۳۹۵۰ آمده‌اند. 


۲ ن: این بیت بعد بیت ۴۹۵٩‏ آمده است. ۳ ب ج ع ن: هر زمان. 


۴۷۸ دیوانهای سه گانه حامی 


تیکوان را نیست باک از خون عاشق ریختن 
گر مرا کشتی چه باک ای از همه بیباکتر 
شویم از آب مژه سازم ز تف سینه خشک 
چون شود از خون ناپاکم تو را" فتراک تر 
"۳ رخش بیرون ران که بهر پایبوس مرکبت 
شد جهانی بر سر ره " خاک و جامی خاکتر 


۳۳۷ 
ای دهانت ز لب ر لب ز دهان شیربنتر 
خنده شیرین و سخن گفتن ازان شیرینتر 
نرسد بالب تولاف سخن طوطی را 
گرچه هست از همه شیرین‌شخنان شیرینتر 
در دل تنگ لبت همچو شکر شیرین است 
لیک در دیده خونابه‌ فشان شیرینتر 
کام دل گرچه شد از شور غم عشق تو تلخ 
4 ۱ ۹ ۳ 
جان شیرین منی بلکه ز جان شیرینتر 
۳۹۶۵ کلک تصوير اگر خود بزنی قند بود 
اش ره ماه ۲ 
صورتی از تو کشیدن نتوان شیرینتر 
نیشکر گرچه ز سر تا به قدم شیرین است 
نیست از قد تو ای سرو روان شیریتتر 
جامی از وصف لبت گر نشکیبد چه عجب 
تکته‌ای ناید از آنش به دهان " شیرینتر 


. ن: از خون من آن حلقه. ۲. الف: راه. 


۳و ۴.ن: این دو بیت پس و پیش آمده‌اند ۵ ع ن: زبان. 


۳۹۷۰ 


۳۹۷۵ 


۳۹۸۰ 


فاتحة الشباب / غزلیات ِ 


۴۴۸ 
خوشاگل کامده‌ست از نازنینان چمن بر سر 
بساط سبزه زیر پای و چتر نارون بر سر 
ز بیماری به بالین سر نهاده نرگس رعنا 
پی بیمار پرسیش آمده سرو و سمن بر سر 
همانا لاله شمم جمم نوخیزان باغ امد 
که دارد شمله آتش میان انجمن بر سر 
معمّاییست بس مشکل‌گشای اندر چمن غنچه 
کش آورده‌ست شاخ گل به طبع خویشتن بر سر 
بنفشه سر فکنده‌ست و دژم بر طرف جو گوبا 
پی قتلش ستاده سوسن شمشیرزن بر سر 
درخت کل ز باران سحر بهر فدح نوشان 
نهاده صحهای لعل پر در عدن بر مسر 
فوافی‌سنج مرغان گو خمش باشید در بستان 
که جامی آمده‌ست از جمله در لطف سخن بر سر 


۳۹ 


ای سهی سرو تو را سنبل مشعین بر سر 
هست سنبل به چمن شاه ریاحین لیکن 


عقلم از سر بربودی و دل و دین بر سر 
آمده کا کلت از شاه رباحین بر سر 


تا تو را دیده‌ام از حسن جهانی به نیاز. می‌کشم پیش تو سر چشم جهانبین بر سر 
شاه دوران اگر این شکل و شمایل بیند تخت جاهت دهد و افسر تمکین بر سر 


سین دندان به تبشّم " بنما روز پسین 


. ن سم( #6 ی 


۲. ب ج د ه: دندان تبسم. 


کاید آن خوشترم از خواندن یاسین بر سر 


۳۸۰ دپوانهای سه گانه جامی 


جامی این نظم بخوان تا فلک از بهر نثار 


دانه‌ها ریزدت از رشته پروین بر سر 


۳۵۰ 
عمریست نور چشم جهان‌بین ماست یار 
بی نور مانده چشم جهان‌بین کجاست یار 
بر خاک ره چو سایه فتادیم و همچنان" 
خورشید اوج کنگره کبریاست بار 
دردی ‏ جداست همدم هر تار موی من 
تابارفیب همدم و از من جداست یار 
۵ یکجا نکرد با من بی خان و مان مقام 
اج فریی تا فان ورسخ با 
چون تیره شد ز ظلمت هجران شبم چه سود 
کَز چهره صبح دولت اهل صفاست یار 
گفتم به وعده راست نیی رنجه شد ز من 
باری نباشد اینکه برنجد ز راست یار 
جامی تو وصل خواستی از بار و او فراف 
گر عاشقی مخواه بجز آنکه خواست یار 


7۲۵۱ 
رح ررد دارم ز‌ دوری آن در رده داع ۴۲ دردم درون دل آذر 


۱. ب: عاقبت. ۲ : درد. 


فاتحة الشباب / غزلیات ۴۸۷۱ 


به طلعت صییحی به گیسو معنبر ! 
حرف الراء 
۵۲ 
لخد کته یعاس دور مدا 


می‌کنم بار دگر دیده به دیدار تو باز 
۵ مزه بر هم نزنم پیش تو آری نه خوش است 
که تو را چهره بود باز و مرا دیده فراز 
تاشد از عشق تو سررشته کارم روشن 
همچو شمعم هنری " نیست بجز سوز و گداز 
بارجود خم ابروی نرام سی‌خواند 
زاهد بی‌خبر از عشق به محراب نماز 
لیک در شرح وفا نیست نمازی به ازین 
که نهم روی ادب پیش تو بر خاک نیاز 
پی به توحید برد از الف فامت تسو 
هر که ادراک حقیقت کند از حرف مجاز 
0.۰ جامی از شوق متام تو نوایی که زند 
بهر عشاق رهی راست بود سوی " حجاز 


۱. این غزل تنها در نسخه‌های :ع» و هدن» موجود است. ولی نسخة «ع» آنرا در آخر پیش از مقطعات با این عنوان 
آورده است: «اين غزل مشتملست بر مفرد و مثنی و مربع و مخمس؛. ۲ ن: سیری. 
۳ ج: تا بحجاز. 


۳/۷۲ دیوانهای سه‌گانه حامی 


۵۳ 

خرامان بگذر ای سرو سرافراز ‏ چوسابه سرو را از پا درانداز 
بنازم چشم شوخت را که بامن کند صد ناز بیش از بهر یک ناز 
ز غم گقتی مسوز این " همچنان است . . کز آتش شمم را گویند مگداز 
زقستیت کت هاش لاه عرش ات الختت اسها زاغا 
۵ نسازد بی تومارا هیچ چاره بیا بیچارگان را چاره‌ای ساز 
چوپر بگشاد مرغ جان پرویز به بام قصر شیرین کرد پرواز 

جدا شد از تر جامی ر ننالید 

ز کته پسرناند هسیر گر اواز 


۴۵۴ 

از خزان برگ رزان ریزان شد ای گلچهره خیز 
باد کن از برگریز عمر و می در جام ریز 

شد زرانشان فرش مینارنگ می‌سازد سپهر 
زابر پرویزن که گردد بر سر زر سیم بیز 

۰ باغ شد بی برگ و اکنون هم خوش آهنگان باغ 
می‌کنند آهنگ لیک از باغ آهنگ گریز 

سبزه موقوف بهار آمد به زیر گل بلی 
خفتگان باغ دارند انتظار رمستخیز 

هر گل راحت که گلین داد مستان را به دست 
می‌نهد در راهشان امروز صد خار ستیز 

سرو ماند" آزاد زآسیبی که گلها را رسید 
باد عمر سروران گو رو به باد این ریز و بیز 


۱ ن: مسوز آن. ۲ الف: رقیب. ۳. د: این مصرع نیست. 
۴ ب: پرنیامد. ۵ الف: این کلمه نیست؛. 


همچو جامی صد گل معنی برون از طبع تیز 


۴۵۵ 
۵ خطت فتنه‌ست و لبها فتنه‌انگیز دلم زان فتنه خون و دیده خونریز 
دلی آوب خته زلفت ز هر موی که را باشد چنین زلفی " دلاویز 
ز شکل قامتت شد کشته خلقی . توراگر میل قتل ماست برخیز 
تو چشمی و بود دود آفت چشسم ‏ زدود اه مشتاقان ب‌پرهیز 
خوشم با محنت عشق " تو آری بسود رنسج محبت راحت‌آمیز 
۰ الا ای ماه تبریزی که چون خور شاید کرد در روبت نظر تسیز 
چو مولاناست جامی مست عشقت 


توبا رخسار رخشان شمس تبریز 


۴۵۶ 

تسیر مه تنها به دل تننگ مینداز 
زین بیش میان دل و جان جنگ مینداز 

وقف غم و درد است دل ای " مایهٌ عشرت 
ره جانب این غمکده تنگ مینداز؟ 

مسختی دل خویش مگو پیش رفسیقان 
۱ در حلقه مرغان حرم سنگ مینداز؟ 

0 بر عارض چون سیم میفزا خط مشکین 
در اه صادلان زنگ مینداز 


۱. ب ع: زلف. ۲ ن: درد. ۳ ب: این. 


۳و ۵ ن: این دو بیت پس و پیش آمده‌اند. 


۲ صا ً ً ٩‏ دبونهای سهکنه جاس 


چنگ توام از چنگ خود این چنگ منداز 
در کوزه" دگر جز می گلرنگ مینداز 


جامی به قدش شعر تو را راست شد آهنگ 


این زمزمه شوق ز آهنگ میداز 


۴۵۷ 
دلا ز قید حریفان بسی‌خرد بگریز 
تومرغ زیرکی از دام دیو و دد بگریز 
۰ قبول صحیت نیکان اگر نبی باری 
یکی بکوش و ز همصحتان بد بگریز 
بس است ز ابجد عشق ای پسر تو را این حرف 
که ذکر اب مکن از گفت و گوی جد بگریز 
گریختن ز حسد تابه کی ز اهل صفا 
اگّر صفای دلی داری از حسد بگریز 
مدهبه راحت ف‌انی حیات بافی را 
به محنت دو سه روز از غم ابد بگریز 
چو نیست خاصیتی در قبول و رَد کسان 
نه بر قبول کن اقبال و نی" ز رد بگریز 
۰۳۵ خمیر مایه هر نیک و بد توبی جامی 
خلاصی از همه می‌بایدت ز خود بگریز 


۱. ج: شیش. ۲ ع: او) نیست. ۲ ج: نه, 


5۰۰ 


۵۰۵ 


۵0۰0۰ 


فانحة الشباب / غزلیات 


زهی مهر از رخت شرمنده مه یز 
ز دست عشق تر داد از که خواهم 
مکن بی موجبی ما را گنهکار 
گذشتی دی به صد ناز و کرشمه 
کمر بستی هلاک جان من شد 
چه خوش آباد شد کوی خرابات 


۳۵۸ 


۳۸۵ 


ز خیل عشق تو سلطان سپه نیز 
که دارد داغ عشقت پادشه نیز 
چر کشتن می‌توانی بیگنه نیز 
نکردی سوی مشتاقان نگه نیز 
یط ده 
فدایش باد مسحد خانقه نیز 


قدم کی می‌نهی بر چشم جامی 
که کم می‌داریش " از خاک ره نیز 


پیر شدیم و به دل داغ جوانان هنوز 
رسته دندان گناد رخنه حرمان و من 
تن شده مویی و مو گنشته سفید و دلم 
مردة صد ساله را مژده تر جان دهد 
خاک توام دست من کی به رکابت رسد 


۳۵۹ 


ماند تن از کار و جان طالب جاان هنوز 
کام طلب از لب تنگ‌دهادن هنوز 
مسویه کسنان از غسم مسوی‌میانان هسنوز 
لب نگشاده به آن مژده‌رسانان هنوز 
گرد تسو نايافته بادعنانان هنوز 


نشتر ریش مسنند تسیززبازن هسنوز 


جامی اگرچه نماند نظم تو را رونقی 
سخرهٌ طبع تواند سحرییانان هنوز" 


۳۶۰ 


رفتی و من ملازم این منزلم هنوز 
زآب مژه به کوی توپا در گلم هنوز 


. ن: کمتر داریش. ۲ن: این غزل نیست. 


۸۶۴ دیوانهای سه گانه جامی 


راندی چو برق محمل خود گرم و من چو ابر 
در گربه و فان ز پسی مسحملم همنوز 
بگسست چون زمام شتر رشته حیات" 
دست از دوال سحمل تو نگسلم هنوز 
ای گشته دل ز تبغ جفای توام دو نیم 
با من در دل مباش که من یکدلم هنوز 
من مرغ نیم بسملم از شوق تیغ تو 
تسوتیغ ناکشیده بی بسملم هنوز 
۵ فرسود چشم غرقه به خون زیر خاک و من 
مستفرق مشاهده فاتلم هنوز 
جامی نهاده " چشم به طاق مزار خویش 
یعنی به شکل ابروی تو مایلم هنوز 


۴۶۱ 
آمد بهار و گلرخ من در سفر هنوز 
خندید باغ و چشم من از گریه نر هنوز 
شاخ شکوفه از خطر دی برست " لیک 
اند درخت گل به بر اما چه فایده 
چون آن نهال تازه نيامد به بر هنوز؟ 
۳ از سرو وگل چه سود خبر گفتنم که من" 


زان سروگلعذار ندارم خبر هنوز 


۱. ب ج ن: سر رشته حیأت. ۲ ن: نهاده ۳ ن: بجست. 


۴و ۵ ج: این دو بیت پس و پیش آمده‌اند. ۶ ه: چه سود 


ذانحة الشباب / غزلیات ۴۸۷ 


با باد بوی کیست چو آن نورسیده گل 
دامن کشان نکرده به بستان گذر هنوز 
مکشا نظر به لاله و نرگس که غایب است 
چشم و چراغ مردم صاحبنظر هنوز 
خلقی به عیش خنده‌زنان در چمن چو گل 
جامی چو لاله غرقه به خون جگر هنوز 


۳۶۲ 

دیده جز خاک درت خواب نبیند همرگز 
تشسنه در واقعه جز آب نبیند هسرگز 

۶۵ چشسم قلاب تو بهر کشش خاطر ما 
چون خم زلف تو قلاب نبیند هرگز 

هر زمان دل به سگ کوی تو مشتافتر است 
سیری از صحبت احباب نبیند هرگز 

هرکه در کوی تو پهلو به سر خار" نهد 


راحت از بستر سنجاب نبیند هرگز 
دود" من گر شب ازینسان ره روزن بندد 
خانه‌ام پسرتو مسهتاب نسبیند هسرگز 
نور طاعت که دل از سجده ابروی تو دید 
عابد شهر به مسحراب نبیند هرگز 
۷۰ جامی آن صوفی صافیست که درفقر لت 
خرقه جز رن می ناب نبیند هرگز 


۱,ع ن: خاک. ۲ ن: دزد ۳ ن: با پاد. 


۶۳ 
یاد بادت که ز من یاد نکردی هرگز 
دل ناشاد مرا شاد نکردی هرگز 
کردم آباد به صد خون جگر خانة چشم 
جا درین منزل آباد نکردی هرگز 
گوشت ای سیمبر از حلقه زر گشت گران 
با تو خود گوش به فریاد نکردی هرگز 
بارها از لب خود عشوة شیرین دادی 
فکر جان کندن فرهاد نکردی هرگز 
۵ یافتی بر سر ما منصب شاهی لیکن 
کار بر قاعده داد نکردی هرگز 
حسن ارشاد همین بس که در اطوار سلوک 
جز به حسن خودم ارشاد نکردی هرگز 
بنده جامی نکند از تو جز این آزادی 
که ز بند" مش" آزاد نکردی هرگز 


حرف السّین 
۳۶۴ 
رفت عقل و صبر و هوش ای دل مکن از ناله بس 
کاروان چون شد روان شرط است فرباد جرس 
تا بود جان در تن از ری عارض و خالت مپوش 
چون زید بی آب و دانه مرغ مسکین در قفس 


۱. ج: قید. ۲ ج ن: خودش. 


۰ از دلم شوق تو خیزد وز دلت مسهر رقیب 
آری از گل گل دمد وز سنگ خارا خار و خس 
یک‌نفس خواهم برارم بی تو لیکن " چون کنم 
تو مرا جانی و بی جان بر نمی‌آید نفس 
چون تنم گر بودی اندر ضعف تار عنکبوت 
از هسمش بگسیختی باد پر وبال مگس 
گر به تو فرباد من از ضعف نتواند رسید 
ای همه فریادم از تو تو به فریادم برس" 
بر درش حرفی نوشتم بر کمال شوق دال " 
گر بود در خانه کس جامی همین یک حرف بس 


۳۶۵ 
۵ عید شد هر کس ز یاری عیدیی دارد همرس 

عید مار عیدی مادیدن روی توبس 
عید مردم دیدن مه عید مادیدار تور 

همچو عید ما مبارک نیست عید هیچ کس 
پرده گفتی افکنم پس روز عید از پیش رخ 

عید شد آن وعده را دیگر میفکن پیش و پس" 
صدق ما چون روشنت شد آخر ای خورشیدروی 

همچو صبح از مهر دل با ما برآور* یک نفس 
مااسیر ه جر و خلقی مسحرم بزم وصال 

زاغ باگل همدم و بلیل گرفتار قفس 


۱. : اما" ۲ الف: رس. و دل. 


۴ ن: این بیت بعد بیت ۱ امده است. ۵ الف: برار 


۴۹۰ دیوانهای سه گانه جامی 


0۰۹۰ سرخت جان من اگر آهی کشم معذور دار 
دود خیزد لاجرم هر جا فتد آتش به خس 
می‌رسد فریاد جامی بی رخت شبها به ماه 
ای مه نامهربان روزی به فریادش برس ! 


۳۶۶ 
آن دو رخ را جامم آیات زیبایی " شناس 
خوبرویان کرده زانجا آیت حسن اقتباس 
حال چاک سینه کاندر خرقه می‌دارم نهان 
فاش خواهم گفت ازین پس چند پیچم در لباس 
پباس انفاس است می‌گویند شرط راه عشسق 
جان فدای راهدانی کین نفس را داشت باس 
۰۹۵ مزرع عمر مراضد گوییا وفت درو 
کز خیال ابرویت خم گشت قَد ‏ من چو داس 
گر بنای توبه ویران شد " بحمد ال که هست 
محکم از خشت سر خم فصر عشرت را اساس 
با لباس فقر ناید خلعت شاهی درست 
زشت باشد جامه نیمی اطلس و نیمی پلاس 
کم شنو آواز؛ طاس فلک جامی که بود 
آن‌ه مه رسسوایی کتعانیان زاواز طاس 


۳۶۷ 


درین ره خضر همّت همرهم بس .. حسریم نسیستی منزلگهم پس 


۱ الف: رس. ۲ ه: قرأنی. ۴ بان پشت. ۴ ه: شد ویران. 


هوض ار بربایی و خرد صبر توان کرد 


فاتحة الشباب / غزلیات ۳۱ 
۰ حریف کنج خلوتخانه فقر دل هشسیار و جان آگهم بس 
طراز آسستین دلق تسجرید ."شا تسوفیقی الاب الم بس 
چرا منت کشم بهر چراغی فروغ مجلس از شم مَهُم بس 
مرا گر دولت شاهنشهی نیست  .‏ فراغ از دولت شاهنشهم بس 
ز بیرون گر لباس تو به تو نیست جگر بسته درون خون ته تَهم " بس 
٩۱۵‏ چو جامی گر نه کوتاه استینم 
ز مشت سفله دست کوتهم بس " 
۳۶۸ 
گر روی به مردم نتمایی چه کند کس . ور چشم ترخم نگشایی چه کند کس 
آیی برم آندم که شوی از همه فارغ آن لحظه اگر نیز نیایی چه کند کس 
هر روز جدا از توکشم محنت و دردی" گر دیر کشد درد جدایی چه کند کس 
گفتی که حذرکن ز بلا چون توبلاجوی سرتاقدم آشوب و بلایی چه‌کندکس" 
۰ چون جعد تو بر دامن گل غالیه ساید از سنبل تر الیه‌سایی چه کند کس 


گر صبر هم از دل بربایی چه کند کس 


جامی اگر آن شرح نهد مایده؛ وصل 
زان خوان کرم غیر گدایی چه کند کس " 


۴۶۹ 
وان ماه شب‌فروز جهانتاب را بپرس 
آن در ناب و گوهر نایاب را بپرس 
بار دروغ وعد؛ قلاب را بپرس 


ای باد صبح آن گل سیراب را بپرس 
از ما که کرده‌ايم چو دربا ز گربه چشم 
۵ کوته کنم حدیث ز رندان پاکیاز 
۱. ب: محنتخانه. 


۲ ن: جگر بسته ز خون ته در تهم. ۳. الف: این غزل نیست. 
۴ ب: محنت و دوری. ۵ ن: این بیت بعد پیت ۵۱۱۱ آمده است. 


۶ الف: این غزل نیست. 


احباب را" ز فرقتش از دیده رفت نور . آن نوربخش دیده احباب را بپرس 

دل را ببین سجود کنان پیش ابرویش . آن بُت‌پرست گوشه محراب را بپرس 

جان کز تنم رمید ز نوش لبش بجوی از حال طوطی آن شکر ناب را بپرس 
جامی به خواب دید که مه در کنار اوست 


۳ ی | عاشت ۳9 أ ۳ 
موی ی ۲ ام او اراس او 3 


۳۷۰ 
۰ جاء لعلش نگر از باده؛ گلرنگ مپرس 
ناله من شنواز زمزمه چنگ مپرس 
جلوه شاهد گل بین سحر از خجله ناز 
مسوجب نالهٌ مرغان شباهنگ مپرس 
نام من مایهُ ننگ است به جایی که منم 
تفه نام مگر قاعد؛ ننگ مپرس؟ 
تنگدستان تو را کام دل اندر غیب است 
سر اين نکته بجز زان" دهن تنگ مپرس 
عاشق کام‌طلب را ز غم و درد موی 
مطرب بزم نشین را ز صف جنگ" مپرس 
۵ سبادیایان نستوان‌ند ره عشیق سرد 
تطع این مرحله از بازگی لنگ مپرس 
جامی امٌید وصول حرم ار هست تو را 
راه می‌بین و قدم می‌زن "و فرسنگ مپرس " 


۱. ب: اربابر. ۲ الف: این غزل نیست. 
۳ ن: این بیت بعد بیت ۵۱۲۳ آمده است. ۴ ن: نگر از. ۵ ب: لی و جنگ. 


۶ ج: می‌نه. ۲ الف: این کلمه نیست. 


فاتحة الشباب / غزلیات ۳۹۳ 


حرف الشین 
۳۷۱ 
فلاش‌وش دیدم بتی ای وقت آن قلاش خوش 
کر باخت نقد دین و دل در عشق آن قلاش‌وش 
طوبی ز قد او خجل سانده صنوبر پابه گل 
سروی بغایت معتدل بالا خوش و رفتار خوش 
هستند بی جام و سبو مست لب میگون او 
صوفی‌وشان صاف‌جو صافی‌دلان درد کش 
۰ زان لب به بزم عاشقان آمد حدیثی در میان 
ساقی ز یکسو داد جان مطرب ز بکسو کرد" غش 
می‌بینم از زلف دو تابر طرف رویش خال را 
افتاده در چین و خطا مسکین غریبی از حبش 
خوش آنکه خواهم زان صنم بوسه پی " تسکین غم 
دو یا یکی و او" از کرم بخشد سه چار و پنج و شش 
جامی صلای باده ده کز هرچه گویی باده به 
بر سر سبوی باده نه تا چند ازین دستار و فش 


۳۷۲ 
تنها ز کجامیرسی ای سرو قباپوش 
دردا که تو می‌آیی و من می‌روم از هموش 
۵ سم لذت دیدار چه دانم که هنوزت 


از دور نسدیده فستم آشسفته و مدهوشض 


ا. ه : کرده. ۲ ن: یک بوسه از. ۳ ن: من یک دو. ۴ الف ب د: وام. 


۴۴ دیوانهای سه کانه جامی 


هرچند برون نیستی از خاطر تنگم 
پیش آی که چون جان کشمت تنگ در آغوش 
در گوش تو یک نکته ز بخت سیه ما 
گفتن که تواند مگر آن خال بنا گوش 
گویم سخنی باتواگر چند که گردد 
بر" طبع لطیف تو همین لحظه فراموش 
خواهی که خدا در در جهان باس تو دارد 
زینهار تو در باس دل خسته‌دلان کرش 
0۱۰ جامی ز خرابات غرض ناده هی اند 
خواهی ز سبو در کش و خواهی ز قدح نوش" 


۳۷۳ 
فغان ز ابلهی این خران بی‌دم و گوش 
که جمله شیخ تراش آمدند و" شیخ فروش 


شوند هر دو سه روزی مرید نادانی 
تهی ز دین و خرد خالی از بصیرت و هوش 
نه بر برون وی از لمعه هدایت نور 
نه در درون وی از شعله محبّت جوش 
گهی که در سخن آید هوس کند سامع 
که کاش ازین هذیان زودتر شود خاموش 
۵ و گر خموش شود حاصل مراقبه‌اش 


۱ ۳ ۱ ۵ 
ز بار سر نبود غیر درد گردن و دوش 


۱ ۵ : با. ۲ ۵ : مستی. ۲ ن: این غزل نیست . 


۴ ب: شیخ تراشند و جمله, ۵ ه: گوش. 


نگاه دار ات۱ مدام جامی ر 
ز شر زرق رباپیشگان ازرق وش 
به گوش هوش رسان از حریم میکده‌اش 
صسدای نعره مستان و بانگ نوشانوش 


۳۷۴ 

نهادی لعل رخشان بر بناگوش. سهیل و ماه را کردی هم‌آغوش 
ذر اشکم شد از عکس لبت لعل ‏ . منش در دیده جاکردم تو در گوض 
۰ تو را از هر طرف در گوش لعلیست . چنان لعلی که از جان می‌برد هوش 
مرابر هر مه لعلیست اما ازان خونی که در دل می‌زند جوش 
ز لعلت گر کنم دریوزه کامی به للژ لعل را گیری که خاموش 
چه بودی کوهکن لعل تو دیدی که کردی لعل شیرین را فراموش 

ز لعلش چون نداری رنگ جامی 

ز خون دل شراب لعل می‌نوش" 


۳۷۵ 
8 .ان باقن تون تشد رون سین ترفن 
همچو شاخ گل که باشد خلعت از نیلوفرش 
در کبودی فلک چون او مهی " پیدا نشد 
کاینچنین باشد لباس آسمانی درخورش 
جان فدایت باد ای دربان دمی مانع مشو 
تا رخ پر گرد خود ساییم بر خاک درش 


۱. ن: خدا را. 
۲ ن: بیتهای ۵۱۵۱ ۵۱۵۲ ۵۱۵۳ و ۵۱۵۴ بطریق ۵۱۵۳ ۵۱۵۲ ۵۱۵۴ و ۵۱۵۱ آمده‌اند. 


ی ج ن: زینسان. 


۳۹۶ دیرانهای سه‌گانه جامی 


یک رهش دیدیم عقل و دین و دل بر باد شد 
رای جان ما اگر بیتیم باری" دیگرش 
سوختم شبها بسی چون شمع پیش او ولی 
هیچگه سوز درول من نیامد باورش 
0۱۶۰ عاشق ابت قدم آن کس بودکز کوی دوست 
سوخت جامی زآتش هجر" و برآمد سالها 


۳۷۶ 
آن سفر کرده که جان رفت مرا بر اثرش 
هست ماهی که نیاورد به من کس خبرش 
نازنینی که کنون خاسته از مسند ناز 
کی بود طاقت رنج ره و تاب سفرش 
گرچه از رفتن او می‌رودم صبر و شکیب 
هر کجا رفت خدایا به سلامت ببرش 
۵ سیر ای باد بدانسو نفقس سرد مرا 
که مبادا رسد اسیب به گلبرگ ترش 
اند" وابسته گل بلبل غافل در باغ 
عاریت کاش توانم ستدن بال و پرش 
چون بمیرم به سر راه وبم دفن کنید 
که چر آید به سر خاک من افتد گذرش 
شد چنان زار ز غمهای جدایی جامی 
که ندیده‌ست " کسی هرگز ازان " زارترش 


۱ ع م: بار. ۲ ه: عشق. ۳ ن: مانده. ۴ الف: ندیدش, 


۵ ب ج هع ن: ازین. 


فاتحة الشباب / غزلیات 


۳۷۷ 
گردش جام که زد صنم ازل پرگارش 
سر نببچد ز خط این دایر؛ زنگارش 
۰ سر ماو در میخانه که از رفعت قدر 
سایه بر بام فلک می‌فکند دیوارش 
نیست وجه من مخمور جز این دلق کهن 
رای من گر نستاند به گرو خمّارش 
بنده پیر مغانم که در اطوار سلوک 
کارت سافت شاد ار گنه تا 
خیر مستان طلبد هرچه کند باده‌فروش 
سر این نکته ندانسته مکن انکارش 
مگسل یکنفس از صحبت عیسی نفسان 
نقد انفاس عزیز است غنیمت دارش 
0۱۷۵ طبع گویای من آن طوطی شکُرشکن است 
که ز خونابه دل لعل بود متقارش 
جامی اشمار دلاویز تور جنسیست نفیس 
برد آن حسن ادا لطف معانی تارش 
همره فاثله هند روان کن که رسد 
شرف مهر قبول از ملک التجارش" 


۳۷۸ 


من" بیدل چر خواهم داد جان نادیده دیدارش 


۳۹ 


مدد کن ای اجل تا زار ی زسر دیوارش 


۱. «: ملک تچارش. ۲ ث۵: مفیی. 


۴۳۹۸ دیوانهای سه‌گانه حامی 


ز دیده در دلش جاکردم و دل در درون پنهان 
هنوز ایمن نیم ترسم که بیند چشم اغیارش 
9۱۰ چه قد است آن تعالی الّه که خواهم دبده و دل را 
نه دل دارم به دست اکنون نه دین مسکین مسلمانی 
که با این کافران سنگدل افتد سر و کارش 
نشد گل چون رخش اما" بدان‌رو" آب می‌گردد 
که یابد روی آن " دولت که شوید گرد رخسارش 
تووگلزار خویش ای باغبان ماو سر کویی 
که آب روی صد گلزار می‌بخشد خس و خارش 
چو مرغان خزان دیده نان سار یه جامی 
کجا آن غنچه خندان که باز آرد به گفتارش 


۴۷۹ 
۵ کی کافتد نظربر شکل آن سرو قباپرشش 
ز سینه صبر و از" دل طاقت و از جان رود هوشش 
بلای جان من شد یاد آن بدخو نمی‌دانم 
چه سازم چاره کز خاطر کنم یکدم فراموشش 
ز دور آن لب به سیزی می‌زند نزدیک شد گویی 
که گیرد سبزه نورسته گرد چشمه نوشش 
خیالش راز دبده جای در دل می‌کنم شبها 
نخواهم مردمان دبده را خفتن در آغوشش 


ن: لیکن. آ" الف ب ج د و م: بو؛ ن: جو. ۴ ن: این, 


۴ ن:لبان. هد ن: وز. ۶ ب: درا » نیست. 


تب اس /خربات ۳۹۹ 


ز رشک ناله می‌میرم که من در گوشه‌ای تنها 
همی سرزم به داغ هجر و او جا کرده در گوشش 
۰ مراره نی که در کویش نهم پهلو به دیواری 
رقیبان سیه دل خوش نشسته دوش بر دوشش 
نمودی رخ مکن منم از سرود شوق جامی را 
چو بلبل جلوه گل دید" نتوان ساخت خاموشش؟ 


۴۸۰ 
آن لاله رخ که باشد از داغ ما فراغش 
از دیده رفت لیکن بر سینه ماند داغش 
سروی به تازگی بود از باغ لطف رسته 
زد سیل فهر موجی کند از حریم باغش 
خرم گلی به بستان بشکفت بعد عمری 
نادیده سیر بلبل تاراج کرد زاغش 
۵ اد را که این شمامه دوران رباید از کف 
مشکل که هیچ عطری مشکین کند دماغش 
زان گ‌مشده ندانم با من نشان که گوید 
جایی نرفت کز کس کردن توان سراغش 
دل را ره برون شد کی باشد از شب غم 
کزباد بی‌نیازی بی نور شد چراغش 
اینسان که شغل هجران شد رنج‌بخش جامی 
کی خواب راحت آید بر بستر فراغش " 


۱. ب: کرد. ۲ ن: این بیت نیست. ۳ ع ن: این غزل نیست. 


0۱۰۰ 


2۳۰۵ 


۵۰ دیوانهای سهگانه حامی 


۳۸۱ 
دلم که شسول لبت داد شربت اج لش 
ب مسهر خط توشد مهر نامه عملش 
چه جای طمن دلم را ببه مستی لب تر 
چو داد بساده ازین جام سافی ازلش 
کدام! شسیفته دل در ک‌مند زلف تسو بست 
که عقل خنده نسزد بسر درازی ام لش 
چو سنگ اساس جفا محکم است ازان ‏ دل 3 
کجارسد ز نم چشم عاشقان خللش 
خوشا مرقع صوفی که محتسب هر دم 
کشد پیاله ز جیب و صراصی از بغلش 
اگرچه در همه عصمرش بٌدل نیافته‌ام 
بس این که یافته‌ام همچو عمر بی بدلش 
چو راند جامی ازان چشم آهوانه " سخن 
رود بسزم غزالان مست شد غسزلش 


۴۳۸۲ 
خرامان می‌رود آن شوخ و صد بیدل ز دنبالش 
به خون غلطان ز ناوکهای چشم مست فتالش 
ز من دامن‌کشان بگذشت بشتاب ای صبا از پی 
بیفشان گرد ادبار من از داصان اقبالش 
چو موری گشته‌ام از ضعف کو آن فَرّت بختم 
که بینم خویش را روزی طفیل مور پامالش 


۱. ب: گدای. ۲ ع: زان. ۳ ن: رو دل. ۴ ج: آهویانه 


انحة الشباب / غزلیات ۰۱ 


شدم بی او ز سوبی زارتتر کو نامه‌بر مرغی 
که بندم در میان نامه خود را بر پر و بالش 
۰ جوان و شوخ و خود کام است و باد خوبیش " در سر 
ک‌جا در دل کسند جاپند پیران کهنسالش 
خطش نورسته ربحان است گرد چشمه حیوان 
نشاید تخم آن ربحان بغیر از دانه خالش 
به خون دیده صورت بست شرح حال خود جامی 
که می‌گوید به آن سلطان خوبان صورت حالش 


۸۳ 
شیخ خودبین که به اسلام برآمد نامش . نیست جز زرق و ربا قاعدهُ اسلامش 
خویش را واقف اسرار شناسد لیکن ن ز آغاز وفوف است نه از انجامش 
۵ جز قبول دل ‏ عامش" نبود کام ولی. ‏ می‌کند رد دل خاص قبول عامش 
دام تزوبر نهاده‌ست خدایا مپسند ‏ . که" فتد طایر فرخنده ما در دامش 
حبدا بیر خرابات که در مجلس انس می‌برد روح قدس فیض حیات از جامش 
گر چه از حاصل خود دفتر ایام بشست نام کس نیست" برون از ورق انعامش 
هرکه بر نعمت او شکر نگوید جامی 
می‌شمارد خرد از دایره انعامش 


۳۸۴ 
۵0۳۰ سییده دم "که شد از خانه عرم حمامش 
هزار دلشده شد خاک ره به هر گامش 
۱. ج: نخوتش. ۲ ع: قبولیت. ۳ ه؛ عاشق. ۴ ن: گر. 


۵ ب: این کلمه لیست. ۶ ب: سفیده دم. 


چو کند جامه ز تن " جامه خانه را افروخت 
فروغ صبح دگر از صفای اندامش 
چو برگ گل که بود در گلابخانه نشست 
به گرمخانه عرق بر عذار گلفامش 
تنش چو نقره خام و هزار ملس عور 
چه جای آن که بود زیر ناخن آرامش 
موز نکاست استره یک مو به کام خود ز سرش 
شد این ز سختدلیهای سنگ ناکامش 
رقیب گو مگشازر که جامی بیدل 
ز چشم اشک‌فشان داد سیم حمّامش ؟ 


۸۵ 

رخت کز خط مشکین شد مزیّن صفحذ سیمش 
همانا در جفاکاری نسوشتی لوح تسعلیمش 

فتاد اندر کشاکش دل ز چشم و ابروی شوخت" 
به تیغ غمزه کن جانا میان هر دو تقسیمش 

متاع جان همی خواهی ز من گر خود نمی‌آیی 
فرست از لب سلامی تا کنم فی الحال تسلیمش 

۰ منجٌم حکم فتح الباب اشک ما رقم می‌زد 
روان شد سیل خون از جوی جدولهای تقویمش 


۱. ۵ : بر. ۲ ن: این غرل نیس ۲ الف ب م: شوخش. 


فاتحة الشباب / غزلیات ۳ 


کمر گرد میانت گر شود چون میم خود حلفه 
بود آن حلقه در تنگی فزون از حلقهُ میمش 
اجازت ده خدا را تا ببوسم بهر تعظیمش 
نهادی پا به کوی عاشقی جامی ز سر بگذر 
نه مرد معرکه‌شت آن کس که از کشتن بود ببمش 


۳۸۶ 

آرزو دارم که گردم خاک راه تست 
لیک می‌ترسم ز من گردی رسد بر دامنش 

«ووژه کی بعمدا سوی من بیند چو می‌دارد دریغ 
گوشه چشمی که افتد ناگهان سوی منش ۲ 

آمد آن کافر برون شمیر بسته دی سوار؟ 
ای بسا خون مسلمانان که شد در گردنش ؟ 

خواستم گویم لباس از برگ گل می‌بایدش 
باز تسرسیدم که آزارد" ازان قاروا تیتترن: 

هر گهش بینم قبا پوشده بیهوش اوفتم 
وای من روزی که بینم با ته "پیراهنش 

ای صبا با او حدیث شمله آهم بگوی 


تاشود سوز درود دردمندان روشنش 


0۰ شاید آن بدخو کند رحمی خدا را ای اجل 
ریز خون جامی و بر خاک آن کوی افکتش 
۱. ج: پای. ۳ الف؛ این کلمه نیست! ج: برمیان. 
۲و ۴ ن: اين دو بیت پس و پیش آمده‌اند. ۵ الف: آزرد. ۶ الف: بابته. 


۷ ب ج ن: کو. 


۵«۴ دیوانهای سه‌گانه حامی 


۳۸۹۷ 
شوخی که تاجداران بوسند خاک راهش 
سوی چو من گدایی مشکل فتد نگاهش 
من کیستم که خواهم پهلوی او نشینم 
این بس مرا که بینم از دور گاه‌گاهش 
فرسوده قالب من همواره خاک بادا 
بر هر زمین که باشد امد شد سپاهش 
هر کس به مهر آن خط میرد رسد به محشر 
صد گونه ضرخرویی از نامه سیاهش 
۵ در گلستان خوبی برگ" وفا مجویید 
کز خون بیگناهان پرورده شسد گیاهش 
من داد خود چه خواهم زان مه که نیست هرگز ؟ 
چون پادشاه ظالم پروای دادخواهش 
جامی ز وی هستی بربست رخت گویی 
کز هیچ سو نیاید" دیگر ففان و آهش 


۳۸۸ 
سر من کاش بودی خاک راهض . مگرگستی لگدکوب سپاهش 
به جان دادن اگر کردیم تقصیر کتون هستیم از جان عذرخواهش 
۰ شیم شد روشن از روش بدانسان . که روزم تیره از زلف سیاهش؟ 
به شکل او هلاک خویش خواهم . رقتیبا برشکن طرف کلاهش" 
منه بر زاهد ای دل تهمت عشق ‏ که ميبینم ازینها بیگناهش 
هنوز از بادةٌ شب سرگران است" . وگرنه " چیست خواب چاشتگاهش 


۰۱ : رسم. ۲ ن: هرگزم لیست. ۳ ب؛: نیامدد 


۴و ۵ ن: این دو بیت بعد بیت ۵۲۵۲ آمده‌انك. ۶ الف: سرگردانست. ۲ ع: و گرنی. 


فاتحة الشباب / غزلیات ۰۵ 


چه شد گر کرد جامی دعوی عشق 
دو چشم خون‌فشان اینک گواهش 


۴۳۸۹ 

۵ نامه کز خوبان رسد تعوید جان می‌خوانمش 
وز همه غمهای دل خط امان می‌خوانمش 

نقطه " و حرفی که می‌آید در آن نامه به چشم 
نقش آن خال و خط عنبرفشان می‌خوانمش 

مردمان هر دم به خون دل سوادش می‌کنند" 
بر بیاض دیده و من خوش روان می‌خوانمش 

چون "پر است آن نامه از مرهم پی داغ نهان 
گاهٍ خواندن مرهم داغ نهان می‌خوانمش 

مونس جان و دل من شد ندارم صبر ازان؟ 
یکزمان می‌بوسم او را" یکزمان می‌خوانمش 

۰ می‌دهد "بوبی ازان برگ گل خندان مرا 
جای آن دارد اگر گریه کنان می‌خوانمش 

دوستان گوبند جامی نامه خراندن تابه کی 


ورد جان و" حرز ایمان است ازان می خوانمش 


۳۹۰ 
رو چو نهد به ملک دل عشق تو شاه سازمش 
بر سر عقل صبر و دین میر سپاه سازمش 


۱. ن: نقط. ۲ ه: می‌کند! ن: می‌کشند. ۳ الف: جچو. 


11 ب: صبر آن. ۵ ب ج د ه«ع ن: آنرا. ۶ ن: می‌دهی. 


۴ دیوانهای سه‌گانه جامی 


دل که به سینه گنست خون از غم پای‌بوس تو" 
تا برسد به کام خویش از مزه راه سازمش 
طاقت خور نبینمت جابه سواد دیده کن 
تا پی سایه بر سرت چنتر سیاه سازمش " 
۵ خواهم اگر زنم دمی بی تو به عشرت و طرب 
باد تو بگذرد به دل مایه آ» ‏ سازمش 
چون به صف نعال تو از پی سجده سر نهم 
کفشم اگر به سر زنی افسر جاه سازمش 
از چه سیم اگر دهد رخصت آبم آن ذقن 
بر سر جامی ار زدی تیغ و شمردیش گنه 
تیغ دگر بزن که تا عذرگناه سازمش 


۴۱ 
دل من که بس مبتلا بینمش . ازان شوخ در صد بلابینمش 
۰ ال از وی نگه داشتن مشکل است کهشکای عتعت درا تسش 
رقیبانم از وی جدا ساختند خدایاکز ایشان جدا بینمش" 
شب تیره هر کس به فکری ورمن  .‏ در آن غم که فرداکجا بینمش 
خوش آن مه که یک ذژه خرسندیم ‏ نسباشد اگر سالها بسینمش 
به ره چند سایم رخ آیابود که روزی بر آن پشت پا بینمش 
۷۵ ازان گشت بیگانه جامی ز خویش 
کتهانا در دغتو استا مگ 


۱. ۵ : او 
۲ ع ن: سوخت ز تاب خور رخت کاش بدیده جاکند تا ز سواد چشم خود چتر سیاه سازمش. 


۳ ۵ دلی. ۴ مب شکل. ۵ ۱ 4 ن این دو بیت بعد بیت ۴ آمده‌است. 


فاتحة الشباب / غزلیات ۷ 


۳۹۲ 

تا کی کشم به صومعه حرمان ز بخت خویش 

بر فرق گرد درد به خاک درت خوشیم" 
جمشید و تاج او و سلیمان و تخت خویش 

گل نیست آن ز شاخ" درخشان که آتشیست 
کش باغبان ز رشک تو زد در درخت خویش 

داریم بار شیشه و خوبان به جنگ ما 
در برگرفته سنگ ز دلهای سخت خویش 

۰ تشریف خرقه زاهد یک لخت را" دهید؟ 
رسوای عشق و پیرهن لخت لخت خویش 

بنمای لب که صاحب تسبیح و طیلسان 
در وجه نقل *و باده نهد "رخت و پخت خویش 


۳ 
مدار آینه را در صفا برابر خویش 
به دست شانه مده ره" معنبر خویش 
نبرده‌ام به می لمل دست بی لب تو 
که پر نکرده‌ام "از خون دیده ساغر خویش 


ن: خوشم. ۲ ب ن: درختان. ۳ ن: بدبخت را. ۴ ب: رسید! ن؛ دهند. 


۵ ه: جام. ۶ ن: کند. ۷ ب: گیسوی. ۸ الف: نکرده. 


0.۸ دیوانهای سه گاند حامی 


۵ رقیب گفت تورا بدگهر شسناخته‌ام 
نمود عاقبت آن ناشناخت" گوهر خویش 
به چار بالش عرّت چو جای نیست مرا 
بر اآستان مذلت نهاده‌ام سر خویش 
گر آن پری گذرد فی المثل به روضه قدس 
فرشته فرض کند زیر پای او پر خویش 
چو هست پای واعظ چو همت او پست 
ازان چه سود که سازد بلند منبر خویش 
هجوم عشق تو دیوانه ساخت جامی را 
شکست کلک و بر آتش نهاد دفتر خویش 


۳۹۴ 

۰ هر دم آيم بر درت با دید خونبار خویش 
تا طفیل دیگران بنماییّم دیدار خویش 

نا به کی زین بخت بی‌اقبال " نادیده رخت 
روی حرمان آورم در گوشه ادبار خویش 

دیدنت دشوار و نادیدن ازان دشوارتر 
چون کنم پیش که گویم قصه دشوار خویش 

برمء وصلت بهر پاکان است من زیشان نیم 
چون سگانم جای ده در سایه دیوار خویش 

ای ز سوز عاشقان حسن تو را بازار گرم 
تاکیّم سوزی برای گرمی بازار خویش 


۱ الف: شناخت. ۲. پ: خواب آلود. 


فاتحة الشباب / غزلیات 0۹ 


۵ از خدنگ خود" چو نی سوراخها کن مسینه‌ام 
تا دهم یکدم برون درد" دل انگار خویش 
کار جامی عشق خوبان است و هر سو عالمی 
در پی انکار او "او همچنان در کار خویش 


۴۳۹۵ 

زان میان گم کرده‌ام سررشته تدبیر خویش 
کاش مویی بخشیّم از زلف چون زتجیر خویش 

وه چه شیرین است لعلت گوییا آمیخته‌ست 
شیره جانهای شیرین دایه‌ات با شیر خویش 

نفنسند چین که در بتخانه صورت می‌نگاشت 
پیش روبت بر زمین زد خامه تصویر خویش 

(ه تیرت امد بر دل و من نیم کشته منتظر 
مانده‌ام باشد که آیی از قفای تیر خویش 

همدم یاران تو خوش در عشرت‌آباد وصال 
مانده من تنها دربن غمخانه دلگیر خویش 
همچنان شرمندهم پیش تو از تقصیر خویش 

ننده جامی پیر شد همچون غلامان بر درت 


۱. الف: این کلمه نیست. ۲ ع: دود. ۳ ب جع ن: :وا نیست. 


: ۵۱ دیوانهای سه گانه جامی 


۳۹۶ 
من و خیال تو شبها و کنج خانه خویش 
سرود بیخودی و آه عاشقانه خویش 
۵ به خون همی طبم از ناله‌های خود همه شب 
کسی نکرده چو من رقص بر ترانه خویش 
خبال خال تو بردم من ضیف به خاک 
چنانکه دانه کشد مور سوی خانه خویش 
ز چشم سخت‌دلان دور دار عارض و خال 
به سنگ خاره مکن ضایع آب و دانة خویش 
مخ به قاعده؛ همّت آید ای واعظ 
من و فسون محبّت تو و فسانه خویش 
خوشم به شعله این اه آتشین همه شب 
مرا چو شمع سری هست با زبانة خویش 
2۰ بر استانة تو خاک شد سر جامی 
چه می‌کشی قدم" از خاک آستانة خویش 


۳۹۷ 
چند فروزم چراغ از علم آه خویش 
بزم مرا ده فروغ از رخ چون ماه خویش 
سیرهی از حد گذشت تیغ سیاست بکش 
مه قفا دور نان ام عویش 
هر که " به میم دهانت چم گشاید چو «هی! 
میل کشم به دیده‌اش از «الف» آه خویش 


۱. ب: این کلمه نیست. ۲ د: که ا نیست. 


فاتحة الشباب / غزلیات ۱ 


شیخ سحرخیز یافت دوق شراب صبوح 
ساخت دعای ندح ورد سحرگاه وش 
0۱۳۵ ذکر قدت در چمن رفت به بانگ بلند 
دل ز سجود درت مرتبه قرب بافت 
بنده ز خدمت شود خاصگی شاه خویش 
روی نکوی" تو خواست جامی ازین پس " مدار 
دور ازین خاک در روری نکوخواه حجوش 


۳۹۸ 

کشتی مرا ز هجر رخ جانفزای خویش ای ناخدای‌ترس بترس از خدای خویش 
زاهد که جا به گوشةُ محراب می‌کند گر بیند ابروی تو نماند به جای خویش 
۶۰ حیف است بر زمین کف بای تو فرش کن از پرده‌های دیده من زیر آپای خویش 
کوته فستاد رشته صمرم خدای را . یک تار"موببخش ز زلف دو تای خویش 
دور از رخ تو ماند دلم بی سرود عیش؟ بلبل چو گل ندید فتاد از نوای خویش 
از خویش و آشنا همه بیگانه گشتهام تا دیده‌ام سگان تو را آاشنای خویش 

تو بادشاه حسنی و جامی گدای تور 

ای بادشاه مرحمتی بر گدای خویش 


۴۳۹۹ 
0۵ چون به خواری خواستی راند آخرم از کوی خویش 


۱ الف: نیکوی. ۲ ن: جامی بیدل. ۳ ن: خاک. ۴ ن: یکتای. 


۵ ن: عشق. 


5۲ دیوانهای سه گانه حامی 


آب رویم" تا ز خاک پای توست ای سرو ناز 
کس نبینم در همه عالم به آب روی " خویش 
بر رفس متا معمین ال که از تم ی 
خون ما ربزی و آمیزی به خاک کوی خویش 
چون به شکل ابروی توست استخوان پهلویم 
کردهام بیوسته دل را جای در بهلوی خویش 
تارخت را از" صفا آیینه می‌دارند خلق 
ببرنسمی‌دارم سر از آبینة زانوی خویش 
۰ گر نه چون صوی میانت باشد اندر لاغری 
بگسلانم رشته جان از تن چون موی خویش 
قتل جامی غمزه را فرما به دست خود مکش " 
زحمت ار دور دار از ساعد و بازوی خویش 


۰ ۰ ۵ 
بنمای رخ و رشک پری‌خانه چین باش 
باروی چنان ماه همه روی زمین باش 
با ما به دل و جان مکن ای جان و جهان " صلح 
دل بردی و جان نیز کنون از بی دین باش 
ای سوخته صد ره دلم از داغ جدایی 
با عاشق دلسوختة خود به ازین باش" 


2۳۳۵ بیوسته جفا خوش نبود" بلکه وفا نیز 


۸ 1 ۹ 
گه بر" سر مهر آی و گهی در پی کین باش 
۱ ب: آب و رویم. ۲ ب ن: آب و روگ و ن: در. ۴. ن مکن. 
2 ب دع ن: جان جهان. ۶ ن: این بیت بعد بیت ۵۳۳۷ آمده است. 


۷ الف: پود. ۸ ن: در. 


2.۰ 


2۱۳۵ 


ناتحة الشباب / غزلیات وژژه 


چون من تو شدم بس که به دل نقش تو بستم 
خواهی تو چدا شو ز من و خواه قرین بائن 
ماییم و همین عاشقی و لذت دیدار 
زاهد تسو برو در طلب خلد برین باش 
جامی فدم از تخت جم و مسند جمشید 


برتر نه و درکوی بتان خاک‌نشین باش 


۱ 
دلا مس لازم رن‌دان دردکش می‌باش 
به هرچه می‌رسد از صاف و درد خوش می‌باش 
مکن تعلق خاطر به نقش صفح دهر 
جریده‌وار همی زی و ساده‌وش می‌باش 
خسراب ساده‌عذاران کج‌کلاهم من 
رو ای ادیب تو دربند ربش و فش می‌باش 
دوکون در نظر من یکی شد ای خواجه 
تر در شمار سه و چار و پنج و شش می‌باش 
چه غم ز منقصت صورت اهل معنی را 
چو جان ز روم بود گو تن از حبش می‌باش 
منم ز جام می ای شیخ غرق بحر حیات 
تو مانده خشک زبان بر لب" از عطش می‌باش 
خلاصی " از خود و از خلق بایدت جامی 
ز جام پیر خرابات جرعه کش می‌باش 


۱ ن: زبان و لب. آ : خلاص. 


رازه دیوانهای سه‌گانه حامی 


۰۲ 
بیوفا یارا چنین بیرحم و سنگیندل مباش 
دردمندان توییم از حال ما غافل مسباش 
اختر فرخنده فالی ماه هر مجلس مشو 
آفستاب بی‌زوالی شمع هر محفل مسباش 
پای بر جا همچو سروم در هوای فد تو 
هر زمان چون شاخ گل سوی دگر مایل مباش 
دانة خال توام بر روی گندمگون بس است 
گو مرا از خرمن هستی جوی حاصل مباش 
۰ ساربان جون محمل لیلی ز حی بیرون برد 
منع مجنون کی توان کاندر پی محمل مباش 
چند روزی بر در یبارم اقامت آرزوست 
ای اجل سرعت مکن وی" عمر مستعجل مباش 
پی به سر جان و دل بر جامی از عشق بتان 
بیش ازین حیران شده در نقش " آب وگل مباش 


0۰۳ 
هر که روزی در نظر آن روی گلرنگ آیدش 
گاشن فردوس اگر بخشند ازو ننگ آیدش 
سینه پر شد عاشق دلخسته را از درد و عم 
آه اگر درد در در سینه تنگ آیدش 
0۵ در رهش صد سیمتن شد با دل چون سنگ خاک 
کاش نخرامد مبادا پای در سنگ آیدش 


۱.ن: اي, ۲ ج: بند. 


۱۳۶۰ 


0۳۶۵ 


ناتحة الشباب / غزلیات ۵0۱۵ 


چیست آن مژگان سنان و غمزه تبغ آن شوخ را 
گر نه در دل هر زمان اندیشة جنگ آیدش 
هر که آویزد چر جامی چنگ در فتراک عشق 
عاثبت سررشته مقصود در چنگ آیدش ! 


حرف الصاد 
۴ 

ای کرده بر هلاک من از اهل عشق نص جان در تنم ز شوق تو کالطیر فی افص 
بس دلکش است قصه خوبان و زان میان . تو یوسفی و قَصَه تو احسَنّ الَصص 
گر صاحب فصرص بدیدی لب تو را در حکمت مسیح" نوشتی هزار فص " 
بی نسبت است بحث مساوات با سگت . کس نیست بر در تو ازو مطلقا اخص 
گفتی چو عزم رخصت پابوس کردمت" یاصاجت العزيمَة یاک و الرژخص 
کم جام فصّه‌ای که ز لعلت نمی‌خورم د یت مج نی *هذه المّص " 

تیغ تو بهر فتل کسان نص فاطع است 

جامی چگونه سر کشد از مقتضای نص 


۵۰۵ 

چو بخت نیست که بارم دهی به مجلس خاص 
بر آستان ارادت نسهم سر اخلاص 

دعای مردن خود می‌کنم مگر یابم 
ز دوری تسو و نسردیکی رقیب خلاص 


. الف ب ج دع م: این غزل نیست. ۲ ب: فصیح. 
۳ ع: این بیت بعد بیت ۵۳۵۸ آمده است؛ ن: این بیت نیست. 


۳ ع ن: رفثم بعزم یابوس دوست گفت. ۵ د: عینی. ۶ ن: این بیت نیست. 


۵0۱۶ دیوانهای سه گانه جامی 


َ 0 ۱ 
شکار , تیا ندارد ز صید خوف فصاص 
به جست و جوی تو در خود نشست مردم چشم 
در آرزری سور غوطه می‌خورد فاص 
صفای مسرب رندان ز زاهدان مطلب 
۰ نیافت صفوت صوفی به حیله صاحب زرق 
تایه یی هرز شا اف ۱ 
کزین سرود شود زهره بر فلک رفاص 


۰۶ 

ساقی بده ز خم صفا یک در جام خاص 
تا یابم از کدورت خود یک دو دم خلاص 

باشد به فدر لطف سخنور سخن لطیف 
از گفته‌های عام مجو نکته‌های خاص 

بر خصم جور پیشه مکش تیغ انتقام 
در کیش عشق عفو ز قاتل به از قصاص 

۸۵ لطف عمیم دوست مرا خاص خویش خواند 
ور نه "مرا چه حد که زنم لاف اختصاص 

طی کن به گام صبر و توکل طریق فقر 


خواص ازین معامله شد قدوه خواص 


۱. الف: از. ۲ ج: غم! ن: باک. ۲ :۱و ) نیست. ۳و 4۵ع ن: این دو بیت نیست. 


۶ ن ه: ورنی. 


قاتحة الشباب / عزلیات رژژه 


بر گوش شیخ نعره مستان بود گرا 
لیت الرّمانْ یغرم وی آذنه الًصاص 
جامی به قید حلقه آن زلف دل بنه 
اذ اخلاض يته بسحال و لامناص" 


حرف الضاد 
۷ 
کی کنم با کان گرهر درج لعلت را عوض 
لمل تو مقصود بالذات است و جوهر بالعزض 
۰ نست مردن آنکه افتد غرقه خون صید تو ۳ 
بلکه مسکین می‌دهد تیر تو را جان در عوض 
تن مریض شوق تیغ توست بگذر بر سرش 
گفته‌ای خواهم اسیری را نشان تیر ساخت 
زین سخن امید می‌دارم که من باشم غرض 
عشق تر آمد بلا آرام من در عشق صبر 
لا لوا اقطاع لاب صبری مقر ض " 
> ۵. ۰ ۹ ۳ 
می‌کنم عض انامل بی لب نوشین تو 
نیست زان حلوا انامل را نصیبی غیر عَضصض" 
۵2۳۸۵ نیست بی جوهر عرض را جامی امکان وجود 
لعل جانان جوهر آمد جان مشتاقان عرض 


۰ نفرع. ۲ ن: این غزل نیست. ۳ ن: خون تو صید. 


۴ و ۶ ع ن: این دو بیت نیست. ۵ ب: عظ. 


0۰۸ 

چو عرض توبه کند بر تو زاهد مرتاض 

تمام نیض بود باده خاصه از کف پار 
مدام فیض رسان باد آن کف فیّاض 

ز جسوهر می و کیفیتش وفرف نیافت 
حکیم با همه بحث جواهر و اعراض 

۳ ۳ ۵ 

گرفت پیش رخت خویش را سری چه عجب 
. ه ۳ ۳ و 
اگر ز غصه سر شمع می‌برد مقراض 

2 تو خود معالجه درد سینه‌ریشان کن 

به طرف روضه رضاکی دهد مقیم درت 
نات اهاز مهو نم ربا 

خیال زلف و رخت بست در سخن جامی" 


چو از مسوده می‌برد این غزل به بیاض 


حرف الطاء 
0۰۹ 
خال مشکین چیست بر رخ" گرد لب نارسته خط 
بر خلاف عادت افتاده‌ست پیش از خط نقط 
زان خط نیکو لبت در هر زبان خواهد فتاد 


۱. :از ۲. الف: این کلمه نیست. ۳ ۵ : قصه. 


؟. ن: در ربود جامی را؛ ۵ الف: « بر رخ » نیست. 


0 راه عشسقت گرمتر پویم به سر از سرزنش 
چون قلم ک‌اندر نوشتن تیزتر گردد ز فط" 
عشعقبازی بساتو نبود کار هر تسردامنی 
در هواپ رواز شسهبازان نسمی‌آید ز بسط " 
خیر من خواهی ‏ مکن جا جز میان جان من 
ناشن تقسفههای لا تالاقم الط 
گرز بفدادم رسد پیغامت ای محمل نشین 
در روانی بگذرد سوی تو اشک من ز شط 
خواست جامی خواند الحمدی " بر آن عارض دمد * 
چون گشادی پرده در بسم الّه افتادش غلط 


۵۱۰ 
۰ گم کرده‌ايم راه برون شد ازین رباط ‏ ای رهنمای گمشدگان اهدنا الصراط 
صد دام در ره است به هر گام عشق را خوشوقت رهروی که نهد پا به احتیاط 
چون در نیاید از در صدق و صفا کسی برروی خلق بسته‌ام ابواب اختلاط 
کی خواجه سر کشد به فلک ز ارتفاع قدر گر بگذرد به خاطرش امکان انحطاط ۲ 
منصوبه خلاصی خود ساز پیش ازان کز دستبرد خصم شود خالی اين بساط 
۵ دانی چرا نشاط جهان خنده آورد بعتی که جای خنده بود در جهان نشاط 
باشد مقام عزت و دهشت بساط عشق 
جامی بر ایين بساط منه پای انبساط* 


۱و ۰۲ ع ن: این دو بیت نیست. ۳ ج؛ می‌خواهی. ۴ ب: خواند جامی الحمد و. 
۵ ج د: دمید. ۶ د: بست. ۷ الف: لخطاط. ۸ ع ن: این غزل نیست. 


۵۲۰ دیو انهای سه‌گانه حامی 


۱۱ 
بر آب می‌کشد رخت از مشک ناب خط 
بس طرفه کاتبی که نویسد بر آب خط 
در خط شد آفتاب ز رری تو تاکشید 
از مشک گرد دایر: آفتاب خط 
باشد دهان تنگ تو از هیچ نقطه‌ای 
وان لب به گرد نقطه ز لعل مذاب خط 
۰ سمینه کنم چو غیر تو بندد به سینه نقش 
آری کشند بر ورق ناصواب خط 
چون بوسه‌ها شمرده دهی. از خراض تیغ 
می‌کش به سینه‌ام پی ضبط حساب خط 
از دل نبرد حرف غمت وعده‌های وصل 
شسته نشد ز لوح به موج سراب خط 
ان ید یدوخ راب یقت 
آن‌دم که دید بر لب جام شراب وط ! 


ورف الفا: 
۳ 
از لب میگون تو پرهیزگاران را چه حظ 
لذت می مست داند هوشیاران را چه حظ 
۵ ای امید ما همه از تو به نومیدی بدل 


غیر نومیدی ز تو امیدواران را چه حظ 


۶ ن: این غزل لمست. 


اتحة الشباب / غزلیات ۸۲۱ 


یافت با سنبل ز جعد مشکسایت شمه‌ای 
ورنه از طوف چمن باد بهاران را چه حظ 
خاک پایت گر نباشد جای بالین زیر سر 
بر سر کوی تو شبها خاکساران را چه حظ 
گرنه هر سو بلبلی چون من زند دستان شوق 
از بهار خوبی آخر گلیذاران را چه حظ 
من ز بخت خود لگد کوبم به راه آن سوار 
ورنه از" آزردن موران " سواران را چه حظ 
2۰ دیدة بیخواب جامی گشت ازان رخ بهره‌مند 
از فروغ مه بجز شب‌زنده‌داران را چه حظ 


حرف العین 
2۱۳ 

حدیث ماه رخت شد تمام در مطلع کشیده قصه زلفت دراز تا سقطع 
به وصف روی تو یک بیت اگر به هم بندم شود گشاده ز رحمت دری به هر مصرع 
مرا بس اینکه شوم منتفع ز مشرب عشق فتقیه مسدرسه وکسب علم لاینفع 
مبین به چشم حقارت که پیر دهقان گفت ‏ نرست شاخ گیاهی " عبث درین مزرع 
0۵ مرا ز پیش برانکن چو قصد جلره کنی که نیست روی تو را جز وجود من برفع 
گرفت ربع و دمن سیل تا به کی گریم عصلی لوایع بسرق ین الحمی یلمع 

به کنج میکده خمها زده‌ست صف جامی 

بخواه معنی جمعیتی ازین مجمع " 


۱. الف: این کلمه نیست. ۲ ج ه : موری. ۳۲ ب: گیاه. 


۴ ن: این غزل نیست. 


و۰ دیوانهای سه گانه حامی 


رژژ* 
بار فصد فتل من دارد به تیغ انقطاع 
2 هن 
هر کس از شام اجل ترسد من از روز وداع 
بس که بر روزن فتد از شعلهُ آهم شعاع" 
۰ زین دو چشم خون‌فشان افتاد راز دل برون 
آری آری کل سر جاور الانتین شاغ" 
عزم میدان کن ز زلف عنبرین چوگان به دوش 
۳ ۱ 
کز سر خود کرده‌ام بهر تو گویی اختراع 
بر سر کالا چه عیب است از خریداران نزاع؟ 
تا نماید آن دهان کشسف حجاب زلف کسن 
جز به نور کشف نتوان یافت بر غیب اطلاع " 
دل به خون غلطید " جامی را چو کرد آغاز آه 
بود صوفی گرم " از یک نغمه آمد در سماع 


حرف الفین 
۵ 
۵ ا خلقی چوگل شکفته و خندان به طرف باغ 
مار دلی ز هجر تو چون لاله داغ داغ 
در باغ اگر نه بوی تور یابم ز" هر گلی 
آهمی برارم از دل و آتش زنم به باغ 


. الف: جام؛ ۳ روز. ۳ و ۳ ن: این دو بیت بیش و عقب آمده‌اند. ۴ الف؛ اين کلمه تیسصا. 
۵و ۶ ن؛ این دو بیت پیش و عقب آمده‌اند. ۷ ج ۵ ه ن: گردید. ۸ ن: گرم و. 


ن: بهر. 


فاتحة الشباب / غزلیات ۳ 


پوشیده دار غنچه صفت پیرهن ز باد 
تا بوی او چو گل نشود عطر هر دماغ 
هتفه تاه هسا زاغ رف 
کامشب شرار سینه من بس بود چراغ 
در چابکی طریق تو ورزند نیکوان 
لیکن خرام کبک دری نیست کار زاغ 
۰ کی سایه بر سرم فکند آن همای قدس 
چون بر کلوخ می‌ننشیند مرا کلاغ 
فصل بهار بسته جهانی به عیش " دل 
جامی و درد عشق و ز عیش جهان فراغ 


0۱۶ 

هر شب از آتش رخسار تو سوزم چو چراغ 
رود از نکر سر زلف تو دودم به دماغ 

سوزم از رشک چه سوزد کسی از داغ غمت 
هر کس از داغ غمی سوزد و من از غم داغ 

سایه بر عارض گلرنگ تو انداخته " زلف 
برگل و لاله ز پر چتر سیه ساخته زاغ 

۵ موسم گل در باغم چه گشایند به روی 
غنچه‌ای نیست دل من که گشاید در باغ 

پای برداشتم از دامن هر شغل که بود 
تابه‌یاد تو نشستم پی زانوی فراغ 


۱. ن: بعشق. ۲ الف: انداخت؛ ع: انداخت جو. ۳ پ : پس. 


بوی پیراهنت از باد صبا می‌جستم 
به گریبان گل و جیب سمن داد سراغ 
جامی از نطق زبان بست چو نشناسد کس 
نکته طوطی شکُرشکن از ک‌اغ کلاغ! 


۵۱۷ 
کی به دعوی تاب آن روی چو مه دارد چراغ 
باید امشب پایهُ خود را نگه دارد چراغ 
۰ مصیي‌رود با اه آتشاک دل در زلف تو؟ 
همچر آن رهروکه در شب پش ره در راغ 
شمع رخسار تو را گیرد به دعوی در زبان 
در زبان افتاده آتش ‏ زین گنه دارد چراغ 
از شکاف سینه بر دل می‌فتد زان رخ فروغ 
خانه وبران بلی از نور مه دارد چراغ 
ساقی ما رخ نمود ای شمع بنشین گوشه‌ای 
ی 
رفت پیر رهبر ما خوش که در شبهای تار 
از می روشن به کنح خانقه دارد چراغ 
0۱0۵ شمله‌های اه جامی نیست جز ایام هجر 
هرکس آری بهر شبهای سیه دارد چراع 


۱ الف ب جح د ۵ ع م: لاغ کلاغ؛ ن این غرل لیست.. ۲ ب: او. 
۳ ج: آتش فتاده. 


فاتحة الاب / غزلیات ۵60۵ 


حرف الفاء 
2۱۸ 
گفتم به عزم توبه نهم جام می ز کف" مطرب زد این ترانه که می نوش " لاتخف 
خالی ز دوستی نبود هیچ پوستی ‏ بر صدق این سخن گواهند چنگ و دف 
آیابود که صف نمالی به ما رسد چون بر بساط وصل زنند اهل قرب صف 
بشناس قدر خویش که پاکیزه‌تر ز تور درّی نداد پرورش این ابگون صدف 
۰ بای تو بر زمین اثر لطف و رحمت است آن راکه دیده فرش رهت شد زهی شرف 
عمر " تو گنج و هر نفس از وی یکی گهر گنجی چنین نفیس مکن رایگان تلف 
جامی چنین که می‌کشد از دل خدنگ اه 


خواهد رسید عافبّت الامر بر هدف 


2۹ 

نقد عمر زاهدان در توبه از می شد تلف 

جرعه‌ای کز ساغر اهل صفا ربزد به خاک 
ای آنشر ون ازتات رنا دارد شرت 

۵ کته عرفان مجو از خاطر آلودگان 
گوهر مقصود را دلهای باک امد صدف 

عشوه سافی برد از کف عنان عقل و هوش 
چون به بزم درد نوشان جام می‌گیرم "به کف 

غمزهُ خونریز او چون تیغ لا تأمن کشید " 
لعل جانیخشش دهد پنهان نوید لا تخف 


۱. ب م: بکف. ۲ ج: خور. ۳ ه: عمری. ۴ الف: خوان. 
۵ ب م: می‌گیرد؛ ج ع ن: می‌گرید. ۶ ب: کشند؛ ج هع ن: کشد. 


0۳۶ دیوانهای سه‌گانه جامی 


تا چو مشکین زلف او زان فتنه باشی بر طرف 
کی نظر بازی تواند بابتان غمزه‌زن 
هر که چون جامی نشد سهم حرادث را هدف 


0۳۰ 
۰ ااده صاف و محتسب با باده‌نوشان" در مصاف 
بافیاث المستَهیین نجٌنا ما نخاف 
دمبدم گر خون دل پالایم از مژگان چه عیب 
چون ننوشد مست ناز من بجز میهای صاف 
شاهد سعتی درون پرده عزت یکیست 
در لباس صورت افتاده‌ست چندین اختلاف 
دین ما عشق است ای زاهد مگو" بیهوده بند 
اه ترک دین خفن تبفراميم ی 
بیش ازین تاب ملامت نیست در عشفت مرا 
رری خود بنمای تا زاهد مرا دارد معاف 
۵ مهرگز از سر میانت یک سر مویی نبرد 
گرچه آمد عقل در حل دقایق موشکاف 
بازگشت از کعبه شیخ شهر و جامی همچنان 
جام می بر کف به کوی میفروشان در طواف 


۱ ب: دردنوشان. ۲ ن: مده. 


فاتحة الشباب / غزلیات 2۳۷ 


۱ 
سر به پای توام ای کعبُ جان نیست گزاف 
گر بگویم که کند گرد سرم کعبه طواف 
صورت آرزوی من ز گریبائت نمود 
نیست آیینه درویش بجز سینهُ صاف 
چیست این نافه اگر زانکه به چین آهو را 
نبریدند به سودای سر زلف تو ناف 
۰ جلوه حسن تو زینسان که جهان را بگرفت 
هیچ کس را نتوان داشت ز عشق تو معاف 
با همه روی زمین متفقم در همه دین 
مشرب عشق تو شست از دل من نقش خلاف 
تیغ مصقول تو آیینة مقصود من است 
یارب این آینه را سین من باد غلاف 
زان میان چون قلم از موی همی پیچد ! سر 
فکر جامی که به هر نکته بود موی‌شکاف" 


حرف القاف 
2۲ 
حدیثی " مشکل و سرّیست مغلق ‏ . که در کون و مکان کس نیست جز حق 
و اه تزع ات و تدای .تسین سکن 
ولیکسن زاختلاف اعستبارات. ‏ کهی باشد مستیّدگاه مطلق 
مجرد یابیش ز اطلاق و تقیید اگر جلباب هستی راکنی شق 
چو بندی از تصاریف شیون چشم تورا مه صدر نماید عین مشتق 


. الف: همی پیچید. ۲ ن: این غزل نیست. ۳ ب ع: حدیث. 


۴.ن: باش. هش ن: نقید. 


0۸ دیوانهای سه‌گانه جامی 


2۹۰ نبخشد جان جامی را خلاصی 


ز فید عقل جز جام مروق 


۳ 
رهسروی خوش‌سخنی گفت ز پیران طریق 
ک‌اژلین شرط دربن راه رفیق است رفیق 
طالب صحبت رندان شو و تسوفیق ادب 
از خدا خواه که اله ول الشسوفیق 
مینست قتظا و ستاتا کنر هه زتان 
دامن عاطفت خود مکش از دست غریق 
چیست آن رشته که آوبخت خوراز خیط شعاع " 
یبعنی ای ذزه برون آی ازین چاه عسمیق 
0 بجز این نکته نشد حاصلم از دئت نکر 
که بدان سر میان ره نبرد فکر دقیق 
لعل سیراب تو رخشنده شهیلیست که داد؟ 
گوهر اشک مرا پرتو آن رنگ" عسقیق 
هر مماشر به رفیقی دم یکرنگی زد 
جامی و جام شفق‌گون که رفیقیست شفیق " 


رف( 
چون تو در شهر مهی از من دلداده چه لایق 
که نباشم به سر کوی تو آشفته و عاشق 


۱ ن: بییران. ۲ ج؛ خط شعاع. ۳ ج: بجر ۴ ع: او 
۵ ن: خاصیت لعل و. ۶ ب: رفیق است و شفیق. 


فانحة الشباب / غزلیات آفژه 


آن‌که با روی نکو داد تو را بای عذرا 

چه عجب گر دهد از عشق مرا منصب وامق 
20۰ گ و طبیبم ز غم عشق تو پرهیز مفرما 

که مزاج من بیمار به عشسق" است موافق 
دل و جان بسته زلفت " به رخت مهر چه ورزم 

عشق را شرط نخستین چه بود ترک علایق 
جیب جان هر سحری می‌درم از مهر جمالت 
گشتم از عشق تو بیمار گذرکن به سر من 

کین مرض را نتوان یافت طبیبی چو تو حاذق" 

جامی از صدق" وفا دل به نگاری ده و بگسل 


۵۳۵ 

۵ ای خرم از هسوای رخت نوبهار عشق 
در هر دلی ز تازه گلت خار خار عشق 

هر چند سرخوشی ز می حسن "یاد کن 
ما را که جان رسید به لب در خمار عشق 

محمل همین به سینه وبران ما گشاد 
هر کاروان عم که رسید از دیار عشق 

فرقی میان عارف و عابد نهاده‌اند 


این خوش به عشق کار بود وان به کار عشق 


۱ ن: بیمار ز عشق. ۲ الف: زلف. ۳ ن: قطع. 
۴ ن: این بیت پیش از بیت ۵۴۹۸ آمده است. 4۵ ن: صدق و ۶ ج ه: عشق. 


202۱۰ 


۵20۵ 


گر کوهکن ز پای درآمد" چه جای طعن 


والله که کوه بست شود زیر بار عشسق 


هرگه خدنگ غمزه گشایی ز شست ناز 


باشد همای سدره فروتر شکار عشق 
جامی مدار رنجه دل از فکر عاقبت" 
حالی به نقد خوض گذران روزگار عشق 


بود عقیق سرشکی که ریزم از غم عشق 
هنوز صبح وجود از شب عدم طالع 
مزن زگريةٌ ما خنده کاب دید؛ ما 
به ترک عشق خرد جهد می‌کند اما 
سپاه هوش و خرد ناگرفته راه گریز 
دلم که جای ربا بود و زرق شکر خدا 


ووژ* 


به چشم اهل محیّت نگین خاتم عشق 
نگشته بود که بودم چو صبح همدم عشق 
ترشحیست ز باران شوق و شبنم عشق 
به جهد او نشود سست عهد محکم عشق 
گمان غیر که ضویعلک:دل فد ام خفیی 
که جلوه‌گاه بتان شد به یمن " مقدم عشق 


(6 


گشاده بر به هوای فضای عالم عشق 
2۷ 
ای سر عقل از خطت بر خط فرمان عشتق گوی دل از طرّه‌ات در خم چوگان عشق 


منشی هجراد نوشت بهر هلاکم نشان 
رفت به هر وادیی از مژه‌ام سیل خون 
جور کشی بر درت ساخت مرا سربلند 
باه هلر له زلت نش 
۱. هن؛ درأید. ۲ ب ج: عافیت. 


۴ ج: می‌جنبید از؛ ه : جنبید ار؛ م: جنبید ازو. 


مهر زد از داغ دل صاحب دیوان عشق 
تشنه هنوزم به خون ریگ بیابان عشسق 
ار هرق هن اشتت کسیر او نع 
شد دل دیوانه را سلسله حنان عشیق 


۳ ه : ز یمن. 


فانحة الشباب | غزلیات ۳۱ 


چاک مکن سینه‌ام ترسم ازین روزنه. بر همه روشن شود آتش پنهان عشق 
ا«وژهژه نامه که بیچیده شد گفته جامی در او 
هست پی اهل دل لقمه‌ای از خوان عشق ! 


2۸ 
هر خون که خورد بی تو دل از ساغر فراق بگشاد از رگ مژه‌ام نشستر فراق 
بر چون خوریم از تر که تخم امید وصل در کشتزار ماندهد جر بر فراق 
در باغ عشق سروی اگر هست و سوسنی آن ناوک بلا بود این خنجر فراق 
لاغر تنم به مسند وصل تو چون رسد این رشته هست دوخته در بستر فراق 
۰ برخاست زآب دیده ما هر طرف حباب_ زد خیمه در تنواحی مالشکر فراق 
هردم مده به وعده فریبم که فارغ است از نعمت وصال بلا پرور فراق 
جامی ز دوست نامه وصل آرزو مکن 
این بس که هست نام تو در دفتر فرای 


0۳۹ 

روز ما را ساخت چون شب تیره " آن ماه از فراق 
چند سوزیم از فراق آه از فراق آه از فراق 

آگهند از ماه تا ماهی که هر شب می‌رود 
آب چشمم تابه ساهی آه تا ماه از فراق 

۵ وصل جانان شایدم روزی شود پیش از اجل 
بک دو روز ای جان غمدیده امان خواه از فراق 

محنت دوری میرس از ساکنان کری دوست 
نازپرورد وصال آخر چه آگاه از فراق 


۱. ب ن: این غزل نیست. ۲ ج: تیره چون شب. 


۵0۳۲ دیوانهای سه‌گانه حامی 


تا به کی سرگشته گردم در فراق ای برق وصل 
نرر ده یک لحظه تا بیرون برم راه از فراق 
روز وصل بار مارا غیرت اغیار گشت 
چون وصال این وحشت آرد لوختی الّه از فراق 
در صبوری گرچه جامی بود با بر جا چو کوه 
گردش گردون به بادش داد چون کاه از فراق 


2۳۰ 
۰ زهی به خاک درت چشم خول‌فشان مشتای 
به لب تو جانی و من بنده بجان مشتاق 
تومی‌روی ز جهاد و جهانیال قارع 
ستاده بر سر راهت جهان جهان مشتاق 
بیا بیا که به تشریف مقدمت هستم " 
چو میزبان " توانگر به میهمان مشتاق 
به نام دلکش توکارزوی جان من است 
دلم چو گوض بود گوض چون زبان مشتاق 
بر این " شکستةه افتاده کی کنی سایبه 
همای سدره نباشد به استخوان مشتاق 
00۳۵ منم به خانه خود ایب از سگان درت 
مسافری به ملاقات دوستان مشتاق 
به خوابگاه سگانت کشید جامی رخت 
چو آن غریب که آید به خان و مان مشتاق؟ 


۱. ب ع: هستیم. ۲. الف: می‌زبان, ۳ ب: بدین. ۴.ن: این غزل نیست. 


فاتحة الشباب / فزلیات 


حرف الکاف 


ای دات تو از صفات ماباک کنه تو برون ز حسد ادراک 
هم از تو متیر شمم انجم هم از توباند فصر افلاک 
آدم به توشد مکرم ارنه. ‏ پیداست مسقام ذر؛ خاک 
۰ . . . از مهر تو هر سپیده دم چرخ . دراعسه نیلگون زند جاک 
پرورد: ابر رحمت توست  .‏ همچون‌گل ولاله خارو خاشاک 
در صبدگه دلاورانت ارواح قدس شکار تراک 
راهیست پر از خطر ره عشسق آنسجا هسمه رهسزنان بیباک 
ببی‌بدرقه عنایت تسو نتوان شد ازان" ره خطرناک 
0( پارب به کمال آن که دار بر کسوت جان طراز لولاک 
کز جام صفا و خم وحدت در بزم مسجردان الاک 

آن باده حواله کن به جامی 

کز وصمت هستیش کند پاک" 

0۳۲ 
زد به شکرخنده لعلت بر دل ربشم نمک 


باعل هیا هی آنخم ما اساعیگ 

تا شدی ظاهر بدین لطف و" جمال ارباب دین 
متفق گشتند در تفضیل انسان بر ملک 

۰ چون پری پنهان مشو ای بی تو بینایی " محال 
زانکه مردم را چو چشمی چشم را چون مردمک 


۱. ج: مکزر. ۲ الف: زان. ۳ ع ن: این غزل در جرو قصاید نوشته شذه است. 


؟ الف: ٩‏ ) نیست. ۵ الف: تنهایی. 


رفوژه دیوانهای سه گانه حامی 


نفد اخلاص مرا هر باریابی پاکتر 
گر زنی صد نوبت از سنگ جفایم بر محک 
موجب ننگ است نامم نامه عشق تو را 
کاش نامهم را کند تیغ اجل زین نامه حک 
دل یکسی دارم من و دلبر یکی آن بخت کو 
تابگویم قصه دل پیش دلیر یک به یک 
از فلک جامی چرا نالد که با او هرچه کرد 
دور خورشید جمالت کرد نی" دور فلک 


۵0۱۳۳ 

۵ چون تو ناوک افکنی سویم " دل و جان یک به یک 
سهم خود جویند از من کالهدانا مُشترک 

سوختم صد بار تاکی سینه ریش مرا 
سازی از مذگان جراحت ریزی از لبها نمک 

بر سر ما چون ز بهر امتحان سنگی زنی 
رری زرد خود بر آن " مالیم چون زر بر محک 

در وجود آن دهان داریم شک بهر خدا 
زیر آن لب نکته‌ای فرمای بهر دفع شک" 

تا نهان یم به طوف کوی تو هر شب شود 
تراهم میل چنشم دیده‌بانان فلک 

۳۰ گر رود بر چرخ ذکر دانه‌های خال تسو 
درد سر خیزد مسیحا راز تسبیح ملک 


۱« ج ن: نه. ۲ ۵ : سوی. ۳ بدان. 


۴ ن: این بیت بعد بیت ۵۵۷۱ آمده است. 


فاتحة الشباب / غزلیات ۳۵ 


خواند جامی پیش آن خورشید شعری وقت صبح 
ساخت گردون نظم پروین را به تیغ مهر حک 


۳۴ 
و عو سح است فان سس شک 
چگونه جان" منش گنت بای ارگ 
تهست شبحه زاهد ز گوهر اخلاص 
بسن زا فیس ویر 
به تیغ حادثه گردون کجا تواند کرد 
نهان ز نامه" عشقت حکایت ما حک 
0۷۵ من آن نیم که شوم تارک سجود درت 
گرم رسد به مثل از تو تیغ بر تارزک 
غمت مباد ترشح کند ز سین چاک 
ز غمزه کاش " به هم دوزیش به یک ناوک " 
دبیر صنع * نوشته‌ست گرد عارض تو 
تشک نات که السیه والتااعه 6 
بشوی دل ز فوانین عقل و دین جامی 
که سر عشسق بدینها نمی‌شود مدرک 


0۳۵ 


دلم شد جزو جزو از تیغ بیداد تو و هر یک 
بود بیوسته اندوه و غمت را" جزو لاینشفک 


۱. ب: جزو. ۲ هع ن: ز روزنامه. ۳ الف: این کلمه نیست. 
۴ ب ج دهع ن م: این بیت پیش از بیت ۵۵۷۴ آمده است. ۵ ج ه: عشق. 


۶ ۵ : المداحه. ۷ ب: اندوه غمترا. 


۳۴ دیوانهای سه‌گانه حامی 


۰ زر نو سررشته کارم کشد روزی به حیرانی 
درین دعوی ندارم جز سر زلف تو مستمشک 
ز باریکی میانت در کمر! سویست لابُفهُم 
ز پنهانی دهانت زیر لب رمزیست لا یدرک 
چه غم گر اندک اندک شد غمت بسیار اندر دل 
همه فیض نوال توست اگر بسیار اگر اندک 
مکش" یکبارگی بر ما خط نادانی ای خواجه 
که در کار جهان گولیم و در عشق بتان زیرک 
اگر بر تارکم سنگی رسد از پاسبان تو 
به صد تعظیم و حرمت دارمش چون تاج بر تارک 
۱۵" تدش طوبی بود جامی اگر بر باد او" فردا 
کنی در پای طوبی جا فطوبی تم طوبی لک 


2۳۶ 

سر دهانت ناگشته مدرک امل یقین را افکنده در شک 
از روی و زلفت دارم همیشه صبحی همایون شامی* مبارک 
صد تیغ رانی حاشاکه گردد حرف وفایت از لوح دل حک 
بر آب چشمم می‌خندی آری امن ببکی والورد بَضحک 
0( طفلی و نادان لیکن نرسته" . از دام عشسقت پیران زبرک 
دی با سگانت گفتم کزین در باراقامت می‌بندم اینک 

دل شد مجاور آنجا که جامی 

ای تم وک 


۱. ب: « در کمر » نیست. ۲ ب ه: غمت بسیارم؛ ن: غم بسیارم. 
۳ ن: بکش: ۴ الف: پر یادش. ۵ ب: شام. ۶ ج: نجسته. 


فاتحة الشباب / غزلیات 2۳۷ 


0۳۷ 
دل خون و جان فگار و جگر ریش و سینه چاک 
هم خود بگوی" چون نکشم آه دردناک 
بسیمار پسرسیی بکن ای ار مهربان 
ک‌افتاده‌ام ز جر تو در بستر هلاک 
۵ آوده کرد دامنم از خون دل سرشک 
واحسرتا که خاصیت این داد عشق باک 
عطر کفن ز خاک درت کردم آرزو 
آخر ببین که می‌برم این آرزو به خاک 
بویت نید غنچه و گل هم که می‌کند 
این جامه پاره پاره و آن خرقه چاک چاک 
گر پر شود جهان همه از ساه‌منظران 
له لسن انسظر طوعاً الی یواک 
گفتم که جامی از غم عشق تو مرد گفت 
گر ه مچراو هزار بمیرد مرا چه باک 


۵2۳۸ 
۰ حال می‌دهم به باد و غمت می‌برم به خاک 
طوبی من یَمُوتْ و فی فلبه هواک 
پاکی تووزپرده عزت تو را ندید 
جز دیده‌های یاک خوضشا دیده‌های پاک 
هر شب به جست و جوی خیالت روان "کنم 
آب دو دیده تا سَمّک و ناله تا سماک 


۱. ج ع: بگو که. ۲ ظ: دوان. 


۵2۳۸ دیوانهای سه گانه جامی 


زاهد کجا و سوز دل من که او ز زرق 
پشمینه چاک کرد و من از شوق سینه چاک 
زد شیخ نارسیده به عشق! تو طعنهام 
دیوانه را ز سرزنش کودکان چه باک 
۵ خاطر مدار رنجه به فکر عیادتم 
بادا سعادت تو اگر من شوم هلاک 
جامی که داد جان به غغمت بهر اهل درد 
بگ‌ذاشت بادگار غزلهای دردناک 


2۳۹ 

جان عاشق چون بود از آرزری طبع "پاک 
دامن معشوق اگر آلایشی دارد چه باک 

ار لاه جوز متس ی ما نات کسان 
دامنش زان پاکتر باشد که ما گویيم پاک 

صفوت و پاکیزگی لازم بود خورشید را 
گر بود بر اوج گردون ور فتد " بر سطح خاک 

۰ شوی غالب عشق مستولیست بر من بعد ازین 
بر سر آن کوی خواهم رفت مست و جامه چاک 

بانگ خواهم زد که ای در" پرده عرّت مقیم 
کم ثواری فی قباب الیز حْتی لا نراک" 

زاسستانت مسر نتابم تا نبینم روی تو 
گرچه آید بر سر من "از تو صد تیغ هلاک 


۱ ن: ز عشق. ۲. ۵: نفس. ۳. ب: پود. و ج‌: اندر. 
ب؛: لایزاک: ج: لاتراک. ۶ الف: آمد. 


تانجه اشیات ۱ عریات ۵۳۹ 


ناله کن جامی که دانم عاقبت کاری کند 
در دل سنگین بار ان ناله‌های دردناک 


۵۴۰ 
به جوهر" مُي رخشان که از زجاجهُ پاک چراغ عیش فروزد درین سراچه خاک 
۵ به حسن صنعت مشاطه‌ای که آراید ز خوشهگهر و لمل تاج تارک تاک 
که من ز دامن پیر مغان ندارم دست کشاکش اجلم گر کند گریبان چاک 
مکن مزاحمت اهل دل که محفوظ است ز سنگ بیخردان شیشه‌خانه افلاک 
گلی که بهر کلیم از درخت طور شکفت ‏ توفع از خس و خاشاک می‌کنی حاشاک 
ز عشقم اینقدر ادراک شد که نتوان کرد به دقت نظر اسرار عشق را ادراک 
۶۰ قدم ز دیر مکش جامی از ملامت غیر 
اگر به دیر رسیدی ز طعن غیر چه باک 


0۱۴۱ 

باده پاک است و قدح پاک و حریفان همه پاک 
عمر اگر در ره پاکان شودم صرف چه باک 

به ربا طعنه مزلن پیر مفقان را که بود 
ساحت عصمتش از وصمت این عارضه باک 

رفت در کوی تو صد سر که کسی " تیغ ندید 
بردلی کو که نهد پای به میدان هلاک 

گر نیاویخته در دامن گل خار مت 
رخ چرا شسته به خوناب و گریبان زده چاک 


۱. ۵ : گوهر. ۲ ۵: یکی. 


9۳۰ دیوانهای سه‌گانه جامی 


0۵ روی بنما که روم ذره صفت رفص‌کنان 
تابه سرمنزل خورتید ازین دبر مغاک 
مهر بگشاز لب لمل که بیمار تو را" 
شربت از دست مسیحا نفتد فابده‌ناک 
سایه بر تربت جامی فکن ای سرو به بلند 
نیست از سرو عجب گر فکند سایه به خاک 


۵۲ 
مرا شد جامه جان از غمت چاک بیاای آرزوی جان غمناک 
نرفت ازلوح دل نامت اگر چند . زلوح آب وگل شد نقش من "پاک 
2( به یک رفتار بردی صد دل از راه تعالی الّه عجب چستی و چالاک 
نهانی هر شبی آیم به کویت گریبانی دربده داسنی چاک 
گهی از درد ریزم خاک بر سر گهی از شوق مالم روی بر خاک 
ز جامی گرکشی سر چیست تدبیر 


۳ 
۵ ز هجران بر لب آمد جان غمناک الا بالیت" شغری ابن آلفاله 
به هر جمعیتی وصل تو جویم لعل ال ی جمغیی زابال 
کسان را مهر دل از دیده خیزد "و شلبی کان قبل العین رد۵ 
نعیم خلد اگر گرد میشر لممری لاب طیت القیتی لاه" 


ن: خویش. ۲. ب ن: بیمارانر. ۳ ج: ها. ۴ الف: این کلمه نیست. 


۵ ن: این بیت بعد از بیت ۵۶۳۸ آمده است. ۶ ن: این بیت پیش از بیت ۵۶۳۷ آمده است. 
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2۰ شدم خاک ره و داهن کنیدی ز من چون شاخ گل حاشاک حاشال 
به فصد فتل جامی می‌کشی تیم 
کرمها مسی‌کنی اله ابتقاله۲ 


۴۴ 
برانم از عقب کوج کرده خود بوک 
زند جمازه سعیم به خیمه‌گاهش چوک 
کجابه خیمهگه او رسد جز آن رهرو 
که گامزن چو جهاز است و بارکش چون لوک 
ز افستتعان رخش دور مانده‌ام شاد 
اگر کبود کنم جامه چون فلک زین سوک 
0۵ زفرق ساخته بای و ز تاج زر نعلین 
مسلوک بسهر سلوک رهش بلوک بلوک 
غریق لجه عرفان خمرش چون ماهی 
به هرزه نعره‌زنان واعظ از کناره چو غوک 
ز کف مده سر رشته که بیرزن داند 
کز اوست گردش چرخ و ز چرخ گردش دوک 
مکن مبالفه در شرح درد دل جامی 
مباد کلک تو را خون فروچکد "از نوک" 


۵۴۵ 
فاح ریم الا و ضاع * اي ك باده دردٍه که صبح شد نزدیک 


۱ ۵: المقیم. ۲ ب: وابقاک. ۲ ب: رود. ۳ ن این غرل نیست. 


۵ ب ۵ : صباح. 


2۳۲ دیوانهای سه گانه جامی 


۰ جام روشن بیار تابرهیم یکدم از طلمت شب تاریک 
فهم راگم شود سر رشته . چون رود زان" میان سخن باریک 
پیش هندوی چشم " خونربزت . گشته ترکان زبونتر از تازیک" 
سر عشن از" عبارت واعظ . معنیی نازک است و لفظ رکیک 
۹ 7 
0۵( جامی از حیرت تو ره گم کرد 
ادلی لا لمَن تَحَیر فیک 


ما کاقت قاری 
2۴۶ 

درین مسقرنس زنگارگون مینا رنگ 
برایگینه ارباب همت اید سنگ 

نهاد چرخ مقوس کج است" همچو کمان 
ازان نشسته به خاکند راستان چو خدنگ 

کسی که گام درین بحر می‌زند پی کام 
به کام می‌رسد آخر ولی به کام نهنگ 

مبین غزالهً گردون و مهر او هر صبح 
که شب به کین تو خواهد گرفت شکل پلنگ 

۰ محیط دور افق گرچه قاف تا قاف است 


بود چو دایره میم بر دل ماتنگ 
ز کس نمی‌شنوم بوی انس کاش افتم 
ی ِ ۶ . 
برون ز مسکن مأتوس " خود به صد فرسنگ 
۱ ه : شود از. ۲ ب: زلف. ۳ ع تاژیک؛ ن: تاجیک. 


۴ ن: عشق و. ۵ ب: کراست. ۶ ع: مالوف. 


به شهر نیست نوایی خوش آنکه راست کند 
درای محمل جامی سوی حجاز آهنگ 


/ ول 
ای که چون غنچه دلی دارم از اندوه تو تنگ 
همچوگل چند دورو باشی و چرن لاله دو رنگ 
جنگ من این‌همه با بخت از آنست که تو 
با همه صلح کنی با من دلسوخته جنگ 
0 سر زلف تو به دست دگران می‌بینم 
وه که سررشته اقبال برون رفت ز چنگ 
گربه نقش خط سبز تو نبرد از دل ما 
نشود پاک به شستن ز رخ آینه زنگ 
عاقبت رادی هجر تو به پایان آمد" 
گرچه شد بازرگی صبر" در آن بادیه لگ 
گرنه صیاد ازل خواست شکار دل ما 
چون کمان ساخت ز ابروی تو وز غمزه خدنگ 
جامی دلشده را جام دل آن روز" شکست 
که درآمد به سر کوی تواش پای به سنگ 


0۴۳۸ 
0۷۰ زهی اشک من و لعسل تو بکرنگ ز تواندوه من باکوه همسنگ 
مرا ذرج گهر این بس که دارم ز پسیکانهای تسو بر سین تنگ 


۱. ن: من. ۲ ع ن: آید. ۳ ۵ : سعی: ۳ الف: از آن رو. 


۵ : برو. 


حذر زان چشم و مزگان تا کی ای دل" دلیران چون گریزند از صف جنگ 

قدم خم شد چو چنگ و دارم امیّد که ارم تاری از زلف تو در چنگ 

۵ رقیب از کشتن من ننگ دارد به یک تیغم خلاصی ده ازین ننگ 
به آن قامت خوش است آهنگ جامی 
بنامیزد زهسی مرغ خوش‌آهنگ 


حرف اللام 
۴۹ 
من که مهر عارضت می‌ورزم از صبح ازل 
نگسلم از زلف تو پیوند تا شام اجل 
گر به دست باد نبود حل و عقد زلف تو 
کی شود سودایبان عشق را یک عقده" حل 
شد رقیب آواره و جایش سگ کویت گرفت 
بیدلان را خاست از جان نمره نعم بل 
۰ محتسب فول و عمل را ناروا گوید ولی 
نیست مطرب را روا قطعاً به قول او عمل 
در دلم زینسان که محکم شد " اساس عشق تو 
کی به طوفان غم و سیل بلا یابد خلل 
دل محل توست تاگم شد به جست و جوی او 
بر درت هرچند می‌جویم نمی‌يابم محل 
هست در وصف رخت از گفته جامی مدام 


گلرخان را غنچه‌سان رنگین ورقها در بغل 


. ن: آخر. ۲ ن: درس بیان عشق را یک نکته. 
۳ الف: این کلمه تکراراً نوشته شده است. 


فاتحة الشباب / غزلیات ۵۴۵ 


۵۵۰ 
قتل من خواهد ز یکسو غم ز دیگرسو اجل 
0۵ فلسرف عقل را آداب بحتث عشق نیست 
خالی از حکمت بود با ار درین معتی جدل 
فصد ما ابروی توست از سجده در محرابها 
گر نباشد یت خالص جه حاصل از عمل 
می‌کنم هر دم چو گل پیراهن جان را قبا 
تافیارا دیدم آن اندام نازک در بغل 
کی فتد در اعتقاد من ز بدگویان خلل 
دل که شد جای غم عشقت محل رحمت است 
ای ز سر تا پای رحمت رحمتی کن در محل 
۱0۰ یافت جامی دوش در میخانه فیض از پیر جام 
شد می تلخ" از لب لعل تو در کامش عسل 


۱ ۵ 
لمل جانبخش تولا بل نیما ُشال 
چنسم خونریز نو لایشال ۲ ها بسفعل 
بعد عمری" لبت ار" وعده کامی دهدم؟ 
غسمز؛ شسوخ تسو گسوید ز کمین لا تعجّل 
یت یی نیو تفا دض 


ی 


: یر هذا بک بْاغية ة و 


لا ۲ الف: یسل. ۳ الف: عمر. ۴ الف: از 


د: بدهد. 


بود صد نخل هوس بیخ فرو برده به دل 
هترضیر عشتق و کترد آن‌هنمه:را متباصا. 
۵( مشرب عشق چو باشد چه غم از طعن حسود 
بحر ژرف از دهمن سگ نشود مستعمل 
گرچه هر جا دلم آوبزش و آميزش کرد 
تبله عشن همانست که بود از اوّل 
در سخن کوش نه در زینت" دیوان جامی 


شمر را چون نبود آب چه سود از جدول"؟ 


۵۲ 
دل به زمین‌بوس درت شد مثل و له ل‌خیر الک مل 
زان‌همه شادی که به دل داشت جای شد غم و اندوه تو نم اد 
۰ بوسه‌ای از لعل تو کردم سوال دک یسانین لیگ 
بوسه گرفتم که نه حد من است یک دو سه دشنام بده لا اقل 
باد تضاطاعت چل سالهام پیش رخت بل قضاء الاجل 
خاص که بی خاصیت عاشقیست ‏ عام کالانمام بود بل اضل 
جامی امید سر زلف تو داشت 


02۳ 
۵ ببرون آی از نقاب غنچه ای گیل . که از شوق جمالت سوخت بلبل 
چوگردد موعد دیدار نزدیک ‏ نیاید دیگر از عاشق تحَمّل 
به گشت باغ رفتم تا برآيم .. دمی چون لاله خوش با ساغر مل 


۱. ج: نیت. ۲ ن: این غزل نیست. ۳ ع: شور. 


فاتحة الشباب / غزلیات 2۳۷ 


مرا شوق تو گربانید چندان . که شد پر خون ز اشکم دامن گل 
زبس نالیدم از فریاد مرغان. دراطراف چمن افتاد فلفل 
۰ جدا زان سرو قد و سنبل زلف . . ندیدم قلٍ سروو زلف سنبل 
ونان یست طن مان 
برآمد از صراحی بانگ قلقل" 


وه[ 

حق آفتاب و جهان همجو سایه است ای دل 
آنا زیت ال الب سیف مد الظْل 

وجود سایه و خورشید فی الحقیقه یکیست 
اگرچه پیش خرد باشد این سخن مشکل 

لقب: تنستهنل تسلی افستات: را سنبانه 
۱ 

2۷۱۵ حکیم ضوء دویم گفت سایه را هشدار 
مباش همچو وی از مغز این سخن عافل 

فروغ مسهر به روی زمین بود سایه 
میانشان چو شود فی المثل کسی حایل 

وجود قابل شرط کمال اسمائیست 
و کر یه وا تمانل عفر مستکها ‏ 

تبول و فعل دو وصفند ناشی از ذاتی 
تست هشن مان راشای 

ز روی کثرت باطن که ممکنش لقب است" 


بود هميشه قبول و تأاثرش حاصل 


۱. ب: «و) نیست. ۲ ن؛ این غزل نیست؛ م: غلغل. ۳ ه : این بیت نیست. 
۴ الف؛ این کلمه نیست. 


0۳۸ 


۰ زر روی وحدات ظاهر که واجبش صفت است 
سد همماره در اعان موثر و فاعل 


اس در در جهان هست جاودان جامی 
و مسایسواةٌ یال مُسرخرف بساطل 


زد شیخ شهر طعنه بر اسرار اهل دل 


المء لایرال عدوال ما جهل 
بوبی ز کفر او شود از دین خود خجل 
5 ۲ 


0۵ اآیین صدق و رسم مروّت ‏ نه کار اوست از طبع منحرف مطلب خلق معتدل 
ساقی بیا که ذکر کدورت کدورت است ‏ تا هست مَهْل باد؛ صافی ز کف مهل 
آن جام می ببار که از لوح اعتبار. سازد غبار هستی مرهوم مضمجل 
باشد که مرتفع شود از آفتاب می آنار ظلمتی که نماید" ز مَذ ظل 
جامی به بزم پیر مغان بار خواست دوش نگسسته دل هنوز ز پیوند آب وگل 


0۷۳۰( مستی زد این ترانه به آواز چنگ وگفت؟ 


ا طالب "لول نج یکی تما" 


۶ 
مسمانان چه سازم چاره با آن شوخ سنگیندل 
که هم کام از لبش صعب است و هم صبر از رخش مشکل 
گر تن در فراق او دهم عسمریست بیهوده 
رگر دل بر وصال او نهم فکریست بی‌حاصل 


۱.ن: خدای. ۲ ب: پر خجالت. ۳ ن: مودت. ۴ ج: نیامد, 
ه ن: دف. ۶ ب: صاحب. ۷ ن: الوصال. ۸ ع: این بیت لیست. 


فاتحة الشباب / غزلیات 0۴۹ 


دوای عنشسق گسویند از سفر خیزد چه دانستم 
که در دل مهر آن مه خواهد افزون شد به هر متزل 
اگرنی آب بر آتش زدی " بساران اشک من 
ز بسرق آه گرم مسوختی هم ناقه هم محمل 
۵ بدان ‏ در گران‌مایه چگونه ره برم چون شد 
ز آب دیده دریساها مسیان مساواو حسایل ۲ 
شکسته کشتی امید در گرداب ضم مارا 
توای ناصح مزن سنگ ملامت باری از ساحل 
شراب خوشدلی ارباب عشرت را ده ای دوران 
که هست از ساغر غم جامی اکنون مست لایعقل 


۱۷ 
آمدی سوی من و زاشک خودم مانده خجل 
که به ره پای تو چون سرو شد آلوده به گل" 
خون شد از رشک گلم دل؛ بنشین پیش دو چشم 
که بشسویم گلت از پای به خوتابه دل 
۰ مسیل یل مژه‌ام مسی‌کنی آری باشد 
طبع ارباب کرم جانب سایل مایل 
جاه و تمکین ترا هیچ گزندی مرساد 
چون به سر وقت گدایان گذری مستعجل 
جان ازان باکتر آمد که بگیرد گردی 


دامنش " را چ و کند در تس خاکی مئزل 


۱. ب ج: اگرنه. ۲ ب: این کلمه نیست. ۳ ه: پر آن. 
۴ ب: هایل, ۵ ع: آلوده گل. ۶ الف: دهنش. 


| 
تاغلام توشد ای خسرو خوبان جامی 
فاضی عنست بسه آزادی او بست سجل 


۵0۸ 
۵ شتتربانا مسند ام روز محمل 
نمی‌شاید کنون بار سفر بست 
نه پای رفستن و نه" رای بسودن 


مرا باری چنین مپسند بر دل 
که شد راه از سرشک عاشقان گل 
هبادا کار کس زین‌گونه مشکل 


خبیبی راجل و الب هایم 


00۰ الا ای اد شرع کر که 


و روحی ذاهت و الامم سایل 
ولی جان می‌رود منزل به منزل 
علی تل المدازل و المّراجل 


که‌ای نوشیلب شیرینشمایل 


ز رنج ره مبادت هیچ آسیب ه کامت هرچه خواهی باد حاصل " 
سحرگه چون شود عزم رحیلت مباش از ن‌ال شسبگیر غافل 
بیاکز درد و فم هستم فتاده . به خاک و خون چو مرغ نیم‌بسمل 
4 تومی نوشی به طرف دشت و جامی 
به کنج محنت و غم زهر فاتل 
8۹ 


کل مافی الک رن رهم از خبال ازعک وش فی مرابااز صضلال 


۱ ب د: نی. 
۳ هع ن: بعد این بیت پیت زیرین علاوه شده: 


هنوزم قبلة جان صورت تست بصورت گرچه رفتی از مفایل 


فاتحة الشباب / غزلیات 


اع ی ظِل وی شنش دی 

کیست ادم عکس نور لمیزل 

عکس را کی باشد از نور انقطاع 
۰ عین نور و بحر دأن این عکس و موج 
رهمروان عشسق را بنگر که چون 
آن یکی در جمله ذرات جهان 
وان دکیو:ر اسسنته فسستر اغسان 
وان دگر در هر یکی آن دیگری 
خرم آن عاشق که با سلطان عشق 
ای کر دهدن 
وز مسسلال زلف بر آشسوب او 
لب ندانم جز لب بحری که کرد 
طلمت کونم غرض باشد ز زلف 
۰ گفت وگو تا چند جامی لب ببند 


0۷۶۵ 


اه 


ایک حیران نی تیه الشلال 
چیست عالم موج بحر لایزال 
موج را چون باشد از بحر انفصال! 
چون دوبی اینجا محال آمد محال؟ 
هر یکی را بر دگرگونه‌ست حال 
دبده تسابان آفستایی " بسی‌زوال 
فتحلاهافسترات اضیان را خمال 
دیده من فیر اخیجاب و اختلال 
یی راهان مان الوصال 
بسالب میگون آن شیرین‌مقال 
گفته با خالش آرخیی یا بلال 
گرهر از قفعرش سوی لب انتقال 
نقطه ذاتم مراد امد ز خال 
حال می‌باید چه سود از قیل و قال 


گر درون سینه داری گسوهری 


چون صدف در قعر بنشین گنگ و لال ۵ 


0۶۰ 
کش فتاده‌ست دوصد فافله جان "در دنبال 
کوه ر وادی شود از نور رخش مالامال 


۳ ج هن: آفتاب. ۴ ن: مشهودات. 


۶ ع: دل. 


او ۲ ع: این دو بیث پس و پیش آمده‌اند. 


۵ ب: این غزل نیست. 


ره 


2۷۷۵ 


(2 


|, د: یادی. 


دیوانهای سه‌گانه حامی 


یاد" روزی که پی محمل او می‌رفتم 
بانگ زد بر سگ دنباله دو خود که تعال 
پیش رفتم به غلط و او" ز کرم خنده زنان 
گفت کای عاشق شورید؛ه ما یف الحال 
گفتمش سوختم از شوق تو تعجیل مکن 
گرچه عمری و بود عادت عمر استعجال 
گفت جامی بگشابال جهان‌یما را 
نابه این مأمن جانها برسی فارغ‌بال 
ور تو را همت آن نیست مجاور می‌باش 
در کهن منزل ما گرد دمن با" اطلال؟ 


ژد 


یواست ات نم وتان افتوا 


سرتاقدم لطیفتر از پیکر" خیال 
روح مقدس است که ساطان قدرتش 

تشربف داد خلعتی از عالم منال 
نی روح اقدس است که از موطن بطون 

بنموده در جمیلترین مسظهری جمال 
آن " نور پاک ظاهر و شخص تو مَظهّر است 

باشد میان ظاهر و مظهر دوبی محال 


نتوان میان ظاهر و مظهر به هیچ حال 


۲ ج: او. ۳ ج: پا. ۴ پ ن: این غزل نیست. 


۵ الف: پیکری. ۶ ه: از. 


۵2۷۳۸۵ 


۵0۷۳۹۰ 


فاتحة الساب / غرلیات وژه[ه 


زانت برم سجود که آن نور لم‌یزل 
ایح نود ز لوح جمال تولایال 
غیر از تو کیست مقصد جامی و مطلبش 
با مقضوی مَلمٌ و یا مطلی تغال 


2 

ای به وصف لب شیرین‌سخنت ناطقه لال 
فسهم سر دهنت پیش خرد امر محال 

پیش ارباب کرم شرط ادب تیست طلب 
حاجت ما همه دانند چه حاجت به سوال 

گر خوشیم " از تو به خوابی و خیالی چه عجب 
عشرت و عیش جهان نیست بجز خواب و خیال 

روشن آن دیده که در آبنه طلعت دوست 
پرتو حسن ازل دید نه نقش خط و خال 

صفت لطف توگویيم زهی لطف سخن 
سخن از حسن تو رانیم زهی حسن مقال 

چون فتادیم به وصف رخت از فکر دهان 
بس معاتی که نمود از تتق غیب جمال 

دیدی آن رخ مکن از آه و ففان جامی بس 


بافتی وصل کل ای بلبل شوریده ستال؟ 


ووز* 


۱ الف ن: ۳ ۲ ن: خوشم. ۳ ب ع: متال. 


و( دیوانهای ان جامی 


خواست مصور که کشد نقش نو چهره گشادی و کنسید انفعال 
۵ اس لو تسش لت . هل سر لب ابذبرلال 
حال من از وصف جمالت نکوست ‏ گفتم و پیش تو" نکو وصف حال 
ها ک هت سای . سادست هن یرت ناسا 
بحامی ازان لب سخن آفاز کود شد لقبش طوطی شیرینمقال 
یافت کمالی ‏ سخنش تا گرفت 
چاشنیی از سخنان کمال؟ 


2۶۲ 

0۹۰ می‌رسی خندان و می‌گویی به پایم چشم مال 
چشم می‌مالم مباد این خواب باشد یا خیال 

از هلال هجر تو شد چشم خونبارم چو جوی 
بر لب ایین جو دمی بنشین پی دفع ملال 

یقن روف خنط لب کر ز تا اشتات 
سببزیوشان سا فروکردند در آب زلال 

کرده‌ام در ره نشان پای تو محو از سجرد 
سر نمی‌بارم بر آوردن دگر زین انفعال 

چون شوم از حرف سودای تو خالی کان دو زلف 
نقش بسته در سواد دیده من چون دو دال" 

۵ شمع مجلس خواست دوش آتش زدن " پروانه را 


ساخت اتشگیره آن شعله مسکین بر و بال 


۱. الف: این کلمه نیست. ۲ ن: پیش تو گفتم. ۳ الفه سخن از آن لب, 


۴ ب: کمال. ۵ ع: این بیت نیست. ۶ ج: دوال. ۷ م: زند. 


فاتحة الشباب / غزلیات ۵۵۵ 


جامی از شیرینلبان دارد سوال بوسه‌ای 
ی ۱ 
لمل نوشین تو می‌داند جواب این سوال 


0۶۵ 
سافیا زین هنر و فضل ملولیم ملول 
ساغری ده که بشوییم ز دل نقش فضول 
مشکل عشن چو حل می‌نشود چند نهیم 


گوش ادراک بر افسانة اوهام و عقول" 
سحر از کوی خرابات برآمد مستی 
اد های تا پا وتیل 
۰ گفتمش عاشق درمانده چه تدییر کند 
که کشد رخت ارادت به مقامات وصول 
گفت این مسئله از بیر مغان پرس که اوست 
واقف جمله مراتب چه فروع و چه اصول 
در ره حشمت او خاک شو و همت خواه 
تا شود غایت مَأمُول تو مقرون به حصول 
شیخ شهرت طلب و مسند شیخ اسلامی 
جامی و زاوبه نیستی و کنج خمول 


م2( 
گرچه گشتم به تیغ هجرفتیل لیش فلی الی سا بمیل 
۵۳۱۵ تیار کشا خاک راه تو دور گر کند " دیده روشن از دو سه میل 


۱. ب: سیرین: ۲ ج؛ اوهام عقول. ۳۲ ج: کنم. 


00۶ دیوانهای سه گانه حامی 


همه چیزی بود جمیل از تو ‏ لکن ابر نك بر جویل 

آفتابی تو و بر این دعوی همه درّات ک‌ائنات دلیل 

گر جمالت ز خال ساده فتاد عدسی کم شمرز خوان خلیل! 
طّ دل جامی به فکر نرگس توست 


مر 72 


کل زاي ین العلیل علیل 


۵0۶۷ 
دوستان چند کنم ناله ز بیماری دل 
کس گرفتار مسبادا بسه گرفتاری دل 
ای که بر زاری دل معی‌کنی انکار بیا 
گسوش بر سین من نه بشسنو زاری دل 
کوی تو منزل دلهاست کسی چون گذرد 
که نیاید به زمین پای ز بسیاری دل" 
مدت هجر ز حد می‌گذرد صبر کجاست 
که درین واتعه صعب کند باری دل 
۵ خوان دهام قصه عشاق بسی نیست در آن 
جز جاک اری دلدار و وف‌اداری دل 
گر به وصلت نرسم درد طلب "نیز خوش است؟ 
نیست مطلوب جز اینم ز طلبکاری دل 
عمرها شد که دل جامی ازین غم خون است 
تیاعر مت رو نی با 


۱. ۵: این بیت پیش از بیت ۸ امده است. آ. ن؛ ابن بیت بعد بیت ۵۸۲۶ آمده انتتا: 


۳۲ ب ع ن: در طلبت. ۴ ب؛: خوسم. 


۵0۳۸ 

دی‌دم تسورا و رفت ز دست اختیار دل 
آری ز دست دیده خراب است کار دل 

همرنخل آرزو که نشاندم ز قد تو 
در بساغ جان نداد بری غیر بار دل 

۵۹۳۰ ترکیست چشم مست تو کز ابرو و مژه 
تیر و کمان کشیده به فصد شکار دل 

دل سوخت زآتش غم و پیکان به سیته "ماند 
همم یادگار تیر تو هم یادگار دل 

دلدادفت که کر توش تشمراراتی. 
از جور روزگار شوی غمگسار دل 

نو غمکسار ناشده بردی قرار ازو 
باتسوچنین نبود ز ال فرار دل 

جامی به پرد؛ دل خود ساخت جای تو 


نی درود رده تسوبی رازدار دل 


۵0۶۹ 
2۸۳۵ آن ماهرو که چشم من است و چراغ دل دردا که سوختم ز فراقش به داغ دل 
خاطر به فکر غیر مج لذت غمش . عشرت کجا توان چو نباشد فراغ دل 
گم گشت با نشانی داغش دل از برم آورده‌ام" به زلف وی اکنون سراغ دل 
تا بسته‌ام خیال خط و عارضش مرا ریحان و لاله می‌دمد از باغ و راغ دل 
هر غتچه کان " به سینه ز پیکان او دمید ما را شکفت صد گل راحت ز باغ* دل 
۰ عمریست برگذار نسیم عنايتيم " باشد که بوی وصل وزد بر دماغ دل 


. الف: این کلمه نیست. ۲ ه: پیکان سینه. ۳. الف: آوردم. 


۴ ب: کو. ۵ ن: بیاع. ۶ ه؛ عنایتم. 


00۸ دیوانهای شف کا حامی 


جامی بدان امید که آید خیال دوست 
هر شب به کنج سینه فروزد چراغ دل 


۷۰ 

چه گویم کز غمت جون می‌طبد دل چو صید " غرقه در خون می‌طبد دل 
ز روی لطف دستی بر دلمنه ‏ ببین کز دست تو چون می‌طبد دل 
ز" مسرغی کافند اندر دام صیاد مرا در زلفت افزون مسی‌طبد دل 


۵۴۵ چو آن ماهی که بیرون افتد از آب ز رم وصل بیرون می‌طبد دل 


هکره 


گر از یک جانب آمد عشق چون است ‏ . که لیلی را چو مجنون می‌طبد دل 
و تست < ثِ- ‌ نم عسق حریفان را نه اکنون می‌طبد دل 
پی تسکین جامی بوسه‌ای بخش" 
که امسروزش دگرگون می‌طبد دل 


۷۱ 

زد ز غنچه بار دیگر خیمه بر گلزار گل 
داد مستان را به عشرتگاه بستان بارگل 

غنچه هر برگ طرب کز شوکت دی می‌نهفت 
کرد باباد بهاری یک به یک اظهار گل 

بگسل از دامان مطرب چنگ کز مرغان باغ 
بر سر هر" شاخ دارد مطربی * طیّار گل 

غنچه را دل خون شد "از کم عمری گل طرفه آنک 
می‌کند زان خون دل گلگونه رخسار کل 


۱. ب: مرغ! ج ن: صیدی. ۲ ج: چو. ۳۲ ج: ۵۵. 


۴ ن: سریر. ۵ ج: مطرب. ۶ع ن: خون شد دل. 


فانحة الشباب / غرلیات ۵۹ 


زاب صافی شد مثنی شاخ کل پبرگاروار 
شکلهای مستدیر انگّبخت زان پرگار گل 


عکس گل در وی چو بر" دیباچه طومار گل 


۵ راست بازاریست پنداری چمن کز رنگ و بوی 


۵۸۶۰ 


در تمایل مانده بر شاخ زمردگون ز باد 
همچو چتر لعل سلطان فلک‌مقدار گا ؟ 
خامه جامی که شد در وصف گل چون خار تیز 
خاست زان صد معنی رنگین چنان کز خار گا ؟ 


و( 

دوم آورد از چمن باد صبا پیغام گل 

قفت منشین ی قدح چون لاله در ایام کل 
عشرت امروز بسافردا مینداز ای حربف 

نیست چندان فرصتی زاغاز تا انجام کل 
نره مستانه دارد همچو ماب لبل ولی 

چون قبای غنچه دیدم تنگ بر اندام گل 
در تسمایل شاخ گل زان مست بادم می‌دهد 

وه که برد آرام من آن" شاخ بی‌آرام گل 


۱. ه : با ۲و ۰.۲ ه: این دو بیت نیست. ۴ ن: این. 


0۳۰ دیوانهای سه گانه حامی 


حرص نرگس بین که با آن سیم و زر چون دوخته‌ست 
روز و شب چنسم طمم بر سفره انعام گل 
وام شند در دور گل جامی بهای نقل و می 
دلق زهد اک نون گروکن در ادای وام گسل 


و۸( 
۵ می‌خراهد سوی بستان شاهد رعنای گل 
سم رود آب:زوان تسا سر نهد درابای کنا, 
تافت ابر از سیم رشته سوزن از زر ساخت مهر 
تاصبادوزد قبای لطف بر بالای کل 
جلوء" گل را بود چیزی ‏ ورای رنگ و بوی 
نیست بی چیزی که بلبل شد چنین شیدای گل 
وقت کل کامی بکیر از دلبر نارسته خط 
پیش ازان روزی که بینی خارها بر جای گل 
بزم مستان را" بیارای از گل ای ساقی که شد 
بیزم با آراسته از روی بز‌آرای کل 
0۹۷۰ لب "لب جوی آ وگل را بین به صدر و عشوه‌جوی 
ای که چون آب روانی لب به لب جویای گل 
وصف گل تا چند جامی هر که را زان لاله رخ 
چون تو باشد داغ بر دل کی کند پروای گل 


2۷ 
لام ین ال فی کل خال . علی کایل فاق اهل الکمال 


۱. ن: شیوه. ۲. ۵ : هست جیزی جلوه گلرا. ۳ ه : بستانرا. 


ی ۵ الف: ۱ را » نیست. 


فانحة الشباب / غزلیات 


زک دک خفیْ دنی 
ال المناقب عَلیْ اماب 
2۷۵ نویی حسرو بارگاه رسالت 
ز دنیا و عقبی به تو بازگشتم 


0۶۱ 


ریم السَجانا جَمیل الخضال 
یم المَاهب جَزیل وال 
تویی آفتاب سپهر جمال 
عزیز الوجودی عدیم المثال 
که خسن المّابی و تعم الما 


به نام تو فرخنده شد فال جامی 


بنامیزد ای شاه فرخنده فال! 


حرف المیم 


من بنده حقیر و تو سلطان محتشم 
گر در شم تو زار بمیرم تو را چه ضم 
بکداه رنجور گشته‌ام ز نمنای معفدمت 


بهر خدا به پرسش من رنجه کن قدم" 
بر جانم از تو هرچه رسد جای منت است 
سرگشتگان بادیه بیمای عشق را 


هجر توره نمود به سرمنزل عدم 
شد سینه‌ام شکاف شکاف از خدنگ اه 

رز هر شک‌اف آتش دل می‌زند علم 
روزی که می‌نوشت قضا نامه اجل" 

فتل مرابه تیغ جفای نو زد رفم 


۱. الف ب ج د هع م: اين غزل نیست. 
۳ ب: امل. 


۲ ن: این بیت بعد بیت ۵۸۸۴ آمده است. 


دراه عمربست جرعه‌خوار سفال سگان توست 
جامی که آب خضر ننوشد ز جام جم 


۷۶ 
خواهم از تیغت پس از فتل استخوان خود قلم 
تاکنم شرح غمت بر لوح خاک خود رقم 
بر سرم ران روزی از راه کرم رخش جفا 
تاکیّم داری ز محرومی لگدکوب ستم 
گر خم محراب ابروی تو بیند شیخ شهر 
پشت طاعت کم کند دیگر به سوی قبله خم 
از مژه خوناب وز دل خون ناب اید مرا 
غرفه خواهم شد درین سیل دمادم دمبدم 
۰ ریز خون ما به گرد کعبه کویت که نیست 
جز به خون دردمندان تشنه ریگ این" حرم 
روی اگر نپسندیم سودن "به پشت پای خویش 
فرض کن چشم مرا بهر خدا زیر قدم 
تنگ شد بر جامی از هجر رخت شهر وجود 
وقت آن آمد که آرد رو به صحرای عدم 


2۷۷ 
باغم و درد توکنم دمبدم شکر که بالتکر درم اسْعَم 
صبر کم و محنت و اندوه پر کم بر لاش فی الهُجر کم 
۵ پیش دهانت عدم است آب خضر بالب لعل تودهان کالعدم 


5 ج: آن. ۲ ع: سوده. 


تر نشود زاشک ترخم رخت دور بود چشمه خورشید و نم 
می‌کند از سهر خطت منع ما بی‌خبر از نکته جف القلم 
باد صبا حلفهٌ زلفت کشید حلفقه عشاق برآمد به‌هم 
گفتهُ جامی که به تحسین سزاست 
خحسته ال بطیب اللسعَم 


۵۷۸ 

۰ ای ز روی تو ماه چارده کم فیمت یوسف از تو هفده درم 
خاک پای مسافران درت. تاج فری مجاوران حرم 
سربلندی نیافت در ره تو هر که ننهاد سر به زیر " قدم 
سر نپیچم " ز خط فرمانت ‏ گرنهی تیغ بر سرم" چو قلم 
بر تو سوز دلم نشد روشن . تانزد اتشم ز سینه علم 
۵ کرمت قتل ماتقاضا کرد مگذرای جان ز مقتضای کر 

شد ز شوق دهان تو جامی 

آرزوم_ند تسنگنای عدم" 


۵۷۹ 
زهی رسیده تو را هر دم از خدای بیام 
ع لب آلف صلوو و آلف آلف لام 


3۳۳ 
دررده پردوروی سو سور مهر سپهر 


ٍ. ج: کشد؟ ع+ گشاد. ۲ الف: این کلمه نیست, ۳ ب: نه بیجد. 


۴ ب؛ سرش. ۵ ع ن: این غزل نیست. ۶ ع : فزود. 


و2( دیوانهای ند کاند حامی 


به حشر اگر نگشایی ز لعل نوشین مهر 
بهشتیان چه کنند از رحیق سک" ختام؟ 
۰ نقاب اگر بگشایی ز رخ نداند کس 
که طلعت تو کدام است و آفتاب کدام؟ 
ز خوان عام تو هر کس" گرفته بهرة خاص 
به قدر مرتبه خویشتن چه خاص و چه عام 
کدام دل که ز ارباب نطق و اهل بیان 
لبت نبرد به لطف مقال" و حسن کلام 
ز فیض جام تو جامی مدام جرعه کش است 
ببلی نصیب بود خاک را" ز کأس کرام 


۸۰ 
ساریست سر عشق در اعیان علی الوا 
کالبّدر فی الرّجیّة و امس فی الفمام 
۵ کس را چو تاب شطوّت دیدار خود ندید 
در پرده سوی اهل نظر می‌کند خرام 
سمکن ز تسنگنای عدم ناکشیده رخت 
واجب به جلوه‌گاه عیان نانهاده گام 
در حیرتم که این‌همه " نقش غریب چیست 
بر لوح صورت آمده مشهود" خاص و عام 


هر یک نهفته لیک ز مرآأت آن دگر 
برداشته ز جلوه احکام خویش کام 
۱ ج ع: مشک. ۲ ۲ ن: این دو بیت پس و پیش آمده‌اند. ۴ ن: هر یک. 
۵ الف: مقام. ۶ ع: خاص را. ۷ الف: این کلمه نیست. 


۸ ن: مشهور. 


ناتحة الشباب / غزلیات 0۳۵ 
باده نهان و جام نهان وامده پدید 
دز جام عکس باده و در باده رنگ جام 
۳۰ . قومی به گفت و گوی که آغاز ما چه بود 
جمعی به جست و جری که انجام ما کدام 
جامی معاد و مبد ما وحدت است و بس 
مادر میانه کثرت مسوهوم و السلام 


وراه 


ز لعلش کام جستم داد دشنام 
برو ای ماه گردون گرشه‌ای گیر 
چو بر باد لبت نوشم می لعل 
۵ همای سدره باشد کمترین صید 
ببه رخ ماهی ولی ماه دل‌افروز 
مگو عشقت زکی بوده‌ست و تاکی 


بحمداله که باری بافتم کام 
که آمد ماه من بر گوشه باء 
لبالب گردد از خون جگر جام 
گهی کز مشک گرد مه نهی دام 
به قد سروی ولی سرو گل‌اندام 
ندارد عشسق ما اغاز و انجام 


گرا کاس جامی نام بودی 


رگراژه 


مایل به قامت تو بود طبع مستقیم 
۰ بعد از وجود جوهر فرد دهاأن تو 
ما را به عهد تو چه مجال سفر که شد 
دز تیم گسوهر دندان تسوست و لب 
خال تو نقطه‌ایست ز کلک دبیر صنم 


۱. ن؛ اين عزل نیست. 


مجبول بر محّت " تو فطرت سلیم 
چون نفی جر لاجر کند حکیم 
هرجا مسافریست بر این آستان مقیم 
بالای آن چو مرحمت و لطف بر تیم 
در بر کشیده حلقهُ زلف تواش چو جیم 


۲ ه: جیلت. 


۱۶۶ دیوانهای سه گانه جامی 


2۹۳۵ تازیر هر فدم کشدت تحفه‌ای جدا 


جامی نشسته بر سر راهت دلی دو نیم" 


0۳ 
که توان کرد به خاک فقدمش جان تسلیم 
تاشد آن ماه مسافر ز سر عشرت وناز 
ما به صد حسرت و دردیم درین شهر مقیم 
بار را با من دلخسته قدیمی عهدیست 
اه اگر یار فراموش کند عهد قدیم 
میل جور و ستم از خاطر آن شوخ نرفت 
کی رود شیوه لطف و کرم از طبع کریم" 
2۹۴۰ رخ پر اشک من و خاک درت آری هست 
بر سر کوی تو" با خاک برابر زر و سیم" 
غبغبت را چه کنم وصف که در خوبی و لطف 
هست با گوی زنخدان تو سیبی به دو نیم 
دست بردم که کشم زلف چو شعر سیهش 
گفت جامی مکش افزون قدم از حد گلیم 


2۳ 
گر دهد بوی صحبت تو نسیم نکنم یاد خلد و ذکر نعیم 
چون منجم خط تو دید سترد رقم مه ز صفحه تسقویم 


۱. ن: کشیده. ۲ ن: راهست دل دو نیم. 


۳ و ۵ ن: این دو بیت پس و پیش آمده‌اند. ۴ الف: این کلمه نیست. 


فاتحة اللباب / غرلیات 02۷ 


۵2۵ چند پرسیم نرخ گوهر وصل کرده از اشک آستین پرسیم 
گر گشایی به حرف میم دهان جوشد آب بقا ز چشمه میم 
سنعر حشر را شود روشن سر «بّحبی الیظام ‏ هی زمیم» 


هگرژه 
۰ ای دل ز دست برده به مشکین خط خودم 
یکبار یاد کن به دو انگشت کاغذم 
جمعیت من از تو مثنی شود اگر 
روزی کنی عزیز به یک لفظ مفردم 
گردم به سر چو خامه جهان را ز دست تو 
گر خط دلکش تو نسازد مقیّدم! 
تشدیدوار اگرچه نهی ازه‌ام به فرق 
بابی در اتحاد چو حرف مشددم 
شستم کتاب عشق به تدبیر عقل و" باز 
خط تو می‌برد به سر درس ابجدم 
۵ دل از ره خبال زند نقب اگرچه " بخت 
دیوار کرد سوی تو راه شد آمدم" 
جامی به عیش کوش که اين شیوه قدیم 
تسجدید بافت از سخنان مجددم 


ن. این بیت نیست. ۲ ن: «و) نیست. ۳ ع :«چه ) نیست. 


۴ ن: این بیت نیست. 


0۶۸ دبوانهای سه‌گانه حامی 


۴ 
امروز ز شوفت همه سوز و همه دردم 
نادیده رخت زین سر کو باز نگردم 
ببهوده بود هر غم و دردی که نه عشق است 
هرگز من بیدل غم بیهوده نخوردم 
از کونه زردم زندم جهره اگّر اشک 
۰ . روی دل من سوی بتان نود هميشه 
چون روی تر ددم ز همه رو به تو کردم 
گلهای چمن را خطر از باد خزان است 
ای شاخ گل تازه بترس از دم سردم 
تس :۱ ۲ 
گر تو نتشینی به من این س که نشند 
روزی که شوم خاک به دامان تو گردم 
جامی به هوایت غزلی گفت دلاویز 
مضمون غزل آنکه به سودای تو فردم" 


۵۸۷ 
معاذاله ازان " شبها که بود از حد برون دردم 
تو با اغیار می‌خوردی می و من خون همی خوردم 
۵ به روی اين و آن هر دم چو ساغر می‌زدی خنده 
من از غم چون صراحی گریُ خونین " همی کردم 
ری را چون روا باشد که گرده دبو همزانو 
من بیدل ز غمهای چنین دیوانه می‌گردم 


5 ن ننشستی. ۲ ۵ : مردم. ۲ الف: زان. ۴ ن خونی. 


2۷۵ 


فاتحة الشباب / غزلیات 9۶۹ 


نسوزی اینچنن در حسرتم گر شمه‌ای دانی 
زجتال غصهفر سود و دل ان دوه‌پروردم 
چو جان و دل عزیزی با گرفتاران مکن خواری 
چو شاخ گل لطیفی برحذر باش از دم سردم 
به گوشت اید از هر در من ناله و آهی 
پس از مردن برت گر آورد باد صبا گردم 
به بزم عیش " تا از جام شوقم جرعه‌ای دادی 
به قلاشی و مّیخواری چو جامی سر برآوردم 


۵۸۸ 
تند می‌راندی و می‌سوخت سرابای وجودم 

که به زیر سم اسب تو چرا خاک نبودم 
به جفا دور مکن روی من از خاک ره " خود 

کین " همان روست که صد ره به کف پای تو سودم 
زیر لب دی سخنی گفت به من از پس عمری 

بخت بد بین که ز بس بیخودی آنهم نشنودم 
خاستم از سر جان بر سر کوی تو نشستم 

کاستم از دل و دین در عم عشق تو فزودم 
تو به تو گرچه درونم همه خون بست " چو غنچه 

به شکایت ز توباهیچ کسی لب نگشودم 
روی خوبت فکند عکس به هر سو که کنم رو 

تازاآی یه دل صورت اغیار زدودم 


۱.ن: شوق. ۲ ج ها ن: در. ۳ م: که ۴ ن: گشت. 


دوش جامی چو شد از جام غمت ساقی رندان 


من به آه سحری نغمه شوق تو سرودم 


۸۹ 
نادیده رخت عمری سودای تو ورزبدم 
فارغ ز تو چون باشم اکنون که رخت دیدم 
تا ساخت مرا در دل مهر رخ تو منزل 
دل از همه برکندم مهر از همه ببریدم 
۸۰ . هر جاکه به بزم می برخاست نوای نی 
دمساز شدم با وی وز شوق تو تالیدم 
هر خار غمی کز دل خواهم کشم ای گلرخ 
زان خار کنم سوزن کز خاک درت چیدم 
از ضعف شدم موبی نگذشت دمی بر من 
کز آتش عشق تو بر خویش نپیچیدم" 
ترکبُ مقصودی عیبی نبود بر "من 
گر رو به تو آوردم با گرد تو گردیدم 
ترا ات بای 
همرگز ز نی کلکت این زمزمه نشنیدم 


۵۰ 


2۸۵ نیایم سوی نو هرچند سورد شوق " دبدارم 
که با اغیار همدم دیدنت" طاقت نمی‌آرم 


۱. ب: بپیجیدم. ۲. پ: از. ۳. ب د ه: ذوق. ۴ ب؛ ذوق. 


۵ ع: دیدن همدمت. 


ناتحة الشباب / غزلیات ۸ 
تسوراگر در حسق باران بود! اندیشه قتلی" 

به حق دوستی بارا که با آن نیز همم یارم 
ز شوق آن لب نوشین ز دیده تا سحر هر شب 

عقیق ناب می‌ریزم سرشک لعل می‌بارم 
ازان لب نیم جسانی عاریت دارم بیا جانا 

بنه لب بر لبم کال عاریت راباتو بسپارم 
مکوش " ای عقل در اصلاح کار من که من زین پس 

ز سودای پسریرویی سر دیسوانگی دارم 


۰ مهمی ینم به بستان سروو قد توست می‌گویم 


9۹۹۵ 


همی تابد ز گردون ماه و رری توست پندارم 
سوی خود خواندم از کوی تو دل را گفت رو جامی 
که من اینجا به دام عشق بدخویی ‏ گرفتارم 


۵0۱ 


چون خاک شوم گر گذری سوی مزارم 
چون رفتنی است از تنم این جان بلاکش 
در گلشن جان می‌شکفد صد گل شادی ۲ 
هر دم کنم از خون جگر خاک رهت گل 
نی لابق " تشریفم و نی درخور بیداد 
در بوت هجران چو زرم گر بگدازی 


بوی جر" سوخته یسابی ز ضبارم 
آن به که به خاک سر کوی تو سپارم 
زان غنچه که در سینه ز پیکان تو دارم 
تا هلاس ه دل به رخ غیر برارم 
یارب من بیدل به جهان بهر چه کارم 
دیگر نشود بر محک عشق عیاره 


هم لطف تو فرمود که جامی سگ مایی 


۱ ع ن: فتد. 
۵ الف: جگری. 


٩‏ ع: ورنی. 


۲ ن: فتلم. 


۶ ب ن؛ راحت. 


۳.ن: بکوش, 


۷ لب : درت. 


۲ ن: مهرویی. 


۳ ن: در خور. 


۵0۷۲ دیوانهای سه گانه جامی 


۲ 
چو آنم دسترس سبود که روزی دامنش گیرم 
روم باری به حسرت زیر بار توسنش میرم 
۰ من ار بار سفر می‌بندم از خاک درش باری 
تو باش ای جان که خواهی از سگانش عذر تقصیرم 
پس از مردن به خاکم گر زیارت آیی ای محرم" 
مخوان جز نام آن بت کان بود اخلاص و تکبیرم 
جو عشسق آن سوار آرد جنون ای همدم مشفق 
خدا را زامن نعل سمندش ساز زنجیرم 
نه تاب هجر و آنی " یارای وصل آره چه " حال است این 
برای ای زار مانده جان ز تسن کاینست تدبیرم 
چو من اینجا به جان درماندم از سودای بد کیشی 
چه سود ای قضه‌خوان" افسانه خوبان کشسمیرم 
۰*۵ مُو جانا که هستی جامیا سلطان وقت خود 
سگ کوی توام اخر مکسن زین بیش تحقیرم 


2۳ 
نوید" آمسدنت می‌دهند هر روزم 
توفارغی و من از انتظار می‌سوزم 
چراغْ عیش من از تندباد هجر تو مرد 
بیابیا که ز شم رخت برافروزم 


۱ د: همدم. ۲. ج 4 ع:۱ و ) نیست. ۳ ب ج د هع ن: نه. 


۴ پ ع: وصل او چه: ۴ وصل آه این جچه. ۵ ن: این قصه جون. ۶ن: امید. 
۷ الف: که شمع. 


فانحة الشباب / غزلیات وه 


به سوزن مژه زان رشته می‌کشم از اشک 
که دسده روز ملافات در رخت دوزم 
شبم ز وصل تو چون روز اگر نخواهد شد 
ز هجر تو نشود کاشکی چو شب روزم 
۰ سب چو بر سعادت وصلت نمی‌شوم فیروز 
چه سود طالع مسعود و بخت فیروزم 
هجوم عشق تو مجنون صفت خلاصی داد 
ز عقل مصلحت آموز" داش اندوزم 
مگرکه نظم تو" جامی لطافتی دارد 
که من ادای سسخن از لب تسو آموزم 


۵۹ 

نه صبر آنکه از خاک سر آن کوی " برخیزم 
نه روی آنکه بنشینم سگش را ابرو ربزم 

چنان در مهر آن خورشید خو کردم به تنهایی 
که گر دستم دهد از سای خود نیز بگریزم 

۵ هوس دارم که ریزد خون من امروز تا" فردا 
بهانه سازم آن را دست در دامانش آویزم 

علاح خویش پرسیدم طبیب عشق را روزی 


ز فکر عقبی و سودای ِِ داد پرهیزم 
نمی خواهم ز غیرش در جهان دیّار ازان هردم 
ز سیلاب مزه چون نوح طوفانی برانگیزم 
۱ مصلحت آموز 5 ۲ الف: این کلمه لیست. ۳ ۵ سرکوی تو. 


۳.ن:یا 


0۷۴ دیوانهای سدگانه جامی 


چو فرهادم ازان بر سینه باشد کوه درد و رغم 
کزان شیرین دهان نبود میسر عیش پرویزم 
مگویید ای نکوخواهان کزان بدخو بیّر جامی 
معاذاله اگر از وی ببْرم باکه آمیزم 


۵۹۵ 

۰ اینچنین کز دی ده و دل غرق آب و آتشم 
رخت هستی راز موج غم به ساحل چون کشم 

صوت جان‌افزای مطرب گر نباشد گو مباش 
زانکه من با ناله‌های دلخراش خود خوشم 

شا شداندگی ز خیل مهوشان ببار مرا 
دل به یک جا و نظر بر طلعت هر مهوشم! 

شهسوارا بیکسان را کس نجوید خونبها 
زار کش چون مور زیر نعل سم" آبرزشم 

تور کمر ترکش همی بندی و من در غم که چود 
بر دل" انگار آبد ناوکی زان ترکشم 

۵ وقف کردم پنج حس بر شش جهت باشد گهی 


۰ ۱ نا ۵ 
2 ِ َ 8 
گر ز جام نیم خوردت جرعه‌ای دیگر کشم 
۱. ن: این بیت نیست. ۲ ن: خوار. 
۳ الف ج ع: سج نعل! د: سچ اسب. ۴ ب: دلی. شدن: این بیت نیست. 


۶ الف: افتم. 


«۳. 


فاتحة الشباب / غزلیات 


۵۷۵ 


۹۶ 


من غایبانه عاشق ان روی مسهوشم 
شد شوق تو" فزون به تماشای سرو وگل 
غش می‌کنم به باد لب لعل دلکشت 
وصلت به هیچ نقش میشر نشد مرا 
چنم اسل به چشمه کوثر چرا نهم 
جامی ز زز"و گوهر اگر جیب من تهیست 


بی منت نظر به خیالی" ازو خوشم 
بالا گرفت ازین خس و خاشاک آتشم 
از" جام دور می‌نرسد باده بیغشم 
صد بر چهره گرچه"به خون شد سم 
از جام نیم خوردٍ تو گر جرعه‌ای چشم" 
حاشاکه فکر بیهده دارد مشوشم 


گوش زمانه از گهر نظم دلکشسم 


0۷ 


به ناخن سینه خود می‌خراشم 
بسی گمنامتر بسودم ز ذره 
نباشد عیش من جز یاد آن روی 
دو عالم گفتی ارزد ژنده ف قر 
ز دیده کرده‌ام ثُر " دامن" از در 
فتد در ساکنان سدره هر صبح 


ز دل جز حرف عشقت می‌تراشم 
بدینسان مهر رویت ساخت فاشم 
ببین ای پندگو حسین معاشم 
چنین ارزان منه نرخ قسماشم 
بیاتادر قفدمهای توپاشم 
خروش از نالههای دلضراشم 


مراگفتی سگ من باش جامی 
سگ توگر نباشم پس چه باشم 


ن: خیالات. 
۵ ب: کشم. 


۹ دامن پر. 


۲. لیا: او. 


۱ ن: دز. 


۲ گر 


/ ن زمانه را 


۴ ن: بیش چهره. 
۸ الف: این کلمه نیست. 


و۳۰۵ 


م۰ دیوانهای سه کانه حامی 


2۹۸ 
شدم دیوانه وان طفل پری‌پیکر نزد سنگم 
کنون زین غصّه چون دبوانگان با خویش در جنگم 
اي یی غینا اقب آربای سعت این 
که نبرد جای جز غمهای او را در دل تنگم 
نخواهم جز قیامت خاستن چون کوهکن زینسان 
که از دست دل سخت تو آمد پای در سنگم 
دورنگی می‌کند رخسار زرد و اشک سرخ من 
ولی من همچنان در دعوی عشق تو یکرنگم 
چو چنگ از هر رگم صد نغمه عشرت‌فزا" خیزد 
اگر بخت انکند سررشته وصل تو در چنگم 
کشیدم همچو عود از چنگ غم صد گوشمال اما 
شد از هر گوشمالی تیزتر" سوی تو آهنگم 
مده بند من ای زاهد "که جامی نیکنامی جو 
که من بدنام عشقم ایند از نام نکو ننگم 


۹ 
سینه شکافم هر سحر کاید صبا زان منزلم 

باشد خورد زین رهگذر یک لحظه بادی بر دلم 
چشمم ز خوبان خون‌فشان دل همدم اه و فغان 

طبع بلاجو همچنان باشد بدیشان مایلم 


۰:۰ هستم ۲ مرع سته پر در دام زلفش بسته تر 


بسم ال اینک تیغ اگر خواهد همین‌دم ‏ بسملم 


۱. د ه: فرا. ۲. الف: ؛ تر » نیست. ۳ ب ن: ناصح. ۴.ن: تیغ و سر گر خواهد این. 


فانحة الشباب / غزلیات ِ 


زینسان که آید دمبدم زین چشم طوفانبار نم 
مشکل رسد از موج غم کشتی به سوی ساحلم 
نبود زبان گویا مرا جز بهر ناله چون درا 
ای کاش ازین محنت‌سرا گردون ببندد محملم 
جانم ز جانان نگسلد پیوند پیمان نگسلد 
تا رشتهُ جان نگلسد دستش ز دامان نگسلم 
جامی صفت رفتم فرو در لای خم بی لعل او 
دستی به من ده ای سبو تا با برآید از گلم 


ه ۰ ۶ 

۵ بنمای ساعد زاستین آن‌دم که خواهی بسملم 
چون خواهیّم خون " ریختن باری به دست آور " دلم 

فارغ‌دلان را ده فروغ ای شمع مجلس بعد ازین 
کین شئعله‌های آه بس شبها چراغ مسحفلم 

جان " مرغْ طرف بام تو من می‌طبم بر خاک ره 
عیسی دمی کو تا کند مرغی " دگر زآب و گلم 

توبار ره بستی و دل خود راز طرف محملت 
ناله کستان آوبخته یسعنی درای مسحملم 

عمریست بیمار توام در کشتنم تعجیل کن 
زیراکه غیر از تیغ تو نبود شفای عاجلم" 

۰ چشمت به انبازی لب نقد دل از من می‌برد 
آن در کمین بنشسته خوش وین کرده افسون غافلم 


۱. ن: خوئم جو خواهی. ۲. الف: آر. ۳ ن؛ چون. 


۴ ب ع ن: مرغ. ۵و ۶ ن: این دو بیت پس و پیش آمده‌اند. 


02۷۸ 


گفتی که جامی بکسل از فتراک من دست هوس 
گر رشته جان بگسلد من دست از آنجا نگسلم 


۶«ِ 


زار می‌نالم و کس نیست که گوید حالم 
پای هر جا نهد آن سروکنم روز به چشم 
غنچه گو ناز مکن هر دم و گل نیز که من 
۶۵ هست هر برگ گلی بی تو مرا داغ دلی 
آن دو رخ در نظر از موی میان هیچ مگو 
قرعه وصل زدم یار ز رخ پرده فکند 


پیش آن ماه که از دوری او می‌نالم 
چون شود شب روم و دیده بر آنجا مالم" 
بس بل باغ توام وز" همه فارغ‌بالم 
وه که باغ و چمن آتشکده شد امسالم 
زانکه این نکته دقیق و من مسکین لالم 
لّالحمد که بس خوب برآمد فالم 


لطف ار گفت کمین بنده مابی جامی 


رفت بر چرخ برین کوکبه اقبالم 


7۰ 


اینچنین واله و شیدا که ز عشق تومنم 


۰ زارم از هجر تو کو بخت که همراه 


صا 


خویش را چون خس و خاشاک به کوبت فکنم 
تارسیدی به من آواز سپاه توگهی 

وه چه بودی به سر راه تو بودی وطنم 
جان ندانم که دگر جای کجا خواهد ساخت 


اینچنین کز غم و اندوه تو بگداخت تنم 


۱. ن: بر آن می‌مالم. ۲ ب جع ن: از. 


فاتحة الشباب / غزلیات ۵0۷۹ 


شد چنان قالبم از ضعف که گر درنگری 
هیچ چیزی نشود دیده بجز پیرهنم ! 
روی در کوی عدم کرده‌ام ای پیک صبا 
بادگاری سخنی چند رسان زان دهنم 
۰۷۵« تاری از بیرهنش بهر خدا سوی من ار 
من که در زندگی از خیل فراموشانم 
جامیا آنچه من از جام غمش کردم نوش 


۶۰۰۳ 

ای که" دبدی رخ آن دلبر پیمان شکنم 
بارسیدی به سر کوی بت سیمتنم 

چه شود گر بگذاری که به صد گونه نیاز 
چشم تو بوسه زنم در قدمت سرفکنم 

۶۰۸۰ گر مرازهره آن نیست که بینم رخ او 
باری آن چشم که بیند رخ او بوسه زنم 

ور به کویش نتوانم که برم ره باری 
سر بر ان پای که انجا رسد ایثار کنم 

روزم از شب بتر و شب بتر از روز بود 
هیچ دشمن به چنین روز مبادا که منم 


۱. ع: این پیت بعد بیت ۶۰۷۵ آمده است. ۲ د؛ « که » یست. 


۵۸۰ دیوانهای سه گانه جامی 


تا به کی خون جگر نوشم و جان چند کنم 
جامیا بس که کنم درد دل خونین شرح 
جای آن دارد" اگر خون بچکد از سخنم 


2 
۵ زهی به وعده وصل تو تازه جان و جهانم 
بیا که بی توز درد و فم فراق بجانم 
غم فراق ندانم چگونه پیش تو گویم 
که چون رخ تو ببینم رود ز کار زبانم 
ببخش منصب فراشیم که ال سر کو را 
به دیده خاک برویم ز گریه آب فشانم 
اگر ز کوی تو خاری خلد به پای سگانت 
به سوزن مژه بیرون کنم به دیده نشانم 
به جرم عشق تو گر می‌کشند گو بکشیدم 
که من نهفتن این راز بیش ازین نتوانم 
۰ من آن نّم که شماری مرا ز سلک "غللامان 
همین بس است که داری گهی ز خیل سگانم 
چو خوانم از غم تو دردناک گفته جامی 
هزار سوخته دل را ز دیده خون بچکانم" 


۶۰۵ 


میرسد عید وکنشته آنم که کند غمز؛ تو قربانم 


۱. ن: دارم. ۲ ب ج: خیل. ۳ ع ن: این بیت نیست. 


تیغ از کشتنم دریغ مدار که برآمد درین هوس جانم 
قتل عشاق را چه حاجت تیم روی بنما که جان برافشانم 
۵ هیچ بازندگی نمی‌ماند بی تو روزی که زنده می‌مانم 
عید خود خوانمت ولی از عید همه خندان من از تو گريانم 
مسژده عید و وعده عیدی  .‏ همه بی تو وعید می‌دانم 
جامی آن رخ ندید و عید گذشت 


عید او را خجسته چون خوانم" 


۰« ۳ 
باشد هنوز تشنه خاک درت به خونم 
۰ از بار دل تن من آمد چو کوه ور نی" 
در مسوج‌خیز گریه مشکل بود سکوتم 
زد از حباب خیمه گرد من آب دیده 
من با تن کم از مو آن خیمه را ستونم 
چاکم چو در دل افند سوزن چه سود و رشته 
کین سوزد آن گدازد از آتش درونم 
گر تارهای موبم بر تن شود سلاسل 
نستوان کشید بیرون از ورطه جنونم 
تاکی به ترک خوبان بر سر دمی فسونم 
۶۰۰۵ می‌برسیم که جامی با درد عشق چونی 
۱ ۳۳ ۲ 
من بیخردم چه دانم هم خود ببین که چونم 


. ن: دانم. ۲ ع: ورنه. ۳ ب ج ه: بگو که. 


0۸۲ دیوانهای سهگانه حامی 


۶۰۷ 
ای بی تور چو غنجه خون درونم . بنگر به سرشک لاله گونم 
زارء مکش ای‌نچنین خدارا. هصرچند که یافتی زسونم 
زنجیر کشان خیال زلفت انداخت به ورطه جنونم" 
آنیست"تورابه خوبرویی آن گشت به عشق رهنمونم 
۴۱۱۰ هر لحظه چه پرسیّم که چونی ‏ هم خود بنگر ببین که چونم 
یالب بکشابپرس حالم یاتیغ بکش بریز خونم 
هر شب من و آه و ناله جامی 


۶۰۸ 
ندارم وقت گل طاقت که بی تو روی گل بینم 
همه دامان گل چینند و من دامان ز گل چینم 
نشسته دوستان در پای گل من هم هوس دارم 
که در پای گلی بنشانمت پیش تسو بنشینم 
۵ همی روبم به مژگان راه تو باشد هواخواهی 
پس از خواب ‏ اجل زین خاک سازد خشت بالینم 
زکات حسن خود گویند می‌بخشی به مسکینان 
ببخشا اندکی جانا که من بسیار سکینم 
چو مرغ نیم‌بسمل می‌طبم از شوق تبغ تو 
خدارا دست رحمت برگشا از بهر تسکینم 
مرا جز عشق و رسوایی و قلاشی نمی‌باید 
رو ای ناصح تو می‌باش آنچه می‌خواهی که من اینم 


۱ ع ن؛ این بیت نیست. ۲ ب د: اینست! ه م: آنیست. 


۴ ب ج د ن: بیروی و ۴ ن: روز 


فاتحة الشباب / غزلیات 0۳ 


مگو شرح سرشک خود مکن در هر غزل جامی 
کزین خونابه دارد رنگ معنیهای رنگینم 


۶۰۹ 

۰ ۶ تو شاه مسند حبء و من گدای ؟ 
مرا سعادت آن از کجا که باتو نء ۹ 

چو خاکروبی آن در دربغ داشتی از من 
گذار تا خس و خار رهت به دیده بچینم 

سواره رفتی و سودم جبین به راه تو چندان 

اساس زهد شکستم ز نام و ننگ برستم 
میان به مهر تو بستم کمر مبند به کینم 

به هر کجا گذرم دولت وصال تر جویم 
به هر طرف نگرم جلوهٌ جمال تو بینم 

۵ بسوخت جان من از گربه‌های تلخ چه باشد 
به خنده‌ای بنوازی ازان لب شکرینم ! 

یم مرها که حیل چام رین 3( 


۶" 


خرش آنکه تو شب خواب کنی من بنشینم 
تاروز چراغی بنهم روی تو بینم 


ا. ن: بیتهای ۶۱۲۱ ۱۲۲ ۱۲۳ع ۶۱۲۴ و ۶۱۲۵ بطریق ۱۲۲ ۶۱۲۴ 6۱۲۱ ۶۱۲۵ و ۶۱۳۲۳ آمده‌اند. 


2۱۸۹۴ دیوانهای سهگانه حامی 


باشد" به کمانخانه ابروی توام چشم ؟ 
چشمان تو ناکرده ز هر گوشه کمینم " 
گاهی به تصور ز بت بوسه ربایم 
گاهی به تخل ز خطت غالیه چینم" 
۰ پوییدن راه تر به سر گر دهدم دست 
از شادی آن پای نیاید به زمینم 
باباد صبابعد سجودت نکنم روی 
ترسم که برد خاک درت راز جبینم 
خواهم من دلداده خود از مهر تر جان داد 
هردم چه کلسی خنجر بیداد به کینم 
جامی مخور اندوه که جز مهر بتان نیست 
دین تو که "من از" دو جهان شاد بدینم 


۶۱ 

چو نتوانم که با آن مه نشینم . به چشم حسرتش از دور بینم 
2۱۳۵ گهی کز خاک کویش دور مانم مبادا جای جز زیر زمینم 
نگین دولتم لمل لب توست خیال خط بر آن نقش نگینم؟ 
ز دل در دیده منزل کن که نبود .. تسوراتساب درون آتشسینم"! 
کنم همچون مژه بر چشم خود جای . خس و خاری که از کوی تو چینم 
به اسایش غنودن چون توانم ‏ بلایی همچو هجران در کمینم 

نله مگو جامی برو زین در نه آخر 

یگنت نت۱ لام ک‌مترینم 


۱ ع: تاشد. ۲ دا ن: جشمم. "۱ ۴ ن: این دو بیث بیش و عقب آمده‌اند. 


۵ الف: « را » لیست. ۶ن: تو و. ۷ ب هع ن: در. ۸و ۰۱ع ن: این دو بیت نیست. 


۶ ۲ 

نفس از درون و دیو ز بیرون زند رهم از مکر این" دو رهزن پرحیله چون رهم 
دارم جهان جهان گنه‌ای شرم روی من چون روی ازین جهان به جهان " دگر نهم 
افتاده‌ام به چاه هوا و هوس که راست حبل هدایتی که برآرد ازین " چهم 
جامه ز غم کبود کنم چون نمی‌رسد ‏ جز نیل معصیت ز مُم مب للم 
۶۱۵ گر بر دلم ز داغ ندامت علامتیست ک وگ ریه شبانه و اه سحرگهم 
باران دو اسبه عازم ملک یقین شدند تا کی عنان عقل به دست گمان " دهم 
از من مپرس نکتةٌ عرفان که جاهلم بامن مگوی فص الوان که أَکمَهُم 
با خلق لاف توبه و دل بر گنه مُصِرّ. کس پی نمی‌برد که بدینگونه گمرهم" 

جامی مباش غافل ازان رازدان که گفت 

از جمله رازه‌ای نهان تو آگهم 


۶۱۳ 
۰ یاک وصل تو را از خدای می‌خواهم 
بیا که گوش بر اواز و چشم بر راهم 
به مسهر روی تو بادیده ستاره‌فشان 
نشسته شب همه شب در نظاره ماهم 
خوش آنکه من به فراقت نهاده باشم دل 
نوید دولت وصلت دهند ناگاهم 
گذشت عمر و نیامد به چنگم " آن سر زلف 
ببین درازی امید و عمر کوتاهم 


ن؛ آن. ۲ ن م: بجهانی. ۲ ن: از آن. ۴ ج: امان. 
۵ ن: این بیت پیش از بیت ۶۱۳۵ آمده است. ۶ ب: چنگ ن: دستم. 


مه دیوانهای سه‌گانه جامی 


اگرنه " خانه کنم همچو کوهکن در سنگ 
به‌بام و در فتد آتش ز شعله آهم" 
۵ غلام پیر مغانم که فیض عامش ساخت 
به یک دو جام ز انجام کار آگاهم" 
مگو به عشوه کزین خاک در برو جامی 
که من سگان تو را کمترین هواخواهم 


2 
من بیدل گهی زامد شد کویت نیاسایم 
ولی هسرگز نمی‌بینم تو را چندانکه می‌آیم 
مرا زین در مران چون با سگانت بسته‌ام عهدی 
که تا جان در تنم باشد بود خاک درت جایم 
بگرید زار و گوید جان ازین مشکل توان بردن 
جراحتهای پیکان تو را با هر که بنمایم 
۰ اگر بوسیدن پای تو نتوان کاش بگذاری 
که رخسار غبارآلود" بر خاک رهت سایم؟ 
نشان پای من حیف است در کوی تو شادم کن 
به یک وعده که از شادی نیاید بر زمین پایم" 
نیاید جز خیال عارضت پیش نظر چیزی 
چو از خواب اجل روز قیامت چشم بکشایم 
ز روی مردمی یکره بو جامی سگ مایی 
اگرچه انچنان هم نیستم کین نام را شایم 


۱ : ۱ نه ) نیست. ۳ ۲" ن: این دو بیت پیش و بس آمده‌اند. ۴ جح غبارآلوده. 


۵ ن: درت مالم, ۶ ع: بیتهای ۶۱۶۰ و ۶۱۶۱ نیست. 


فانحة الشباب / غزلیات 


۶۱۵ 
هستم ز جان غلامت اما گريزپايم 
صد بارم ار" فروشی بگریزم و بیایم 
۶-۱۶۵ گاهم " رقیب خوانی گاهی سگ در خود 
آن نام را نخواهم وین " لطف را نشایم 
دل را صبوری از تو یک لحظه نیست ممکن 
صد بارش آزسودم دیگر چه آزمایم 
بست از تف دلم زنگ آیینه‌وار گردون 
اک‌نون ز صیقل آه آن زنگ می‌زدایم 
هرگه به فصد فتلم تیر جفا گشایی 
بهر بقای عمرت دست دعاگشايم 
هرچند با سگانت خوش نیست خودنمایی 
خود را ز خیل ایشان هر لحظه می‌نمایم 
۳۱۷۰ هر دم مگو که جامی تا کی سخن گزاری 
از شوق توست جانا کین نغمه می‌سرایم 


۸2 
من آن نیّم که زبان را به همرزه آلایم 
حدیث سفله خزف؛ عقد گوهر است سخن 
زهی سفه "که من این را به آن بیارایم 
به ژاژخاییم از دست رفت مایه عمر 


۱. ب: هربار مراا ن: صد بار اگر. ۲. ن: گاهی. ۳ ب: وان. 
۴ ج: دعای. ش ن: شبه. 


0۷ 


0۸ دی انهای تسه اه حامی 


زا شعر شعر کزین پیش بافتم " امروز 
جز آب دیده و خون جگر نپالايم 
۵ فضای ملک سخن گر چه قاف تا قاف است 
ز نکر قافیه هر لحظه نگ می‌آیم 
سخن چو باد و "من از فاعلات و مفعولات 
ذراع کسرده شب و روز ببادپيمايم 
سحر به ناطقه گفتم که ای به رغم حسود 
به کارگاه مسخن گشته کار فرمایم 
کشم ز طبع " سخن سنج رنج" رخصت ژٍه 
که سر به جیب خموشی کشم بياسایم 
جواب داد که جامی تو گنج اسراری 
روا مسدارک زین گنج قفل نگشایم " 


۳۷ 
۸۰ شب تا به سحر گرد سر کوی تو پویم با آن در و دیوار غم و درد" توگویم 
پایم به رهت سود و کنون" در پی آنم کز دیده کنم پای و ز سر راه تو پویم 
چون لاله اگر خاک شوم بی گل رویت با داغ تو بار دگر از خاک برویم 
تا باد چمن نکهتی از پیرهنت یافت . بوی تو دهد هرگل و نسرین" که ببویم 
حیف است به خون دلم الوده خدنگت . بر چنم تر انداز کش از گربه بشویم 
۶۱۸۵ تا روی تو دیدم منم و " اشک دمادم بنگر که چها می‌رسد از دیده به رویم "" 
درد دل جامی شود افزون ز مداوا 


این درد که را گویم و درمان ز که جوم 
۱. الف: زین. ۲. ب: یافتم؛ د: تافتم. ۲ الف ج: ۱ و ) نیست. 
۲ ع بطبع. ش الف: این کلمه نیست. ۶ن: بگشايم. 
۷ ن: روی. ۸ م: سود کنون. 4 ب:گل نسرین. ۰ ب: من و از. 


۱ ن: بیتهای ۶۱۸۱ ۶۱۸۲ 6۱۸۳ ۶۱۸۴ و ۶۱۸۵ به طریق ۱۸۲ع ۱۸۴ ۶۱۸۵ ۶۱۸۱و ۶۱۸۳ آمده‌اند. 


فانحة الشباب / غزلیات 0۸۹ 


۶:۱۸ 
عشسق به کشور وفا داد نوید شاهیم 
نوبت شاهیم بود ناله صبحگاهيم 
گر به فراغت از توام طعن گنه زند کسی 
چهره به خون نگار بس حجت بیگناهيم 
جز تو نخواهم از جهان آرزوی دگر ولی 
خواهش من چه فایده چون تو همی‌نخواهیم 
۰ دعوی مهرم ار کنی روشنم از کجا شود 
دل چو به صدق این سخن می‌ندهد گواهیم 
تو شهی و بتان سبه سر چه کشم ز بند شه 
من که به ربقه وفابنده هر سپاهیم 
حرفی اگر زنم رقم حال درون خون شده 
از سر خامه چون چکد سرخ شود سیاهیم 
لابه کنی که جامی از تاب غمم چگونه‌ای 
تاب غم تو فی المثل تابه و من چو ماهیم 


۶۹ 
بر سر کوی مغان" بس بود این مرتبه‌ام 
که نهادند لب دردکش ؟ مسصطبه‌ام 
۵ گر کند همدمت ای ماه مرا کوکب بخت؟ 
شاه سار خجالت برد از کوکبه‌ام 
من چو زر باک‌عیارم به وفایت که مزن 


. ن: بتان. ۲ ب: دردکشان. ۳.ن: اشک. 


ِ دیوانهای سه گانه جامی 


کس نبیند پس ازین روز خوش ار زانکه کنند 
بر همه خلق جهان بخش غم یکشبه‌ام 
باده از مشربه زر به شه ارزانی باد 
بوبی از مشرب رندان به ازان مشربه‌ام! 
ده خالیست مرن دست بر آن ای خواجه 
که ز جامی‌نبرد صدمت این دیدبه‌ام؟ 
9۹ جامی از بخت سیه نیست جز اینم هوسی 
که کنشد بهلوی آن دانه در چون شبه‌ام 


۶۰ 

نیستم چون پار ترکی گو ولی تا زنده‌ام 
چشم ترک و لعل ترکی گوی او را بنده‌ام 

ریزم از شیرین‌زبانی در سحن شکر ولی 
پیش آن لب از زبان خویشتن شرمندهام 

نیست این شکل هلالی زخم ناخن بر تنم 
تقش نعل توسنش بر سینه خود کنده‌ام 

خلقی انکنده سپر از سهم تیر او و من 
تانگردد مانم تیرش سپر افکنده‌ام 

۵ آتش شوقم ز آب دیده افزون می‌شود 
وه که می‌آید چو ابر از گریة خود خنده‌ام" 
باشد این معنی فلت دولت باینده‌ام" 


۱و ۲.ع ن: این دو بیت نیست. ۳ الف: ای. 


۴و ۶ع ن: این دو بیت پس و پیش آمده‌اند. ۵ ج: دلیلی. 


فاتحه الشباب / غزلیات 


7۳۱۰ 


گر بود یک بخیه بی پیوند او بر ژندهام 


مسانده‌ام از نار دور و زندهام 
برنیارم کند ازان لب بوسه‌ای 
برده‌ام لاغرتنی پیش رفیب 
بندگان داری سگان هم نیز و مين 
تاچشیدم لذت غمهای تو 
ز اطلسی شاهی اگر عورم چه عار 


زین گنه تا زنده‌ام شرمنده‌ام 
گرچه عمری در طلب جان کنده‌ام" 
استخوانی پیش سگ افکندهام 
بندگان را سگ سگان را بنده‌ام 
اد از شنادی عالم خنده‌ام 
خلعت من بس لباس زندهام 


هرچه می‌گویی بدان ارزنده‌ام 


7۰۳۲ 

۶۰۳۱۵ چشم منی و خانه تو چشس‌مخانه‌ام 
خن المَدرم تو گهر دانه دانهام 

چون مردمان خانة" چشمم میان آب 
از بس که آب دیده گرفته‌ست خانه‌ام 

اکنون که زیر ران تو رام است رخش حسن 
می‌ کن نوازشی به سر تازیانه‌ام 

خواب آورد فسانه عجب قصه‌ای که برد 


خواب طرب ز چشم حریفان فسانه‌ام 


۱. ن؛ این بیت پس از بیت ۲ آمده است. آ ن؛ آیی 9 


روزی که بر امید تو قالب کنم تهی 
بالین بس است خشتی ازین استانه‌ام 
۶۰۱۰ زاواز سیل چم ترم دل همی طپد! 
رقشصی چنین اثر دهد اری ترانه‌ام 
جامی نیّم که خسرو وقتم به ملک عشق 
منشور خسروی فزل عاشقانه‌ام 


۳ 
منزل نکرده دل هنوز اندر حریم سینه‌ام 
عشق تو در دل داشت جا" من عاشق دیرینه‌ام 
از دلخراش افغان من تیغت به خونم تیز شد 
تیغ تو را سوهان بود گربی خراش سینهام 
من دانه چین مرغی نیم کایم به دام کس فرر 
سیل بلا و تخم نم بس باشد آب و چینه‌ام 
۵ وفت خطیب شهر ما خوض کو به رغم محتسب 
یکسر برد تا"پای خم از مسجد آدینهام 
از بس که جرعه بر سرم ریزند مستان لبت 
هست از پلاس میکده آلوده‌تسر پشسمینهام 
در گریه عمر آمد به سر وز شوق لعلت سینه پر" 
صد گنج گوهر ربختم خالی نشد گنجینه‌ام" 
جامی نبیند چشم جان جز عکس سافی ازل 
تاداد پیر میفروش از جام می آیینهام 


۱ ع: همی طبید. ۲. الف: جاو. ۳ ع؛ از. ۴ دن: تر. 
ن: بیتهای ۲۲۳ ۲۲۴ع ۲۲۵ ۶۲۲۶ و ۶۲۲۷ به طریق ۲۲۵ ۲۲۶ ۲۲۷ع ۶۲۲۴ و ۶۲۲۳ آمده است. 


فانحة الشباب / غزلیات 2۳ 


۶۴ 

ما به رنجوری و مهجوری و دوری ساختیم 
بزم وصل دوست را با دیگران پرداختيم 

۶۳۳۰ نقد قفلب مانشد رایج به بازار وفا 
تا چو زر در بوتة غم صد رهش نگداختيم" 

قامت ما چنگ شد و" اندر سماع اهل درد 
جز به مضراب غمت این چنگ را ننواختیم " 

هردم آلاید به خون جای خیالت را سرشک 
گرچه صد بارش بدین جرم از نظر انداختیم 

کرس دولت را به کوی نیکنامان" زن که ما 
بر سربازار رسوایی علم افراختيم 

تا" به شطرنج نظر با آن دو رخ بردیم دست 
در نخستین دست نقد دین و دل درباختیم 

کای دریبفا فدر یاران کهن نشسناختیم 


۳۵ 
ما به بادت نشسته خاموشیم کرده "از خویشتن فراموشیم 


بر سر ستر غمت شیها محنت و درد را هم آغوشیم 


در فدح دیده‌ايم عکس لبت باده ناخورده رفته از هوشیم 
گر به مضراب غصّه نخراشی " رگ رگ ما چو چنگ نخروشیم 
 ,۰‏ تاتو در گرش کرده‌ای حلقه ماغلامان حلقه در گوشیم 
دوش بودیم با تو دوش به دوش زنده آمشب ز لت دوشیم 


۳و ۴ ن: این دو بیت پس و بیش آمده‌انك. 
۷ م: گرچه. 


۸ الف ب ۵ هع ن م: بخراشی. 


ره دیو انهای سه کانه حامی 


درد دردت مِِ_! ردم دل ۴ 
گفت جامی بنوش تا نوشیم 


۶.۶ 

به مسجدی که خم ابروی تو را نگریم 
نماز را بگذاریم و سجده تو بریم 

اگر به کوی تو مارا بود مجال گذر 
به خاک پای توکز" خلد و حور اوگذریم " 

۰۵ تو را چو هست به حال شکستگان نظری 
به حال ما بنگر کز همه شکسته‌تریم 

ز دست خضر چه سود آب زندگی ما را 
اگر ز ساغر لعل تو جرعه‌ای نخوریم 

به استخوانی " اگر چند یاد ما نکنی 
هزار شکر که باری ازان سگان دریم 

به مهر سیمبرانیم کرده چهره چو زر 
نه همچو ساده‌دلان در هوای سیم و زریم 

سگ تو دوش به جامی فغان کنان می‌گفت 


۶۳۷ 
۶۰۲0۵۰ ر نو توس کفتز در بپابانيم 


به جست و جوی تو در کوه و در شتابانیم 


۱. ج: پات که از. ۲ ن: حور در گذریم. ۳ ب: استخوان. 


نانحة الشباب / غزلیات ۵۹۵ 


که در حریم وصالت شتر بخوابانيم 
چو ذره گرچه حفیریم رخ متاب از ما 
که بر سپهر وف ا آفستاب تابانیم" 
حواله دگران ساز رطلهای گران 
که ماز ساغر لعلت ثنک شرابانیم 
به برج ما چو مه چارده شدی طالع 
۵ شراب و نقل به ارباب بزم " و عشرت ده 
حدیث روضه مکن جامی این نه بس ما را 
که در سواد هری ساکن خيابانيم 


۶۲۸ 
هرچند تو شاه و ما گدایيم دامن مفشان که مبتلایيم 
تاداغ غلامی تو دارم هرجاکه رویم پادشایيم 
هرجاالم تومرددرديم. هرجاندم تو خاک پایيم 
۶۰ در بسته به روی این و آنیم". بنشسته به گوشه بلاییم 
گه نکته عشق می‌نويسيم . که نفغمه درد می‌سرایيم 
بودند نظارگی بسی لیک ان کس که تو را شناخت ماییم 
از طرق" سگان مدار محروم  .‏ گر خلعت" خاص را نشاییم 
گر لطف کنی به آن دريفيم ور جور کنی به آن" سزاییم 
۵ بی ما گفتی که در چه کاری کس بی تر مباد در دعاییم 


۱. ج: این بیت بعد بیت ۶۲۵۵ آمده است. ۲ الف: این کلمه نیست. 


۳ ن؛ آن و اینیم. ۴ ب: خیل. ۵ ب: خلوت. ۶ الف: «بآن » نیست. 


2۹۶ دیوانهای سه‌گانه جامی 


جامی به جفا و جور خو گیر 


دانی که نه درخور رفاییم 


۶۳۹ 
عمربست دل به مهر و" وفای تو بسته‌ايم پیوند با تو کرده و از خود گسسته‌ایم 
زهاد " و خلد نسیه و اوباش و عیش ند ما خودبه دولت غمت از هر دو رسته‌ايم 
ما را چو در حریم وصال تو راه نیست دل پر امید بر سر راهت " نشسته‌ايم " 
۰ با خود خيال آرزوبی بسته هر کسی" ‏ ما دیده از دو عالم و دل در تو بسته‌ايم" 
بس خسته خاطریم ز بیداد تو ولی هرگز دلت به تیم شکایت نخسته‌ایم" 
چون صوفیان که نکتهُ توحید بشنوند هرجاگذشته ذکر تو از جای جسته‌ايم 
گفتم شکسته‌ای دل جامی به عشوه گفت 
آخر چه شد نه جام مرصع شکسته‌ایم 


۶۰ّ۰ 

در هر گذر که بی گه و گاهی نشسته‌ام 
بسهر رسیدن چو توماهی نشستهام 

۵ گوبند یک نگاه ز دور از توام بس است 
من همم در آرزوی نگاهی نشستهام 

هرگز چو پیش رری تو راهم نمی‌دهند 
ی راه و روی بر سر رای نشستهام 

بیش درت سه خاک مدلت فستاده‌ام 
گریی به صدر مسند جامی نشسته‌ام 


۱. الف د ع:« و » نیست. ۲ الف: زاهد. ۳ الف ب د هع: راهی. 
۴ و ۶ ج: این دو بیت پس و پیش آمده‌اند. ۵ ن: بکی. ۷ ۸ع ن: این دو بیت نیست. 


٩‏ الف: هستم. 


فانحة الشباب / غزئیات 2۷ 


دور از تو زیستن گنه امد مرا مراد 
کاینجا برای عدر گناهی نشسسته‌ام 
چون نیست محرمی که زنم پیش او دمی 
دمساز اشک و همدم آهی نشستهام 
۱ جامی صفت گرفته به کف عرض حال خویش 
در شا هراه قییرفت تاه نشستهام 


۶۳۱ 
نیگن مانده به نکر دهن تنگ توام 
سنگ بر سینه زنان از دل چون سنگ توام 
داشتم حسن عنایت ز رخت چشم ولی 
تنگی عیش رسید از دهن تنگ توام؟ 
گر شدم لاله صفت غرقه به خون عیب مکن 
که بدینگونه ز شوق رخ گلرنگ توا 
کتک بت ز میت رزیت 
کشت آشستی و سوخته جنگ توام 
۸۵ از خط آن چهره میارای "که صد گونه صفا 
می‌دهد روی ز آبینه بی رنگ تسوام 
منم آن بلبل شوریده که از گلشن قدس 
روی در باغ جهان کرده به آهنگ توام" 
ار چنگی شدم از ضعف چو جامی و هنوز 
یست ممکن که خلاصی بود "از چنگ توام 


۱ ن: مرکب. ۲.ن: این بیت بعد بیت ۶ آمده است. ۳ الف: این کلمه تست 


۴ ع: میندای. ن: اين بیت پیش از بیت ۶۲۸۵ آمده است. ۶ الف: این کلمه نیست. 


۵۹۸ دیوانهای سهگانه جامی 


۶۳۲ 

چند روزی می‌برد بخت بد از کوی توام 
باز لاب مسحبّت می‌کشد سوی توام 

دور ازین! در هم " منت گویم دعا "هم جان و دل" 
هرکجا هستم به جان و دل دعاگوی توام 

۰ سوی خود می‌خوانیّم چون آمدم می‌رانیم 
معی‌ندانم چون کنم درمانده خوی توام 

بگذرد زین سقف زنگاری مرا ایوان عیش 
گر فتد روزی نظر بر طاق ابروی توام 

رخ نهفتی تابمیرم بی تو من خود زیستم 
زین گنه تسا زنده‌ام شرمندهً روی " تسوام 

در چمن گشتم بسی چون آب نامد در کنار 
تازه سروی جون نهال قد دلجوی توام 

خون جامی گر بریزی آن بود لطفی عظیم 


لیک می‌آید دریغ از دست و بازوی توام 


".۶۰ 
سواره دی بگذشتی و ما هنوز از شوق نهاده روی به خاک شم سمند توییم 
بسوز جان و دل مابرای دیده‌بد. که بی‌نظیر جهانی و ما سپند توییم 
چه حاجت است به زنجیر پای ما بستن که" مابه سلسله عشق پایبند توییم 
غرض ز نی و عقبی قبول خاطر توست زرد غیر چه باک است اگر پسند توبیم 
۰ نهال عمر ز باد اجل فتاد از پای هنوز مابه هوای قد بلند توییم 


۱. ج: ازان. ۲ ع: درگه. ۳ ن: این کلمه نیست. 


۴ ب: دور ازین در منتی گویم دعای جان و دل. ۵ الف: خوی. ۶ ع: جو 


به جام جم نکنیم " التفات چون جامی 
چنین که مست می لعل نوشخند توییم 


۶۳۴ 
چنین کافتاده دور از جان خویشم چگونه زنده‌ام حیران خویشم 
به وصلم گر نداری زنده این بس که بیتی کشته هجران خویشم 
ندارد تاب مرهم سینه ریش . کرم کن زخمی از پیکان خویشم 
۵ ربودی " دل ز من جان و خرد نیز وزاین پس در غم ایمان خویشم 
ز سیلاب مزه شد خانهام پست. خراب دیسده گریان خویشم 
سگم خوان و استخوانی ده کم من که خوانی میهمان بر خوان "خویشم 
بر آن در ناله کردم گفت جامی 


مده درد سر از اففان خویشم 


۳۳۵ 

اگّرچه پاره شد از غم هزارباره دلم 
گرفت خوبه فراق تو پاره باره دلم 

۰ . چو شد ز خون" جگر بسته روزن دیده 
ز چاک سینه رخت را کند نظاره دلم 

ستاره‌ایست سرشکم که در شب هجران 
برد به شهر عدم راه ازان ستاره دلم 

به دور ساغر لعلت درست کی ماند 
اگر بود چو دلت فی المثل " ز " خاره دلم 


۱, ب ج د: نکتم. ۲ ن: ربوده. ۳. ب د: و و ) نیست. ۴ م: خان. 


هد ن: بخون,: ۶ ج: بمثل جون دلت. ۷ ب: جو. 


«۰ 


۶۰۳۱۵ 


دیوانهای سه‌گانه جامی 


اکّر شمار اسیران زلف خویش کنی 
مباد آنکه نیاید درین شماره دلم" 
هوای وصل تو باز آردش اگر صد بار 
جهد ز آتش عشق تو چون شراره دلم" 
مگوکه قطرهٌ خون در کنار جامی چیست" 
چو دیبده موج زد افتاد در کناره دلم 


هر دم از فتادی بر دلم 
چون فروغ آفتاب از هر دری 


صد در ات کستا دض بر دلم 


پسرتو روبت فتادی بر دلم 


شبتر اتعتیتدیت را که مواو 6 یه گر نه خود را جلوه دادی بر دلم 
دل به فریاد آمدی از دست تو. گرنه تو دستی نهادی بر دلم 
۰ سینه از غم چاک شد خیز ای رفیب تا خورد یک لحظه بادی بر دلم 


دیده عمدا بستم از خوبان ولی 


نیست چندان اعتمادی بر دلم 


تا مراد من چو جامی " یاد توست 


۶۳۷ 
ای دلم از تو غرق خون دیده اشکبار هم 
بی تو ز اشک لاله گون چهره پر "و کنار هم 
وعدء آمدن مده غصه هجر پس مرا 
بر سر آن فزون مکن محنت انتظار هم 


۱ الف: این کلمه تکرار آمده است؛ ب د ن: در ان 


۲ ن: این بیت بعد بیت ۶۳۱۴ آمده است. ۳. ج: این بیت بیش از بیت ۲ امده است. 


۴ ع: نیست. ۵ الف: از ۶ 5 : راحت. ۷ ج: زجامی. 


۸ ع: تر. ٩‏ ن: عصَهٌ هجر بس مرا وعده آمدن مده. 


فاتحة الاب / غرلیات ۶۰ 


۵ تاب نیاورد تنت گر" نه"پی لباس تو 
رشته جان بیدلان پود کنند و تار هم 
گر" بود از گرانیّم بار دلی " سگ تو را 
بار ببندم از درت بلکه ازین دیار هم 
دامن ناز برزدی وز سر کو برآمدی 
آفت روز من شدی فتنه روزگار هم" 
چند به خاک ره فتد سایه سرو سرکشت 
سایة رحمتی فکن بر من خاکسار هم 
باغ و بهار بلبلان" جلوهُ سوسن است وگل 
جامی دل رمیده را باغ تویی بهار هم 


۳۰۳۸ 

۳۰ خراهد تنم" ز آتش دل سوخت خانه هم 
ایننی رید دود به روزن زبانه همم 

در سینه عکس عارض و خال تو دید دل 
مرغ آب یافت در ففس تنگ و دانه هم 

زینسان که گشت خانه‌ام از آب دیده پر 
سیلاب خون برون رود از" آستانه هم 

و و شم مان سا فسانه‌ای 
ترسم که از میان برود این فسانه هم 

سوی تسوره نماند مرا بی بهانه‌ای 
واي من" آن زمان که نماند بهانه هم 


دن: ور. ۲. د: نی. ۲ : ور. ۴ ث: دل. 
دن: این بیت پیش از بیت ۶۳۲۳ آمده است. ع : عالمی. ۷ ج: دلم. 


7۱ ج: تر. ٩‏ الف: ازین. ۱ ج: من. .نْ: ای وای. 


۶۰۷ 


دیوانهای سه گانه جامی 


۰۳۳۵ کردی نشانه مرو سر ان ا تال زا 
دردا که برد باد" صبا آن نشانه هم 


جامی به پیش زلف و رخش " یافت زان دو لب 


ذوق صسبوح و لذات شرب شبانه همم 


او ات تا ای بای .یحور 
مستفنيم به تربیت پیر میفروش 
زان مرشدم چه کار گشاید که توبه‌ام 
۰ گنشستم بسی به مدرسه‌ها کس نیافتم 
زابنای خاندان مروت نشان مپرس 
منشین ز پای گر نبود خنگ بادپای 


7۰۳۹ 


وز منکران گول و مربدان ساده هم 
زین مرشدان رهزل از ره فتاده هم 
از روی خوب می‌دهد و جام باده هم 
کو درس عشق افاده کند استفاده هم 
ال دلی نماند ازان خانواده همم 
عزم حرم سواره توان و پیاده هم 


جامی به عیش کوش که کس را ز جام دور 


کم تاتخه مت است نیاید. زیاده هم 


۸ 


جان داغ تو دارد جگر غرقه به خون هم 
تارام غمت شد دل و دین صبر و سکول هم 

۵ گفتی که به جان عاشق من بودی ازین پیش 
وله که همانم من و زان بیش کنون هم" 

بس عشق که آن "کم شد وبس حسن که آن "کاست 


عشق من و حسن تو همان بلکه فزون هم 


۱ الف؛: با. ۲ جع ن: رخت. 


۵ ب : او. ۶ ج : برآمیخت. 


۳ ج : زانکه. ۴ ع ن :این بیت نیست. 


فاتحة الشباب / غزلیات ولگ 


در نید باز افشتد و زن‌جیر جسنون هم 
انگسیخت سپه اشک و برافراخت" علم آه 
شد ملک غمت ملکت بیرون و درون هم 
آن ماه بلند اختر و این بخت نگون هم 
۶*۰۰ آن جادوی دلانه جان زد ره جامی 
کش چاره توان کرد به تعوید و فسون هم 


۶۴۱ 

زهی رخسار و خطت آیت لطف و ستم با هم 
اسید و بیم عشقت مایه شادی و غم باهم 

چه گویم وصف رخسار و دهانت کان گل و غنچه 
ز بستان وجود افتاده و باغ عدم‌باهم 

برو مطرب که در چنگ غم هجران چو عود امشب 
دل و جان " ساز کرده زآه و ناله " زير وبم باهم 

همی راند سور آن شوخ و از هر جاابش جان 
روان گشته که دیده‌ست اینچنین شاه و حشم با هم 

۵ قلم بر لوح اگر حرفی نوشتی حسب حال من 
ز سوز من هماندم سوختی لوح و فلم با هم 

بپرس " از شمم مجلس حالم ای خورشید مهرویان 
که می‌سوزیم هر شب در غمت تا صبحدم با هم 


۱ ج : برآمیخت. ۲. الف: جان و. ۳ ن: ساز آه و ناله کرده. 


۴ الف: وز ۵ ع: میرس. 


۴« ۶ دیوانهای سه گانه حامی 
چو جامی جان به غم باید سپرد آخر اسیری را 
که افتد درد پیش از پیش و صبری" کم ز کم با هم 
۶۴۲ 
زهی فدت نهال گلشن چم مه رویت چرانغ رون چشم 
خراب‌آباد دل مردم نشین نیست . فرود آی ای پری در مسکن چشم 
۰ ز خول دل چنان پر شد درونم که می‌ربزد برون از روزن چشم 


ز کویت هر خس و خاری که چینم . نشانم چود مژه پیرامن چشم 
زگریه تابه گردن " غرق خونم  .‏ چومیرم خون من در گردن چشم 


چو گردد درفشان لعل تو جامی 
ز لعل در کند پر دامن چشم 


و۵ 


۰۳۶۵ عاشفم بیچاره‌ام در‌انده‌ام بی‌دل و بسی‌دین دلسر مانده‌ام 


عاشقی با خواب و خور ناید درست 
روز و شب در انتظار مسقدمت 


چون زدی تیغی مکن بس زانکه من 


لاجرم بی‌خواب و بی‌خور مانده‌ام 
با دل بر خول جو ساغر مانده‌ام؟ 
چشم بر ره گوض بر در مانده‌ام 


زنده 7 دیگر مانده‌ام 


۰ رفتهام در باغ رز شوی فدت روی بر بای صنوبر ماندهام 


جامی از من سجده طاعت محوی 


چون من اکنون پیش بت سر مانده‌ام 


۱. ج م: صبر. ۲ ن: دا. ۳ ب ج: دین و. 


۴.ن: این بیت بعد بیت ۶۳۶۹٩‏ آمده‌است. ۵ ب ج دهع ن: تیغ. 


فانحة الشباب / غزلیات 


۳۳۷۵ 


۴ 
ز فرقت تو چه گویم چه ناتوان شدهام 
ز قحط آب چمن چون شود چنان شدهام 
زمان وصل تو چون زود همچو برق گذشت 
ز نوک هر مژه من ابر" خون‌فشان شدهام 
ز بس که گشته‌ام از فکر آن میان باریک 
ز چشضم مردم باریی‌بین نهان شده‌ام 
سموم هجر توام پی بر استخوان نگذاشت 
پی سگان درت مشتی " استخوان شده‌ام 
بت استتان تور ام ویر اقب مه 
بر آستان که کم از خاک آستان شدهام 
به کوی تو دو سه روز که میهمان شدهام 
مگ و که پیر شدی ترک عشق گو" جامی 
که من به عشق تو پیرانه‌سر جوان شدهام 


۶۴۵ 
هر جاکه کنم خانه همخانه تو را یابم 
هرگز نروم جایی کانجا نه تو را یابم 


۸۰ گر خواب کنم شبها ور خانه روم تنها 


در خواب تو را بینم در خانه تو را یایم 
معشوفه تورا دانم جانانه تو را یابم 


۱ ج: اشك, ۲ ب ج د ن: مشت. ۳ دا ن؛ کن. 


۶۰۰۴ دیوانهای سه‌گانه حامی 


در صحبت هر جمعی کافروخته شد شمعی 
گرد سر او" گردان پروانه تو را یابم 
در دست می‌آشامان پیمانه تسو را یابم 
از سر بکشم خرفه در بحر شوم غرقه 
در هر صدفی پنهان دردانه تو را یابم 
۰۳۸۵ از خود بکسل جامی می‌زد در گمنامی 


۶۶ 

بادی که گذارش به سر کوی تو یابم 
جان " باد فدایش که ازو بوی تو یابم 

خاکم به ره هر که گذر سوی تو یابد 
چون نیست ره آنکه گذر سوی تو یابم 

زیر قدمت باد سرم چون ندهد دست 
کش بالش راحت" سر زانوی تو بابم 

جز ضربت تیغ ستم و تیر جفا نیست 
کامی که من از ساعد و بازوی تو یابم؟ 

۰ خراهم کنم از رشته جان بند قبایت 
تا دمبدمش بسته به پهلوی تویابم" 

فیضی که به دل می‌رسد از سدره و طوبی 
در سای سرو قد دلجوی تور یابم 


۱. ج: آن. ۲ ن: عزت. ۳ الف: که جان. ۴ الف: رحمت. 


۵و ۶ ن: این دو بیت پس و پیش آمده‌اند. 


فاتحة الشباب / غزلیات ۶۰۰۷ 


جامی نبرد سجده دگر جانب محراب 
زبنسان که دلش مایل ابروی تو يابم 


۶:۷ 
نه نامه‌ای که در آنجا نشان نام تو يابم 
سلامت من دلخسته در سلام تو باشد 


زهی سعادت افر دولت سلام تو یایم 
۵ به هر رقم که گشایم نظر ز صفحه خاطر 
ات هوک اضاقت تا مار 
که در سلام تو خاصیّت کلام تويابم 
چه دام بود که بر رخ نهادی از خط مشکین 
که آهسوان خطا را اسیر دام تو یابم" 
شمایلی که شنیدم به عمر خویش ز طوبی 
همه معاینه در سرو خوشخرام تو یابم" 
ز شوق جام تو جامی همی نهم لقب خود 
بدین‌وسیله مگر جرعه‌ای ز جام تو یابم 


۶۸ 
۰ خواهم که دمی در قدم آن پسر افتم . رخ بر کف پایش نهم و بی‌خبر افتم 
دبگر به نظاره نروم بر سر رآهش ترسم که شوم بیخود و بر "رهگذر افتم 
هر چند به صد خواریّم افتاده به راهش * آن روز مبادا که به جای دگر افتم 


۱. ب: او ۲و ۳ ن: این دو بیت و پس و پیش آمده‌اند. ۴ ب ع ن: در. 


«۵ 


7۰0۱۰ 


۶۰۸ دیوانهای سدکاند حامی 


روز اجل ای بخت مرا بر در او بر باشد که" بر آن خاک دراز پای درافتم" 

زینگونه که از دیده رود اشک دمادم نبود عجب ار غرقه به خون جگر افتم 

شاید به ترخم کند آن شوخ نگاهی ای غم مددی کن که ازین زارتر افتم 
جامی گر ازینگونه دود سیل سرشکم 


چون خانه گل زود ز بنیاد برافتم 


۶۴۹ 
به کعبه رفتم و زانجا هوای کوی تو کردم 
جمال کعبه تماشابه یاد روی تو کردم 
شعار کعبه چو دیدم سیاه دست تمنا 
دراز جانب شسعر سیاه‌موی " تو کردم 
اه یه یی 
دعای حلقه گیسوی مشکبوی تو کردم 
نهاده خلق حرم سوی کعبه روی عبادت" 
من از میان همه روی دل به سوی تو کردم" 
مرابه هیچ مقامی نبود غیر توگامی 
طواف و سعی که کردم به جست و جوی تو کردم 
به موقف عرفات ابستاده خلق دعاخوان 
من از دعا لب خود بسته گفت و گوی تو کردم 
فتاده ال ینی دربی منی و مفاصد 
چو جامی از همه فارع من آرزوی تو کردم 


۱. الف: «که» نیست. ۲ ع ن: این بیت نیست. ۳ ع: این کلمه نیست. 


۴ ج: ارادت. ۵ ع ن: این بیت بعد بیت ۶۴۱۲ آمده است. ۶ الف: مرا هیچ. 


فاتحة الشباب / غزلیات ۶.۹ 


۶۵۰ 
خیالی بود یارب دوش یا در خواب می‌دیدم 
که رویش در نظر بر کف شراب ناب می‌دیدم 
۵ به اکسیر سعادت یافتم آخر بحمداله 
وصالش را که همچون کیمیا نایاب می‌دیدم 
چه حاجت بود شمع افروختن در بزم او با رب 
چو از عکس رخش عالم" همه مهتاب می‌دیدم " 
به داغ نامرادی جان و دل می‌سوخت دشمن را 
چو خود را بر مراد خاطر احباب می‌دیدم" 
بسی بر خاک سودم پیش پای سافی از مستی 
سری کش سجده‌گه در گوشه محراب می‌دیدم 
به آب زندگی بی رد زاقبال وصال" ار 
دلی کز آتش مهجوریش در تاب می‌دیدم 
23 جهانی جان همی‌دادند بهر جرعه‌ای اما 
ز جامش جامی لب‌تشنه را سیراب می‌دیدم 


۶۵۱ 
خاک آن در که چو کحل بصرش می‌دارم 
هر شب آغشته به خون جگرش می‌دارم 
بر سر از فخر به از تاج زرض می‌دارم 
آب رو "را که در آن کو مژه‌ام ربخت به خاك 
آرزویی به دل از خاک در می‌دارم 


۱. ع: مجلس. ۲و ۲. ن: این دو بیت پس و پیش آمده‌اند, ۴ ن: از اقبال وصل. 


هد ن: ‌ِ س‌هنضم. ۶ : آب رولی: 


7۳۰ دیوانهای تشه واه حامی 


سوی او می‌گذرم چهره به خونابه نگار 
صورت حال خود اندر نظرش می‌دارم 
۵ گرچه دشمنتر ازان شوخ ندارم دگری 
بَغلم ال که ز جان دوستترش می‌دارم 
مرغ وحشیست دلم زان سبب از رشته صبر 
تاز غم رم نکند بسته پرش می‌دارم 
تا چو جامی کشم از گرد رهش کحل بصر 
چشم امّید به هر رهگذرش می‌دارم 


2۰([ 

بسی سوزند ازان شمع دل افروزی که من دارم 
ولی تأثیر دیگر دارد این سوزی که من دارم 

مگو روز تو را شب سازم از بیمهری ای گردون 
که بی آن مه ز شب کم نیست این روزی که من دارم 

29 چه رنجاند طبیبم چون بود صد درد را" مرهم 
ز تو در سینه هر پسیکان دلدوزی که من دارم 

چه غم دارم ز تاریکی شها در درون جان 
بدینسان آفتاب عالم‌افروزی که من دارم" 

شدم فیروز بر وصلت به رغم چرخ فیروزه 
که دارد در جهان اين بخت فیروزی که من دارم" 

من و غمهای روز افزون تور کر شادی و عشرت 
نمی‌آساید این جان غم اندوزی که من دارم 


۱ ن: زخم را. ۲و ۳. ع ن: این دو بیت نیست. 


فاتحة الشباب / غزلیات ۶۴۱ 


شد امشب خواب وحشی رام من افغان ! مکن جامی 
مبادا رم ک‌ند مرغ نو آموزی که من دارم 


۶۵۳ 
۵ گر چه بر دل ز ضم عشق تو باری دارم 
یله الحمد که باری چو تو یاری دارم 
گردم از رخ مبر ای اشک که اين عطر وفا 
یبادگاری ز سم اسب سواری دارم 
باغ من آن سرکوی است و بهار آن گل روی 
عیش من بین که چو خوش باغ و بهاری دارم 
غرقه در گریه خویشم بکشا بند کمر 
که ازین مسوج غم امید کناری دارم " 
مانده‌ام دیده به ره بر گذر باد صبا 
چه کنم زان سر کر چشم غباری دارم 
۰ سر به زانوی غمم مانده و خلقی به گمان 
که چو ایشان مگر اندیشه کاری دارم 
جامی از بزم وصالش چو منی را چه نصیب 
اینقدر بس که در آن کوی گذاری دارم 


و(« 
خوشم که رو به ملاقات یار خود دارم امید مرهم جان فکار خود دارم 
یکیست شهر من و شهر یار من امروز . . هوای شهر خود و شهر یار خود دارم 
هزار بار شد از خون دل کتارم پر که کام خویش کنون در کنار خود دارم 


۱. ۵ : ناله. ۲ ع ن: این بیت نیست. 


2 


۵ بهار عیش مرا تازه ساخت بار دگر 
مرا چو شمع نباشد بغیر سوز و گداز 
گذشت عهد جوانی به کار عشق و هنوز 


دوم 


۲" ۵۵ 


دب انهای ان حامی 


نمی که بر مژه اشکبار خود دارم 
تمتعی که ز شبهای تار خود دارم 
اگر چه پیر شدم رو به کار خود دارم 
مگو که توبه ز می اختیار کن جامی 
من آن نیم که به کف اختیار خود دارم 


۶۵۵ 
هر شبی کز ماه مهرافروز خود یاد آورم 
از فغان و ناله شسهری را به فریاد اور 
شیوه شیرین اگر اینست کان بدخوی راست 
در جهان من نیز روزی رسم فرهاد آورم 
من چو نتوانم کز اوّل مرغ دل دارم نگاه 
کی توانم کین زمان از دام صیّاد آورم 
بندهٌ آن قامتم چون " آب ازان گر در چمن 
و ت1۳ ره به پای سرو آزاد آورم" 
خانه‌ام بی ار غماباد است واي من چو شب 
از در او رو به کنج این غم‌آباد آورم" 
خواهم از حسنت بگویم آشکارا نکته‌ای 
مایه عشرت سوی دلهای ناشاد آورم 
باز گوید غیرت عشقم که جامی لب ببند 
بیداد اورم 


ور نه بر جانت ز غم صد تیغ 


۱. الف: جو. ۲ ع ن: این دو بیت نیست. ۳ ع ن: این دو بیت نیست. 


فاتحة الشباب / غزلیات 


<ٍِِ۶۰ 


۳"ٍِ۶۵ 


هر شب دم گرم از دل غمناک برارم 
تاکی ز غمت خاک به سر ریزم ازان‌روز 
بی‌روی تو با لاله و گل چرن رهم از اه 
در گردن بخت ار بردم طوق سعادت 
آلوده به خون تیر تو حیف است ندانم 
صد جای بسوزد" لبم از بوسه پیکان 


م2 


و(۸ 


وز تف جگر دود ز" افلاک برآرم 
اندیشه همی کن که سر از خاک برآرم 
بر شعله چه‌سان راه ز خاشاک برآره 
روزی سر از آن حلقه فتراک براره 
کش زین دل ناپاک چه‌سان پاک برآرم 


چون تیر تورا از جگر چاک برارم 


جامی صفتم غرق غم ار بار شود بخت 
رخت خود ازین موج خطرناک برارم 


چو می دور ازان لمل میگون خورم 
شدم ناتوان از غغمش وین زمان 
مسده عشسوه گ و کز مش بیخودم 
حریفان کم می گرفتند و من 
چو من سرخوش از جام عشقم چرا 


اگر مست لیلی شوم" دور نیست 


7۵۷ 


حریفان می لعل و من خون خورم 
خورم غم که دیگر غمش چون خورم 
من از باده مستم چه افیون خورم" 
به یاد لبش هر دم افزون خورم" 
می عشرت "از خم گردون خورم 
چو من باده از جام مجنون خورم 


۰ دهی " شراب که بر نغمة رباب خورم 


1 : بر. 


۴و ۵ ن: این دو بیت بعد بیت ۹ آمده است. 


۸ ن: این کلمه نیست. 


گل آمد به کلف جام" جامی چه عیب 
که در پای گل جام گلگون خورم 


۰۵۸ 


۲ ن: تا چون ز دل زخمی خود. ۳ م: پپوسث, 
۶ ن: روشن. ۷ ج: روم: 
٩‏ ب د: زهی. 


چو من خراب ریایم چرا شراب خورم 


۶۴ 


دهم به تشنه لبان کاسه شراب و دهان 
سفال دردی مستان عشق ازان می به 
مرا چه حاجت بزم کسان چنین که مدام 
ز وعده تو چه حاصل که تشنگی نبرد 
۵ مگو که می برهاند تو را ز تلخی هجر 


دیوانهای سه گانه جامی 


کنم ز گوش و می از کاسه رباب خورم 
که از خم فلک و جام آفتاب خورم 
ز خون دیده شراب و ز دل کباب خورم 
به جای آب فریبی که از سراب خورم 
که بیلب تو نه می بلکه زهر ناب خورم 


«۰۱۸۹۰ 


ز بس که تشنه لبم بی‌لب تو چون جامی 
شراب را چو به دستم فند چو آب خورم! 


۶۵5۹ 
وقت آن شتد که ره دییر مفغان برگیرم 
سبحه از کف بنهم رطل گران برگیرم 
می‌رود عمر گران‌مایه بکوشم یک‌چند 
رسم هستی که حجاب است میان من و دوست 
هرچه اطلاق توان کرد بر آن اسم " وجود 
دست ازان ب‌ازکشم خاطر ازان بسرگیرم 
هیچ ناگفته به هر تو شدم : 6 شسهر 
آه اگر هر خموشی ز زبان برگیرم 
که من این ساغر عشرت ز دهان برگیرم 
جامی از جمله جهان دل ببرد شاهد عنشق 
گر نقایش به سرانگشت بیان برگیرم 


ن: این غزل نیست. ۲ ن: بر او رسم. 


۶۶۰ 
من دلخسته هر دم بهر آن نازک بدن میرم 
گه از رنگ قبا گاهی ز بوی پیرهن میرم 
۵ چو سایه از سرم برداشت آن سرو روان باری 
روم بر اد ار در سایه سرر چمن میرم 
شهید عشق را جز من کسی ماتم نمی‌دارد 
که خواهد ماتم من داشتن روزی که من میرم 
گر از پیراهنش یک رشته پیوند کفن بینم 
زنم پیراهن جان چاک و از ذوق کفن میرم 
چنین کز تیشهُ غم سینه‌ام صد پاره شد آخر 
ازان شیرین‌دهان با درد و داغ کوهکن میرم 
رو ای همدم تو در بزم طرب با دوستان خوش زی 
مرا بگذار تاتنها درین بیت الحزن میرم 
۶۹۰ یکی دم نگسلد جامی دلم زان شوخ عاشق کش 
عجب گر با چنین دل من به مرگ خویشتن میرم 


۶۶۱ 
گهر کز وصف آن لبهای شکرخند می‌ریزم 
نه گوهر بلکه شکُر می‌فشانم قند می‌ریزم 
دلم دریای خون آمد به رويش چشمم آن کشتی 
کش از ته می‌تراود خون دل هر چند می‌ریزم 
نمی آید چو تو" هر چند کاندر قالب نکرت 
ز جان مانند تو صد شکل بی‌مانند می‌ریزم 


۱ ب ج د هع ن: داغ و درد. ۲ ن: ز تو. 


,2 دیوانهای سه‌گانه حامی 


همه خوبان مرا فرزند و من آن مهربان پیرم 
که نقد دین " و دل در پای هر فرزند می‌ریزم 
۵ به خون پیوند یابد هر چه برد چون تو ببربدی 
ز دل خون بهر محکم کردن پیوند می‌ریزم 
مده درد سرم ای بندگو کز آب و خاک من 
گیاه عشسق می‌خیزد جو تخم پند می‌ریزم 
چو نخل خامه جنبش یافت دستی پیش کن جامی 
که نزل خوان " مشتاقان حاجتمند می‌ریزم 


۶:۶۲ 
من ای ساقی نه آنم کز می گلرنگ بگریزم 
می گلرنگ ده کز عقل پر نیرنگ بگریزم 
ز شهرستان هستی رو به کنج نیستی آرم 
به صحرای فراخ از گوشه‌های تنگ بگریزم 
۰ چنان از خودپرستان وحشتی دارم که گر بینم 
ز یک فرسنگشان خواهم به صد فرسنگ بگریزم 
تو خواهی لطف خواهی قهر کهن جانا نه آنم من 
که باشم با تو وقت آشتی وز "جنگ بگریزم 
سک این کویم اما بهر تو نی بهر خود حاشا 
که بهر لقمه یم بر درت وز سنگ بگریزم 
چنان در پسرده؛ دل انس شد بانغمه دردم 
که خواهم از صدای عود و صوت چنگ بگریزم 


۱ ع ن: جان. ۳ ه: جان. ۳ ج: ازا نیست. 


فاتحة الشباب / غزلیات ۶۱۷ 


به راه آن سوارم پای دل چون لنگ شد جامی 
چه‌سان از خم " فتراکش به پای لنگ بگریزم 


و2 

۵ نام آن ماه ندانم ز که نامش پرسم 
در دلم ساخت مقام از که مقامش پرسم 

صد سخن بر سر راهش کنم اندیشه ولی 
چون رسد هیچ ندانم ز کدامش پرسم 

از گلم " ساز یکی مرغ خدارا که پرم 
سوی مرغان و ره گوشه بامش پرسم 

صی‌برد پرسش و پیفام منش پیک صبا 
ای خوش آن روزکه بی‌پیک و پیامش پرسم 

هرگز آن سرو به سویم نخرامید به لطف 
روم از سرو چمن لطف خرامش پرسم 

۰ ره بدان دانه خال ار نبرم کاش دهد 
دست کز حال دل مانده به دامش پرسم 

کند آغاز سخن زان لب میگون جامی 


۱ 6 ۲ 
من مخمور چو وصف می و جامش برسم 


22 
بس که درد سر ز فریاد و فغان خود کشم 
از دهمان چون ناله می‌خواهم زبان خود کشم 


۱. جع ن: زخم. ۲ الف: گلی. ۴ ن: لب. 


۳۱۸ دیوانهای سه گانه جامی 


کز دل و جان ناوک ابروکمان خود کشم 

میهمان شد" ماه من دردا که جز جان تحفه‌ای 
نیست در دستم که پیش میهمان خود کشم 

2۰ تادراسد از درم آن سرو هر دم دیده را 
کحل بسینایی ز خاک آستان خود کشسم 

می‌کشم از سینه بی " پیکان خدنگش را چو نیست 
قوّت آنم که پیکان ز استخوان خود کشم 

سرکه بارش می‌کشم عمری به دوش از بهر چیست 
گرنه روزی در ره سرو روان خود کشسم 

دفستتر سامستت ان ارنکتته‌های فتو ی 


۶۶۵ 

شبها که داغ فرقت آن ماه می‌کشم 
تاروز ناله سی‌کنم و آه مسی‌کشم 

۰ _. زان مه نمی‌کنم گله کین محنت و بلا 
از بسخت تسیره و دل گسمراه می‌کشم 

شبهای خویش را که ز زلفش سیاه شد 
از رویش انستظار سحرگاه می‌کشم" 

تا تاج شد به فرق سرم گرد دامنش 


دامن ز تخت و منزلت و جاه می‌کشم؟ 


۱. الف: شده. ۲. ج: «بی) فیست. ۳ ن: گفته‌های. ۴ ع ن: این بیت نیست. 


۵ ع ن: این بیت نیست. 


فانحة الشباب / غزلیات ۶۱۹ 


جان می‌برم به تحفه گدایان دوست را 
نقد حقیر در نسظر شاه می‌کشم 
از عاشقی نصیب من ابن شد که روز و شب 
جور رقیب و طعنه بدخواه می‌کشم 
(2۰ جامی چو کاه شد تنم از ضعف و من هنوز 
کوه مش به قَوّت این کاه می‌کشم 


22 
مانه آن قومیم کز بار کسی گردن کشیم 
ور خسی " در راه ما خاری نهد دامن کشیم 
می‌کشيم از تیره‌خویان دُردی درد آنچنان 
کز کف روشن‌جبینان باده روشن کشیم 
توسن کین هر که انگیزد به صد جان ما 
ما ز مهرش نقد جان زیر سم توسن کشیم 
هر که خواهد بهر ما دوزد ز محنت خلعتی 
ربسمان از رشتة جانهاش در سوزن کشیم 
۳۰ نیستیم " اصحاب عشرت تا چو سبزه هر صباح 
مفرش دیبای زنگاری سوی گلشن کشیم 
چون شب " سنجابگون آید ته پهلوی خویش 
بستر سنجابی "از خاکستر گلخن کشیم 
دوستان از سرکشی با ها اگر دشمن شوند 
جامی آن بهتر که ما سر در ره دشمن کشیم 


ان: کستین: ۲ ع ن؛ نیستم. ۳. الف: این کلمه نیست. 
۴ تب سنجابگون. 


۶۰ دیوانهای سه کانه حامی 


۶۶۷ 
خیز تا رخت به سرمنزل انصاف کشیم 
با دل صاف به هم جام می صاف کشیم 
هر که از ما طلبد توبه بخیلی ورزیم 
ور دهد جام می صاف به اسراف کشیم 
۶2۳۵ مشکل عشق چو از درد کشان گردد کشف 
چند در مسدرسه درد سر کشاف کشیم 
پیر میخانه سماط ‏ کرم انداخته است 
رقم زرق چه بر حاصل ارفاف کشیم 
نقد ما را مبر ای خواجه به صراف که ما 
این‌همه غبّن ز قلابی صرّاف کشیم 
دآب ما" نیست گله خاصه به هر ناجنسی 
گرچه انواع جفا از همه اصناف کشیم 
جامی از خرقه پشسمینه فقر اسودیم 
حاش له که دگر ناز قصب‌باف کشیم 


۶۶۸ 
۰ نیاساید کس از افغان " من جایی که من باشم 
همان بهتر که هم خود همنشین خویشتن باشم 
دهم تسکین خود هر شب که فردا بینمش در ره 
ولی آن سنگدل ناید بدان راهی که من باشم 
مرا بربود ذوق گفت و گوی آن بری زانسان 
که چون دیوانگان پیوسته با خود در سخن باشم 


۱ ع ن: بساط ۲ ب: من. ۳ الف: زافغان. ۴ ج دهن م: از آن. 


(و(*2 


فانحة الشباب / غزلیات ۶۳۱ 


چو همدردی نمی‌یابم که گویم درد خود با او 
گهی با یاد مجنون گه به نکر کوهکن باشم 
رقیبا تلخ گفتن تا به کی چندان زبان درکش 
که یکدم گوش بر گفتار آن" شیرین‌دهن باشم 
مگر وقتبکه زیر خاک خفته در کفن باشم 
چو شد در کار می پیمان تقوا جامی " آن اولی 
که پیمانه به کف با ساقی پیمان‌شکن باشم 


۶۶۹ 

چو نتوانم که بر خوان وصالت میهمان باشم 
سر خدمت نهاده چون سگان بر آستان باشم 

ز خوی نازکت ترسم و گر نی" تا سحر هر شب 
به گرد کوی وی تو نعره زنان افغان کنان" باشم 

به هر گونه که باشم از من بدروز نپسندی 
نمی‌دانم چه‌سان می‌خواهیم تا آنچتان باشم 

ه ‌ِ ‌ ت ۰ ۳ ۰ ۵ ۶ 

من از تو شاد گردم توز من غمگین خوشا جایی 
که تو باشی عیان در دیده من من نهان باشم 

گشادی برده از عارض مکن منع من از اففان 
رهماکن تازمانی بلبل این گلستان باشم 

ز ناموس حودم معصود نام و ننگ توست ار نه" 
مرا غم نیست کز عشق تو رسوای جهان باشم 


۱ ن: این. ۲ الف: این کلمه نیست. ۴ ن: وصالش. 
۴ ب ج وه ع ن: و گرنه. هد ب: جامه‌دران. ۶ ع: حالی؛ ن؛ خوایی. 


۷ ظ: آری. 


۶۰۱۲ دیوانهای سه کانه حامی 


طفیل من همی‌دبدند روبت دیگران واکنون 
شدم راضی که چون جامی طفیل دیگران باشم 


۶۷۰ 
در دور لبت بی می و پیمانه نباشم 
وز سوق توا بی‌نعرة مستانه نباشم 
۵ در خیل بتان چون تو بربچهره نگاری" 
خود گوی که چون عاشق و دیوانه نباشم 
هر جا چو تو شمعی شود افروخته " حاشا 


کانجا مسن دلسوخته پروانه نباشم؟ 
گر داس‌نم امّید قدرم تو نگیرد 

یک لحظه درین گوشه کاشانه" نباشم " 
تشربف نیاری سوی من جز پس عمری 

وان هم بود آن روز که در خانه نباشم 
گنجی تو و عالم همه ويرانة این گنج 

جز در طلب گنج به ویرانه نباشم 

۶۵۰ جامی اگر آن دانه خالم نزند راه 


دست تهی از سبح صد دانه نباشم 


۶۰۷۱ 
چو نتوانم که بر" خاک کف پایش" جبین مالم 
ز دورش بینم و روی تظلم بر زمین مالم 


۱ ب؛: این کلمه نیست. ۲ سواری. 
۳ ن: شود افروخته شمعی جو تو. ۴و ۶ن: این دو بیت پس و پیش آمده‌اند. 


۵ ب: ویرانه. ۷ ج: آن. ۸ ع ن؛ هرگز بر. ۱ ب: پایت. 


فاتحة الشباب / غزلیات و 


من و بوسیدن آن ساعد سیمین محال است این 
گذارد کاشکی تا روی خود بر آستین مالم 
چو خواهم پای بوسم " آن مس راکز لبش خیزد 
نشینم پیش روی او و "بر لب انگبین مالم" 
دوای درد دل خواهم ازان خاک " سم اسپش 
به دیده"گل کنم بر سینه اندوهگین مالم 
۵ میج از من عنان ای عمر و " چندانی امانم ده 
که روی اندر" رکاب آن سوار نازنین مالم 
به صد حشمت سلیمان‌وار می‌راند نمی‌گوید* 
که مور خسته را تا چند زیر پای کین مالم" 
سر من زین پس و خاک در پیر مفان جامی 
چه رخ بر آستان زاهد خلوت‌نشین مالم 


۵۸ 
ز زلف تو رگی با جان و دل پیوسته می‌بینم 
ولی سررشته امید ازو " بگسسته می‌بینم 
عنان دل نمی‌بینم به دست خویشتن زان‌دم 
که گرد گل تو را"" از سنبل تر دسته می‌بینم ۳" 
2*۵ ددم 2 است و بالابت اف زان دوست می‌دارم 
بلارا ک‌اندرو لام و الف پیوسته مسی بینم 


۱. ج: بای بوس. ۲ الف: اوه یست. ۳ ع ن: این بیت نیست. 

۴ ب: خاک و. ه ن: ز دیده. ۶ ج: او) نیست. ۷ ج: که رو را ذر. 
۸ ع: می‌رانی نمی‌گویی. ٩‏ ن: این بیت نیست. 

۰ د: امید از آن؛ ع: امید را ۱ الف: تر. 


۲. رن این بیت بعد بیت ۶۵۷۲۳ آمده است. 


به سینه زخم تیغت تا فراهم آمد از مرهم 
در شادی و راحت بر دل و جان بسته می‌بینم 
چنان شد گرمر و گلگون اشک امشب که پیش او 
باق بسرق‌سیر آه را آهسسته مسی‌بینم 
بیاای مرهم راحت که از تیغ فراق تور 
جگرها چاک و دلها ریش و جانها خسته می‌بینم 
کجا رستن " توانی جامی از شوخی که زلفش را 
کمند گردن مردان" از خود رسته می‌بینم 


۶۷۳ 
0۵ من بی‌صبر و دل کان شکل زیبا هر زمان بینم 
بلای جان شود هر دیدن و من همچنان بینم 
سوار شوخ من در جلوه ناز و من حیران 
گه آن‌با" و رکاب و گاهی آن دست و عنان بینم 
نهاده بر کمان تیر از پبی صید و من مسکین 
چو محرومان به حسرت جانب " تیر و کمال بیتم * 
پس از عمری رباضت آنچه سالک را شود "روشن 
شد اکنون عمرها کز عارض خویش عیان بینم 
من بیدل که با خود حیف دارم همدمش " دیدن 
کجا تاب آورم کش هر زمان با این و آن بینم 
۰ به کویش آن‌همه عاشق که دیدم هر که را جویم 
به جای او همین فرسوده مشتی " استخوان بینم 


۱ ن: جستن. ۲ مردانی. ۲ج ن: با در. ۳ : خانه. 
۵ ن: این بیت بعد بیت ۰ آمده است. ۶ ج: رود. ۷ ن: هر دمش. 


۸ ب ج: مشت. 


کسان شبها به نکر عشرت و جامی درین سودا 
که فردا چون کنم وان آفت جان را چه‌سان بینم 


2 
چه حسن است این که گر هر دم رخت را صد نظر بینم 
همنوزم آرزو ب‌اشد که یک بار دگر بینم 
چنین شوقی که من دارم چه تسکین یابد ار ناگه 
برون آیی و چون عمر عزيزت در گذر" بینم 
مگو در ماه و خور بین أله ال چون بود ممکن 
که تو پیش نظر باشی و من در ماه و خور بینم 
رد به تاریکی هجرانم مکش ای غم دمی دیگر 
بود کز پرتو رخسارش این شب را سحر بینم 
چر محرومم ز دیدارش به کوی او روم باری 
زمانی بهر خرسندی " در آن دیوار و در بینم 
سر بالین نسدارم لیکن از بخت اینقدر خواهم 
که وقت جان سپردن آستانش زیر سر بینم 
به کنج محنت و اندوه جامی جان دهد آخر 
چنین کز درد هجران هر زمال حالش بتر بینم 


۶۷۵ 
بود ایاکه من آن شکل همایون بینم 


۱. ج ع: برگذر. ۲ م: خورسندی, 


م2 دیوانهای سه کانه حامی 


۰ زیستن دور ز روی تو نه از طور وفاست 
شرمساری که دگر روی تو را چون بینم 
تا گرفته‌ست غمت ملک دل از خیل سرشک 
هر شبی بر سپه خواب شبیخون بینم 
باد از خنجر کین تو به صد باره دلم 
گر نه هر لحظه در او مهر تو افزون بینم 
داشت لیلی به همه حین عرب یک مجنون 
من ز تو خلق جهان را همه مجنون بینم" 


ِ تست جز عشق تو مقصود ز هر گفت و شنید 
هر چه جز آن همه افسانه و افسون بینم" 
۵2۹۵« شربت وصل کرم کن که ز بیماری " هجر 


۶۷۶ 

ببه راه توسنش صد نازنین را خاک می‌بینم 
سر چندین عزیزش بسته بر فتراک " می‌بینم 

به تیغ غمزه خواهد ربخت خون صد مسلمان را 
چنین کان ترک کافرکیش را بیباک می‌بینم 

همی رویم به مژگان تا نگردد پایش آزرده 
به خاک راه او هر جا خس و خاشاک می‌بینم 

ز شوق نکبهت پیراهنش هر صبح در گلشن 
لباس غنچه پاره جامة گل چاک می‌بینم 


۱و ۰۲ ع ن: این دو بیت نیست. ۳ د: پیمانة. ۴ ج د: بسته فتراك 


فاتحة الشباب / غزلیات ۳۷ 


۰ ندارد چستیی آن شوخ در دلجویی باران 
ولی در کشستن هر بیدلش چالاک می‌بیتم ! 
مسراح ال دل اواره خود باد می‌اید 
ز درد عاشقی هر جا دلی " غمناک می‌بینم 
چه شد بیچاره جامی را دربن شبهای غم یارب 
که نام او ز لوح زندگانی پاک می‌بینم 


۶:۷۷ 

چون " مرا دولت آن نیست که دیدار تو بینم 
ببه سر کوی تو آیم در و دیوار تو بینم 

من که باشم که توانم گلی از باغ تو چیدن 
اینقدر بس که یکی خار ز گلزار تو بینم 

۵ تا شدی شهره چو خورشید همه ماهوّشان 
ذره‌سان بی‌سر و پا گشته هوادار تو بینم 

زاهدان در هوس طوبی و اندیشه جنت 
من در آن غم که چه‌سان قامت و رخسار تو بینم 

چون به راه تو شود" خاک تنم باد سلامت 
چشم خونبار که باری قد و رفتار تو بینم 

تسوبی آن یوسف ثانی که عزیزان جهان را 
جان نهاده به کف دست خریدار تو بینم" 


۱ ع ن: این بیت نیست. ۲ ب: دل. ۳ ع: چو. 
۴ ع: شوم. 
۵ ع این بیت پیش از بیت ۶۶۰٩‏ آمده است: ن: بیتهای ۶۰۴ ۶۰۵ع ۶۰۶ ۶۶۰۷ و ۶۶۰۸به طریق ۶۰۵ 


۸ ۶۰۷ ۶۶۰۴ و ۶۶۰۶ آمده‌اند. 


۳۸ دیوانهای سه گانه جامی 


نرسد هیچ کس ای جان به گرفتاری جامی 
زین‌همه عاشق بیدل که گرفتار تو بینم 


۶۷۸ 

۰ . ز عشسقت سین بی‌غم نبینم ز شوقت دیده؛ بی‌نم نبیتم 

غم روی تو دارم جای آن هست . اگر من بَغد روی غم نبینم 

مگو از غیر من سل که من خود . کسی غیر از تو در عالم نبینم 

ز تو هر بیدلی بیند جفایی ‏ من بی‌صبر و دل آن هم نبینم 

طبیبی را نمودم چاک" دل گفت . بروکین درد را هرهم نبینم 

۵ مپوش آن رخ مباد از غم بمیرم. اگر روی تسورایکدم نبینم 
به هر کس راز دل مگشای جامی 
ت۳۳ 


۶۷۹ 

بس که شبها دور ازان گل خاک بر سر می‌کنم 
همچو سبزه صبحدم از خاک سر بر می‌کنم 

در چمن می‌افتم از شوق رخش در پای "گل 
دامن گل را ز خوناب جگر تر می‌کنم 

چون نمی‌بینم فدش را در چمن بر باد او 
می‌روم ن_ظار: سرو و صئویر می‌کنم 

1۰ بسته‌ام با آنکه اهتل ساتم دل در بتان 


گرچه از خیل خلیلم کار آزر می‌کنم 


۱ ن: حال. ۲ ن: بر روی: ۳ ن: این کلمه نیست. 


فاتحة الشباب / غزلیات او 


درد عشفت ساخت روی خاکساران را چو زر 
یعنی اکسیر وجودم خاک را زر می‌کنم 
چون تو پیش آیی زبان را قرّت تقریر نیست 
۲7| 
می‌دهی عشوه" که جامی خاصه من آن " توام 
سادگی بین کین سخن را" از تو باور می‌کنم 


۶۸۰ 

روی تو غایب از نظر گل را تماشا چون کتم 
چون لاله داغم بر جگر گلگشت صحرا چون کنم 

۵ مئل تو جویم هر زمان تا باشدم آرام جان 
بی‌مثل بودی در جهان مثل تو پیدا چون کنم 

گیرم به لب مُهری نهم کز ناله و افغان رهم 
دل را صبوری چون دهم جان را شکیبا چون کنم 

نی بی‌تو برگ زیستن نی "مرگ من در دست من 
اکنون به کار خویشتن حیرانم آیا چون کنم 

حاشا که من غیر " تو را سازم درون سینه جا 
خود گو به جای آشنا بیگانه را جا چون کنم 

تن را دوا کردم طلب آسوده شد از تاب "تب 


دارم به دل داغی " عجب آن را مداوا" چون کنم 


۳۰ گویند جامی دمبدم بیرون مده از دیده نم 
زین‌گونه کز طوفان غم شد دیده دربا چون کنم 
۱. ج: وعده. ۲ ج: زان. ۳ ب هع ن: فسون را. 
۴ ن: نه. ۵ ع: غیر از. ۶ ع: تاب و ۷ ع: داع. 


۸ الف: مدوا. 


۶۳۵ 


7۳۰ 


جدا ز لاله‌رخ خود بهار را چه کنم 
ز خون دیده کنارم پر است بی لب یار 
گرفتم " آنکه کنم دیده را به گل مشغول 
به طوف باغ غم روز را برم بیرون 
غباری از ره از مشکبو غزال رسید 
شکاف سینه توانم که بندم از مرهم 


دیوانهای سه‌گانه جامی 


۶-۸۱ 


هار داغ به دل لاله‌زار را چه کتم 
کنار کشت و لب جویبار را چه کنم 
درون جان و دل این خار خار را چه کنم 
بلا و محنت شبهای تار را چه کنم 
بجز عبیر کفن ان غبار را چه کنم 
تراوش " مزه اشکبار را چه کتم 


ملولم از دو جهان بی‌جمال او جامی 
چوبار نیست به دست این دیار را چه کنم 


زاره 


۶:۰ 


غم رخم زرد می‌کند چه کنم 
شمه ات زار اماشت 
شد تنم خاک و تند باد فراق 
قی ده چا دام ز ینعی 
می‌کشم دردناک ناله ز دل 
با دلم دور چرخ هر چه ز جور 


خاک را گرد می‌کند چه کنم 
می جوانمرد می‌کند جه کنم 
دل من درد می‌کند چه کنم 


پار فرد است و" بنده جامی را 
از جهان فرد می‌کند چه کنم" 


اوزره 


۵ کی بود یارب که رو در یثرب و بطحاکنم 
گه به مکه منزل و گه در مدینه جاکنم 


۱. ع توانم. ۲ ن: تلاوش. ۴ ج: «وا نیست., ۴ ع ن: این غزل نیست. 


بر کنار زمزم از دل برکشم یک زمزمه 
وز دو چشم خون‌فشان آن چشمه را دربا کنم 
صد هزاران دی درین سودا مرا" امروز گشست 
نیست صبرم بعد آزین کامروز را فردا کنم 
يا رسول الّه به سوی خود مرا راهمی نمای 
تازفرق سر قدم سازم ز دیده پا کنم 
آرزوی «جَنْة المأوی» بسرون؟ کردم ز دل 
جتتم این بس که بر خاک درت مأوا کنم 
۶0۰ خواهم از سودای پابرست نهم سر در جهان 
يا به پایت سر نهم یا سر درین سوداکنم 
مُردم از شوق تو معذورم اگر هر لحظه‌ای 
جامی آسا نامه شوق دگر انشاکنم 


۶۸۲ 

هر زان گویم که مهر او ز دل ‏ بیرون کنم 
لیک با خود بس نمی‌آیم ندانم چون کنم 

برالعجب کاری که خلقی در پی درمان من 
من به فکر آنکه هر دم درد خویش" افزون کنم 

گر نهم گربان سر اندر کوه بی لعل لبش 
سنگها را چشمه سازم چشمه‌ها را" خون کنم" 

۵ نقش بندم سوی او صد نامه مضمون سوز و درد 
اشک خونین را به رخ عنوان آن مضمون کنم* 


۱ ن: این کلمه نیست. ۲ ه : بدر. ۳ ج: ترا. 
۴ ب ع ن: از دل مهر او. ۵ ب ج ن: خود. ۶ ج ه: چشمها را. 


۷ ۸ع ن: این دو بیت نیست. 


۶۳۲ دیوانهای سد گانه حامی 


جای تکبیر و دعا خواهم ز لیلی قضه خواند 
ناگه ار روزی گذر بر ترتب مجنون کنم! 
خلق را بر مجمر غم دل بسوزانم چو عود 
ناله در چنگ فراقش گر بدین قانون کنم؟ 
کشته شد " جامی ز هجر افسانه وصلش چه سود 
مرغ بسمل کی زبد صد بار اگر افسون کنم 


۶۸۵ 

من که با اد رخت " آن آستان مسکن کنم 
کی به عمر خویشتن یاد گل و گلشن کنم 

۰ دیده روشن می‌شود از صورت زیبای تو 
ور کسی انکار این معنی کند روشن کنم 

غمزه شوخت به خونریزم کشد تیغ جفا 
با خیالت نیم شب گر دست در گردن کنم 

بس که لاف بندگی زد سرو پیش" فامتت 
راستی هر جا رسم آزادی سوسن کنم 

انچه زاهد می‌کند در خانقه شام و صباح 
وال از مسیخانهام رانند اگر آن "من کنم 

جان چه آرم پیش گنجشکی که از بامش پرد 
مرغ شاخ سدره را چون دانه از " ارزن کنم* 

۵ صست بار و اوان " عیش و ایام بهار 
از خرد نبود که اکنون ترک می خوردن کنم "" 


۱ ‌ ۲ ع ن: این دو بیت پس و بیش آمده‌اند, ۳ ج ع: کشته‌یی. گ حع: رحش. 
۵ جج ع: پیش سرو. ۶ن: آن گر. ۷ ج د ه: دائه. 


۸ و ۱۰ ن: این دو بیت پس و بیش آمده‌اند. ۷ ن: دوام. 


فاتحة الشباب / غزلیات ۶۳۳ 


کی برد" همسایه را جامی شبان تیره خواب 
بس که از داغْ جدایی ناله و شیون کنم 


۸۶< 
هر زمانت پیش چشم خود تخیّل می‌کنم 
اه وا مسبت وم 
چون بدین خوبی که هستی نقش مي‌بندم تو را 
می‌شوم حیران که بی‌تو" چون تحمّل می‌کنم 
نام توگفتن نیارم فاش مقصودم تویی 
گر حدیث سرو" یا افسانه گل می‌کنم 
۰ چون زنی تیغم که جان ده بهر تیغ " دیگر است 
نه*برای جان اگر ناگه تملل می‌کنم 
می‌روم دامن‌کشان با دلق رنگین از شراب 
در صف دردی‌کشان عرض تجمل می‌کنم 
سر عشق از دفتر گل خواندنم دستور نیست 
فهم آن سعنی ز گفت و گوی بلبل می‌کنم 
گفتمش جامی اسیر توست گُفنا اسهم 
لیک ب هر طعن بدگویان تفافل می‌کنم 


۶۸۷ 
آرزوی دل خسونین‌جگرانت خوانم مردم دیده صاحبنظرانت خوانم 
۵ چون قبا چست کنی طرف کل برشکنی پادشاه همه شسیرین‌پسرانت خوانم 
نیست حد چو منی بردن نام چو تویی بهر روپوش به نام دگرانت خوانم 


5 ع: بوك. ۲ ب: این کلمه لیست.. ۴ الف: سرو و. 


۳ ن: ئیفی, ۵ ب د «ع ن: نی. 


وفوه دی انهای سه کانه حامی 


تأ نمودی به ته پیرهن اندام چو سیم نازنینتر ز همه سیمبرانت خوانم 

تا نبینی رخش ای شیخ عیان گرچه شوی پای تا سر خبر از بی‌خبرانت خوانم 

همچو عمر از من دلداده روان می‌گذری جای آن هست که عمر گذرانت خوانم" 
۶۸۰ جامی از هر چه نه دیدار بتان دیده بپوش 


تا درین انجمن از دبده‌ورانت خوانم 


۶۸۸ 
از عسق تبرا چه کنم چول نتوانم 
با عقل تولا چه کنم چون نتوانم 
از درد تو دافیست کهن بر دل ریشم 
تدییر مداوا چه کنم چول نتوانم 
از نازکی خوی تو خواهم که ز روبت 
پوشم نظر اما چه کنم چون نتوانم 
هر چند که بگذشت ز حد وعده وصلت" 
آهنگ تقاضا چه کنم چون نتوانم 
۵ ۶ خاریم شکسته‌ست به پا بر سر کویت 


زد شعله به جان شوق وصال توام امروز 
تأخیر به فردا چه کنم چون نتوانم؟ 
من جامی مشهور به سودای بتانم 


ترک رخ زیبا چه کنم چول نتوانم 


۱ ج د: این بیت پیش از بیت ۶۶۷۸ آمده است. ۲ الف: کفن, ۳ ن: وصلم. 


۴و ۵ ن: این دو بیت بیش و عقب آمده‌اند. 


۶۸۹ 
تاباتو من دلشده یک‌جا ننشیتم 
گر سر برود فی المثل از با ننشینم 
بی‌رنج کسی چون نبرد ره به سر گنج 
6۰ تاب‌اتورفییان ترتنها ننشینند 
یکدم ز رفسیبال تسو تسنها ننشینم 
دادی به زبان دگران وعده قتلم" 
در کوی تو جز بهر تقاضا ننشینم" 
روی توام امروز بهشت است عجب نیست 
گر مسنظر وعصد؛ فردا ننشینم 
مق نو را تدر چو از مشق باند است 
چون در صفشان از همه بالا ننشینم 
چون صبر ندارم کنم از هجر کناره 
کشتی چو شکسته‌ست به دربا ننشینم 
0 گفتی که به راهم منشین جامی ازین بیش 
از پای من این خار بکش تا ننشینم 


۶۹ 
سوی صحرا نی " پی عیش و تماشا می‌روم 
بی‌تو بر من شهر تنگ امد به صحرا می‌روم 
تاتورفتی از برم باکس ندارم الفتی 
گرچه باشد صد کسم همراه تنها می‌روم 


۱. ه: تمنا.: ۲ ج: وصلم. ۳ الف ب د ه م: این بیت نیست. 


ماو دیوانهای سه گانه حامی 


هیچ جای از وحشت تنهاييم نبرد ملال 
مونس جانم خیال توست هرجا می‌روم 
پابه زنجیر بلا هر سو طلبگار توام 
عاشق ویرانه‌ام! زنجیر بر پا می‌روم 
۰ _ فی‌المثل گر زیر پای من بودگل با حرير 
گر نه سوی توست ره بر خار و خارا می‌روم 
در سلوک عشق تو هیچم نگیرد پیش راه 
در تجرد گام برگام مسیحامی‌روم 
گفتم ای جان رو که بی‌جانان نخواهم زندگی 
گفت جامی صبر کن امروز و فردا می‌روم 


۶۹۱ 

گر همی باشم به کنج خانه شیدا می‌شوم 
ور هممی‌آیم مسیان خلق رسوا می‌شوم 

ای خوش آندم کو چو طفلان می‌زند سنگ جفا 
ناگه ار" جایی من دیوانه پیدا می‌شوم 

۵ لطف پنهانی و ناز اشکارم می‌کشد 
تا بدین حد نی خراب شکل زیبا می‌شوم" 

باغبانا بسهرگل چیدن مجو آزار من 
چون دربن بستان من از بهر تماشا می‌شوم" 

گفت روزی خواهمت کشتن به دست خود کنون 
مهلت از حد شد برش بهر تقاضا می‌شوم" 


5 ع: عاشق دیوانه‌ام. ۲ ج‌: هرگه. ۲ جع ن: از. ی ج: این کلمه لیست. 


۵و ۶ ن: این دو بیت پس و پیش آمده‌اند. ۷ ن: این بیت با بیت بعد پس و پیش آمده‌اند. 


فاتحة الشباب / غزلیات ۶۳۱۷ 


روزه ا با این و آن همرگونه باشد بگذرد 
جامیا روی خلاصی چون" بود چون درد عشسق 
می‌رود پیش از من بیچاره هرجا می‌شوم 


۶۹ 

۰ از هر که نامت ای بت غمّاز بشنوم خواهم که باز گوید تا باز بشنوم 
صد ره حکایت تو به پایان اگر رسد خواهم که بار دیگر از آغاز بشنوم " 
تعلیم غمزه تو بود هر کجاکه من قانون سحر و قاعده ناز بشنوم" 
هر شب به پای روزن و بام تو جاکنم باشد که چون سخن کنی اواز بشنوم 
خواهم به نرد عشق تو نقد دو کون باخت تاکی فسون عقل دغاباز بشنوم 
2 هر صبحدم ز شوق قدت سوی باغبان" آیم حدیث سرو سراف راز بشنوم 

ختامی همه داز عشی رارفان ال 

مپسند کز زبان کس این راز بشنوم 


۹۳« 
گر به کوی تو یک شب سری به خشت نهم 
سرم مباد اگر پای در بهشت نهم 
ز فرش سندس و استبرقم نیاید باد 
چو تن به باد تو بر خاک و سر به خشت نهم 


۱ ع ن:کی. ۲. ب: گوید و 
۳و ۴ ع: این دو بیت پس و پیش آمده‌اند؛ ن: بعد این دو بیت بیت زیرین می‌آید: 
صدبانگ ارغنون ندهد ذوفم آنچنان کاواز سم اسب تو در تاز بشنوم 


۵ ج: بوستان. 


۶۳۸ دیوانهای سه‌گانه جامی 


ز وضع زهد نيابم نسیم خیر أنْ به 
۰ کجابه کعبه مقصود ره توانم برد 
چوگام سعی نه" بر وف سرنوشت نهم 
ز لوح ساده توان رف یی 
چرا به صفحه دل حرف خوب و زشت نهم 
ز کشتزار حیاتم بس این که مجلس عیش 
به پای سرو و لب جوی و طرف کشت نهم 
ز دست رفت سر رشته وفا جامی 
عنان چه در کف یار" جفاسرشت نهم 


2 

هر شب به پاسبان تو جان در میان نهم آنگه رخ نیاز بر آن آستان نهم 

۵ گفتی رخم ببین و به جان منتم بکش . فرمان برم به دیده و منت به جان نهم 

پای مرا به قید و فا استوار کین زان پیش کز جفای تو سر در جهان نهم 

شبها ز شوی روی تو با چشم اشعبار بشینم و نظر به مه آسمان نهم 

هر غم که یابم از تو نهان سازمش به دل" . وانگه بر او ز" داغ تو مُهر و نشان نهم 

مپسند کز تو صید بود بهره‌مند و من محروم‌وار چشم به تیر و کمان نهم" 
۶۷۳۰ جامی ز شیخ صومعه نگشود سر عشق 
ان به که رو به خدمت پیر مفان نهم 


۱. ج: تو. ۲ الف: یاری. ۴ بدل سازمش نهان. 


۴ ن: پران. ۵ ن: بیت ۶۷۲۷ بعد این بیت آمده است: 


فانحة الشباب / غزلیات ۳۳۹ 


۶۹۵ 
من کِیّم تاروبه آن رخساره؛ زیبا نهم 
کاش بتوانم که دیده بر کف آن پا نهم 
جون سواره بگذری از نعمل سم مرکبت 
هر کجا يابم نشان از شوق رو آنجا نهم 
داغ بر توسن منه بگذار از بسهر خدا 
تاشکافم سینه وان‌هم بر دل شیدا نهم 
رام شو ای آهوی وحشی که نزدیک آمده‌ست 
کز غمت دیوانه گردم روی در صحرا نهم 
۹۵ وصف حسنت با رقیب کوردل گفتن چه سود 
اینه بهر چه پیش چشم" نابینا نهم 
خواب چون آید مرا شبها چنین کز هجر تو" 
زیر پهلو خار پاشم زیر سر خارا نهم" 
من که امروز از می و شاهد به نقدم در بهشت 
چشم چون زاهد چرا بر نسبه" فردا نهم 
جامی از شوق لبش وفت است کاندر میکده 
خرقه و سجّاده رهسن ساغر "صهبا نهم 


۶۶ 
کی بود کی که ازین سوز درون بازرهم 
باازین درد و غم روز فرود بازرهم 
۰ _ چند طعن خرد ای عشق خدا را مددی 
شاید از درد سر او به جنون بازرهم 


ن: بان. ۲ ن: پای. ۳ ن: او 


۴.ن: این بیت بیش از بیت ۲ آمده است. ع ن: وعده. ۶ ب: ساغر و. 


۶۴۰ دیوانهای تاه فان حامی 


فکر" زلفش به فسانه نرود از سر من 

این آنه ماریست که از وی به فسرن بازرهم 
این‌همه عشوه و دستان که تو را می‌بینم 

چه کنم یا رب و از دست تو چون بازرهم 
باش دمساز من دلشده ای بخت بلند 

تا ز ناسازی این بخت نگون بازرهم " 
بر دل من بته‌ای مرهم دلها دستی 

تا ز درد دل بی‌صبر و سکون بازرهم؟ 

۶۰۷۵ جامیا جرعه‌ای از جام فنا می‌خواهم 


تا بدان شربت آزین خوردن خون بازرهم 


۶۹۷ 
با درد تو خو دارم حاشاکه دوا خواهم 
هرکس به هوای دل خواهد ز تو مقصودی 
۶ ۳ ی 
اين جمله طفیل تو من از تو تو را خواهم 
نتوان به مژه ژفتن از رهگذرت ‏ گردی 
آن به که من اين شرمه از باد صبا خواهم* 
تبود چو رقیبانم در حوصله پیوندت 
لیک از تو رقیبان را چون خویش جدا خواهم 


. الف ب ج د م: ذکر, ۲ ن: کاین. 
۳ و ۵. ه: این دو بیت پس و پیش آمده‌اند؛ ن: این دو بیت نیست. ۴ م: دلی. 


۶ ج ع ن: ای. ۷ ج: خاک درت. ۸ ع: این بیت بعد پیت ۶۷۵۰ آمده است. 


ناتحة الشباب / غزلیات 7۱۱ 


22 دی از تو وفا جستم دادی به جفا وعده 
باز آمده‌ام امروز کان " وعده وفا خواهم 
دستم به سر سروت چول می‌نرسد خود را 
در راه تو چون سایه افتاده ز پا خواهم 
گفتی که که را خواهی از خیل بتان جامی 
چشمیست مرا آخر غیر از تو که را خواهم 


۶۹۸ 
چو نبود روی جانان دیده روشن نمی‌خراهم 
چه جای دیده روشن که جان در تن نمی‌خواهم 
میفروز ای رفیق " امشب چراغ این کلب غم را" 
که بی روی وی این ویرانه را روشن نمی‌خواهم 
۳۷۵۵ زان سوه خسن تن ارارآستر کرو 
بجز برگ گل سوریش پیراهن نمی‌خواهم 
غمش آتش به من در زد رمید از دل خیال او 
که من شبها ز قدسم گوشه گلخن نمی‌خواهم 
نشان ای باغبان پیش خس و خارم که بی‌پایان 
غمی دارم تماشای گل و سوسن " نمی خواهم؟ 
تدم چون خاک گردد در رهش آبی زن ای دیده 
که من اين گرد محنت را "بر آن دامن نمی خواهم" 
به صد زاری وصالش خواستم گفتا برو جامی 
چه سود از خواهش بسیار تو چون من نمی خواهم 


۱ ع: کامروز آن. ۲ ب ن: رقیب. ۳ ج: مارا ۴ ج: گلشن. 


۵و ۷.ن: این دو بیت پیش و عقب آمده‌اند. ۶ الف: «راء ئیست. 


۶۹۹ 

هلق هر صبح خروشی ز دل تنگ براریم فریاد ز مرغان شباهنگ براریم 
ساقی کل مارا بزن از جام می آبی تازوزنه نام و ذر ننگ براریم 
هستی و خموشی نسزد مطرب ماک تا شور و فغانی ز نی و چنگ براریم 
مساایته طلعت باريم نشاید کر همدمی تیره‌دلان زنگ برآریم" 
فرهادشانيم که گر فیمت لعلت. صدگوهر کانی برد از سنگ براریم" 
۶.۷۶۵ چون صلح کنان بر صف یاران فکنی تبر ما بر سر پیکان تو صد جنگ برآریم 

جامی سوی میخانه کش این جامه ازرق 

باشد که به آب می گلرنگ براریم 


و و ۷ 

از چشم خوابناک تو بیخواب مانده‌ایم 
وز جعد تابدار تو بیتاب مانده‌ایم 

تادیده‌ایم گوشه محرات اسرویت 
جون عابدان به گوشه محرات مانده‌ایم 

هر جاکشیده‌ایم ز دل آ: ازشنه 
صد داغ ازان به سینه احباب مانده‌ایم" 

 .,۰‏ بر چون دهد نهال امید اینچنین که ما 
از جویبار لطف توب ی آب مانده‌ایم 

۴ ۳ ۰ ‌ 

گر چشم ما ز گریه چو دریا شود رواست 

زینسان که دور ازان در نایاب" مانده‌ایم " 


۱ و ۲. ن: این ده بیت پیش و عقب آمده‌اند. 
۳ ب ج د هع م: این بیت بعد بیت ۶۶۷۰ آمده است. ۴ ن: چه عیب. 


فاتحة الشباب / غزلیات وف 
پهلو که مانده‌ايم در آن کو" به خار و خس 
و نه چاربالش سنجات مانده‌ایم 
جامی حدیث خرفه و سجاده تابه کی 
ما هر چه بود رهن می ناب مانده‌ایم 


۷: 


۶۷۷۵ چو افزون شود دمبدم بی‌تو دردم 
نبیتم به طرف چمن سرو نازی 
نیارم گهی سوی لب جام باده 
نه خون جگر ماند ات دبده 


ز وصلت جدا مانده‌ام چون نگریم 
نه مُردم اگر هر دم افزون نگریم" 
که از شوق آن قد موزون نگریم 
که بر یاد آن لعل میگون نگریم 
که بر محنت و درد مجنون نگریم 
نه از بیغمی‌دان که اکنون نگریم 


1۰۷۸۰ 


نبینم گ هی گریه زار جامی 


که از دیده و دل بر او خون نگریم 


۷۰ 
ببه عارض توز ماه تمام چون گویم 
به لعل تسوز می لاله‌فام " چون گویم 
لبت گهی که در آید به شکر افشانی 
حدیث طوطی شیرین‌کلام چون گویم 
خوش آن زمان که تو را بینم و ز حیرانی 
چنان شوم که ندانم سلام چون گویم 


۱. الف: این کلمه نیست. ۲ ع ن: این بیت نیست. 


۳ ج ع ن: نه. ؟. ج ن: لعل‌فام. 


2 دیوانهای سدگانه حامی 


جفای تر همه وفتی رسد نمی‌دانم 
که شکر این کرم مستدام چون گویم 
۵ شراب را که به هر جاحرام می‌دانند 
اگر ز دست تو باشد حرام جون گویم 
گدای کوی تو گویم چو نام من پرسند 
چو" این خجسته لقب هست نام چون گویم 
چو جامی از هوست می‌پرست شد با او 
بجز حکایت صهبا و جام چون گویم 


۷۰۳ 

بیاای اشک تابر روزگار خویشتن گریم 
چو شمم از محنت شبهای تار خویشتن گریم 

ندارم سهربانی تسا کند بر حال من گریه 
همان بهتر که خود بر حال زار خویشتن گریم 

۰ مرا هم در غریبی شوخ‌چشمی آفت جان شد 
نگویی کز غم یار و دیار خویشتن گریم " 

نباشد در بهاران دور از ابر چمن گریه 
من آن ابرم که دور از نوبهار خویشتن گریم " 

مدد فرما به خون ای دل که در چشمم نماند آبی 
که خواهم امشب از هجران بر خویشتن ریم 

ز هجران بود گربه بیشتر از وعده وصلت 
کنون از درد و داغ انتظار خویشتن گریم؟ 


ا. الف؛: جون. . ب: این بیت نیست. ی ۲ ع این دو بیث نیست. 


مکُو جامی نشاید گریه از بیداد مهروبان 
که من چندین ز بخت خاکسار خویشتن گریم ! 


۷۰ 
۵ زلف تو عمر ماست می‌گویم این سخن عمرهاست می‌گویم 
بهر جان و دل آن در رخساره گونه گونه بلاست می‌گویم " 
خط تو گفته‌اند مشک خطا" . این حکایت خطاست می‌گویم؟ 
منم تاکی ز ناسزای رقیب آنچه" او را سزاست می‌گویم" 
در وفای تو راست چول الفیم به وقایت که راست می‌گویم " 
۶۸۰۰ می‌بری" نام نیم لحظه فراق طاقت آن" که راست می‌گویم 
با حدیث لب تور جامی را 


مرغ شیرین نواست می‌گویم 


۷۰۵ 


جز آنکه مهر تو را جابه جان خود کردیم 
تو خود بگوی به جای تو ما چه بد کردیم 


رم ز چشسم رد دیده کر خیال رخت 
که ماز خاک درت رفع آن مد کردیم 


جر دیده را پسی فسراشی حریم درت 


۱ ن: این غزل نیست. ۲و ؟.ن: این دوبیت پس و پیش آمده‌اند. 
۳ ب م: خطاست, ۵ ن: هرجه. ۶ ۷ ن: این دو بیت بس و بیش آمده‌اند. 


۸ ب: می‌برد. ٩‏ الف: این کلمه نیست. ۰. الف: «را؛ نیست. 


,28 دیوانهای سه‌کانه حامی 


۵ حدود منزل دل عشق و شوق و صدق" و وفاست 
ببی نزول تو وففش به چار حد کردیم 
بلند گشت سخن چون به قامت تو رسید 
چرذکر فامت خوبان سروقد کردیم 
زدیسم بر محک امتحان هر آن ‏ نقدی 
که بیعیار قبول توبود رد کردیم 
به کنج صوععه جامی دم از خسرد" می‌زد 
به یک در جام میّش فارغ از خرد کردیم 


۷۶ 

به دیده‌ای که ز راه تو خار و خس چینم 
دربفم آید اگر درگل و سمن بینم 

۰ . اگر چه دنیی و عقبی کنند بر من عرض ۲ 
من آستان تو بر هر دو کون بگزینم 

من و دعای تو همواره این بود کارم 
من و هوای تو پیوسته این بود دینم 

مگوبه طرف چمن شو نظاره کن در گل 
۱ ۳ 

مرا ز باغ چه آید زگل چه بکشاید 
چو شوق روی تو آشفته ساخت چندینم 

به یک تبشم شیرین ازان لب نمکین 
همزار سور فک‌ندی به جان شیرینم" 


۱. ن: مهر. ۲ ۵: همان. ۲ الف: خود. 


۴ ع ن: اگر کنند به من عرضه دنیی و عقبی. ۵ ع ن: بیوسته. ۶ ع ن: همواره. 


6۷ ن: این بیت نیست. 


فاتحة الشباب / غزلیات ۶۷ 


2۰ چه پرسیّم چه کسی این‌همه تغافل چیست 
سگ تور جامی شوریده حال مسکینم" 


حرف النون 
۷۰۷ 
کجا باشد چو تو شوخی کماندار و کمندانکن 
شکرگفتار و شیرین لب سمن‌رخسار و سیمین‌تن 
خرامان هر کجا باشی رخ ماو کف آن پا 
سواره هر طرف رانی سر ماو سم توسن 
سپاهی کشته شد هر گوشه‌ای تیر " نظر مگشا 
جهانی فتنه شد هر جانبی طرف کله مشکن 
به صد خواری سرم افتاده در میدان عزیزش کن 
زکات حسن را چون گوی یکبارش به چوگان زن؟ 
۰ دهان پر شعلهةُ شوق است و لب از آه می‌بندم 
که می‌ترسم سیه گردد جهان از دود این روزن 
فدایت باد جان ای زاغ چون میرم درین صحرا 
خدا را استخوانم را" ببر" پیش سگان " انکن " 
جهان را ای فلک شبها به نور مه چه افروزی 
چو دارد شعلة آه من این ویرانه را روش ۸ 
چو گشتم کشته در راهت ز من دامن‌کشان مگذر 
مباد از خون ناباک من آلاید تو را دامن 


۱. الف ب ج د م: اين غزل نیست. ۲ الف: تیری. ۳. الف ب د م: این بیت نیست. 
۴ ن: استخوان من. ۵ الف: بین. ۶ الف: سگانش ج ن؛ سگش. 


۷ ۸ ن: این دو بیت پس و پیش آمده‌اند. 


۳۳۸ دیوانهای سه‌گانه جامی 


ز بامش گر رسد مرغی ز جان طعمه مده" جامی 
که فقوت طایر قدسی نشاید دانه ارزن 


۷۰۸ 
۵ همچو نفطه خال آن شیرین‌دهن زیرلب افتاده" بالای ذفن 
می‌کنم زان خال" لب هر لحظه‌یاد. می‌نهم داغی"به جان خویشتن 
حرص دانه رفت از مور و نرفت .  .‏ شوق خال او هسنوز از جان من" 
گم شد اندر پیرهن لاغر تنم رشته‌ای کم باش گو از پیرهن 
آ؛ عاشق گر نبودی خانه‌سوز جاکنجا در سنگ کردی کرهکن 
۶۸۳۰ سوخت جانم زاتش اه ای سرشک زودتر آبسی بر این آتش بزن 
جامی آن خال سیه خوش دانه‌ایست 


تسخم مهرش در زمین دل فکن 


۷۰۹ 
آن کان حسین بود و نبود از جهان نشان 
و الان ان عرفت علی ما شلیه کان 
اعداد کون و کثرت صورت نمایشیست 
نوریست محض کرده به ارصاف خود ظهور 
نام تستوعات ظهورش بود جهان 
۵ هر چند در تهان و عیان نیست غیر او 
فی خْ1 ذابه نه نهان است و نی " عیان" 


۱. ن: بده. ۲ ب د هع: افتاد وا ج: افتاد. ۳ ن: خال و. 
۴ الف: داغ. ۵ ن: این بیت بعد بیت ۶۸۲٩‏ آمده است. ۶ ج: نهانست نه. 


۷ ع: این بیت بعد بیت ۶۸۲۷ آمده است. 


فاتحة الشیاب / غزلیات ۶۴۹ 


فایض بود به جود بر اعیان انس و جن 
ساری بود ز لطف در اطوار جسم و جان 
دانابه هر بصیرت و بینابه هر بصر 
گويا به هر زبان و توانا به هر توال 
جامی کشیده‌دار زبان راک سر عشق 
رمزیست کس مگوی و حدینیست کس مدان 


۷۱ 
بیا ای سافی مهوش بده جام می رخشان 
به روی شاه ابوالقاسم معزالدوله بابرخان 


۰ شهنشاه فلک مسند که زد از دولت سرمد 


۰۳۳۵ 


قدم بر تارک فرقد علم بر طازم کیوان 
رخش ایسینه دلپا لبش حلال مشکلها 
کفش دریا و ساحلها ز مرجش فلزم احسان 
ز باغ جاه او برگیست این زنگارگون گلشن 
ز قصر قدر او خشتیست این فیروزه‌رنگ ایوان 
چو دارد خلق درویشانه با آیین سلطانی 
گدای حضرت اویند اگر درویش اگر سلطان 
تمنای کمال مدحتش کردم خرد گفتا 
منه پای امل زین بیش بیرون از حد امکان 
ز نظم دلکش جامی سرود بزم او بادا 
نرای عشرت بافی نوید عیش جاوبدان 


۷۱ 
تو در برده نهان ای کعبه جالن ز شوت عالمی رو در بیابان 


2 


۰+۵۵ 


۶۵۰ دیوانهای سه گانه جامی 


تو گنجی و درین معموره هر دم به جست و جوی تو صد خانه‌ویران 

نه غنچه‌ست این که از شرم جمالت. کشیده روی خود گل در گریبان 

رسیدی بر سرم در پا کشان زلف به راهت عمر من آمد به پایان 

ز گلزار سرادم بشک‌فدگل چوگردد غنچه تنگ تو خندان 

شوی درمان هر دردی که گویند چو من گفتن نمی‌یارم! چه درمان 
کشیدی دست باز" از فتل جامی 


ازین نیکی چرا گشتی پشیمان" 


۷۲ 
بسناز ای چنسم شوخت فتنه خوبان ترکستان 
نه چشم است آن که دین غارت کن تازیک و ترک است آن 
به لطف روی گلگونت نروید لاله در صحرا 
به شکل فد دلجویت نخیزد سرو در بستان 
ز میگون لمل تو آورد مطرب در میان نقلی 
کنون عمریست کان نقل است نقل مجلس مستان 
چه شیرین پرورش داده‌ست با آن لب تو را دایه" 
همانا شهد ناب امد به جای شیرش از پستان 
ببه ناکامی نخواهم دور ازان در زندگی دیگر 
خدا راکام من زان لب بده یبا جان" مين بستان 
زنی تیغ و شفیع این گنه سازی دو ساعد را 
نکرده زیر پاکس خون عاشق را بدین دستان 
بدین کنسور نیاز آورد با دست تهی جامی 
میفشان آستین بسی‌نیازی بر تسهیدستان" 


۱. ج د۵: نمی‌آرم. ۲ ج: باز دست. ۳ ع ن: این غزل نیست. 
۴ الف: دانه. ۵ د: داد. ۶ ع ن: این غزل نیست. 


فاتحة الشباب / غزلیات 


۰. ا هر کس که بیند آن لمل خندان 
بباسروقدت لاف بلندی 
راه هت اسان ورام 
جعد بنفشه در باغ بی‌تو 
هرگز نباشد مه نیمه تو 

۵ درد دل من دانسی ولیکن 


2۰ 


انگشت حبرت" گیرد به دندان 
از سس نهاده بالابلندان 
پیموده صد پی مشکین کمندان 
صاحبدلان را بند است و زندان 
گر خود به خوبی " گردد دوچندان 


جامی پسندد صد رنج با خود 


جز" رنج صحبت با خودپسندان 


رش 


چند ز آشوب می فتنه برانگیختن 
خون مرا ریختی دست من و دامنت 
فاعده عشق چیست شرط محیّت کدام 


۲ 9 ۵ .. .۰ ج : 
مست برون تأختن و خون کسان ربختن 
گر نه به فتراک خویش خواهیّم آوبختن 
از همه بگریختن با غمت آمیختن 


۷۰ از تو برانگیختن رخش وزبادصبا برسراهل وفاگرد بلابیختن" 
جامی ازان قید زلف جست رهایی ولی 
قرّت مجنون نبود سلسله ‏ نکات یه 


چند از دگران وصف جمال تو شنیدن 
ترسم رود از دست اگر روی تو بینم 
از اشک خود آموختم ای مردم دیده 
۱. ن: حسرت. ۲. الف: داده. 
شج م: «و) نیست. #۶ ن: ریختن. 


۱ ج: بوی. 


۷ ن: شودش. 


لو 1 ‌ ط ۷ ۳ ۰ 
خوش آنکه میشر شودم روی تو دیدن 
زینسان که شوم * مست ز نام" تو شنیدن 


آغشته به خون پیش تو هر لحظه دویدن 


۲ ج: چون. 


4 ن: شدم. 


۶06۲ دیوانهای سه‌گانه جامی 


۵ کبک ار چه به رفتار بسی تیز نهد پای دستش ندهد با تو درین شیوه رسیدن 
مارا نبود تحفه بجز ناله و آهی وان هم نتوان پیش تو گستاخ کشیدن 
از خون دلم بس که رود تف سوی بالا خونابه دل خواهدم از بام چکیدن 

جامی که بود تا گلی از باغ تو چیند 


ای کاش تواند خسی از راه تو چیدن! 


۷۶ 
ای شه تن فبایان مه ززین‌کمران 
سرور کج کلهان خسرو شیرین‌پسران 
۸۰ مرهم سینه بسی‌کینه آشفته‌دلان 
مردم دده غعمدیده صاحنظران 
تاکی افتم به رهت آه‌زنان اشک‌فشان 
تاکی آیم به درت نعره‌زنان جامه‌دران 
گذری کن به سر عاشق مهجور که هست 
با خیال تو سحر معذرتی می‌گفتم 
کای شده مونس تنهایی خونین‌جگران 
خویش را شهره به عشق دگران می‌سازم 
۶-۰۸۵ گفت جامی چو "دلت شیفته ماست چه‌باک 
گر" به تلبیس شوی شهره به عشق دگران 


۱. ع این غزل نیست. ۲ الف: چون. ۳ ن: که. 


۳۲(۸۹۰ 


2 


فاتحة الشباب / غزلیات 


بکشاد نقاب از رخ گل باد بهاران 
شد لاله‌ستان" گرد گل از بس که نهادند 
در سوسم گل توبه ز می دیر نپاید 
از شبحه شماران مطلب گوهر مقصود 
بر صحبت گل دل منه ای مرغ که چون تو 
از گمشدگان زير گل آمد به تو سبزه 
بين غنچهُ نشکفته که آورد به سویت 


و(*2 


شد طرف چمن بزمکه باده‌گساران 
رو سوی تماشای چمن لاله‌عذاران 
یاد است مرا این سخن از تجربه‌کاران" 
کامد صدف آن ک فب انگورفشاران 
گشستند درین باغ و گذشتند هزاران 
همچون خط یاران که نویسند به باران؟ 
سر بسته پیامی ز دل سیته‌فگاران" 


جامی نرود سوز تو از سینه به گریه 
داغ دل لاله تقتون قسسه نا رال 


شد وزان سوی رزان باد خزان باز وزان 

گشت زرد از غسم بی‌برگی ی :ورن 
برگها بین به چمن گشته چو گلها رنگین 

یت جز رنگ بهار اینکه نب اند خرالن 
هست هر برگ و چناری ز کف رنگرزی 

بسته بر چوب خزان دست همه رنگرزان 
آن که دی دست‌زنان بود به عشرت در باغ 


نیت آمسوو هبل خبتر تشن انگقنت گیزآن 


. 3 صفت. 


۲ ه ؛ این بیت علاوه شده است: 


ترسم که چو آید محک صدق نباشند 


۲۳و ۴ ج: این دو بیت پس و پیش آمده‌اند. 


ع‌ ع برآورده. 


ردان خرابات کم از صومعهداران 


۵ع ن: اين غزل نیست. 


(2۰ دبوانهای سه گاند حامی 


سرد شد مسجلس مستان ز دم باد صبا 

گویی از انجمن واعظ شهر است وزان 
شیره را خام به خم کن مپسند ای خواجه 

کش رسد آنفتی از آتش جلاب‌پزان 
۹.۰ جامی احسنت که آن گونه که خاطر می خواست 
آمد آن تازه غزل بلکه بسی بهتر ازان! 


"۷ 
بودم آن روز درین میکده از درد کشان 
که نه از تاک نشان بود و نه از تاک‌نشان 
از خرابات‌نشینان چه نشان می‌طلبی 
بی‌نشان ناشده زیشان نتوان یافت نشان 
ه ریک از ماهوشان مظهر شأن " دگرند 
شأن آن شاهد جان " جلوه‌گری از همه‌شان 
جان فدایش که به دلجویی ما دلشدگان 
می‌رود کوی به کو دامن اجلال کشان 
۰۵ درره میکده آن به که شوی" ای دل خاک 
شاید آن مست بدین‌سو گذرد جرعه‌فشان 
نکته عشق به تقلید مگر ای واعظ 
پیش ازین باده بچش چاشنیی پس بچشان 
جامی این خرقه پرهیز بینداز که یار 
همدم بی‌سر و پایان شود و رندوشان 


ان این غزل نیست. ۲ ن: شانی. ۳ ج: کل. 


۴ ن: شویم. 


.۷۲ 
ای خاک نعل توسن توتاج سرکشان 
دیوانه جمال تسو خیل پریوشان 
خواهند سرو و گل که به راهت شوند خاله 
روی که گشتِ باغ روی مست و سرخوشان 
۰ دی می‌شدی سواره و من بوسه می‌زدم 
هر جاز نمل اسب تو می‌یافتم نشان 
سردم ز شوق آن لب میگون خدای را 
کز جام نیم‌خورد خودم جرعه‌ای چشان" 
روبد "رو تو ستبل مشکین چو بگذری 
بر طرف باغ زلف معنبر به پا کشان" 
بستی نقاب و صولت صبرم فروشکست 
بنمای روی و شعلة شسوقم فروتشان" 
جامی که مرد تشنه‌لب از شوق لعل تو 
می نوش و جرعه‌ای دو سه بر خاک او فشان" 


۷۳۱ 
۵ نه زهد آید "مرا مانع ز بزم عشرت‌اندیشان 
عم خود دور می‌دارم ز بزم عشرت انشان 
به جایی کاطلس شاهان نشاید فرش ره حاشا 
که راه قرب بابد دلق گردالود درویشان 
مباش آن شوخ گو شرمنده زآیین جفا کوشی " 
که نود ۱ وفاکشان 


. ب: فشان. ۲. الف د: روید. ۳ و ۲.ن: این دو بیت نیست. 


۵ع: اين غزل نیست. ‏ ۶ج ن م: آمد. ۷ ج: جفاکیشی. 


,2 دیوانهای سه‌گکانه حامی 


نه اندیشم دعایی غیر ازین کان شاه خوبان را 
مبادا همیچ‌گه آسیبی از کید بد اندیشان 
مرا پبوند خویشی بود با صبر و خرد لیکن 
دلم تا آشنای عشق شد بگسستم" از خویشان 
۰ زراه دل رسد اشک جگرگون دید؛ مارا 
بلی این خانه را می‌آید آب تیره از پیشان 
چر آید ذور جامی جام گلگون دیگری را ده 
بود خونابه دل بس می لعل جگرریشان 


۷۳ 

فزاید ز خط حسن نازک‌عداران لیم بخسن الحط ای دوستداران 
شود تازه از خط بهار نکویی بدانگونه کز سبزه عهد بهاران 
میا خوی‌فشان می‌چکان از رخ و لب بههم بر مزن وقت پرهیزگاران 
۵ قرارت نه این بود باماز ال که باشی قرار دل بیقراران؟ 
ندانم چه بود ابنکه گشتند آخر . چبنین ن.امید از تو امُیدواران؟ 
شد از تیغ مهرت دلم پاره پاره چو ابرو" ازو هر مژه اشکباران؟ 

قدح گیر جامی که جز می نبخشد 

فراغت ز درد سر هوشیاران 


۳ 
ای همه سیمبران سنگ تو بر سینه زنان 
تلخکام از لب میگون تو شیرین‌دهنان 


۱. م: ببریدم. ۲و ۳ ع ن: این دو بیت نیست. ۴ ج: ابر. 


۵ع ن: این بیت پیش از پیت ۶٩۲۴‏ آمده است. 


فاتحة الشباب / غزلیات ۶۵۷ 


۰ باگل و بلبل اگر باد نه بوی تو رساند 
آن چرا جامه‌دران امد و این نمره‌زنان 
دلق س‌الوس مرا برده ناموس درید 
جلو؛ تسنگ قبایان نک پیرهنان 
جون نرنجم که دربن بزم طرب نپسندند 
یک ثرنجم به کف از غبغب سیمین‌ذقنان 
بر در یر خرابات که خمخانه ار 
باد محروس ز سنگ ستم خم‌شکنان 
می‌زدم حلقه برآمد ز درون آوازی 
ک‌ای تو را خاتم دولت گرو اهرمنان 
۵ ساکن خانقه و مدرسه می‌باش که نیست 
کنج میخانة ما جز وطن بی‌وطنان 
لاف قّت مزن ای یه " عاجز که شکست 
زر این بارگران پشت همه پیلتنان 
جامی این نظم حسن گر بفرستد سوی فارس 
حافظش نام نهد خسرو شیرین‌سخنان 


رفوش 


که نبود بوی جانان جز نصیب باکدامانان 


یر از لالهست صحرا داع همجران دیده‌ای گویی 
گذشته‌ست آن‌طرف از دیده‌ها خون دل‌افشانان 


۱. ۹ تنگقبایان 9 آ: ح: بستّه: 


۳۵۸ دیوانهای سه گانه حامی 


۰ تو خوش زی ای به بزم وصل در سر ساعر عشرت 
که من هم سرخوشم بیرونْ در از سنگ دربانان 
به دل بیکان او ناآمده دل می‌رود بسیشش 
بلی شرط مروت باشد استقبال مهمانان 
به فکر آن دهمان دل را چه‌سان آرم" ز زلف او 
ناید شنیوه جمعیت از خساطر پسریشانان 
کله کج کرده دامن بر زده می‌آید آن کافر 
خدایا دور دار آن آفت دی از مسمانان 
به دستی می به دستی دست وی " جامی چه خوش باشد 
به پای سرو و گل گشتن قدح‌نوشان غزل‌خوانان" 


۷۳۵ 

۵ زهی اب‌رویت قبله باکدینان به ناز تو خوش خاطر نازنینان 
چه پنهان فتاده‌ست راز میانت که گم شد در او فکر باریک‌بینان 
فسونهای آن چشم جادو چه گویم کزوبسته شد نطق سحرآفرینان 
تو را دل خوش از حشمت " خوبرویی چه دانی غم و درد اندوهگینان 
چو نعل سمندت به ره گاه سجده نشان مانده از ابروی مه‌جبینان٩‏ 
۰ تویی خرمن حسن و هستند بر تو ‏ . نظر دوخته هر طرف خوشه‌چینان" 

شد از عشق رسوای هر کوی جامی 

ازان رفت در سس لک عزلت نشینان 


۱. الف: این کلمه نیست. ۲ ۵ : او ۳ ع ن: این غزل نیست. 


۴ ج: حشمت و ۵ ع ن: این بیت نیست. ۶ ب ع ن: این بیت نیست. 


فاتحة الشباب / غزلیات ۶02۹ 


۷۳۶ 
موسم عید وبهار خرم و شاه جهان 
سایه ابر و کتنار سبزه و آب روان 
مطرب خوش‌لهجه را بر لب نوای ارغنون 
ساقی گلچهره را بر کف شراب ارغوان 
ای که میلافی ز لطف طبع خود انصاف ده 
در چنین حالی ز می پرهیز کردن چون توان" 
۵ باده نوشین روان در جام زر ریز ای ندیم 
قَصّه جم تاکی و انسانُ نوشین‌روان؟ 
مطربا بر توست گوش آن مست رابشئو ز من 
چند حرفی در بیان شوق و او را بشنوان 
شد خراب از نیکوان هم دین و هم دنا مرا 
دیگران رنج از بدان بینند و من از نیکوان 
بهر بزم شاه جامی را" ز شهرستان غیب 
می‌رسد نقل ممانی کاروان در کاروان 


۷۲۷ 

کنا شون ذانك فی وَحدة امطون 
صرنا وا خی تلبت فی الشون 

۰ یک جلوه کرد حسن تو بیرون فکند عکس 
هر نقش دلربا "که نهان بود در درون 

ما راز ذات و فعل و صفت "هیچ بهره نیست 


جز آنکه تور به صورت ما آمدی برون 


۱. ج: می‌توان! ع: کی توان. ۲ الف ب ج د ه م: نوشیروان. 
۳ ج: او) نیست. ۴ الف: «را؟ نیست. ۵ ن: دلگشا. ۶ع جهت. 


2 دیوانهای سه کانه جامی 


سافی بیا و باده بی‌چند و چون بیار 
از بسزمگاه عنسق مرا ز چتد و چون 
بازم رهان ز خویش که در کارگاه عشسق 
کاری نکرد مصلحت عقل ذوفنون 
مطرب بساز پرده که عشق آشکار کرد 
رازی که زیر پرده نهان بود تاکنون 
۹۶۵« جامی نشان ز منزل مقصود می‌دهد 
عشتالکان راوط نی اس ی هن 


۷۳۸ 
ای به رخت هر نفس مهر دل ما فزون 
وج هك ونم الفهزا نی له عابدون 
ابروو قد خوشت صورت «نون و القلم» : 
نسقش خط دلکشت معنی اما 3 
خامه ابداع را چون الف قامتت 
نامده یک حرف خوش بر ورق کاف و نوذ 
کس حرکت با سکون جمع ندیده‌ست ازان 
با حرکات خوشت رفت ز جانم سکول 
۰ کوهکن از بستون ساخت به صنعت ز سنگ 
من شدم ای سنگدل ک وه بلا را ستون 
حاصل بی‌حاصلان" چیست جدا از درت 


جانی و صد گونه درد چشمی و صد قطره خون ؟ 


. ج: بی‌حاصلی. ۲ ن: این بیت بعد مقطع آمده است. 


فانحة الشباب / غرلیات 2 


در ز صدف دور ماند شد گهر از کان جدا 


حسرت لعلت نرفت از دل جامی برون 


۷۹ 
دل چشمه چشمه شد ز خدنگ تو و کنون 
آید به راه دیده ز هر چشمه جوی خون 
خواهم که لب به آه گشایم گهی ولی 
ترسم کشضد زبانه برون آتش درون 
۵ می‌گويم از وصال تو با خود فسانه‌ها 
درد فراق را به همین می‌کنم فسول 
هر لحظه دل به فِنْ دگر می‌بری ز خلق 
لس 6 تتوده کش چون تو ذوفنون 
دل را به جرم عشق ملامت چه فایده 
کش بخت تیره گشست بدین شیوه رهنمون 
هر دم مکن فسوس که روزی رسی به وصلل 
کین آرزو ز حسوصله ما بود بسرون 
در حق جامی آنچه توان می‌کن از جفا 
مشکل که عاشق " دگر افتد چنین زبون 


۷۳ 


۰ ز درد تا شده چشمت چو اشک ما گلگون 


نشسهه‌اند ازین درد مردمان در خون 


۰۱ م: نبود. و ن: عاشقی. 


۶۶۲ دیوانهای مد کانه جامی 


نه درد" چشم ز گردون رسید چشم تو را 
مرا رسید ز درد تو ناله بر گردون 
مرأتو چشمی و درد تو درد چشم من است 
ز درد اهل نظر پیش ازینت آنچه به گوش 
رسیده بود بدیدی به چشم خویش اکنون 
اگر تو خون نکنی کم به درد چشم ای کاش 
که دمبدم نکند غمزه تو خون افزون 
ره هزار چشم بروبٍ در" تو فرش ره است 
بدان امید که یکدم قدم نهی بیرون؟ 
سواد گفته جامی فسون هر درد است 
رلی به چشم تو مشکل درآید اين انسون 


۷۳۱ 

و وه 
تو را رسد که بنازی به حسن روز افزود 

چو زندگانی عاشق به وصل معشوق است 
بکیست فرفقت لبلی و مردن مجنون 

گمان صبر و سکون داشتم به خود لیکن 
چو از تو دور فتادم چه جای صبر و سکون 

۰ ز جان سوختگان غمت برآمد دود 
ار کردشکر عاست:غط ال گرا 


۱. الف: پدرد. ۲ ب: فزون بر در. ۲ «هن: نهی قدم. 


۴ ج: این بیت پیش از بیت ۶۹۸۴ آمده است. 


ناتحة اللباب / غزلیات 


۶۹۹۵ 


همی فتاد ز بار غم تو خانه دل 
اگر نه تیر تو بودی درین خرابه ستون 
ز نقد علسق چو باشد خزانه" دل را 
چه سود حشمت جمشید و گنج افریدون 
به تیغ مهر چو ان ماه کشت جامی را 


چه جرم بر روش چرخ و گردش گردون 


۷۳۲ 

ای با لب تو طوطی شیرین‌زبان زبون 
کردی عنان ز پنجه سیمینبران برون 

با حسین التفات تو معتاد گشتهام 
برمامکن عبور تفافل‌کنان کنون 
ج زگ وهر نیاز نیابی در آن درون 

لب‌تشنه می‌روم ز غمت گرچه می‌رود 
بر " رویم از دو دیده بر خون عیان عیون 

خواهی دلا تتیای کنت. خیمه مراد 
زان مو طلب طتاب وز آن قد ستان ستون 

در ملک عشق متصب عالی و دون بسیست 
نیکان نموده میل به عالی بدان به دون 


.۷ جامی عَلم به عالم دیوانگی " فراخت" 
چون ساخت عشق رابت فرزانگان نگون 
۱ خرابه. ۲. الف: برویم. ۳ ن: طناب. ۴ ن: دیوانگان. 


شد ن: فراشت. 


«۳ 


۴ِ«۱۶ دیوانهای سه گانه حامی 


۷۳۳ 
صوفی چه فغان است که من ین الی این 
این نکته عبان است ین الملم الی این 
ما الخاصل نی این چه گویی سفری کس 
چون خضر و بجوی این گهر از مجمع بَحرین 
در وه مادین بود پرتو هستی 
کو جذب فنایی که مود شود این دّین 
در مشسرب ! توحبد بود وهم دوبی کفر 
در مسذهب تقلید بود نفی دوسی شین 
۵ این وحدت محض است که از کثرت تکرار 
گاه اربعه وگاه ئلانه‌ست وگه ائنین 
عینیست یگانه که چو از قید تعیّن 
افزود بر آن " نقطه پدید آمد ازو " غین 
جامی مکن انندیشه نزدیکی و دوری 
لا رت و لابسعد ولا ٍصل و لابین 


۷۳۲ 
ای ز خسورشید رخت تا ماه بنعد المشرقین 
امل بینش را تماشای جمالت فرض عین 
روی تو چون مه عیان سر دهانت بس نهان 
در مسیان این و آن موی میانت بین بین 
۷۰۹۰ شبحه در گردن عصا در کف مصلا بر کَیّف 


پای تا سر شیخ شهرت‌جوی ها بل است وش 


۱. ن: مذهب. ۲ ن: بر او.  .۳‏ : از آن. ۴ ع: پا. 


۰ ۵ 


۵ جح نسر اسصه. 


ناتحة الشباب / غزلیات ۶۶۵ 


استخوانم شد ز غم صد پاره و هر پاره‌ای 
زان متامربيشه دارد داغها چسون کعبتین 
جان که از لب دادیم بستان به تبغ از من مباد 
کز جهان بندم ز عشقت رخت ادا ناکرده ین" 
صوفی این دلق ملمع صرف وجه باده کن 
در لباس صورت از رندان نشاید زیب و زین" 
عزم مسجد کردم از میخانه پیر میفروش 
گفت بار اینجاست جامی این تمیی آین آین 


۷۳۵ 
۵ بیاای هل دل راز لین کمن ابروانت قابِ قوسین 
میان موی تا موی میانت نمی‌بند خرد یک موی مابین 
بت را گفتم ای جان ین قلبی دهانت گفت بنهان حیث لا این 
به وام از میکده بردم سبویی مرا بادا به گردن دایم این دّین" 
ز جامی گر تو سر خواهی و دیده" 
برد فرمان تو بالرّاس و العین 


۷۳۶ 
۲۰ ای ز لعلت کامجو ژوم الامین. خط سبزت رَحمَة للعالهین 
گل لطافت دارد و سرو اعتدال تو سهی قامت هم آن داری هم اين 


او ۲.ع ن: این دو بیت نیست. 
۳ ه: این دو بیت پیش از مقطم علاوه شده است: 
ز شید و شین چند ای شیخ مفرور تهی از شید باش و فارغ از شین 
مکان در بی‌مکانی باشد آولین اگر چه خالی از وی نیست کونین 
۴ ع: این مصرع تکراراً نوشته شده است. 


م22 دیوانهای سه کٌانه حامی 


در رهم گر گویی از سرکن قدم. ‏ پایم از شادی نیاید بر زمین 

گنرد سبزه کنم تقسینذبافیان. نا شاندی سبزه گرة یاسمین 

گر نبینم هفته‌ای ماه رخت بگذرد آهم ز چرخ هفتمین 

۷۰۲۵ تا کمین کردی تو شیران گشته‌اند آهوی چشم تو را صید کمین 
ريخته در پای تو جامی ز چشم 
همچو نظم خویش درهای ثمین 


۷۳۷ 
ترک شهر آشوب من زینسان که شد صحرا نشین 
خواهم از شوفش به صحرا رو نهادن بعد ازین 
هت کتجا قتر ل کت ات کر ان ات استهان 
مه زند بهر نزولش خیمه بر" روی زمین 
توسن عقلم که از عشق "بتان سر می‌کشد 
عشوه آن شهسوار آخر کشیدش زیر زین 
.۷۰۳ آن سپاهی را نبینم جز به لشکیرگاه حشر 
گر چنین آرد سپاه هجر بر جانم کمین 
زارم از دوری خدا را ای که سویش می‌روی 
چشم خود می‌بخشمت بستان و از دورض ببین 
کحل دولت خواهی " از میل سعادت دبده را 
خاکی از پایش بجو خاشاکی از راهش بچین 
کمترین بندگان جامی به یادش داد جان 
هیچ کس بادش نداد از بندگان کمترین 


۱. ن: در. ۲ ن: مهر. ۳ الف ب ج د هن: خواهم. 


فاتحة الشباب / غرلیات ۶۶۷ 


۷۳۸ 
مشو سنگین‌دلا مشفول چوگان باختن چندین 
یکی چوگان حوالت کن به من جانبازی من بین 
۵ نظر بر گوی داری ابنقدر گربی نمی‌دانی 
که سرگردانتر از گویم درین میدان من مسکین 
مزن چوگان مباد افگار گردد آن کف نازک 
مران توسن مباد آزار گیرد آن تن سیمین 
مه از خنگ فلک خواهد به پای مرکبت افتد 
چو با این عشوه و دستان کنی جولان ز پشت زین 
چه تازی هر طرف توسن خدا را بهر آسایش 
فرود | لحظه‌ای بر دیده گریان من بنشین 
دل و جانم فدای آن رخ پر خوی که پنداری 
قران کرده‌ست خورشید جهان‌افروز با پروین 
۳ مینداز از نظر جانا چنین یکباره جامی را 
که هم دل در سر وکار تو کرد آن مبتلا هم دین 


۷۳۹ 
کشیده بود مه از حسن سر به چرخ برین 
چو دید روی تو آمد ز آسمان به زمین 
ز دیده بس که نگینهای لعل ربخت گرفت 
گدای تو همه روی زمین به زیر نگین 
کمین " چشم تو را بنده‌ایم بهر خدای 
مپرش چشسم عنایت ز بندگان مین 


۶۸ دیوانهای ره کا ده حامی 


۰ شمیم زلف تو شد همدم ز نسیم شمال 
ز رشک نافه به صحرا فکند آهوی چین 


۷۰۵ ز خود روم چو تو آیی و حال من بینی 


وگرز من شسود باورت بیا و ببین 
منم به میکده عشق گشته مفلس و عور 
نه جان به جای نه جانان نه دل به دست نه دین 
مبین حفارت جامی که در هوای فدت 


ممای ممت او طائریست سسدره‌نشین 


۷۳۰ 

بس از مردن به خاک من گذرکن غمگذار من 
ببین صد حرف غم در هر خط از لوح مزار من 

بسه کسویت بس که آه آتشین از دل برآوردم 
سگکت را داغها مانده‌ست بر جان بادگار من 

نبیند کس فروغ مهر را تا حشر اگر ناگه 
فتد بر روی روز این سای شبهای تار من " 

فرود آید شبی این کلب غم بر سرم زینسان 
که طوفان می‌کند در گریه چشم اشکبار من" 

به خاک من چر باد ار بگذری ای جان "پس از عمری 
ببرت صد داستان غم فروریزد غبار من 

خدا را شهسوارا بیش ازین جولان مده توسن 
که شد بکبارگی از کف عنان اختیار من 


۱ دن: عمگسار ۲ ع؛ این دو بیت پس و پیش آمده‌اند. 


۳ ع: این دو بیت پس و پیش آمده‌اند. ۴ ن: ای مه. 


فاتحة الشباب / غزلیات امه 


ز عشقت مرد مسکین جامی و نامد تو را در دل 


۷۴۱ 

۵ ای ز عشقت صد بلا بر جاد غم‌پرورد من 
کرده آشوب غمت " تاراج خواب و خورد من 

من ندارم تاب بیدردی خدا را ای طبیب 
مرهمی فرما که هر دم بیش گردد درد من 

خاک گشتم در رهت بگذر به من ای سرو ناز 
پیش ازان روزی که آیی و نیابی گرد من 

سوی تو همراه اشک آمد تنم دامن " مکش 
ای گل خندان" ازين خاشاک آب‌آورد مد ۵ 

دیگری را بر تو چون گیرم بُدل چون مثل تو 
در همه عالم نیابد فکر عالمگرد من" 

۳ ره به گلزاره مده بی او مباد ای باغبان 
تازه گلها را خزان آبد ز آه سردمن 

گفته جامی ندارد رنگی " از سودای ما 


شرم دار آخر ز اشک سرخ و رنگ زرد من 


۷۳۲ 
روزی که می‌سرشت فلک آب و خاک من 


مب سوخت زآتش تو دل دردناک من 


۱ ن: در. ۲ ع: رخت. ۳ ب: دامان. ۴ ج: رعنا. 


۵و ۶ ع ن: این دو بیت نیست. ۷ ج: رنگ. 


۵ 


۷۰۷۰ 


۶۷۰ دیوانهای سه‌گانه جامی 


سر رشته وصال تور گر امدی به کف 
پبوند یافتی جگر چاک چاک من 
هر چند دل ز یباری خود پاک بینمت 
دانم سرایتی بکند عشق پاک من 
۷ روزی که می‌نوشت قضا نامه اجل 
شد نامزد به تیغ جفایت هلاک من 
جامی مجوی خوشدلی از من که در ازل 
امیختند با غم و درد آب و خاک من 


۷۳۳ 

نوبهاران که دمد شاخ گلی از گل من 
غنجه‌هایش بود آغشته به خون دل من 

بی‌تو زینسان که بجان آمدم از هستی خویش 
زود باشد که شود کوی عدم منزل من 

نبود همره جانم بجز ان‌دیشه تسو 
چون ببندند آازین دیر فنا محمل من 

لطف فرما و بکش تیغ و بکش زار مرا 
گرچه حیف است که باشد چو تویی قاتل من 

اپن چه سود است و چه" سودا که به بازار نغمت 
سیم اشک و زر رخساره بود حاصل من 
دم نقد اشک چو خون بیش نشد واصل من 


. الف: «جه» نیست. 


ناتحه الشباب / غزلیات ۶۷۱ 


۷۴ 
زان خط کرام الکاتبین تا خواند حسب حال من 
ننوشت جز سودای او در نامه اعمال من 
۵ زینسان که با من می‌کند هندوی زلفش سرکشی 
خواهد شد از کف عاقبت سررشته اثبال من 
هرگه که تنها رو نهم تا بینم آن خورشید را 
آید رقیب رو سیه چون سایه از دنبال من 
در گلشن عیش از دلم کم جو نشان خرّمی 
ک‌افتاده در دام بلا آن مسرغ فارغ‌بال مسن 
خاموشی عشفم رهاند از شیوه بحث و جدل 
رفت آنکه رفتی تا فلک فریاد" قبل و قال من 
پیش سگان کوی او مالم" بسرای آب رو" 
بر خاک ره روی چو زر اینست جاه و مال من 
۳۷۸۰ قاصد که گفت آن سنگدل بر قتل جامی قرعه زد 
زین مژده" اقبال شد پیک مبارک فال من 


۷۴۵ 
بایار کوج کرده که گوید پیام من 
وان‌جا بجر صبا که رساند سلام من 
۱. ن: مده. ۲ جع ن: هرجا. ۳ ع: آواز ۴ د: ثالم. 


۵ ج: آب و رز ۶ع ن: قرع. 


۶۷۲ دیوانهای سه گانه حامی 


من کیستم که نامه فرستم به سوی او 
جانم ستد که از لب شیرین عوض دهم 
رفت آخر و به گردن خود برد وام من 
عمری ز اشک دانه فشاندم ولی جه سود 
۵ ای صیدیشه چاره چه سازم خدای را 
کان آهوی رمیده شود صید رام من " 
تاکی به وصل سیم‌عذاران کنم طمع 
جامی مگوی کین‌همه مستی و شور چیست 
کز خم عشق پرترک افتاد جام من 


۷۴۶ 
ای ز توکوه کوه غم بر دل مبتلای من 
نیست مراد خاطرت جز غم و جز بلای من 
هر مژه کرده جوی خون بر رخ من رواد ولی 
کیست که با تو دم زند از من و ماجرای من 
۰ مهر و وفای من مبین " ترک جفای خود مکن 
زانکه جفای چون تویی نیست کم از وفای من 


گر چو سگان دهند ره در بی محمل توام 
چرخ به فرق سر کشد هودج کبریای من 
۱. ب ع: نویسند. ۲ الف: دام. ‌ً ۴ ن این دو بیت پیش و پس آمده‌اند. 


۵ ب: بیین. 


فانحة الشباب / غزلیات ۳۷۳ 


امه صفت سیاه‌رو مانم اگر نه فضل تو 
خامه سغفرت کشد بر ورق خطای من 
باد همیشه تا بود نام و نشان ز بود ما 
مسند ناز جای تو خاک نیاز جای من 
تابه کرشمه گفته‌ای مردم چشم جامیّم 
چشم سپهر می‌برد سرمه ز خاک پای من 


۷۳۷ 
۵ ای خاک بای تومنت افزوده آب روی من 
در عشقت از روز ازل" با محنت و غم " خوی من 
هر روز بر شکل دگر خود را به راهت افکنم 
باشد ندانی کان منم بینی به رحمت سوی من 
در جست و جوی وصل تو آمد به سر عمرم ولی 
نبود بجز بیحاصلی محصول جست و جوی من " 
تاکی پی آغوش تو هر سو برم دست هوس" 
مشکل که آرد چون تویی سر در خم بازوی من ۵ 
زین‌گونه کز سر تا قدم بگرفت دردت مو به مو 
شاید که خیزد دمبدم صد ناله از هر موی من 
۰ دانم که گردد عاقبت آلود؛ خواب " اجسل 
این سر که دارد روز و شب بالین سر زانوی من 
خوش آنکه شب با پاسبان گفتی که جامی را بران 
تا چند باشد تنگ ازو جا بر سگان کوی من 


۱. ع: درد عشقت از ازل. ۲ ن؛ درد و محنت. ۳و 4۵ ع ن: این دو بیت نیست. 


۴ ی امید. ۶ ن: خالد 


2۸ دیرانهای سه گانه جامی 


۷۴۸ 
نگار شوخ‌چشم تیزخشم ‏ تسندخوی من 
نمی‌بیند به چشم مرحمت یک بار سوی من 
به رویم از مژه خوناب وز " دل خون ناب آمد 
چه گویم کز فراق او چها آمد به روی من 
دم قتلم چو تیغ او ز سوز سینه بگدازد 
ز آب زنسدگانی خوشتر آید درگلوی من 
۵ تماشای رخش را هر سر مو گر شود چشمی " 
یی ۳ نگردد کم به رویش آرزوی من 
در آن کو عمرها گشتم نگفت آن بی‌وفا هرگز 
که این مسکین سرگردان چه می‌جوبد به کوی من 
به خوبان عشق ورزیدن مرا خوبیست دیرینه 
بزودی کی توان ای پندگو اصلاح خوی من 
مگو جامی کزان مشکین سلاسل پای دل بگسل 
که پیوندیست با او محکم از هر تار موی من 


۷۴۹ 
کس وصالت چنین نخواست که من وز فراقت چنین نکاست که من 
۷۱۱۰ گفته‌ای بر رخم که عاشقتر چهره زرد من گواست که من 
همه کس مبتلای توست ولی . نه بدینگونه مبتلاست که من 


دل که درمانده جدایی توست نه چنان از درت جداست که من 


گفت جامی که می‌برد سوی دوست 


۱. ج د: شوخ چشمی نیز خشمی. 
۴ ج ن: این بیت بعد بیت ۷۱۱۵ آمده است؛ ه : جای این مصرع و مصرع دوم بیت بعدینه عوض شده اأست. 


۲ :1 از 


وناز کشتل:ر اسیت کته ات 
باد صبح از میانه خاست که من " 


۳ ن: دیده. 


فانحة الشباب / غزلیات 7۷۵ 


۷۱۱۵ بسی‌تو هستم میان آتش و آب 
کز" دل و دیده عمر‌هاست که من ۳ 


۷۵۰ 

ای غعمت شادکامی دل من وز مت بر تمامی دل من 
شد به عشق تو در جهان بدنام. این بود نسیکنامی دل من 
صرف سودای زلف و خال تو شد نقد عمرگرامی دل من 
گرد رخ دور خنط مشکینت ‏ . هست طسوق غلامی دل من 
۰ زود بگذشت در رهت ز دو کون بنگرتیزگامی دل من 
می‌برد بهر خامی از میوه. . برد هر تو خامی دل من 

از هجوم سموم گردش دهر 

شعر جامیست حامی دل من" 


۷۵۱ 
چه کمر بسته‌ای به کین بامن. که خوشی با همه همین با من 
سرو نازی و هرگزت ننشاند . یک زمان بخت بر زمین با من" 
۵ چه خطا دیده‌ای ز من که تورا. شد چنان طبع نازنین با من 
که به کام تو زهر با دگران . خوشتر آید از انگبین*با من 
من که باشم که گویمت همه عمر باش همراز و همنشین بامن 
تسرنها داغ انتظار کشسم ‏ تاشوی ساعتی قرین با من 
گفتی از کوی ما برو جامی 
رفتم اینک نه دل نه دين با مين 


۱. ج: از. ۲ ع: این بیت نیست؛ جای مصرعهای دوم دو بیت آخر عوض شده است. 
۳ ع ن: این غزل نیست. 
۴ ج: این بیت بعد بیت ۷۲۱۲۷ آمده است؛ع ن؛ این بیت نیست. ۵ ب ج دهع ن: زانگبین. 


2۸2 دیوانهای مه اند حاعی 


۷۵۳ 
۰ صوفی متاع صومعه رهن شراب کن 
پیرانه سر تلافی عهد شباب کن 
مستم ز نشسثه می عنسق پریوشی 
بر یاد لعلش از دو سه جامم خراب کن 
عیب است لاف عشق جوانان و عهد شیب 
موی سنیدم" از می گلگون خضاب کنن 
بدنام و شهر رانده و رسوای عالمیم 
ای پارساز صحبت مااجتناب کن 
کسب کمال و فضل فضولیست ای پسر 
از عاشقان فضیلت عشق اکتساب کن 
۵ ععنی بکیست گرچه صور مختلف فتاد 
این نکته را فیاس ز بحر و حباب کین 
جامی جناب پیر مغان قبلة دعاست 
هر چیز" کالتماس کنی زان جناب کن 


۳ ۷ 
عاشقان را قوت جان از لمل شکرخند کسن 
سرکشان را پای دل در" زلف مشکین بند کن 
سرخت جانم در تمنای لب شیرین تو 
تلخکامی را به دشنامی ز خود خرسند کن 
گر گسست از دست مظلومان عنان توسنت 


۱ ن: موی سفید. ۲ ج: هر خیر. ۳ ج: زان. ۴ الف: رشتة جانم از تن. 
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۰ تابه کی فارغ گذشتن از گرفتاران دل 
گوشه چسمی به حال ناتوانی چند کن 
عکس لب در جام می بنمای و آنگه خوش بنوش 
شربت" تلخ است آن را چاشنی از قند کن 
وعدهُ وصل ار دهی خوش کن به سوگندی دلم 
نقد جان بستان ز مس کفارت سوگند کس 
مرد حاجتمند یک دیدار جامی بر درت 
رحمتی بر حال درویشان حاجتمند کن 


۷0۴ 

پیاده سوی چمن سرو من گذار مکن 
به سبزه و سمن آن پای را نگار " مکن 

۵ .به خون نشست گل از رشک سبزه بهر خدا 
که پابرهنه دگر گشت جویبار مکن 

گل است آن کف پا گل به پیش او خاری 
به خاک پات که آزار گل به خار مکن 

به خنجر ستم و جور سینه‌ام مشکاف 
چو لاله داع نهان من آشکار مکن 

چو خوی تلخ توام ناامید خواهد کشت 
مرابه عشوه شیرین امیدرار مکن 

به مردم از تو بسی لاف آبرو زده‌ام 
مران به خواریم از پیش و شرمسار مکن 


۱ : سربتی. ۲ الف: افگار. 


2۷۸ تشه کانه خان. 


۷۱۱۵۰ نماند دل که ز درد تو خون نشد جامی 
خدای را که چنین ناله‌های زار مکن 


۷۵۵ 
ای دبده بشنو گفت من نظارة آن رو مکن 
من خو به هجران کرده‌ام دیگر مرا بدخو مکن 
ای کز پی نظاره ره" بر کوی آن مه می‌کنی 
یا ترک دین و دل بگو یا خود گذر زانسو مکن 
روبش ببین ای باغبان شرمی بدار از روی خود 
پیش چنان رو بیش ازین وصف گل خودرو مکن 
ای بسته دل در تیکوان با طعن دشمن شاد زی 
روی نکو می‌بایدت اندیشه" از بدگو مکن 
۵ هم یاد او می‌سوزدم هم گفتن غیری ازو 
رحمی نما ای همنشین چندین حدیث او مکن 
ایین نمی‌بینم دلی از چشم سحرانگیز تو" 
چندین فسول دلبری تعلیم آن جادو مکن 
جامی به جان آمد سگش از ناله و فریاد تو" 
شبهای تنهایی دگر جا بر سر آن کو مکن 


وهی 
تلخ کردی عیش ما چندین ثرشرویی مکن 


۱ ج ۵ : رو. ۲ الف 3 د: اند بشة, .۵ او. ۴ ن؛ افغان. 


۵ ج: بیش از این. 


درحق ما گر بد اندیشد رقیب از خوی بد 
تورخ نیکوی خود بین غیر نیکویی مکن 

۰ ای خوش آن شبها که پایت را کنم بر دیده جا 
تو کشی از ناز پا سوی خود و گویی مکن 

از تو بوی جان دمد وز باد بستان بوی گل 
بیش ازین گر پیش تو اظهار خوشبویی مکن " 
ناتوانم با من اینسان سخت‌بازویی مکن " 

کس نمی‌بینم که سحر چشم تو خوابش نبست 
بیش ازین آن شوخ را تعلیم جادویی " مکن 

نقد دل گم کرد جامی ترک دلجویی مکن 


۷۵۷ 
۵ انمای رخ که مطلع صبح صفاست این 
آبینه جمال‌نمای خداست این 
کردم بسی طفیل سگان بر در تو جای 
هرگز نگفتیّم چه کس است از کجاست این 
بر سینه می‌زدم ز غمت سنگ هر که دید 
گفتا به عشق سنگدلی مبتلاست این 
هرگز نکردی از لب خود کام من روا 
ای بی‌وفا به شرع وفا" کی رواست این 


۱ و ۲ ن: این دو بیت نیست. : ن؛ بدحویی. و ن: روا 


7۸۰ دیوانهای سه گانه حامی 


زلف دوتاست پیش رخم گفته‌ای نقاب 
زلف دوتا مگوی که دام بلاست این 
۷۰ بیگانه‌وار می‌گذری بر گدای خویش 
آختز ابا کال وروت اشتاست ایس 
می‌زد رقیب طعنه جامی سگ تو گفت 
هیچش مگو که همدم دبرین ماست این 


۷9۸ 

بیمار مت را نس بازپس است این 
کش وانظه بصعت ضاونل سس اس اف 

ای بوالهوس از معرکه عشسق و ملامت 
بگذر به سلامت که نه جای هوس است این 

۷۷۵ از ناله مسا فارغی ای صاحب محمل 
در گوش تو گویی نغمات جرس است این 

از گشن فیروز؛ چرخم چه گشاید " 

گاهی که خرامی سر من زیر قدم کن 
انگار فتاده به زمین " خار و خس است این 

عمری به درت جامی درمانده به‌سر برد 


۱ ع: این بیت نیست. ۲ ن: این بیت بعد بیت ۷۱۷۸ (مقطع) آمده است. 


آ. ه : گشایی. ۴ ۳ رهت. 


۷۱۸۹۰ 


۷۱۸۵ 
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۷۵۹ 
مهی از راه برآمد نه که افزون ز مه است این 
سر من خاک ره او اگر آن" کجکله است ایسن 
نه بت جارده ساله که مه چارده است این 
شلده ب هر سر راهش سپهی جمم ز خوبان 
نه مرا ستر لعمل است شب اندر ته بهلو 
که زخون مذه بسته جر ته به ته است این 
دل خوکرده به غم را شده آرامگه است این 
ببه رهت بست فتاده‌ست سر جاهمی بیدل 
قدمی رنجه کن آخر نه کم از خاک ره است این 


۷۶۰ 

هر سو مرو جولان‌کنان چابکسوارا بیش ازین 
از کف برون رفته عنان مپسند ما را بیش ازین 

بهر ثارت هر نفس جانی به دست آییم و بس 
بستان که نبود دسترس مشتی گدا را بیش ازین 

خونٍ دل هر مرد و زن آمد برون از هر شکن 
جانا گره محکم مزن زلف دوتا را بیش ازین 


۱ م: این. ۲ الف: اگر. 


1۱۳۷۲ دیوانهای سه‌گانه حامی 


بر طرف بستان جا مکن در پای گل مأوا مکن 
با سرو هم‌بالا مکن شاخ گیا را بیش ازین 
۰ از جنش براهنت آزرده ی کرزه ت ی 
رخصت مده پیراهنت گشتن ! صبا را بیش ازین 
جان می‌دهم بهر خدا گردی ده از راهت مرا 
هرچند می‌دانی بها" آن توتیا را بیش ازین 
جامی ز هر سیمینبری با سنگ تو دارد سری 
ضایع مکن با دیگری سنگ جفا را بیش ازین 


۷۶۱ 
مردم شکارا "کین مجو با دوستداران بیش ازین 
کافرسوارا سر مکش زین خاکساران بیش ازین 
آهنگ ناز وکین مکن تاراج عقل و دین مکن 
بهر خدا ایین مکن آزار یاران بیش ازین 
۷۹3 بر ريش دل مرهم بود داغت منه بهر خدا 
دز ۱۳ ۰ ۰ : : 
داغ عم بی‌مرهمی بر دلفگاران بیش ازین" 
گفتی غم و درد تو را هر دم فزایم اندکی 
دارند امید از خوی تو امیدواران بیش ازین " 
بردی نخست از دل قرار آنگه نهفتی رخ ز ما 
مپستد آیین جفا با بیقراران بیش ازین" 


۱ ن: باد. ۲ ن: شها. ۳ ن: هر دم نگارا: ۴ الف ب د ع ن : غمی. 
۵و ۶ع ن: این دو بیت نیست. 
۲ ع ن: بجای این بیت جنین بیت آمده: 


چند از تو خون دل خورم آخر خدا را یاد کن میسند بیداد و ستم بر دوستداران بیش ازین 
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بگذر که" نبود مور را تاب سواران بیش ازین 


بر رهگذار ار مریز از دیده باران بیش ازین 


۷۶۲ 
۰ این منم پارب ز درد عاشفی زار اینچنین 
کس مبادا در جهان همرگز گرفتار اینچنین 
ای که می‌بینم تو را اکنون عنان دل به کف 
حال من بين دل مده از دست زنهار ایتچتر ؟ 
نی ز بختم روی یاری نی" ز بار امّید لطف 
آه من چون می‌زیم بخت آنچنان یار اینچنین ٩‏ 
در خور مهر و وفا گر نیستم بهر خدا 
از جفاهای خودم محررم مگذار اینچنین 
نور چشم من چه واقع شد گناه ما" چه بود 
کز نظر انداختی ما را به‌یکبار اینچنین" 
۵ دل ندادم تا ندیدم از تو صد لطف وکرم 
من چه دانستم که خواهی شد ستمگار اینچنین 
گر به تیغ عشق جامی کشته شد تدبیر چیست 
عشق اگر اینست خواهد کشت بسیار اینچنین 


۴ ج: نه. ۶ ج هع: من. 
۷ن این بیث بعد بیت ۷۲۰۵ آمده و بعد او بیت زیر علاوه شده: 
هرگزم روزی بپرسیدی که احوال تو 
مسسیست کی روا باشد که باشد یار با یار اینجنین 


۱۴« دیو انهای مه کانه حامی 


۷۶۳ 
له اه کیست مست باده ناز اسنچنین 
کرده ا خولیندلانبدمستی آفازاینچنین 
چند بار سر کشم خواهم فکندن در رهش 
گر رسد بار دگر مست و سرانداز اینچنین 
قالب فرسوده را خواهد شکستن چون ففس 
مرغ جان را گر بود سوی تو پرواز ابنچنین 
۰ راز عشقت را چو جان می‌خواستم دارم نهان 
وه چه بردی گر نبودی گریه غماز اینچنین 
زار می‌بیند مرا وانگه تغافل می‌کند 
از چه شد نامهربان آن نازنین باز" اینچنین 
می ندانم " چشم بهبود از کجا دارم که هست 
عشق بدخو یار ظالم چرخ" ناساز اینچنین 
گر سر جامی نگشتی پست زیر پای دوست 
کی میان عاشقان بودی سرافراز اینچنین 


۷۶۴ 
بیا جانا دل پر درد من بین . سرشک گرم و اه سرد من بین 
۵ عم مهجوری و بار صبوری .. همه بر جان غم‌پرورد من بین 
چو جان از گرد تن دامن فشاند به دامانت نشسته گرد من بین 
تنم را سیل اشک آورد سویت  .‏ خس و خاشاک آب‌آورد من بین 
مگو رنگی ندارد جامی از عشق 


سرشک سرخ و روی زرد من بین 


۱ الف: اين کلمه لیست. . ۳ من ندارم؛ ن: من ندانم. 


۳ ن: بخت. 
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۷۶۵ 
بای ناز دریوش و نیاز پادشاهان بین 
کلاه دلبری کج نه شکست کج‌کلاهان بین 
۰ غم شبهای ما خواهی که چون روزت شود روشن 
بیاو ن ال شبگیر و اه صبحگاهان بین 
چوکس را باز نبود در حریم حرمتت باری 
سمند ناز بیرون ران و حال دادخواهان بر ! 
ز دود دل سیه شد روی ما شبهای هجر ای مه 
زکات حسن را روزی سوی این روسیاهان بین 
شب است و بادیه هم راه ناپیدا و هم رهبر 
بیا ای کعبه جان محنت گم‌کرده راهان بین 
پناه ار ندهیم در سایه دیوار خود باری 
به چشم مرحمت یک بار سوی بی‌پناهان " بین " 
۷۳۵ قدم در کوی عشقش می‌نهی اوّل بیا جامی 
به تیغ بی‌نیازی کشته هر سو بیگناهان بین 


۷۶۶ 

طره شبرنگ و جعد مشکسای خویش بین 
در خم هر موی صد دل مبتلای خویش بین 

بر لب بام آشبی هر سو چو من افتاده‌ای 
سر نهاده زیر دیوار سرای خویش بین 

برنشان پای تو رخ سوده‌ام شب تا سحر 
از رخم اینک نشان بر خاک پای خویش بین 


۱. ن: این بیت بعد بیت ۷۲۲۳ آمده است. ۲ ج: بی‌گناهان. ۳ ع ن: این بیت نیست. 


مر دیوانهای سه کانه حامی 


زارزوی یک نظر می‌میرم ای سلطان حسن 
سرکشی از سر بنه سوی گدای خویش بین 
۰ . برگ گل دیدن ز جیب غنچه گر داری هوس 
دامن پیراهن از چاک" قبای خویش بین 
چند می‌پرسی کزینگونه چرا بیدل شدی 
آینه بردار و شکل دلربای خویش بین 
می‌روی تند و چو جامی صد گرفتار از قفا 
آخر ای بیرحم یک‌بار "از قفای خویش بین 


۷۶۸۷ 

جلوه آن شوخ و جولان سمند او ببین 

فتنه را خواهی پی تاراج عقل و دین سوار 
کرده جابر پشت زین سرو بلند او ببین 

وف بس که خون گریم به راهش چون مه نو در شفق 

لب ز می تر کرد" طاووسان باغ سدره را 
چون مکس پیرامن لب قند او ببین 

ای که گوبی گریه تلخ تو چندین بهر چیست 
خنده شیرین ز لعل * نوشخند او ببین 

چشم بد را خالش افشانده‌ست بر آتش سپند 
خط مشکین گرد رخ "دود سپند او ببین 


۱ ن: جیب. ۲ ع: این کلمه نیست. ۳ ن: بکره. 


۴ ج ن: کرده. ۵ ع: نوشین لعل؛ ن: شیرین لعل. ۶ ب: لب. 
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گفته‌ای جامی سبکبار است در جانش درای 


ک وه مسحنت بر دل اندوهمند او سبین 


۷۶۸ 
۷۳۴۰ ای به رخسار چو مه چشم و چراغ دگران 
سوختم چند شوی مرهم داغ دگرال 
بار دمساز کسان وصل چه داربم طمع 
نستوان خورد بر از میوه باغ دگران 
دل چه بندم به مه و مهر که این ویرانه 
روشنایی نسپذیرد ز چسراغ دگسران 
باتوای باد صبا بوی کسی می‌یابم! 
مشواز بهر خدا عطر دماغ دگران؟ 
چند در تفرقه خاطر ما سعی کنی 
ای میا ز تواسباب فراغ دگران 
۷۵ خط سبزت نگرم نی "رخ خوبان که به است 
سسبزه بساغ تو از لاله راغ دگران 
وه که افسانه جامی نشنیدی هرگز 
تانپرداختی " از لابه و لاغ دگران 


۷۶۹ 


من و فکر تو چه بینم به جمال دگران 
هم خیال تو مرا به که وصال دگران 


۱. الف: نمی‌يایم. ۲. ب: این بیت نیست. ۳ الف: بی؛ ج: نه. 


۳ جع ن: وانیرداختی. 


۶۸۸ دیرانهای سه گانه حامی 


غیرتم بر تو چنان است که گر دست دهد 
نگذارم که درآسی به خیال دگران 
به مسحالات رقیبان چه نهی سمع قبول 
حال ما گوش کنی به که محال دگران! 
۰ روز و شب تشنه‌جگر خاک فا ها ۱ 
من که لب تر نکنم زآب زلال دگران" 
هر چه جز دوست برودٌ می‌کنم از خلوت دل 
کی بود در حرم شاه مجال دگران 
می‌برد نامه او" هصدهد و ما دور دریغ 
که پسریدن نتوانیم به بال دگران 
حال جامی ز غمت زار و تو از سنگدلی 
می‌گشایی نظر لطف به حال دگران 


۷۷۰ 

دل به جان درمانده وان جان جهان "با دیگران 
مسن ز پاافتاده وان سرو روان با دیگران 

۵ ان که از خود دیدن جولان او رشک آیدم 
چون توانم دیدنش جولان‌کنان با دیگران 

الفات او چه خرسندی دهد چون بینمش 
چشم ظاهر با خود ولطف نهان با دیگران٩‏ 

ای اجل بستان ز من این جان بی‌آرام را 
تابه‌کی باشد مرا آرام جان با دیگران 


او ۲.ن: این دو بیت بعد بیت ۲ آمده است. ۳ ج: نامه به تو. 


۲ الف ب د هم: جان و جهان؛ ج: آرام جان, ۵ ع ن: این بیت نیست. 


فاتحة الشباب / غزلیات ۶۸۹ 


جان به انبازی نشاید وین عجب کان سنگدل 
یکزمان ببامانشیند یکزمان با دیگران 
ببا من ار نامهربان شد نیست شم غم زان بود 
کش به رفم خویش بینم مهربان با دیگران 
۳۶ جان جامی با خیالش روز و شب در گفت و گرست 
جای آن دارد که نگشاید زبان با دیگران 


۷۷۱ 
هر بامداد کان مه راند! سواره بیرون 
آید ز شسهر خلقی بهر نظاره بیرون 
اشکم به خون بدل شد خون هم نماند وین " دم 
می‌اوفتد ز دیده دل پاره پاره بیرون 
شد آتشین دل من صد باره واید اکنون 
با درد آه یک یک همچون شراره بیرون 
بیش رخت بتان را نسبود مسجال جلوه 
تاآفتاب باشد ناید ستاره بیرون 
۵ درد دل حسزین را" باک وه اگر بگویم 
آید صدای ناله از سنگ خاره بیرون 
ناچار باشد ای دل بیچارگی کشیدن 
زیسان که رفت ما را از دست چاره بیرون" 
می‌کرد دی شماره خیل سگان خود را 
واحسرتا که جامی بود از شماره بیرون" 


ن: آید. ۲ ن: این. ۳ الف: حزین! ج: حزینم. 
۲ ن: بیتهای ۰۷۲۶۳ ۰۷۲۲۶۴ ۷۲۶۵ و ۷۲۲۶۶ بطریق ۰۷۲۶۳۴ ۰۷۲۶۶ ۷۲۶۳ و ۵ امده‌اند. 


۵ ع: این غزل نیست. 


1۹۰ دیوانهای سه‌کانه جامی 


۷۷ 
مرو زین چشم تر ای اشک خونین دمبدم بیرون 
شدم رسوا منه دیگر ز فرمانم قدم بیرون 
به روز وصل خواهم چاک دل دوزم ز پیکانت 
که ماند شادی و عشرت درون اندوه و غم بیرون 
۰ به صحرا وقت گل آن نیست لاله بلکه آتشها 
ز خاک دافداران نراقت زد علم ینز ول 
زدی بر لوح سیم از مشک تر نونی " رقم یعنی 
نیاید خوشنویسان را چنین حرف از فلم بیرون 
نگویم راز آن لب گرچه خوردم خون ازو " عمری 
بلی ندهد ز خم ذردخورده باده نم بیرون 
غمت از دل نرفت و رفت جان از تن نبوده‌ست آن 
که می‌گفتم غمت آید ز دل با جان به هم بیرون 
گرفت از تنگنای شهر هستی خاطر جامی 
چه بودی گر قدم ننهادی از ملك " عدم بیرون 


۷۷۳ 
۷۳۷۵ نتاز رک سته آن ثر ک سوار آمد برون 
ای فدایش جان که بر عزم شکار امد برون 
قصد آن دارد که سازد عالمی را صید خویش 
ور نه با تیر و کماد بهر چه کار امد برون 
با که می نوشیده یا رب دوش کامروز اینچنین 


چشم خوابآلوده و سر پر خمار آمد و 


. ج: نون. ۲ ن: او. ۳ ن: شهر. 


ع ن: این دو بیت پس و بیش آمده‌اند. 


فاتحة الشباب / غزلیات ۶-۱ 


گر نمی‌آید بهار ای عاشق شیدا چه باک 

اینک آن گل تازه‌تر از صد بهار آمد برون! 
هر که شد روزی به کوی او ز سوز عاشفان 

ببادل پسرخون و چشم اشکبار آمد برود 


۷۳۸۹۰ در دلش نگرفت اگر چه آمی‌کند در سنگ جای 


ناله و آهی کزین جان فگار آمد برون 
دوش می‌گشتم بر آن در شد به پا خاری مرا 
دیده می‌سودم بر آن چندانکه خار آمد برون 
سالها بردم به‌سر بر خاک آن در منتظر 
ار برون نامد ولی جان زانتظار آمد برون 
این تن فرسوده جامی خاک بودی کاشعی 
بر سر راهی که آن چایک‌سوار آمد برون 


۷۷۴ 
بازم اندیشه باریست که گفتن نتوان 
بر دل از وی غم و باریست که گفتن نتوان 
۷۸۵ دل وحشی که نشد رام کسی وه که کنون 
گر به خونابه برون نقش و نگار است چه باک 
که درون نقش و نگاربست که گفتن نتوان 
فتید جفت تم تایه دلب ی اف هد کان آهیر 


۱.ع ن: اين دو بیت پس و پیش آمده‌اند. ۲ ج ن: گرچه. 


2۹۱۲ دیو انهای سد گانه حامی 


گر شدم مست جمالت چه عجب کین گل نوا 

از کهن باغ بهاریست که گفتن نتوان؟ 
سخنت معجز از آنست که این حرف شگرف 

از لب نکتهگذاریست که گفتن نستوان؟ 


۷۳۹۰ چند پرسید ز جامی که بو یار تو کیست 


گلرخی لاله‌یذارست که گفتن نتوان؟ 


۷۷۵ 

یسافتن پیش تو راهی نتوان سویت از دور نگاهی نتوان 
اه کز آتش تو سوخت دلم وزدل سوخته آهمی نستوان 
غم دل را مکن از چهره قیاس. که را وزن ببهکاهی نتوان 
بباتواز سرو چمن چون‌گویم نسبت گل به گیاهی نتوان 
۵ دیدن روی تو گه گه چه خوش است ناخوش انست که گاهی نتوان 
ناهام جز به سرکوی تونیست ‏ داد جزبر در شاهی نتوان 

دوش جامی به خیال رخ تو 

گفت شعری که به ماهی نتوان؟ 


۷۷۶ 
ای فلک تا کی دل "و جان " خرابی سوختن 
ذره‌ای را در فسراق افستابی سسوختن 
گر شود خورشید رویت را" همه عالم حجاب 


از دل گرمم به هر آهی" حجابی سوختن 


۱. ج: نو. ۲و ۰۳ ع: این دو بیت نیست. تن غزل نیست. 
۵د ج: این بیت نیست. ۶ الف: این کلمه دوبار آمده‌است. ۲ الف پ : جانی. 


ن: رویش را 5 ن خواهد از آهی دلم هر دم. 


نانحذ الشباب / غزلیات یله 


۰ صد سلامت بیش گفتم یکره آن لب رنجه کن 
چندم اخر در تمنای جوابی سوختن 
عشرتی باشد به بزم شمع رخساری چو تو 
گه به نازی مردن و گاه" از عتابی سوختن 
دل به خورشید جهانتابی گرو کن تابه کی 
همچو پروانه ز شمم خانه تابی سوختن 
از جسنون عشقت آمد شیوه ارباب علم 
دفتری بر باد دادن یاکتابی سرختن 
سوخت جامی را دل و رحمی نکرد آن مست ناز 
مست را آخر چه باک است از کبابی سوختن 


۷۷۷ 

۵ گر چه تنگ آمد دل از فکر محال انگیختن 
هم به وصف آن دهان خواهم خیال انگیختن 

نیست امکان باغبان گلشن فردوس را 
از قد ناز تو نازکتر نهال " انگیختن 

دوست دشمن بخت بی‌فرمان " فلک نامهربان 
چون توانم یارب اسباب وصال انگیختن 

بلیل بی‌صبر و دل شد " خاک در راه نیاز 
همچنان گل بر سر غنج و دلال انگیختن" 

صورت جان هست در آیینة روت عیان 


چیست " چندین نقشها از خط و خال انگیختن 


۱. ج: گه. ۲ ج د: خیال. ۳ ن: نافرمان. ۴ ن: این کلمه نیست. 


۵ ن: این بیت بعد بیت ۷۳۱۰ آمده است. ۶ ن: هست. 


۹ دیرانهای سهگانه جامی 


خوش بود پیش تو تقریب سژال انگیختن" 
جامی از خسرو همی‌گیرد طریق سوز و درد 
طسوز آو شس کات کتمال انک فته 


۷۷۸ 
ز نعل مرکب توبرزمین نشان دیدن 
خسسته‌تر که مه نوبر آسمان دیدن 
به شب مهی و به روز آفتاب چهره مپوش 
که جز به روی تو مشکل بود جهان دیدن 
خوش است دل به ملاقات رهروان درت 
چه چیز گمشده را به " ز کاروان دیدن" 
۷۳۵ ز بس که سینه به ناخن همی کنم ز غمت 
وان ز جاک گریبانم استخوان دیدن 
به جست و جوی میانش کمر مبند ای دل 
که جز خیال محال است ازان مبان دیدن 
شدم ز دست چو آن مه عنان کشیده رسید 
که راست طاقت آن دست و آن عنان دیدن 
چنان ز شوق تو جامی گداخت کز دل او 
چومی ز جام خیال لبت توان دیدن 


۷۷۹ 


۱ ع ن: این بیت نیست. ۲ ج: گم شده ره را. 


۳ ن: این بیت بعد بیت ۷۲۱۷ آمده است. 


فاتحة الشباب / غزلیات ۶۹۵ 


۷۳۰ متام تبون تو توت را تتاسیت ب‌جز درس جسفا تسعليم کردن 
دهانت سر غیب امد مبان نیز خرد راکی توان تفهیم کردن 
گرفت از شش جهت عشق تو خواهد مرا رسوای هفت اقلیم کردن 
سعادتمندی ماه رخت را جدا باید یکی تقویم کردن 
بهای وصل اگر خواهی زدیده. توان روی زمین پر سیم کردن 

۳۵ مگو جامی کم است از خس درین راه! 

خسی را تا کی این تعظیم کردن 


۷۸۰ 
برون ران ای سوار شوخ و قلب صد سپه بشکن 
برافکن برقع از رخسار و قدر مهر و مه بشکن 
گرفتی کشور جانها " به سلطانی علم برکش 
تورا شد لشکر دلها سپاه پادشه بشکن 
گشاد کار ما خواهی لب شکرفشان بگشا 
شکست حال ما جویی سر زلف سیه بشکن 
به حسن خویش نازد مهر از بهر خدای ای مه 
مپوش آن عارض و بازار او هر چاشتگه بشکن 
۰ مرا آن شکل قلاشانه کنت آوه ۲ نمی‌دانم 
که فرمودش که دامن بر زن و طرف کله بشکن 
سرم خود را برابر داشت با گوی تو تا دانی 
بزن چوگان و چون گوبش جزای این گنه بشکن 
ز جام لعل او جامی ازین پس بازگو رمزی 
اساس زهد شیخ و عهد پیر خانقه بشکن 


۱. ن: کوی. ۲ ه : دلها. ۳ ج: کشت آخرا ن: کشت و من. 


2 دیوانهای سه گانه جامی 


بیاوز لب لمسل جامم بگردان. دل از بادهة لعسل‌فامم بگردان 
به کوی خودم خوان و روی ارادت .. ز ارام بیت الحرامم بگردان 
۵ سگم نام کردی ورم فخر نبود. ‏ بدین نام فرخنده‌نامم بگردان 
علیک ار نگویی به دشنامی آخر. زبان در جواب سلامم بگردان 
نهان ساز در استین سیم ساعد درون از طمعهای خامم بگردان 
کشد محملم بخت ازان کوی و جانم. ‏ خروشان کزین ره زمامم بگردان 

چو با لطف عام خودم خاص کردی 


چو جامی رخ از خاص و عامم بگردان 


۷۸۱۲ 

۰ شس دم بسهر تسو خاک راه خوبان یکی زیسو خرام ای شاه خوبان 
ز خورشید رخت جر برتوی نیست فررغ عارض چول ماه خوبان 
تحت اف سول نها بسین زسهرگاه دل اکگ--اه خوبان ! 

و ی ۱ : ۳۰ 

همین عشق است و بس بر موجب حسن نکویی خواه عر و جاه خوبان 
گرانی گو" ببر جان زانکه کردم حسریم سینه مئزلگاه خوبان 
۷۳۳۵ مرااز هر چه در عالم سری بود نهادم آن همم اندر راه خوبان 

ببود پسیوسته دولت‌خواه خسوبان 


۷۷۳ 
چندین جفاکاری مکن با دردمند خویشتن 


او ۲. الف ب ج دع ن م: این دو بیت نیست. ۳ الف: این کلمه نیست. 


ناتحة الشباب / غرلیات 7۹۱ 


چون کشته افتم بر رهت بر من مران اسب جفا 
حیف است کالایی به خون نعل سمند خویشتن 
گر نیست آن بختم که جان سازم" سپند خوبیت 
تن هیمه باد آنجا که تو سوزی سپند خویشتن 
۰ اوصاف لمل خود مگو هر لحظه با دون‌همتان 
قوت مگس طبعان مکن جُلاب قند خویشتن؟ 
با لعل نوشینت نزد هرگز به کام خود دمی 
هرکس که همچون نی نشد خالی ز بند خویشتن " 
تاکی به خوبی سر کشد سرو سهی در بوستان 
بگذر به باغ و جلوه ده سرو بلند خویشتن 
جامی که گفتن گه گهی چندین مشو حیران او 
مسکین چو روبت دید شد غافل ز پند خویشتن 


۷۸۷۴ 

آمدم در دل اساس عشق " محکم همچنان 
با غمت جان بلا فرسرده همدم همچنان 

۵ از سپاه هجر شد معمورهٌ عمرم" خراب 
زیر بار محنت و غم پشت ما خم همچنال" 

و خ تن خیقن ییازان کر 


الف: سازی. ۲و ۳ ع ن: اين دو بیت نیست. ۴ م: عیش. 


۵ الف: عمر. ۶ و ۷ ع ن: این دو بیت نیست. 


۶۹۸ دیوانهای سهگانه حامی 


زخم تیغ " غمزه را صد ره به پیکان دوختی 

وان جراحت سر نمی‌ارد فراهم همچنان 
سوخت جان بیدلان از داغْ حرمان و رقیب 

در حریم خلوت خاص تور محرم همچنان 
۳۰ عشقبازان یک به یک رسم صلاح آورده پیش 
جامی بی‌صبر و دل رسوای عالم همچنان 


۷۸8۵ 

چو نای بر دل من تنگ شد فضای جهان 
رسد به عرس نفیرم ز تنگنای جهان 

نه این کبودی چرخ است بلکه شد نیلی 
ز زخم سیلی صاحبدلان ففای جهان 

مجو دوام طرب زانکه چار حد دارد 
به شاهراه حوادث طرسرای جهان 

فتاد رخنه به دیبوار دین و پنداری 
که هست کنگره کاخ دلگشای حهان 

۵, تفاوت خوشی و ناخوشی که درگذر است 
بود خشونت سوهان عمرسای " جهان 

طلسم گنج حقیقت گشای و دم درکش 
که ناگهان کشدت در دم اژدهای جهان 

وفا مجو ز جهان هر که بود زاهل وفا 
به زبر خاک شد ای خاک بر وفای جهان 


۱. ب: تیفت: ۲ ب: عرش سای, 


فاتحة الشباب / غرلیات ۶۹۹ 


فرارگاه تو ملک بقا بو تاچند 
شوی فریفتة ملک بی‌بقای جهان 
بتاب رخ ز جهان و جهانیان جامی 
که قله‌گاه اهید تو بس خدای جهان! 


۷۸۶ 
۰ برده ز رخ برفکن جامه جان چاک کن 
طرف کله برشکن تاج سران خاک کن 
خار و خس کوی دوست به ز گل است ای رفیق 
نخل سر خاک من زان خس و خاشاک کن 
درخور صید تو نیست این تن چون موی من 
لک اکنتر تکستلد رشسته یرای که 
ناله و فریاد من نیست ز سوز جر 
یبادهن را بدوزیا جگرم چاک کن 
بسر سر ب‌الينم آآه مچو رفیقان دمی 
حصال دلم ب‌ازپرس اشک رخم پاک کن 
۵ مردم بسیدرد را ذوق جهای تو نیست 
هر چه کنی بعد ازین بر من غمناک کن 
جامی سرگشته را کشته شدن آرزوست 
تیغ به خسونریزیش غمزه بیباک کن " 


۱ ع ن: این غزل نیست. ۲. ه: لیکن. 
۲ ب ج: این بیت با خط دیگر نوشته شده؛ ه: از غمزه بی‌باک کن؛ ج: غمرَه چالاک کن؛ الف د ع ن م: این بیت 


نیست. 


۷۰۰ دبوانهای سه گانه جامی 


۷۳۷۷ 

فت وتا تسیز مشسری تم ان 
که باز شمله بر آورد آتش" جگر من 

خجته باد طلوع تو ای سهیل یمانی 
که روز گشت به اقبال طلعتت سحر من 

لبم ز سوز نفس سوخت دیده از تف گریه 
بسوخت آتش عشق تو جمله خشک و تر من 

۰ . به گریه گفتم ازین در مرا مران به سر خود 
به خنده گفت بر این" در میا دگر به سر من 

ز دیدن تو که محروم مانده‌ام نه ز دوربست 
که چون پری ز لطافت نهانی از نظر من 

ز اشک و چهره به راه تو سیم و زر بکشیدم 
که خاک راء تو بهتر ز وجه سیم و زر من " 

مک , تا اج ای رای یتح 


خه آنن فت تم هه دک هس مه 


۷۸۸ 

تو جان پاکی سر به سر نی آب و خاک ای نازنین 
وال ز جان هم پاکتر روحی فداک ای نازنین 

۵ باکان ندیده روی تو دادند جان بر بوی تو 
اینک به گرد کوی تو صد جان پاک ای نازنین 

رفتی به گلگشت چمن گل دید لطف آن بدن 
از شوق آن بر خویشتن زد جامه چاک ای نازنین 

گر شد چولاله پیکرم غرقه به خون غم کی خورم 
این بس که بر دل می‌برم داغت به خاک ای نازنین 


۱ آتش از ۲ ن: بدین. ۳و ۲. الف ب ج دع ن م: این دو بیت نیست. 


فاتحة الشباب / غزلیات .۷ 


دارم ز عم بسیماریی بیمار غم را یباریی 
گر تو کنی غمخواربی از غم چه باک ای نازنین 
با آنکه شد دردم" قوی خواهم فغانم نشنوی 
ترسم که بهر من شوی آندیشه‌ناک ای نازنین 
۳۳۹۰ جامی که دارد با تو خو هرگز نتابد از تو رو 
گر خود نهی بر فرق او تیغ هلاک ای نازنین؟ 


حرف الواو 
۷۸۹ 
با این جمال همدم مستان عشسق شو ‏ یک بار آلست گوی و هزاران بل شنو 
در جام می ز لمل تو یک شمه یافتم " اسباب علم و فضل به میخانه شد گرو 
جز تخم آرزوی تو در دل نکشته‌ايم" فرخنده ساعتی که رسد کشته را" درو 
گفتم تمام خرمن عمرم به باد شد لعلت به خنده گفت که بر ما به نیم‌جو 
۵ بااین فسردگی نتوان راه عشق رفت. دستی بزن به دامن مردان گرمرو 
خواهی که نقد حال توگردد حدیث عشق این نکته می‌شنوز حریفان و می‌گرو 
جامی فسانه‌های کهن ذوق‌ده نماند 


اسرار عشق تازه کن از گفته‌های نو" 


۷۹۰ 
تا خم چرخ کهن باشد و جام مه نو 
بهر جامی بودم خرقه به خمخانه " گرو 
صرصر فهر ازل گو بنشان مشعل مهر 
بس بود تا ابد از شمع رخت یک پرتو 


۱ ع ن: دردم شد. ۲ الف ب د م: این غزل نیست. ۳ ع: یافتیم. 
۴ ه : نکشته بود. ۵ ج: کشت را. ۶ن: این غزل نیست. 


۷ ج به میخانه. 


۷۳۰۲ دیوانهای سدگاند حامی 


۰. . هرکس از جلوه گل فهم معانی نکند 
شرح آن دفتر ننوشته ز بلیل بشسنو 

زد مه روی تو خرمن فلک از مزرع خویش 
گو به داس یه نو خوشه پروین بدرو 

ترک چشم تو اگر هندوی خویشم خواند 
در کشسم تاج کیانی ز سر کیخسرو 

دل بسی در بی مقصود دوبد و نرسید 
چند روزی تو هم آی اشک درین کوی بدر 

جامی این مأمن اقبال نه جای من و توست 


ختم شد رقعه اخلاص زمین بوس و برو 


۷۹۱ 

۷۴۰۵ ای به دلم گرفته جا دمبدم از نظر مرو 
و ۳ 2 
مرهم سینه چود لویی مردم دیده هم نو سو 

خرمن صبر تد به باد از غم عمرکاه تو 
لیک بود هزار ازین بر چو توبی به نیم‌جو 
دل به کمند غم زبون جان به کف بلاگرو 

چند به هرزه صوفیا گوش به بانگ نی نهی 
حالت و وجد بایدت نالة زار من شنو 

غاشيه تر چون کشم چشم پر اشک کرده پا" 
پای من ابله همه بازگی تو تیزرو 

۱۰ُّ۷۳ تخم شکیب کشته‌ام وه که خیال ابرویت 
سر تجنتته کمن داش کشت درو 


۱ ن؛ این غزل نیست. ۲ ج: مرهم. ۳ ج: ما. 


ناتحة الشباب / غزلیات 


۷۳ 


جامی خسته را که شد کشته تیغ غمزه‌ات 


لعل حیات‌بخش تو داد به خنده جان نوا 


"۷۹ 
تیه اه انس اتید اه لاه ام یحو 
هست هر ذره‌ای به وحدت خویش بیش عارف گواه وحدت او 
نیست با هیچیی ز اشیا ضد می‌نماید به صورت همه رو 
۵ نهر ناج ک ما هوالمنجی وهوراج کما هو الم زجو 
گر تریی جمله در فضای وجود هم خود انصاف ده بگو حق کو 
در همه اوست پیش چشم شهود چیست پندار هستی من و تو 
پاک کن جامی از غبار دوبی 
لوح خاطر که حق یکیست نه دو 
۷۳ 
شبی چون مه نمودی روی نیکو". برآمد نعره از انجم که ما هو 
ی ۳ ۱ 
برت هست آیتی در لطف و رخ نیز گه از بر خوانم این آیت که از رو 
سرشکم خواهد از زانو گذشتن ز شوقت چند گریم سر به زانو 
دو چشم تو عجایب جادوانند ندیدم همچو آن در هیچ جادو 
همه صاحدلان را ذوق کعه من بی‌دین و دل را ذوق آن کو 
۷۵ تست در خرقه گر گم گشت جامی 


5 ج: گرو. 


چه شد کم گیر ازین پشمینه یک مو 


۲ الف؛: نکو 


۴« ۷ دیوانهای سهکانه جامی 


۷۹۳ 

ز هر سوبدانند وروت نکو حمالٌ الّه ای دوست ین کل سوا 
به خون جگر می‌کنم چهره تر. ‏ همین است پیش توام" آبرو 
رسان تیزتر آبی از تبیغ خویش . که شد خشکم از آتش دل گلو 
اگر کوز؛ می شکستم چه شد به جرمانه گیرم به‌گردن سبو" 
۰ بگو" عاشقم بر فلان گفته‌ای . زمن این چه لایق بود خود بگو 
منم آن گدا بر در میکده کات او نبیر 

به هر جا مهی چون تو منزل نساخت 

دل جامی آنجا نیامد ف رو" 


۷۹۵ 
دلا ام از بش با چشم تر جوا لالم جد مداکنت نرجو 
پر است این چشم تر زان عارض و لب کسی کم دیده زین پر آبتر جو 
۵ ات کسیار گنپ ی شوامول. اتسراستهایم کاببار کسسه 
تورا موی از درازی تامیال است اه فا تا هن 
اش شست قرر لت آل هه یه که چینی " دیگر انکندی در ابرو 
خط است آن با فشاندی جعد مشکین تست ازمغی کر کرو آن نو 
بگرجامی برو مهر بتان ورز 


من این دانم مرا چیزی دگر گو 


لضف 
2 گر سرم خاک گشت بر در تو باد جانا سعادت سر تو 
۱ ج: هو. ۲ الف: تو. ۳ ن: این بیت بعد بیت ۲ آمده است. 
۴ ج ن: مگو. ۵ ج: نیامد دل جامی آنجا فرو؛ د: این بیت نیست. 


۶ :این بیت نیست. ۷ ب جع ن م: چین. 


فانحة الشباب / غزلبات 


پست شد همچو سایه سرو بلند 
تن چون موی من بود جان را 
سر زلفت " به شهپر طاووس 
سادگی بین که آبنه خود را 
۳۵ ای بسا شب که خامه برد به روز 


بیش شمشاد سابه‌برور تو 
یبادگار از مسیان لاغر توا 
دارد اندر ص.ا برابر تو 


جامی از جام جم نیارد یاد 


گر خورد جرعه‌ای ز ساغر تو 


چون نیست بخت آنکه من یکدم " شوم همراز تو 
با دیگسران می‌کن سخن تا بشنوم آواز تو 
چشمت چو خصم جان شود لب را بگو خندان شوه 
تاترک جان آسان شود بر عاشق جانباز تو 


خواهم ز توگویم غمی لیکن ندارم محرمی 

کرو بخت مقبل تادمی سازد مرا همراز تو 

۰ نازی بکن ای غمزه زن گرچه رود جانم ز تن 
جان من و صد همجو من بادا فدای ناز تو 


توطایر قدسی وکس بر تو ندارد دسترس 
۳ ۱ ۳ 

کتی وه فا دام هوس کین‌سو فتد پرواز تو 

صد دل شکار خود کند صد رخنه در جان افکند 


از عمزه جون ناوک زند چشم شکارانداز تو 
چون پرده بگشایی ز رو جامی فتد در گفت و گو 


۱ ع: این بیت بعد ۷۴۳۴۵ آمده است. 


۴. ن: گستر ده‌ام. 


۲ الف: رلف. ۲ ج: روزی. 


۷.۴ دیوانهای سه گٌانه حامی 


۷۹۸ 
زینسان که خو گرفت دلم با وصال تو 
واي من آن زمان که نبینم جمال تسو 
۵ مردم ز فرقت توکجارفت آنکه من 
هر لحظه دیدمی رخ فرخنده فال تو 
بینم جهان به روی تو روی توگوییا 
چشم من است و مردمک چشم خال توا" 
شد سایه‌ها ز پرتو روی تو جمله نور 
ام وتا تناها توا کنو 
تا رفته‌ای چر خواب خوش از چشم اشکبار 
حقا که نیست در نظرم جز خبال تو 
دارم سری نهاده به راهت که مست ناز 
ناگاه دررسی و شود پایمال تو 
۷۶۰ جامی چه حاجت است به گفتن چو زد رثم 
بر لوح چهره کلک مژه وصف حال تو 


۷۹۹ 
شاه خوبانی و ترکان خطا هندوی تو سرکشان را طوق گردن حلق گیسوی تو 
تا تو رفتی افتاب از زر همی‌تابد " طناب تازند این خیمه فیروزه در اردوی تو 
مذعی گیرم که چون آیینه روبین‌تن شود کی تواند کایستد یک لحظه رو در روی تر 
مه که بر شکل کمان زر براید گاه گاه میل آن دارد که خود را جا کند بهلوی تو 
۵ پر دعا دارم دلی تعویذوار آن دست کو کر رگ جان بندم اين تعویذ بر بازوی تو 
قتل عاشق را چه بر ساعد نهی رنج کمان یک کرشمه بس بود از گوشه ابروی تو 


۱و ۲ ج: این دو بیت بعد بیت ۷۴۵۹ آمده‌اند؛ ع ن: این دو بیت نیست. ۳ ج: همی‌سازد. 


فاتحة الشباب / غزلیات ۷۷ 


بنده جامی پای تا سر شوق شد باداقبول 


۸.۰ 

روی برتابی ز من هرگه که بينم سوی تو 
حیف می‌داری که افتد چشم من بر روی تو 

گفتیم خواهی ازین پس ترک خوی بد گرفت" 
این مگو با من که من نیکو شناسم خوی تو 

۷۰ دل چو طوماربست در هر پیج او صد حرف شوق 
خواهمش از رشته جان بست بر بازوی تو 

زیرباافتاده دلهبای بستان سنگدل 
ب‌اشد از ریگ بیابان بسیشتر در کوی تو 

جان چه آرم در مقابل چون تو بگشایی میان 
نیست نقد هر دو عالم قیمت یک موی تو 

همچو ماه نو کند از شرم تو پهلو تهی 
گر فتد خورشید تابان فی‌المثل پهلوی تو 

قد جامی گفته‌ای خم چون هلال از بهر چیست 


گر بگویم راست از میل خم ابروی تو 


۱.۱ 
۵ چون به مسجد بینمت ای قبله من روی تو 


پشت بر محراب خواهم روی در ابروی تو 


۱ ن: ترک بدخویی گرفت. 


در نمازم دل به سوی توست و رو در قبله‌گاه 
ره چه خوش بودی اگر رو نیز بودی سوی تو 
صد صف طاعت خراب از غمزه جادوی تو؟ 
ی ۳۵ 
روی تو پیش نظر من جای دیگر در سجود 
۱ را 1 و ۳ 
سر نمی‌بارم بر آوردن ز شرم روی سور 
گشته خلق "از هر طرف مشغول تسبیح و دعا 
من نهانی می‌کنم با خویش گفت و گوی تو 
۷۱۸۹۰ بست شد آهنگ قَذ قامّث موذن را چو دید 
شوه قد باند و قامت دلجوی تب ۲ 
و ۷ 
هر که را بینی به جایی روی طاعت بر زمین 
جامی و رخساره زردی و خاک کوی تور 


۸۷۰ 

من کیستم که چشم گنشسایم به روی تو 
این بس که می‌کنم به زبان گفت و گوی تو 

ای آرزوی جان نظری کن به حال من 
زان پیشتر که جان دهم از ارزوی تو 

خالی نیم ز فکر میانت بلی مرا 
پیوند دیگر است به هر تار" موی تو 

۵ هر صبح می‌کنم چو صباره سوی جمن 
باشد که یابم از کل نورسته بوی تسو 


ن؛ بیین. ۲و ۴ ع ن: این دو بیت پس و پیش آمده‌اند. ۳۲ ن: سر 


۸ ن: تاره. 


ناتحة الشباب / غزلیات ۷"«"۹ 


پایم چو سوده شد به رهت بعد آزین چو اشک 
غلطم به خون و خاک پی جست و جوی تو 
من اهل خوان وصل نیّم کاش چون سگان 
سنگی خورم به سرز مقیمان کوی تو 
ین نقش نوکشیده فزل نیست ای غزال 
طومار محنت است ز جامی به سوی تو 


۰۳ 
گر به خطا کنم نگه" یک سر مو به روی تو 
باد مرا بدین گنه روی سیه چو موی تو 
۰ بود دلم ز غصه خون شوق تو برد ازو سکون 
همدم اشک لاله گون روی نهاد سوی تو 
گه به من گدا خوشی گاه ز من جدا خوشی 
من به خوشی و ناخوشی ساخته‌ام به خوی تو 
رشک برد روان مسن بر تن ناتوان من 
گر شود استخوان من قوت سگان کوی تو 
شب چو درآید "ای صنم کشته شوم به تیغ غم 
باز نسیم صبحدم جان دهدم به بوی تو 
باده‌گسار و غمزه زن راه به محتسب فکن 
تا کشد آن سبوشکن بر سر خود سبوی تو 
۷۹۵ تازه خط تو بر قمر زد رقمی ز مشک تر 
جامی ازان نهاد سر بر خط آرزوی تسو 


۱. ج ع ن: نگه کنم. ۲ ع: درأیدم. 


۷۰ دیوانهای سه‌گانه جامی 


۷۰ 
داری به جان من کمین ای من کمین هندوی تور 
خوی توگر هست این چنین صد جان فدای خوی تو 
گه بر در بستخانه‌ام گه در حریم خانقه 
القصه گردم در به در دایم به جست و جوی تر 
بادا ز زخم ناوکت در سینه صد روزن مرا 
ب‌اشد که افتد پرتوی از آفتاب روی تو 
روز و جفای چارشان شسبها و بیم باسبان 
بارب من آزرده جان کی راه يابم سوی تو 
۰ یک باره دل برداشتم از قیل و قال مدرسه 
زین پس به کنج " میکده ماییم و گفت و گوی تو 
تاکی چو زاهد بی‌جهت آریم سوی قبله رو 
محراب طاعت بس بود مارا خم ابروی تو 
جامی کی از خاک درت محروم ماندی اینچنین 
گر آبرویی" داشتی پیش سگان کوی تو 


۸۹۰۵ 

ای دل و دیده هر دو خانه تو نرق خاک استتانه قنو: 

کاش بر من رسد نه بر توسن . دمبدم زخم تسازبانه تسو 

۵ " همه تن گوش می‌شوم" از شوق  .‏ هسرکجامی‌رود فسان؛ تو 
هر کسی خوش به گوشة طربی .. من و غمهای ببی‌کرانة تو 

هر طرف ناوک از چه می‌فکنی دل مابس بود نشانه تو 

بهر ناکشستنم بهانه مجوی . که مرا می‌کشد بهانا تو" 


ا. جع ن: میخانه. ۲ ع بکوی. ۲ الف: آپرو. و ن: می‌شود. 


۵ ع ن: این بیت نیست. 
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جامیا بسوی درد مسی‌اید 


۰7 
۰ تو آن مهی که برد خجلت آفتاب از تو 
تو آن گلی که شود غنچه در نقاب از تر 
دلم که عشق براو صد در بلا بگشاد 
رخ امید نتابد ببه هیچ باب از تر 
همیشه عادت شاهان بود عمارت ملك 
چه حکمت است که شد ملک دل خراب از تو 
عنان صبر شد از کف درین هوس که گهی 
رسم به دولت پابرس چون رکاب از تو 
مکن شتاب به رفتن که می‌رود جانم 
اگر چه عمری و نبود عجب شتاب از تو 
۵ به هر سلام مکن رنجه در جواب آن لب 
که صد سلام مرا بس" یکی جواب از تو 
چو قتل جامی مسکین ثواب " می‌دانی 
چنان مکن که شود فوت این ثواب " از تو 


۳۰۷ 
زهی چشم جهان‌یین روشن از تو به چشم ما جهان چون گلشن از تو 
مکن گو خانه‌ام روشن مه پر" که پر ماه است بام و روزن از تو 


ی کر لته امستتا و فیس بتان گیرند تعلیم این فن از تو 


۱. الف؛: بسی, ۲و ۲.ن: صواب. ۴ ن: بدر. 


۰_ لت گر جان‌ستان بودی چو غمزه . نبردی جان سلامت یک تن از تو 
ار وی یی 
تداعس فا ندارد بوبی آن" تردامن از تو" 

مگر هر دم چه خواهی جامی از من 
که غیر از تو نمی‌خواهم من از تو 


۸۰۸ 
من بر نخواهم داشت دل از مهر یاری همچو تو 
آخر چرا شوید کسی دست از" نگاری همچو تو 
۵ زینسان که تو ای نازنین جولان کنی از بشت زین 
ناید به میدان بعد آزین چابک‌سواری همچو تو 
گفتی برو در کنج غم بنشین صبوری پیشه کن" 
آخر صبوری چون توان بی غمگذاری " همچو تو 
در سینه گر" خارم خلد یا خار خارم در جگر 
حاشا که دل دیگر کنم با گلهذاری همچو تو؛ 
دل کی دهد گرد کل و گلزار گشتن هر که را 
گردد درون جان و دل باغ و بهاری همچو تو" 
صد ره کشم خاک رهش در دیده ای باد صبا 
روزی به کويش گر مرا افتد گذاری همچو تو 
۷۹۳۰ آواز؛ آن خوبرو چون رفت جامی هر طرف 
آراره خواهد شد بسی از هر دیاری همچو تو 


۱و ۳.ن: این دو بیت بس و پیش آمده‌اند. ۲ ۵ : این. ۲ ع ن: گوید کسی ترك 
۵ ن: گیر. ۶ هع ن؛ غمگساری. ۷ الف: گو. ۸و ٩.ع‏ ن: این دو بیت نیست. 
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۷0۵۳۵ 


ای دل من صید دام زلف تر 
بند شد در زلف تو دلها تمام 
داد تشسریف غلامی بنده را 
لایق رخسار گلرنگ تو نیست 
رم کنند از دام مرغان وی" عجب 
زلف توبالای مه دارد مقام 


دام دلپاگشته نام زلف تو 
دام و بند امد تمام زلف تو 
زلف تو ای من غلام زلف تو 
جز نقاب مشکفام زلف توا 
جان بی‌آرام رام زلف تسو 
بس بلند آمد مقام زلف تو 


بنده جامی را ز شام زلف تور 


گر به بای سرو بخرامد قد رعنای او 


وش 


سرو همچون سابه خرد را افکند در بای او 


بر سر بازار گل بی‌وجه گو مفروش حسن 


چون ندارد کس به دور عارضش " پروای او 
۰ سایه آن سرو بالا هر که را بر سر فتاد 
سر به طوبی کی در آرد همت والای او 


۹ ۷ ۳ ۳ ه ‌ 
ان پربرو مردم چشم من است این روشن است 


جای آن دارد که سازم چشم روشن جای او 


دی خرامان برگذشت آن نخل تر سوی چمن 


سرو بر جا خشک ماند از حیرت بالای او 


ربخت شیرین خون فرهاد و ازین شیرینتر آن 


ها ۱ ۱ ۵ 
کز پی خون ربختن هم خود دهد حلوای او 


۱ ن؛ این بیت بعد بیت ۷۵۳۶ آمده است. 


؟. ع وین. 


4 ن خورده به, 


۲ ج ن: وین 


۳۲ 1 عارضت. 


شد میشر وایه جامی که وصل دوست بود 
باز اگر از وای؛ خود باز اند وای او 


۸۱۱ 

۵ آن ترک نیم مست که جان شد خراب او 
صد بار" سوختيم ز ناز و عتاب او 

بر طرف یام اگر مه شبگرد بیندش 
شرمنده گردد از رخ چون آفتاب او 

من کیستم که بوسه زنم پای دوست کاش 
یابم همین مجال که بوسم رکاب او 

در روی او ش‌هود جمال ازل توان 
گر در میان حجاب نگردد نقاب او" 

چون درفشان شود لب او چون صدف شوم 
سرتابه بای گوش ز ذوق خطاب او" 

۷۵۵۰ بسودن به کوی او نتوانم شب فراق 
ترسم فغان من برد از دیده خواب او 

گاه سوال بوسه به جامی نگفت هیچ 


یعنی که نیست غیر خموشی جواب او 


۱ 


عمزه‌ات کز سعی چشم است این همه داد او 
در فن عاشق کشی شاگرد توست استاد او 


. ن: باده. ۲ ۲ ع ن این دو بیت نیست. 
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طره شسبرنگ تسو لیلی و دل مجنون آن 
لمل شکربار تو شیرین جان و فرهاد او 
عشق در هر دل که سازد بهر دردت خانه‌ای 
اول از سنگ مسلامت انک ند بسنیاد او 
۵ بنبندگی و شد دلم را از خطت وز هر طرف 
فتنه دیگر رسد بسهر مسبارکباد او 
با رقیب سخت دل" زخم زبان کردن چه سود 
چون ازین سوهان نیفتد رخنه در فولاد او 
رهبر کوی فان شد پیر ما ممدود باد 
تناها ارادش اند | فتادار 
بس که شبها جامی از سرو قدت نالد بلند 
می‌کند رم مرغ شاخ سدره از فریاد او 


وا 

یارب از جانم ببر سهر مه رخسار او 
یابه هر یکچند روزی کن مرا دیدار ار 

۶۰ سوخت جانم از سموم هجر کو آن دولتم 
تسابياسايم دسی در سایه دیوار او 

ره " چه پیمایم به کوی زهد چون خواهد زدن 
بار دیگر راه من لطف قد و رفتار او 

شد سرم در ره شکاف از زخم نعل توسنش 
مسرهم آن چیست سم مرکب رهوار او 


. ب هن: سنگدل. ۲ ج ن: پیر. ۳ الف: راه. 


عاشق مهجور را بر رخ روان آن اشک نیست 
می‌رود خونابه‌ای از سیينه افگار او 
کرهکن را صوت جانافزای مطرب گو مباض 
کارغنون‌ساز است ک وه از ناله‌های زار او 
۷5۶۵ کار جامی در همم از انکار ال درد سد 
ناصحا بر خویش رحمی کن مکن انکار او 


۷۱۱ 

حُذا پیر مفغان کز فیض جام پاک او 
کی اسان عبت اف ان باکان سای از 

گر چه رخش همتش جولان برون زین عرصه داشت 
خویش را بستم به صد سالوس بر فتراک او 

باغبان روضه قدر باده گر بشسناختی 
ی کیان ختستفه که نز تقسشسا تلا تاک او 

زفتم آن خاک در از مزژگان پی تسکین شوق 
آتش من تیزتر گشت از خس و خاشاک او 

۷۰ باخ رد راز دهم انش را چه ارم در مپال 
فاصر است از فسهم این سر نهان ادراک او 

چند لاف چستی و چالاکی ای سرو جمن 
نیست چست این جامه جز" بر قامت چالاک او 

دامن جامی ز دست عشق صد جاچاک شد 


می‌ ندارد عشی دست از دامن ضنل خاک او 


۱. الف: این کلمه نیست. ۲. الف: این کلمه نیست. 


۳۱۵ 
مسرع جان کردی هوای دانه‌های خال ار 
گر نبستی رشته لاغسر تسن من بال او 
گر به قصد جان فرستد قاصد آن مقصود دل 
دل کند " فرسنگها جان بر کف استقبال او 
۷9۵۷۵ بس که بر دل خامه بار غم نهاد از شرح هجر 
شد خمیده همچو نون در نامه لام و دال او 
خون کنم دل را و مالم در رکاب او ز چشم" 
تاجوپای اندر رکاب آرد شود پامال او 
رویش ار بیند فرشته گر کشد صد بیگناه 
بک گنه نسنویسد اندر نامه اعمال او 
صوفی دل حالها کرده‌ست دوش از ذکر دوست 
سینه‌ام چون خرقه چاک اینک گواه حال او 
وصل‌جویان جامی و طعن رقیبان از ففا 
در به در درویش و غوغای سگان دنبال او 


۱۱۶ 
۰ آن سرو که شادند جهانی به غم او . هر سوکه خرامد سر ماو قدم او 
باشد ستم از پار کرم شکر که بگذشت درحق من خسته‌دل از حد کرم او 
بر لوح دلم صورت خط تو رقم زد آنکس که روا نیست خطابر قلم او 
اه ار نکشم سوز درون هست که آتش. اآخر نشود گرچه نشیند علم او 
هر دم رسدم زخمی ازان غمزه بی‌رحم شسرمنده‌ام از صرحمت دمبدم او 
۹5۸۵ بیت الحرم ماست درش " چند نشینیم محروم ز ارام ریم حرم او 


۱. ج؛ که. ۲ ع: جان کند. ۲ ج: هجر. ۴ الف ب ج د هع م: درت. 


۷۳۸ دیوانهای سه کانه حامی 


جامی ز غم عشق تو گر مُرد غمی نیست 
بیداست جه خیزد زا وجود عدم او 


۸۷ 
نامه سربسته آمد غنچه و مضمون او 
حسب حال بلبل و شرح دل پر خون او 
قصد " لیلی باشد از جعد مسلسل عرض حسن 
زان چه غم دارد که گردد بیدلی مجنون او 
خضر را خراهی که بینی بر لب آب حیات 
خسط سبزارنگ بین گرد لب میگون او" 
۰ چون به میزان لطافت نیست وزنی سرو را 
چند خود را برکشد پیش قد موزون او" 
آن مسیحا لب شفای رنج ما داند ولی 
نیست تسدبیر علاج اهل دل قانون او 
گرچه در هستی دهانش از سر موبی کم است 
یک سر مو کم مباد از حسن روز افزون او 
گو مکش جامی در افسون سخن بیهوده رنج 
کسان پسریرخ را فرافت:بیتم از افسون او 


۷۸ 


بریز ای هجر خونم چند سوزی جان من بی او 


۱ الف: از ۲ الف: قصف. ۴۳ و و ن این د‌ بیت پس و بیش آمده‌اند. 
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۵ نیما سوی او کن ره" ببر همراه خود جان را 
که جان آنجا رسد باری اگر ماند بدن بی او 
مداق جان شیرین چاشنی همجر " نادیده 
اند لک یی کنهوارن کزهگن یی از 
ز هر گل می‌خلد در سینه خاری بی‌رخ خوبش " 
چه می‌خوانی مرا ای باغبان سوی چمن بی او 
مپرس آی همنشین مهربان شرح غم هجران 
زبان من ز کار افتاده نتوانم سخن بی او" 
همه آفاق را دنم که سوز من ود روشن 
زبس چون شمع گریم زار در هر انجمن بی او" 
۷۷9۰۰ ازان مه ماند جامی ای اجل تاراج عمرش "کن 
که آن مسکین بجان است از حیات خویشتن بی او 


ا گر 

می‌رود عمر گرانمایه و ما غافل ازو 

وه که جز محنت و اندوه نشد حاصل ازو 
دلخوشی چند که ما همسفر آن ماهیم 

چون شود دوری ما بیش به هر منزل ازو 
ساخت بی‌طلعت خود روز و شب ما ماهی 

آن که برج مه و خورشید بود محمل ازو" 
قامتش طوبی و لب کوثر و رخ طلعت حور 

کی" بود روضه فردوس شده محفل ازو! 


ان رو ۲ ج ن: ذوق. ۲ ج: رویش. 
۴و ۵ ن: این دو بیت پس و پیش آمده‌اند. ۶ن: جانش. ۷و ۰٩‏ ع ن: این دو بیت نیست. 


۸ ب: که. 


۷۲ دیوانهای سهگانه جامی 


۵ خیز تا دامن آن تازه گل آریم به کف 
چند چون لاله نشسینیم به داغ دل ازو 
شد برون سیل سرشک از حد و نزدیک رسید 
که پذیرد خلل این صورت آب و گل ازو 
جامی از زهد و ورع مشکل عشقش " نگشود 
جام می گیر مگر حل شود این مشکل ازو 


۸۲۰ 
چرخ اخضر کر در چشیم خامت؛ مرج خرن در از 
شیشه سبز است و اشکم باده گلگون در او 
شد جهان از اشک من دربا و می‌ترسم شود 
غعرقه از بار دل من زورق گردون در او 
۰ جا درون دل گرفتی چاکش از پیکان بسدوز 
تانیابد ره خیال غفیری از بیرون در او 
رشته جان گر ز زلفت نگسلد چندین مپیج 
جان من گو باش یک تار دگر انزون در ار 
عشق تو هوشم ز دل بربود ترک عشوه ده 
باده مست افتاد و سرد انکن مریز افیون در او 
روی مجنون بود در لیلی ولی زد ببحر عشق 
عاقبت موجی که گم شد لیلی و مجنون در او 
مخزن ساطان عشن آمد دل جامی " و نیست 
جز خیال لعل جانان گوهری مخزون در او 


۱ ن: عشقت. ۲ ن: مکن. ۳ ن: مجنون. 
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۸۱ 
۵ ای زاب روانت متصل عشاق را محراب دو 
با غمزه و چشم تو دل قربان یکی قصاب دو 
مقصود مازان ابروان باشد سجود روی تو 
قبله نباشد جز یکی گر چه بود محراب دو 
بگشای برقع زان دو رخ تا چشم " انجم بر زمین 
بیند به عکس آسمان خورشید عالمتاب دو 
تنها یکی تن چون کشم از تو عنان دل چنین 
کز زلف مشکین سوی او انکنده‌ای قلاب در 
در گلستان حسن ازان بالا و رخسار و جبین 
یک شاخ نازک بین کزو " رسته گل سیراب دو 
۰ جانم فدای ساقیی کاندم که نوشم جام می" 
نقل از دهان و لب دهد پسته یکی عناب دو 
شد هوش جامی زان دو لب مستی بلی زود" آورد 
بزمی که شد گردان در ار جام شراب ناب دو 


1۳۲ 

دو نرگس تور که مستند و ناتوان هر دو 
شدند آفت عقل و بلای جان هر دو 

میان ما و تو جز جان و تن حجاب نبود 
بیا که هجر تو برداشت از میان هر دو 

چنان دو دیده غیورند بر رخت که کنند 
نظر به روی تو از یکدگر نهان هر دو 


۱. ب: تا جند, ۲ ن: «کزوا نیست. ۳ ن: او. ۴ ن؛ زور. 


۷۶۵ 


۷ دیوانهای سه‌گانه جامی 
قران قوس قزح! با هلال بس عجب است 
خدای را نما طای ابروان هر دو 
نهاده بر سر بالین خود کمان هر دو 
ازان میان و دهان قاصرند رهم" و خرد 
ا گر چه خرده شناسند و رازدان هر دو 
ز کار دنیی و عقبی مپرس جامی را 
که کرد در سر و کار" تو این و آن هر دو 


۳۳۳ 


ای اشک سرخ دمبدم از چشم تر مرو 
۰ نزدیک مردنم ز تو دور از خدا بترس 
تا کی روی به قول رقیب از نظر مرا 
آن عشوه جوی " فتنهُ بازار و کوی شد 


همرنگ لعل یار منی از نظر مرو 
نزدیک اگر نیایی ازین دورتر مرو 
بهر خدا که بر سخن ار دگر مرو 
ای پارسا ز کنج سلامت بدر مرو" 


جامی درش نه منزل الودگان بود 
آنجا چو اشک غرقه به خون جگر مرو 


۱۳ 


۵ گر مه شبات خود اندر محاق شیب 


دنبال قد فراخته طفلان بیگناه 


زین بیش در نظاره روی جو مه مرو 
با قامت خمیده ز بار گنه مرو 


۰۱ ن: گوس و گرح. ۲ ج ن: فهم. ۳ ع: سر کار, ۲ ع: عشوه‌خوی. 
۵ ه : بعد این بیت دو بیت زیرین علاوه شدهاند؛ 
در راه عشق سوی بیان بی‌خبر مرو 


ای اشک خون گرفته درین رهگذر مرو 


گر داری از خدا خبر ای شیخ بوالهوس 
خاک رهش ز خون دل من مباد گل 


فاتحة الشباب / غزلیات ۷۳۳ 


فکر حساب هر کجی و راستی بکن! پیش بتان راست‌قد کجکله مرو 

دل پر هوس مزاحمت اهل دل مک بتخانه زیر خرقه سوی خانقه مرو 

خواهی به صوب کعبه تحقیق آره بری پی بر پی مقلد گم کرده ره مرو 
۷۶۴۰ دام حیات جز پی صید کمال نیست 
صیدی نکرده جامی ازین دامگه مرو" 


۸۳۵ 

خری که تو را ز تاب می ريخته از جبین فرو 
موج بلاست آمده بر سر عقل و دین فرو 

عارض توست در عرق باز لطافت هرا 
۱ قسطرة شبنم آمده بر رخ یساسمین فرو 

سبزه خط عنبرین گرد لبت برآمده 
با صف مور را شده پای در انگبین فرو 

جلوه‌گه جمال خود منظر دیده ساز اگر 
در دل تنگ نایدت خاطر نازنین فرو 

۵ داشت در آن چه ذقن دل ز جهان فراغتی 
کاش نمی‌گذاشتی گیسوی عنبرین فرو 

گرد ز زلف کرده‌ای پاک به طرف آستین 
دست فشان که ربزدت مشک ز آستین فرو؟ 

جامی خسته‌دل ز غم خاک چه‌سان کند به سر 


کز مژه‌اش گرفت خون روی همه زمین فرو 


۱ ع: مکن. ۲. ج: مقصود. ۳ ن: این غزل نیست. 


۴ ع ن: این بیت پیش از پیت ۷۶۴۴ آمده است. 


۷۳۴ دیوانهای سه‌گاند حامی 


م9 

ای جاودان به صورت اعبان برآمده 
گاهی نموده ظاهر و گه مظهر آمده 

از روی دات ظاهر و مظهر یکیست ليك 
در حکم عقل این دگر آن دیگر آمده 

۰ بی‌صورت است عشق ولی عشق صورتش 
غالب شده به کسوت صورت درآمده 

معروف " عارفائست به هر صورتی که هست 
در چشم منکران چه غم ار منکر آمده 

در مسرطن ظهرر و بطون نیست غیر او" 
هر چند کز ظهور و بطون برتر آمده 

گاهش کشیده جاذبه عاشقی عنان 
باداغ عاشقان بلا پرور آمده 

۱ ۰ ۰ هم 1۲ 

گاهش گرفته جلوه معشوفی استین 
سر تکار تولت ان برع سک امه 

۷۳۵۵ یکجا نشسته بر سر صدر جلال و جاه 
وز جمله سروران جهان بر سر آمده 

یک‌جا فک نده خرفه فقر و فنا به دوش 

هر جابی نظاره ستاده‌ست منتظر 
منظور هم خود است که بر منظر آمده 


۱ ن: معنی. ۲ ع: غیر ازو. ۳ ن: معشوق. 


پانتالتای زان ۷۳۵ 


بنموده روی هر تماشای عاشقان 
وانگه گناده چشم و تماشاگر آمده 
همراه وحی گشته و روح القدس شده 
یفام خود رسانده و پیغمیر آمده 
۰ بحریست متفق که ز ارصالف مختلف 
باران و قطره و صدف و گوهر آمده 
بیرون ز عشق و عاشق و معشوق هیچ نیست 
این هر دو اسم مشتق و آن" مصدر آمده 
مشتق چو نیک درنگری عين مصدر است 
کاندر صفات ظاهر خود مَضمَر آمده 
تشکفته است جز گل وحدت به باغ عشق 
هرچند گاهی اصفر و گه احمر آمده 
جامی ندید رنگی ازان گل عجب مدار 
کز غم کبودجامه چو نیلوفر امده 


۳۳۷ 
۷:۶۵ گشاد از چهره مشکین برع آن مه اان قه ال جهره 
ز قذش چون درخت وادی طور ده سود الی آلا ال 
لبش بگشاد مهر از خقه لعل . ز اسرار حقیقت گشستم آگه 
به رویش ماه را از هیچ وجهی نباشد دعوی خوبی موجه 
بدان زلف درازم دسترس نیست  .‏ مبادا دست کس زینگونه کوته 
۰ ته بایش صبا تا فرش گل ساخت درون غنچه خولن بسته‌ست ته ته 
به لطفی قد رٍّ جامی زد و رفت 
زهی لطف ند آعلی ال ندزه 


۷۳۳۴ 


به لطف قد ره دلها زد آن مه 
به هر وجهی سخن زان روی گویم 
مرابا آن دهان سریست پنهان 
۵ به حلق تشنه‌ام تیغ تو بگذشت 
نسمی‌رفتم بسجزراه سلامت 
غم عشقت درآمد از در و بام 


دیوانهای سه گانه حامی 


۸۳۸ 
زمی لطف قّد آغلی ال ده 
که خوش باشد سخنهای موجه 
کسی از سر دروشان چه آگه 
دم بسمل چو آب الحمد له 
تو را دیدم به راه" افتادم از ره 
بلی دیوار ما را یافت کوته 


چو طنبور از تو نالان بود جامی 
فراقت زاد فی الطیور نْغمّه 


۷۱۳۹ 


صورک الله علی صورته 


۰ روی تو آیینة حقبینی است در نظر مردم خودبین مِیه 
بلکه حق آیینه و تو صورتی وهم دویی را به میان ره مده 
صورت از آبینه نباشد جدا ‏ ات هم تحد ناه 
هر که سر رشته وحدت نیافت پیش وی این نکته بود مُشتبه ؟ 
رشته یکی دان و گره صدهزار کیست کزین رشته گشاید گره" 

۷۸۵ هر که چو جامی به گره بند شد 


گر به سر رشته رود باز به 


سیب زنخدان تورابه ز به 


۱. الف: ابراه» نیست. 


۷۳۰ 
دانه چو هرگز ننماید ز به 


۲و ۲ ن: این دو بیت پس و پیش آمده‌اند. 


گشت به از دانه خال آن ذقن گرچه بود میوه بی‌دانه به 
گفت زهی هر که بدید ابروبت نیست بلی چاره کمان را ز زه 

۶۹۰ غم چر دهی قسمت دلخستگان قسمت من بیش ده و بیش ده 
نیست به چالاکی و" چستی چوتو نی که میان بست به چندین گره 

بين لب او جامی و بیخود بیفت 


باده خور و مست شو و سر بته 


۷۱۳۱ 
میوه باغ بهشت بلکه ازان نیز به ۱ 
ان تفت ار بت 
خرقه پشمین چوبه عاشق غمدیده را ۱ 
کرده‌ام از غم به بر خرقه پشمین چو به 
۷۶۰۹۵ شد دل خلقی اسیر چند نهی گرد رخ 
زلف شکن بر شکن جعد گره بر گره 
زلف چو در پا کشان بگذری از بوی مشک 
سوی تو عشاق را ره نشود مشستبه 
شاهی و خوبان سپاه شکر چنین قدر و جاه 
باد اسیران بکن داد فقیران نده 
باقد خم‌یافته رشته اشکم نگر 
ناوک اه مراست آن چو کمان این چو زه 
در بر جامی دلش می‌طبد از دست تو 


تا دلش آید به دست بر دل او دست نه 


. الف: 1 ند لمسیی. 


۷۳۸ دیوانهای سه‌گانه حامی 


۸۳۲ 
۷۷.۰ ز هر طرف که در آمد گشاده رخ آن ماه سرا مشاهده شد سر تم وج الله 
کمال حسن ازل در جمال او دیدم .. چو بست بند قبا و شکست طرف کلاه 
غلام لطف خرام ویم که سالک را گهی برد به سر راه و گه برد از راه 
سر نیاز به رهش چه سود چون نکند ز ناز و حشمت و خوبی به زیر پای نگاه 
مکن به عشق بتان عیب اهل دل ای شیخ. زسر عاشق عارف خدا بود آگاه 
۵ حدیث عشق که منشور دولت ابد است ‏ به گفت و گوی مقلد کجا شود کوناه 
شهود یار در اغیار مشرب جامیست 
کدام غیر که لاشیء فی الرَجَود" سواه 


۱۳۳ 

آب چشمم تابه ماهی رفت و آهم تا به ماه 
هست بر درد دل من ماه تا ماهی گواه 

شد معلّم پیر در تعلیم خلق اما چه سود 
چون ندارد ابجد عشقت درست آن طفل راه 

بعد انامی که می‌بینم رخت پیش نظر 
گاه آب دیده مانع می‌شود گه دود اه 

۷۷۰ خاک پایت را نگه می‌دارد از رویم رقیب 
آن سیه رو هیچ روی من نمی‌دارد نگاه 

افتم " از شوقت من گریان به پای سرو و گل 
غرقه گشتم می‌زنم دستی به هر شاخ گیاه 

جان شیرین گفتم آن لب را ز من تلخ آمدش 
گر پذیرد عذرم اکنون هستم از جان عذرخواه 


۱ ع: فی الوجوه. ۲ ع: رفتم. 


فاتحة الشباب / غزلیات ۷۳۹ 


نیست جامی را جزا" با این‌همه دعوی مهر 
زان رخ نیکو جبز آهی" خسن الله جَزاه 


۸۳۴ 
ایننک سوار ممی‌رسد آن تسرک "کج‌کلاه 
خلقی نهاده روی تظلم به خاک راه 
۵ اریخته ز طرف کمر جان صد اسیر 
بر هم زده به تیغ " مژه قلب صد سپاه 
در تاب ماه عارضش از باده صبوح 
مخمور چشم جادویش از خواب چاشتگاه 
هر سوز شوق طلعتش اففان اهل درد" 
هر جاز ظلم غمزه‌اش آواز دادخواه 
زارم کسید و بر سر راهش بیفکنید 
باشد که سوی من به ترخم کند نگاه 
گر لاف عشق می‌زنم ای خواجه طعن چیست 
اینک سرشک سرخ و رخ زرد من گواه 
۳۷۲۰ جامی ز جام غضّه چو" خون جگر" خورد 
نبود سرود مجلس او جز فغان و اه 


۱۳۵ 
آن دو رخ را که نبینیم مگر ماه به ماه 
به جمال تو که هستیم به جان نیکو خواه" 
۱ ع: جرا ن: سرا ۲ ج دع ن: جزایی. ۳ ج: شوخ. ۴ ع: ز تیغ. 


هد ن: دل. ۶ ع: چه. ۷ الف: جون جگر. ۸ ع: دولتخواه. 


۷۳۰ دیوانهای سه گانه حامی 


گر کشی از پی نخجیر که صید کمان 

بر کشد آهوی مسکین" ز دل سوخته آه 
جمله خوبان به رخت خط غلامی دادند 

هست آن خال سیه " نیز بر این جمله گواه 
بر ندارم ز رهت روی اگر سر برود 

چه کنم کز ازل اینگونه شدم روی به راه 


۵ خواهد از غصه رقیب تو که ریزد خونم 


ناگه" ار جانب تیغ تو کنم تیز نگاه 
در اشک و رخ زردم بنگر کز گردون 
حاصل خرمن من نیست جز این دانه و کاه 
جامی از هجر رخت گه تب و گه اه کشد 
نیست کس را به جهان حال بدینگونه تباه 
۳۱۳ 
همچو شمعم به زبان شعله زند آتش اه 
گر نه بگشایدم از سینه بر او تیغ تو راه 
لب لعلت که زد از خط به دلم مهر وفا 
چون نگینیست پی مُهر زدن کرده سیاه 


۱/۷۷۳ بیدلان را به نگاهی چو نگه داری دل 
از دو چشم تسو تمام است مرا نیم‌نگاه 
خال مشکین که بر آن چاه زنخدان بینی 


حبشی بچه‌ای ‏ افتاده ز شوخست به چاه 


۱ ع: مشکین. ۲ ع: این کلمه نیست. ۳ ن: تا که, 


۴ الف: حبشی بچه‌ایست. 


فانحة الشباب / غزلیات ۷۳۱ 


شوق قد توبه طوبی ننشیند فردا 
نشک‌ند آرزوی سرو روان شاخ گیاه 
دل دو نیمه شده" از تیغ تو چون نام خودست؟ 
هر دو را پشت ز بار غم عشق تو دو ناه 
عذرخواهی مکن از جامی اگر شد سگ تو 
این کرم کن که ازین خاک درش عذر مخواه" 


۸۳۷ 

۰۵ حلقه زلفش گشاد باد سحرگاه ال مه بنور مَحیّاه 
چند گریبان درم ز شوق جمالش برفکن ای 7 ۲ خرگاه" 
وصف سهی سرو ما بلند مقامیست" ‏ کی رسد آنجا کسی به همّت کوتاه" 

راز دل خم به پیش جام دهان باز گفت صراحی ازان فتاد در آفواه 

در دل" تنگم نشین اگر چه ندارد کلبه درویش تاب کوکبه شاه 

۷۷۴۰ اه دلم هست بی‌تو شملهُ جانسوز آه که صد بار سوخت جان من از آه 

جامی بی‌صبر و دل سگان دَرّت را 


همدم دیرینه است وبار هواخواه 


۸۳۸ 
رمید آن آهوی مشکین ز من آه تأی ی غُزال" کت آهواه 
خدارا ای صبا آگاهيم ده که آن آهوکجا دارد چراگاه 
ز ما بگریخت چون مشکین غزالی لابالیت شغری این مَوعاه 
۷۷۴۵ نیارم شرح کردن آنجه دیدم من از نادیدن آن نازنین ماه 


۱. الف: شد. ۲ د م: خودت! : خودش. ۳ ع ن: این غزل نیست. 
۴و ۶ ن: این دو بیت پس و پیش آمده‌اند. ۵ ن: قیامیست. ۷ ن: دهن. 
۸ الف: دلم. ٩‏ ع: غزالاً 


۷۳ دیوانهای سهکانه جامی 


ز حونین اشک من دانند مردم ان لم اشك مماکنث ال ماه 
منم در انستظار او شب و روز . نشسته گوش بر در چشم بر راه 


ز طیب زلف او عطر کفن برد" 
چو شد با خاک جامی طات مثواه 


۸۳۹ 

دلم شبها کشد زان دام زلف اه بهذا نسال" ژلسفی دام ژفاه 
۰ به فکر زلف تو عمرم سر آمد" زهمی فکر دراز و عمر کوتاه 
تربی دلخواه من تارخ نمودی روا شد کام من بر وجه دلخواه 
کله کج نه که ترکی چوذ تورعنا . نمیبینم دربن فیروزه خرگاه 
سمند ناز جولان ده که امروز.. ‏ سپاه خوبرویان را تسویی شاه 
بسفرما رجمتی بر دردمندان .. ز درد اهل دل چون هستی آگاه" 

۱۷/۵۵ سر جامی و خاک رهگذارت 


۷۴۰ 
۵ 2 ۱ 
ای بر سریر حسن جم ایین و کی شکره 
از سنگ جور و بار غمت یشت ما به کوه 
ت وو ب حا کم رت اقا ده اش 
گر تاج شوکت است و گر افسر شکوه 
سرّی که نانوشته همی‌خواندم از رخت 
خط تو شرح داد علی احسن الجُوه 


سا سس تست تست مت وت تا یم من مت 


ع: کن. ۲ ع: نازل؛ ن: قال. ۳ ع: بسر شد. 
۴ الف ب ج د ع ن م: این بیت نیست. ۵ الف: جمن. 


فاتحة الشباب / غزلبات ۷۳۳ 


باز | که این گره نگشاید ازان " گروه 
۳۰ جامی به سعی خویش ز جانان خبر نیافت 
سامت لاجِبّة بالله خُروه" 


۱۱ 

منع سماع نفمه نی می‌کند فقیه بیچاره پی نبرد به سر تخت فیه 
می ده به بانگ نی که ندارم به فرْ عشق پروای ریش محتسب و سبلت فقیه 
واعظ به طعن باده‌یرستان زبان گشاد 


ماییم و تیه هجر " تو ای چشمه حیات 


یارب تویی پناه من از شرّ آن سفیه 

بادی بکن ز حال جگرتشنگان تیه 

۵ تشببه می‌کنند رخت رابه مه ولی با او به هیچ وجه نمی‌بینمت شبیه 

گفتی تو را به رشتهُ جان آتش افکنم چون شمع می‌کند دل من زین نشاط پیه 
جامی حریم کوی مغان کعبه صفاست 


طوبی لساکنیه و بتییری بزایریه 


۱۳۲ 


حدیث جم و جام" لاغ است ولابه. ‏ خوش آن سرّکه با جام گوید قرابه 


۰ نخراهم ز درد قدح دست شستن اگر مه بود طشت و مهر آفتابه 
بود فصر عشرت بسی خوش چه بودی که حرف با داشتی بر کتابه 


بکش ز اط لس چرخ پای ارادت 


۰ ۰ ِ ۲ ۵ 
خریدار یوسف مشو زین کلابه 
که حیف است این با بدان پای‌تابه" 


کف جامی از جام خالی مبادا 
آجب دعوتی با ول الاجابه 


۱. ج ه: ار این. ۲ ب: خیر وه. ۳ ن: عشق. ۴ م: جام و جم. 


۵و ۶ع ن: این دو بیت نیست. 


۷۳۳ 


آن که بالای تو را افراخته 


سیل جانها می‌رود در کوی تو 
هر که دیده لطفب چوگان‌بازیت 


۷۷۷۵ 


می گریزم من " دو اسبه وز " عقب 


۷۷4۹۰ گوهر دربای راز است اشک من 


دیوانهای سه‌گانه حامی 


۱۳ 


بسهر جان من بلایی ساخته 


جمع کرده شکل تو پرداخته 
بس که جان عاشقان بگداخته 
جای گوی آنجا سر خود باخته 
می‌رسد خیل خیالت تاخته 
مسوج عشقش بر کنار انداخته 


کس به از تو قدراو نشناخته 


ای خطت نقشی ز نو انگیخته 
بساخسیال لعسل رنگ آمیز تو 
دارم از زلف تسو صد باره دلی 
۵ آهوان دیده فریب چشم تسو 
چشم من هر شب به جست و جوی دل 
تساسر زلف تو از کف داده‌ام 


زفزار 
آب چم مابه خون آمیخته 
همرکدام از گوشه‌ای بگریخته 
رشته جان از تسنم بگسیخته 


جامی از رصف میانت " قاصر است 
گرچه هر دم صد خیال انگیخته 


رسید از ره آن شاه خوبان پیاده 


۰ . بی فتل عشاق ز ابرو و غمزه 


۱ الف: من گریزم من. 


۳۵ 


قبا چست کرده له کج نهاده 
کمانی کشیده خدنگی کشاده 


۲. ج: درا ه از. ۳. ه زبانت, 


ز رو زمین چون قدم برگرفته ‏ جهانی به خدمت ژمین بوسه فاده 
سرشکم که هرگز ستادن نداند چو با خاک بایش رسیده ستاده 
پری وآدمی قاصرند از جمالشس مهمانا که از ماه و خورشید زاده 
سک آستان نیازم که دارم به گردن ز طوق وفایش قلاده 

۳۷۹۵ مزن بهر بیگانگان فال عشقش 

که اين فرعه بر نام جامی فتاده 


۱۳۶ 

منم ز مهر توشبهابه فکر ماه فتاده 
نشسته اشک‌فشان چشم بر ستاره نهاده 

ز هر چه غیر تو در کنج عزلتیم نشسته 
به هر چه حکم تو بر پای خدمتيم ستاده 

سگ توام به کمند جفا نوازش من کن 
چو نیست بخت که سازی مشرفم به فلاده 

دلا مسبند به مرهم شکافهای خدنگش 
که بر تو آن‌همه درهای رحجمت است کشاده 

۰ تو خواه رسم وفا گیر و خواه راه جفا رو 
منم عنان ارادت به دست حکم تو داده 

ز باده چهره بر افروختی و مستم آزین می 
که آب و رنگ تو بینم بسی ز باده زیاده! 

خوش ان زمان که تو رانی عنان فکنده و جامی 


به صد نیاز دود پیش تسوسن تو پیاده 


. الف ب ج د ع ن م: این بیت نیست. 


۷۳۶ دیرانهای سه کانه حامی 


۱۳۷ 

رهی روبت ز هر رویی نموده بجر روی نو خود رویی نبوده 
نموده روی خویش از حسن خوبان دل عناق بی‌سامان ربوده 
۵ فروغ روی تسو عالم بگیرد. . ززلفت گر شود تاری گشوده 
نداند سر عشقت کس به از تو که هم خود گفته‌ای هم خود شنوده 
گر ماند همه اعیان عالم به خلوتخانه وحدت غنوده 
وگر نقش همه ذزات عالم" شود زایینه هستی نموده 
نگردد قدس ذات لابزالت ازان بک کاسته زین یک فزوده 

۷/۳۱۰ ننای دات تو جامی چه داند 


جه گوید ناستوده از ستوده 


۸۷۳۸ 

آن شیخ چه دیده‌ست که در خانه خزیده 
با خویشتن آمیخته وز خلق بریده" 

هر تار تعلق که بریده‌ست ز اغیار 
چون کرم بریشم همه بر خویش تنیده 

خود خلق و تمنا کند از خلق رهایی 
از خلق کسی چون رهد از خود نرهیده 

یک بار به گردی نرسید از ره مردی 
زنهار گ‌مانش نسبری مرد رسیده 

۷۹۱۵ از کعبه و از ک‌عبه‌روان "دم رل ات 
زان قافله بانگ جرسی هم نشنبده 


. ع: امکان. . ب: رمیده. . ن: قبله روان. 


فانحة الشباب / غزایات ۷۳۷ 


از کسب معارف سده مشعوف" زخارف 
درهمای نمین داده و خرمهره خریده 
کعان جام ندیده‌ست و زال می نچشیده 


۸۳۹ 
مرادل لیست به صد گونه درد برورده؟ 
که رفت جان و جهانم وداع ناکرده 
که طبم نازکش از من چرا شد ازرده 
۷/۷۲۰ ز پافنک ند مسراه جر او مباد آن روز 
که رو به مرد کند این بلای صد مرده؟ 
بودبه دیده مردم چو مردم دیده 
چه عیب از آنکه شد از تاب خور سیه‌چرده" 
برون فتاد دل از پرده شکیبت و هنوز 
زمانه تاجه برون آرد از پس برده 
مسلدان ص4٩‏ هخا شتنك دام محجرال را 
خسف زر اتحتهاه ان تسد اتب 9 
دربغ و درد که جامی به خشکسال فراق 
رپافتاد بر از کشت رصل ناخورده 


۷۵۰ 
۷۷۵ مسیفکن به روز دگر فتل بنده که روز" دگر را که مرده که زنده 


|ء ج: معسوق. ۲ ه: آزرده. ۳ و ۴. ج ع ن: این دو بیت نیست. 


۷۳۸ 


ببود حسق بنده زتیغ" تو زخمی 
نبودم پسندیده صحبت تسو 
ز چاک گریبان تن نازک تو 
دل سخت چون سنگی شیرین چه آگه 


۰ من ابر بهارم تو گلبرگ خندان 


دیر انهای اد حامی 


خدا را مکن ظلم در حق بنده" 
به دیداری از دور کردم بسنده 
سرا جاک در دامن جان فکنده 
ز جانی که فرهاد در کوه کنده 


مراکار گریه تسو را خوی خنده 


چه دوزی به هم دلق صد پاره جامی 


نیابی ول وله اد وین نله 


من غرقه میان خون ز گربه 


نزدیک به مردنم ز شوفت 


۵۱ 


از تیغ فمت هزار پاره" 
خوش خنده‌زنان تو از کناره 
بگذار ز دور یک نظاره 


۷۸۳۵ جز تیغ تو نیست چاره ما باز | که به دست توست چاره 
در کوی تو هر کسی به کاریست مساهیچ‌کسيم و هیچکاره 
پیش سم توسنت نهم سر هرجابه سرم رسی سواره 
گسریان بگذشتم از دیارت  .‏ شد مئزل ماه" پر ستاره 
از بسهر جفاکشیدن تور خواهم چو دلت تنی ز خاره 

۳۹۳۰ کرد از ذر نظم خویش جامی 

درگ وش زمانه گوشواره" 
۸۵۲ 


۲ ۳: دیدار. 


۷ الف؛ ما. 


۱. الف: تیغی. ۲ جع ن: این بیت نیست. 


۴ ب ج: جنده. ۵ ب ج م: باره. ۶ ب ج م: باره. 


۸ع ن: این غزل نیست. ٩‏ ج ع ن: او می‌رسد و خلق ز هر سو. 


فاتحة الشباب / غزلیات 


هر کس به سر راه رود بهر تماشا 
خواهم که دوم" پیش عنانش چو غلامان 
چو ماتمیان چند کنم نوحه در آن کوی 
خواهم که به یک زخم ازو کشته نگردم 


۷۳۹ 


مسکین من حیران کنم از راه کناره 
هر جا که رسد پیش من آن ماه سواره 
رخساره خراشیده و پیراهن پاره 
ای کاش بپرسد شبی از ماه و ستاره" 
باشد که چم لذت تیفش دو سه باره" 


نگرفت در آن سنگدل افسانه جامی 


هر چند که خون می‌شود از وی دل خاره 


گوید نگار من چوز ه جران کنم گله 
الا سیب شا ا سا اشسی هب را 


واندم که رو نهم به ره جست و جوی او 
بر پای سعی من نهد" از زلف سلسله 

۰ . ور سر به جیب صبر کشم گویدم به ناز 
چون می‌دهد دلت که مرا می‌کنی یله 

یارب چه موجب است که آن شاه دلنواز 
بابیدلی چو من کند اینسان معامله 

طی کن بساط کون که این که مراد 
باشد ورای کون و مکان چند مرحله 


حي را به حق شناس نه از حجت و قیاس 


فیضی که جامی از دو سه پیمانه درد یافت 
مشکل که شیخ شهر بیابد به صد چله 


۱ ج: روم. ۲و ۳ج ع ن: این دو بیت پس و پیش آمده‌اند. ۴ ب: می‌نهد. 


۲ ۷۴ دیوانهای شید کاند حامو 


۸۵۴ 
۵ ساقی بیا که دارد اکنون" به کف پیاله 
بر طرف باغ نرگس بر روی دشت لاله 
از جام لاله میگُون گشته‌ست غنچه را لب 
با خود به زخم دندان در خون گرفته ژاله 
هر دم ز دفتر گل خواند به باغ بلبل 
حرفی که شرح دادن نتوان به صد رساله 
با دختر رز از سر بستیم تازه عقدی" 
محصول عقل و دانش"کردیم در قباله" 
نی "من به خود فتادم در کوی عشق و مستی 
از قسمت از شد این دولتم حواله 
۰ مه می‌کند تنژل بعد از چهارده لیک " 
هر لحظه در ترقیست آل ماه هژده" ساله 
عالیست قصر عشرت آن شاه عاشقان را 
جامی بلندتر کن آهنگ اه و ناله 


۸۵۵ 
گر بنالم ز دل خاره برآید ناله 
ور بگریم ز گسل تسیره بروید لاله 
گشته دنبال سفر کرده سوارست روان 
اشک سرخم که بدینگونه کشد دنباله 


ا. ح: اکنون دارد. ؟ ج: بدفتر. ۳ ب: عهدی؛! د: عقد نازه. 


۴ الف ب د هع: دینش. ۵ د: رساله. ۶ ج: نه. 


۲۷ ج: روز ۸ د هع ن: هرده. 


فاتحة الشباب / غزلیات ۷۱ 


آنچه در وصله نشیند به غم عشق مرا 
نیست غیر از دلی آن" نیز به صد پرکاله 
۷۸۶۵ جال ستد نسیه که یک بوسه بها خواهم داد 
کی بود کی که رسد نسية ما را حاله 
خوردم از خال لب او به تخیّل بوسی 
زد ز شیرینی آن بسوسه لبم تبخاله 
گر زند با لب آن غنچه دهن لاف ز لطف 
دهن غنچه کند باره به دندان ژاله 
چارده ساله مهی " پنجه جامی برتافت 
کرد بیرون ز کفش حاصل پنجه ساله 


9۶ 
خوشا می از کف آن ماه چارده ساله. که بهر نقل دهد بوسه‌ای ز دنباله؟ 
۷۰ رسید عُرَهْ شوّال و ماه روزه گذشت ‏ بیارمی که همین بود توبه را حاله 
پسیاله گیر و ز آلایش گناه مترس که برد طاعت یکماهه جرم یکساله 
مراست آتش تب در جگر نمی‌دانم تورا به گرد لب از بهر چیست تبخاله 
بهوش باش که راه بسی مجرد زد عروس دهر که مکاره‌ایست محتاله 
به لاف ناخلفان زمانه ره مشو" مرو چو سامری از ره به بانگ گوساله 
۷۸۷۵ چو دل به عشوه شاهد کشد تو را جامی 
مکش ملال ز نج و دلال دلاله 


۷۱۵۷ 
سلام الله ما ناخث خمامه آاْقٍ الالف از جادث" شمامه 


۱. ب ن؛ دلی وان! جع دل ۲ آن. ۲ ج: بمی. ن: بدنباله. 
۴ ع: یکساله. دج ع ن: مباش. ۶ ع: حادث. 


۷۳۲ دیوانهای سه گانه حامی 


علی آکناف وادا فیه خلت شعاد بالكعادة و ال لامه 
گر در نامه درد دل نویسم شود گلگون ز آب دیده نامه 
وگر با خامه سوز سینه گویم علم بیرون زند آتش ز خامه 
۷۳۸۹۸۰ همه عالم به طعن عشقبازی زبان بگشاده بر من خاصه " عامه 
نیاید قصهُ دوری به پایان لو قلناالی یوم القمیامه 
ولکن لیس تجدیدٌ اشدامه 


۸۵۸ 
قبرل خاص طلب چند بهر خاطر عامه 
به زرق و حیله کی بار طیلسان و عمامه 
ب نوش جام مروق بسوز جامه ازرق 
که خاص طالب جام است و عام عاشق جامه 
۵ صهمای طارم قدسی ز همت تو نشاید 
که یل انسر هدهد کنی و طوق حمامه 
به چشم نقص مبین نقش کارخانه هستی 
نظر به گردش برگار دار و جنبش خامه 
ز عرض هه ما طول بافت نامه فاصد 
خوش آنکه طی شود این طول و عرض قاصد نامه 
فروغ روی تو تابان بود ز جعد مسلسل 
کفره لامع بر یلو خلف غمامه" 
ز آتش دل جامی عسلم به چسرخ کشسیدی 
لقد تصب لس القسوی علبه علامه؟ 


۱ الف: وادی . ۲ ن: خاص و. ۳ ۵ : عمامه. ۴ ج: عمامه؛ ه : عمامه 


فانحة الشباب / غزلیات 


۳آّ!۷ 


۱۵5۹ 
۰_. تمالی اه زهعی شاه یگانه زهی حسن و جمال جاودانه 
درین بتخانه هر نقشی که بینم . تویی مقصود ما دیگر بهانه 
نبیند چشم عارف عارض ر خال نجوید مرغ قدسی آب و دانه 
اگر خوانی ز عشقم داستانی ‏ نخوانی عشق مجنون جز فسانه 
مجو اسرار عشق از شیخ خلوت ‏ چهداند نطق طوطی مرخ خانه 
۵ میانت را چنان خواهم در آغوش که مویی هم نگنجد در میانه 
گذر کن بر سر جامی که دارد 
سر خدمت به خاک آستانه 
۶۰ 
مُغنی به آواز چنگ و چفانه. چه خوش گفت وقت صبوح این ترانه 
که ای خواجه برخیز کانفاس عمرت ود ماه دولت جاودانه 
درین بزمگه چند غافل نشینی زصوت اغانی و جام مفغانه 
۰ مباش از می لعل غافل" زمانی. که پیداست بایان کار زمانه 


ند غنیمت شمر روز عشرت که داند 


که روزی " دگر زنده باشیم یا نه 
نستابم سر خدمت از استانه 


به کعبه مرو جامی از خانه خود 
که خالی نباشد ازو " هیچ خانه 


۱۶۱ 


منم امروز و اشک دانه دانه که رفت از چشمم آن در یگانه 


۵ نجوید دل بجز آن عارض و خال ندارد چاره مرغ از آب و دانه 


5 ۹ فارع. ی ب ج ۵ ع‌ ن: روز ۲ ج: از آن. 


۷۴۴ دیوانهای سه گاند جامی 


زبس افسانة عشق تو خواندم. میان عساشقان گذستم فسانه 

سرود عشق هم با عاشقان گوی چه داند زاهد خشک این ترانه 

اگر چه سرورا بالا یلد است. ‏ نسماید پسیش فد او میانه 

مگو آن شوخ را طفل است و نادان. که داند بهر بوسی صد بهانه 
۷۹۱۰ حدبث بوسه تا کی جامی این بس 
که می‌بوسی به خدمت آستانه 


۸۱۶۲ 
شم ز مسدرسه و خانقاه بسیگانه 
سرنیاز من و اسستان میخانه 
صدای ذکر ربایی نمی‌دهد ذرفشی 
خوشانوای نی و نعره‌های مستانه 
ز شیخ شهر چه می‌برسی و محاسن او 
که شرح آن نتواند به صد زبان شانه 
کجاست ساقی پیمان‌شکن که بفروشیم " 
متاع توبه و تفوا به یک دو بیمانه 
۵ نز عشق گوی که افسانه‌ای ازین خوشتر 
نگفته‌اند درین گنبد پر افسانه 
بسوز بال و پر سعی تابیاسیایی 
به پای شمع دل‌افروز خود چو پروانه 
ز تن‌پرست مجو سر اهل دل جامی 
که نیست هر صدفی جای در یکدانه 


۱ ج: کافسانه. ۲ ج هع: نفروشم. 


فاتحة الشاب / غزلیات ۷۴۵ 


۸۶۳ 

گهی بوسم به مستی پای خم گه دست پیمانه 
کنم دربوزه فیض از بزرگ و خرد میخانه 

به کری زهدم ای ناصح مخوان از مجلس مستان 
به کف یک دانه ثقلم بهتر از تسبیح صد دانه 

۰ ز گفت و گوی عشق مابرفت از باد دوران را 
مقالات گل و بلبل حدیث شمع و پروانه 

چه سازم باتو تازه اشناییهای دیرین را 
چو دارد فدر بیش از آشنا پیش تو بیگانه 

جو تو سنگم زنی من ناسزا گویم رقیبان را 
نجوید جز پبی دشنام طفل آزار دیوانه 

چو آراید تو را مشاطه در هر حلقَه زلفت 
هزاران رشته جان بگسلد زامد شد شانه 

چه باشد کار مردان عشق پس مردانه جان دادن 


گرفتی کار مردان پیش جامی باش مردانه" 


۱۶۲۳ 
۵ . آیینه باش و عکس رخش بین در آینه 
گفتم توان جمال تو دیدن به عشوه گفت 
۲ 5 1 
نهشی دور نموده رخش در هر اینه 


۱ ع ن: این غزل نیست. ۲ ب هع : نقش. ۳. الف: دیگر. 


صوفی تو خرفه‌پوشی و ما رند جرعه‌نوش ۱ 
ماب نا و ب ينك الا مباینه 
جامی چو در تلاطم بحر قدم فتاد 
فارغ شد از تموح احداث کاننه 


۸۶۵ 

۰ باری" دگرم کش" به جفا" داغ به سینه 
تامرهم پیشینه شود داغ پسینه 

هیهات که شایسته غمهای تو گردد 
تادل نشود پاک ز نجل سینه ز کینه 


پیش | که به بر گیرمت ار طالب عشقی 

کین درد سرایت کند از سینه به سینه 
گنجیست دل من که ز پیکان تو دارد 

صد گوهر سیراب به هر کنج دفینه 


دل جای غم توست نگه‌دارش از اغیار 
شرط است ز شاهان جهان " پاس خزینه 
۹۵ جانم شوت زار وال نم اس 
چون مرغ که آید به زمین از پی چینه 
تایارکند میل غزلهای تو جامی 
از خون جگر رنگ کن اوراق سفینه 


۱. ب جع ن: بار. ۲ ج: نه. و ن: ز جفا. ۴ الف: اين کلمه نیست. 


۵ ج: لو 


مد 
رید یار طریق جفا رها کرده 
گره ز ابرو و برقع ز روی وا کرده 
نمرده همچو گل از غنچه پیرهن ز قبا 
هار پبیرهن صسبر را قبا کرده 
فشانده رشحه خوی از رخ و غبار از زلف" 
۱ شمیم سنبل و گل همره صبا کرده 
۰ کشیده خط خطا بر من و نیارم برد 
گمان که رای صوابش درین خطا کرده 
ولی ز لطف صمیمش امید می‌دارم 
که خط عفر کشد بر خطای ناکرده 
صفای مشرب آن چشمه زلال نگر 
که صد کدررت ما دیده و صفاکرده 
نکرد توبه ز عشق تو جامی آخر عمر" 
چه جای توبه ز کاری که عمرها کرده 


۱۶۷ 
رسید ترک من از تاب می عرق کرده 
شکسته طرف کله جیب جامه شق کرده 
۶۵ صفای سینه‌اش از چاک پیرهن چون صبح 
هزار دلشده را اشک چون شفق کرده 
به اتفاق جهانی گذشته از دل و دین 
به هر کجا گذری کیّف مَا ان کرده 


۱ م ز زلف, ۲ ع: کار. 


۷۳۷ 


۷۴۸ دیوانهای سه گانه جامی 


برای باده و نقلش صبا به صحن " چمن 
ز لاله کاسه نهاده ز گل طبق کرده 
تثار او همه جانها کم است و او ز کرم 
قناعت از من بیدل به یک رمق کرده 
ز صرح دل ورقی بیش نیست چهره زرد 
که خامة مزه تحریر آن ورق کرده 
۷۹۵۰ اگر چه منکر می بود سابقاً جامی 
کسشون قاری انکتان منا سستی کیره 


۸۶۸ 

منم چو صبح ز شوی تو جامه شق کرده 
ز مهر عارض تو اشک چون شفق کرده 

ز لطف خویش به هر جا گشاده گل ورقی 
به خط سبز رخت نسخ آن ورق کرده 

به صحن " باغ گذر کانچه داشت غنچه گره 
گل از بسرای نثار تسو بر طبق کرده 

نشسته بر رخ گل شبنم است یا ز نسیم 
شنبده نکهت تو وز حیا عرق کرده 

۵ گل از چه خلعت خوبی به تازگی بوشید 
به چشم خلق جمال تواش حْلق کرده 

ز هستیّم رمقی مانده است کی باشد 
هجوم عشسق تو تاراج آن رمق کرده 


۱ ج: صحن ۲ : طرف. 


فاتحة الشباب / غزلیات ۷۹ 


به کنج مدرسه تحقیق این" سب کرده 


۸۱۶۹ 
رخت که همجو گل از تاب می عرق کرده 
هزار جامه جان را چو غنچه شق کرده 
ز لطف تو ورقی خوانده عندلیب به باغ 
۱ نیم ده فترگل را ورق ورق کرده 
۰ حق است بر تو مرا بوسه‌ای بود هرگز 
که بینمت ز لب خود ادای حق کرده 
به درس عشق دلم زان گرفت بر همه سَبْق 
که عمر در سر تکعرار این سبق کرده 
تو را چه بهره رساند ز حق چو واعظ شهر 
دقه‌ای که بیان کرده بهر دق کرده 
ز عکس مهر رخت سرخرویيم این بس 
که آب چشم مرا سرخ چون شفق کرده 
به رل" خامه جامی که کاغذش طبق است 
دهمان گشای که بهر تو بر طبق کرده 


۷۷۰ 


۷۹۶۵ منم اکنون به سر کوی وفا خاک شده 
هر چه جز عشق تو زالایش آن پاک شده 


ن: آن. ۲" ج: پذل. 


۷۰ دیوانهای سهدگانه جامی 


مسرهم ریش کس‌انی و ازین درد مرا 
سینه مجروح و دل افگار و جگر چاک شده 
تند مخرام و ببین هر طرفی شیفته‌ای 
فتنه بر شیوه آن قامت چالاک شده 
منکر عشق مشو خواجه که بدنامی عشق 
همه زین هرزه‌روی چند هوسناک شده 
شعله در خوشة" پروین زده و خرمن ماه 
شرری کز دل گرمم سوی افلاک شده 
 . ۰‏ چشم مست توکه می‌داشت به مردم نظری 
دور ما آمده خونخواره و بیباک شده 
همعنان با دگرانی تو و مسکین جامی 
مانده از دور دلی بسته فتراک شده 


۷۱۷۱ 

يا رب این منشور اقبال از کجا واصل شده 
کز وصولش کار مشتاقان به کام دل شده 

یارب این دیباچه آمال " نقش کلک کیست 
کانچه محصول مرادات است " ازان حاصل شده 

پابدار است از مسلسل خطش ایام حیات 
گویی آن" زنجیر پای عمر مستعجل شده 

۵ نامه فتح استت نت نی ابت عسفجز تقبان 
زاسمان بهر نجات خاکیان نازل شده 


. ب: خرمن. ۲ ن: اعمال. ۳ ن: مراد تست. ۴ الف: ه«آن» تکرار شده. 


حاصل فحوای آیت آنکه از دیوان فضل 

نصرتی ‏ کامل نصیب خسرو عادل شده 
شاه ابوالغازی که هر جا قاف تا قاف جهان 

فتنه روی آورده تیفش پیش آن حایل شده 
نوک رمح او روان بگشاده هر جا نکته‌ای 

در دل دشمن ز اسرار اجل مشکل شده 
ظلم گو چون سایه بنشین در تگ چاه عدم 

کافتاب عدل او افاق را شامل شده 


۳۹۸۰ جامی از بهر مدیح او زبان بگشاده است 


بارها واخر به عجز خویشتن فابل شده 


۷۱۷ 

تابسته‌ای به طره عتبرفشان گره 
عشْاق را فتاده " به رگهای جان گره 

می‌کرد شانه شرح جمال تو موبه مو 
ناگه فکند زلف تواش بر زبان گره 

ساقی ز جام لعل تو یک نکته گفت دوش 
در حلق شیشه شد می چون ارغوان گره 

خواهد فریب مرغ چمن " باغبان که زد 
جعد بنفشه بر طرّف بوستان گره 

۳۹۸۵ ما خون گشاده بهر شکرخنده‌اش ز چشم 
واو خوش به رغم ما زده بر ابروان گره 


. هن م: نصرت. ۲. د: فتاد. ۳ م: این کلمه نیست. 


۷0 دی انهای سدگانه جامی 


تاب گره نیاورد از لطف آن میان 
مسفکن خدای را ز کمر بر میان گره 
تا دید جامی آن گره زلف بر جذار 
تا اروت در دل مسکین ازان گره 


۱۷۳ 
ای سر زلف توگره بر گره. ‏ دردل ما صد گره از هرگره 
کار فرو بسته مارا بود با سر زلف تو برابر گره 
۷۹۹۰ فد وه انا غمت هست یکی حلقه و دیگر گره 
می‌نهد از عارض و زلفت صبا بر سمن از غالیه تر گره 
طه: شسمشاد بود کالت بسته به بالای نوی کر 
آن نه حباب است که بی لعل تو باده شود در دل ساغر گره 
گفته جامی ز سر زلف تو 


رشته سحر است نش امن 85 


و 

۵ ای طره تر خم خم و گیسو گره گره ‏ وز جعد پیچ پیچ تو هر موگره گره 
خواهی ز پهلوی تو گشاید دلم ز بند بند قباگشای ز پهلوگره گره 
آن زلف را به مشک چه نسبت کزین متاع در چین به باد می‌دهد آهرگره گره 
شد عمرها که همچو صنوبر بود هرا در دل ز شوق آن قد دلجو گره گره 
چشمت به عشوه زد به رگ جان‌گره بلی بندد به رشته مردم جادوگره گره 

۰۰ زلف تو بر جذار توگویی فناده است . جعد بنفشه برگل خودرو گره گره 

از کریه شبانة جامی نشانه‌ایست 


خونهای بسته بر مه او گره گره 


۱. ۵ «از» نیست. ۲ ع ن: این غرل نیست. 


فاتحة الشباب / غزلیات 


۷0۳ 


باز آی و" مرهمی به دل ریش خسته نه 
چشمی بدین دو دیده در خون نشسته نه 
پشتم شکست هجر تو گر بار می‌نهی 


چون " دل نمی دهد ز غمت گر دگر غمیست 
آنهم بیار و بر دل از غسم نرسته نه 

۵ بگسست دل زمام صبوری به پای او 
از زلف خویش یک دو سه تاری گسسته نه 

جان کز غمت گریخت به آن طرّهاش سپار 
بندی بر این شکاری از دام رسته نه 


خون بست بر رخم جگر ار میهمان شوی 


جامی ز دست داد دل و دین تو را که گفت 


بر طرف گل ز ستبل سیراب دسته نه 


بر برگ گل رقم ز خط عنبرین مه 
۰ چون می‌کنی خرام مکش زلف زیر پای 
حیف است بر زمین کف یابت خدای را 
گفتی به جان کس ننهم داغ بعد ازین 
بر من به یک در زخم جفا مرحمت مکن 
ارباب عشق را چو ستایی مرا لقب 


بر گرد ماه دایره از" مشک چین منه 
دام ریب در ره مردان دین مه 
چشم مرا گذاشته پا بر زمین منه 
بر عاشقان سوخته داغی " چنین مه 
من زنده‌ام هنوز ز کف تیغ کین مه 
وا و ات نیک 


۰۱۵ جامی که سجود رهش بی‌ادب مباش 
هر جا نشان پای وی آنجا جبین میه 


۱ الف؛: () نیست. ۲ الف: خون. 
۵ الف ب د هع ن: داع. 


۳ الف د: بها, ۴ ن: بر. 


نی دیوانهای سه گاند جامی 


۸۷۷ 
هرکس که نیست زنده به عشق تو مرده به 
خود مرده بیش زنده‌دلان از فسرده به 
هرکس نهال شوق تو در باغ جان نکشت 
از نخل ارزو بسر دولت نخورده به 
چون " چرخ سفله می‌دهد اندر نواله " زهر : 
دست هوس به خوان نوالش نبرده به 
ای شیخ سبحه را مشمر شرط راه فقر 
کان رشته از قبیل علایق شمرده به 
۰ زاهد که عیب باده‌فشاران همی‌کند ۱ 
در تنگنای توبه و تقوا نشرده " به 
خوش قایدیست عشق به کف کفایتش ۱ 
بکنتبارگین زسام ارادت سسپرده بسه 
جامی خیال خال و خط نیکوان مبند : 
کین نقشها ز صفحه خاطر سترده به 


۸۱۷۸ 
ساییا صاف می عیش به خودکامان ده 
ذردی درد به خون جگر آشامان ده 
هر که دردی نکشد گرچه سر خاصان است 
بکش افسار و سرش در کله عامان ده 
۵ مشرب درد کسی نیست نکونامان را 
مطربا خیز و صلا در صف بدنامان ده 


۱ الف: جو. ۲ ب: پیاله. ۳. ن: فسرده. 


واتحة الشباب / غزلیات ۷۵۵ 


شرری یا رب ازین شعله به آن خامان ده 
چون ز شوق توکشم سر به گریبان عدم 
بهر عطر کفنم گردی ازان دامان ده 
نیست بی‌هقدم تو کار مرا سامانی 
جامی ایام گل از صومعه سوی چمن آی 
خرقه زهد به تاراج گل‌اندامان ده" 


۷ 
۳۰ ای غمت هر لحظه جان ناتوانی سوخته 
بسرق عسقت خانه بی‌خانمانی سوخته 
اینچنین کز هر درونی سوز عشقت شعله زد 
عاقبت بینم ازسن آتش جهانی سوخته 
تربت ماراعلم هم زاتش دل به چو ما 
با درون" آتشسین رفتیم و جانی سوخته 
تصه سوز دل پروانه را از شمع پرس 
شرح آن آتش ندارد جز زبانی سوخته" 
سوخت جامی زآتش عشق " آنچنان کز وی نماند 
جز کفی " خاکستر و چند استخوانی سوخته 


ع ن: این غزل نیست. ۲ ن: درونی. 

۳ ه: این بیتها علاوه شده است: 
چون به قتل من کشید شعلة تیفش علم زآتش غیرت جهانی هر زمانی سوخته 
برق نیغ نیز آتش ریز او ظاهر شده جان صد عالم به هر آتش فشانی سوخته 


۴ ن؛ دل. ۵ ج: کف. 


۷۵۶ دیوانهای سه گانه حامی 


۳۰ 
۵ دل کان میان نازک با خود خیال بسته 
پیش تو مرغ جان را زان رشته بال بسته 
چون خواسته مصوّر تصویر ابروی تو 
بر آفتاب تابان مشکین هلال بسته 
پی چون به بزم وصلت آرم که غیرت تو 
ره بر صبا گرفته در بر شمال بسته 
تا در رابت از و رنگین دوال بندم 
نا دمنمز دیده خوذ بین دول بسته! 
آن کس کز آب حیوان هر جا سوال کردی 
نرشین‌لب تو دیده لب از سوال بسته 
۶۰ صورت چگونه بندم در خاطرت چو از من 
انحتتته دول شم نی بش ار لسع 
این نظم توست جامی با تازه دسته گل 
کز بوستان سعدی طبع کمال بسته 


مر 
ای به صد ملک دل حسنت سیاه اراسته 
وز لوای فستح زلفت اوج ماه آراسته 
تابه فیروزی عنان تابی به جولانگاه ناز 
مبردم چشسمم ز در و لعل راه آراسته 
مجلس مستان به باد آن دهان و لب خوش است 
جز به نقل و می نگردد بزمگاه آراسته 


۱. ج: این بیت نیست! ن: این بیت بعد بیت ۸۰۴۰ آمده است. 


فاتحة الشباب / غزلیات ۷0۷ 


۵ دذکر طوبی کرده دل در وصف نخل قامتت 
دسته کل را به شاخی از گیاه آراسته 
هست بر فرق گدایانت کلاهی" سبز چرخ 
افتاب از گسوی ززین آن کلاه آراسته 
بر خراب‌آباد دل آواز؛ لطفت گذشت 
شسهر ویران شد ز صیت عدل شاه اراسته 
بهر سلطان خیالت جامی از لعل سرشک 


در سواد چشم تر" چتر سیاه" آراسته 


۸۸۲ 

کی بود جانم ز بند غم رهایی یافته 
دی‌ده از دی‌دار جانان روشنایی بافته 

۰ کی بود جان فکار و سین مجروح من 
مرهم" وصلی بر این داغ جدایی یافته 

کی بود زان خط جاذافزای و لعل دلگشای 
۱ ببخت من فیروزی و کامم روایی یافته 

کی بود دست من و آن طره عنبرفشان 
کِز نسیمش جمد سنبل عطرسایی بافته 

رفت ازین بستان نوای عیش و برگ خرّمی 
خرّم آن مرغی که برگ از بینوایی بافته 

بلیل بی صبر و ول نا غار ازان درساخته‌ست ۰ 
کزگل این باغ بوی بیوفایی یافته 


۱. ب ج ن: کلاه. ۲.ن: بر ۳ الف: این کلمه نیست. 


۴ ن: سپاه. ۵ الف ب ج د: مرهمی. ۶ ه : ساخته. 


۷۵۸ دیو انهای سه کانه حامی 

۵ ۸۰ باسریر شاهی و تاج کیانی جم نیافت 
جامی آن گنجی که در کنج گدایی بافته 

ای بی تو ز دیده خواب رفته وز هر مژه خون ناب رفته 

باز که ز رفتن تو مارا از دبده در خوشاب رفته 

در دور لبت معاشران ر اش طرش ان ان رفته 

با آنهمه نور ماه تابان پیش رخ توز تاب رفته 

۳۷۰۶۰ دربوزه کنان حسن پبیشت اه اش له آفتاب رفته 


هر جاتو سمند ناز رانده 


خوبان همه در رکات رفته ؟ 


خونیست که از کباب رفته 


تلالد 

کیست می‌آید قبا پوشیده دامن برزده 
شکل شهر آشورب او" آتش به عالم " درزده 

کرده در دین مسلمانان هزاران رخنه بیش 
هر خدنگ فتنه‌ای کز غمزه آن کافر زده 

گ سر انیت فتاه سا شم رالات رز 
گر زند بر ماه تابان طعنه‌ای درخور زده " 

رو به راه از قامت اویم مسن بی‌صبر و دل 


۳۳1 جه در هرگام راه بیدلی دیگر و 


۱, الف: هوش, ۲ع ن: این بیت پیش از بیت ۸۰۵۸ آمده است. ۳ ه : رفت. 


۴ الف: شهر آشوب و. ‏ شن: جانم. ۶و ۷ع ن: این دو بیت نیست. 


درد سر کم ده طبیبا چون ز مرهم خوشتر است 
زخم آن سنگی که دربانش مرا بر سر زده 
دمبدم خون می‌رود از چشم پر نم تامرا 
بسررگ جان غمزه خونریز او نشستر زده 
هر کجا نوشیده" جامی باده با" یاران نخست 
بوسه‌ها از شوق لعلش بر لب ساغر زده 


۸۸۵ 
۰ برفت [ن ماه و ما را در دل از وی صد هوس مانده 
غم هجران او با جان شیرین همنفس مانده 
مران تند ای عماری‌دار لیلی حسته لله 
که با صد بار دل بیچاره مجنون بازیس مانده 
به امّیدی که آید آن مه " محمل نشین روزی 
جهانی چشم بر ره گوش بر بانگ جرس مانده 
چو زد اکنون گل رعنا به عشرت خیمه بر صحرا 
چه غم گر بلبل شیدا گرفتار قفس مانده 
بده گو داد من آن ماه و بنگر ملک بس شاهان 
که نی فریادخواه آنجا و نی فریادرس مانده؟ 
۵ هرس دارم که سایم چشم و رخ بر آستان او 
مرا از بخت بی‌فرمان همین یک ملتمس مانده" 
به کویش چون ننالد همچو مرغان چمن جامی 
کزان گلشن گل و شمشاد رفته خار و خس مانده 


۱. ۵: توشید. ۲. ن: باه نیست. ۳ ن: این کلمه لیست. 


۴و ۵ ع ن: این دو بیت نیست. 


۷۶۰ دی انهای شته وان حامی 


۷۳۳۴ 
تشاید ای مه خورشید رخ تو را روزه 
که نیست بر مه و خورشید هیچ جا روزه 
تن ترکاهد و جان هزار سوخته‌دل 
مکن مکن که نباشد تو را روا روزه 
بسی نماند که سازد چو ماه نو باریک 
مرافراق جمال تو و تو را روزه 
۰ هار رخنه بود در نماز و روزه ز تو 
کجاتو کافر خونخواره و کجا روزه 
ز روزه خوردن ماهی مدار بیم گناه 
که مابه عدر تو داریم سالها روزه 
ز هرچه غیر تو بستیم راه دیده و دل 
که نیست بهتر ازین در طریق ما روزه 
چو نیست بر شکرش دسترس تو را جامی 
به آب دیده و خون جگر گشا روزه 


۱۳۷ 

خوش آن دو بار که دل صاف کرده چون شیشه 

۵ ز رشک تلعل تو هر خون که خورده بود اکنون 
به همدمی فقدح می‌دهد برول شسیشه 

به سجده درت از دیده ربخت خون دلم 
بلی شراب بریزد چو شد نگون شیشه 

دلم خیال تو را جای شد ز عشوه عشق 
چنانکه جای بری گُردد از فسون شیشه 


ناتحة الشباب / غزلیات ۷۶۱ 


دل مرابه مسلامت میازما که کسی 
به ستگ خاره نکرده‌ست آزمون شیشه 
به جای باده پر آب حیات شد هر گه 
خیال لعل تسو آورد در درون شسیشه 
۰۹۰ تمام شد می ازان لب فسانه گو جامی 
که موج دیده ماپر کند ز خون شیشه 


۸۳۸ 
چشم نگشایی ز ناز آخر چه ناز است این‌همه 
سر رخ از ناز توام اشک نیاز است این‌همه 
در خط و خال تو اسرار حقیقت دیده‌ام 
گرچه در چشم حقیقت‌بین مجاز است این‌همه 
خوی تو بس گرم و لعلت آتشین روی افتاب 
بیدلان را مایهُ سوز و گداز است این‌همه 
پیش ساغر در سجود آمد صراحی گوش کن 
بانگ چنگ و نی که ورد آن نماز است این‌همه 
۸۰۹۵ حفَه ذر گشت چشمم چون ز لعلت بسته شد 
چشمندبهای چرخ حقه باز است این‌همه 
کرده‌ام با هر سر موی تو پیوندی" جدا 
در کفم سر رشته عمر دراز است این‌همه 
گفته رنگین جامی بین و داغ دل در ار 
لالههای چیده از صحرای راز است این‌همه 


۱. ب: پیونث. 


۷۶۲ 


۸۱۰۰ 


۸۰۱۰۵ 


دیوانهای سه‌گانه جامی 
۷۳۹ 
گناد گنج جواهر به بوستان ژاله 
به فرش سرو و سمن شد گهرفشان ژاله 
گسست شبحه روحانیان که سوی زمین 


فتد چومهر؛ تسبیح از آسمان ژاله 
میان شاخ و شکوفه " خوش اجتماعی بود " 
که سنگ تفرقه انداخت در میان ژاله 
چو طوطی فلک انداخت بیضه‌سان ژاله 
دراز کرد در اوصاف گل زبان سوسن 
ز فیرتش گره انکند ‏ بر زبان ژاله 
گهر ز بحر شود زاده عکس آن بنگر 
چو سیلها کند از هر طرف روان ژاله 
چر عاشقی که زند سنگریزه بر معشوق 
به باغ شاهد گل را کند نشان ژاله 
بی گداز نهد سیم در ده ان ژاله 
کلام مدعی و جامی آن زمان که شود 
در اسان کت هر ره بسیان:رالة 
بود دو قطره نازل شده ز فیض سحابت 
که گردد این به مثل در ناب و آن ژاله 


۱. ب دع: شاخ شکوفه. ۲ ه : اجتماع بُوّد. ۳ ع: فکنده. 


فانحة الشباب / غزلیات ۷۶۳ 


۷۹۰ 
ساران هار است که بر لاله جکیده 
۸۷۱۱۳۱۰ تا اشک رسیده‌ست به روی تو چه گویم 
کز رشک به روی من مسکین چه رسیده 
اشک است" به روی تو نه عکسیست ز اشکم 
کش دیده در آیسینه رخسار توا دیده 
از چشم و رخت اشک به هر جاکه فتاده 
حای ی رو لاله یراب دم‌یده 
اشک تو میان مه ذرهاست که مردم 
از بسهر بناگوش تو در رشته کشیده 
ذر سفت به وصف گهر اشک تو جامی 
اسان متخ شا کر رال کی فتاه 


حرف اللام مع الالف 
۱۱ 
۵ بی‌منت کس راست نشد زان قد و بالا 
بالای سرم شب نه سپهر" است و ستاره 
با درد دلم رفته شررهاست به بالا 
یه هرن ان منک 
رسواشده‌ای دیده خون از مژه پالا 


۱ ج: اشکیست. ۲ ع: این کلمه نیست. 
۳ الف ب د ه: این غزل نیست. ۴ الف: ز سیهر. 


از نرگس خونریز تو یک غمزه بسنده‌ست 
زنهار به خونریزی ما دست میالا 
گفتم به لبت کز تو بود اهل طلب را 
امکان نعم» خنده زنان گفت که" لالا 
۰ داریم فراغ از غم مستقبل و ماضی 
خوش می‌گذرانيم به دیدار تو حالا 
جامی ز کساد سخن خویش چه رنجی 
کم گوی که باشد ز کمی قیمت کالا" 


۸۹۲ 
عشی جانان نهاد خوان بلا.  .‏ ای جگرخوارگان صلاست صلا 
گر نگرید جواب بوسه بلی زان بسلاشیوه قانعيم به لا 
خط بر آیینه رخش زنگیست که دل و دیده را ازوست جلا 
۵ با خیالش من از میان رفتم ‏ صازمنی یال ب لا 
حصیرت عنسق راه عقلم زد آزش‌دونی مُماشر الممَلا 
چار؛ کار من "که" داند ساخت جزخداعر شأنهز ملا 
فضل جامی بس اینقدر که کند 


ضوشه‌چینی ز خرمن ؛ شمالر 


۸۱۹۳ 
ای تو را رخ فتنه و بالابلا. دیده از تو فتنه بیند یابلا 
۸۱۱۳۰ زلفی از سر تا" به پا آوبختی هستی القصه ز سر تا با بلا 
خطت آغاز دمیدن می‌کند یک سر مو ماند از ما تا بلا 
۱. الف: «که» نیست. ۲ ع ن: این غزل نیست. ۳ ن: ها. 


۴ ع: چه. ۵ الف: ته. 


توبلایی وز تو رستن عافیت. عافیت خواهند مردم با بلا 
رو به هر راه آورم پیش ایدم . از خیال قامتت صد جا جلا" 
تا به آن بالا بلا شد نام تو 
در دعا جامی نجست الا بل 


حرف الیا 
۸۹۲ 
۸۱۳۵ زان تاره خط سب کی لب فذود‌ای 
هوش و خرد به تازگی از ما ربوده‌ای 
خضر است آن نه خط که ز لعل حیاتبخش 
دیگّر به آب زنندگیش ره نموده‌ای " 
خط و لبت که خضر و مسیحند همنفس 
خود هر دو را به لطف تکلْم ستوده‌ای۳ 
گفتند ناسزای تو می‌گفت دی بتی 
امروز خوش دلم به گمان کان تو بوده‌ای 
هر گه به لطف جانب ماکرده‌ای نظر 
بر روی ما دربچه رحمت گشوده‌ای 
۸۱۴۰ شبها چه شم ز محنت بیخوابی منت 
زینسان که خوش به مسند راحت غنوده‌ای 
گفتی بگوی فصة جامی چه حاجت است 
روزی ار فسانه مجنون شنیده‌ای ؟ 


۱ ع ن: این بیت نیست؛ ۵ : این بیت ر علاوه کرده است: 


ون بلااز توست برماهرنفس  .‏ الذنسی دارد دل ما بابلا 
۳ ن: این بیت بعد بیت ۸۱۳۸ آمده است. ۳ الف ب ج د ع ن: این بیت نیست. 


۴ در همه نسخه‌ها غزلهای ۰۸۹۴ ٩۰۵‏ در ردیف حرف الها جای داده شده‌اند. 


۸22 دیرانهای سه‌کانه حامی 


۸۹۵ 
بازم طفیل خیل سکان نام برده‌ای 
ای من سگ تو گر چه به ناکام برده‌ای 
نگشاده" دست بهر دعای تو "من هنوز 
بی‌موجبی چه دست به دشنام برده‌ای 
می‌ران سمند ناز که در سرکشی گرو 
از خنگ چرخ و توسن ایام برده‌ای 
1۱۵ خود ساز پست قدر رقیبان که نیست کس 
کارد فرو خری که تو بر بام برده‌ای 
در لطف تن که هست دو ساعد بر آن گواه 
دست از سمن بر آن گل اندام برده‌ای 
ره داده‌ای بسه باغ جمالت نسیم را 
از جعد خویش و جان من آرام برده‌ای 
جامی سپاس لعل لبش گو که عمرها 
فیض کرم ز رشحه آن جام برده‌ای 


۱۹۶ 

حسن خویش از روی خوبان آشکارا کرده‌ای 
پس به چشم عاشقان آن را تماشا کرده‌ای 

۰ زاب وگل عکس جمال خویشتن بنموده‌ای" 
شمع گل رخسار و ماه سرو بالا کرده‌ای 

جرعه‌ای از جام عشق خود به خاک افشانده‌ای 
ذوفنون عقل را مجنون و شیدا کرده‌ای 


۱ الف: بکشاده. ۲ الف: تو 5 ۳ الف؛ بیموده‌ای. 


گرچه معشوقی لباس عاشقی پوشیده‌ای 
آنگه از خود جلوه‌ای بر خود تمنا کرده‌ای 
بر رخ از زلف سیه مشکین سلاسل بسته‌ای 
عسالمی را بسته زنسجیر سودا کرده‌ای 
مسوکب حسنت نگنجد" در زمین و آسمان 
در حریم سینه حیرانم که چون جا کرده‌ای 
۸۱۵ می‌کنی جامی گم اندر عشق اسم و رسم خویش 
آفرین بادا بر این " رسمی که پیدا کرده‌ای 


۸۹۷ 
ای سرو راستین که کله کج نهاده‌ای دی تازه گل که پرده ز عارض گشاده‌ای 
از جنس آب و خاک نیی از چه گوهری وز نوع جسن و انس نیی وز که زاده‌ای 
نازکتری ز برگ سمن ور نه گفتمی بر شکل سرو ریخته از سیم ساده‌ای 
وصف تو را چنانکه توبی چون کنم خیال کز هرچه در خیال من آید زیاده‌ای 
۰ رفت آن سوار و صبر و خرد در رکاب ار ای اشک خون گرفته تو چون ایستاده‌ای 
خود را میان راه فکندم به خشم گفت یک‌سو نشین چه در ره مردم فتاده‌ای 
برخاستم که دست زنم در عنانش گفت زیسان چرا عنان دل از دست داده‌ای 
سر بر تشان پاش نهادم به عشوه گفت 
جامی برو چه در پی من سر نهاده‌ای 


۸۱۹۸ 


ای کزان ارام جانها مسانده تنها زننده‌ای 
زندگی باشد وبال جان توتازنده‌ای 


۱. د: بگنجد. ۲ ب ع ن: بدین: 


۷۶۸ دیوانهای سه‌گانه جامی 


۵ بار قتل عاشقان امروز با فردا نکند 
شاد زی اي آنکه بر امید فردا زنده‌ای 
گر نیی ای زاهد از عسق جوانی زنده دل 
در حقیقت مرده‌ای و آشکارا زنده‌ای 
ما تن خاکی تو روح پاکی ای جان و" جهان 
گر چه ما مردیم دور از تو تو بی ما زنده‌ای 
وصل و هجر آمد حیات و مرگ ای دل شک رکن 
گر من اینجا مرده‌ام باری تو آنجا زنده‌ای 
بار گوبد هر زمان خواهم همین دم کشتنت 
غم مخور ای دل تو خرد بهر همینها زنده‌ای 
۱۱۷۰ نیم مرده بر درت عمریست در جان کندتم 
کس نمی‌پرسد که جامی " مرده‌ای یا زنده‌ای 


۸۹۹ 

ای که مرا به صد جفا سینه فگار کرده‌ای 
با تو یک است عهد من گر تو هزار کرده‌ای 

بوسه فرار کردیم از لب خود چو جان دهم 
جان به لبم رسید کو آنچه قرار کرده‌ای 

خط عذار توست این یا نه که مشک سوده‌ای 
چنش مه آفتاب را زیر غبار کرده‌ای 

خوابگهم جداز خود ساخته‌ای حریر وگل 
بالش خاره داده‌ای بستر خار کرده‌ای 


۱ ع: وا نیست. ۲ ع: ز جامی. 


فاتحة الشباب / غزلبات ۷۹ 


۵ جلوه‌کنان همی روی مرکب راز زیر ران 
غارت عقل و هوش را فتنه سوار کرده‌ای 
روی چو گل نموده‌ای سبزه بر آن فزوده‌ای 
کل سحنت مرا باغ و بهار کرده‌ای 
جامی اگر نه عاشقی در ره نیکوان چرا 
دل به دو نیم مانده‌ای دیده" چهار کرده‌ای 


۹۰ 
جانا چه شد که چنگ جفا ساز کرده‌ای 
ناسازیی چو بخت من آغاز کرده‌ای 
دل را ببه دام ده طرار بسته‌ای 
جان را شکار فمزه غماز کرده‌ای 
۰ صرگز نکرده‌ای به نیاز من التفات 
ور زانکه کرده‌ای ز سر ناز کرده‌ای 
مسدهوشوار در قدمت سر فکنده‌ایم 
مارا به عشوه مست و سرانداز کرده‌ای 
صد مرده بیش زنده شده‌ست از لبت چه عیب 
گر چون مسیح دعوی اعجاز کرده‌ای 
خون خورده‌ام بسی چو صراحی که یک دمم" 
در بزم وصل خویش مسرافراز کرده‌ای 
جامی روایح نفست داده " بوی گل 
هر جا چو غنچه دفتر خود باز کرده‌ای 


۱. هع ن: چشم. ۲ ن: یک دو دم ۳ ج: داد. 


۷۷۰ دیوانهای سه گانه جامی 
۹.۱ 
۵ رخ بافروخته‌ای ماه منور شده‌ای 
قد برافراخته‌ای رشک صئویر شده‌ای 
در نکسویی رخ تو روز به روز افزون است 
دی نکسو بسودی و امروز نکوتر شده‌ای 
نیست حد بشر این حسن و لطافت که تو راست 
روح فدسی که بدین شکل مصور شده‌ای 
خوی تو با همه عشاق وفا و کرم است 
در حق ما چه جفا جوی و ستمگر شده‌ای 
بیش بسالای تسو پستند همه سروقدان 
جای آن دارد اکّر بر همه سرور شده‌ای 
۰ اندکی سایه نکن بر سرم ای دولت وصل 
که پس از مسحنت بسیار میسر شده‌ای 
جامی از حرف رباپاک بشو لوح ضمیر 
دو سه روزی که حریف می و ساغر شده‌ای 


«۲ 


۹۵ 


الله اله چه نازنین شده‌ای 
من چنانم ز بیدلی که مپرس 
کرده‌ای رخ ز چین طرّه عیان 
زاتشین لعل ابدار لبت 
من به جان بنده کمین توام 


گشته‌ای گم دلا به فکر لبش 


۱ ن: لطف و ملاحت. 


آفت عقل و هوش و دین شده‌ای 
تا تو در دلبری چنین شده‌ای 
غیرت لعبتان چین شده‌ای 
خاتم حسی را نگین شده‌ای 
بهر فتلم چه در کمین شده‌ای 
چون مگس غرق انگیین شده‌ای 


فاتحة الشاب / غزلیات اُ۷۷ 


جامی از فکر آن دهان و میان! 


خر ده‌دان و دقیقه‌بیس ؟ شده‌ای 


۱.۳ 
شبها من و خیال تووکنج خانه‌ای 
با خود ز گفت و گوی تو هر دم فسانه‌ای 
کب ون اشفا جاک خو فان سر 
۱ هر دم چه حاجت است که جویی بهانه‌ای 
سوزد زبان خامه گه شرح اشتیاق 
نز آنشن غسه تسنو بیس ارق زیتانه‌ای 
خواهم عنان گرفتنت ای شهسوار حسن 
ب‌اشد بدین بسهانه خورم تازیانه‌ای 
ایبنک دل فگار من ای ترک تندخوی 
بهر خدنگ غمزه چو" خواهی " نشانه‌ای 
تناجاگرفت خیل خیالت میان جان 
شوزن فسوی سس آو نمی افراتبان 
۸۲۰۵ جامی چه اعتبار بر آن آستان ز تو 
همچون تو صد گداست به هر آستانه‌ای 


۹ 


ای تو را چون من به هر ویرانه‌ای دیوانه‌ای 
پبیش ماه عارضت شمع فلک پروانه‌ای 


۱. ج: میان و دهان. ۲ ع ن: دقیق‌بین. ۳ ب د هع ن: گر. ۴ ع: چه. 


۵ ج: جویی. 


۷۷ 


و۱ ۹ 


محنت یعقوب از درد و غم من شمه‌ای 
فصه پسوسف به دور خوبیت افسانه‌ای 
نقد جان و دل نه بهر خویش می‌خواهیم ما" 
صرف راه توست اگر داریم درویشانه‌ای 
گر به خالت دست بردم بیش پامالم مکن 
تور فسکین را اند کشت نهر داته‌ان 
خان و مان گر گشت ویران شکرکز اقبال عشق 
بر سر کوی بلا داریم محنتخانه‌ای 
بسیدلان را نیست زه.در عشسرت‌آباد وضال 
بعد ازین ماو فراق و گوشه ویرانه‌ای 
جامی از یک جرعهُ جام " غمت بیخود فتاد 
وای اگّر ساقی هجران پر دهد پیمانه‌ای 


۹۰۵ 
گفتمش با لعل جانبخش از مسیحا کم نیی 
گفت دم درکش که تو شایسته این دم نیی 
گفتم از دامت رهایی یابد اخر مرغ دل 
گفت گویا واقف این " جعد " خم در خم نیی 


۸۳۱۵ چند نالم گفتم از دست تو درعالم چو نی 


.۰ ِ ۱ ۵ ۰ 
گفت رو می‌نال بندارم تو در عالم نیی 
گفت چون سبزه ازان باران چرا خَرّم نیی 


۱. ن: می‌خواهیم و بس. ۲. الف: این کلمه نیست. 
۲ الف: این کلمه نیست. ۴ ب: زلف. ۵ ج د ع: که. 


دی انهای سه گانه حامی 


فاتحة الشباب / غزلیات ۷۷۳ 


گفتمش دل چاک شد پیکان مدار از وی دریغ 
گفت با زخمی " چنان درخورد این مرهم نیی 
گفتم ار شادم نسازی باری از غم کم مکن 
گفت اگر انصاف باشد لایق غم " هم نیی 
گفتم آن راز دهان با محرمان نه در میان 


گفت رو جامی که تو این راز را محرم نمی 


۶ 

۳۰ از عیفر رات هافر رگ روش 
عشق می‌گویم و جان می‌دهم از لذت وی 

| 
کرده‌ام عهد "که دیگر نکنم توبه ز می 

همت از بیر مغان خواه که از خود برهی 
جز بدان ‏ بدرقه مشکل شود این مرحله طی 

یار در جان و دلم در طلبش سرگردان 
سیر مجنون سوی هر وادی و لیلی در حی 

شعله زد آتش مااز دم می ای مطرب 
اين چه دم" بود که امروز دمیدی در نی 

۵ نکنی رفص که من کوه وفارم ای شیخ 
پیش رندان سبکروح گرانی تا کی 

گر نه فیضش رسد از باطن خم پی در پی 


۱ الف ب ج ع: زخم. ظ: آن. ۳ ج: توبه, ۴ ع ن: بان. 


۵ ع: این دمی 


۷ 


ی 


ز شیخ چله نشین دور باش و چلَهُ وی 
که هست چله وی سردتر ز چله دی 
سلوک وادی خونخوار فقر چون آید 
ز لاشه‌ای که بود پیش اهل دل لاشی 
تشان چه می‌دهد از شاه بارگاه قدم 
نکرده یک قدم از شاهراه امکان طی 
۰ خیال بین تو که سودای رهبری" دارد 
ز رهروان طریقت نه پای دیده" نه پی 
مجوی حالت مستان ز بانگ هی هی او 
که مرغ انس هوا می‌کند ازان هی هی 
ز خود نکرده " سفر یک دو گام اما هست 
معارفش یکی از روم و دیگری از ری 
ببه شیخ شهر ندارد ارادتی جامی 
مرید عشوه ساقیست او و نشثه می 


۹.۸ 


چند گردم بهر لیلی گرد خی نی زلیلی بای می‌بینم نه پی 
۰۵ گر بمیرم در غم لیلی خویش یاکرام ال لا تاسَوا علی 


بر زبانم نام لیلی تا به چند در ضمیرم مهر لیلی تابه کی 
دیگران از خم می مستند و من مست لیلی‌ام نه خم دیده" نه می 


۵۰ ۱ 2 ِ 4 2 
هر چه جز لیلی برون کردم ز دل ليش فی قلبی سوی لیْلاق شی 


۱ ن: سروری. ۲ الف: این کلمه نیسیت,: ۳ الف: نکرد. 


۴ ج: دیدم. ۵ الف؛ بیرون. 


فانحة الشباب / غولیات ۷۷۵ 


1 وابه جامی همین لیلی بود 
گر نیاید وایه خود واي وی 


۰۹ 
نشان نبود ز عهد الست و قول بلی 
که می‌رسید به گوش دلم ز عشق ندی 
ازان ندیست که جانم فدیست در ره عشق 
هزار جان گرامی فدیش باد فدی 
ازان ندیست که یک نغمه چون برون افتاد 
ضتداغ آن ز ات با گنفت تا مه بری 
از آن ندیست که از شاخ سرو مرغ چمن 
بر اهل ذوق کند داستان عشق املی " 
۰۵ صفای درد کشان تافت بر دل صوفی 
پلاس میکده " را ساخت طیلسان و ردی 
ز عکس جلوه معشوق بهره‌مند نشد 
کسی که این خویش را نداد جلی 
رمسوز عشسق توان گفت لیک با محرم 
پر است خاطر جامی ازان رموز ولی 


۱ 


وبران شتلده عشق تو معموره تقوی 


۱و ۲ عن: این دو بیت پس و پیش آمده‌اند. ۶ ن میکده‌ها. 


در مکتب عشق تو خرد با همه دانش 
چون طفل نوآموز نداند الف از بی 
۰ از فکر جهان فرد شو ای دل که توان شد 
همسایة خورشید بدین شیوه چو عیسی 
در کوی تور گر پرتوی از روی تو بینم 
آن وادی امن بود این نور تسجلی 
ی 1 
مجنون طلب و خاطر مجنون سوی لیلی 
طوبیست فد ناز تو وان زلف دلاویز 
کافتاده ز بالا به زمین سایه طوبی 
درباخت به میخانه همه دنیی و عقبی 


۱۱۱ 

۵ نسیم صبحدم ای زوح‌بخش روح‌فرای 
به کوی دوست گذر مشکبیز و غالیه‌سای 

گرد ره چو بر آن خاک در زنی نفسی 
پس از اجازت دربان زمین ببوس و درای 

ببند دست به خدمت و گر مجال شود 
به عرض حال من بی‌زبان زبان بگشای 

تمودمت تن چون موی خویش ضعف مرا 
به آن میان چو مو مو به موی بازنمای 


۱ ج ع: لطف و. 


چو" در خرام نهد پای بر زمین برسان 
تضرع رخ زردم به خاک آن کف پای 
۰ زناله‌های منش یاد ده به بزم طرب 
چو مطربان خوش الحان شوند نغمه‌سرای" 
ز حال جامی اگر برسدت بگو اينك 
نوشته نامه‌ای از آب چشم خول‌بالای 
زین که ایتک انم نو انتسصاخت 
درون نامه میان حروف خود را جای؟ 
پی دعای تو هر دم کشد بر رشته نظم 
جواهر سخن از بحر طبع گوهرزای" 


(۲ 

رای من وای من ز عشق تو وای جوی الب من ین سوای 
۵ شد شب تار روز مسنتظران همچو مه یک‌شبی به بام برآی 
جان درآمد به محمل تو روان چون برآمد" ز دور بانگ درای 
تابه‌پایم خلید خاررهت . می‌برد دیده رشکم از کف پای 
شد پر از خون دل چو خانه چشم خانه من ز چشم خولبالای 
جانم از گریه‌های تلخ بسوخت لب شیرین به خنده‌ای بگشای 

۸۷۰ جای جامی حریم کوی وفاست 

ببه جفای تو کی رود از جای 


۱۳ 


ساختم چشم راست بهر تو جای راتست شد " جاکرم تا را 


۱. م: چه. ۲. ع: چو مطربان خوش آهنگ برکشند صدای. ۳ و ۴.ن: این دو بیت نیست. 


۵ ع ن: درآمد. ۶ ح: نیایم. ۲ : این کلمه نیست. 


۷۷۸ 


کهنه شد دور ماه و توبت توست 
کرده‌ام از دو دیده پای و ز اشک 
گریه‌ام در گلوگره متلاه ات 
۷۵ شرق من تافدم ربوده توست 
تیفت از خون هر که گیرد رنگ ! 
محتسب را نماند باد" بروت 


دیوانهای سه کانه حامی 


زابرری خود مه نوی بنمای 
می‌روم در رهت پر ابله پای 
تیغ بردار و این گره بگشای 
صبر و هوشی که مانده هم بربای 
زنگ آن را به فتل من بزدای 
ریش قاضی کنید می پالای 


راه تغوا جه‌سان رود جامی 
سانده از جام درد در گل و لای 


یکشای ساقیا به لب شط سر سبوی 
وز خاطرم کدورت بغدادیان بشوی 


۰ مهرم به لب به از قدح می که هیچ‌کس 
زابنای این دیار نیرزد به گفت وگوی 

از ناکسان وفا و مرت طمع مدار 
از طبع دیو خاصیت آدمی مجوی 

در راه عشق زهد و سلامت نمی خرند 
خوش آن که با جفا و ملامت گرفت خوی 

عاشق که نقب زد به نهانخانه وصال 


دارد فراغتی ز نفیر سگان کوی 
بی‌رنگی است و بی صفتی وصف عاشفقان 
این شیوه کم طلب ز اسیران رنگ و بوی 


۱. ب هن: زنگ. ۳ ن؛ سهم. 


نانحة الشباب / غزلبات ۷۷۹ 


۷۳۸۵ جامی ممام راستروان نیست این زمین 
برخیز تانهیم به خاک حجاز روی 


۹۵ 
نشسان جام جم و آب خضر می‌طلبی 
ز شیشه حلبی جوی و باده عنبی 
چه شد ز کوی تو گر یک دو روز ماندم دور 
لك ژوجی و قلی البك متقلبی 
اگّر چه بایه قدرت فراز کیوان است ۱ ۱ 
بسترس ماه من از ناله‌های نیم‌شبی 
شب فراق ز خون خوردن منت چه خبر 
بدین صفت که تو سرمست باده؛ طربی 
1۳۹۰ گذشت صبح وصال و رسید شام فراق 
فعاد همٌی و خزنی و زا ی تعبی 
چو فوت شد ادب بزم وصل از من مست 
ز جور هجر تو دبدم سزای بی‌ادبی" 
به ثیخ شهر مگو جامیا حکایت عشق 
مجوی از عجمی فهم نکته عریی 


۱۶ 


زارم از فرقت شبیرین‌دهنی نسوش‌لبی 
چاره وصل است برانگیز خدابا سبیی 


۱ الف ب ج ۵ ع ن م: این بیت نیست. 


۷۸۰ دیوانهای سه گانه حامی 


جان که در موج غم افتاد جدا زان لب لمل 
عاثبت خواهدش آن موج رساندن به لبی 

۵ جون نیامد ادب بزم وصال از من مست 
دم بدم می‌رسد از شحنه شهرم ادبی 

ساخت با نغمه غم مرغ دلم زانکه نخاست 
همرگز از بسلبل این باغ نوای طربی 

سوخت از تاب غمش جان و دلم گرچه طبیب 
نکند از تن رنجور من احساسی تبی 

طلب روز و دعای شیم این کرد اثر 
که نه روزی شودم وصل میسر نه شبی 

جامی از راه طلب ماند زهی حسرت و درد 


گرنه مطلوب دراید ز درض بی‌طلبی 


۱۱۷ 

۰ ای بر مسمن از ستبل تر بسته نقابی 
در گردن جان هر خم زلف نو طنابی 

تو تاب نظر ناری و من طاقت دیدار 
ای کاش ببندی به رخ خویش نقابی 

ااز شن عم زیر ها امله:ها سر 
خاموش نشینی نه سوالی نه جوابی ؟ 

ذوفی ندهد عشق اکر جانب عاشق 
ن برد کله‌ای وز طرف دوست عتابی 


۱. م: سوی. ۲ ع ن؛کی: ۲ ن: این بیت بعد مقطم آمده‌است. 


فاتحة الشباب / غرلبات ۷۸۱ 


خواهم به سر کوی تو زاب مژه خون خورد 
تا هست درین شهر نصییم دمی" آبی 
۵ گکیرم نگلسایی نظر مهر به مسویم 
کم زانکه نگاهی بکنی بهر ثوابی 
جامی که به تحصیل فنون عمر به سر برد 
بی حاشیه شسوق تسو نگذاشت کتابی 


۹۱۸ 
به شهر نیکوان مسکین غریبی که جز خون خوردنش نبود نصیبی 
عجب بیماریی دارم ز عشقت که عاجز شد ز درمان هر طبیبی 
چو من عاشق بسی یابی ولیکن نیابم چون تو در عالم حبیبی ؟ 
بان ز کویت رخ نتابم گرچه بسینم به کف تیغ جفا هر سو رقیبی" 
نسسیفتد نسوبهار خویبیت را 
خوش الحانتر ز جامی عندلیبی 


۱۹ 
در شسهود سا حسن ال 3۹ سس » اراه مراتی 
کیستا وفت ار میاه ۰ لح الا اعسر اوق بان 
۸۳۱۵ کل حال آذوق ناه ار ا عم | ۳ 


۱. ج هع ن: دم. ۲ الف: تکنی, ۳ د: این مصرع نیست. 

۴ ه: این دو بیت علاوه شده‌اند: 
ادب فرمای تو بس ملهم غیب چه آموزی ادب از هر ادییی 
لباب اهل دل ارباب عشقند بدین سیرت نمی‌باشد لبیبی 


۵د ۵ : ادب. 


در خرابات عاشقان شب وروز من وآن دلبر خراباتی 
جرعه‌ای می‌کشیم و می‌کوشيم فی طرين الهوی کما یاتی 
تکیت از صوفیان طاماتی 


۹۲. 

همچو مه طالع شدی در دیده منزل ساختی 
خانه دل راز مسهر دیگران پرداختی 

۰ برگذشتی فارغ از من نی سلام و نی عليك 
می‌ندانم کردیم نادیده يا نشسناختی 

رت یمین دل فان شنگ :یرون آمبع) 
سنگ در هتکامه سیمینبران " انداختی 

عمرها دور از بر تو بینوا بودم چو چنگ 
هسرگزم روزی به بر نگرفتی و ننواختی 

راست‌بازی بود با آن قد هميشه بیشه‌ات 
داوٍ ما آمد چرا چون زلف خود کج باختی 

چون رسیدی از دهان تنگش ای شک به کام 
گر نه زان لبها خجل گشتی چرا بگداختی 

و جامی از دل شعلهُ آهت به گردون سر کشید 


بر سر بازار رسوایی علم افراختی 


۹۱ 


دل ز درگ ان سره اش در دل ما مهر دیگر کاشتی 


۱ ع ن: بگذر. ۲ ع: سیمینتنان. 


فاتحة الشباب / غزلیات 


در چه افنکندی دلم را زان ذقن 
شمم رخ کردی نهان از اه من 
طعن خودرابی زدی بر عاشقان 
۲۰ خوش شد از جنگ تو وقت من مگر 
نوبت شاهی زدی در ملک حسن 


۷۷۳ 


از جفا مسویی فرونگذاشتی 
آه من باد ه وا انگاشتی 
عاشقان را همچو خود پنداشتی 
گیرمت در بر به وقت آشتی 
زاتش دلهاعلم افسراشتی 


۳۳۵ 


۸1۳۰ 


جامی آخر کشته تیغش شدی 
سر در آن کردی که در سر داشتی 


۳۲ 

ساقی بیا که به ز خودی عشق و بیخودی 
در ده شراب لعل ز جام زبرجدی 

می ده به روی شاهد مهوش که این بود 
سرمایهٌ سعادت و اقبال سرمدی 

می چیست جذب عشق که بد را و نیک را 
سازد تهی ز وسوسه نیکی و بدی 

شاهد کدام آن که شهود جمال اوست 
مقصود متتهی و تمنای مسبتدی 

در شرع عشق هر چه بجز می ضلالت است 
خوش آن که شد به شارع مبخانه مهتدی 

این نکته با فقیه چه گویم که بهره نیست 
بوجهل را ز مشرب عذب محمدی 

بیچاره مسدذعی کند اظهار علم و فضل 
نشناخته فبول ز رد جیّد از ردی 

باروی چین گرفته و پشت دوتا زند 
گ بانگ گلیذاری و لاف سهی‌قدی 


۳۵ 


1ٍِ۹۵۰ 


۷۸۲ 


جامی بسوز دلق تعلق که دوختد 
نس سم تس دای افتج دع: 


سرید نوام زانکه جان را مرادی 
عجب دلفروزی عجب خانه‌سوزی 
عجب کینه‌جویی عجب تندخویی 
سه داد تونازم رداد تو ورزم 
چو در کعبه رویت نبینم چه حاصلل 


اليك اسشینادی علبك اعیمایی 
که صد خان و مان را به آتش نهادی 
که جان دادم از عشق و دادم ندادی 
که سلطان دادی و شاه ودادی 


ز طی بیابان و قطع بوادی! 


جمال تو نادیده جان داد جامی 


زهی ناامیدی زهی نامرادی 


هوای نیکوان عیش است و شضادی 
به وصل دوست لطفش رهنمون کشت 
به سوی مابه چشم لطف دیدی 
خسیالك مسونیی فی کل واد 
دلم صد پاره و هر پاره صد داغ 


ماد عشسبازان نامرادی 
فاد شعاد فد هویّث بفادی 
زلکن عاننی کید الاعدادی 
بسه روی ما در رجمت گشادی 
و وض لک مقصیی فی کل ننایی 
نوادی وا وادی وا فوادی 


همین فریاد دارد جامی از تسو 
که جال داد از عم و دادش ندادی 


۱, ه: این پیت را علاوه کرده است: 
زدی نشتر عمزه‌ام بر رگ جان ز هر چشم من چشمه خون گشادی 


آ بت ۳ ن: عافنی. 


فاتحة الشباب / غزلیات ۷۳۵ 


۹۵ 
۵ به بمن سای چتر فلکسای خداوندی 
رشان قیرفت جین هت کال مسمر یز 
ز باران سسرشک ارزومندان بحمداله 
که آمد در برومندی نهال آرزومندی 
همایون موکب جانان رسید ای چرخ زنگاری 
چرا این اطلس فیروزه در پایش نیفکندی 
کله چون کج" نهد ماه من ای خورشید می‌شاید 
که پیش چاوشان خیلش از جوزا کمربندی 
مگوییدم "که شو خرسند چون دیدار او دیدی 
مسلمانان نیاید راست با هم عشق و خرسندی 
۰ چو پاکانش پسندیدند یا رب " دامن پاکش 
مبرا دار تا دامان حشر از هر چه نیسندی 
پدروار این‌همه مهر و محبت تابه کی جامی 
چو با ما در نمی‌آرند خوبان سر به فرزندی 


۶ 
در لباس نیلگون تا جلوه کردی ای پری 
مه دگر ننمود رخ زین پرده نیلوفری 
با لباس آسمانی هر که دید ای مه تو را 
شد بر ار چون روز روشن کافتاب " دیگری 
شاخ شمشادی که بیچیده‌ست نبلوفر بر آن 
سرو آزادی که دارد رخ ز گلبرگ طری 


۱ ه : کر. آ. ن: مگو یندم. ۳ الف: این کلمه نیست. 
۴ ه : کافتایی. 


۷۷۴ دیوانهای سه‌کانه حامی 


۷۳۶۵ رسم دوران است نیلوفر به زیر آب لیک 
عکس این کرد آن تن نازک زهی صنعتگری 
برگ گل در غنچه نازک باشد اما در قبا 
ای گل خندان تو بسیاری ازو" نازکتری 
چند استغنا چه کم گردد ز جاه و حشمتت 
۲ 1 ۱ ۶ 
گر به چشم مرحمت سوی غریبی بنگری 
قدر حسنت جامی صاحبنظر دانست و بس 
قیمت جوهر کسی نشناسد الا جوهری؟ 


۹۷ 


ای که از شاخ گل لطیفتری 


روی خود بین به گل چه می‌نگری 


ج . - 8 ۰ ۰ ۷ 
گر ز اغیار پوشمت چه عجب که مرا چشم روشن "دگری 
بار با ماومابه گرد جهان ‏ . آازسن غافلی و بیخبری 
ره‌به کوی وصال آسان است سم کت ور ی هت 
شیر گردون نشایدم سگ کوی گر مرااز سگان خود شمری 
۸۳۷۵ جامی از بندگان خاصه توست 
نیست زین عاشقان در بدری 
به روی من از لطف بگشا دری مران زین درم بر در دیگری 
ز مسکینیم نیست جاپیش تو زمن هیچ جانیست مسکین‌تری 
۱. ج م: ازان. ۲. الف: که. ۳ ن: گوهر. ۴ ن: گوهری. 
۵ ب: نمی‌نگری. ۶ ه: روشنی. ۲ الف: دیگری. 


فاتحة الشباب / غزلیات ۷۳۷ 


شد افزون ز افسون تو سوز دل دمیدی دمی شعله زد اخگری 
۰ ندارد فروغ رخت آفتاب چومه نیست تابنده هر" اختری 
بریدی به آن غمزه پیوند وصل . زدی بر رگ جان مرا نشتری 

ز میگون لبت دور جامی مدام 

ز خون جگر می‌کشد ساغری 


۳۹ 
ای سرغ سحر چند کنی ناله و زاری 
از درد که می‌تالی و اندوه که داری 
گر هست تو را شوق گلی خبز چو بلبل 
بگذر به تماشا گه گلهای بهاری 
۵ چون فاخته گر شیفته سرو روانی 
اینجا چه کنی طرف چمن را چه گذاری 
ی 
زان مه که چوگل بهر سفر بست عماری 
غمنامهٌ هجران به پر و بال تو بستم 
زنهار که آن را به سگانش بسپاری 
من نیز چوتو سوخته داغ فراقم 
خواهم که چو آنجا برسی یاد من آری 
گر قصه جامی ز تو پرسد خبرش ده 
کافتاده ز هجر تو به صد محنت و خواری؟ 
۸۳۹۰ دارد به رهت دیده امید که روزی 
باز آیبی و بر وی نظر لطف گماری 


.۵ این کلمه نیست. ۲ ع زاری. 


۷۸۸ 


مرا بر دل است از تو چون کوه باری 
وزآن چشمه‌سار است هر دم دمیده 
چه باشد که روزی به عزم تماشا 
نرویم رهت را" به مژگان که ترسم 
۵ خوشا انکه تو جان و من برسه خواهم 
زراه کرم سای بر دیدهام نه 


۹۳ 


دیوانهای سه گانه جامی 


وزان کوه چنسمم بود چشمه‌ساری 
ز خسون جکسر گرد من لاله‌زاری 
فد سوی این لاله‌زارت گذاری 
نشیند به دامان باکت غباری 
تونی گویّم در جواب و من آری 
که دارم به ره دیسده اشکباری 


به مرهم مداوا مکن زخم جامی 


که باشد ز تیغ تواش یادگاری 


کسیّم من بیدلی بی‌اعتباری 
چو برق از آه گرم آتش‌فروزی 
۰ به دل نخم غفم عشق تورکارم 
پریشان شد ز عشقت روزگارم 
ز زلفت کار من آشفته‌تر گشت 
ز من گر خورده‌ای آمد مکن عیب 
شفیع آورده‌ام پیش تواینک 
۵ کم‌از خاک رهم حیف است کز من 


۹۳۱ 


غریبی بی‌نصیبی خاکساری 
چو شمم از سوز دل شب‌زنده‌داری 
ندارم عیر ازین کاری و باری 
ببخشابر پریشان روزگاری " 
چه گیری ول از آشفته کاری 
ز خردان خورده نبود عیب و عاری 
رخ زردی و چشسسم اشکسباری 
تفستتل تسم دل اما کت دعس راگن 


به اه سرد خود خوش باش جامی 
کزین دی بردمد روزی بهاری 


۱. الف: «را؛ یست. 


۲ الف: مصرع دوم نیست و به جای آن مصرع دوم بیت بیشین نوشته شده است! ن: این بیت نیست. 


۸۰۰ 


۷۱۳۱۵ 


۱۳۲ 
را نش ش رش هلان غعای آنه سراف ا 
که روزی پیش چوگانت کنم چون گوی سربازی 
چو سر‌ها بر سر میدانت اندازند مشتاقان؟ 
همه تن سر شوم چون گوی از شوق سراندازی 
ببود گوی سرم را با خم چوگان تو حالی 
به یک چوگان چه باشد گر به حال گوی پردازی 
درین میدان فیروزه برآید مهر هر روزه 
۱ به شکل گوی زر باشد به چوگانیش بنوازی 
ف لک می‌گوید اسهم سلم از قفای تو 
چو رخش تیزگام اندر قفای گوی می‌تازی 
به تنهایی فکن گوی سم را در خم چوگان 
درین میدان نخواهم دبگری را با تو انبازی؟ 
مکحل گشت چشم جامی از خاک سم اسپت 
چو چشم انجم از گرد سپاه شاه ابوالغازی 
سبهر مکرمت سلطان حسین آن کز دل روشن 
کند با آفتاب معدلت چون صبح دمسازی 
بسفایش باد چندان ک‌اندرین کاخ پراوازه 
کند با صور محشر نوبت ملکش هم‌آوازی 


۳۳ 
زهی از خط سبزت تازه رسم فتنه‌انگیزی 
ز تیغ غمزه‌ات نو دمبدم آیین خونریزی 


۱. ن: عشقت. ۲ ج: سربازان؛ ن: جانبازان. ۳ ن: همبازی. 


۷۹۰ دیوانهای سه‌گانه حامی 


وزسد از کوی تو بادی مشام جان معطر شد 
ز زلفت می‌فشانی گرد با خود مشک می‌بیزی 

بود پیوند جان آميزش" یاران تو این نکته 
چرا همرگز نیاموزی و با یاران نیامیزی 

شکار لاغرم زارم بکش پیش سگان انکن 
نبینم قدر آن خود را که از فتراکم آوبزی 

۸۴۲۰ بود مجموعهُ هر فتنه شکل فد دلجویت 
هزاران فتنه برخیزد چو تو از جای برخیزی 

گریزانم ز هر نزدیک و دور ای جان برای تو 
چه حال است این که چو بینی مرا از دور بگریزی 

ز حج برگشته جامی در خراسان داشت روی اما 


رهش زد در میانه عشسوه خوبان تبریزی 


۳۴ 
له ال چه شوخ‌دیده کسی . که به فریاد هیچ کس نرسی 
من تو را خواهم از دو عالم وبس . کز دو عالم همین مرا تو بسی 
۸۲۵ از توا" جز تو آرزویی نیست ات سول و ات امین 
چون نی از خوبشتن تهی شده‌ام. باتودارم هوای همنفسی 
کرده عشق تو در ولایت دل روزها شحنگی و شب عسسی 
بلبلاناله کن ز فرقت‌گل که گرفتار سانده در قفسی" 

جامی از عشق نیکوان بازآی 
عمر بگذشت چند بوالهوسی 


.ن: آمیز ۲ ن: شکاری. ۳ ن؛ لاغری. ۴.ن: آنکه. 


۵ الف: تو. ۶ الف ب ج دع ن م: این بیت نیست. 


فاتحة الشباب / غزلیات 


1۳۳۰ 


۳۳۵ 


۹۳۵ 
ای که جز فتل محبان هنری نشناسی 
بس که با وحشت عشن تو دلم خوی گرفت 
اما ا وخ اوه ا این 
قصه حلقه رلفت که عبیرافشان است ۱ 
مد نت بها قٌذ عغطرث آنفایس 
لاف جمعیت دل می‌زتی ای شیخ ولی 
پای تافری همه تفرفه و وسواسی 
چند دعوی که چو خاصان شده‌ام ‏ * شهر 
شسهر؛ شهر نیی سخره عام الناسی 
این‌همه باد که از عجب تو را در رگ و پی 
می‌رود در عجبم کز چه" نمی‌آماسی 
جمع کردی نجسی چند به جاروب فریب 
به خدا بهتر ازین کار بود کناسی 
تاز سرچشمه عرفان نخوری آب حیات 
مرده‌ای گر" به مثل خضر وگر الیاسی 
محتسب روئّه وقت است اگر از حیله و مکر 
حملا شیر کند جامی ازو نهراسی" 


۳۶ 
که بود درد و غمش مایه شادی و خوشی 


۱. ب د: گرجه. ۲ الف: این کلمه تیسمت. ۲ ج: این غرل نیست. 


۷۹۱ 


۷۹۲ دیوانهای سه‌گانه جامی 


۰« فهم رازش نکنم او عریی من عجمی 
لاف مهرش چه زنم او فرزشی من حبشی 
دره‌وارم به مواداری او رفص کنان 
تشد ار شنهره آمان به ور فیرش 
گر چه صد مرحله دور است ز پیش نظرم ۱ 
و جهه فی نظری کل غداو رز عش 
صفت باد؛ عشقش ز من مست مپرس 
فلخت شاف سری ازآن ات نات 
ضاءف ال به کل زمان عطنی 
1۳۵ جامی ارباب وفا جر ره عشفش نروند 
تسناوت گنز اراک راه قدم بازکشی 


۹۳۷ 

با هر که غیر ماست چو شیر و شکر خوشی 0 

با ما چه موجب است که چون اب و آتشی 
ما همجو آب در قدمت سر نهاده‌ایم 

ای سرو سرفراز سر از ما چه می‌کشی 
می‌گفت شانه با سر زلفت که از چه رو 

پیوسته در کش‌اکش دوران مشوشی 
حال تو را نه مابه جمعیت این بس است 


کاسوده در حمایت آن ری مهرسی 
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۷۹۳ 


۰ گفتا بلی ولی چه کنم کز فریب دهر 


بس عیش خوش که گشت مبذل به ناخوشی 
چون صاحب عمامه و فش فاش شد به زری 
خوش وقت بی‌عمامکی ما و بی‌فشی 
آگه ز تلخکامی جامی گهی شوی 
کز جام هجر همچو خودی جرعه‌ای چشی 


گهی در دل گهی در دیده باشی 


ز لوح خس‌اطرم نسقش بتان را 


۵ خضریدار تو زان‌رو شد جهانی 


ار 


چو چنگ از دست تو زان می‌خروشم 


دلم را خون کنی وز دیده پاشی 
تراشیدی خوشا این بت‌تراشی 
که چون بوسف به خوبی گشته فاشی 


که چون چنگم رگ جان می‌خراشی 


چه می‌برسی که جامی عاشق کیست 


۲ ‌ِ ۱ 
چه گویم من تر هم دانسته باشی 


باشد از شرب " ریا مشرب رتدان صافی 
لاف کم زن که نه از شیوءهٌ مردان خداست 
تا ز اوصاف من و ما نشود صوفی صاف 
لب فروبند که جز رزق تو نازل نشود 
امتباز سره و قلب جهان " دشوار است 


۱. ه: پیش از مقطع این دو بیت را علاوه کرده است: 
ینمی خن بو تن 
چو مجنون انس شد با وحشیانم 


۲ د: سوب!ع ن: شرب. 


عیب ایشان مکن ای خواجه ز بی‌انصافی 
ای که از شیوه مردان خدا می‌لافی 
اهل صفوت نکنندش به صفا وصافی 
گر به فریاد و ففان سقف فلک بشکافی 
خاصه وقتی که به قلاب رسد صرافی 


وزیسن مردم نمایانم تحاشی 


۳. الف: جهان و قلب سره. 


۷۹۴ دیوانهای سه‌گانه جامی 


جامی افشا چه کنی در غزل اسرار ازل کی بود نظم قوافی به حقایق وافی 
بر تن خجله نشینان معانی تنگ است 
هر شعاری که تو از شعر عبارت بافی " 


۹۴۰ 
۸۶۵ خسته زخم عشقم ای ساقی لا طسب لسهاولا رای 
باد؛ غمزدا نکن در جام ‏ . اه زدسییی و تسویاقی 
ذردنوشان چو درد من دیدند. ‏ یت اجری 2 آماقی 
بس که راندند خون دل ز مژه  .‏ فاض آقداخَهم کاخداقی" 
ای که با ابروی خمیده خویش  .‏ زیراین سقف نیلگون طاقی؟ 
1۷۰ بی تو بیش از حد است جامی را محنت هجر و درد مشتافی 
شمه‌ای با توگفتم و رفتم 
تش لین شا یله لساقی 
۹۴۱ 


۸۷۳۷۵ 


صدای آن غژکم کشت و شکل آن غزکی 
ز پسرده بسری می‌زند نوا لیکن 
دمید صبح بقین از فروغ جام ای شیخ 
ز سعد و نحس فلک دم زند منجم شهر 
عروس عشق تو را دایه شد نمی‌دانم 
سحاب مکرمت و آب رحمتی جانا 


که شور مجلس عشاق شد ز پر نمکی 
رسد به گوش من آواز شبحه ملکی 
ز زهد خشک چرا مانده در حجاب شکی 
ز بزم عشرت ما دور باد آن فلکی 
که شیر و وا متا یهانگ 
ولی چه سود که بر کشتزار" ما نچکی 


هزار بلبل خوشگوست جامی آن گل را 
یکی بنال نه آخر ازان هزار یکی 
۲ ع: این بیت لیست. 


۳. ح: این بیت نیست. 


ج: اين غزل نیست. 
۴ ن: کشته‌زار. 


فاتحة الشباب / غزلیات ۷۹۵ 


۴۲ 
ای ز خورشید جمالت ماه را شرمندگی 
با گدایان تو شاهان در مقام بندگی 
۸۰ پرده از عارض برافکندی که من ماه توام 
وه که دارد کوکب طالع بدین فرخندگی 
شرکت شاهی متاعی نیست در بازار عشق 
نیستی می‌باید و مسکینی و انکندگی 
شد خراب از گربه بسیار چشم من بلی 
خانه را آفت رسد چون پر شود بارندگی 
جامی از درد فراق و داغ" هجران مرده بود 
بار دیگر نکهت وصل تو دادش زندگی 


۴۳ 
ای فسون چشم مستت مایه دیوانگی 
آشنایان تو را از خویش هم بیگانگی 
۵ شممع رخسار تر هر جابرفروزد بزم حسن 
از خدا خواهند خوبان دولت پروانگی 
شیوه رندان چه داند زاهد خلوت‌نشین 
جلره طاووس کی آید ز مرغ خانگی 
بگذر از طور خرد کاندر طریق عشق هست 
عاقلی دیسرانگی دیسوانگی فرزانگی 
ای که گوبی شیوه مردانست صبر از روی خوب 
خیز کز جامی نخواهد آمد این مردانگی 


۱ ع: سوز. 


۷۴ دی انهای سد کانه حامی 


رف 
نه خرد راست قصوری و نه دین را خللی 
که دهم دل به غزالی و سرایم غزلی 
۰ دفتر علم و هنر زاب قدح می‌شویم 
مرشد عشق نفرمود جز اینم عملی 
دعوی نقص مرا حاجت برهان نبود 
هرگزم نیست درین مسئله با کس جدلی 
نقد عمری که نداری بُدلش صرف مکن 
جز به سودای نگاری که ندارد بدلی 
چه نشان گویمت از پار که آن نادره را 
تراد متا قتالی نو ان ادلی 
طی مکن طرز غزل جامی و انديشه مدار 
گر زند طعنه" دغایی و کند رد دغلی 
۸1۹۵ چشم شاهد نتوان بستن و مو بگسستن 
که ازان رشک برد کوری و زین غشّه کلی " 


۹۴۵ 
ته فزالی که سرایم به خیالش غزلی 
بازنم از رخ خورشید مثالش مئلی 
نه کریمی که کنم فکر مدیحش جو فتد 
زآفت در در ارکان معیشت خللی 
نه فصیحی که به برهان سخنهای لطیف 
ب‌اشدش فَوّت بحنی و مجال جدلی 


۱. د: این کلمه نیست. ۲ ع: این بیت فیست. 


ناتحة الشباب / غزلیات ۷۹۷ 


طی شد اسباب سخن ساقی گلچهره کجاست 
که می لعل بود آنچه ندارد بدلی 
۰ . می خور و روی نکو بین که ملایک نکنند 
ثبت در نامه اعمال تو به زین عملی 
جیب خاص است که گنج گهر اخلاص است ۱ 
نیست این در مین در بغل هر دغلی 
جامی از عشق مگو نکته به زاهد که بود 
هر محل را سخنی هر سخنی را محلی 


۹۶ 
می‌زد صفیر شوق خزان‌دیده بلبلی میرفت در حقيقت حالش تأملی 
گفتا ز سنالهُ من آگهی نیافت جزبلبلی که داد ز کف دامن گلی 
۵ بالط ف قد و نکهت زلفت نيافتيم بر طرف جوی سروی و در باغ سنبلی 
گشتم چو خاک پست و نکردی چو آفتاب همرگز ز اوج طازم عزت تتزلی 
آمد علاج علت دل بوسه‌ای ز تو اق وا اک کنفد, لب لعسلت تعالی. 
چیزی بجز خیال ز من در مبان نماند تا دارم از میان توباخود تخیّلی 

خم گشت پشت طافت جامی ز بار دل 

بیچاره عاشقی که ندارد تحمّلی 


۳۷ 
۸۵۱۰ زهی دور" زلفت به هر چین دلی ز هر عقده‌ای عقل را مشکلی 
حدیث لبت نقل هر مجلسی . فروغ" رخت شمع هر محفلی 


۱ همه نسح: رهی در دور. آ. ن‌: چراع. 


۷۹۸ دیوانهای سه‌گانه جامی 


حسريم درت دارد آن مسئزلت کنه باشد حرم در رهش منزلی 

به دریوزه وصل چشمم ز اشک روان کرده هر گوشه‌ای سایلی 

۵ ازان خشک مانده‌ست زاهد چنین که دارد ز ببحر غمت ساحلی 
به علم نظر کوش جامی که نیست 
ز تحصیل علم دگر حاصلی 


۳۸ 

به هر زمین که نشانی ز خیمه لیلی 
نماید. از سره مجنون روان کند سیلی 

سکون و صبر چه امکان چو بست فابد عشق 

شم زدعتای فراعت ری مرن 
به کعبه برد پدر با صد اه و واریلی 

۰ گرفت حلقه که با رب به حق این خانه 
که هر دمم سوی لیلی زیاده ده میلی 

به آب زمزم اگر شست خرقه زاهد شهر 
چه سود ازان چو ندارد طهارت ذبلی 

گهی که بار" دل خویش بر تو پیمایم 
به عرض ارض و سماوات بایدم کیلی 

عتان دل به کف توست بنده جامی را 


اگر چه صف زده خوبان ز هر طرف خیلی 


۱. ج: فراقت. ۲. ب د: درد. 


(هیزهر 


بر 


هو( تر 


قاتحة الشباب / غزلیات ۷۹۹ 


۳۹ 

پیش لب تو صد قدح باده لبالب ‏ بر ساغر خالی لب خود بهر چه مالی 
از عالم صورت که همه نقش خبال است" . ره سوی حقیقت نبری در چه خیالی 
ای خواجه عالی محل اين دیر مغان است ‏ بر صدر مکن جاکه تو از صف نعالی 
از عشق سخن مرتبه‌ای نیک بلند است واعتظ نبود لابق این پایه عالی 
گفتی به جهان عاشق دلخسته چه دارد جانی ز غمت پر دلی از غیر تو خالی 

جامی سخن عشق به هر سفله چه گویی 

در کیسه لولی جه نهی عقد لالی 


۹۵ 
ای مظهر حسن لابزالی مرات جمال ذوالجلالی 


وان کمال توست نازل 
رویت طرف من هار است 
میخانه که ساحت جلالش 
احرام حریم 1 نندد 
جامی به وظایف تضرع 


آیات مکارم و ممالی 
زلفت زلف ین اللیالی! 
بادا ز غبار شیر خالی 
جز دردکنان لاابالی 
مشغول بود ی اشوالی 


روزی برسد بدان حوالی 


۹۵۱ 
ز مشک تر خطی داری و خالی . ندیده از تو مشکینتر غزالی 


۱. الف ب ج د هع: نقش و خیالست. ۲ ج: این بیت نیست. ۳ ج: او. 


۷.۰ دی انهای سه اند حامی 


۰ رخت ! خورشید وز هر جانبش خط. کشیده از سواد شب هسلالی 
خسیال آن مسیان می‌بندم آرق. ‏ بودبا خویش هرک را غیالی 
ازان گل در نقاب غنجه مانده‌ست که از روی تو دارد انسفعالی 
بود شوق تو افزون گرچه بينم توراهر روز وگل را بعد سالی 
شود حالم دگرگون هر دم از تو ولی بی‌تو نیّم در هیچ حالی 

۵ به کوی عشق جامی لب فروبند 

که باشد هر مقامی را مقالی 


(«۳ 
ای ب‌اغ حسن را جمال تو خرمی 
چشم بد از تو دور که محبوب عالمی 
حوری بگوی بهر خداء یا فرشته‌ای 
کین لطف و نازکی نبود حد آدمی 
زخم تو را چه حاجت مرهم بود که آن 
شاید جراحت دل مارابه مرهمی 
دل آن توست دمبدم از بهر بردنش 
عشوه چه می‌نمایی و انسون چه می‌دمی " 
۸90۰ گر چرخ را نماند وفایی چه باک ازان 
هرگز مباد جور و جفای تو را کمی 
5 مگشتگان بادیه محنت و غمیم 
مشکل بریم ره به سر کوی بی‌غمی 
جامی سگ تو را به غلامی نمی‌سزد 
او را چه حد آنکه کند با تو همدمی 


۱ ج ن؛ رخش. ۲ الف م: می‌دهی. 


ه«زهزهتر 


۹5۳ 
دارند جان و دل به تو هر یک تظلمی ای بادشاه حسین خدا را تسرخمی 
عشاق راز ناز و تنم فراغت است نازی بکن که نیست ازین به تنقمی 
سوه وا ی اف مهد مرس فاودیش پوقویر خرس 
گر می‌کنيم ناله ز شوق رخت مرن کز شوقگل خوش است ز بلبل ترتّمی 

جامی به جان رسید ز بس گریه‌های تلخ 
هرگز ندید ازان لب شیرین تبشّمی ! 


۹٩۵۳ 
ارب بط غرایی الب بَغْدّ شلامی‎ 

و لیس کل کلامی یفی ببّعض ضرایی 
به شرح شوق تو طی شد تمام نامه عمرم 

همنوز نامه شسوقت نمی‌رسد به تمامی 
ین ازدب ار فد عاقیی تَفرّق بالی 

آثث ضسجيفة شسوقی بفوم فبه مشقابی 
به روز وصل ندانم چه تحفه پیش تو آرم 

که صرف شد به فراق تو نقد عمر گرامی 
نوم فش جفونی اذا قدَمْت منامً 

وک یف آفرشها ز هی بالدموع دوامی 
نه جای چون تو لطیفیست تنگنای دل من ۱ 


چه خوش بود که به فسحت‌سرای دیده خرامی 


۱ ظ: پیش از مقطع این دو بیت ر علاوه کرده است: 


دل‌می‌بری به لطف‌تکلم‌کسی‌چنین ‏ هرگز ندیده دلبر شیرین تکلمی 
گر داری از نوید وفا دل فوی مرا کی باشد از جفای رفیبان توهمی 


۷ دیوانهای سه گانه حامی 


ژلال لطفك فد فاض من ریاض وداد 
فاص برء سقامی و عاد بوذ آرایی 
۸0۶۵ ز جامی این نه جواب است نامه کرمت 
به فاصدان درت می‌دهد سجل غلام ! 


۹۵۵ 
سینه روزن روزن است از ناوک " صیدافکنی 
خانه دل را فروغ دیگر از هر روزنی 
دارم از اشک شفق‌گون دور ازان خورشید روی 
همچو گردون هر نماز شام پر خون دامنی 
نیست آن اندام نازک را مناسب هر لباس 
بایدش از گل قبایی وز سمن پیراهنی 
کیست گل تا چهره افروزد به خوبی پیش تو 
آتش رخسار تو یک شعله وز گل خرمنی 
۰ سهم مذگان تو از دیدار ما را بازداشت 
و ۳ له حجاب راه ما شد سوزنی 
جور کم کن با من مسکین که روز بازخواست 
حیف باشد دامن پاکت به دست چون منی 
جامی بی‌خان" و مان را هر دم ای بدخو مران 
زانکه آن مسکین بجز کویت ندارد مسکنی 


ن: این غزل نیست. ۲ الف ب د: ناوکی. ۲ ن: باشدش. 


۴ الف: «بخویی» نیست. ۵ الف: «بیخان؛ نیست. 


فاتحة الشباب / غزلیات ۳۳ 


۶غُ۹ 
آخر ای سرو خرامان ز کدامین چمنی 
که ز سر تا قدم آشوب دل و جان منی 
لب ببستم ز سخن لیک به خلوتگه جان 
گاه دل با تو" و گاهی تو به دل در سخنی 
غنچه دیگر نکند دعوی نازک‌بدنی 
خون ما خورده چه آزار دلم می‌طلبی 
می‌دهی بادم ازان اله‌رخ ای باد بهار 
چند آتش به من سوخته‌دل می‌فکنی 
یار بیماری من دید و" بسی فاتحه خواند 
لیک شکرانه آن را که نیّم زیستنی 
هش رد نش ۳ 
جامی آن شوخ به خونریز تو گر تیغ کشد 
ادب انست که گردن نهی و دم نزنی 


۹0۷ 
۰ ای مرا از عشق تو در کار خود حیرانیی 
در بیابان تسمنای تسو سرگردانیی 
قصه دشوار هجر از مردن اسان شد مرا 
باشد آری بعد هر دشواریی آسانیی 
ماند بر خوان غم از من استخوانی چند و بس 
گر دهی فرمان سگانت را کنم مهمانیی 


۱. الف: بتو. ۲ ن: 99 نیست. ۳ ع: کشید. 


۷ دیوانهای سه گاند حامی 


بی‌تو تن زندان جان " شد ای به قصدم بسته تیغ 
دست رحمت برگشا و" آزاد کن زندانیی 
هرگزم چون نیست ره در پیشگاه وصل تو 
مسی‌نهم از دور بر خاک درت پیشانیی 
0 کام عیشم تلخ شد زین گریه‌های آشکار 
زان لب شسیرین کسرم کسن خسند؛ پنهانی" 
پیر شد جامی ز جام نیم‌خوردت جرعه‌ای 
بر وی افشان تا کند زان جرعه بیرافشانیی 


۹۵۸ 

خوش آنکه وارهاند مارا ز ما زمانی 
روشن‌ضمیر پیری يا خوبرو جوانی 

ایین در جمال صورت ارایش دیاری 
وان" از کمال معنی آسایش جهانی 
بارب ببخش مارا یکدم ز ماامانی 

۸۰ اسرار عاشقان را باید زبان دیگر 
دردا که نیست پیدا در شهر همزبانی 

جز عشق هر چه گرید واعظ فراز منبر 
آن را فسانه‌ای دان وّاو را فسانه‌خوانی " 


۱, م: این کلمه نیست. ۲ پ د هع: «و) نیست. 
۳. ب ج د هع م‌ناين بیت بعد بیت ۸۵۸۲ آمده است. ۴ ن؛ وین 


۵ ن, نیابم ۶ ن: این دو بیت پس و پیش آمده‌اند. 


ناتحة الشباب / غزلیات ۷۵ 


مجنون نماند و لیلی لیکن بماند از ایشان 
از بهر عشستبازان فرخنده داستانی ! 
گویند کیست جامی آشوب عقل و دینت 
ماهیست کج‌کلاهی شوخیست نکته‌دانی 


۹۵۹ 

وقت گل می و مطرب دولتیست تا دانی دولتی چنین دریاب ای به دولت ارزانی 
۵ کیش کافران دارد نرگس توکز مژگان. کرده صد مسلمان را رخنه در مسلمانی 
در جفا کمر بستی عهد مهر بشکستی ‏ نک نیک بدعهدی سخت مسست‌پیمانی 
جاه و حشمت " خوبی جاودان "نمی‌ماند داد بینوایان ده پیش از آنکه نتوانی 
می‌نشانم اندر دل مهر فامتت لیکن ‏ دانم این نهال آخر بر دهد پشیمانی 
می‌کنم ز هجرانت سینه چاک چون لاله وه که فاش خواهد داغهای پنهانی 

۸۶.۰ عرصه جهان جامی فصه‌ای ؟ نمی‌ارزد 


بهر بود و تأبودش خویش را چه رنجانی 


۹۶۰ 
ترشمع مجلس انسی و شاه عالم جانی 
بناز بر همه خوبان که نازنین جهانی 
عجب صبیح و ملیحی عجب جلیل و جمیلی" 
ولی چه سود که قدر جمال خویش ندانی 
به چهره صورت چینی به ضمزه آفت دینی 
به عشوه شور جهانی به خنده راحت جانی 


۱ ن: این دو بیت بس و بیش آمده‌اند. ۲ ج د: حشمت و. ۳ ب: جاویدان. 


۴ د: قصه‌یی. ۵ الف: جلیلی جمیلی. 


۷ دیوانهای مه کانه حامی 


بسه سحر نرگس مستانه آفت زن و مردی 
به لطف فامت و بالا بلای پیر و جوانی 


۵ خدنگ آه ز چرخ از غم تو می‌گذرانيم 


۱۳۱۰ 


گهی بپرس که بی‌ما چگونه می‌گذرانی 
نگویمت سوی خود خوان مرا بدین خوشم از تو 
که خوانیّم سگ خود گر چه سوی خویش نخوانی 
صفات حسن توگفتن چه حد جامی بیدل 
به هر کجاکه رسد فکر او تو برتر ازانی 


۹۶۱ 

هر چند ز چشم مانهانی غم نیست چو در میان جانی 

بی‌روی تو" زیستن نخواهم ‏ کان مرگ بود نه زندگانی 

خواهم به ره تو خاک گردم. چون جلوه‌کنان سمند رانی 

کو تیغ که پیش روبت امروز دارم همسوای جالن‌فشانی 
جامی ز غم تو بس خراب است 


گفتیم تو را دگر تو دانی " 


۶۲ 


ای فتنه چشم تو جهانی می‌کن نظری به ناتوانی 
تایه ال سار رن اگوی کفسیتهای کمان 


۱. الف: این کلمه نیست. 


۲ ه: پیش از مقطع این دو بیت را علاوه کرده است؛ 


هردل ز توقسمتی دگریافت در عشق به قدر مهربانی 
قسمدل من غمست و من هم دارم به غم نو شادمانی 


و تب دوش. 


ناتحة الشباب / غرلیات ۱۷ 
۸۶۵ همرکس برت ورد متاعی ماییم و همین حقیر جانی 
هستم سککی بر آستانت خرسند ز تو به استخوانی 
سر رش عشق کی توان یافت نایافته زان میان نشسانی 
گر اشک چو در قبولت افتد درپای تو ریزمش روانی 
سل جامی ازان دهان و عارض 
صاحبنظری و نکته‌دانی 
۶۳ 
۰ِأآ«۸۷ به کوی می‌فروشان خرده‌بینی نتتز ال اراد مسب کر افسوش 


که از چل ساله طاعت دست خود شست 
تکتتت ردامیت جم‌کز یمن آن بود 
بیا سافی که هر قطره می لعسل 
ا گر دامان مقصودت به دست است 
۵ غ مش را سینه بی‌کینه بساید 
به کار خود مخوان ای شیخ مارا 
گر آن ابرو شود محراب طاعت 


ب‌پای خم برآورد ابعینی 
نسروید این گکیاه از هر زمینی 
که ما هم مذهبی داریم و دیتی 
زر سحده تسوگه کنر ده هو خی 


ولی خاص از برای نازنینی 


۶۴ 


نی کیست همدمی شده از خویشتن تهی 


5 بت آزاد. 


۳ دیوانهای سدگانه جامی 


۰ ازرده‌ای که ناله جانسوز می‌کند 
هر جازپای تا سرش انگشت می‌نهی 
سوراخها به سین نی بهر آن کنند 
تادمبم ز ناله دل خود کند تهی 
خفته ز بانگ می‌جهد از جا تو مرده‌ای 
گر در سماع بانگ نی از جا نمی‌جهی 
دمساز نی شدم که بنالم چر شد بلند 
آمنگ نلله‌ام دم نی کرد کوتهی 
ی 
اين راه بیخودی که تو یکدم ز خود رهمی 
۸۳۳۵ جسامی ز تسالة دل افکسار خسود مکر 
اگه نبی که ناله نی شرح می‌دهی 


۹۶۵ 

به فکرت خواستم کز سر وحدت یابم آگاهی 
خطاب آمد که از پیر مغان خواه آنچه می‌خواهمی 

کم رخت ارادت بر در یر مغان روزی 
ار دولت کند دمسازی و توفیق همراهمی 

نگسویم بسا عاز سمش زین اطلس الا 
که دانم بر قد فدرش کند این جامه کوتاهی 

شد از دیوان قسمت هر کسی را نامزد چیزی 
من و جام صبوحی زاهد و ورد سحرگاهی 

۰ چه سود ای شیخ هر ساعت فزودن خرمن طاعت 


چو نتوانی که یک جو از وجود خویشتن کاهی 


فاتحة الشباب / غرلبات ۱۹ 


به رقص | ذره‌سان جامی چو آمد شامل حالت 
فروغ اف تاب حشضمت و جاه جهانشاهی 
سه اقال قشبل طسیبع شاه آوازة نظمت 
چو صیت دولتش خراهد گرفت از ماه تا ماهی 


۶۶ 
ز چشمت چشم آن دارم که گاهی کند سوی گرفتاران نگاهی 
فروغ روی تو از یاد من برد که وقتی آفتابی بود و ماهی 
۵ فرو ماند از قدت در بوستان سرو به طوبی کی رسد شاخ گیاهی 
بجز روی تو گر دیده‌ست چشمم نمی‌ینم آزین انزون گناهی 
اگر بپذیری اینک" می‌فرستم ز آب دیده سویت عذرخواهی 
گواه آه سردم صبحدم بس که دید از صبح صادقتر گواهی 
که آهی می‌کشد باز و چه آهی 


۹۶۷ 
۰ هر نازنین که بینم جولان کنان به راهمی 

آهمی ز دل برآرم بر باد کج‌کلاهی 
چون ان در هفته مه را همچون مه دو هفته 

هر هفته دید نتوان قانم شدم به ماهی 
تسکین چگونه یابد شوقم که در گذرها 

از دور بسینم او را وان" نیز گاه گاهی 


۱. ع: اکنون. ۲ جع ن: آن. 


۱ ۱۱ دیوانهای سه گاند حامی 


از خاک سر بر آرم گر بگذرد به خاکم 
زانسان که رود از گل در پای‌گیاهی 
زین ره گذشت گویی آن غمزه زن که هر سو 
در خولن و خاک غلطان افتاده بیگناهی 
۵۵ صد حرف غم نوشتم در دل چر نامه واد را 
جامی فکن به خواری خود را به خاک کویش 
باشد به چشم رحمت سویت کند نگاهی 


۶۸ 

ای که در پرده به بازار جهان می‌آبی 
ما" تو بودیم ازین پیش و تو اکنون مایی 

سایه توست جهان بر عدم افتاده و ما 
چم آن سایه و در چشسم تویی بینایی 

از کرم ساخته‌ای چشسم جهان‌بین ما را 
تابه این چشم جهان را نظری فرمایی 

۶۰ گر نگهبان نشود گنج جهان را این چنشم 
حاصل گنج ببه یسفما ببرد یفمایی 

شخص تو سایه تو" چشم تو بینایی تو 
رشته صد توست ولی بر صفت یکتایی ؟ 

همه اعیان جهان روی تو را آبنه‌هاست 


۱. ب: با. ۲ الف: سایه تو و. ۲ س: این بیت نیست. 


۱۲۱ 


بنماييم تورا هم به توافزون ز همه 
چون رخ خویش در آیینه مابنمایی 
باده بر جامی ازین جام همی پیمایی 


۵ هر لحظه جمال خود نوع دگر آرایی 
عقل از تو چه دریابد تا وصف تو اندیشد 
پنهانی تو پیدا پیدایی توپنهان 
زان سایه که افکندی بر خاک که جلوه 
بی‌پرده آب وگل مارا ننمایی رو 

۰ ای گشته عیان هر جا هر جاکه شوی بیدا 


شور دگر انگیزی شوق دگر افزایی 
در عقل نمی‌گنجی در وصف نمی‌آیی 
هم از همه پنهانی هم بر همه پیدایی 
دارند همه خوبان سرمایه زیبایی 
خورشید درخشان را تاکی به گل اندایی 
گردد ز غمت شیدا صد عاشق هر جایی 


جامی ز دوبی بگسل یکروی شو و یکدل 


عجب مطبوع و موزونی عجب زیبا و رعنایی 
عحب شوخ دل آشوبی " عجب ماه دل آرایی 


به غمزه آفت جانی به قامت سرو بستانی 

به رخ شسمع شبستانی به لب لعل شکرخایی 
دلی دارم ز غم پر خون غمی دارم ز حد بیرود 

درغا گر تسو بر حال من بیدل نبخشایی 


. ن دل آرامی, 


۵ اجل نزدیک شد دور از توام آخر چه کم گردد 


۷۳۸۰ 


اگر روزی قدم در پرسش من رنجه فرمایی 
لبالب شد ز خون بی‌جام لعلت ساغر چشمم 
لب شیرین چه باشد گر به شکرخنده بگشایی 
قدت یا رب چه موزون است کز رفتار شیرینش 
قیامت خیزد اندر شهر اگر ناگه برون آبی 
اساس عشق محکم گشت و بنیاد خرد وبران 
افسیئونی اخ ای آعسیئونی اجسّای 
دلم بس خلوتی! تاربک و تنگ آمد بیا جانا 
درون منظر چشسمم نشین یکدم چو بینایی 
زو ای همدم تو در بزم طرب با دوستان خوش زی 
رها کن تسا بمیرد جامی اندر کنج تسنهایی 


۷۱ 

روصنم گر مضران ۲ 
زرسن کسموی کستع ؟ اه تکفا ی 

در حسن و ملاحت چه پریچهره نگاری 
در سر کشی و ناز چه شوخی چه بلایی 

من کی به وصالش رسم این بس که به راهش 
روزی که شوم خاک ببوسم کف پایی 

سوزی که مرا بر جگر از آتش عشق است 
جز شربت مرگش نبود هیچ دوایی" 


۱. ب ج هع ن: خلوت. ۲ ج: فتنه گر عشوه نمایی. 


۳ الف ب د م: این دو بیت نیست. 


فاتحة الشباب / غزلیات ۱۱۳ 


۵ روزی که شوم خاک و برد باد به هر سو 
یابند بسه هر ذره من بوی وفایی" 
داری سر خونریز من ایسنک کفن و تیغ 
باحکم توکس را نرسد چون و چرایی 
باشد غم هجر تو به خونابه بر آن نقش 
گر از سر خاکم بدمد ببرگ گیایی 
تو خنده‌زنان می‌گذری بی خبر از من 
من گریه کنان می‌کنم از دور دعایی 
یارب به چه خرسند شود جامی بیدل 
روزی که نیاید ز تو تشریف جفایی 


۹۷۲ 
۰. ای ز خاک قدمت چشم مرابینایی 

چشم بد دور ز روی تسوکه بس زیبایی 
ای خوش آن دیده که ال به رخت می‌افتد 

بامدادان که به صد جلره برون می‌آیی 
لطف و انعام توعام است ندانم که چرا 

همیچگه بر من درویش نمی‌بخشایی 
سوز من روشنت آندم شود ای شمع چگل 

که شبی " سوخته باشی به غم تنهایی 
گر نیرزم به جوابی چجو سلامت گویم 

چشم دارم که به دشنام زبان بکشایی 


۱ الف ب د م۱ این دو بیت نیست. ۲ ن؛ چو من. 


9 دیرانهای سه اند حامی 


۵ ند سودای بتان وای ازین خون خوردن 
تابه کی طعن کسان اه ازین رسوایی 
بیش ازین در طلبش عمر چه می‌فرسایی 
عنسق فریاد برآورد که ای عقل خموش 
بس بود لذت درد طلب و جویایی 
جامی از خیل سگان با ز غلامان باشد 
بندهٌ حلقه به گوش است چه می‌فرمایی 


۷۳ 

شتیده‌ام که ز من یاد کرده‌ای جایی 
نداشتم من بیدل جز این تمنایی 

۰ کجاکند چو تویی یاد چون منی هیهات 
همی پزم پی تسکین خویش سودایی 

هار بسوسه زنم زآرزوی بابوست 
چو در ره" تو نشان با 

دلم ز هر دو جهان در غمت ازان یکتاست 
که در زمانه نداری به حسن همتایی 

هزار سرو و گل از باغ خاطرم رسته‌ست 
ز فکر قامت و رخسار سروبالایی 

نه رنج خار و نه تشویش باغبان شب و روز 
به دیده دل و جان می‌کنم تماشایی 


۱. ن: بر در. 


فانحة الشباب / غزلیات 


مده به عشوه صورت عنان دل جامی 


که هست در پبس این برده صورت‌ارابی 


۷ 
درد پرورد توام» من که و انديشه درمان 
کاش صد درد دگر بر سر هر درد فزایی " 
که به یک عشوه اگر خواهی ازین صد بربایی 
گرچه ما را نبود جای به خاک سر کویت 
شکر باری که تو جا کرده درون دل مایی 


۰ ال نه زانسان به کمند تو گرفتار شد ای جان 


که توان داشت به تدییر خرد چشم رهایی 
بامدادان همه کس در پی مقصودی و جامی 
اشکریزان به سر کوی تو تا کی بدر آیی 


۹۷۵ 
از سسمره ۳ خط می‌فزایی دل می‌فریبی جان می‌ربایی 
هر دم چه آیی از دیده در دل" خود را به مردم تاکی نمایی 
شد عمرم آخر در - جست و جوبت ای عم ر‌ فته آخرکجایی 


۵ دور از تو جانم از تن جدا شد اففغان ز دوری آه از جدایی 


. ه: پیش از این بیت بیت زیرین را علاوه کرده است: 
آرزو باشدم از تیغ تو در سینه شکافی 


۲ ع : در دیده از دل. 


چه شود بر دل من گر در لطفی بکشایی 


۷۰ 


۱۷۵ 


صد شعله از دل بر زد زبانه تاباغم توکرد آشنایی 
شد بر من آن سر روشن که باشد در آشسنایی صد روشنایی 
جامی مکن بس از مهر خوبان 
چول با دل خود بس می‌نیایی 


۹۷۶ 
۱ 1 ۰ ۰ ۳ ِ 1 
مسینه‌ام ر چاک کن وان‌جا درای خلوت خاص ات در بگشا درای 
دل وثاق توست جانا دبده نیز گر دلت انجا گرفت اینجا درآی 
سررنازی سرکشی از سر منه 
جامی غمدیده گو از پا در آی؟ 


۷۷ 
هر سر موبر دل من گر زبانی داشتی 
از عم عشق توفریاد و فغانی داشتی 
بستر راحت نخواهم ای خوش آن شبها که من 
بر درت بالین ز خاک استانی داشستی 
داشتی معدور ناصح بیخودیهای مرا 
گر چو من دل در کف نامهربانی داشتی 


۱ ۵: سیته او. 1 ع درمانده. 


۳ ه: پیش از مقطع این دو بیت را علاوه کرده است: 


تادلم آرام گیره یک نفس جان من بر وی کرم فرما درأی 
منزل جانم بود مأوای عشق از ره لطفی درین ماأوا درای 


ناتحة الشباب / غزلیات ۱۷ 


صرق راب ند تناو بودق نستی 
گر زگل رخسار و از" غنچه دهانی داشتی 
گر به نقد جان توانستی خریدن وصل دوست 
طالب وصل تو بودی هر که جانی داشتی 
من به پیماری خود خوش بودمی گر زانکه تو 
گوشه چشمی به حال ناتوانی داشتی 
۳۹ با دو روزه زندگی جامی نشد سیر از غمت 


وه چه خوض بودی که عمر جاودانی داشتی 


۹۷۸ 
گفتی بگری عاشق و بیمار کیستی من عاشق توام تو بگو بار کیستی 
بستی میان به فتنه "کشیدی ز غمزه‌تیغ جانها فدات درپی آزار کیستی" 
دارم دلی ز هجر تو هر دم فگارتر ‏ . تا خود تو مرهم دل افگار کیستی 
هر شب من و خیال تو و کنج محنتی  .‏ توباکه‌ای و مونس و غمخوار کیستی 
۵ تا چند گرد کوی تو گردم گهی بپرس کاینجا چه می‌کنی و طلبگار کیستی 

جامی مدار چشم خلاصی ز فید عشق 
اندیشه کن ببین که گرفتار کیستی 


۷۹ 


در دل چاکم درود از چشم روشن امدی 
خاته در باز و تو همچون مه ز روزن امدی 


۱ الف ب د ع: وز. ۲ ن: بکینه. 
۳ ه: بعد بیت ۸۷۳۲ این بیت را علاوه کرده است: 


من با غم نو یار بعهد و وفای عشق ای بی‌وفا تویار وفادار کیستی 


۸ دیوانهای نته کانه حامی 


عصارض از آب لطافت تازه می‌بینم تو را 
گویی ای گلبرگ تر حالی زگلشن آمدی 
ز اسست‌خوان ماسباد اسیب بیکان تو را 
ای که بر لاغر شکاران ناوک اکن آمدی 
۱۷۴۰ چون لب خود جانفزا چون چشم خود مردم کشی 
در همه فنها چو استادان یک فن امدی 
فضه ناکشتن من گفتی ای قاصد ز دوست 
تاصدا گوبی به فصد کشستن من آمدی 
ای به کوی خوپرویان رفته با داسان پاک 
باکدامن" رفتی اما جاکدامن آمدی 
جامی از آزادی آن سروک رخ لب مبند 
چون درین بستان زبان آور چو سوسن آمدی 


۹۸۰ 
کاش من بیدل از سگان تو بودی . تاز مقیمان آستان تو بودی 
۵ آلن‌همه دشنامها که داد رقیبم آه چه بودی گر " از زبان تو بودی 
زاهد اگر قبله جمال تو دیدی. ورد زبانش دعای جان تو بودی 
ضنچه اقبال ما کجا بشکفتی گرنه نسیمی زگلستان توبودی" 
جامی اگر یافتی قبول غلامیت 
غاشیه بر دوض در عنان تو بودی 


۱. ع: پاکدامان. ۲ ب ج د ع ن: که. 
۳ ه: پیش از مقطع این دو بیت را علاوه کرده است: 
از ملکم قدر بیش بودی اگر من همچو سگان تو پاسبان نو بودی 


فاتحة الشباب / غزلیات ۱۹ 


۹۸۱ 
من آواره را گر دل به جای خویشتن بودی 
کجا زین‌گونه رسوا گشته هر انجمن بودی 
۰ نهادی بر گلوی صید تیغ و من به صد حسرت 
همی مردم چه بودی گر به جای صبد من بودی 
مرا شد کوه غم جان وز غمت جان می‌کنم اکنون 
به ملک عشق بایستی که نامم کوهکن بودی 
ز خاموشی برآمد جان و در دل صد سخن ینهان 
چه بودی گر مرا پیشت مجال یک سخن بودی 
اگر بوی تو بگذشتی به گورستان مشتاقان 
و ۷ 
گرم بر دل نبودی داغها از لاله رخساری 
مرا چون دیگران هم ذوق گلگشت چمن بودی" 
تن ز صبر و هوش و عقل و دین سپاه انگیختی جامی 
اگر نه عشق خونریز تو شاه صف‌شکن بودی 


۸۲ 
شسنیده‌ام که به گلچهره‌ای نظر داری 
ز شسوق لاله‌رخی داغ بر جگر داری 
مکن مکن که ز خیل پریوشان هر سر 
زار عاشق دیوان ه سیثتر داری 
چو روی خویش در آیینه می‌توانی دید 


چرانظر به جمال کسی دگر داری 


ع: این بیت پیش از بیت ۸۷۵۰ آمده است؛ ن: بیتهای ۸۷۵۰ ۸۷۵۱ ۸۷۵۲ ۸۷۵۳ و ۸۷۵۴ بطریق ۸۷۵۴ 


۰ ۸۷۵۱ ۸۷۵۳ و ۸۷۵۲ آمده است. 


۳۳۰ دیرانهای سه‌گانه جامی 


مته ز عنسق به دل بار غم تو را آن به 
که بار غم ز دل ال عشق برداری 
۰ نان بای تو باشد نشانه رحمت 
خوش آن زمین که تو گاهی بر آن گذر داری 
مگیر بی‌خبر از حال عاشقان خود را 
ز داغ سوق و عم عشق چون خبر داری 
چو نیست زهره خریدار او شدن جامی 
ز اشک و چهره چه حاصل که سیم و زر داری 


ود 

اگر چه در لب جانبخش انگبین داری 
ز ناوک مژه صد نیش در کمین داری 

به خاک پات که نتوان در آب حیوان یافت 
لطافتی که تو در لعمل آتشسین داری 

۸1۷۶۵ به هشت گلشن جنت نمی‌دهم یک شاخ 
| 

به ابروان مفکن چین خدای را این بس 
که زیر هر شکن مو هزار چین داری 

ز سعد و نحس چه پرسی حکیم را چون تور 
فروع کوکب اقبال در جبین داری 

ببخش بر من مفلس چو از دو ساعد خویش 
دو گنج سیم نهان اندر آستین داری 

به آسمان که برد طاعت تو را جامی 


چنین که پیش بتان روی بر زمین داری 


فانحة الشباب / غزلیات ۸۱۳۱ 


۱۸۲ 
۸۷۷۰ ز شهر تن نکنی دل به ملک جان نرسی 
بر اين " جهان ننهی پا" بر آن جهان نرسی 
حضیض نفس زمین واسمانست ذروه عشق 
توپای‌بست زمینی به آسمان نرسی 
دو روزه حبس ففس سهل باشد ای بلبل 
ازان ببترس که دیگر به بوستان نرسی 
زبان عشق چه داند فقیه شهر این حرف 
مگوی تابه حریفان همزبان نرسی 
صدای بانگ جرس می‌رسد ولی از دور 
به ره مسخسب میادا به کاروان نرسی 
۸۱۷۷۵ نخان غنی بجه: تسیز اهر نشتان بکسل 
که تااسیر نشانی به بی‌نشان نرسی 
حجاب سر حقیقت همین توبی جامی 
گمان مبر که ازین بگذری به آن نرسی 


۹۸۵ 
ای غمت ارزوی جان کسی درد تومایه درمان کسی 
گر تو فرمان نبری درمان چیست ‏ شود بخت به فرمان کسی 
وه چه شمعی تو که روشن نکنی ‏ هیچگه کلب احزان کسی 
۰ از تو داریم فغانها که چرا نکنی گوش به افغان کسی 
آیت رحس متی ای ماه ولی کی رود اس فز نان کسی, 
جان و سر در قدمت خواهم باخت ای ز سر تابه قدم جان کسی 


۱ ب هع: بدین. ۲ الف: این کلمه نیست. 


۷۱۳۲ دب انهای سه گانه حامی 


گر تو این سرکشی از سر بنهی جان کشم پیش تو جانان کسی 
نتوان یافت به دیوان کسی 


۹۸۶ 
۵ ای سرشک من ز لعلت با می گلگون یکی 
شد می گلگون مرا دور از بت با خون یکی 
می‌دهد خطت فسون بهر فریب عقل و هوض 
هست با خط لعل میگونت درین افسون یکی 
جای کن در چشم و دل کز لعل و دز آراستم 
در درون از بهر تو بک خانه» در بیرود یکی 
نیش لیلی خورد خون از دست مجنون چون چکید 
گر نه لیلی در محّت بود با مجنون یکی 
مردمان زآب دو چشسمم جز به کشتی نگذرند 
شاهد این حال بس دجله یکی جیحون یک " 
۹/۹۰ نامه مجنون و من زآب دو دیده شد سفید 
ور نبودی روز محشر هر دو را مضمون یکی" 
کی کند در گوش نظم جامی آن سلطان خسن 
گرچه امد در لطافت بادر مکنون یکی 


۸۱۷ 


ای دو چشمت در ستیز و کین بکی دل یکی تاراج کرده دین یکی 
زلف و خالت را نمودم جان ودل . آن یکی بربود از من این یکی 


۱و ۲. ج: این دو بیت پس و پیش آمده‌اند. 


فانحة الشباب / غزلیات 


ووژر 


سری هر غمخواره" داری صد نظر ‏ . مٌردم از شم جانب من بین یکی 
۵ خواب خوش باشد شب وصل ار بود . عاشق و معشوق را بالین یکی 
زانه مه بوسه که دادی وعده‌ام. کنن حواله بالب شیرین یکی 
نافه گردد خوشه‌چین خرمنت ‏ گر گشاید زلفت از صد چین یکی 
عاشق مسکین بسی داری و نیست 
همچو جامی زان‌همه مسکین یکی 


خیل بتان برون ز شمار است و شه یکی 
آری بسود ستاره هزاران و مه یکی 

۰ کردند عرض حسین سپاه بتان ولی 
چون شهسوار من نبود زان سپه یکی 

از ما چه اعتبار که صد تاج خسروی 
باشد بر استان تسوبا خاک ره یکی 


خوش خواب مستی تو که من با فراغ دل 
بوسم گه آن دو لعل می‌آلود و گه یکی 
عشقت گرفت کشور دل عقل گو برو 
کان ملک را بسنده " بود پادشه یکی 
خوی تو گر چه نیست بجز بیگنه کشسی 
از عاشقان که دیده چو من بیگنه یکی " 
۸۸۰۵ جامی مرو ز میکده با خانقه که هست 
در کوی عشق مبکده و خانقه یکی 


ن: غمخواری, ۲ الف؛ پسنده؛ ب ج د ه: بسند. 


۳ الف ب ج دع ن م: این بیت نیست. 


نفد دیوانهای سهگانه جامی 


9 ۰ 


۹۸۹ 

بر سر آن کو سر من خاک بودی کاشکی 
بایمال آن بت الاک بودی کاشکی 

تا مرا بردی به کوی او مگر" روزی صبا 
قالب خاکی خس و خاشاک بودی کاشکی 

چند بر چاک گریبان طعنه ای ناصح مرا 
سینه‌ام صد جا ز تیغش چاک بودی کاشکی " 

حیف باشد سوختن راد سمندش بهر داغ 
داغ او هم بر دل غمناک بودی کاشکی 


ساره ام وه لیف ای ار 
بنده جامی هم در آن فتراک بودی کاشکی 
.۹۹ 
قسم به صفوت جام و صفای جوهر می 
که نیست در سر ما جز هوای ساغر می 
بیا که خشکی و ترزی طفیل هستی ماست 
در آب خشک قدح ریز آتش تر می 
بسبین بسلندی بخت و سعادت طالع 
که کرد از افق خم طلوع اختر می 
غرض ز طاعت عارف بهشت و کوثر نیست 
بهشت میکده او را بس است و کوثر می 
۱ الف: این کلمه نیست. 


۲. ه : بعد این بیت این دو بیت را علاوه کرده است: 
چون به خونریزی کشیدی تیغ بی‌باکی مرا سر به زیر تیغ آن بی‌باک بودی کاشکی 
تا شدی پاک از کدورتهای هستی جان من جرعه نوش ساغر آن پاک بودی کاشکی 


انحة الشباب / غزلیات 


۳۵ 


۱۳۵ 


اگر ز درد سر خویش رنجه‌ای مّی نوش 


که نیست رنج تو را شربتی برابر می 


گذار پبرورش تسن به تن‌پرست ای دل 


غدای روح کن از جام روح‌پرور می 
ببه کنج مکده سازید خانه جامی ر 


ای به بالا همانک می‌دانی 
گر روی در چمن ز رشک قدت 
۳۸۹۰ بر تو سیم ناب و اندر سیم 
آه وی دام جسته‌ای و تو را 
گل سوری کنایت از رخ توست 
سر زلفت شب سیاه مين است 


۱ 
توگلی ما همانک می‌دانی 
رود از جا همانک می‌دانی 
سنگ خارا همانک می‌دانی " 
زلف در پا همانک می‌دانی 
مشک سارا همانک می‌دانی " 
رخ زبا همانک می‌دانی ؟ 


با تو جامی تنیست زنده به جان 
وز تو تنها همانک می‌دانی" 


۹۵ آسوده ول تخال دل زار چه دانی 
شب تا به سحر خفته به خلوتگه نازی 
هرگز نخلیده به کف پای تو خاری 
ای فاخته پرواز کنان بر سر سروی 
کار دل رندان بلا دیده بود عشی 
ن: این بیت بعد بیت ۸۸۲۳ آمده است. 


۳ و ۴. ه: این دو بیت نیست. 


۹۹۲ 
خوانخواری عشاق جگرخوار چه دانی 
بیخوابی این دید؛ بیدار چه دانی 
آزردگی سینه انگار چه دانی 
درد دل مرغان گرفتار چه ۳ 
ای زاهد مفرور تو این کار چه دانی" 


۲ ج: این پیت بعد بیت ۸۸۲۳ آمده است. 


۱۳۶ دیوانهای سه‌گانه حامی 


۰ نادیده ز خاک ره او کحل بصیرت بابی‌بصری لذت دیدار چه دانی 
جامی تور و جام می و بیهوشی و مستی 
راه و روش مردم هشیار چه دانی 


۳ 

باهمه سنگدلان ساغر گلرنگ زنی 
جرم ما چیست که بر ساغر ما سنگ زنی 
سنگ بیداد به کف کرده در جنگ زنی 

رح نمایی ه شکن فدر همه مشی‌خطان 

۸۹۳۵ گر نواساز و غزلخوان کنی آهنگ سماع 
راه بر نعمه‌سرابان خوش آهنگ زنی 

دل چو شانه شود از رشک به صد شاخ مرا 
شانه چون در شکن طره شبرنگ زنی 

چاک زد باد صبا جیب سمن ای مطرب 
رفت انست که در دامن گل چنگ زنی 


۹۹ 


گاهی ز هجر چشم مرا" خوذفشان کنی 
گاهی به وصل خاطر من شادمان کنی 


۱. الف: این کلمه نیست. 


فاتحة الشباب / غزلیات ۷۱۳۱ 


۰ چون نیست خوی تو که روی بر رضای کس 
راضی شدم که هر چه دلت خواهد آن کنی 
گفتی که خاک پای خودت می‌دهم بها 
جانا درین معامله ترسم زیان کنی 
باشد پی حساب کرمهای تو خطی 
هر رخنه‌ام ز تیغ که در استخوال کنی 
جان می‌فروشمت که دهی وعده بوسه‌ای 
لیکن به شرط آنکه لبت را ضمان کنی 
لطف لب تسومرهم ریش دلم شود 
گر هر دمش نه تازه ز زخم زبان کنی 
۸۸۳۵ جامی سگیست بر درت از کشتنش چه سود 
جز آنکه تیغ خویش بر او امتحان کنی 


۹۹۵ 

تاکیم خاطر آسوده به غم رنجه کنی 
جان فرسوده‌ام از تیغ ستم رنجه کنی 

گفته‌ای کم کنمت رنجه چه " رنجی بسیار 
رنجش من همه " آنست "که کم رنجه کنی 

گرچه دیده‌ست بسی رنج ز چشمم قدمت 
چشم بر راه تو دارم که قدم رنجه کنی 

از غم نامه و نام تو خرابم چه شود 
که به حرفی دو سه یک بار قلم رنجه کنی 


۱. ن: جو. ۳. د: این کلمه نیست! ن: ز تو. ۳ ب ع: زانست. 


هنن 


۱۸3۵۵ 


را 


۷۱۳۸ 


دیوانهای سدکانه حامی 


تتگ شد شهر وجود از تو رقیبا بر من 
ستم از دست تو باشد کرم آن دولت کو 
که تو دستی پی فتلم ز کرم رنجه کنی 
جامی از دیده قدم کن چه روی بر در یار 
حیف باشد که به پا خاک حرم رنجه کنی 


هر دم به دیده دگری خانه می‌کنی 
دل را نشان به زاوبه هجر می‌دهی 
دستم گرفته غوطه دهی در خم ای سپهر 
ای شمع بزم" حسن تو راگرم می‌کند 
مسی‌پروری ز گریه دلا مهر خال او 
بگشاگره ز طرَهُ مشکینش ای صبا 


۹۶ 


همخانگی به مردم بیگانه می‌کنی 
دیوانه را مقام به ویرانه می‌کنی 
چون خاک قالبم گل پیمانه می‌کنی 
دلسوزیی که بر سر پروانه می‌کنی 
از فسیض " ابر تربیت دانه می‌کنی 
تا چند جعد سنبل تر شانه می‌کنی 


جامی دگر به مدرسه رفتن وظیفه نیست 


۹۹۷ 
جانا چه شد که پرسش یاران نمی‌کنی درمان درد سینه‌فگاران نسمی‌کنی 
دامن ز قطره‌های سرشکم نمی‌کشی همچون گل احتراز ز باران نمی‌کنی 
بر من هزار تیغ جفا راندی و خوشم کین لطف بایکی "ز هزاران نمی‌کنی 
شیران همه شکار غزالان شوخ تو جز فصد صید شیرشکاران نمی‌کنی 
ای گل بخند خرّم و خوش گر چه رحمتی بسرگسریه‌های ابر بهاران نمی‌کنی 


۱ ن: موم. ۲ ن: آب. ۳ ن: کاین با یکی دگر. 


ناتحة الشباب / غزلیات ۷۱۳۹ 


۱۸۹۳۵ جام می است لعل تو لیکن به جرعه‌ای زان جام باد باده گسارال نمی‌کنی 
جامی برآی لاله‌صفت خوش به داغ دل 


۹۸ 
تاکی از خلق اسیر غم بیهوده شوی 
از همه رو به خدا ار که آسوده شوی 
روز و شب در نظرت موجزنان بحر قدم 
حیف باشد که به لوث حدث آلوده شوی 
زان چه حاصل که به تلبیس زراندوده شوی 
۰ . خواب بگذار که در انجمن زنده‌دلانگر 
شوی دیدهور از دیده نغنوده شوی 
مکن ای خواجه درشتی که دربن تيره مغاک 
تا زنی چشم به هم زیر قدم سوده شوی" 
سعی در کاستن هستی خود کن که چو ماه 
گر شوی کاسته شک نیست که افزوده شوی 
جامی از فقر نسیمی به مشامت نرسد؟ 
تا خوش از بوده و غمناک ز نابوده شوی 


۹۹۹ 
بازم ز دیده ای گل خندان چه می‌روی 
چاکم چو گل فکنده به دامان چه می‌ر(ی 


۱. ب: این بیت نیست. ۲ ن: نرسید. 


۳۰ دیوانهای سه‌گانه حامی 


۸۵ _ سروی و جای سرو بجز جویبار نیست 
از جویبار دیده گریان چه می‌روی 
از اشک سرخ دیده ماکان لعل شد 
ای سنگدل تو سوی بدخشان چه می‌روی 
شهری خراب می‌شود ای مشکبو غزال 
تو رو نهاده سوی بیابان چه می‌روی 
جامی فتاد چون تن بی‌جان ز هجر توا" 
تن را چنین گذاشته؛ ای جان چه می‌روی " 


و و و ۱ 

از مسهر ما متاب رخ ای ترک ماهروی 
بنما ز روی مسهر جو مه گاه گاه روی 

۰ از مهر و ماه با تو چه گویم چو بینمت 
هم ماه مهر عارض ر هم مهر ماه روی 
شالتت فتاه سفن سر الاک را روط 

گر بی‌نقاب رخ بنمایی چو ماه و مهر 
گدند ماه و سهر ز خجلت سیاه‌روی 

روبت بر اوح حسن مه و مهر دیگر است 
خواهی به نام مهر و مهش خوان و خواه روی 


۱ ع: یار, 

۲ ه: بیش ار مقطع این دو بیت را علاوه کرده است: 
بود از تو بوستان دلم صد بهاره باع دامن چو گل کشیده ز بستان چه می‌روی 
بزم شبم چو روی تو روشن چو روز بود ای شمع بزم جان رشته‌سان چه می‌روی 


ی ن: مهر و ماه. 


فانحة الشباب / غزلیات ۸۳۱ 


از سهر و ماه روی توبس آه می‌کشم 
شد ما و مهر را سیه از دود آه روی 
۸۳۸۵ جامی که شد ز مهر تو چون ماه نو متاب 
ای ما مسهرطلعت ازو بیگناه روی 


۱۱ 
اگر وصف مه می‌کنم مه تویی. وگر قصد ره مقصد ره تویی 
گر قصه سروگویم بلند.. مراد دلم قصه کوته تسویی 
مرا مذعا عشق توست وبر آن" به آن رخ دلیل موجه تویی 
مگو غیر من کیست مقصود تر که بالأاً تویی نم باله تویی 
۰ نمی‌خواهم این کارگاه دورنگ که گاهی منم رنگ آن که تویی 
به یک لعب رختم به آن عرصه کش که هم بیدق آنجا و هم شه تویی 
حدیث دهانت ز جامی مپرس 


کران سر لته | که تون . 


۱۰۲ 

نازنینا ز نسیاز شسبم آگساه تسویی 
وان ف اه و دم سرد سحرگاه تویی 

ماه را این‌همه آبین شب‌افروزی چیست 
گرنه بنموده ‏ رخ از اه ماه تسویی 

۵ بود دلخواه مصیر که کشد نقش ملک 
نقش " انگیخته بر موجب دلخواه تویی 


۰۱ ع: ۱ نیست. ۲ ن: بدان. ۳ ع: بنمود. ۴ م: نقشی, 


۱۳ دیوانهای سه کانه جامی 


برشکن انجمن انجم و مه را کامروز 
آفتاب فلک منزلت و جساه تویی 
باتودر ملک ملاحت نسزد شاه دگر 
خوش بران رخش که هرجا که روی شاه تویی 
در ره عشسق بجز محنت و غم نیست ولی 
چه غم از محنت راه است چو همراه تویی 
حصاجت قبله صورت نبود جامی را 


۱۰۳ 
۰ با چنین قامت و بالا که تویی کیست سرو چمن آنجا که تویی 
به دمی زنده کنی صد مرده. عیسی امروز همانا که تویی 
چند گویی که بگو جان توکیست به خدا ای بت رعنا که تویی 
چول توانیم که عاشق نشویم با چنین صورت زیبا که تویی 
جامیا شهره شوی زود به عشق 
اینچنین واله و شیدا که توی " 


۴ ه۱ 
۵ اینچنین خوب و نازنین که توبی . نبود هیچ کس چنین که تویی 
گرگ لستان جنتم بخشند. نروم زان گل زمین که توبی 
صحبت جال و تن نیارد تاب. مونس هر دل حزین که تویی 


۱ بیش از مقطع این دو بیت را علاوه کرده است: 
خوش بود با دل سوزان ما را اگّه از سوز دل ماکه تویی 


چشم خسورشید بود روشن ازو نور هر دي ده بسینا که تویی 


:۳ ۳ ی 
هیچ مرغ" دل از تو جان نبرد .. باز ازینگونه در کمین "که توبی 
جامی آخر به داغ دل سوزی 
با چنین آه آتشین که توبی" 


۱۰۵ 
۰ ببس که در جان فگار و چشم بیدارم توبی 
هر که پیدا می‌شود از دور پسندارم توبی 
آن که جان می‌بازد و سر در نمی‌آری منم 
وان که خون می‌ریزد و سر بر نمی آرم تویی 
گر تلف شد جان چه باک این بس که جانان منی 
ور زکف شد دل چه غم اين يس که دلدارم تویی 
گر چه صد خواری رسد هر دم ز ""دست غم مرا 
من چه غم دارم عزیز من که غمخوارم تویی 
روز را دربوزه نور از شب تار من است 
تابه آن روی چو مه شمم شب تارم تویی 
۸۹۱۵ با که گویم درد خود یا رب درین شبهای غم؟ 
اگّه از صبر کم و اندوه بسیارم تویی 
گر چه " نستانی به هیچم بر سر بازار وصل 
خودفروشی بین که می‌گویم خریدارم تویی 
گفته‌ای یار توام جامی مجو یار دگر 
من بسی بی‌بار خواهم بود اگر یارم تویی 


۱. الف: مرعی. . ن: نازنین. 
۳ ۵ : پیش از مقطع این دو بیت ر علاوه کرده است: 
ترک یغماگری که می‌گویند شک ندارم درین یقین که تویی 


۲ الف: از. ۵ ع تار. ۶ الف: 41 نیست. 


۳ دیو انهای سه کانه حامی 


۱7 
ای صبا کر باد مسهجوران ناشادش هنن 
از من بیدل طفیل دیگران یادش دهی" 
جوی اشک می روان زان قامت است ای باغبان 
کاش یکدم سر به پای سرو آزادش دهی 
۰ غمزه تیز و دل سختش پی قتلم بس است 
تابه‌ کی در کف رقیبا تیغ پولادش دهی 
داد می‌خواهد دلم از ظلم هجر ای شاه حسن 
شوکت شاهی فزون بادت اگر دادش دهی 
آستان فصر شیرین را میارای ای نلک 
جز بدان سنگی که رنگ از خون فرهادش دهی 
گر کند در سینه من صبر جا محکم چو کوه 
یک فسون بر من دمی چون گاه بر بادش دهی 
از فرامشکاریت جامی به فریاد است کاش 
گه گهی بادش کنی تسکین فریادش دهی 


۱:۰۷ 

۸8۹۵ اغیار را مدام می از جام زر دهی چون دور آما رسد همه خون جگر دهی 
جانم ز شوق سوخت چه باشد اگرگهی بویی ز پیرهن به نسیم سحر دهی 

ای باد اگر کنی سوی آن آستان گذر از من هزار بوسه بر آن خاک در دهی 

ور در حریم حسرمت او بار باشدت از حال خستگان فراقش خبر دهی 
بیماری مرا نتواند کسی علاج ‏ . خیز ای طبیب چند مرا درد سر دهی 

ص۸۹ سافی شتاب کن که بود محنت فرای گردد فرامش ار دو سه جام دگر دهی 


۱. د: چنین سر لوحه گذاشته است؛: ۳ من نوادٍر آشعاره. ۲ ن؛ وقت 


فاتحة الشباب / غزلیات ِ 


جامی به‌جان رسید ز غم کاش ای اجل 
از جام مرگ شربت او زودتر دهی 


۱۰۰۸ 
ای عمر گرانمایه و ای جان‌گرامی. جانم به فدایت ز کجایی و چه نامی 
کردیم دل و دیده مقام تو ولی نیست  .‏ معلوم که با خسته‌دلان در چه مقامی 
دمساز سگان در خود صد رهم افزون دیدی و نگفتی که ازین خیل کدامی 
۵ برروی زمین حیف بود آن کف پاحیف . بر دیده من نه قدم آندم که خرامی 
غم نیست اگر ماه ملک نیمه نمانده‌ست رخساره برافروز که مارا تو تمامی 
زاهد نشد آگاه ز اسرار خرابات . ادراک وفایم نک‌ند مردم عامی 
هرگز نکند آرزری خلعت شاهی 
جامی که رسید از تو به تشریف غلامی " 


۱۰۹ 

هر قطره می لصل که ریزد به زمینی 
از جام تسوبر خانم عیش است نگینی 

۰ باظلمت شک" سر دهانت نتوان یافت 
از نور رخت گر ندمد صسبح یبقینی 

گفتم شم ایمن ز بسلاهای زمانه 
شتا تداهش الاو دز امس ز هش 

هر دین که نه عشق است همه کفر و ضلال است؟ 
بباعشسق تسوفارغ شدهام از همه دینی 


۱ ج: بیشمر. ۲ الف ب د ع ن م: اين غزل نیست. ۲ ن: سب 
۴ آن همه کفر و ضلالت. 


۸۱۳۶ دیوانهای سد گانه حامو 


صد خارز هجران به دلم به که چو آیم 
گیرد به مسلامت خم ابروی تسو چبینی 
از خاک درت گر چجه شوم گرد نخیزم 
در کوی وفانیست چومن خاک‌نشینی 
۸۳۵ درح گ.هر امد لبت آن را بسه امانت 


بسپاربه جامی که چواو نیست امینی " 


و ۱۱ 
هر زمان از دور رخ بنمایی و پنهان شوی 
برق خرمن‌سوز عقل و هرش و صبر و جان شوی 
بس که کشتی خلق اگر پیوند عمر خود کنی 
عمرشان در ملک خوبی شاه جاوبداد شوی 
دل جدا دیده جدا مهمانسرای آراسته‌ست 
تا کجا محمل فرود اری که را مهمان شوی 
تونه آنی کز تو بابد کنج تاریکم فروغ 
روز اگر خورشید رخشان شب مه تابان شوی 
۵۰ غتچه نازی تو من ابر چمن نبود شگفت 
گر ببینی گریه زار مسن و خندان وی 
گفیّم حیران چرایی گر تو هم در آینه 
صورت خود بینی از من بیشتر حیران شوی 
رسم دلجویی نکو دانی نمی‌دانم چرا 
چون رسد نوبت به جامی اینچنین نادان شوی؟ 


مه حا سا اس چم ٩: ٩۹‏ من وی 


۱. الف ب ج د م: این غزل نیست. ۲ الف ب د ع ن م: اين عزل نیست. 


۸۹۵۵ 


۸۹۶۰ 


۱۹۶۵ 


ی المع 


الا ای ماه اوج و شتا نو 


مکن تامسی‌توانی بیوفایی 


زهی در دلربایی شوخ و چالاک 


شبی خواهم نهان از باسبانت 
نگویم هستم از خیل سگانت 


مکن عزم رحیل ای ترک سرمست 


چ وگل کو را برد باد بهاری 


سه‌حان امد ز درد دوریت دل 
9 


به صورت کر چه رفتی از مقابل 


نه دردم را درا بیدا نه مرهم 


مسن وکنج فراق و گوشه غم 


۱ ج ن: درایی. 


که خیل نسیکوان را بادشایی 
که دور است از طریق ۳ 


سواره هر گه از راهمی برآیی " 


ب‌مالم رخ به خاک آستانت 
که چندین خوش نباشد خودستایی 


که خواهد شد عنان عقلم از دست 


به صد تعجیل می‌رانی عماری 


سزد گر نبوَدّم بروای عالم 


۸۳۸ 


گه از دل ناله بر گردون رسانم 
چودانی آشکارا و نسهانم 


۱ ۳ 
برور جامی به سوز و درد درساز 


گهی از دیده سیل خون فشانم 


مکن چون عود هر دم ناله " آغاز 


۷۷۰ کسی کو ماند از دلدار خود باز ز درد و سم ک‌جایابد رهایی 
المقطعات 
بود گیتی درختی سر به سر شاخ ولی جمله سوی یک اصل رهبر 
ز هر شاخی سوی آن اصل ره جوی ‏ چو آن را یافتی از شاخ بگذر 
نسباشد شیوه مسرغان زبرک نشستن هر زمان بر شاخ دیگر 
۱۷۵ جامی مبند توسن همت به میخ آز همچون " خران بر آخر آخرزمانیان 
از خوان خاکیان مطلب لقمه تا رسد نزل بغاز مایده آسمانیان 
آزادگی گزین که نیرزد به نزد عقل ملک جهان به دیدن روی جهانیان 
۳ 
هر پسر کو از پدر لافد نه از فضل و هنر 
فی‌المثل گر دیده را مردم بود نامردم است 
شاخ بی‌بر گرچه باشد از درخت میوه‌دار 
چرلن نیارد میوه بار اندر شمار هیزم است 
۱. ن: بوادی. ۲ ن: می‌ساز. ۳ ن: گربه, ۴ الف ج ن: همچو. 


تحت الشباب / رباعیات ام 


۴ 
۰ بست است قدر سفله اگر خود کلاه جاه 
سفلست خاک اگر چه نه بر مقتضای طبع 
ترآ کر دیاد کتسل سس سور اسان 


پی لقمه و خرفه هر لحظه‌ای نشابد کشیدن ز خلقی گزند 
به روزی بود خشک‌نانی کفاف به عمری بود کهنه دلقی بسند " 


هر برق درخشان که براید ز بدخشان صد شعله ازان در دل افگار من افتد 
۵ بر گوهر اشکم چو فتد پرتو آن برق الملی شود از چشم گهربار من افتد" 


وت سا ان مت انب 


۸ 
با قضا جامی رضا ده گر چه حکم او تو را 
از نکو سوی بد از بد سوی بدتر می‌برد 
از برای حکمتی روح لَذس از طشت " زر 
دست موسی را به سوی طشت آذر "می‌برد! 


۱. ع ن: این قطعه نیست. ۲. الف ب ج د هع م: پسند. 
۳ الف: این بیت نیست. ۴ الف: این بیت نیست. 


۵ د: بهر؛ ۵ : صحن. ۶ ب ج: آزر ۷ ن: این قطعه نیست. 


1۹۹۰ 


۹۵ 


۱۳۰ 


دامن آن" گیر کز همّت فشاند 


بسا اخ کز اخوّت چون زند دم 


مشو مغرور حسن خویروبان 


کز اینها گیردت دل سال دیگر 


هر چند زند لاف کرم مرد درم دوست 
دیرین مثلی هست که از فضلهٌ حیوان ۲ 


مشو با کم از خود مصاحب که عافل 
گرانی مکن با به از خود که او هم" 


۰ هیچ سودی نکند تربیت ناقابل 
سبز و خرّم نشود از نم باران هرگز 


5 ن: او. 


۲ ع: زنیور. 


۵ ج: این قطعه نیست. 


دیوانهای سه گانه جامی 


بر حدر باش از غرور و جهل او 


۱۰ 
دمّش باشد چراغ عيش را پف 
نیفتد زین مناسبتر اخ ر تف 

۱۱ 
به زلف دلکش و روی نگارین 
چنان کامسال از خوبان پارین 

۱۳ 


دریوزه احسان ز در او نتوان کرد 
نارنج توان ساخت ولی بو نتوان کرد 


۱۳ 
همه صحبت بهتر از خود گزیند 
تخواهد که " با کمتر از خود نشیند 

۱۴ 
گرچه برتر نهی از خلق جهان مقدارش 

۳ ج: لیز. ۴ الف: «که» نیست. 


فاتحة الشباب / رباعیات ۸۳۱ 


۱۵ 
ساغری" می‌گفت دزدان معانی برده‌اند 
هرکجا در شعر من یک معنی خوش دیده‌اند 
دیدم اکثر شعرهایش را یکی معنی نداشت 
راست می‌گفت آنکه معنبهاش را دزدیده‌اند 


۱۴ 
 » ۵‏ ۵ تسد و لقب م۱ گنس فتاه کرده تعریف جای تشریف است 


۱۷ 
به جنگجو صنم خویش گفتم ای" صد بار رسیده سنگ جفایت بر آبگینهُ من 
رسان به سینه من سینه را به رسم صفا که پاک به دل همچون تویی ز کینه من 


۱۸ 
9۱۰ به مه آن رخ چرا کنم تشبیه ترک تیه ن اموجه به 
اجه ان مع توت یرنه 

۹ 


ای خواجه عقل بين که بزرگان شهر ما بر خویشتن فضای جهان " تنگ می‌کنند 
گر فی المثل به مجلس صدر آورند روی هر یک به صدر مجلسش آهنگ می‌کنند 


۱ب ج هع ن: شاعری. ۲. ن: همه. ۳ ب ج م: مصروف. 
۴ ن: گفته‌ام. ۵ ج: اين قطعه نیست. ۶ الف: این کلمه نیست. 


۳۲ دیوانهای سه‌گانه جامی 
بهر گزی" زمین که بود ملک دیگری ‏ تغ زبان کشیده به هم جنگ می‌کنند 


و ۳ 
۰۵ چنان ز خلق ملولم که تا به چشم نیاید 
مرا خیال کسی روز و شب ز خواب گریزم 
به سایه چون روم از تاب آفتاب یقین دا 


که من ز سای خود نی ز افتاب گریزم 


۳۱ 
برد شاها رعیت آن خزینه که در وی گنجهای زر دفینه‌است 
عوان چون مالشان دزدیده گیرد بر دستش که دزد آن خزینه‌است 


۲۲ 
به مصر و شام که گیرند وقف را به‌تمام قضات اگر چه نباشند مستحق آن را 
۰ بغیر وصل نخوانند قاریان قرآن .. ز حال وقف وقوفی نباشد ایشان را 
گرفته‌اند همانا قضات از ایشان باز. به رسم عادت خود وقفهای قرآن را 


۲۳ 
جامی ارباب کرم نایاب چون عنقا شدند 


کاس تا از کت مه کالاس اعیای ا ها 


۱. الف م: گز. ۲ ج: این قطعه نیست. 


فاتحة الشباب / رباعیات ۱۳۳ 


۲۴ 

دزین نشیمن حرمان مکن به کس پیوند .. که هر کسی که نهی" دل بر آشنایی او 
۵« اگر مخالف طور تو باشد اوضاعش عداب روح شود صحبت ربایی او 
وگر موافق طبع تو انتد اخلاتشس مذاق مرگ دهد شربت جدایی او 


۲۵ 
مطرب خوش‌لهجه را حسن ادا باید نخست 
تا دمش از رشته جان عقده غم بگسلد 
نی چنان کز کثرت تحریر و تکرار نغم 
در میان هر دو لفظش از غزل دم بکسلد 
هر چه بر بندد به هم ناظم به صد خون جگر 
او ز ناهنجاری الحانش از هم بگسلد" 


۳۶ 
۳۰ فلام خامه آن ک‌اتبم که شعر مرا 
چنان که بود رقم زد نه هرچه خواست نوشت 
اگّر چه شعر فروغ از دروغ می‌گیرد 


دروغ و راست در او هر چه بود راست نوشت 
۳۷ 


جامی از فید تعلق چون رهیدی بعد ازین 
باهمسیحاباش در ملک تجرّد همنفس 


۱. الف! «که نهی» نیست. ۲. ج: این قطعه نیست. 


۱ دیرانهای سه گاند حامی 


غم مخور گر خانه وبران شد ز فوت اهل بیت 
خانه بیت شعر و اهل بیت" بکر فکر بس 


۳۸ 
هر که ناکس بود در اصل و سرشت بسه تسقالیبت دم رکس شود 


۳۹ 
جاهل که لاف فضل زند کاش از نخست 
آن نقد را ز کيسة خود جست و جو کند 
خر کی زند ز مایده عیسوی نفس 
گر زانکه سر به توبرژ خود فرو کند" 


۳۰ 
ایا شاهی که هر جا مسند عدل نهادی ظلم از انجا رخت برداشت 
بد اندیش تو ترکی بود یکلخت وی تیغ تواش یکلخت نگذاشت 


۳۱ 


۰ به بوستان سخن مرغ طبع من اکثر 


به هفت بیت شود نغمه ساز و فافیه سنج 
ز همفت پیکر گنجور گنجه هر غزلی 
ننمونه‌ایست ز معنی نهان در او صد گنج 


۱, ب: خانه. ۲ ع ن: این قطعه نیست. 


۱۳۵ 


چو بیت بیت ز هر هت آزان در مصراع است 

گرش به سبع مثانی قب نهند مسرنج 
ز هفت عضو یکی بادو باد کم او را 

که هفت بیت مرا شش رقم زند باپنج 


حرص چه ورزی که ز سودا و سرد 
۵ رنج طلب را همه بر خود مگی 


ایا نور دیده که بینم تو را 


ز درد تو نالم که چشم منی 
بهشتی پیکری کز غایت لطف 


سرامد حسن او و دوزخی شد 


۹۰۵۰ من که از دولت قتاعت رست 
طمع از مال و حاه بیریدم 
۱. ج: بود. ۲ ج: یطلبه. 


۳۲ 


۳۳ 


۳۴ 


۳۵ 


۳ الف: دو دیده. 


پنج تو شش گردد و هشت نو نه 
بطلبک الق کما تَطبّه" 


شده نقد راحت کم از درد چشم 


بنالد بلی مردم از درد چشم" 


سپاه نیکوان را بود سر خیل 
فاغشی وَجهُهُ قطعا ین اللیل" 


گردن همتم ز غل طمع 


۴ ع ن؛ این قطعه نیست. 


۱۳۴ دیوانهای سد کانه حامی 


۳۶ 
سلک صحبت راکه جمعیت به جمع اولی بود 
نظم پر سعنی چو در تقطیم گردد مفترق 


جمله اجزایش ز هم هر جزو بی معنی بود! 


۳۷ 
به دندال رخنه در پولاد ‏ کردن به ناخن راه در خارا بریدن 
۵ فرو رفتن به آتشدان نگونسار . به پلک دیده آتشپاره چیدن 
به فرق سر نهادن صد شتر بار" ‏ . ز مشرق جانب مغرب دویدن 
توف خاش اساتر نماید. ‏ ارم ووفان کفسلن 


۳۸ 

جامی به روی خاک چو یک زنده یافت نیست 
خوشوقت مردگان" که ته خاک خفته‌اند 

گکردی ز رهرران ره صدق مانده بود 
آن‌هسم کنون ز ساحت ابام رفته‌اند 

۰ قومی رسیده‌اند که در کارگاه فضل 
هرگز دری به مثقب فکرت نسفته‌اند 

خاری به جان اهل دلی گر خلیده است 
چون سبزه گشته خرّم و چون گل شکفته‌اند 

خاطر مدار رن‌جه اگر عیبها ز تسو 
مر جانموده باز و هنرها نهفته‌اند 


۱. ج: این قطعه نیست. ۲. د: فولاد. ۳. ۵ شتروار. 


. ع: که. ۵ ن مردمان. 


فاتحة الشباب / رباعیات ۷۱۳۷ 


از کج چه اعتبار اگرکج نموده‌اند 
بر راست چیست طعنه اگر راست گفته‌انو ا 


۳۹ 

دل دربن وحشتگه بیگانگان یک حریف آشنا حاصل نکرد 

۵ در وفا کوشید عمری لیک ازان ‏ غیر حرمان از وفا حاصل نکرد 
کیمیا گر سالها بهر نا کند جان و جز عنا حاصل نکرد 
حاصل خود کرد صرف کیمیا. هیچ چیز از کیمیا حاصل نکرد 


۴ 
بساز رست از بنجه بُنجّه گریبان حیات 
جامی اما نامدت دامان بهبودی به دست 
تال هت تا در اه هس تک 
تا ازین دریا براری صید مقصودی به شست 


۴۱ 
۷۰ عشوه شاهد دنیا طمع انگیز بود 
جامی آن به که ازین می نشوی مست طمم 
لقمه تلخ قناعت ز جهان قوت تو بس 
بهر حلوای کسان کفچه مکن دست طمع 


۱. ع: این قطعه نیست. 


۸۷۴۸ دیوانهای سه گانه حامی 


۳۲ 

جامی ابنای زمان از فول حق صم‌اند و تکم 
نام ایشان نیست عئد ال بجز شرّ الدواب 

گردن ه مت بکش از ربقة تقلیدشان 
ورنه افتی عاقبت از منهج صدق و صواب 

در بیابان سیهذبهم دهد سرگشته جال 
هر که را باشد دلیل ره |ذا کان الغرات 

۵ در لباس و دوستی سازند کار دشمنی 
حسب‌الامکان واجب است از کید ایشان اجتناب 

شکل ایشان شکل انسان فعلشان فعل سباع 
همم یاب فی الیاب آز ماب نی یاب" 


۳۳ 
چیست دانی جنبش دستت چنین بی اختیار 
یعنی ای غافل برون است اختیار از دست تو؟ 


۴۲ 
مه نفر سای شیر ان ات ی یه تسه بای نا ما 
۸۰ و ۹ پیشه مرد چیست نفی وجود مرد این پيشه باش تاباشی 


با دو اندیشه جمم نتوان بود ایک انديشه باش تا باشی" 


۱ این قطعه نیست. ۲ ع: این قطعه نیست. 
۳ الف ب ج د ع م: این قطعه نیست. 


فاتحة الشباب / رباعیات ۱۳۹ 


رباعیات 
حرف الالف 
۱ 
شبحانک لاعلم نداللانا لت و مت نا الهاما 
ما را برهان ز ما و آگاهی ده از سر معیّتی که داری با ما! 


دردا و مار ار دردا دردا ک‌امروز نسدارم خبری از فردا 
۵ فردا که شوم فرد ز بیگانه و خویش ‏ رب ازخملی و لاذزنی فزدا" 


گه باده و گاه جام خوانیم تورا" گه دانه و گاه دام خوانیم تو را؟ 
جز نام تو بر لوح جهان حرفی نیست" . آیابه کدام نام خوانیم تسو را 


عمری به شکیب می‌ستردم خود را در شیره صبر می‌نمودم خود را 
چون هجر آمد کدام صبر و چه شکیب الم له آزسودم خود را 


حرف الباء 
۵ 


۰ گر شاخ صبوری به بر اید چه عجب ور محنت دوری به‌سر آید چه عجب 


ع ن: این رباعی نیست. ۲ الف: این مصرع نیست. 
۳ و ۴ و ۵ الف: این سه مصرع نیست. ۶ این رباعی نیست. 


رنگین لب تو بود پی ضبط حساب بر وی رقم «لا» و «بی» از لعل مذاب 


حرف التاء 
۷ 
ای رحمت تور شامل ملک و ملکوت 
خاص توردای ک‌بریا و جسبروت 
۵ جان را به تو قوت است و دل را به تو فقوت 


241 ۱ ح ۲ 2 
ات التسافن ز کشت سس انش 


ی ناحيَة الوصال هَبّثْ نفحات  .‏ فازتام فوادنا شم الشوَحات 
در وادی هجر تشنه لب می‌مردیم آمد ز سحاب لطف جانان رشحات ! 


توحید حق ای خلاصه مخترعات باشد به سخن بافتن از ممتتعات 
رو نی وجود کن که در خود یابی سری " که نیابی ز فصوص و لمعات؟ 


۰ بک دره ز دزات جهاد بیدا نیست کز نور تو لمعه‌ای در آن بیدا نیست 


ی ۰ ۰" ۳ رده مه س ه ۰ ۰ 
از غیر نشان تو همی‌جستم دی و امروز ز غیر تو نشان پیدا نیست 


ع: این ریاعی نیست. ۲ الف: سر. ۳ ج؛ این رباعی نیست, 


۴ 3 نشانییی. 


فاتحه الشباب / رباعیات ۷۵۱ 


همابه و همنشین و همره همه اوست در دلق گدا و اطلس شه همه اوست 


۲ 
در صورت آب وگل و عیان غیر تو کیست 
در خلوت جان و دل نهان غیر تو کیست 
۵_ گفتی که ز یر من بپرداز دلت 
ای جان و جهان در دو جهان غیر توکیست ؟ 


۱۳ 
بر شکل بتان رهزن عفاق حق است ‏ لابلکه عبان در همه آفاق حق است 
چیزی که بود ز روی تقیید جهان ‏ وال که همان ز وجه اطلاق حق است؟ 


۱۴ 


زين پیش برون ز خویش پنداشتمت . درغایت سیر خود گمان داشتمت 
اکنون که تو را یافتم آنی" دانم کاندر قدم نخست بگذاشتمت" 


۱۵ 


۰ کردم توبه شکستیّش روز نخست چون بشکستم به توبه‌ام خواندی چست 
القصّه زمام توبه‌ام در کف توست . یکدم نه شکسته‌اش گذاری نه درست" 


۱ ع ن: این رباعی نیست. ۲ ع ن: این رباعی نیست. 
۳ ۸ این رباعی نیست. ۴ ج: آیی. شدن م: این رباعی لیست. 


۶ع م: اين رباعی نیست. 


0۲ دیوانهای سه‌گاند جامی 


۱۶ 
ان کش کته لت ذید نو را ال کمتاسشت 
وان کس که رخت. مهر درخشان گفته‌ست 
القصه جهالٍ حسن توبسیار است 
هرکس ز تو هر چه دبده است آن گفته‌ست" 


۷ 
قرب تو به اسباب و علل نتوان بافت  .‏ بی‌سابقه فضل" ازل نتوان یافت 


۵ بر هر چه بود توان گرفتن بدلی ‏ . توبی‌بدلی تو را بدل نتوان یافت" 


سوفسطایی که از خرد بی خبر است گوید عالم خیالی اندر گذر است 
اری عسالم همه " خیالیست ولی جاوبد در او حقیقتی جلوه‌گر است؟ 


۱۹ 
راهیست ز حق به خلق بس روشن و راست 
راهیست ز خلق سوی حق پر کم "و کاست 
هرکس که ازان رهش رس‌اندند رسید 
وان کس که درین رهش فکندند تخاست" 


و ۲ 


,۹۳ روزم به غم جهان فرسوده گذشت شب در هوس بوده و نابوده گذشت 
۱. ج م: این رباعی نیست. ۲. الف: وصل. ۴ ج: این رباعی نیست. 
۴ ن: همه عالم. ۵ ج: این رباعی نیست. ع ب: بیکم. 


۲ جع ن: این رباعی نیست. 


فاتحة الشباب / رباعیات ۱0۳ 


عمری که ازو دمی جهانی ارزد القصه به فکرهای بیهوده گذشت 


۲۱ 
از کسوت فخر و عار عاری شده‌ايم مارانه به کس فخرونه ازکس عاریست" 


۳ 


باز !که عظیم دردناکم ز غمت پیراهن صبر کرده چاکم ز غمت 
۵_ افتاده میان خون و خاکم ز غمت له بطولها هلاکم ز غمت 


۳۳ 
واندر طلب تو نقد هستی درباخت 
آخر خود را به وصل لایق نشناخت 


بنشست و به داغ و درد دوری درساخت" 


۳۳ 
با زلف تو نافه را سر مسکینیست با روی تو ماه رسته از خودیینست 
شبرین لب خود مگز که آن تبخاله. ‏ کافتاده بر آن لب همه از شیرینیست؟ 


۲۵ 
۰ بی‌تاب شد از تب ورق نسرینت ی آب ز تسبخاله لب شیرینت 
تو خفته به‌سان چشم و من چون ابرو. باپشت خمیده بر سر بالینت" 


| ع: این رباعی لیست. ۲ ع: این رباعی نیست. 


۲ ج: این رباعی تیسمت. ۴ ج ن: این رباعی نیست. 


۱0۴ دیوانهای سه کانه حامی 


۳۶ 
ظن می‌بردم که در فراقم بکشسی اه لد فعلت ماکُنث ظتَنت! 
۳۷ 


هر دیده که روزی به جمالت نگربست چون از تو جدا ماند چرا خون نگریست 
۵ هر چند که بی‌تو زنده‌ام حیرانم زان کس که رخ تو دید و دور از تو بزیست 


۳/۸ 
افسوس که دلبر بسندیده برفت دامن ز کفم چو عمر درچیده برفت 
از دیده برفت خون ز دل نیز بلی از دل برود هر آنچه از دیده برفت 


۲۹ 
ای هترو ضهن که کنن بهبایت تست فو‌شحابه فسد دلریبایت نیت 
در باغ خیال دل بسی تازه‌نهال. بنشاند ولی یکی به جایت ننشست 


حرف الثاء 

۳۰ 
۰ . تا چند کنی بحث فدیم و مُخدث تا چند دهی شرح مُعاد و مَبْمْتْ 
یک عین قدیم بین در اطوار ظهور آنگاه بدوز لب که تم المَبْحَْ؟ 


۱. ج ع: این رباعی نیست. ۲ ع ن؛ این رباعی نیست. 


فانحة الشباب / رباعیات ۷۵۵ 


حرف الجیم 
۳۱ 
ای با رخت انوار مه و خور همه هیج با لعل تو" سلسبیل و کوثر همه هیچ 
بودع همه‌بین چو تیزیین شسد چشسمم دیدم که همه توبی و دیگر همه هیچ" 


حرف الحاء 
۳۲ 
۹۱۴۵ چون دفع خمار جز به می نتوان کرد درده قدحی که الم روراث ثبیح؟ 


حرف الخاء 
۳۳ 
تاکی ز رخت پرده گذایم گستاخ وز لعل لبت بوسه ربایم گستاخ 
زین پس قدم از تارک سر خواهم ساخت تاچند به‌یاسوی" تو آیم گستاخ؟ 
حرف الدال 
۳۴ 
من له که نه شیخم نه مرید نی طالب علم و نه مدرس نه معید 
فارغ ز جهانیان چه زیرک چه بلید در زاوبه‌ای نشسته‌ام فرد و وحید " 


۳۵ 
۹۱0۰ آن ناهد غیبی ز نهانخانة بود زد جلوه کنان خیمه به صحرای نمود 


۱. الف: این کلمه نیست. ۲ ع ن: این رباعی نیست. 
۴ ع ن: این رباعی نیست. ۴ ج: پابوس. ۵ع ن: اين رباعی نیست. 


۶ ۶ این رباعی نیست. 


[۸ دیو انهای سه گاند حامی 


۳۶ 
هر صورت دلکش که تو را روی نمود خواهد فلکش زود ز چشم تو ربود 
رو دل به کسی ده که در اطوار وجود بوده‌ست همیشه با تو و خواهد بود 


۳۷ 


زان جنبش و کوشش که دل خسته نمود چون در ره جست و جوی کاری نگشود 
۱۵0۵" دز فتاه منستهان 3 مشاه دود رفتم خفتم چو کاهل پای مرود" 


۳۸ 
بر" روی زمین به‌تازگی سبزه دمید بر صفحه خاک شد خط سبز " پدید 
گویی ر‌ سفر کنندگان ۳ زمین با روی زمینیان خطی ٩‏ تازه رسید 


۳۹ 
بر گوشه چشم تو که چشمش مرساد دانی ز چه خاست آن کبودی که فتاد 


مشاطه حسن دید چشم سیهت شرمنده شد و سرمه به یک گوشه نهاد 


۰ ارب برهانیم ز حرمان چه شود راهی دهیّم به کوی عرفان چه شود 
بس گیر که از کرم مسلمان کردی یک گبر دگر کنی مسلمان چه شود 


۱ ج ع ن؛ این رباعی نیسی. ۲. ن: در. ۳ الف ب جح ۵ : سبره. 
۴ ه: در زیر. ۵ ب ۵ هع ن: خط. 


نانحه الشباب / رباعیات 


حق فاعل و هرچه جز حق آلات بود 


۱0۷ 
۳۱ 


بافی همه اوهام و خیالات بود" 


۳۲ 


نی غنچه باغ من طراوت گیرد .نی شربت عبش من حلاوت گیرد 


(<< 


با طبل اجل کوس نمی‌دارد سود 


زین غم همه انقاس من افسوس شده‌ست 


عاشق چو شوی تیغ به سر باید خورد 
تن تیان تتوررا رک انس شوه 


۰ دلخسته و سینه‌چاک می‌باید شد 


دل تا در دلبر به تظلم شده باد 


۱ ج ع: اين رباعی نیست. 


۴ ع ن: این رباعی نیست. 


از خم سعادتم اگر باده دهند 


در ساغر من رنگ شقاوت گیرد" 


۳۳ 


صیت کی و کاروس نمی‌دارد سود 
افسوس که افسوس نمی‌دارد سود 


۴۲ 
زهری که رسد همچر شکر باید خورد 
دربا دربا خون جگر باید و 


۴۵ 


وز هستی خویش پاک می‌باید شد 
چون آخر کار خاک می‌باید شد 


۴۶ 
تن بر درس از در ترخم شده باد 
در هستی او هستی ما گم شده باد" 
ِ_ِ ۴ ع: این رباعی نیست. 


2 ود ۶ ع ن: این رباعی نیست. 


۸ دیوانهای سه‌گانه جامی 


حرف الذال 


۴۷ 

ای روی تو گل دهان و لب نقل و نبیذ عیش همه از لذت وصل تر لذید 

۹۱۷۵ تاچشم بد زمانه ماند ز تو دور از دست منت باد به گردن تعویذ! 
۴۸ 


ای چشم من از نور رخت چشمه نور سر من از اسرار غمت جای سرور 
ظاهر به تو گشت جمله ذرّات و تو را خورشید صفت در همه ذرّات ظهور" 


اش 


‌ 
و م 2 


دور از رخت ای سنگدل سسیمینبر بْبْق من الجود عین ار 
هر چند که تلخ و جان‌ستان باشد مرگ وال تسواک مسنه آذهی امسر" 


نی نی غلطم که در گلستان رخت یک‌جای دمید نرگس و نیلوفر" 


۵۱ 


از سبزه به صحرا نگر ای لاله‌جذار ‏ . هر جابه خط سبز الفی"کرده نگار 
بر تختهُ خاک گویی اطفال بهار بیوسته الف مشق کنند از زنگار " 


۱,ع ن: این رباعی نیست, ۲" م: اين رباعی نیست. 
۳. جح این رباعی نیست. ۴ ج: این رباعی نیست. 


۵ م؛ الف. ۶ ج: این رباعی نیست. 


فاتحة الشباب / رباعیات 


بر مائده جهان چه برنا و چه پیر 
۵ ربزد به مثل ز دیده طفل صنغیر 


ای فضل تو دستگیر من دستم گیر 
| چند کنم توبه و تاکی شکنم 


ماییم به راه عشق پویان همه عمر 
یک چشم زدن خیال تو پیش نظر 


بسیار مرو به اوج هستی بالا 


۹۱۹۰ 


جامی دم گفت و گو فروبند دگر 
در شعر مده عمر گرانمایه به باد 


ای دل بی دلدار نبودی هنوگ 
۵ جز بود خودت نیست حجابی بگسل 


۱.ع ن: این رباعی نیست. 


۳ الف: شنید. 


۴ ع ن: این رباعی نیست. 


۸۹ 


۰ 
باشد پی لقمه‌ای به صد محنت اسیر 
اک یر نف رش ۱ 

۵۳ 

سیر آمده‌ام ز خویشتن دستم گیر 
ای توبه‌ده توبه‌شکن دستم گیر " 

۴ 

وصل تو به جد و جهد جویان همه عمر 

۵۵ 

بی‌گفت و شنود " خواهی آمد آخر 

زیرا که فرود خواهی آمد آخر؟ 
و 

دل شیفته خیال مبسند دگر 

انگار سیه شد ورقی چند دگر 

۵۷ 


جوینده اسرار نبودی همرگز 
تفه ره انگار نبودی هرگز 


" ع این رباعی نیست.. 


[۲ م: بود. 


۸۷۳۰ دیوانهای سه‌کاند حامی 


۵۸ 
من جای نکرده گرم گردون به ستیز زد بانگ که هان چند نشینی برخیز! 


اه 
1 میف توام ای مایه ناز افتاده به دام تو به صد عجز و نیاز 


هر چند به پا گذاریم رشته دراز چون رشته به دست توست می‌آیم باز 


حرف السین 
۰ ۳ 
۰_ ای فاضل منطقی به فریادم رس . با من مزن از منطق ازبن بیش نفس 
گنستم ز تصورات و تصدیقاتش . خرسند به یک تصوّر ساذج وبس" 


حرف الشین 
۶۱ 
چون شب برسد ز صبح‌خیزان می‌باش چون صبح شود ز اشی‌ریزان می‌باش 
آویز در آن که ناگزیر است ترا وز هر چه خلاف ار گریزان می‌باش۳ 


۶۲ 
من در غم هجر و دل به دیدار تو خوش . تن در غم هجر و دل به دیدار تو خوش 
۲۰۵ تاکی چشمم سرشک حسرت ریزد اندر غم هجر و دل به دیدار تو خوش" 


۱ ع ن: این رباعی نیست. ۲ ع: این رباعی نیست. 


۳ ع این رباعی نیست. ۴ ج ع؛ این رباعی نیست. 


فاتحة الشباب / رباعیات ۱۶۱ 


حرف الصاد 
۶:۳ 
ای خاک درت کعبه ارباب خصوص . نازل شده زأسمان به وصف تو نصوص 
از پسرتوروی و خانم لمسل لبت . ظاهر شده سر لمعات است و فصوص! 


حرف الضاد 
۶۳ 
ای ذات رفیع تو نه جوهر نه عَرّض ‏ . فضل وکرمت نیست معلل به غرض 
هرکس که نباشد تو عوض باشی ازو "وان راکه نباشی توکسی نیست عوض ۲ 


حرف الطاء 
۶۵ 
۰ ای بر سر حرف این و آن نازده خط پندار دوبی دلیل بُعد است و سخط 
در جمله کاینات بی‌سهر و غلط یک عین فحسب دان و یک ذات فقط ؟ 


حرف 
۶۶ 
آن را که نه عاشق است از بار چه حظٌ . وان را که نه مشتاق ز دیدار چه حط 


نابینا را چو چشم عالم‌بین نیست ز الوان چه تمتّع و ز انوار چه حظ" 
حرف العين 
7۷ 


از تفر قه محر نو در نف لره جمم از بس که فشاندم اشک دوشینه چو شمع 


۲ ۰۲ ع ن: این سه رباعی نیست. ۴ع ن: این رباعی نیست. 


۸۲ یم انهای سد گانه جامی 


۵ در دیسده نماند اشک و اکنون ز دلم ‏ لوزاد علی العیِن دم هر الما 


۳۳. 


حرف الفین 


۶۸ 


خورشید تو زنگ‌خورده تیغ است دریغ بنهان شده در نیام میغ است دریغ 
را جمال آفرینش همه اوست ناداده جلا چنین دریغ است دریغ " 


حرف الفاء 
۶۹ 
امروز چنین کز آسمان ریزد برف ترسم که پپژای جهان ریز برف 
ساید ز بلور مهر؛ ژاله سپهر ‏ چون سودگی بلور ازان ریزد برف؟ 


حرف القاف 
و۷ 
کی باشد کی لباس هستی شده شق تابان گشته جمال وجه مطلق 
دل در سطوات نور او مستهلک خن در علات نوی آو هرق 


ِ۷ 
ماییم به موج‌خیز حرمان شده عرق چیزی نه بجز رعونت و حیله و زرق 
ای کاش نمی‌یافت ره از لجه جمع کشتی وجود ما سوی ساحل فرق 


۱و ۲.ع ن: این رباعی نیست. ۳ ن: این رباعی نیست. 


۴ ج ع: این رباعی نیست. 


فاتحة الشیاب / رباعیات 


۱۳ 


حرف الکاف 


هر روز روم سوی گلستان غمناک 


۵ باشد که بگوید گل نورسته ز گل 


۷۲ 
چون غنچه گریبان صبوری زده چاک 
با من خبری زان گل نورفته به خاک" 


۷۳ 
ای لاله دلسوخته دامسن‌چاک داری رخی از داغ درون آتشناک 
از خا کار تور اما تست عم زان گل که به تازگی فرو رفته به خاک" 
۷۴ 
کردم به طواف خانه یار آهنگ سنگی دیدم نهاده آنجا بر سنگ 
چون بود تهی ز یار ناکرده درنگ واگردیدم سنگ‌زنان بر دل تنگ" 
حرف اللام 
۷۵ 


ای چارده ساله مه که در حسن و جمال 


یا رب نرسد به حسنت آسیب زوال 


۱ ع: این رباعی نیست. 


۲ ن: این رباعی تیسی. 


قل مات من الَجْر َلی آضعب حال؟ 


۷۶ 
همچون مه چارده رسیدی به کمال 
در چارده سالگی بمانی صد سال 


۲ ۴ این رباعی نیس 


۴ ج: این رباعی نیست, 


و 


در دیده عیال تو بوده‌ای من غافل 
۳۳۳۵ از جمله جهان تو را نشان مسی جستم 


ای برده غمت شادی صدساله ز دل 
روزی که به دل داغ تو با خاک برم 


گویم نقی دار ز من پاس ای دل 
آن را که نه حق‌شناس و حق‌بین باشد 


۰. افلاک بود قسی حوادث چو سهام 


ما ان بالك ای جهان گشته حمام 
جز تو که برد نکرده در راه مقام 


م‌اییم و دل تنکتر از حلقة امسیم ا 
۵ حاشا که چو «بی» کتاره جوید ز بلا 


. ج ع: این رباعی نیست. 


۲ جع ن: این رباعی نیست. 


۷۷ 


۷۸ 


۷۹ 


۸۱ 


۲ 


در سینه نهان تو بوده‌ای من غافل 
خود جمله جهان تو بوده‌ای من غافل 


1 
لاله ز گلم براید وناله ز دل 


کز شرط ره است باس انفاس ای دل 
تابتوانی مبین و مشناس ای دل 


رامی حق و آماجگه افراد انام 
وز دایره رضا منه بیرون گام" 


گاهی به عراق می‌روی گاه به شام 
از عاشق مهجور به معشوق پیام" 


در زیر جفا و جور چون نقطه ی 
جول لام الف» ار شود سرایا به دو نیم 


۲ ج ع ن: اين رباعی نیست. 


1۳۵۰ 


فاتحة الشباب / رباعیات 


عمری به هوس باد هرا پیمودم 
در هر چه زدم دست ز غم فرسودم 


گر در سفرم توبی رفیق سفرم 
هرجاکه نشینم و به هر جا گذرم 


رفت آنکه به قبله بتان روی آرم 
آهمنگ جمال جاودانی دارم 


خون ؟ می‌گریم وز تو چه پنهان دارم 
هر چند دلی به وصل شادان دارم 


گه در هوس روی نکو آویزم 
۵ الفصّه ز هر چه رنگ و بویی یابم 


بهر تو به بر و بحر بشتافته‌ام 


۰۱ ن: این رباعی نیست. 


۴ ج ع ن: این رباعی نیست. 


۱۳ 


۱۳۵ 


در هر کاری خون جگر پالودم 
دست از همه بازداشتم آسودم 


۷۴ 
ور در حضرم تویی انیس حضرم 
كثِ«# ۱ 
جز تو نبود هیچ مراد دگرم 

۸۵ 
حسنی که نه جاودان ازان ‏ بیزارم 

3 

کز بهر چه این دو چشم گریان دارم 

۸3 

از حسن تو فی‌الحال در او آوبزم؟ 

۸۸ 

هامون ببریده کوه بشکافته‌ام 
۲ ن؛ ازو. ۳. د: چون, 
۵ ج: این رباعی نیست. 


م2 


از هر جه رسیده پیش رو نافته‌ام 


هرجا گذرم نوای عشقت شنوم 
در دشت روم نفیر درد تو کشم 


۰ از زلف تو تاری نربودم رفتم 
زنگ عمت از دل نزدودم رفتم 


تاچند غلام کهنه با نو باشم 


تاجند پی نفس دعاباز روم 
۵ از ننگ و جود خود به تنگ آمده‌ام 


خوش انکه ز فید خودپرستی برهیم 
بینیم فضای راحت‌آباد عدم 


۱ ع ن: این رباعی نیست. 


۴ ن: این رباعی تیسی. 


دیوانهای سه گانه جامی 


تا ره به حریم وصل تو یافته‌ام! 


۸۹ 
بر خوان بل" صلای عشقت شنوم 


با کوه آیم صدای عشقت شنوم" 


وز لعل تو رازی نشنودم رفتم 
القّصه جنان کامده بودم رفتم " 


۱ 
در کش مکش کنیز و بانو باشم 


با در دامان و سر به زانو باشم" 


۹۲ 


تاکی ره عقل حیله‌پرداز روم 
یارب کرمی تابه عدم باز روم 


۳ 
وز محنت تنگنای ینز ۳ 


۲و ۳.ع ن: این دو رباعی نیست. 


هر دم غم آن ماه چکّل می‌گويم . بی‌مهری آن مسهر گسل می‌گويم 
چون محرم رازی به جهان یافت نشد بباکاغذ و خامه درد دل می‌گویم 


۰ گر درلت وصل را نشایم چه کنم این" راز نهان با که گشايم چه کنم 
گوبند به کوی او بسی می‌آیی _.. چون با دل خویش بس نیایم چه کنم 


جانا ز تو تا به چند اندوه کشم وین بار غم گرانتر از کوه کشم 
دلدار اگر تویی و دلداده منم اندوه کشم از تو و انبوه کشم 


این کاسه که من بی‌تو به لب می‌آرم ."نی از پی شادی و طرب می‌آرم 
۸۵ چشم سیه تو روز من کرد سیاه روز سیه خویش به شب می‌آرم 


حرف النون 

۹۸ 
بنگر به جهان سر الهی پنهان چون آب حیات در سیاهی پنهان 
پیدا آسد ز بحرماهی انبوه . شد بحر در انبوهی ماهی پنهان 


۹۹ 
یارب ز دو کول بی‌نیازم گردان وز ار فقر سرورازم گردان 


5 م۵ وین 


در راه طسلب محرم رازم گردان زان ره که نه سوی توست بازم گردان 


و و ۱ 
۰. . با رب همه خلق را به من بدخوکن وز جمله جهانیان مرا یکسو کن 
روی دل من صرف کن از هر جهتی در عشق خودم یکجهت و یکرو کن 


یارب دلم از بتان سرکش برهان .. وز خط خوش و عارض مهوش برهان 
یعنی که جمال خویش بیرون ز همه پتتمای و ها ارنین کشا کش ات هان 


رخ بنمایی که ماه گردون است این لب بگشایی که لعل میگون است این 
۱۰۳ 


آمد سحری به خوابم آن قَرَهُ عین تابان ز دو زلف او دو رخ کالقمرَیْن 
می‌ربخت ز دیده اشک و می‌گفت به ناز جامی چونی علی مقاسات این 


ان را که زمین کشد درون چون فارون نی موسیش اورد برون نی هارون 
باس هی رن وان اتسار له العطارن 


۱ ع: این رباعی نیست. ۲ م: یصلحها. ۳ ج ع ن: این رباعی نیست. 


فاتحة الشباب / رباعیات ۱۹ 


۱۵ 
۳۹۰ تاریخ جهان که فَصَه خرد و کلان درج است در آن چه شهریاران چه بلان 
در هر ورقش بخوان که فی غام گذا. قَ[ذ مات فلان و فلا و فلان! 


۱۰۶ 
خراهی به بهار گیر خواهی به خزان. کس نیست بجز چنار صبّاغْ رزان 
آری دستش به عادت رنگرزان که سبز و گهی زرد ازانست ازان 


۱۰۷ 
گل نیست ز توبه سرخرویی افزون لیکن امد باتوبه دعوی بیرون 
۵ زین جرم صبا ز شاخش آوبخت نگون . با چهره دویدش از نگونساری خون" 


۱۰۸ 
۱ ۱ ۳۳ 7۳ 
هر فصل گلی کز اثر چرخ برین ید ز زمين گلی برون پرده‌نشین 
آیم به سر خاک تو شاید باگل همراه برون آمده باشی ز زمین " 


حرف الواو 
۱۰۹ 
ای صفوت روح اعظم آیینه تو وی" ظلمت خاک آدم آبینة تو 
روی دگر است در هر آیبنه تو را ای همژده همزار عالم آیینه تور 


۱۱۰ 
۰ ای حسسن بتان ماه‌سیما از تو وی جانب‌شان میل دل مااز تو 


۱. جع ن: این رباعی نیست. ۲ ع :این رباعی نیست. 


۳ مگل. ۴ ج ن: این رباعی نیست. ش ج: وین! م: ای, 


۷۱۷۰ 


خون شد دل ما ز دست ایشان پا رب 


نام تو که خامشی نمی‌شاید ازو 


دیو انهای سه کانه حامی 
زیشان نالیم باز خود با از تو 


۱۱ 


بر سین در فتوح بکشابد ازو 


تکرار همی‌کنم به آواز بلند .. تا همچو زبان گوش بیاساید ازوا 
حرف الهاء 
۱ 
باق لت کا مه بله. وی لته رتشا درا ع0: 


۹۳۰۵ این بس که دلم جز تو نخواهد کامی 


ای در دل تور هزار مشکل ز همه 


در غیرتم از صبا که چون بیگه و گه 
او می‌رود و من از قفا می‌گویم 


۳۱۰ از شرب مدام و لاف مشرب توبه 


دل در هوس گناه و بر لب توبه 


۱ ع ن: این رباعی نیست. 


۳ جع ن: این رباعی نیست. 


تو خواه بده کام دلم خواه مده 


۱۳ 
مشکل شود آسوده تو را دل ز همه 


دل را به یکی سپار و بکُسل ز همه 


۱۴ 
کستاخ رود به کوی آن زیبا مه 
گریان گربان که لییی کت مَعَه" 


۱۱۵ 


وز عشسق بتان سیم غبغب توبه 
زين توبه نادرست بارب توبه 


5 ن: این کلمه نیست. 


فاتحة الشباب / رباعیات 


در توبه چو هست اضافت فعل به خویش 


ماییم به عمناکی خود شاد شده 


۵ خاکیست وجود ما که در راه فنا 


دور از رخ تو منم ز جان بگذشته 
گاهی جگرم ز دست دل خون گشته 


هستی همه ذلت و هوان است و ضعه 


تسار هرهس سر انا سای 


با غیر تو شغل ناگوار است مرا 


۱۷۱ 


۱۶ 
وز نسفس مسباهی به تباهی توبه 
۱ ۱ ۱ ۱ 
زسن توبه که می‌کنم الهی توبه 


۱۷ 
بل از غم و شادی همه آزاد شده 
گشته همه گرد و گرد بر باد شده؟ 


۱۲۱۸ 
گاهی دلم از خون جگر آغشته 


۱۹ 


فی الارض مراغما کییرأ و سَمّه؟ 


مقصود دلم ز کعبه و دیر بده 
شغلی با خود فراغی از غیر بده 


حرف اللام مع الا لف 


ود اه وس وه عالم مثلا 


۱ این رباعی نیست. 


۳ جع ن: این دو رباعی نیست. 


۱۳۱ 


وان آینه را وجود ماو تو جلا 


۲ ج: این رباعی نیست. 


۳۷۲ 


آن آینه چون یافت جلا شد به کمال 


مشهود تختهال دات و اسماء یلها 


حرف الباء 


ای آنکه به بر و بحر بشتافته‌ای 


۵ پرسم خبری بهر خدا راست بگوی 


ای دل تاکی فضولی و بوالعجبی 


شب کته نود خواه ولی خواه نبی 


گر خاک سر کوی مذلّت باشی 
به زانکه به زرق و خودنمایی صد سال 


۰ از پنجه بنج و ششدر شش بدرای 


خراهی که چشی ذوق خوشیهای عدم 


از لطف قد و صباحت خد چه کنی 
از هر طرفی جمال مطلق تابان 


۱. م: اسما و علا ۲, م: گر. 


ور کوه رسیده پیش بشکافته‌ای 
کز گمشده من چه خبر بافته‌ای" 


در وادی با ادن ما تفع ی 


رسواشده شهر و مسحلت باشی 
شسایست؛ هفتاد و دو سلت باشی 


وز کشسمکش سپهر سرکش بدرای 


از ناخوشی وجود خود خوش بدرای 


وز سلسله زلف مجنعد چه کنی 


شم ۳ 7 ۴ 


۳ ج ع ن: این رباعی نیست؛ در نسخه‌های دیگر در «حرف الهاء» جای داده شده است. 


۴ ج: این رباعی نیست. 


فانحة الشباب / رباعیات شخ 


۱۳۷ 


ای از تو به باغ هرگلی رارنگی  .‏ هر مرغی راز شوق تو آهنگی 
۵ باکوه از اندوه تو رازی گفتند . برخاست صدای ناله از هر سنگه " 


۱۳۸ 
رفتی که دلم ز بار غم رنجه کنی تا" خاطرم از بار ستم رنجه کنی 
مشکل که زیّم بی‌تو چو آیی روزی زنهار به خاک من قدم رنجه کنی 


۱۳۹ 
نی " ترک وجود غم‌فزاینده کنی نی آرزوی حیات باینده کنی 


,۱۳ 
۰ ای کرده نهان ز سایلت خوان عطا دربوزه احسان و تمنای عطا 
چون هست دلت به مرکز عدل محیط زان صورت حیف را خطی خواند خطا؟ 


۱۳۱ 
در دعوی لاف معنی از من بگریخت خوش آنکه ز مذعی رهزن بگریخت 
هر جاز در خانه درآمد دعوری معنی به‌شتاب از ره روزن بگریخت "۲ 


۱ ع ن: اين رباعی نیست. ۳ م: با. ۳ ج: نه. 
۱ ن: این رباعی نیست؛. 
۵ ع: این رباعی نیست! رباعیهای ۰ ۱۴۴ در نسخه‌های الف ب ج د وه م نیستند. 


۶ ع این رباعی نیست. 


۱۷ 


شد فصل بهار وگشتم از غصه هلاک 


۵ گلها همه سر ز خاک بیرون کردند 


حیران شده‌ام که میل جان با تن چیست 
عمریست که با هزار من هستی من 


عالم همه با حوادث آفات است 


هر چیز که رنگ و بوی هستی دارد 


۰ دانی چه کسم ز ناکسان ناکس‌تر 


در راه طلب که وایسان تیا وب 


بحرست کف جود شه کوه‌وقار 
موجش به عراق " چون گهر کرد نثار 


شه چون مه چارده شب آمد ز سفر 


۹۳۵۵ وین طرفه که سال و ماه اين فتح شود 


۱ ع: این رباعی نیست؛ این رباعی از مکنو بات حامی نوشته شد. 
۵ع: کز وی. 


۱۳ ۴ ن: این دو رباعی نیست. 


۱۳۲ 


۱۳۳ 


۱۳۴ 


۱۳۵ 


۱۳۶ 


۱۳۷ 


دارم جگری کباب و چشمی نمناک 


لاگل من که سر فرو برد به خاک! 


واندر گل تیره این دل روشن چیست 
من می‌گویم ولی ندانم من چیست" 


منفیست که وهم می‌کند اثبات است 


یا فعل حق است يا صفت يا ذات است؟ 


وز جمله خسیسان به خسیسی خس‌تر 
۲ یه ۳ 


هرگز ننفتد بغیر گسوهر به کنار 
جامی به هرات ازان گهر چیده هزار 


روشن چو تأمّل کنی از شهر صفر 


۲ ع : این رباعی نیست. 
۶ع: فراق. 


ناتحه الشباب / رباعبات 


هرچند که در دل غم هجران انکند 
حسن را چو فزون نمود بک نقطه دگر 


آنها که در آفاق به‌هم پیوستند 


۰ زین پیش رهی بود ز بغداد نیاز 
داریم ز شاه همدان چشم که باز 


با غیب به بویت آمد ای حرف شناس 


باش آگه ازان حرف در امد و هراس 


ای یافته مسرهم خود از داغ مپرس 


۵ گفتار نکر شنو به فایل مسنگر 


در مسجد و خانقه بسی گردیدم 
نی یک ساعت ز هستی خود رستم 


| و ۲ ج: این دو رباعی نیست. 


۱۳۸ 


۱۳۹ 


۱۴ 


۱۱ 


۱۳۲ 


۱۳۳ 


۱۷۵ 


از خون جگر قطره به دامان انکند! 


آخر ز میانه پای رفتن بستند 
بر وضع دگر به جایشان بنشستند" 


موصل به حریم وصل آن کعبهُ راز" 
ایمن شود از حرامی آن راه دراز 


وانفاس تو را بود بر آن حرف اساس 


حرفی گفتم شگرف اگر داری پاس" 


نظار؛ طاووس کن از زاغ مپرس 
انگور خور ای ساده دل از باغ مپرس* 


بس شیخ و مرید را که پا بوسیدم 
نی آن که ز خویش رسته باشد دیدم 


۴و ۵ ع : این دو رباعی نیست. 


۷۱۷۴ دیوانهای نیت وا حامی 


۱۴ 
صد تیغ جفا زدی و راندی ز درم . وانگه گله می‌کنی که رفتی ز برم 
با این‌همه خاک باد بر فرق سرم ‏ گر عهد و وفای تو به پایان نبرم" 


۱۴۳۵ 
۳۷۰ گفتم که هوای او برون شد ز سرم از خاک درش درد سر خود ببرم 
لیکن چو به حال خویش درمی‌نگرم صد بار گرفتارتر از پیشترم" 


۱۶ 
آن را که بود نور نبی در بسره حاجت نبود به طول و عرض شجره 
وان را که ز رخ نتابد این نور سره ۳ 


دسر هبل ثناز خمبه‌ای نا دعتران صد گومهر راز سفته‌ای با دگران 
۹۳۷۵ با من سخن ار نگوبی این بس که رسد در گوش من آنچه گفته‌ای با دگران؟ 


۱۴۸ 
سرخی ز لب لعل به سنگ اوردن وزگل به گیاه بوی و رنگ آوردن 
مقصود دل از کام نهنگ آوردن بتوان؛ نتوان تو را به چنگ آوردن" 


۱۴۹ 
۳ ۰ ‌ مش ۲ ۶ 
دل از روش مومن و ترسابرکن زنار مسغان ببر چلیپا شکن 
۰ : ۰ 1 ۷ ۷ 
خود را به سر کوی مه ما انکن . می‌بین رخ جانفراض مهما امکن 


۱و ۲و ۳ و ۴.ع :این چهار رباعی نیست؛ رباعی ۱۴۶ از بدابم الوقابم واصفی نوشته شد. 
۵ ع: این رباعی نیست., ۶ن: برکن. ۷ ن: افکن. 


قاتحه الشباب / رباعیات ۷۱۷۷ 


۱۵ ۰ 


۹۳۸۹۰ از ور ازل دا منور بادا اسرار اند در او مصور بادا 
بی‌آنکه عنان عزم تابی سویی ملک همه عالمت مسحْر بادا" 


۱۱ 
گنجشک توام که پای‌بستم کردی وز دانه اندوه و غمم پروردی 


با رشته ز دست تو پریدم صد بار بازم به همان رشته به دست اوردی 


۱۲ 
ای باد اگر سوی بدخشان گذری زنهار بر آن ماه درخشان گدری 
۵ گوبی چه شود گر چو خور آسان اسان یک‌بار دگر سوی خراسان گذری 


۱0۳ 
فی القلب دم یبیل من آماقی کی یَظهر ما ستَرت من اشواقی 
از قصه هجر و فصه مشتاقی رمزی گفتم و فش علیّه الباقی" 


۱6۴ 
ای کاش بدانمی که من کیستمی سرگشته درین جهان پی چیستمی 
گر مقبلم آزاده و خوش زیستمی ‏ ورنی به هزار دیده بگریستمی 


۱. این رباعی از مکنو یات حامی نوشته شد. ۲ ع: این رباعی نیست. 


۳۷۸ دیوانهای سه گانه جامی 


ماه 
۰ حاشاکه نهم من از معما دامی تاصید کنم ز نامجویی کامی 


کمال 
بیچاره حکیم عمری اندیشه گماشت ‏ تدیر غناز کیمیا می‌پنداشت 
خاک سر کوی فقر را حال چو دید درحال حکیم کیمیا را بگذاشت!" 


زین الاین 
تا خطت شد بلای دین مارا بینی از حال دین حزین ما را؟ 


میرعلی 


۵ _ ماه و خور خالی ز میلی نیستند پیش روبت تا به خدمت ایستند؟ 


ادهم 
۳۹۶ چه خوش باشد که در کاشانه غم در همدم درد دل گویند با هم" 


۱ ع: این معما نیس. ۲ ج ع: این معما نی نیست, 
۳ج در دیوان دوم نوشته است. 


۴ ع این معما نیست! ن: قریب همه معماهای رساله‌های یکم و دوم جامی را ثبت کرده است. 


فهرست مطالب 


نمجید خداوند تعالی و نقدس 


زان پیش کز مداد دهم خامه را مدد و 


الازا کفان اش افش افتال شوم اشیت ۳ 


نعتی است جمع کرده در او جمله معجزات 
بانگ رحیل از قاقله برخاست خیز ای ساربان 


سلام علیک ای نبی مکرّم و ی و و 


در وقت توحه به نجف گفته شده است 


اصبَحت زایرا لك با شحنة النْحف 9 


جواب است این جلاء الروح, خافانی و خسرو را 
معلم ۲ کیست عشق و کنج خاموشی دبستانش 


کنگر ایوان شه کز کاخ کیوان برتر است ۳ 


در معنی فقر است و دعای خواجه 
گنجیست نقد فقر که آن را طلسمهاست 


شرح ضعف پیری است و عیب شیب 


سفید شد چو درخت شکوفه‌دار سرم رش 


0 نآ هآ ها ها ما و وا .۰حصثا.۵۰-«ث«ث«ثح«(»ثح«ثف»۰ثح«ثف(»۰ح«ثف»۰ح«ثف(»(ح«ثح»ح«ث«ئق»۰ح«ث«(»(«ثة(»۰ح«ثف»(ثح«ثقح»ح«ثفح»(ح«ثفح»ح«ث«ق»(ح«ثق»ح«ثقح»ح«ث»۰ح«ثفپ۰صثف1ا .۵« ۰ 


4 اه و زا اج و وا و وا ها 4 ها نا و و ها 4 ۵ و و ها ها ها و و ها ها ها وا اف ۰ 


مها ها ها و ما ها ها ها ها ها و ها ها و ها ها وا و و چا وا وا وا نا وا وا وا نا وا ها و ها ها چا 1 1۰۱ ۱ 


اه ها وا ها ها وا ها وا ها وا ها ها وا ها ها ها ها ها وا ها فا ها اه ا مه1 هه ۱ 


ها ها ها اه وه ها و اه ها ها ها ها ها ا؟۵هص«۵۰«»«ث«ث«ث۰ث«ح«ثف۰ث«ثف ۰۹ ۱ ۱ وا فا نا وا ات« ۱ 


۵ ها ها ها و نا ها و و ها اج ها مه و و چا و وا و و و ها اد و و فا ۰ 


و اه اه و ها ها ها و ها ها نا ها ها هآ ها ها ها ها 0 0 ها 0 ها نا ها وا فا ۵ة‌‌ ۵ ۰ 


۵ اه و ۵ ها مه مه ها اج و مه ها ها ها ما 4 ها ها ما ها مه ها ها نا اقا ها اه 4 


و اه وه ما و ها ها وا ها ها وا ها وا وا ها ها ها ها و ها وا نا ها وا وا وا ۵.1 ۰ 


۴ 


۳۱ 


ره 


0۶ 


۶۸ 


۷۷ 


ولد 


۳۳۰ 


هم در اینجا معنی ظاهر بود هم تعمیه 
جاه داری جاهل اسا در سر ای کامل مدام 
چو پیوند با دوست می‌خواهی ای دل 
در مدح شه و عمارت اوست 
اين هم به همان طریقه و اسلوب است 
باشد به همان طر بقه این نیز 


حیّدا قصری که ایوانش ز کیوان برتر است ی 


این هم به همان طریته وافم شد, است 
برتر امد در علوّ اين منزل از چرخ برین 
این هم به همان طر بقه منظوم شده است 


نسیم جان شنوم گوییا ز عالم دل 0( 


اين هم به همان طریقه و منوال است 


این همایون خانه کامد خانه چشم جهان 0 


ای از علوٌ قدر به کرسی نهاده با 0 


این هم به همان طریقه انتاد 
ای سر از در بر فلک سرده 
ار زبان عمارت است این وصف 
منم که تاج سر چرخ خاک پای من است 
در جواب نامه یعقوب سلطان وافع است 
قاصد رسید و ساخت معطر مشام من 
اين نامه خواجه جهان راست جواب 
مرحبا ای فاصد ملک معالی مرحبا 


دیوانهای سدگانه جامی 


۱ 


۹۵ 


۷ 


یم ۱ 


۱۱۸ 


۳۹ 


۱۹ 


۱۳ 


فهرست مطالب 


الترجیعات و الترکیبات ی 
نمت رسول خداست صلْ و سلم علیه 


منظوم شد این وت توجه به مدینه 

محمل رحلت ببند ای ساربان کز شوق یار ی بیس و ی 4 
کرده در اینجا بیان معرفت صوفیان 

صبحدم باده شبانه زدیم ی 
در لباس مجاز گفته شده است 

ای به روی تو چشم جاأن روشن....................... 
این نیز طر یقة مجاز است 

ای روی تو ماه عالم آرای وم وه یووم وه نم و و وه و و و ون و نو و رن و و و و 
در مرثیه حضرت مخدرم مکرم 

صاحبدلان که پیشتر از مرگ مرده‌اند ی ی 
در مرثیه برادر است این 

تاکی زمانه داغ غمم بر جگر نهد 1۳ 
واقم شده در مرثیه فرزند است 

این کهن باغ که گل پهلوی خار است در او 4 ی اگوی دا و 
المشئوبات 
باشد این در ملاح سلطان توسصل 

دوش چون برد سر ز گردش مهر 
در صفت عمارت شه است این 

بنامیزد چه دلکش منزل است این ی و 3 

حبّذا منزلی چو کاخ بهشت 
شد این نوشته به سلطان محمد رومی 

طاتر باق شم لا ور و وه و موم موم ۱ 


۱/۸۲۱ 


۳۳ 


۳۳ 


۱۳۸ 


۱۲ 


۱۵۵ 


۱6۹ 


۶۴ 


۱۷۳ 


۱۷۳ 


۸۸۲ دیوانهای سهگانه جامی 


بهر شاه حهان حهان شاه است 


بده ساقی آن جام گیتی‌نمای ی ی و ۲۱۲۵ 
این مثنویست در فناعت 
جامی از یافت درین کشتزار ی نس ۱۱۱۲ 
بسم له ان من الرحیم ۱ ۱۱۱۰ 
از نمی 
شبحانْ من تخیر ی ذانه سواه و 
فی نعت الب علیه الصلوة و السَلام 
ای برده زافتاب به وجه حسن سبق 1 
فی منقبت امیرالمزمنین علی بن ابیطالب کزم ال تعلی وجهه 
بدا مَشهّد مولای انیخرا جَمَلی یی ۱۸ 
نی منقبت سیّدالشهداء سلام له عله 
کردم ز دیده پای سوری مشهد حسین ِ ود و مهو مس و ۱۱ 
فی منقبت الامام علی بن موسی الرضا رضی اللّه عنهما 
سلامٌ علی آلي طه و بس و 
غزلیات و ۱۱۱۰ 
حرف الالف 
با دا لین کر سا تا ۱۱۵۰ 
حرز جانهاست وت و ی ور ۱۷۳ 
خ خی لا رو ی 
هر چه اسباب جمال است رخ خوب تو را و نا ماه ۱۸۶ 
چند سوی چمن آیم به هوایت چو صبا ۱۸ 
شرف کعبه بود کوی تو را ۱۱۲ 
زد به رفتار خوش قدت ره ما ۱۳/۸ 


گاه در دل ساز و که در دیده جا ی که 3 هم ۵ و 


فهرست مطالب ۸۸۳۳ 


لب لعل تو کام اهل وفا ۱ 
اگر هر دم زنی صد تیغ بر ما ی ۱ 
اجنْ شزقا الی دیار قیث فیها جمال شلمی ۱19 
شد برقع روی چو مهت زلف شب آسا ۱۹۱ 
عمری ز رخت بودم با خاطر خوش جانا ۰:3 ۲۱۱۲ 
چو اشک خویشتن غلطم میان خاک و خون شبها ۱۹۲ 
ریزم ز مژه کوکب بی‌ماه رخت شبها ۱۹۳ 
از خار خار عشل تو در سینه دارم خارها ۱۹۳ 
تجلّی الراخ من کاس تصَمی الررخ الا و ما وی نم ۱۹۴ 
نسیم الصَبح زر منی ژبی تجدٍ و یلها ۱۱۵۲ 
هر شب افروخته از آتشس دل مشعله‌ها ی 
تا بر ورق گل زدی از مشک رفمها ی ۱۱۱ 
ای برده رخت رونق گلها و سمنها ۱ 
ای غمت تخم شادمانیها ی ۱ 
به کعبه گر ننمایی جمال خود ما را ۱۳| 
شد سحر فاید اقبال من شیدا را و ۱ 
سیمین ذقنا سنگدلا لاله عذارا ۱ 
خدای خیر دهاد آن جوان رعنا را وی ی نون ۲959 
زلف تو بر مه بریشان کرده مشک تاب را ی اس و ۱۰9۳9۲ 
من نه تنها خواهم این خوبان شهر آشوب را ۱۳۱۱۰ 
شد خاک قدم طوبی آن سرو سهی قد را ۱۳۲ 
پیر ما بگذشت آخر شیو؛ زهاد را ۰۳ 
عشق باید کز دو عالم فرد سازد مرد را ۱۳ 
يا رب انصافی بده آن شیخ دعوی‌دار را ۳۰۴ 
چند بوسم دست و پا پیک دیار بار را ی ی ۲ 


کیست کز عشاق پیغامی رساند بار را ند 


۱۸ 


بخرام و باز جلوه ده آن سرو ناز ر 

برکش ای صوفی ز سر این خرقه سالوس را 
من که جا کردم به دل آن کافر بد کیش را ... 
مطرب امشب ساز کن با نالُ من چنگ را 
من که خدمت کرده‌ام رندان درد آشام ر 
می‌فزایی خط مشکین عارض چون سیم را 
رحمی بده خدایا آن سنگدل جوان‌را سس 
گذشت از حد خروش و گریه ابر نوبهاران را 


معلّم گو مده تعلیم بیداد آن پربرو را و 


گوشه برقع فتاد از طرف رخ آن ماه را 7 


ای مه خرگه‌نشین از رخ برافکن پرده را ۳ 
رخنه کردی دل به فصد جان من دیوانه را .. 


دو هفته شد که ندیدم مه دو هفتهُ خود را ی 


منم ز جان شده بنده مه یگانهُ خود را 

بام برای و جلوه ده ماه تمام خویش را ...۰ 
زان همی ریزم سرشک لاله رنگ خویش را 
گر بدانی قیمت یک تار موی خویش را 
بس که می‌ایم به کویت شرم می‌آید مرا ... 
چه بخت بود که ناگه به سر رسید مرا 98 


خوش است ناز تو ای سرو گلعذار مرا 


چه سود گریه خون چشم اشکبار مرا 
فروغ روی تو خورشید و مه بس است مرا 


با تو یکدم بخت من همدم نمی‌سازد مرا ار 


جدایی می‌کند بنیاد ما را هر و ود وگ 


ای با تو ز گل فراغ ما را 


دیوانهای سه گانه حامی 


و چا مج و ها ما ما و ها و اه و وا و و و ۵ و و وا و و و و ما 1 ۰ 


۵ ۵ اه اه ها ها و وا ها ها و ها وا و و و وا زا و ها زر و و و وا ۰( ۱ 


۵ وا اه ها ها ها ها ها ها ها ها اه ها ما وا ها ها وا وا فا وا ها ۵ ۵ ۱ ۰ 


۵ ها از وا ها وا چا و ها ما و و و و و و و و و وه و وه و اه هت 


۵ و ها وا و ها نآ ها هآ و قآ هن نا ها 0 0 ۵ ها 4 0 0 0 0 0 0 9 ۰ 


ه۵ا و و و و چ م و ها ه م ه ج ‏ م ها ق و ها و ‏ ه م ه ه ها )44‌ .۰ 


نهرست مطالب ۱۸۵ 


بگشا دری از تیغ جفا سینه ما را ۳۳۴ 
ای در ابرو گره افکنده چه حال است تو را :۲۱۵ 
یا اسیران نظری نیست تو را ی ۰ ۱۲۱۳ 
گر چه هر روزی ز صد ره کم نمی‌بینم تو را ۳۳۶ 
آن که از حلَهُ زر گوش گران است او را و 
کیست آن مه که درآمد ز در خلوت ما ۳ 
ساقی به جدل حل نشود مسئله ما هه وک و ۲۱/۰ 
ای مهر تو از صبح ازل همنفس ما ی ۳ 
کار ما جز فکر مردن نیست دور از بار ما ۵۱ ۲۱۱ 
سافی بیا که دور فلک شد به کام ما ۱۳۵۲ 
کاش ویران شود از سیل فنا خانه ما ی ۱ 
هر کجا جلوه کند آن بت چالاک آنجا ۲۳ 
طرف بان و لب جوی و لب جام است اینجا ۳۲۳ 
صبر از دل و دل از من و من از وطن جدا ۳ 
تو را ای نازنین هر سو ز دلها صد سیه بادا ی ۲۳۲۰۰ 
برفت عقل و دل و دین و ماند جان تنها اد 
خال و خط جانفزاست اینها دی ف تن ۱۱۲ 
حرف الباء 
روحی ندال ای صنم ابطحی لقب ۳۶ 
بذ رق بطحاء المع ساکب 1 
به گوش مه رسد آواز یا ریم هر شب ۳۱۰ 
به مه من که رساند که من دلشده هر شب ی ۳۳۸ 
چند ای معلم هر روز تا شب ی 
تا نمودی لب و جه غیغب بوصم یف ۲ ۲۱ 
آفتاب حسن طالع شد چو افکندی نقاب ی ۱۳۱۲۶۲ 


هر کجا زد خیمه چون ماه سپهر آن آفتاب ی 


۱۳ 


ای روی تو اختر جهانتاب 
ای تو را قد خوب و ابرو خوب و زلف و چهره خوب 


هر صبح کافتاب رخت سر زند ز جیب 1 
چون نصیب ما نشد وصل حبیب که 
می‌زند مشت به رویم که مبین سوی حبیب و 
دردمندم عاجزم بیمار و تنها و غریب رف 
دلا به طرف چمن جام خوشگوار طلب نا 
ای در هوای مهر تو ذزات کابنات و 
ای آفتاب روی تو عکس فروغ ذات 1 
ای صفات تو نهان در نت وحدت ذات 0 


صلای باده زد پیر خرابات ی 


ای درت کعبه ارباب نجات 


بر درت جاکنند اهل نجات ی و ی 
صد خارم از فراق تو در پای دل شکست ی 
گر آن بیوفا عهد پاری شکست یگ 


گفتمش ای سخت دل عهد تو سست است از نخست 


پیش ازان روزی که گردون خاک آدم می‌سرشت ی 
گر بود در خاک پیش رویم از کوی تو خشت و 
عففت که کت نات سارت ۳۹| 


بحمداله که بازم دیده روشن شده ره دبدارت 


چشم بگشادم پس از هجران به ابروی خوشت و 


تاکی ز دیر آمدن و زود رفتنت 


بری جان یافتم ز پیرهنت 9( 9 


پیش ازان دم که دهم جان من بیدل ز غمت و 


دیوانهای سه گانه جامی 


و ها ها و و و و و و مه ها من مه و و ۵ ۵ ۰ 


۵ و و و هو و و و ا و و و و و و و و و 


6 ۵ اه ها نا ها و و و 0 و 0 ۱ 0 0 0 ۱ 


۵ و مه ها ها ها ها ۵ اه و اه و هن هن ۵ ۵ ۵ 0 .۰ 


ود و و ار و و و و و از و و و هم نم هو ها 4 هه 


ما و ها وه ها اه وا ما زا و ۵ ها ها وه و نآ و ۰ 


و و و و و و و و و و اه وه اج ها و مه ه ف .۰ 


و ها و ها ها اه ها وا ها 9۵ ۵۹ 40 0 0 0 0 ۸ 9 


۵ ما ها ها ها ها اه ۵ ها ها هن 4 و هن هن ون ۵ ۰ 


ه و و ‏ ه ج و و و ه ه ه و م م ‏ ما؟هة4‌ 8 


۵ اه اج اه ها وا اه وا وا وه وا ها لا و وا و و ۰۱ 


تهرست مطالب رد 


پیرانه سر کشیدم سر در ره سگانت و 
تو حور جنتی امّا ز چشم فتانت ۵ ۲ 
ای واضح و الصحی جبینت 0 
صد شاخ گل تازه نشاندم به هوایت و ۱ ۲۵ 
مرا چو قبله نگردد به عیدگه رویت وف ۱۵۱ 
فربان شدن به تیغ جفای تو عید ماست .. ۱۲ 
لاله قدح باده و گل شاهدٍ رعناست ی ۱ ۱۳ 
فاقق ‏ وید اف بان ۰ ۲۶۲ 
تو را صباحت ترک و فصاحت عرب است ی ۲ ۲۳ 
این چه رخسار و چه خط وین چه لب است تا کت ۲۱۳۲ 
وادی عشق که جز تشنه در او نایاب است ی ۰ ۲ 
سافی بیا و باده ده اکنون که فرصت است نم ۰ ۲۳ 
خطت گرد لب آن مشکین نبات است ۳۶۶ 
ابروی خوشت که ماه عید است ۱ 
تاز ک درویش تارک فارغ از تاج زر است ۱ ۱۲ ۱ 
منشور دولتی که ز عشقم میشر است ۳ 
پار رفت از دیده لیکن روز و شب در خاطر است ۱ 
بگذر از توبه و تقوی که همه یندار است ۱۳۱۲ 
مراکار از غم عش تو زار است 2 
بیا که روی تو خورشید عالم‌افروز است ۳۷۰ 
قدم به طرف چمن نه که سبزه نوخیز است ۲۲ 
باز در بزم غمت نعره نوشانوش است ی و و۱۱۰ 
مقیم کری تو را فسحت حرم تنگ است ی 
در صورت تر سر جمالی که مجمل است ها ی توس ۲۱۶ 
خیال خال لبت تخم مزرع امل است و ۲۷/۴ 


شاهد بستان که چشمش نرگس و رویش گل است ۳۷۵ 


۸۳۸ 


صبحدم عرض چمن کن که هو معتدل است 
غرض از چاشنی عشن توأم درد و غم است 


لطافتی که رخت را ز جعد خم به خم است ِ" و مه وا 


هلال عید جستن کار عام است 


نهفته سیم به زیر قبا که اين بدن است 1 


یاقوت لب تو قوت جان است ی 


مگو که فطع بیابان عشق اسان است 0 
دلم ز مجر خراسان ازان هراسان است ۳ 


کیست آن شوخ که مهمان تهیدستان است 
آن کیست سواره که بلای دل و دین است 


روی خود را مگو شریک مه است 


ای که جان و دل آگاه تو را همراه است ۳ 


خوبان هزار و از همه مقصود من یکیست .... 


سینهٌ تنگم نه جای چون تو زیبا دلبریست 


مرا از درد تو بر سینه داغیست 


دلم پیرانه‌سر با خردسالیست ۹( 
چرخ را جامی نگون دان کز می عشرت تهیست 
ای شهسوار حسن که جانم فدای توست و و 


در هماٌ شهر دلی کو که نه خون کرد؛ توست 


صبح دولت را فروغ از آفتاب روی توست "۳ 
نقاش ازل کان خط مشکین رقم اوست ره 


جفای تو که بسی خوشتر از وفای من است 
تریی که درد و غمت يار ناگزیر من است 


اين‌همه خونابه کاندر چشم گربان من است ... 


دیوانهای سه کاند حامی 


۵ ۵ اه مه ها و ها ۵ ها و اج و ها و ۵ وه وا 0 وا نا نا وا وا ص1۹ ۵ ۰ 


و ۵ و و و ها و و اه و و و هو که و و و و و ها و و و ها 4 


۵ ها و ها ها ها اه ها ها ها و ۵ هآ و وا ها و و وا و وا وا 1 نف و 


۵ وا و و و وا و و و ام و و ما و و وج و و و و و و و و ۵ 


من اه ها و ما و ما ها وا ما ها وا ها و ها ها وا ها ۵ ۵ اه ۵ هل ۰ 1 0( ۱ 


۵ وا و و و وج و و ها اج و و اج و و اه و اج ه ۵ هه دا ه 


۵ اما اه ها ها وا و ها و ها ها و وا را وا ها نز و وا وا و و و و و و 


ها ۵ و مه و اه و وا ام ها ها ۵ ها ها ۵ و و اه ۵ وه ها ۱ 9۱ ۰۱ 


نهرست مطالب ۳ 


ز دل زبانهُ آتش که در دهان من است .۲۳۲ 
هر نشان کز خون دل بر دامن چاک است و 
نامه ک بایان رت و اقال مه است ۰ ۱ 
حریم منزل جانان برون ز عالم ماست ان ۲ 
لاله بی روی تو داغْ دل ماست 2 ۲۱ 
ای ترک شوخ این‌همه از و عتاب چیست 2 ۲ 
چنین رخی که تو داری حکایت گل چیست ۳۹۷ 
ساقی شراب لعل بگردان بهانه چیست ۲۱/۱ 
باز این خمار در سرم از چشم مست کیست | 
باز چشمم ذرفشان از لعل گوهربار کیست ی ۲۱۹۰ 
من پس زانوی غم تا یار همزانوی کیست و یه گت 5۳ ۲ 
آن سرو ناز بر لب بام ایستاده کیست ی 
برد شوخی دل ز من اما نخواهم گفت کیست ی ۲ ۱۳۹ 
روز میدان است ترک شهسوار من کحاست ۳۱ 
وه که باز از کف من دامن مقصود برفت ی 
به هر منزل که جانان من انجاست ۳۵۱ 
زان دُرج گوهر تکلم خوش است ری ور .۰ ۲۲ 
پا گر رها شا خت شخانه تخر شم ات ۱ 
درویش را سرا سر کوی فنا بس است ۳۵۵ 
غمت تا در دلم منزل گرفته‌ست تست ۳9۲ 
تا عشق ترام زبون گرفته‌ست ۱۰ 
خوش آن که وقت گل لب جویی گرفته است ۱۹ 
گرچه خلقی ز تو در دام بلا افتاده‌ست ۹ ۱ 
روی خوب تو مهوش افتاده‌ست هت ام مس ام کوک ۲۹ 
باز هوای چمنم ارزوست ی 


۸۹۰ 


به جانب سفر آن ترک تندخو رفته‌ست ۳۰ 
با خیال آن دو ابرو هر گهم خواب آمده‌ست وب ۱۳ ۱ 
کس از خوبان وفا هرگز ندیده‌ست ۳۱ 
خوی تو بسی نازک و ما را ادبی نیست ۳ 
عید شد یک دل نمی‌بینم که اکنون شاد نیست و 
مذهب عشق خودیسندی نیست 0 
دز ار تیا نفلت ور تست ار سک تست ۳۰ 
گر دل از عشق توام چاک بود باکی نیست ۰:۵۵ ۳۱۲۲ 
تست ۱9 
غزالی چون تو در صحرای چین ئیست 5 
به خوبی خم ابروی تو مه نو نیست ۵ 
بی تو مرا خانه جز گوشه ویرانه نیست ۱ 
صاحبدلی که نرد وفا عاشقانه باخت ۳۷ 
لبت قوت جان از شکرخنده ساخت و وه موی :۳۱۷۲ 
بیا که چرخ مشعبد هزار شعبده ساخت ۳۸ 
چشمت ز غمزه تیغ و ز مژگان خدنگ ساخت ۱ 
سودای عشفت از دو جهانم یگانه ساخت ۳۲۰ 
بیا که شاهد بستان ز رخ نقاب انداخت 3 ۳۲۱ 
پرتو شمم رخت عکس بر افلاک انداخت و وق دوش ۳۲۲ 
بر فلک دوش از خروش من دل اختر بسوخت هی ۱۳۱۱۲۰ 
غمت روز مرا رسم شب آمرخت ۳۳۲ 
لب گشادی تا سخن گویی در سیراب ریخت .. کی مه ۲۲۱ 
کف وت وتا ات وت سس وی ۳۳۲ 
دلم چون داستان غم فرو ریخت ۳ ۳۲۲ 
درمانده‌ای به حکم قضا از بلا گریخت ۱۳ 
دل رخت راز روشنی مه گفت ۱ ۱۳ 


دی که آن نازنین سخن می‌گفت ۱۳| 
باده تا چاشنیی زان لب چون نوش گرفت ۳۶ 
آن سفر کرده کش از ما دل گرفت 1۳ 
دل که روزی چند با دیدار جانان خو گرفت 9[ ۲۱ 
آن نه خط است که گرد رخ زیباش گرفت ۳۲۸ 
ما امید از دوست ببریدیم و رفت ی 
آن که بر گل گره از جعد سمن‌بوی تو بست ۱۳ 
ابر نیسان سایه‌بان بر طارم گردون زده‌است افو موی ا موز ۳۳۵۲ 
این زمینیست که سرمنزل جانان بوده‌ست ۳ ۱۳۱۲۱ 
دلم از خم صفا جام مصفا زده است ۱۰ 
ترک گلچهر؛ من خیمه به صحرا زده است و 
مرا عشق عزیزی خوار کرده‌ست ۱ 
چشممم خیال قد جز نخل تر نبست ۳۳۲ 
کس شیوء آن دلبر چالاک ندانست : 
ای که هرگز نشود زلف کجت با ما راست ره 
چه گویم کز فراقت چونم ای دوست ی 
دور از رخ تو چنانم ای دوست ۳۳۶ 
دوش بر یاد تر چشمم دمبدم خون می‌گریست 9 ۱۳۲۰۱۷۲۰۰ 
بار خطی که بر عذار نوشت ۱۱ 
پار نازک دل که بی‌موجب ز من آزار داشت ۳۱ 
شب یاد رخت در دل ویران شده ره داشت ۳ 
دردا که بار جانب ما را نگه نداشت ۱۳۱ 
صبا ز چشم من آن خاک پا دریغ نداشت ۳۴۰ 
بر سر کویی که روزی سرو ناز من گذشت ی ۰ ۱۳ 
جان تن فرسوده را با غم هجران گذاشت ۱۳۱ 


بازانه شک دور مین تیتمت ۳۳ 


۸۱۹۲ دیرانهای سه گانه جامی 


حرف الثاء 
در بزم ما که می‌رود از نقل و جام بحث 

حرف الجیم 
ای خاک ره تو عرش را تاج ی ۷ 
نیست شب وصل تو مه را رواج 1 
درین خرابه مکش بهر گنج غضه و رنج 
سر زلفت که هست از باد گاهی راست گاهی کج 

حرف الحاء 
زایوان کاخ میکده آمد علی الصا 
یه الساقی آیر کاس الصَبُو ره 
ای ز لعل تو زنده نام مسیح 
دارم از پیر مغان نقل که در دین مسیح ی 
ز مهر روی تو هر شب کنم نظارة صبح 

حرف المْاء 
زخش همّت تند و ملک فقر را میدان فراخ 
ای بی لب توام به دهان قند ناب بلخ 

حرف الدال 
ما خسته‌خاطریم و دل‌افگار و دردمند 
شد به تفش هستی خود بند شیخ خود پسند ی 
ای درین کاخ امانی به غم و شادی بند و و ی و 
ول وان تک هس آن رف لد ی 
دلم از حلقه زلف تو شد بند ی 


از بار کهن نمی‌کنی باد 


۳۳۳ 
۳۴۳ 


۳۴۲ 


۳۴۵ 
۳۳۵ 
۳۴۶ 
۳۴۶ 


۳۴۷ 
۳۳۸ 
۳۳۸ 
۳۳۹ 
۳۳۹ 


۳۵۰ 
۱۳۵ 


فهرست مطالب ۹۳ 


شب ماه عید را ز شفق چرخ جلره داد 5 
چیست می‌دانی صدای چنگ و عود ۳۱ 
خنده‌ای زد دهنت رسته دندان بنمود 0 
حلقه گوش تو را هر که بدین لطف بدید تن ۲ ۳۵ 
ساقی به شکل جام زر آمد هلال عید ۹ ۳۵۸ 
باز صبح طرب از مطلع امید دمید ی 
ز سبزه گرد لب جوی خط تازه دمید 3 
تر طفل خردسالی و ما پیر سالخورد از 
وصلت نیافت دل به خیال تو جان سپرد ۱۰ 
خاکی که زیر پای خود آن شوخ بسپرد و ۱۳۶ 
چنین کان ترک عاشق کش به حسن خویش می‌نازد ی سس ۳۶۲ 
چو ترک سرخوشم از خواب ناز بر خیزد 2 
خوش آن که غم عشقت با جان وی آمیزد ۱۳ 
آن قوم که احرام سر کوی تو بستند ی( 
خرم دل آنها که به میخانه نشستند 1 ۳۳ 
با آنکه امل دل ز علایق مجردند هس ۵ ۱۳۶ 
سپاه دوست کزین‌سو سوار می‌گذرید ق سا موه 
ای کسانی که در آن کوی گذاری دارید و 
میل خم ابروی توام پشت دو تا کرد نی ۱۲۶۶۲ 
آمد خزان عمر و مرا گونه زرد کرد 1 
تیر تو افتاد دور جان من انگار کرد ۳۶۷ 
مطرب آهنگ ترئمهای شوق انگیز کرد ۱۱۱ 
آن رو دٍی به قصد سلامم فیام کرد 5 ی 
وه که آن ترک پری‌پیکر مرا دیوانه کرد ۱۳ 


دلم میل یکی سرو سهی کرد ی وش ی 


شبی به سوی تو از دیده پای خواهم کرد ۸ 


۸۹۳ 


پیش تو جا نمی‌توانم کرد 


پیش از آن روز این طاق مقرنس کردند و 


چو ترک سرکش من پای در رکاب کند 


هر شبی آهم حریم سدره را روشن کند ( 


فرخنده عیدی کان جوان از پشت زین جولان کند 


تاکی آن شوخ مرا بیند و نادیده کند 1 


فردا که دوست کشته خود را ندا کند 
او کمن تایه لسن اکن ویو 


جان ازان لبها حکایت می‌کند و رم 
آن مه به جانب سفر آهنگ می‌کند 0 
دل به جنگ غمت آهنگ سرودی نکند 9[ 
لعل لبت به لطف حکایت نمی‌کند 0[ 
پاکبازان همه نظارء آن روی کنند ه 


خاک کویش را پس از کشتن به خونم گل کنید 
شبم در ماتم هجران دو ابرو در خیال امد 
له الحمد که آن مه ز سفر باز آمد 


رخ خود به خون نگارم که نگار من نیامد 0 
پارب چه شد امروز که آن ماه نیامد ....... ۷ 
چو در شبگون لباس آن مه به گشت شب برون آید 
مرا بر هر زمین از دیده اشک لاله گون اید 7 


از بس که چشم دارم مه ز در درآید یم و رس و ی ای و و 


چو ترکش بسته از راه آن سوار نازنین آبد 


گر از پیراهنت بویی به طرف گلستان آید 2 


دیوانهای سهگانه جامی 


هر آه جگرسوز که از سینه برآید شوت ۱۲۰ 
ز خاکم چو خونین گیایی برآید ی .۳۲ 
چو محمل بسته بر عزم سفر جانان برون آید ی 
به چنگ غم دلم از ناله تنگ می‌آید و 
به سینه گر نه غمت دمبدم فرود آید ی ۱۳۱ 
چه شد یارب که آن سرو خرامان دیر می‌آید ی 
در آن کو می‌روم هر لحظه باشد یار پیش آید ی 
دی دولتم مساعد و اقبال بنده بود ۳۹۳ 
دی که بود آن کافر سرکش که ترکش بسته بود ۳ 
دوش چشم من به خواب و بخت من بیدار بود ۱۳۱۲ 
تاکی از هجر تو با غم همنشین خواهیم بود وت ۵ ۲ 
گر نماند آن غنچه‌لب با من چنان خندان که بود ۱۳۱ 
دوش در بزم گدا شاه فرو آمده بود ات ۳۱۳ 
دی چو دید آن مه مرا از راه گردیدن چه بود ی 
رفتم به باغ و سرو خرامان من نبود ی 
هر شب از زلف تو حال من پریشانتر بود یت ۲۱/۲ 
هر شبم در سر خیال آن لب میگون بود و 
مرا به کوی تور خواهم که خانه‌ای باشد ۱۳۱۳۳ 
خوش آنکه وصال تو میشر شده باشد کر 
ساقی بیا که میکده را فتح باب شد را 
چون برید از تن رگ جان آء دل آهسته شد ۳۰ 
دنا خیان آن لت هیگون ز دست قد ۳ 
ز طاق ابروی تو پشت طافتم خم شد ی ۱۳۱۵۲ 
تا دامن آن تازه گل از دست برون شد که 
ساقیا اطراف باغ از سبز؛ تر تازه شد ی 


تا دلم را پا در آن کو بسته شد ۹ ۴۳۰۵ 


۱۹ 


باز خون دلم از دیده روان خواهد شد 1 
کدام سر که درین آستانه خاک نشد 0 
چو لب به کوزه تهی کوزه نبات شود كت 
به عزم چو گشت چو آن نازنین سوار شود .... 


مهر جمالش از دل دیوانه کی شود 


طبع مردم سوی خوبان وفا کیش کشد ك_ 
گرنه یار از زلف برقع پیش روی خود کشد ... 
بازم کمند شوق به سوی تو می‌کشد 
رخت ز غالیه خط گرد افتاب کشید 0 


خطت فوت ازان لعل خندان کشید 


شب دل سوخته آهی ز سر درد کشید ۳ 
دردا که عشق بار به دیوانگی کشید و 


هیچ شب بی تو دلم ناله به گردون نکشید .... 
به گلگشت بهار این خاطر ناشاد نگشاید . .. 


ماه من تا کمر از موی میان نگشاید 


بر من از خوی تو هر چند که بیداد رود 


نشکسته دل ز هجر کی از دیده خون رود 1 
آنچه از آتش غم با دل غمناک رود ی 


در چمن بارم چو با ان لطف و بالا می‌رود ... 


بر رخ زردم نه اشک است اینکه گلگون می‌رود 


آن ترک شوخ بین که چه مستانه می‌رود ۳ 
دوستان بازم عجب کاری فتاد 0[ 
گر کار دل عاشق با کافر چین افتد 1 


دیوانهای سه گانه جامی 


م ‏ ه و م چ و هم وج ها ه ه وا م ه و م ه وا ها ها حا ۹ ۰ 


۵ ها 4 ها ها ها ها زا ها ها و و و و نا و و ج و و تن و و ۱ 


و اه اه و اه 0 4 0 0 0 0 0 0 و ها نا لآ ها و ها وا نا 1 ۵ ۰۱ 


ام اه ها ها ها و هآ و و اه ۵ ها اه ها و نا و و و 0 ۱ 


وا اه ما و ها اه و اه وا و ها وا زر و و و و و وا و و و نا و 9 


۵ ها ها و و وا 4 مه و ها ها ها و ها ها هآ ۱ ها ها و وا وا وا 1 .۵ ۰ 


۰۰ 


ها و و و اه و ها و ها ها وا اه۵ه«9ِث۵۰۵«ث۰«ث«ث«ث«ث۰ث«ث«۰»۰.صقاچ] )قآ آا.۵هص۵۰۵«9«»«ث۰»«ف۰.1.ص19 .۵ه‌ّ ۰۵۰ 


مج و ها ها ها نا ما ها ها اف و هه و۵ وه نا )«‌"ث"ث« 1 ۹ ۸۱ ۰( ۱ ۱ ۰ ۰ ۰ 


از و و و و و و ام و ام ما و اج مه وخ هه اه وخ وا 1۵ ۵ 


و و و و و و و و و و ها و ها ها و هن ها و هم و ها 0 هن 0 9 


اه و ها 4 و ها وا و و و وا و وا وا و و چا وا ام ها ها وا ۰ 


۵ ها و ها ها ها ۵ ها ها ها و وا ها ها وا نا و و چا و ها 1 ۰ ۰ 


۵ 4 وا ها ها لآ ها ها ها ها ها ۵ ها ها نآ و ها ها وا ها 0 وا چا 0 ۱ 9 


ها وخ ها ها وا ها هص۵9«ث۵حص«صئاپ۵۰۵-«۵۰9ح«ث۵۰«ث۰۵«ث«ثف»۰ثح«ث»ثح«ئق»۰ثح«ثفث»ثح«ثح«ث«ف۰»۰«ظثظچاآا.ص۱ا۵۰ةثّ.۵-‌ِ‌ 1 ۰ 


فهرست مطالب ۸۹۷ 


اگر هر شب نه در بستر نم از چشم ترم افتد وگ ۰3 ۳۱۲۳ 
چشمم از گریه چو در ورطهُ خون می‌افتد ی 
تو را هرگز گذر بر جانب گلشن نمی‌افتد ی ۳ ۳۱۰ 
روی تو آفتاب را ماند ۰ ۳ 
اگر ناز و فریب چشم شوخت اینچنین ماند ۳ 
شد خیال آن خط از دل وان رخ مهوش بماند ی 
بار رفت از چشم و در دل خار خار او بماند ی 
مراز مایه سودا امید سود نماند ی ۳۵ ۲۱۰ 
گر چه پیش تو مرا هیچ ره و روی نماند ۳۹ 
خاطر خوبان به صید اهل دل مایل نماند و و ۳۱۲۱۰ 
کسی کو شب به بالین من بیمار می‌گردد اک ۱۳ 
نمی‌خواهم که با من هیچ یاری همنشین گردد ۳ ۲ ۱۲۲ 
رسید قاصد و درجی ز مشک ناب آورد ۳۲۳ 
سحر نیستم صبا مژد؛ حبیب آورد ی 
مهی که حسن خطش بر بتان شکست اورد 1 ی 
اد آن مطرب که ما را هر چه بود از یاد رد ۱ 
آهوی چشم تو دل شیران دین برد و ۱۱۳۵ 
کو صبا تا ره به سرو خورشخرام من برد منم ۰۰۰ ۳۳۵ 
نه پیکی که از ما پیامش برد ۳ 
پار جستم که غم از خاطر غمگین ببرد ۱۳ 
لبم از خاک پات می گرید و ۰ ۲۱/۲ 
دل قدت را بلاست می‌گو بد هم او وم مت مشش ۲۲۳/۲۰ 
با تو آن کس که ز هر جا سخنی می‌گوید ۳ ۱۳۱ 
با تو آنان که حدیث چو منی می‌گویند ۱ 
لبم از شعلة شوق ابلهُ پر خون زد یی" ." " ۲۳ 


آن کج که چو کاکل گلبوی شانه زد وی تن ۳۲۶۲ 


۸۹۸ 


تو را چو مشک تر از برگ یاسمین خیزد ۱ 


می‌رسد باد صبا وز یار یادم می‌دهد ی 
گفتم از تو بر دلم هر دم کم از صد غم مباد 

جز سر کویش من آواره را مسکن مباد 

هر که خواهد سوی آن شوخ ستمگر گذرد و 
صبح ما از تو به غم شام به ماتم گذرد 1 
چون سوار آن خسرو خوبان به راهی بگذرد ی 
تا تو را شکلی بدینسان ساختند 

حمَهُ لعل تو از جوهر جان ساخته‌اند 

چه خجسته صبحدمی کزان گل نورسم خبری رسد 
خاست هر سو فتنه گویی فتنه‌جوی من رسید 
قدسیان کین پرده‌های سبز گردون بسته‌اند 

وقت آن شد کز فلک ززین حمایل بگسلند ِسِِ 
بس که چشمان تو خون اهل عالم ریختند 

آن کیست که شهری همه دیوانه اویند 

بساط زرکش شاهی چه نش ما دارد 


به وقت گل چو بی تو آرزوی گلشنم گیرد ۱[ ی 
کسی کش یست طاقت کز قبا پیراهنت بیند ................... ون و 
وقت کل زانگونه کز سبزه تر می‌دمد 0 
اشکم از دیده چو بی آن رخ گلگون بچکد ....... ۳[ 
ای آرزوی جان دهن از گفت و گو مبند ی 


عاشق به سینه بهر تو پیکان فرو خورد ی توت 


این‌همه خون از لب لعل تو دل چون می‌خورد رک و0 


دیوانهای سه گانه حامی 


اه و ها ها و و و از و و و ما ها وه ها هن ۵ 0 9 


هر وه ۵ و و هو هو ه هن ۵ ه ‏ ها ۰ ۰ و 


و اه ها ما 4 ما و ها و و و مه ها و دا ما و و و و 


و ها ها و و و مه مه ها ام و و و و و رن و و و وف ۰ 


و اه ها ها هآ ها ها و و ها ۵ نا ها و ها وا وا ها ها صّ.۵ه‌‌ّ‌ ۰ 


۵ ها و ۵ ها اه ها اج و و ما و و و و و و ها و و1 ه‌‌ .۰ 


و و و و و ها اه و اه و ها ها ها هو اه و و و و و و و 


۵ ۵ اه 4 ه 0 و وا و هم ۵ جح و ۰ 


نهرست مطالب ۱۹۹ 


چو نی از ناله بیشم فصه هجران فرو ریزد ۲ 
هر شب ز غمت بس که دلم زار بنالد ۳۵۹ 
سرو من در سایه سنبل سمن می‌پرورد ۰ ۳ 
عید است و چون گل هر کسی خندان به روی یار خود میم ۰۰۰ ۴۶۱ 
خیز سافی کز فروغْ صبح شد خاور سفید ی ی ۱۰۲ 
ماه نو بر شکل جام آمد نماز شام عید ۴۶۳ 
شبم چون دل ز تاب تب بسوزد ۳[ هو اجه وگ سس ۲۳۲ 
حرف الذال 
چون به شرح غم تو خامه نهم بر کاغذ ۱ 
هیچ نقلم به دهان چون دهنت نیست لذید ۳۶۴ 
حرف الراء 
حلقهُ زر به گوشت جای کرد ای سیمبر ۳( ۱ 
ز رشک قدت ای سرو سمنبر ۳۶۶ 
به خونم گرکشی تیغ ای ستمگر مت نی ۲۱۲ 
روزه جون می‌داری ای شیرین پسر و ۰ ۲۳۷۰ 
کند گل چون رخت خود را تصوّر ۱ | 
شد مه عید از شفق چون جام زر باز آشکار ی ۱ 
بر کنار دجله دور از یار و مهجور از دیار و رد ۵ ۰ ۲۳ 
گل خوش است و عید خوش وز هر دو خوشتر وصل بار ۳۶۹ 
آبشژوا اذ لاح من تجلٍ مقاماتِ الشرور و ۱۱۶ 
له اللّه ز کجا می‌رسد آن غیرت حور ۳۷۱ 
خطیست بر گل رویت ز مشک تر مسطور ۴۷۱ 
زد سحر طاير قدسم ز سر سدره صفیر ۰ ۳۲۱ 


گر چه طفلی و هنوزت شکر آلود؛ شیر ۴6۳ 


دیوانهای سد گانه حامی 


شد به زلفش دل شکسته اسیر ۳۷ 
عید است و دارد هر کسی عزم تماشای دگر ۸ 
ای ز مشکین طرَهات بر هر دلی بند دگر ی ۲۱۵ 
زهی ز فتنه تو راهر طرف سپاه دگر ۳۷۶ 
ای تو را از گل سیراب تنی نازکتر ۱۳۶ 
ای تو را دامن ز گلبرگ بهاری پاکتر ات ۳۷۱۰ 
ای دهانت ز لب و لب ز دهان شیرینتر که ور م۰ ۲۱۲ 
خوشاگل کامده‌ست از نازنینان چمن بر سر ی ۳۷۹ 
ای سهی سرو تو را سنبل مشکین بر سر ۷۹ 
عمریست نور چشم جهان‌بین ماست یار .۱۵۰ 
رخ زرد دارم ز دوري آن در ۳۶ 
حرف الزاء 
له الحمد که بعد از سفر دور و دراز ۳۸۱ 
خرامان بگذر ای سرو سرافراز ی 
از خزان برگ رزان ریزان شد ای گلچهره خیز ۳۸۲ 
خطت فتنه‌ست و لها فتنه‌انگیز ۱ 
تیر مژه تنها به دل تنگ مینداز ...|" ۳۳ 
دلا ز قید حریفان بی‌خرد بگریز ۲ 
زهی مهر از رخت شرمنده مه نیز و و و ۱۳۵۲ 
پیر شدیم و به دل دا جوانان هنوز و و و و ای انم :۲/۵ 
رفتی و من ملازم اين منزلم هنوز :۵ ۱۳ 
آمد بهار و گلرخ من در سفر هنوز ۳۸۶ 
دیده جز خاک درت خواب نبیند هرگز ۳۸۷ 


یاد بادت که ز من یاد نکردی هرگز ۴۳۸۸ 


نهرست مطالب ۱« 


حرف السین 
رفت عقل و صبر و هوش ای دل مکن از ناله بس ی 
عید شد هر کس ز یاری عیدیی دارد هوس ۳۸۹ 
آن دو رخ را جامع آیات زیبایی شناس ی و ۲۱ 
درین ره خضر همت همرهم بس "۳ 
گر روی به مردم ننمایی چه کند کس 1 س نت ۲۱۱۰ 
ای باد صبح آن گل سیراب را پپرس ۱۳ 
جام لملش نگر از بادگلرنگ مپرس 0۹۲ 
حرف الشین 
قلاش‌وش دیدم بتی ای وقت آن قلاش خوض ۳۱۳ 
تنها ز کجا می‌رسی ای سرو فباپوش ۰ ۳ 
فغان ز ابلهی این خران بی‌ذم و گوش 19 ۰ ۴۹۴ 
نهادی لعل رخشان بر بناگوش ۱۳۹ 
آن قبای نیلگون بینید در سیمین برش ۳۹۵ 
آن سفر کرده که جان رفت مرا بر اثرش ۱( ۳ ۲ 
گردش جام که زد صنم ازل پرگارش ۱ ۱ 
من بیدل چو خواهم داد جان نادیده دیدارش ۳۹۷ 
کسی کافتد نظر بر شکل آن سرو قباپرشش ۲۹۱۱۰ 
آن لاله رخ که باشد از داغ ما فراخش 
دلم که شوق لبت داد شربت اجلش ی 
خرامان می‌رود آن شوخ و صد بیدل ز دنبالش وا 
شیخ خودبین که به اسلام برآمد نامش 9۱۲ 
سپیده دم که شد از خانه عزم حمامش ۵0۱ 
مخ کخط امکان ما من ضنعاعه استمگن ی 
ارزو دارم که گردم خاک راه توسنش ۳ 29۳ 


شوخی که تاجداران بوسند خاک راهش 5۰۴ 


دیوانهای سه‌گانه حامی 


سر من کاش بودی خاک راهش ی 
نامه کز خوبان رسد تعویذ جان می‌خوانمش ور ۵ ۱91 
رو چو نهد به ملک دل عشن تو شاه سازمش ی و ارو ی 25 
دل من که بس مبتلا بینمش هم و مت ی 239۴ 
تاکی کشم به صومعه حرمان ز بخت خویش یسم ۱۲ 
مدار آینه را در صفا برابر خویش 2۰۷ 
هر دم آیم پر درت با دیده خونبار خویش ی تب 921 
زان میان گم کرده‌ام سررشته تدبیر خویش ۱۱۵ 
من و خیال تو شبها و کنج خانه خریش ۱۰ 
چند فروزم چراغ از عم آه خریش ی 
کشتی مرا ز هجر رخ جانفزای خویش ٩۵۱۱۰۰۰۰۰‏ 
چون به خواری خواستی راند اخرم از کوی خویش ی 2۳۲ 
بنمای رخ و رشک پری‌خانه چین باش ۱۲ 
دلا ملازم رندان ذردکش می‌باش ۱۳ 
بیوفا یارا چنین بیرحم و سنگیندل مباش ی 
هر که روزی در نظر آن روی گلرنگ آیدش ۱۴ 
حرف الصاد 
ای کرده بر هلاک من از اهل عشل نص ۵۱۵ 
چر بخت نیست که بارم دهی به مجلس خاص ی 
ساقی بده ز خم صفا یک دو جام خاص 2۱۶ 
حرف الضاد 
کی کنم با کان گوهر درج لعلت را عوض 2۷ 
چو عرض توبه کند بر تو زاهد مرتاض ۸ 
حرف الطاء 


خال مشکین چیست بر رخ گرد لب نارسته خط ۵2۱۸ 


فهرست مطالب ۳ 


گم کرده‌ایم راه برون شد ازين رباط ۱ 3 

بر آب می‌کشد رخت از مشک ناب خط 0۲۰ 
حرف الظاء 

از لب میگون تو برهیزگاران را چه حظ ۱ 
حرف العین 

حدیث ماه زخت شد تمام در مطلع 19 ی 

یار فصد فتل من دارد به تیغ انقطاع که سب ۲ ۱0۲ 
حرف الفین 

خلقی چوگل شکفته و خندان به طرف بان تس 2۲۲۰ 

هر شب از آتش رخسار تو سوزم چو چرامٌ 2 

کی به دعوی تاب آن روی چو مه دارد چراغ ۴ 
حرف الفاء 

گفتم به عزم توبه : نهم جام می ز کف و و 

نقد عمر زاهدان در توبه از می شد تلف ۸ 

باده صاف و محتسب با باده‌نوشان در مصاف 2۶ 

سر به پای توام ای کعبهٌ جان نیست گزاف ...... 2۱ 
حرف القاف 

حدیئی مشکل و سرزیست مغلق ار 

رهروی خوش‌سخنی گفت ز بیران طریق 3 

چون تو در شهر مهی از من دلداده چه لایق 2۲۸ 

ای خرم از هوای رخت نوبهار عشل و و وی 21 

بود عقیق سرشکی که ربزم از غم عشق 2۳۰ 

ای سر عقل از خطت بر خط فرمان عشق ۱ 

هر خون که خورد بی تو دل از ساغر فرای و و ۵2۳۱ 


ی 


دیوانهای سه‌گانه جامی 


زهی به خاک درت چشم خون‌فشان مشتای ی 
حرف الکاف 
ای ذات تو از صفات ما پاک 2۳۳ 
زد به شکرخنده لعلت بر دل ریشم نمک ۱( 1 | 
چون تو ناوک ائکنی سویم دل و جان یک به یک 0( ۵۳۲ 
هیآ انیت ان دهان بی شک ۵۳۵ 
دلم شد جزو جزو از تبغ بیداد تر و هر یک ۵۳۵ 
سر دهانت نا کشته مدرک 2۳۶ 
دل خون و جان فگار و جگر ریش و سینه چاک ..... ۲ ۵۳۷ 
جان می‌دهم به باد و غمت می‌برم به خاک ی 
جان عاشن چون بود از آرزوی طبع پاک ی 
به جوهر می رخشان که از زجاجه پاک 2۳۹ 
باده پاک ام یه پاک و حریفان همه پاک 2۳۹ 
مرا شد جامه جان از غمت جاک ۰ 
ز هجران بر لب آمد جان غمناک 0۴۰ 
برانم از عقب کوچ کرد؛ خود بوک ۵۴ 
فاح ریخ السّبا و ضاخ ال يك تیا ۳ 
حرف کاف فارسی 
درین مقرنس زنگارگون مینا رنگ 0۴۲ 
ای که چون غنچه دلی دارم از اندوه تو تنگ ۱۱۲ 
زهی اشک من و لعل تو یکرنگ یی 9۰«ح«(۵۳ 
حرف اللام 
من که مهر عارضت می‌ورزم از صبح ازل وهای ون ۱ 2۱ 


فتل من خواهد ز یکسو غم ز دیگرسو اجل بو وی وم نمی ۵۲ 
اما ات ۷ تا فا ان ی ۱ 


نهرست مطالب ۰۵ 


دل به زمین‌بوس درت شد مثل ی ۱۳ 
برون آی از نقاب غنچه ای گل ی 
حق آفتاب و جهان همجو سایه است ای دل 0 
زد شیخ شهر طعنه بر اسرار اهل دل مه رک وا 6 2۳۲۱ 
مسلمانان چه سازم چاره با آن شوخ سنگیندل ۱ 
آمدی سری من و زاشک خودم مانده خجل ... ۳ 
شتربانا مبند امروز محمل 0۰ 
کل ما فی الکون وم او خیال ٩۰‏ 
هودج کیست بر اين نافه ززین خلخال تن 
سرویست قامت تو ز بستان اعتدال ۱29 
ای به وصف لب شیرین‌سخنت ناطفه لال 2۰ 
چشم تر صاد است و سر زلف دال ۸ 
می‌رسی خندان و می‌گویی به پایم چشم مال ۴ 


ساقیا زین هنر و فصل ملرلیم ملول و ی .۰ ال 3 
گرچه تم به ی هجرتل ده 


دوستان چند کنم ناله ز بیماری دل ی 
دیدم تر را و رفت ز دست اختیار دل ۵0۷ 
آن ماهرو که چشم من است و چراغ دل 9 
چه گویم کز غمت چون می‌طد دل ۵ 
زد ز غنچه بار دیگر خیمه بر گلزار گل ی 
دوشم آورد از چمن باد صبا پیغام گل ی 
می‌خرامد سری بستان شاهد رعنای گل 2۶۰ 
سلامٌ من له فی کل خال 22 
حرف المیم 
من بند؛ حقیر و تو سلطان محتشم ۸ 


۶ 


با غم و درد تو کنم دمبدم 


ای ز روی تو ماه چارده کم و و تا 
زهی رسیده تو را هر دم از خدای پیام 


ساریست سر عشق در اعیان عَلّی الدُوام 
ز لعلش کام جستم داد دشنام 


مایل به فامت تو بود طبع مستقیم ۳ 
خبر مقدم عبسی نفسی داد نسیم 
گر دهد بوی صحبت تو نسیم ی 
ای دل ز دست برده به مشکین خط خودم اب 
امروز ز شوفت همه سوز و همه دردم من 


معاذالله ازان شبها که بود از حد برون دردم ین 


تند می‌راندی و می‌سوخت سراپای و جودم 


نادیده زخت عمری سودای تو ورزیدم یی 
نیایم سوی تو هرچند سوزد شوق دیدارم من 


چون خاک شوم گر گذری سوی مزارم 1 


چو انم دسترس نبود که روزی دامنش گیرم 


نوید امدنت می‌دهند هر روزم 


نه صبر آنکه از خاک سر آن کوی برخیزم 0 
اینچنین کز دیده و دل غرق آب و آتشم ی 
من غایبانه عاشق آن روی مهرشم 1 
به ناخن سینه خود می‌خراشم 1 


شدم دیوانه وان طفل پری‌پیکر نزد سنگم 
سینه شکافم هر سحر کاید صبا زان منزلم 
بنمای ساعد رن آن‌دم که خواهی بسملم 
زار می‌نالم و کس نیست که گوید حالم 


اینچنین واله و شیدا که ز عشق تو منم دا 


دیوانهای سه گانه حامی 


نهرست مطالب 


ای که دیدی رخ آن دلبر پیمان شکنم ت_- 
زهی به وعده وصل تو تازه جان و جهانم .. 
می‌رسد عید و کشته آنم 1۳ 
گل شد حریم کویت از اشک لاله‌گونم .... 
ای بی تو چو غنچه خون درونم ست 


ندارم وقت گل طاقت که بی تو روی گل بینم 


تو شاه مسند حسنی و من گدای کمینم ی 
خوش آنکه تو شب خواب کنی من بنشینم . 


۰۰ 


شب تا به سحرگرد سر کوی تو پویم كت 
عشق به کشور وفا داد نوید شاهیم 9 
بر سر کوی مفأن بس بود این مرتبه‌ام تِ 
نیستم چون یار ترکی گو ولی تا زنده‌ام توش 
مانده‌ام از یار دور و زنده‌ام 0( 
چشم منی و خانه تو چشمخانه‌ام راو 
منزل نکرده دل هنوز آندر حریم سینه‌ام .... 


ما به رنجوری و مهجوری و دوری ساختیم 


ما به یادت نشسته خاموشیم ۹ 
به مسجدی که خم ابروی تو را نگریم ت 
ز آرزوی تو سرگشته در بيابانیم من 
هرچند تو شاه و ما گداییم ی 


نقس از درون و دیر ز بیرون زند رهم 9 
که وصل تور از خدای می‌خراهم ِ 
من بیدل گهی زآمد شد کویت نیاسایم و 
هستم ز جان غلامت اما گریزپايم ی 
من آن نیّم که زبان را به هرزه آلایم 


اه ها ها و ما وا ا.۵حص9«ِ۵۰۹ث«ث۰»ث«فث۰ثح«ث۰ح«ثف۰ح«ثف»۰ح«ث»«ح«ثفث»ثح«ثح»ثح«ثح«ث»ثح«ث»ثح«ثفپ»۰ثپصفاچپ۵۰صثثّ.فهق‌ّ-۵ 9 1 ۰ 


۵ او و و و اه ها و نم ۵ ها و 4 و ۵ ها 0 ها ها ۵ 0 0 ها 0 هآ 9 ۰ 


۵ ها 0 ها و ها 0 0 0 و ۵ ها 0 0 0 و 6 و و 4 وا و ۰ 


۵ ها ۵ ها ها ها هن ها ها 0 هل 0 0 ها ها ها ۵ نا و 0 نا 0 و ها 9 ۱ 


۵ ها ءصفهث()؟۰ح«پِ۵۰۵حغصحف9(ف۰۹ح«ث۰حصفا)۵۰حءحث۰ح«ث۰»«ث»۰ثح«ثف»۰ثح«ث»۰ثح«ثح»۰ح«فق»۰ح«ثحث»ح«ثئقح«ثح»ح«ثح»۰ح«ثح»۰ح«ثح»ح«ثق»ح«ثقح»ح«ثح»ح«ثح»ح«ظثف۰فق0فا ۵ 10 0 


اه ها ما ها ۵ و ۵ ۵ ها وا ا۵۰۹9«»۵«ث۰۵ثح«ثح«ث۰ح«ثفث۰ثح«ث۰ح«ثفث۰»ثصثح«ثفث۵9«۵«ص« "۵"ث(ظ«ظ 1 0 0 ۱( ۰ 


۵ اه و و ها و اج و ها ها مه ها و ها 0 ۵ اه 0 ۵ ۵ ۵ 0 0 0 ۰ 0 .0( ۰ 


۵ ها او وا ها وا ان ها ها قا؟۵ء»ِ«۵۰۵9«ث۰ثح«(ف۰ث«ث«ثف۰ثح«ث(۰ثف(۰حثفثف(»۰ح«ث(»۰ح«ث۰»ح«ثقح»۰»ثح«ث«فث۰ثح«ث«ث۵۰«ص«۹ف۰۹ 0 ۵ 0 ۱( ۱ 


اقا 4 ها هآ ها ام ها ها ما وا ها وا ها ها ها ها ها ها ها ها ها و 0 0 دا ۵ ۵5 ۵ ۰ 


الا هآ وا اه ۵ و و ها ها ها ها وا ها ها وا وا اقا قا۰1ه‌ّ ۰ 


و اه و و و ها هم ها ها ها و و فا.-۰-«۵۰۵۹9ح«ثفث۰ث«ح«ثفث۰ح«ث۰ثح«ث«ح«ث«ث۰ح«ث«ف»۰«ثح»(ح«ث«ق»ثح«ث»ح«ثف«پ»۰»صقثفاپ۰ف«ا1 ۵ ۰ 


و اه اه و و و و هچ و و ام مه و و ۵ وه و ان و و اه و اه ها 0 0 ۱ 


۵ اه ها ها وا وا ۵ وا وا ها ها وا وا ها وا ها و ها ۵ 0 0 0 0 0 ۵ 0 ۰ 


و ۵ ها و و وا 4 و و و و نز و و ام و و وه ها اه و اه ها ها ها وا ۱ 


۵ ۵ 0 اه هن ها ها 4 0 ۵ 0 4 ۵ 6 ه؟ه‌ّ9-«»۰۵-«ثف.ت۵-«۵9«د۵-9«9«ث«ث۰ث«ح«ث«ف۰ثح«ث«ثف۰۹.قا. فاه۰ة4‌۹ّ-۵-آ‌‌ّ ۱ 


۵ اه اه ۵ ۵ 0 0 0 ۵ ۵ ۵ 0 ۵ 6 هآ ها 6 ۵ 0 ۵ ها ها وا )4‌ّ-.‌‌-. ‌ .۰ 


۵ اه ها ها وا مه واه ها وا و ۵ 4 ۵ 0 ۵ ۵ 0 0 0 4 ۵ ۵ 0 ۵ ها 1 


و اما 4 ما ها ها ها ۵ و ها ۵ و 0 وادصثح«پث«ث«ث۰»ح«ث«ثح«ثف۰ةثظ«ث 1 ۱ ۵ 0 4 ۱ 


و و و واه و و و و و و و و ها مه مه و هو ها اه و و و و نا ۱ 


و ها اه ۵ و و و ها ها و و و( وا وا وا وا ها ها ها ۵ ۵ ها ها ات۵ -.««‌ .و 


۵ ها ها و ها ها ها ها ها ها ها ها و وا ان و ها وا ها ها وا ها ها ما چا 9 ۰ 


۵ ام ها ها ها ۵ وا ها ها ها وا وا ها وا ما نا ها ها ها اه9«9«-«-«۰پ۰.قئا. .اقا ۰ 


۹.۸ 


عمریست دل به مهر و وفای تو بسته‌ايم 


در هر گذر که بی گه و گاهی نشسته‌ام ی ای وک وی ری ی و و 


تنکدل مانده به فکر دهن ۳ توام 


دیوانهای سه‌کانه حامی 


چند روزی می‌برد بخت بد از کوی توام ...... 


به ناز بر مشکن چون نیازمند توییم . 
چنین کافتاده دور از جان خویشم 


هر دم ار تیرت فتادی بر دلم کر و ۳ ی بر ی 


ای دلم از تو خون غرق دیده اشکبار هم 


شکر خدا که شیخ نیم شیخ‌زاده هم 


جان داغٌ تو دارد جگر غرقه به خون هم هی و 


زهی رخسار و خطت آیت لطف و ستم با هم 
زمی قات نهال گلشن چشم 


عاشقم پیچاره‌ام درمانده‌ام ....... 1 


ز فرقت تو چه گویم چه ناتوان شده‌ام 


هر جاکه کنم خانه همخانه تو را یابم و 


بادی که گذارش به سر کوی تو یابم 


نه نامه‌ای که در آنجا نشان نام تو یایم ی 


خواهم که دمی در قدم آن پسر افتم من 


خیالی بود بارب دوش يا در خواب می‌دیدم 
خاك آن در که چو کحل بصرش می‌دارم 

بسی سوزند ازان شمع دل افروزی که من دارم 
کر چه بر دل ز غم عشق تو باری دارم 


خوشم که رو به ملاغات یار خود دارم 


م هو و هو ی و و هم و و و 


فهرست مطالب ۹۹ 


هر شبی کز ماه مهرافروز خود یاد آورم ی 
هر شب دم گرم از دل غمناك براره رو ۳۱۲ 
چو می دور ازان لعل میگون خورم نو موس ۶۱۲ 
دهی شراب که بر نغمه رباب خورم .... ی و۵ ۳۱۱۱۰ 
وقت آن شد که ره دیر مغان برگیرم 2 
من دلخسته هر دم بهر آن نازک بدن میرم ۳۱۵ 
گهرکز وصف آن لبهای شکرخند می‌ریزم و وت نس سوت ۲۰۱۵ 
من ای ساقی نه انم کز می گلرنگ بگریزم ۶۱۶ 
نام آن ماه ندانم ز که نامش پرسم ۱ ۶ 
بس که درد سر ز فریاد و فغان خود کشم ی رف توت ۴۰۱۱۷ 
شبها که داغ فرقت آن ماه می‌کشم ۶۱۸ 
ما نه آن قومیم کز بار کسی گردن کشیم ره ۶۱۱۱ 
خیز تا رخت به سرمنزل انصاف کشیم ۳ 
نیاساید کس از افغان من جایی که من باشم ۶۰ 
چو نتوانم که بر خوان وصالت میهمان باشم ی 
در دور لبت بی می و پیمانه نباشم و ۳۰۲۱۰ 
چو نتوانم که بر خاک کف پایش جبین مالم تج ۱۲ ۲ 
ز زلف تو رگی با جان و دل پیوسته می‌بینم .۳۱۱۲ 
من بی‌صبر و دل کان شکل زیبا هر زمان بینم ۱۱ ۶ 
چه حسن است این که‌گر هر دم رُخت را صد نظر بینم ۶۲۵ 
بود آیا که من آن شکل همایون بینم ۶۲۵ 
به راه تنوسنش صد نازنین را خاک می‌بینم ۶۶ 


چون مرا دولت آن نیست که دیدار تو بینم ای ده ی مک مب مس ۴۳۱۲۱۷۰ 


ز عشقت سینه بی‌غم نبینم 3 ۱/۲ ۶ 


روی تو غایب از نظر گل را تماشا چون کنم ۶۹ 


۹۱ 


جداز لاله‌رخ خود بهار را چه کنم 

غم رخم زرد می‌کند چه کنم 

کی بود پارب که رو در بثرب و بطحا کنم 
هر زمان گویم که مهر او ز دل بیرون کنم 


من که با یاد ژخت آن استان مسکن کنم .... 
هر زمانت پیش چشم خود تخیّل می‌کنم ... 
آرزوی دل خونین‌جگرانت خوانم 


سری صحرانی پی عیش و تماشا می‌روم 
گر همی باشم به کنج خانه شیدا می‌شوم 


از هر که نامت ای بت غماز بشتوم 


اگر به کوی تو یک شب سری به خشت نهم 


هر شب به پاسبان تو جان در میان نهم 1 
من کِیّم تا رو به آن رخسار؛ زیبا نهم #«۳ 
کی بود گی که ازین سوز درون بازرهم 2 
هر دم ز تو بر سینه صد داغٌْ جفا خواهم .... 


چو نبود روی جانان دیده؛ روشن نمی‌خواهم 


هر صبح خروشی ز دل تنگ براریم ۳ 
از چشم خوابناک تو بیخواب مانده‌ايم رم 
دمی نگذرد کز غمت خون نگریم ۳ 
به عارض تو ز ماه تمام چون گویم ت 
بیا ای اشک تا بر روزگار خویشتن گریم .... 
زلف تو عمر ماست می‌گویم ۳ 
جز انکه مهر تر را جا به جان خود کردیم ... 


به دیده‌ای که ز راه تو خار و خس چینم 


دیوانهای سه‌گانه جامی 


زا و و هل و هم هل 4 ۵ 4 ها ۵ ۵ نا هآ ها ها نا ها ها اقا نا نا هح«ِ‌«۵‌‌ .۰ 


۵ اه ها زا و و و ها و و ها ما وه و ها ها ۵صف۵ث«ف۰ح«ث«ثف۰ح«ثف(۰ح«ثفثف(۰حص«ثف۰ح«ث(۰ح«ثف۰حصثفثفپ۰.فا1اا هه‌‌ ۱ 


۵ اه اه ها ما ها ها ها ها ها و و ها واه هه و و و وه و و وا عّه‌‌ .۰ 


۵ او ها ها وا و وه وا وا ها وم و و و و و وا ا ح ها ح1 ا ‏ .۰ 


م۵ وا او وا و وا و و و و و وا و وا و و وا و و و و وا فا ۰ 


و ها ما ها و ها و و و و اج ها ها ها ها و ها و ۵ ۵ نا اه و و و و ۰ 


۵ واه و و اه ها ها و و ها و ها ار و و ما و و و اه اه ها و هن 0 0 


ها ها اه ها ها مه وا وا ها ها و ها ها و ۵ و فا ها و ها و فا اه ه.‌‌ ۱ 


و اه ها ها اه ها و وا و و و چا و و وا و و ها ها ها ها اه ۵ و ۱ ۰۱ 


اه ها اه اه ۵ ها ها 4 وه ها ها و ها نا ها ۵ 4 ۵ 0 ۵ نا نا نا اقا ۵ ۰ 


بهرست مطالب ۱( 


حرف النون 
کجا باشد چو تو شوخی کماندار و کمندانکن ی ۶۷ 
همچو نقطه خال آن شیرین‌دهن 9[ ی 
آن کان حسن بود و نبود از جهان نشان ی 
بیا ای ساقی مهوش بده جام می رخشان ی و ۴۳۱۲۱۰ 
تو در پرده نهان ای کعبه جان بو ۲۰:3 ۲ ۶ 
بناز ای چشم شوخت فتنه خوبان ترکستان و و وه هس ۲۵8۰ 
هر کس که بیند آن لعل خندان نب ۳۵۱ 
چند ز آشوب می فتنه برانگیختن ۳ 
چند از دگران وصف جمال تو شنیدن ..... ی ی تعسو ۱ ۶۵ 
ای شه تنگ‌قبایان مه زوین‌کمران و ۱۱ ۶۵ 
بگشاد نقاب از رخ گل باد بهاران ۶۵۳ 
شد وزان سوی رزان باد خزان باز وزان ی زا ها ۲ 
بودم آن روز درین میکده از رد کشان .. (*2 
ای خاک نعل توسن تو تاج سرکشان ۳ و شا همست ۵09 ۶ 
نه زهد آید مر مانع ز بزم عشرت‌اندیشان و تک اد ی ۴ 
فزاید ز خط حسی نازک‌عذاران 17 ۳ 
ای همه سیمران سنگ تو بر سیته زنان 2 
حکایت کرد باد از گل, گل از پیراهن جانان ۶ 
زهی ابروبت قبله پا کدینان 1 ۳۱ 
موسم عید و بهار خرّم و شاه جهان ۶:0۹ 
کتا شون ذانك فی وَحدة اون ی 
ای به ذخت هر نقس مهر دل ما فزون ۵ ۲۱۲ 
دل چشمه چشمه شد ز خدنگ تو و کنون 3 ۲۱۶۱۰ 
ز درد تا شده چشمت چو اشک ماگلگون و موس یی ۶۳۲ 


تبارگ له ازین شکل و شیوهٌ موزون ی 


(۲ 


ای با لب تو طوطی شیرین‌زبان زیون ................. ی 
صوفی چه فغان است که من این الی این 0[ 
ای ز خورشید رخت تا ماه بعد المشرقین رپ 
۱ بٍ_ 
ای ز لعلت کامجر رو الامین 9 


تکشقر آشواتمن زان که قلخ | شین 
مشر سنگین دلا مشغول چگان باختن چندین 


کشیده بود مه از حسن سر به چرخ برین و اه او 
پس از مردن به خاک من گذر کن غمگذار من ی هک ی ی و و و وتو دب ند 


ای ز عشفت صد بلا بر جان غم‌پرورد من ی وه و ی ی یک ی و وک 
روزی که می‌سرشت فلک آب و خاک من ی 


نوبهاران که دمد شاخ گلی ازگل من 1 


کرام که فا خر از تست سل 
با پار کوچ کرده که گوبد پیام من 


ای ز تو کوه کوه غم بر دل مبتلای من ی ی و نج 


ای خاک بای بُوسنت افزوده آب روی من 
نگار شوخ‌چشم تیزخشم تندخوی من 


کس وصالت چنین نخراست که من اک ۱ 


صوفی متاغ صومعه رهن شراب کن ی( 


عاشقان را قرت جان از لعل شکرخند کن 


پیاده سوی چمن سرو من گذار مکن 


ای دیده بشنو گفت من نظار: آن رو مکن ی ای میج 5 


با اسیران ای رقیب آغاز بدخویی مکن ...... 


بنمای رخ که مطلع صبح صفاست این 0 ی و ی و 


دیوانهای سد گانه جامی 


فهرست مطالب ۳( 


بیمار غمت را نس بازیس است این ی تس وت ۳۵ 
مهی از راه برامد نه که افزون ز مه است این ۶۱ 
هر سو مرو جولان‌کنان چابکسوارا بیش ازین هت ۳۱۲۱ 
مردم شکارا کین مج با دوستداران بیش ازین هش ۲۸۱۱۲ 
این منم یا رب ز درد عاشمی زار اینچنین ی 
له له کیست مست باد؛ ناز اینچنین 7 
بیا جانا دل پر درد من بین ۶2 
قبای ناز درپوش و نیاز پادشاهان بین ۶۵ 
ره شبرنگ و جعد مشکسای خویش بین اس ۲۶۸۵ 
جلو؛ آن شوخ و جولان سمند او ببین و و ۲۱۱۶ 
ای به رخسار چو مه چشم و چراغ دگران رو ۱۲۱۱۰ 
من و فکر تو چه بینم به جمال دگران ۶۸۷ 
دل به جان درمانده وان جان جهان با دیگران ۶۸۸ 
هر بامداد کان مه راند سواره بیرون ۶۹ 
مرو زین چشم تر ای اشک خونین دمبدم بیرون ۶۹۰ 
باز ترکش بسته آن ترک سوار آمد برون ۶۹۰ 
بازم انديشة باریست که گفتن نتوان ی 
یافتن پیش تو راهی نتوآن و ۲۰۱۱۰۵۵ 
ای فلک تا کی دل و جان خرابی سرختن ون ۳۰۱۳ 
گر چه تنگ آمد دل از فکر محال انگیختن ۳ 
ز تنعل مرکب تو بر زمین نشان دیدن ی 
مرا تا کی ز کشتن بیم کردن ۰ ۳۱۱۱۳۰ 
برون ران ای سوار شوخ و قلب صد سپه بشکن زک نی ۱۵ ۲ 
بیا وز لب لعل جامم بگردان ۳۹۶ 
شدم بهر تو خاک راه خوبان ۱ ۶ 


آمدم در دل اساس عشق محکم همچنان ۳۰۱۱ 
چو نای بر دل من تنگ شد فضای جهان ۱ 
پرده ز رخ برفکن جامه جان چاک کن وه تاه و تنم ۹ ۶۱۱۰ 
مکر وزید نسیمی ز سرو سیمبر من ی 
تو جان پاکی سر به سر نی آب و خاک ای نازنین ۱۱3 
حرف الواو 
با این جمال همدم مستان عشق شو توت و ی ۰ ۱۷۱۱ 
تا خم چرخ کهن باشد و جام مه نو وم ۰ ۱۱ 
ای به دلم گرفته جا دمبدم از نظر مرو بو تس ۷ 
بَشهّد ال اینما بنذو ی 
شبی چون مه نمودی روی نیکو ۳5۳ 
ز هر سو تدانند و رویت نکو ی ۱۱۳ 
دلا کام از لیش با چشم تر جو ی ۱۱۱۰۰ 
گر سرم خاک کشت بر در تو اه ی 
چون نیست بخت آنکه من یکدم شوم همراز تو سم ۱۳۳۵ 
زینسان که خو گرفت دلم با وصال تو ۷۰۶ 
شاه خوبانی و ترکان خطا هندوی تر ی ۱۳۵ 
روی برتابی ز من هرگه که بینم سوی تو ی ۰ ۷۱ ۱۱ 
چون به مسجد بینمت ای قبلة من روی تو ۱ 
من کیستم که چشم گشایم به روی تو 1 
گر به خطا کنم نگه یک سر مو به روی تر ۷۰۹ 
داری به جان من کمین ای من کمین هندوی تو س 
ای دل و دیده هر دو خانه تو کی وی و ی ۱۷۱۵۰ 
تر آن مهی که برد خجلت آفتاب از تر ۷۱ 
زهی چشم جهان بین روشن از تر ۲۱۱۰ 


فهرست مطالب ۹۱۵ 


ای دل من صید دام زلف تو ۱۷۱۱ 
گر به پای سرو بخرامد قد رعنای او ۷۱۱ 
آن ترک نیم مست که جان شد خراب او ۱۳۱۱ 
غمزه‌ات کز سعی چشم است این‌همه بیداد او هه امس نی ۷۱۱۲ 
یا رب از جانم ببر مهر مه رخسار او 7 
حبّذا پیر مغان کز فیض جام پاک او ۱۳[ 
مرغ جان کردی هوای دانه‌های خال او ی ۱۲۱۷۲ 
آن سرو که شادند جهانی به غم او ۱۱ 
نامه سربسته آمد غنجه و مضمون او و 
بریز ای هجر خونم چند سوزی جاأن من بی او ۱۳۱ 
می‌رود عمر گرانمایه و ما غافل ازو ی ۲ 
چرخ اخضر کز دو چشمم خاست موج خون در او 4 
ای زابروانت متصل عشاق را محراب دو ۷ 
دو نرگس تو که مستند و ناتوان هر دو و 
ای اشک سرخ دمبدم از چشم تر مرو و وه و اش ۷۱۲۱ 
ای پیر گشته بهر جوانان ز ره مرو ۷۳ 
خری که تو را ز تاب می ریخته از جبین فرو ی ۲ ۳۱۲ 
حرف الهاء 
ای جاودان به صورت اعیان برآمده ۱۱ 
گشاد از چهره مشکین بُرفم آن مه ۱ ۱۳۲۱ 
به لطف قّد ره دلها زد آن مه ۱۱ 
ای ز همه صورت خب تو به کر وه ۳ ۱۲۱ 
سیب زنخدان تو را به ز به ۷۳۶ 
میوه باغ بهشت بلکه ازان نیز به و ۱۷۱۱۷۰ 
ز هر طرف که در آمد گشاده رخ آن ماه ۱۱۲۱۰ 


آب چشمم تا به ماهی رفت و آهم تا به ماه و ۰ ۱۱۱۲ 


۱۶ 


اینک سوار می‌رسد آن ترک کج‌کلاه ... 
آن دو رخ راکه نبينيم مگر ماه به ماه و 


همچر شمعم به زبان شعله زند اتش اه 


حلقه زلفش کشاد باد سح گاه را 


دلم شنبها کشا زان دام زلف آه ی 


ای بر سریر حسن جم ایين و کی شکوه 


منع سماغ نغمه نی میک ففشه رز 
حدیث جم و جام لاغ است و لابه ِ 
آن که بالای تو را اف اخته ی 


ای خطت نقشی ز نو انگیخته 


رسید از ره آن شاه خوبان پیاده ۳ 


منم ز مهر تو شبها به فکر ماه فتاده 0 


زهی رویت ز هر رویی نموده 
آن شیح حجه دیده‌ست که در حانه حز ید ه 


مرا دلیست به صد گونه درد پرورده 0 


میفکن به روز دگر قتل بنده 


ای گشته دلم هزار باره 
آن شوخ رسید اینک و خلنی به نظاره ۱ 


گوید نگار من چو ز هجران کنم گله 
ساقی بیا که دارد اکنون به کف پیاله 
گر بنالم ز دل خاره براید ناله 

خوشا می از کف آن ماه چارده ساله 
ی خرن 

قبول خاص طلب چند بهر خاطر عامه 
تعالی اللّه زهی شاه یگانه 


دیوانهای سه‌گانه جامی 


و مج ها و و جح ها و ها چا مه و ما اه مه ها ها ها و و ها ها ها ها ها ها ها نا وا 9 


و 4 آا)هِ-"«ث«ح(»ث«ثق»(ح«ق»ثح«ث«قح»۰ثح«ثف»ثح«ثح»ح«أئق»ح«ةق»۰ح«ثق»(ح«ثةق»(ح«ثح»۰ثح«ثفح»(ح«ثقح»ح«ثأئق»(ح«ثق»(ح«ئق»ح«ثق»ثح«ثقح»ح«ثفق»۰ح«ثق»ح«پئقح»ح«ثف۹ف۰۹ نا :1 0۵ 


و وا ها ها و و و اه و ار و و مج و و نا و و وا جاح و ها نا ها ما 1۹4 0 


و اه ها و وا اه ها ها وا ها و ها وا ها ها اقا ها ها وا و ها وا نا وا وا و وا وا وه ۰ 


وق اه وا اه و و مه وا و و وا را مه و و چا ما اج و جح وا .ح«صفثف۰حص«ث«ف۰«ثف(۰«ث«ث»۰ثح«پ۰ثح«ثف۰۹ح«صفپ۰.فاهص‌ّ‌ 


وف اه وه و مج و مه مه ها ماه ان و مه ها مه ها و و و 0 اه و نا و نا ۱ و 


و هم ما 4 وا هآ ها ها ها ها و ها ها ها 4 ها ها و ها ۵ ها ان ۵ ها نا و «-«۰پ ۰ دا 9 


وم زب و و و و و و مج اج و جح و و وه و ها مه مه ۵ ها فا ۰ ۱ 


منم آمروز و اشك دانه دانه ی 
شدم ز مدرسه و خانقاه بیگانه هر 


گهی بوسم به مستی پای خم که دست پیمانه 


باری دگرم کش به جفا داغْ به سینه 


رسید یار طریق جنا رها کرده دم 
رسید ترک من از تاب می عرق کرده ی 
منم چو صبح ز شوی تو جامه شل کرده ی 


زخت که دمچو گل از تاب می عرق کرده 


منم اکنون به سر کوی وفا خاک شده ی 


تا بسته‌ای به ره عنبرفشان گره 0[ 


ای سر زلف تو گره بر گره 
ای طرّهْ تو خم خم و گیسو گره گره 


باز آی و مرهمی به دل ریش خسته نه ی ی و و کر 
بر برگ گل رقم ز خط عنبرین میّه تک 
هرکس که نیست زنده به عشق تو مرده به ِ 
ساقیا صاف می عیش به خودکامان ده و 


ای غمت هر لحظه جان ناتوانی سوخته 
دل کان میان نازک با خود خیال بسته 


ای به فصد ملک دل حسنت سیاه آراسته ی ی که 


کی بود جانم ز بند غم رهایی یافته 


ای بی تو ز دیده خراب رفته 


کیست می‌آید قبا پوشیده دامن بررده 0 


ا ه ۵ا ا ه ‏ ها ها وا فا ها ها ا ا ه خا فا وا خا چا وا حا نچا ّ .‌ّ‌ ۰ 


۵ اه ها ها و ما اج ها ها ها ما ها ها ها ها ها ها ۵ ۵ ها ها ها ها ها و ۰ 


6 وا و ها و وا وا وا نا وا وا و و وا وا اه وا وا و وا وا 1 ۵ 9 


وا ها ها وا و و و و و ها و ها و ها و ها وا و وا و و و وا .۵« ۰ 


هه و ها ها ها و و و و ها ها ها ها ها ها و وا و ها و و و ها ۱ ۱ ۰ 


ها هو مخ مه و و و هه ما ما وا نا ما ها 4 و ها ها و و ها و 


و ها ها ها وا ها ها ها ها و ها ها ها ها وا ها ها ها و ها ها نا نا فا ۰ ۰ 


برفت آن ماه و ما را در دل از وی صد هوس مانده 


۹۱ 


۷۳ 
۷۳ 
روف 


۷۵۹ 


۱۸ 


دیوانهای سه گانه جامی 


نشاید ای مّه خورشید رخ تو را روزه ۳ 
خوش آن دو یار که دل صاف کرده چون شیشه ۷۶۰ 
چشم نگشایی ز ناز آخر چه ناز است این‌همه ..... مسش ی شا" ۶ 
گشاد گنج جواهر به بوستان ژاله ۱۱۳۲ 
اشکی که تو را قرط رخسار دو بده ۰ ۱ 
حرف اللام مع الألف 
بی‌منت کس راست نشد زان قد و بالا ۱۳۱ 
عشق جانان نهاد خوان بلا ۷۶۴ 
ای تو را رخ فتنه و بالا با ی 
حرف الیاء 
زان تازه خط سبز که بر لب فزوده‌ای او ۷ 
بازم طفیل خیل سگان نام برده‌ای ۲ ۱۶ 
حسن خویش از روی خوبان آشکارا کرده‌ای ۳۳ ۱۳ 
ای سرو راستین که که کج نهاده‌ای ۷۶۷ 
ای کزان آرام جانها مانده تنها زنده‌ای هس ۷۶۷ 
ای که مرا به صد جنا سینه فگار کرده‌ای ۷۴۸ 
جانا جه شد که جنگ جفا ساز کرده‌ای ۱ ۱ 
رخ برافروخته‌ای ماه منور شده‌ای ۷۷۰ 
له الله چه نازنین شده‌ای ۷۷۰ 
شبها من و خبال تو و کنج خانه‌ای وه ۷۷۲۰ 
ای تر را جون من به هر ویرانه‌ای دبوانه‌ای ۲۱۷۱ 
گفتمش با لعل جانبخش از مسیحا کم نیی .... نش ۷۱۷۲۰ 
لذُت عشق فرو رفت مرا در رگ و پی 5 
ز شیخ چله نشین دور باش و چلهُ وی ۱۱| 


چند گردم بهر لیلی گرد خی ِ 


نهرست مطالب ۹۱۹ 


نشان نبود ز عهد الست و قول بلی 7 ی 2 ۳ ۱7۷۱ 
ای صورت زیبای تو مجموعة معنی هو ۱۱۵ 
نسیم صبحدم ای زوح بخش روح‌فزای ی و ۷۱۷۶۰ 
واي من وای من ز عشن تو وای 2 
ساختم چشم راست بهر تو جای ۱ ۱ 
بکشای ساقیا به لب شط سر سبوی ۱ 
نشان جام‌جم و آب خضر می‌طلبی ۱۳ 
زارم از فرقت شیرین‌دهنی نوش‌لبی کر ام واه هگ تن ۱۰ ۱۷۱۷ 
ای بر سمن از سنبل تر بسته نقایی ی و ی ی ۱۲۱۱۵۰ 
به شهر نیکوان مسکین غریبی ۳ 
عاشق و رندم و خراباتی ۱ ۱ 
همچر مه طالم شدی در دیده منزل ساختی ی ۷۱۰ 
دل از مهر دیگران برداشتی ی ی ۱۱۱۲ 
سافی بیا که به ز خودی عشن و بیخودی ۷۹۳ 
مرید توام زانکه جان را مرادی ۱ 
هرای نیکوان عیش است و شادی و و و ۷۱۱ 
به یمن سایه چتر فلکسای خداوندی ۱۱ 
در لباس نیلگون تا جلوه کردی ای ری تم و ۷۱۵ 
ای که از شاخ گل لطیفتری ۱7 
به روی من از لطف بکشا دری ۱۱ 
ای مرغ سحر چند کنی ناله و زاری ۱ 
مرا بر دل است از تو چون کوه باری ۷۱۱ 
کیّم من بیدلی بی‌اعتباری ی ی ۱۱۱ 
مرا یس بر سر میدان عشاق این سرافرازی ۷۹۹ 
زهی از خط سبزت تازه رسم فتنه‌انگیزی ی 


له له چه شوخ‌دیده کسی ۰ ۱۱ 


ای که جز فتل محبّان هنری نشناسی 

ی خبیٍ غربخ نی ری 0 
با هر که غیر ماست چو شیر و شکر خوشی 
گهی در دل گهی در دیده باشی ی 


باشد از شوّب ریا مشرب رندان صافی .... 


صدای آن غزکم کشت و شکل آن غزکی 
ای ز خورشید جمالت ماه را شرمندگی ... 
ای فسون چشم مستت مایه دیوانگی ۳ 
نه خرد راست قصوری و نه دین را خللی 
نه غزالی که سرایم به خیالش غزلی تس 
می‌زد صفیر شوی خزان‌دیده بلبلی 

زهی دور زلفت به هر چین دلی ... ت__ 
به هر زمین که نشانی ز خیمه لیلی 7ص 
سر تا به قدم غرقه دریای زلالی ی 
ی هنن لباز 1۳ 
ز مشک تر خطی داری و خالی کی 9 
ای باغ حسن را جمال تو خرّمی سپ 


خوش آنکه وارهاند ما را ز ما زمانی ۳ 
وقت گل می و مطرب دولتیست تا دانی 


دیوانهای سه گاند جامی 


و ها و و و مه و و و و و مه ها و مه مه و مه و اه ها ها 0 و و و ها ۱ 


۵ و ها و و ها اه اه و ها و و وا وا وا ها ها و وا ها و وا و ما مه ها وا 14 ۰ 


6 اه ها و و ها و وه هچ ام ها اه ها ها ها ها ها ها اه و نا وا نا نا :۰ 


ها اه ها ها و ها وا اهصه«ِ۰۵۰ة+«ث۰ثحث«ث»۰ث«ف(»۰ح«ثفح»۰ثح«ث»ثح«ثحث»ثح«ث»ثح«ثح«ث»۰ث«ثح»ح«ثف(»۰ح«ثف«(»(ح«ث«ح»۰ح«ثف۰»۰ح«ثف۰صفا)پ۰ة»نثِپ.)۰‌ّ-.".1۰ 1 ۰ 


و اه ام و ها هخا ها ۵ وا ها وا ۵ ۵ ها ها و و ما و و و ها فا نا نا 9 


وا عء6؟۵۰-ء«(ف۰ثح«ثف»۰ح«ف»۰«ح«ثف(۰ثح«ثف۰ح«(ف(۰ثح«ف۰۹ثح«ح«ث(۰ح«فثف(۰حفثف(۰»ح«ثح»۰ح«ثح(»۰ح«ثةح»ح«أئق»۰ح«ثح»ح«أق»(ح«ثق»ح«ق»ثح«ث»ح«ثف«»ثح«ث«»۰ث«ث«۹ف۰.قا ...9 ۰ 


و اه ها ها ها و وا ها ا)ه۰!«4»ء«ثف»۰»«ثف۰ح«ثف۰«ح«ثفث۰ثحص«(ح«ظ«أف(۰ح«ثف۰ثح-«غفقچ(ف۰فحث«ث(»ثحص«ث«ث۰ثح«ث(۱۰ا.عص«ِ-.-»«ث«»«ف۰.1.فا اه 9 ۱ 


و اه وا ها ها ما قآ و و ها ها و ها هزاجا )نا ا۵حص«ث۰۹«»ص«ث« ۹1 ۰ ۵0 ۰0 ۱ ۱ 


4 اه ها ها ها از و و وم صاخ وا وا اه ها و وا وا ففّه.‌ّ ۰ 


اج ها اه ما وا و وا وا ها ها ها ها چا ها ها و ها وا وا چا .صه‌9ّ۰1««-۰«.«پ۰«ث«ف ۰ث«ظنظ( .1 ۱ ۱ ۰ 


و و و و ج ه ها ه ما ۵ ا ه و وا ‏ ه و ها و و وا ه ها ه۵ا ف1ه‌‌ :۱ 


و و ها زب و و و اه ها ها ها ها و وا زا وا ها و وا ها ها و و وا نا ها و 4 


ها و ها وه و و و ها ها ها ها ها اه ها و و ۵ و 0 4 و و ها ۹ ۰ 


ون و و و ها از ها ها و و و و ها هم ها ها ها ها ها هم هن اه هن 0 ۰ ۵ ۱ ۰ 


و اه اه و اه و مه و و و و و و و و و اهء‌«ثف۰«ثف(ح«ف(۰ح«ثف(۰ح«ف(۰ح«ف۰۹ف«ف1فصف1فقفا نف1 1 ۰ ۱ 


وا ها زا ها ها و ها ها وا ها ما و ها ها اه و و و و ها و 4 0 0 و ۰ 0 9 


ما اج ها ها ها وا و ها ها و ها ها و و و مج و ها ها اج و ها ۱ 0 ۰ 


و هه هم هه و وا ه و وا ه ه وا ها و و هاااا ‏ وا ت حا حا ا ا‌‌ 1 9 


به کوی می‌فروشان خرده‌بینی و ی ی 
نی کیست همدمی شده از خوریشتن تهی ِِ 


به فکرت خواستم کز سرّ وحدت یابم اگاهی 
ز چشمت چشم آن دارم که گاهی ۳ 
هر نازنین که بینم جولان کنان به راهی ی 
ای که در پرده به بازار جهان می‌آیی 7 
هر لحظه جمال خود نوع دگر آرایی ی 
عجب مطبوع و موزونی عجب زیبا و رعنایی 
دل برد ز من فتنه گری عشوه‌نمایی 4 
ای ز خاک قدمت چشم مرا بینایی 
شنیده‌ام که ز من یاد کرده‌ای جایی و 


گر بدانی که چها می‌کشم از درد جدایی ۳ 


از سبزه بر گل خط می‌فزایی و ی و 
سینه‌ام را چاك کن وانجا درای 0[ 


هر سر مو بر دل من گر زبانی داشتی 1 


گفتی بگوی عاشق و بیمار کیستی 9 


کاش من بیدل از سگان تو بودی ان ری 


من آواره را گر دل به جای خویشتن بودی 24 


شنیده‌ام که به 6 جه دای نظر داری ی 


اگر چه در لب جانبخش انگبین داری تس 
ز شهر تن نکنی دل به ملك جان نرسی ت_ 
ای غمت ارزوی جان کسی 

ای سرشک من ز لعلت با می گلگون یکی 


هم ۵ ۵ اه ۵ 4 هم ۵ 0 هآ ها وا وا ها و ۵ ها فا ها نا انح ‌ّ«۵ ۵ .۰ 


4 او ‏ وا ه وا و ‏ آ ‏ ۵ ه۵ ها ‏ ه ه ها ‏ ها و نا وا و ج وا ا ق‌‌ ۰ 


۵ ها ها ۵ ها ها ها ما ها ۵ ۵ ها دا ها و و ها و وا و و ها ها ما وا 1 ۰ 


۵ ۵ اه ها ها ها وا ها اه ها ها وا و وا و و و و ها و اه 0 هن ها ص‌-.-.‌‌ :۰ 


۵ ها اه ها ام وا و و وا وا وا وا و وا و وا و وا ها و 6 وا لا ها وا ۰.۵ 


ماه ها ۵ قآ و و 4 ها وا وا ها ها ۵ 0 6 وا وا ها ها ها ها ها وا اه« .۰ 


م؟ اه آ ه م ‏ و ه ه ه ۵ 4 وا ه ها ه ها و ا ف۰.99ه و ۰۱ 


وق اما اما اه ما ها ها ها ها 6 ها ۵ ۵ 0 0 ها ها ها وا وا ها وا نا وا هه ۱ 


و اه و ها اه وا و و مه و وا ها ها ها ها و ها ها و و و و و وا ناه ۰۰ 


۵ ۵ اه و مه مه مه مج و ام و و و و و و ان و مه ان وه و اه و ۱ 


۵ و ما و ام و و وا ا4ا؟ه»ء«ف۰ثح«ث«ث۰۵»ح«ث۰ح«ث۰ح«فث۰»ح«ث«فث»۰»ح«ثة»ثح«ثپث«ثح«ثفث۰ثح«ث«ثف۰ثةث«ث«۵۹ 0۱ 0 ۱ ۰0 ۱ 


و ۵ ۵( ها وا و ها و وا ها ها ها و و ها ها ۵ ها و و نا .۱-۵ 


۵ ها اه اه اه و هن ۵ 0 0 0 0 ۵ 4 و .ا.عه.-_"_«ءپ»۰ث«ثفث۰ثح«ثح«ثفپ۰۹«ث0۰۵۰۹ا. قا ۵.۹۰ ۰ 


4 ها ام و ها و 4 و ها ها وا و ها ها ۵ ها وا فا ها نا ها و تا وا و و 


ه ا4 ه۵ ه ه ه ه ‏ ۵ ه ه۵  ۵‏ ه ها چ و و و و و م و ‌-.« «‌ .۰ ۱ 


ها اه 4 ها و چا و و ها و و و وا وا و ها ها نا ها ها وا ناه ۱« 1 ۱ 


۵ ها ما ها و وا اه ها ها اه وا ها ها وا و وا نا وا ها ها ها 6 ها ها ها 0 ۰ 


او اه ها ها هآ ها اه و و ها ها ها و وا ها ها ۵ ها فا.۵۰»ثث«۵«»«-«ث«ث«ف1 ۰ (ن .0 ۰ ۰۱ 


4 وا اه ها هآ ها هآ ها و هآ و هآ ها ۵ 0 ها وا وا ها نا ۵ 0 ها ۵.4-ح۰‌۵ظ 


ها اه ها وا ها وا و و و و وا نا وا ها ها نا ها 4 ها ها وچ ها نا و و 


وا وا ۵ وا ها ها ها دا وا ها ها ها وا ها ها ها وا چا و ها چا و چا ۲ ۰ 


۳۱ 


۱۹ 


۳۹ 


1۳۲ 


ای دو جشمت در ستیز و کین یکی 
خیل بتان برون ز شمار است و شه یکی 
بر سر آن کو سر من خاک بودی کاشکی 


فسم به صفوت جام و صفای جوهر می 


ای به بالا همانك می‌دانی ی 


آسوده دلا حال دل زار چه دانی با 
با همه سنکدلان ساغر گلرنگ زنی ی 
گاهی ز هجر چشم مرا خون‌فشان کنی .. 


تا یم خاطر آسوده به غم رنجه کنی 


هر دم به دیده دگری خانه می‌کنی ی 
تاکی از خلق اسیر غم بیهرده شری ۱ 


بازم ز دیده ای گل خندان چه می‌روی 


از مهر ما متاب رخ ای ترک ماهروی .... 


ازنیناز نیاز شبم آگاه تویی 


با چنین قامت و بالا که تویی 1 


ابنچنین خوب و نازنین که تویی ی 


بس که در جان فگار و چشم بیدارم تویی 
ای صاگر باد مهحوران ناشادش دهی 
غیار را مدام می از جام زر دهی 


ای عمر گرانمایه و ای جان گرامی ی 


هر فطره می لعل که ریزد به زمینی ت 


هر زمان از دور رح بنمایی و پنهان شری 


دیوانهای سه گانه حامی 


۵ و و ها و و ها و ها ها ها ها و ها اه ها ها وا و و و و و و وخ هخا ها 5 


و ام مه اه وا از و و و و و و وه و ها وا و وا ها ها ها وا و نا ها ها ان و نا و 


و و و و وا چا مه مه ها ها و و نآ هآ و ها ها نا ها و وا وا نا ها و و 


۵ او و و ها و و و ماخ و ها ما ها ها وا نا و واآأا.۰«ص۰«»۵۰۵۰۹9«ث«۰«ث«۰«ح«»۰ثغ«أظا1ا .قآ فا 44فا ۵ ۰ 


و 4 وا ها و ها و ها و ها و ها ها ۵ ها و وا و و چا و ها چا ها دا ما ها اف 1 ۰ 


۵ اه ها ها نا و۵ ها و 4 و هه ها ها هآ ها 0 6 ۵ ۵ و ۵ 0 و 0 وا و ۰ ۰ 


و اه و و و و وه زر و و و و مه وه ها مه مه و مه و وا و و و ها و و نا ۱۱ 


ها ها ها ها ها وا ها ها ها و وا «ص۵9«ص«ِ-۰-«(۰۹-«ثف۰«ثف۰ثح«ثفپ۰ثح«ثف(ف۰«ثةثح«پ»۰ث«ثف»۰ح«ثف۰»ح«ث»ثح«ثپث۰»«ص«ث۰ث«ح«ثفپ»۰«ح«پ .۱.۵ /۰ ]۱ 


و اه و ها ها ها و ها اه و و ها و و ها وا و از و ها اج ما ها ها نا و وا و .۵ ۱ 


و و اج و و مه ها مه و ها مه و و اه ها هه و و و هن و و و و و و و و 


4 اه ها فا اه ها وا ها و و و اه و ها ها 0 ها ها و وا 0 و ها وا وا نا وا چا اه‌ّ«ت۵.‌‌ .۰ 


هن و اه و وا و و ۵ ها اه اه ها نآ و ها 0 و ۵ 4 و 0 0 0 نا نا نا اقا ح‌ّ«. ۰ 


و وا ‏ ها وها م ه وا ها 4 و وا ه ه ا وا ه ها ها و ها ‏ و و و و و وا ص‌ّ. .‌ ۰ 


مق و و و مج ها مه و ها 4 ها وا و ها اه 0 و وا ها ها ها ها و و و و و و 


ها ها ها ان و و ها ها و ها و ما ها ها زا وا و ها ها ۵ ها و ها و ها .‌‌«-.« 1 ۰ 


فهرست مطالب ۳۳ 


فی المریُع 
الا ای ماه اوج دلربایی و 
المقطعات 
دلا منشین درین ویرانه چون چفد ۳ ۱۳ 
جامی مبند توسن همت به میخ از 1 
هر پسر کو از پدر لا فد نه از فتصل و هنر و 
پست است قدر سفله ار خود کلاه جاه ۱۱ 
پی لقمه و خرفه هر لحظه‌ای ۰ ۱۳ 
هر برق درخشان که برآید ز بدخشان کی 
برای تعمت دنیا که خاک بر سر آن ۸۳۹ 
با قضا جامی رضا ده گر چه حکم او تو را ۳ 
هر که دل بر عشوهء گیتی نهاد ۱۱۱ 
بسا اخ کز اخوّت چون زند دم ۱۳۰ 
مشو مغرور حسن خویرویان ی 7۱۲ 
هر چند زند لاف کرم مرد درم دوست ۰ ۱۱۹۰ 
مشو با کم از خود مصاحب که عافل ۱۳۱۱۲ 
هیچ سودی نکند تربیت نافابل ۱۴۰ 
ساغری می‌گفت دزدان معانی برده‌اند ی ی ۱۳۲۱۲ 
ای سهی قد که عمر تو اکثر ۳ ۱ ۱۱ 
به جنگجو صنم خویش گفتم ای صد بار یقن ۰ ۳۳ 
به مه آن رخ چراکنم تشبیه ۱۱ 
ای خواجه عقل بین که بزرگان شهر ما ۱۱۲۱ 
چنان ز خلق ملولم که با به چشم نیاید ۲-2 ۱۱۲ 
بود شاها رعیت آن خزینه ۳ ۰ ۲ 
به مصر و شام که گیرند وقف را به تمام ۱۴۲ 


جامی ارباب کرم نایاب چون عنقا شدند ۱ ۳ 


رف 


درین نشیمن حرمان مکن به کس پیوند . 


غلام خامة آن کاتیم که شعر مرا ی 


جامی از قید تعلْقّ چون رهیدی بعد ازین 
هر که نااکس بود در اصل و سرشت 
جاهل که لاف فضل زند کاش از نخست 


ایا شاهی که هر جا مسند عدل ۱ 


به بوستان سخن مرغ طبع من اکثر 


حرص جه ورزی که ز سودا و سود و 


ایا نور دیده که بینم تو را ی 


بهشتی پیکری کز غایت لطف 


من که از دولت قناعت رست و ی يب 
معتی جمعیت ار خواهی دلا لازم شمار و 


به دندان رخنه در پولاد کردن ۵ 0 


جامی به روی خاک چو یک زنده یافت نیست 


دل درین وحشتگه بیگانگان ی 
باز رست از پنجه ینجه گریبان حیات 9[ 
عشوء شاهد دنیا طمم انگیز بود 0 ۱[ 
جامی ابنای زمان از فرل حق صم‌اند و بتکم و 
تا نیفتادت ز کار ای پیر کار از رعشه دست ی 


بيشه فتر جای شیران است .. 1 


رباعیات 
حرف الألف 
سیخانک لا عم نا الا ما ۱9| 


۱۴۳ 


۱۴۳۳ 


ی ۲۲۱۲ 


۱۴۳ 
۹۴۲ 
۸۳۳ 


و( 


۱۴۲ 


ی ۳ 
ی ۱۳۲ 


۱۳۵ 


۵ ۱۱ 
ی یت ۸۱۱۳۲ 
1 


۳۶ 


شک سم ۸۱۱۳۷۰ 


تپرست مطالب ۹۵ 


دردا و هزار بار دردا دردا ی 
گه باده و گه جام خوانیم تو را .... ی ۱ ۱۱ 
عمری به شکیب می‌ستودم خود را ۳ ۱۱ 
حرف الباء 
گر شاخ صبوری به بر آید چه عجب ۸۴۹ 
ذرج دهنت که هست تنگ و تایاب 11 
حرف التاء 
ای رحمت تو شامل ملک و ملکوت ۱۵۰ 
من ناحیْة هت ُفحات ۸۵۰ 
توحید حق ای خلاصه مخترعات ۱۵۰ 
یک ذره ز ذرات جهان بیدا نیست رو هو وی روت ۱۵ 
همسایه و همنشین و همره همه اوست 3 ۱۶ 1۱ 
در صورت آب و گل و عیان غیر تو کیست و 
بر شکل بتان رهزن عشاق حق است ی 
زين پیش برون ز خوبش بنداشتمت ۱ 
کردم توبه شکستیش روز نخست ۸۵۱ 
آن کس که لبت دید تو را جان گفته‌ست ی 
قرب تو به اسباب و علل نتوان بافت و ۳۲ 
سوفسطایی که از خرد بی خبر است و ۱9۱۰3 
راهیست ز حل به خلق بس روشن و راست اش 
روزم به غم جهان فرسوده گذشت ۰۳ ۳۵۱ 
نی بر دل ما ز هیچ یاری باریست ۱2۳ 
باز اکه عظیم دردناکم ز غمت ۲ ۵ 
مشگیه ول من ابتی اغشی گراخ ی 


با زلف تو نافه را سر مسکینیست ی رک در ۷۱۵۳ 


(۶ 


بی‌تاب شد از تب ورق نسرینت تک 

فارفت و لاخبیب لی الا ات 

هر دیده که روزی به جمالت نگریست 

افسوس که دلبر بسندیده برفت ی 
حرف النّاء 
حرف الجیم 

ای با رخت آنوار مه و خور همه هیچ . 
حرف الحاه 

در رنج خمار بودن ای یار ملیح . 
حرف الخاء 

تا کی ز رخت پرده گشایم گستاخ 
حرف الدال 

مه له که نه شیخم نه مرید ۳ 


هر صورت دلکش که تو را روی نمود 
زان جنبش و کوشش که دل خسته نمود 
بر روی زمین به‌تازگی سبزه دمید 


بر گوشه چشم تو که چشمش مرساد 


یارب برهاییّم ز حرمان چه شود و ی 


حن فاعل و هر چه جز حق آلات بود و 


نی غنچه باغ من طراوت گیرد 
با طبل اجل کوس نمی‌دارد سود و 


عاشن چو شوی تیغ به سر باید خورد 


اه ها اه هه ۵اه وه واه ها و ن وا ا ن و ها چ ‏ وا ا و ها وا ا فا ه‌‌ 8 


و اه ها نا اج ها ها اج ها ها ها وا ها ها ها ها وا ها وا و وا ها و ۵ ها و ۵ ۵ و و و ۰ 


۵ هآ ات ۰ ها ها 4 ها ها ها ها ها ها وا و ها ها نا ما و ها وا نا وا و وا ها وا ها ما ما14 9 


اه ما مه و و و و ام و مه ها ها 4 ما ما نا ها ها ها نا فا نا و ها ها ها و ها وا وا ۵ 9 


و و و وا و و و مه ها و وخ ها وا ها ها وا وا و و و و ها و و وا ۵ ۰ 


۵ اه وا اقا ها و اه وا نو ها ها لاوحا ها وا وا نا فا وا ها نا .۱ 


و ها و و ما اه وا اه ها وا وا و ها ها و و وا و و وا و و وا از وا وا وا تا ۰ 


و اه وا ها ما و و وا و ها ها نا ام و ان ها و 0 وا وا وا 4 0 0 وا فا اقا فا صث9ّ.ت۵‌‌ّ 1 1 


و ها اه ها و و و و سا و و وا تا هء«ث(«۰«ثف۰ث«ثف»۰ث«ثف(»۰ح«ثف»۰ثح«ثف»۰ح«ثفثف(»۰ح«ثف(»(ح«ثف(»«ح«ث«ف»ثح«»ثح«ث«»۰ثح«ثح»ح«پ»۰ثح«ثفث۰ثح«ث«فپ۰صفاپ ۰حصثّف۵.‌‌ 1 ۰ 


۱0۴ 


۱۵۵ 


۸۵۵ 


۱۵۵ 


نهرست مطالب 


دلخسته و سینه‌چاک می‌باید شد 


دل تا در دلبر به تظللم شده باد 


حرف الاال 


ای روی تو گل دهان و لب نقل و نبیذ 


حرف الراء 


ای چشم من از نور رخت چشمه نور 


۵ ها ها ها وا اه ها ها ها ها اج و وا وا هء«ف۰۹ح«ثف«۰«ث«ث«ث۰ح«ثة(۰«ثف(»۰ح«ث«»۰(ح«ثةقح»(ح«ث«ثح»ثح«ثف»ثح«ثق»ثح«ثفح»۰ثح«ثفح»ح«ثح»(ح«ث«ح»ثح«ث۰ح«ثف۰فثصظفثفا1 1 نا و و 5 ۰ 


ها ها اه و وا اج وا ها ما و وه ها و ها ها و ها ۵ 4 0 ۵ فا ها ها ها و و وا وا وا 9.9 ۰ 


6.6 ها ا)ص۵)؟4۵۰ث«ث۰۵ح«پ۰ث«ثفث۰ثحثحث«ث«ثح«ث«ث۰۵ثح«ثف(۰ح«ثف(»۰ث«ث۰ثح«ثف(»ح«ثف»۰ح«ث»۰ح«ثف»۰ثح«ث«»(ح«ث«ح»(ح«ثةح»(ح«ثقح»۰ح«ثفح»۰ح«ثق»ةح«ثأئقچةحثأقثح«ثح«ثفپ۰ح«ثفث۵۰۹ةتث«-ت. :۰« 1 ۰ 9 


دور از رخت ای سنگدل سیمینمر 


چشم تو که ریخت خون صد خسته جگر 
از سبزه به صحرا نگر ای لاله جذار 
بر مائده جهان چه برنا و چه پیر 
ای فضل تو دستگیر من دستم گیر 
ماییم به راه عشق پویان همه عمر 


بی‌مایه و سود خواهی آمد آخر 


حرف الزاء 


ای دل پی دلدار نبردی هرگز 5 


هن وا وا و وا ما و ها وا و و ما وا ها وا وا وا وا لا نا ها ها وا ها ما ات ۰ 


و ها اه اه ها ها اه وا مه وا زا وا وا و ها وا وا وا ها لا و 6 ها و 0 و 0 0 وا ها ها وا -.-‌ّ ۰ 


اه ه ه و ‏ ها وا چ و وا ما ها ه ها ‏ ا ها وا ا ‏ ها ‏ وا ا 0 ا ‏ ه ا ا ا صا وا ‏ ه ‌ّ .و 


۵ ام ما وا و و ها وا و ها صها؟۵۰ء»«فث«۰«ف(۰«ث«۰«ح«ث«(»۰ثح«ثف(»۰ح«ثف(»۰ثح«ثح»ح«ح»۰ح«ثف(»۰ح«ثف»۰(ح«ثف(»۰(ح«ثقح»(ح«ثحثح«أثقح»۰ح«ثةئقچ»ح«ث«ح»ح«ثح»ح«ثح»ثح«ث»ثح«ث«»۰ح«ث«»۰ث«ثفپ۰«صحفا1پ۰حصفّ. .آن .9 


و از ها ها و ها و ها ا)ه۰۹»ء«ف(۰»«ثفث۰«ث(»۰ث«ثف(»۰ثح«ثف(»۰ثح«ثف(»۰«ح«ث«ف»۰ثح«ث«(»«ح«ث«ث«»۰ثح«ث۰ثح«ثف(»۰ح«ث(۰ثح«ثف«»۰ح«ثق(»(ح«ث«»۰ح«ثف»۰ح«ثف(»۰(«ثف(»۰ح«ث«»۰ح«ثفح»۰ح«ثقح»۰ح«ثفق»ثح«ث»۰ح«فپ09۵۰فا .0 0 ۰ 


و و اه و هو مه و وه و وه و اه و و ان اه و اه ها و ها و و و و ام و و و و و و و وف ۱ 


4 هم و و 4 وه ها هء«۰»«ثف!»۰«ثف(«ح«ثف(»۰ثح«ث(»۰ثح«ثح(»ح«ثةف»۰ثح«ثفثح«طفثح»۰ح«ث(»۰ثح«فثف»۰ث«ثفئق»(ح«ثفح(»ح«ثف»۰ح«ثف(»۰ح«ثف»۰ح«ثف»۰ح«ث(»۰ح«ثف»۰ثح«ثح»ثح«ثف»۰ثح«ثفغ»۰ح«فأئقچ»ح«ثئقچ»ح«ثئقح«أقئقچح»ح«ثف۰۵۰ة«ظ«ث« 1 0۱( 0 ۱ :۰ 


ه ه ه ه ه ه ه و و ه ح و ها وا و و ه و ‏ وا وا ‏ ها ‏ ا ا وا وا ا ا ا اا ها ا اا ‏ وا فاه۰ه4ث‌ّ‌ّ. 


دل خسته و جان فگار و مخگان خونریز 


حرف السین 


ای فاضل منطفی به فریادم رس 


حرف الشین 


ها اه و ها ها ها ها ها ها و وا وا وا ها وا ها ها وا وا ها وا وا نا ها چا چا وا وا و وا وا نا ۲.9 ۰ 


هه ها اه و ام مه و و و ها و و وا اه و و وا نا و نا اه وا ها ها و 0 0 0 نا 0 4 0 0 0 و و 


چون شب برسد ز صبح خیزان می‌باش 


من در غم هجر و دل به دیدار تو خرش 


حرف الصاد 


ای خاک درت کعبة ارباب خصرص 


و اه اه ها ها ها ها ها ال و ها دا ها ها ها ها ها ها چا ها و و و وا وا وا زا وا و ۱ 


و اه ها ها و ها ها ها ها ها ها و و ها ۵ ها ها و وا ها وا ها ۵ لا دا و ها وا ها ها اقا اه 


۹۳۷ 


(/ 


۸۱۵۷ 


۱۵۸ 


۸۵۸ 
۱0۵۸ 
۸۱0۵۸ 
۸0۸ 
۸6۹ 
۸۵۹ 
۱9۹ 
۱9۹ 
۱۵۹ 


۱۵۹ 
۷۶۰ 


۶۰ 


۷۳۰ 


۶۰ 


۹۹۳۸ 


حرف الضاد 

ای ذات رفیع تو نه جوهر نه عزض 
حرف الطاء 

ی بر سر حرف این و آن نازده خط 


حرف الظاء 


آن را کته غاشی است از بازسحه ط رم 


حرف العین 


حرف الفین 


خورشید تو زنگ‌خورده تیغ است دریغ . 


حرف الفاء 


امروز جنین کز اسمان ریزد برف ی ۱ 


حرف القاف 
کی باشد کی لباس هستی شاه شق 
ماییم به موج‌خیز حرمان شده غرق 


حرف الکاف 


هر روز روم سوی گلستان غمناک و و 
ای لاله دلسو خته دامن جاک 17 


کردم به طواف خانهٌ بار آهنگ 


بگذر به دیار یارم ای پیک شمال اف ی 
ای جارده ساله مه که در حسن و جمال 


در دید ه عبان تو بوده‌ای من غافل 


ای برده غمت شادی صد ساله ز دل ۳۹ 


دیوانهای سه گانه حامی 


تم و ون سس ؟شا ۶۱۲ 


ی ۰ ۱۳۱۱ 


۱۶۱ 


وت ۱۳۱۲۱ 


۸۳ 


و او نو ۲ ۱۳ 


۱۶۲ 


۷5۲ 


9 سنوی ۲ ۱۳ 
ری ۱۰ 1۱۳ 


۱2۳ 


وود 
ولد 
تلد 


وگ 


فهرست مطالب 


گویم نقسی دار ز من پاس ای دل . 
افلاک بود فیی حوادث چو سهام 
ما خسن بالك ای جهان گشته حمام 
مایم و دل تنگتر از حلقهُ «میم» .. 
عمری به هوس باد هوا پیمودم ... 
گر در سفرم تویی رفیل سفرم ۳ 
رفت آتکه به قبلهٌ بتان روی آرم 4 
خون می‌گریم وز تو چه پنهان دارم 
گه در موس روی نکو آویزم 3 
بهر تو به بر و بحر بشتافته‌ام 9 
هرجا گذرم نوای عشفت شنوم سپ 
از زلف تو تاری نربودم رفتم ٍِِ 


تا چند پی نقس دغاباز روم ك__- 
خوش آنکه ز قید خودپرستی برهیم 
هر دم غم آن ماه چگل می‌گویم .۰ 
گر دولت وصل را نشایم چه کنم .. 
اه نایز کی ین 


اين کاسه که من بی‌تو به لب می‌آرم 


حرف النون 


بنگر به جهان سر اللهی پنهان ی 
پارب ز دو کون بی‌نیازم گردان .... 


یارب دلم از بتان سرکش پرهان ... 
رخ بنمایی که ماه گردون است این 


آمد سحری به خوابم آن ره عین 9 


ما۵ ا.۵۰ةث4‌ث۵«ث«ث۵ح«ف«۰۹ث«ث۰۵ح«ف(۰ح«ث۰ثح«ثپث۰ثح«ث»ثح«ث۰ثح«»۰ثظث«ظف۰۵۰ظ۵1۹ .)01 0 0 و وا نا نا ها ها دا نا دصف‌ّ۵9«ص«-ت۵"ث«ظ«ظ 1 ۵ 0( 0 0 0 ۰ 


و وا ها ها و و ما وا اه ما و وا و ها اه وا نا وا 0 وا 0 و وا وا ها نا ها و ۵ 0 0 0 9 ۰ 


۵ ۵ ۵ ۵ اه ۵ 0 6 0 0 و و ها ها 4 ۵ وا 0 ۵ 0 0 0 0 و ها نا وا نا وا وا اه 0 


هه و و و و ها ها و ۵ اقا او ها اه و و و و چا و ها مه ۵ ها و و ها 0 نا ها وا نا 9اه .هصءّ- .۰ ۰ 


۵ و ها ها ها وا هم و 0 0 و هف«ِ۵۹«ث۰۵«ث۰«ح«ث«ح»۰ثح«ثح»ح«ح»(ح«ث«ح»۰ح«ث(»۰ثح«ث«»۰ثح«ث«ث«(»۰ح«ثف«»ح«ثف»۰ح«ثف»۰ح«ثحة»ح«ثح»۰ح«ث«ثف(»۰ح«ثح»ح«ث»ثح«ث«۰»۰ثحثفا. وا ۵ ۰1 ۰۵ 


.هِ-۰-ص9ق)؟۵۰-«ف۰۹1صلا1)صققا.۰-ثف‌۵۹«ح«ث(۰۹«ث۵۰۵حص«ص«(۱۰۹۱ا.۰-«ث۰۵«ث۰ث«ح«ثح«ثح»۰ح«ح»۰ثح«ث«قة»ح«(»۰ثح«ث»ثح«ثة(»۰(ح«ثقح»(ح«أثقح»(ح«ثح»ح«ثح»۰ثح«ثقح»(ح«ث»۰ح«ثفثف»۰ح«ثح»«ث«ث۰»۰ح«ثأثقثپثپ«ثپصحث۰۵»ح«ثف۰«ثف-.۵«ص«ف .11 ۰ 


۵ ها از وا وا وا ما ما ما نا ها ها وا اه و ۵ 0 0 و و ها ها 0 نا وا۵د۵-9«9«ص«۵-9«ث«۰«ث«۰«ث«پ۰«ث«۰«ث«ف۰ نا 1 و ۰ 


ها ها ها اه ها ها و ما و وا ها ها ها وا ۵ و 0 ۵ اه و نا و 4 9.-9»۵-«ث«ث«»۰.قچا.ا .فا ۰هصث‌ث۵۰«۹ة‌‌ 1 ۰ 


۵ اه ها ها ها مه ها اه و ۵ ها وا و 0 وا ها و و 0 و و و ها ها نا اقا نا وا نا وا ف9ّ.‌«ّ ۰1 


اه اه و و و و و اه و مه و ما و و و و و ها ۵ ها و ها ها ۵ 0 و ها و و و و ها فا ۱ 


4 اه ها وا ها و وا ها و و وا ها وا و و ها ها ها ها ۵ و ها ۵ و 6 و هل و ۵ وق و و وا و ۰ 


و وا ها ما ها ها ها ۵ ها هآ ها ها ها وا ها ها ها و و و ما ها ها ها ۵ وا و نا ها ها و ها ۵ ۵ 9 


مق اه ۵ و ما و و و 4 و و ها ها ها اه ها وا و ها ها و و وا وا و ها ها ها وا ها قآ .۱.9 


ماه و مه ها و و و و اه هآ ها هآ ۵ وا ها ها ها ها ها ها من وا وا ما وا ها ها ها ها نا نا و 9 ۰ 


اه و و و و مه اه و و و اه و ها و ۵ ها و و 0 نا و و ها و و و و ما ها هه 19 9 


4 هه ۵ ها و اه ها ها و اه و و و و وا؟ه‌«‌«۵۰«ث«»۰«ح«ث«ث۰«ح«ث«۰«ح«ث»ثح«ثح»۰ح«ثفح»ثح«ثح»ح«ث«قح»ح«ثف»۰ثح«ث»ح«ثف»۰ثح«ثح»ح«ث«۰ثح«ث«۰ث«ظثف1 1 ما ص4۰۹ 9 


ماخ 4 ها ۵ ها ها ها ها ۵۰ث۰ثحث«ث۰ث«ث۰ثحث«ث»ثح«ث۰ثح«ث»ث«ثح«ث»ثح«ثفق»ثح«ثح»(ح«ثح«ةق»(ح«أق»۰ث«ثحة»ح«ث«ق»۰ثح«ثةح»۰ثح«ث«»۰ث«ط«ث«ف۰ث.ظ1] 1 0( 0 0 ۲ ۰ ۰ 


و اه و ها وا ام وا مه و لاوحا 1 ة۰0‌‌ ۵ ۱ 


ناوخا ا قاّهة‌‌ "۱ 


اه ۵ ۵ مه و وا و وا وا ها اه ۵ وا ما واه اه 0 0 و و چا ها وا ها ف۹۵دهةگ‌ّ‌ ۵ 9 


و وا وا ها ها ها وا ها و وا ها ها ها ها و ها و وا وا وا وا ها ها 0 0 وا وا و ها وا وا فا ۰-۰ ۰ 


و وا و ۵ ما اقا ها وا ۵ وا وا ها وا ها وا و وا.ه‌۰«۵-9«ث۰ث۰غ«ثف»۰ح«ث«پ»۰»ثح«ثح«ثح«ث«۰»ث«ث«»۰»«۰ف۰.قا.ا فا 0 لا نا 9 ۰ 


4 هه ما)؟۵ء«ف۰حء«ف(۰فءفظ«(ف۰ثحف«(ف(۰حث۰حث«ث»۰ح«ثح۰ح«ثح»۰ح«ث«فح»۰«ح«ق»۰ثح«ثف(»۰ث«ثح»ح«ث«ق»ثح«ثح»ثح«ثح»ح«ثح»ثح«ثح»ح«ثةق(»۰ح«ث(»ثح«ثحث»ح«ثف(»۰ح«ثف(»۰ثحثئقچح»ح«ثح»ح«ثح»ح«ثپ»۰ث«ثف نا 0 0 9 ۱ 


دیوانهای سه‌گانه جامی 


آن را که زمين کشد درون چون قارون ی 
تاریخ جهان که فص خرد و کلان یه 1۳ 
خراهی به بهار گیر خواهی به خزان ۲ ۱۳ 
گل نیست ز تو به سرخرویی افزون وس ۱۱۳۱ 
هر فصل گلی کز اثر چرخ برین 1 
حرف الواو 
ای صفوت روح اعظم آیينة تو ۱ ۱ 
ای حسن بتان ماه‌سیما از تو و ی ۱ ۱۶ 
مت کهحا تن زقس قا ید ارو ۸۷۵ 
حرف الهاء 
با مَْ ملحُوث کل شیء بیده 1 
ای در دل تو هزار مشکل ز همه و اه ۱۱۱9 
در غیرتم از صبا که چون بیگه و گه ۳ 
از شرب مدام و لاف مشرب توبه یس ۱۷۵۰ 
از میل ملاهی و مناهی توبه ۸۷۱ 
ماییم به غمناکی خود شاد شده ی 
دور از رخ تو منم ز جان بگذشته ۱ موی ۸۱۷ 
هستی همه ذلّت و هوان است و ضعه ۱۲۱۰ 
یا رب سوی مقصدم ره سیر بده و ی و ۸ ۱۱ 
حرف اللام مع الالف 
برد اينة وجود عالم مثلا ۱۱۷۱ 
حرف الیاء 
ای آنکه به بر و بحر بشتافته‌ای ۰ ۱۱ 


فهرست مطالب 


ی ۵ ه ۰ ۲ 
از پنجه پنج و ششدر شش بدرای ی و ره کی وا ماع یو یز 


نی ترک وجود غم‌فزاینده کنی ۳ 
ای کرده نهان ز سایلت خوان عطا ..... 
در دعوی لاف معنی از من بگریخت . 
شد فصل بهار و گشتم از غصه ملاک . 
حیران شده‌ام که میل جان با تن چیست 
عالم همه با حرادث آفات است ۳ 


هرچند که در دل غم هجران انکند ی 
آنها که در آفاق به‌هم پیوستند ی 
زین پیش رهی بود ز بغداد نیاز تس 
با غیب به بویت آمد ای حرف شناس 
ای یافته مرهم خود از داغ مپرس ۰ 
در مسجد و خانقه بسی گردیدم 9 
صد تیغ جفاً زدی و راندی ز درم تِ_- 
گفتم که هوای او برون شد ز سرم .... 
آن را که بود نور نبی در بشره 1 
بر مسند ناز خفته‌ای با دگران 1 
سرخی ز لب لعل به سنگ آوردن "۳ 
دل از روش مّمن و ترس برکن ت_ 
از نور ازل دلت منوّر بادا 0 


و و ۵ وا و و و و و و و و و وا و و و و و ها ها و و و وا و وا و و فا ۰1 ۱ 


۵ ام اه ها 4 ۵ وا و ۵ هه ۵ ۵ 0 0 0 ۵ ۵ ۵ 0 6 ۵ هن 6 9 1« 60/1 6 ۰ ۸0 ۱ 


۵ ها ها ه۵فء4ف«ف۰۹ثف«ثف(۰ةث«ثفث۰ثح«ث«ف(۰ثح«ث۰ثح«(ح(۰ثح«ث۰ح«ث(۰ثح«ث۰»ثح«ث»۰ثح«ث»۰ح«ثح»۰ح«ثفح»۰ثح«ث»۰ح«ثح»ثح«ثحثح«ثةقح»ح«قح»(ح«ثةقح»(ح«ث«قح»(ح«ثح»ح«ثح»ح«ثح»۰ثح«ثف۰صقفنا. 0ا ا 0ا اه‌ّ ۵ 1 


ها اه وا ها و وا و وا و وا و وا و ها وا وا وا و کج وا ها ها وا ها وا ها ها وا نا ق1هةع‌ّ .۰۰ 


۵ ها 4 ها و ها ها و ها ها و ها و ها و و ها و 0 ها وا ها و 6 0 ها ها وا لا نا ۵ ۰۰ ۰۱ 


ها ها .۵-صء«ف۰۹ح«ف«ثف۰۵۰ثح«ح«ف۰۹حث«ث۰۵ثح«ث۰۵ح«ث۰ثح«پث۰۵ح«ث۰۵»ح«ث۰۵ح«ث»۰»ثح«ث»ح«ح«ثحث۰»ح«ث«ثحصحضثحثحثح«ثح«ثحثحث»ح«ثص«ثپحقث۰ث«ث۵۰« ۵۰« 0/1( 0 0 ۰ 


۵ ها ام و ها و وا و ها و و9ّ۵۰1»ث۵ث۰ح«ف(۰ث«ث۰ثح«ثح»۰ح«ث»ح«پ»۰ثح«ثح»۰»ح«ح«ثحث»ح«ث»ثح«ثف»۰«ث۵ثح«صئاپ»۰۹«ث۰۵»«ثحصحث«ث۵«ص«-۵«ث« . /۱( / 1 0 0 ۰ 


۵ اه ام اه اه ها و و ۵ ۵ و ۵ 0 و ها 0 0 وا و وا و و وا ها وا ها وا ها 1 و .۰ .۱ 


و اه وا ما وا ها ها 4 ها وا ما اقا ها ها ۵ و ۵ 0 و 0 0 0 ۵ 0 4 و و و وِ‌-.‌‌ .۱ 


۰۰۰۰۰۰ 


۵ اه ۵ ها ها فا ۵ح«ف«ف۰۹ح«ف۰«ثفث۰«ح«ث۰۵ثح«ثف۰ح«حفثف۰ح«ثف(۰ح«ث«ث»ح«ثح»۰ح«ثفح»۰ح«ثح»۰ح«ثح»۰ح«ثح»ح«ثح»۰ح«ثح»۰ح«ث»۰ح«ثح»ح«پقح»۰ح«ث»ثح«ث۰ح«ثفث«ث«ث«ث۰« .۵ ۱0 01 0 1 


و اه و و و وا از و ها وا نا و ما ما و ۵ ۵ ۵ ۵ و ها ها ها ها و و 0 0 0 0 و 0 ۰ 


و اه و ها وا وا ها ما ها ها ما وا ها وا وا ها وا وا ها وا 4 ۵0لا ۵ 0 0 نا ها 0 ها -«ت9‌ّ«2۵‌ 8۵ 


وه اه اه اه و و و و و ه و و و و و و و و و و ه ج و و م و ه ه فه‌ ۱ 


گنجشک توام که پای‌بستم کردی ۸۷۷ 
ای باد اگر سوی بدخشان گذری یش ور ۷۱۲ 
فی الب دم یییل من آماقی ی ۱ 
ای کاش بدانمی که من کیستمی ۱۷۷ 
معماها 
حاشا که نهم من از معمّا دامی 1۳ 
بیچاره حکیم عمری انديشه گماشت ش۱۱۷۰ 
تا خطت شد بلای دین ما را ۱۲ ۱۱ 
ماه و خور خالی ز میلی نیستند ی ۱۱| 


چه خوش باشد که در کاشانه غم هم وس تن اسف نو ۱۷۰ 


فهرست آ ار منتشر شده دفتر نشر میواث مکتوب 


۱. آثار احمدی (تاریخ زندگانی پیامبر اسلام و امه اطهار علیهم‌السلام) (فارسی) / احمد بن تاج‌الدین 
استرابادی (فرن ۱۰ ق.)؛ به کوشش میرهاشم محدث . نهران: قبله, ۱۳۷۴ .- ۵۵4 ص. بها: ۱۶۰۰۰ ربال 

۲ احیای حکمت (فارسی) / علیفلی بن فرچفای خان (قرن ۱۱ ۵.)؛ تصحیح و نحقیق فاطمه فنا؛ با مقدمه 
دکتر غلامحسین ابراهیمی دینانی .- تهران: احیاء کناب, ۱۳۷۶ .-۲ج. بهای دوره: ۵۵۰۰۰ ربال 

۳ انوارالبلاغه (فارسی) / محمد هادی مازندرانی: مشهرر به مترجم (قرن ۱۲ ق.)! تصحیح محمدعلی 
غلامی‌نژاد .- تهران: قبله, ۴۲۴۰۰۱۳۷۶ ص. بها: ۱۷۰۰۰ ربال 

۴ بخشی از تفسیری کهن به پارسی | از مولفی ناشناخته (حدود قرن چهارم هجری)! تصحیح و تحقیق دکتر 
سبد مرنضی آبةالله زاده شیرازی . تهران: فبله, ۴۷۰-۰۱۳۷۵ ص. بها: ۱۷۰۰۰ ریال 

۵ البلابل و القلاقل. (فارسی) / ابرالمکارم حسنی (فرن ۷ ق.)؛ تصحیح محمد حسین صفاخواه .- تهران: احیاء 
کتات: ۶ ( ج). بها: ۷۸۰۰۰ ربال. 

۶ تاریخ آل سلجوق در آناطولی (فارسی) | ناشناخته (فرن ۸ق.)؛ تصحیح نادره جلالی .- نهران: آبنه میراث» 
۷ (۱۶۰ ص.). بها: ۷۰۰۰ ربال 

۷ تاج‌التراجم فی تفسیرالقرآن للأعاجم (فارسی) / ابرالمظفر اسفراینی (فرن ۵ ق.)؛ تصحیح نجیب مایل 
هروی و علی اکبر الهی خراسانی .- تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی, ۱۳۷۴ ۳ج. 
(۱۴۳۶ ص.). بهای سه جلد: ۴۶۵۰۰ ریال 

۸ تانیّه عبدالرحمان جامی [نرجمة تایه ابن فارض, به انضمام شرح فیصری بر تایه ابن فارض ] (فرن ٩‏ ق.)؛ 
(عربی - فارسی)؛ مقدمه: تصحیح و تحقیق دکتر صادی خررشا .. تهران: نقطه. ۱۳۷۶ .- ۳۳۶ ص. بها: 
۰ ریال 

٩‏ تاریخ بخارا؛ خوفند و کاشغر | میرزا شمس بخارایی؛ مقدمه نصحیح و تحقیق محمد اکبر عشیق . تهراد: 
دفتر نشر میراث مکتوب. آینه مبراث: ۱۳۷۷ .۳۴۰۰ ص. بها: ۱۳۰۰۰ ربال 

۰. تحفةالأبرار فی مناقب الائمة‌الاأطهار | عمادالدین حسن بن علی مازندرانی طبری (زنده در ۰۸۷۰۱ ق)؛ 
تصحیح و تحقیق بهدی جهرمی . تهران: دفتر نشر میراث مکتوب. آینة میراث, ۳۲۳-۰۱۳۷۶ ص. بها: 
۰ ربال 

۱ تحفهالأزهار و زلال الأنهار فی نسب آبناء الائمة الاأطهار (عربی) / ضامن بن شدفم الحسینی المدنی؛ 
تنصحبح کامل سلمان الجبوری.. تهران: آبنه میراث, ۱۳۷۸.-(۴ج). بهای دوره چهار جلدی : 
۰ ریال. 

۲. تحفه‌المحبّین (فارسی) / یعفوب بن حسن سراح شیرازی (قرن ۱۰ ق.)؛ به اشراف محمد تقی دانش پژوه؛ 


به کوشش کرامت رعنا حسینی و ایرج افشار تهرال: نثطه: ۱۳۷۶ .- ۰ صس. بها: ۱۰۰۰ ربال 


۳. تدذکرة‌الشعراء (فارسی) / سلطان محمد مطربی سمرقندی (قرن ۱۱-۱۰ ق.)! به کوشش اصغر جانقدا 
مقدمه و تعلبفات علی رفیعی علامرودشتی . تهران: آبنه میراث, ۱۳۷۷ .۸۰۲۰ ص. بها: ۳۰۰۰۰ ریال. 


۴ 


وس 


. تذکرة المعاصرین (فارسی) / محمدعلی‌بن أبی‌طالب حزین لاهیجی (قرن ۱۲ ق.)؛ مقدمه تصحیح و 
تعلیقات معصومه سالک . تهران: سابه. ۴۳۲۰۰۱۳۷۵ ص. بها: ۱۵۰۰۰ ربال 
۵. ترحمه المدخل الی علم احکام النجوم (فارسی) / ابونصر قمی (قرن ۴ ق.)؛ از مترجمی ناشناخته؛ نصحیح 
جلیل اخران زنجانی . تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی: ۱۳۷۴ .. صد و هشت. ۲۸۲ص. بها: 
۰ ربال 
۳ ترحمه اناحیل اربعه (فارسی) / نرجمه نعلیقات و توضیحات میرمحمد باقر خاتون‌آبادی (۱۶۷۰ - 
۷ ق.)؛ تصحیح رسرل جعفربان.. نهران: نقطه. ۱۳۷۵ ۳۵۲ ص. بهای شمبز: ۱۱۰۰۰ ربال. گالبنگور: 


۱۳۵۰۰ ربال 


ری 


۷ ترحمه تقویم‌التواریخ (سالشمار رویدادهای مهم جهان از آغاز آفرینش تا سال ۱۰۸۵ هجری فمری) | 
حاجی خلیفه (قرن ۱۱ ق.)؛ از مترجمی ناشناخته؛ نصحیح میرهاشم محدث . تهران: احیاء کناب 
۵ .. ۵۲۴ ص. بها: ۲۳۰۰۰ ربال 

۸ تسلية العباد در ترجمهُ مسکن الفواد شهید انی (ارسی) | ترجمة مجذالادباه خراسانی (قرن ۱۳ ق.)؛به 
کوشش محمدرضا انصاری . فم: هجرت. ۱۳۷۴ .- ۱۹۳۲ ص. بها: ۴۸۰۰ ربال 

التصریف لمن عجز عنالتألیف (بخش جراحی و ابزارهای آن) (فارسی) | ابوالقاسم خلف بن عباس 


زهراری | ترجمه احمد ارام مهدی محقق نهرآن: مور سسه مطالعات اسلامی ۱ ۴۳ ۲۷۸۰ ص. 


۹ 


وس 


۰ التعر یف بطبقات الامم (عربی) / فاضی صاعد اندلسی (قرن ۵اق.)؛ مقدمه: نصحیح و تحقیق دکتر غلامرضا 
جمشید نژاد اوّل . فم: هجرت, ۱۳۷۶ ۳۳۶ ص. بها: ۱۳۰۰۰ ربال 

۱ تفسیر الشهرستانی المسمی مفاتیح‌الاسرار و مصابیح‌الابرار (عسربی) /الامام محمد بن عبدالکريم 
الشهرستانی (قرن ۶ ق.)۱ تصحبح دکتر محمدعلی آذرشب . نهران: احیاء کناب ۱۳۷۵ (ج. ۱) 
بها: ۱۲۰۰۰ ربال 

۳ تقویم الایمان (عربی) / المبر محمد باقر الداماد و شرحه کشف الحقائق سبد احمد علری مع تعلبقات ملا 
علی نوری؛ حفقه و فدم له علی اوجبی .- تهران: مژسسة مطالعات اسلامی دانشگاه تهران, ۱۳۷۶ .- 
۹ ص. بها: ۳۰۰۰۰ ریال 

۳ جفرافیای حافظ ابرو (فارسی) / شهاب الدین عبدالله خرافی مشهرر به حافظ ابرو (فرن ٩‏ ق.)؛ تصحیح 
صادق سجادی .. نهران: بنیان, ۱۳۷۵ (ح. ۱). بها: ۱۲۰۰۰ ریال 

۴ حفرافنای نممروز افارسی) / دوالفقار کرمانی (قرن ۱۳ ف.)! به کوشش عریزالله عطاردی .. تهران: عطارد. 


۴ ۳۲۳۰ ص. بها: نله ربال 


۵. الجماهر فی الحواهر (عربی) / ابوریحان الببرونی (قرن ۵ ق.)؛ تحقیق بوسف الهادی .- تهران: شرکت 
انتشارات علمی و فرهنگی؛ ۱۳۷۴ .-هفت؛ ۵۶۲ ص. بها: ۱۱۵۰۰ ریال 

۶ حکمت خاقانیه / فاضل هندی؛ با مقدمه دکتر غلامحسین ابراهیمی دینانی, تصحیح دفنر نشر میراث 
مکتوب . تهران: دفتر نشر میراث مکتوب» ۱۳۷۷ ۱۸۷-۰ ص. بها: ۷۰۰۰ ریال 

۷. خربد:القصر و جریدة‌العصر فی ذکر فضلاء اهل اصفهان (عربی) / عمادالدین الاصفهانی (فرن ۶ فق.)؛ 
تقدیم و تحقبق الدکتور عدنان محمد آل طعمه .-نهران: آبنة میراث. ۱۳۷۷.- ۳۶۵ ص. بها: ۱۸۰۰۰ ریال. 

۸. خرابات (فارسی) | فقیر شیرازی (فرن ۱۳ ق.)؛ تصحیح منوچهر دانش‌پژوه .- تهران: آینه مبراث, ۱۳۷۷. 
(۴۵۸ ص.). بها: ۱۸۰۰۰ ریال 

۹ دیوان ابی‌بکر الخوارزمی (عربی) / ابربکر الخوارزمی (فرن ۵ق.)؛ تصحیح دکتر حامد صدقی .- تهران: آینه 
میراث. ۱۳۷۶ .- ۴۵۰ ص. بها: ۱۵۰۰۰ ریال 

۰ دیوان حزین لاهیجی (فارسی) / حزین لاهیجی (فرن ۱۲ ف.)؛ نصحیم ذبیح‌الله صاحبکار .- تهران: نشر 
سایه, ۱۳۷۴ .۸۷۲-۰ ص. بها: ۲۰۰۰۰ ریال 

۱ دیوان غالب دهلوی / اسدالله غالب دهلری (فرن ۱۳ ق.)؛ تصحیح و تحفیق دکتر محمدحسن حاثری .- 
تهران: احباء کتاب؛ ۱۳۷۷ .- ۵۱۵ ص. بها: ۲۰۰۰۰ ریال 

۲ راحةالارواح و مونس الاشباح (در شرح زندگانی, فضایل و معجزات رسول اکرم؛ فاطمه زهرا و ائمه اطهار 
علیهم‌السلام) (فارسی) | حسن شیعی سبزواری (قرن ۸ ق.)؛ به کرشش محمد سپهری .- تهران: 
اهل‌قلم, ۱۳۷۵ .۲۹۸۰ ص. بها: ۷۵۰۰ ریال 

۳ رسائل حزین لاهیجی | حزین لاهیجی (فرن ۱۲ ق.)؛ نصحیح علی اوجبی ناصر بافری بید هندی, اسکندر 
اسفندباری و عبدالحسین مهدوی . تهران: نشر آینه میراث ۳۴۰۰۱۳۷۷ ص. بها: ۱۳۰۰۰ ربال 

۴ رسائل دهدار | محمد بن محمود دهدار شیرازی (فرن ۱۰ ف.)! به کوشش محمد حسین اکبری ساوی .- 
نهران: نشر نقطه. ۰.۱۳۷۵ ۳۶۳ ص. بها: ۱۳۵۰۰ ریال 

۵ رسائل فارسی / حسن بن عبدالرزاق لاهیجی (فرن ۱۱ ق.)؛ تصحیح علی صدرائی خرنی . تهران: قبله. 
۵ ۳۴۱ ص. بها: ۱۰۰۰۰ ریال 

۶ رسائل فارسی جرجانی | ضیاءالدین‌بن سدیدالدین جرجانی؟ تصحیحو تحقیق دکتر معصومه نور محمدی.- 
تهران: اهل قلی ۱۳۷۵ .. ۲۵۲ ص. بها: ٩۰۰۰‏ ریال 

۷ روضةالانوار عباسی / ملامحّد باقر سبزواری؛ مقدمه؛ تصحیح و تحقیق اسماعیل چنگیزی اردهایی .. 
تهران: دفتر نشر میراث مکترب: ۱۳۷۷ ٩۰۹-۰‏ ص. بها: ۳۰۰۰۰ ریال 

۸ شرح دعای صباح (فارسی) / مصطفی بن محمد هادی خوئی؛ به کوشش اکبر ابرانی قمی .- تهران: آبنه 


مبراث. ۱۳۷۶ .- ۲۳۲ ص. بها: ٩۰۰۰‏ ریال 


4 شرح القبسات (عربی) میر سید احمد علوی؛ تحقیل حامد ناجی اصفهانی؛ [با مقدمهُ فارسی و انگلیسی 
دکتر مهدی محفق ] .. تهران: مزسسه مطالعات اسلامی دانشگاه تهران. ۱۳۷۵ .۰ ۷۴۷ ص. بهای شمیز: 
۰ ربال 

۰ شرح منهاج الکرامه فی اثبات الامامه علامة حلّی (عربی) / تألیف علی الحسبنی المیلانی .- تهران: هجرت. 
۶ -(ج. ۱) بها: ۲۳۰۰۰ ریال 

۱ طب الفقراء و المساکین (عربی) / ابوجعقر احمد بن ابراهیم بن ابی خالد بن الجزار (فرن ۴ فق.) | تحقیق 
وجيهة کاظم آل طعمة ‏ تهران: مرسة مطالعات اسلامی دانشگاه تهران, ۲۳۹۰۰۱۱۳۷۵ ص. بها: 
۰ ریال. 

۲ ظفرنامة خسروی (فارسی) / ناشناخته (قرن ۱۳ ق.)؛ نصحیح دکتر منوچهر ستوده - تهران: آبنه میراث, 
۷ (۲۶۳ ص.). بها: ۱۰۰۰۰ ربال 

۳ عقل و عشق. باء مناظرات خمس (فارسی) /صائن الدین علی بن محمد ثُرکه اصفهانی (۷۷۰- ۸۳۵ ق.): 
نصحیح اکرم جودی نعمنی .- تهران: اهل قلم, ۲۱۸۰۰۱۳۷۵ ص. بها: ۸۰۰۰ ریال 

۲ عیار دانش (مشتمل بر طببعبات و الهیات) / علینقی بن احمد بههانی؛ به کوشش دکتر سبد علی مرسوی 
بهبهانی .- تهران: بنبان: ۱۳۷۶ ۴۶۱ ص. بها: ۱۶۵۰۰ ربال 

۵ عین‌الحکمه / میر فرامالاین محمّد رازی تهرانی (فرن ۱۱ ۵.)؛ تصحیح علی اوجبی . نهران: انتشارات اهل 
قلم. ۱۳۷۴ ۱۷۸-۰ ص بها: ۵۲۰۰ ربال 

۶ فتح‌السبل (فارسی) | حزین لاهیجی (فرد ۱۲ ق.)؛ به کوشش ناصر بافری بیدهندی . نهران: قبله, ۱۳۷۵ .- 
۵ ص. بها: ۵۰۰۰ ریال 

۷ فراند الفوائد در احوال مدارس و مساجد (فارسی) | محمد زمان بن کلبعلی تبریزی؛ به کوشش رسول 
جعفریان .- نهران: احیاء کتاب. ۱۳۷۳ ۳۶۲ ص. بها: ٩۸۰۰‏ ریال 

۸ فواید راه آهن (فارسی) | محمّد کاشف (فرن ۱۳ ق.)؛ به کرشش محمّد جواد صاحبی . نهران: نقطه, 
۳ .. ۱۲۲ ص. بها: ۳۴۰۰ ربال 

4 فهرست نسخه‌های خطی مدرسهٌ خاتمالانبیاء (صدر) بابل /به کوشش علی صدرائی خوثی؛ محمود طبار 
مراغی» ابو الفضل حافظیان بابلی .- نهران: آبنه میراث, ۲۸۰۰۰۱۳۷۶ ص. بها: ۷۰۰۰ ریال 

۰ فهرست نسخه‌های خطی مدرسة علمیَهُ نمازی خوی /به کرشش علی صدرائی خونی, تهران: آينه میراث, 
۶ ۵۳۹ ص. بها: ۱۲۰۰۰ ریال 

۱ فیض الدموع (شرح زندگانی و شهادت امام حسین علیه‌السلام با نثر فارسی فصبح و بلیغ) | محمد ابراهیم 


نزاب بدایع نگار (قرن ۱۳ ق )؛ تصحیح اکبر ابرانی قمی .قم: هجرت, ۱۳۷۴ .- ۲۹۶ ص. بها: ۷۰۰۰ربال 


۲ قاموس البحرین (متن کلامی فارسی تالیف به سال ۸۱۴ ق) / محمّد ابرالفضل محّد (مشهور به حمید 
مفتی)؛ نصحیح علی ارجبی .- نهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی» ۱۳۷۴ .- ۳۹۶ ص. بها: 
۰ ربال 

۳۴ کیمیای سعادت :نرجمهٌ طهارذالاعراق ابو علی مسکریه رازی / میرزا ابوطالب زنجانی! تصحیح دکتر 
ابرالقاسم امامی .- نهران: نقطه. ۱۳۷۵ .. ۲٩۱‏ ص. بهای شمیر: ٩۰۰۰‏ ریال. کالینگور: ۱۱۵۰۰ ریال 

۳ لطایف الأمثال و طرایف الأتوال (فارسی) / رشیدالاین وطراط؛ به کوشش حبیبه دانش‌آموز .- تهران: اهل 
فلم. ۲۸۸۰۰۱۳۷۶ ص. بها: ۱۱۰۰۰ ریال 

۵ مجمل رشوند (فارسی) / محمد علی خان رشوند (قرن ۱۳ ف.)؛ تصبح دکتر منوچهر ستوده و عنایت الله 
مجبدی .. تهران: آینه میراث؛ ۱۳۷۵ .- ۳۸۷ ص. بها: ۱۵۰۰۰ ریال 

۶ مرآت الأکوان (تحریر شرح هدابةٌ ملاصدرا شیرازی) / احمد بن محمد حسینی اردکانی (قمرن ۱۳ ق.؛ 
تصحیح عبدالله نورانی .- نهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی: ۱۳۷۵ .۶۷۸۰ ص. بها: ۱۸۰۰۰ ربال 

۷ مصابیح القلوب (شرح فارسی پنجاه و سه حدیث اخلاقی از پیامبر اکرم -ص) | حسن شبعی سبزواری (قرن 
۸ و.)؛ تصحیح محمد سپهری .- تهران: بنیان؛ ۱۳۷۴ .. ۶۴۶ ص. بها: ۱۸۰۰۰ ریال 

۸ منضأت میبدی (فارسی) /فاضی حسین بن معین‌الدین میبدی؛ به کوششن نصرت الله فروهر ‏ تهران: نقطه, 
۶ . ۳۲۶ ص. بها: ۱۶۵۰۰ ریال 

٩‏ مشنوی هفت اورنگ / نورالدین عبدالرحمان جامی ( ۸٩۸-۸۱۷‏ ۸. ق.)؛ تصحیح و تحقیق جابلقا دادعلیشاه, 
اصفر جانفدا: ظاهر احراری. حسین احمد تربیت و اعلاخان افصحزاد .- تهران: ۱۳۷۸ دو جلد 
۲ ص. بهای دوره دو جلدی: ۷۰۰۰۰ ریال. 

۰ نبراس الضیاء و تسواء السواء فی شرح باب البداء و اثبات جدوی الدعاء (عربی) / المعلم الثالث المیر 
محمد باقر الداماد المترفی ۱۰۴۱ ق.)؛ مع تعلیقات الحکیم الالهی الملا علی النوری (المتوفی 
۶ تحقیل حامد ناجی اصفهانی . قم: هجرت. ۱۳۷۴ .-نرد و هفت؛ ۱۵۲ ص. بها: ۵۶۰۰ ریال 

۱ نزهةالزاهد (ادعيه مأثور از امامان معصوم - علیهم‌السلام -با توضبحات فارسی از سد؛ ششم) / از مولفی 
ناشناخته؛ تصحیح رسول جعفریان . تهران: اهل قلم, ۱۳۷۵ . ۳۶۳ ص. بها: ۱۴۰۰۰ ربال 

۲ الظامية فی مذهب الامامیه (متن کلامی فارسی قرن دهم ه. ق.) / محمد بن احمد خواجگی شیرازی؛ 


تصحیح و تحفیق علی اوجبی .- تهران: قبله. ۱۳۷۵ ۲۳۹۰۰ ص. بها: ۹۵۰۰ ریال 


آران۷]۵ ۵6 0۳۵۵۵55۱0۵۵66 ۱۵6 ۵0 ۵ ۱۷۵۸۸6 عظ) 18 

۵ ۳۱288۵6 ۲۲۵۲۱ ۵ ۶۵باااناه 1۵1216 ۲۱۵۲ عظ) بقعه عوته۱ ۷۵ 2 ۵ان1 
6 ۲۳۵۲۷۹۵۲۱۵۱6 ۱۸۵۹6 ۲۵۱ ۲7 ۷۵۲۸۸۰ ۱۵۵0۷۲۱۱۱۵۵ ۵۲ و۷۵۷6 60۱2۱1665 
ما 0۲ ۱۵۱۱۲۳۸۵۲۲ ۱۸6 280 رفل‌ه۱ اههتع مصه دعقامطه ۵1 ۲66۵۲۵5 ۱۳6 
0 0 ,۱6۲۱۸۵86 ۷۵۱۷۵016 15ظ) 2۲016۵۲ ۱۵ ۱۷ ۱۵6 ۵25 ۲۵)102ععهع ۵۵ 
۱۹۱۵۲۱۵۵۱ و۵09 نام اقا 50 ,۲۳6۵۱۵۲21098 2020 ۲۵/۱۷۵۱ ما 0۲ ٩۱۳۱۷6‏ 
۰ 2178 2۸0۷۵ 06۲6۲ 06 9260682۲0۷۸۵ 561۱6۴8۸1/16 200 ,۱)6۲۵۲۷,] 
5 0۷۷ ۳18 01 ۲6۵۵۵۲1110۶ ۵۲ ۲666۲۲۷۵۵۲۵ ۱8 6110۲15 ۱6۵ اه 12650106 
۲ ۱۷۴۲۵05 ۱۵6 200 ,0086 یاو ۸00 ۲686۵۲۵ ۲۵۵ ,و۲6 ۱۲62۵ ۷۲۱۲۱6۶ 
اااه 15 ۱۵6۲6 ,60ظ016نا0 0۵ ۵2۷۵ )۱۳۵2 ۱۳۵2۲156۵ ۵00 00016 ۷۵1۵۵016 
60001۲۷ ۱۳6 0۱۷۱5۱06 ۵80 ۱8۸81۱06 17101۲81165 .00۰ 1۵ ۷۵۲۲ ۲۱۱6 
۵۵ 2۷6 ۷۱۳۱۵۳۰ ۲۵۲۶۰ ۲۵۵۲۱۷۵۹۵۲۱۵۲ 1۲ ۱۲6۵۱565 200 ۵۵016 ۵۲ 2805عیا0ظ) 
0۵۵ 6۷۵۵ ,۱۵/5 1۰20۷ ۷۲۵۲۵۵۷۵۲۱[ ۱5۵60۰]هانام ۵۲ ۱068۵1)16۵ 8۸6۱۲۳۵۲ 
6 1۶ 601160 06۵۵ ۵0۲ ۱۵۷۵ ,۱1۳۵6۵ ۲۸۱۵۲ 0۲۱۴۵۱۵0 066۲ ۵۷۵ ۸۵۷) 
۲6۵1 ۵00 ۲686۵۲۵ 1۳۱۵۲۵ 01 600 18 ۵۲6 ۸00 ۳۱۵۱۸۵0۵۵ 5616۴8۱۱116 )۷1 
3 15 ۵۵۵۹۵۲۱۵۸6 ]0 2)102عز[طانام قج2 ۲۵۷۱۷۵1 ۲۳۵ ۵۲ ۲65۳۴0۵۵101[۱0۷ -01)10۴6ع 
0 ۱۷۲6 ۵1 ۱۷۲۱۵15۸۲۷ ۲۳۵ ۱81۷۱۱۵86۰ ۲۵1تا۱آناه 2۳0 ۲6۹6۵۲6۳۵۵۲5 
3 باه ۵0و0(۱ه)وع فقط واهمع اه۲ نان ۱6 عظ۱نا5ز نا ۱۳ ۵866 رات 15181116 
٩00880۲۱۴۵ ۱۳6 6۱10۲۱5 ۳‏ طع ۱۲۵۲ ,اظ) ۵۵۵ ۱۳6 18 66۳6۲ 
6 2 ۵2۷۵ ۱0۵۲ از ردعطفززمانم ۵ جمااه0۵۲۱۱۵۵ ۱۵6 ۷۱۸۵ 200 60۱0015 200 
۵ ۸ 0۲6۹6۸۱۱۸8 ,۳06۲۱/۵86 ۷۲۱۱۸۵۴ ۱۳۱5 01 0۷۵11621107 ۱۳6 ۱۵ 
عاالنه صقامهت] عااقاد] ۵ فلمع۳۱] عط) ما هنامز 220 فابه) ]۵ 6۵116609 


200 ۷. 
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۵۷ و1۱۲۱ ۱۳۸۸۵۸۸۵۸۱۸۸۵ ۳۵۴۲ ۱۱۲۳۲ ۸۵ 
89 ۳۵۵۱۱0210۲ ۳۱۵۲۱۱2۵9۶ ۱۷۷۲۱۲۱۱۵0 ۱۳۱۵ ۱۷۲۸۲ ۵۱2۵0۲21100 و 
9 00۰ و۱وزامانظ ووالبا9 ۱۲۵۵۲۵0 ۱۵۲ 0۵0۱۲۵ 0 
5 ۱۲۵۲۱۱۵۲ ۲0۲ ۵۵۳۱۲۵ ۵۷ ۱۲۵0 ۱۳ ۵0وزامان۳ ۳۱۲۵۲ 


۱58۸ 964-6781-13-6 0۷0۱, 1( 
۱58۸ 964-6781-15-2 )2 ۷۵۱, 8۶7 


0 ۱۳۱۶ 0۲ ۵2۲ ۱۵ ,۲956۲۷90 ۲۱۵۲۲۱۸6 اا۸۵ 
۷ 0۷ 0۲ ۲۵۲۳۲۲ 20۷ 10 ,۲8۵۲۵0690 68 ۲۱۵۷ 


۲۱6۵8۲5, ۷۷۲۱۳۱۵۱۵ 118 ۵0۱0۲ ۵6۲0۱55/00 0۲ ۱۳۱۶ ۲۰ 


| ۸ ۲ | ۷ | ۵ ] ۲ ل۸ ۱ ۲ ۳ 


](]۷۸۱-۲ [1 
۱۷0. [ 


۸۲۵ ۲۸۲۳۲۲۸۲ 
تور ۵۳۵۳۸۵۸۵ ۱0۱ ۵۱-1۵۳۵۸۵۵۵ ۰۸۵0 دراه ۱۷ 


۳۵1160 ۷ 


۸12 7127 ۵ 
]10806۲ ۲۳6 006۲۷۱۹۱۵۲ 1 
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ومزل نا صونم1]۵ 1۲۵۲ 606۱0۲6 


] 0۱۲۵۲, 9 


۵ زا۱۱۳0 ۲۵۲5۱۵۲۱ 


)14( 


٩۱-01۳ 0‏ ۳۳۱۵۵۲ 6۳۱۱۱۱6۵ ,2۱-1۳۵۳0۳0۲88 تاش" 
مان ق۳۵ (.1۳ 817-898) توق ده 26۵028260 
6 ۷۵۵0 ج۷۵ 6ظ معط .حصح ۵ 2۵۲۱۵۲۵ صا طاتزط 
۴۲ ۲۵۱۳6۲ فا ۵۷ ۲۱۵۵۷۵۵ ,۲۸/81 ۱۵ 060۵۲1۵0 
۵ ۵1 36۱60668 ۱۵6 ۵0001۲6۵ ۳۱6 ,6-۲:۹/۵080-)۱(۵۵ 
0 0۳ 66۵۱6۲5 ۵080608016 ۱۸۵ ۱۳ 126] 
۰ 0۴ 2۵8 2 ۵6۵۵08۵18۵ ,۲۱۵۲81 200 

۵۲ ع6ه) مه باعمم 0عانع اعد 2 توق 
5 6۵۱۱60 ۲۲۷۲۷ ,۵۵6/۳۲ اه ۵۲۱ ۱6 وا عصهنا ۱۳6 
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قاط ال ۵۲ 20۷201۵26 ۵ع ۱۵۳۵۲ 28 ۲۱6 
۵۲ ۱۳۲6۲۸۷۵۵۷۱۸۸ ,00685-1۵108 1۳ 1۳20۷18۵6 
6۱ ۱۳۶6 ,۱۵88)ا۵هوهع فنظ ۸۵۵ و۱۵ 0۱۱۵۱۱۱/۵۲ 
٩۵660, ۹۵1108 ۵‏ 5۵820 5 ۸۱۲۵ 60[0۷60 
۷ 0۵ ۵016 660 ۵8 ۷۵۲۵۵ ۵۲ 56۱66۱۱08 ۵ 2۱10 
3 ۵۲ ۵8۱65 مهال0۳6۵۵ ۱۳6 ]۵ دمعا۵ا00] ۱36 
فنط ۵1 ۵0۵۲۵6 ۱۵۵ رمتها ممناصعه ها ۵۵ ,۲۵8 
۲ ۱۶ 8 ۱۵0۱۱۱۵/60 وف 0۵688۵ 0۷2 
,۵ ۵00 2۸۵0881 ۱۱۳6 فاعم مومنهعم۵۵۳9/20-۵ 

۱۱۵۷8 عنکنلق بنحهه بط 0عامعوونه مه نمچ[ 
۷ ۸۳۱ ]۵ ۱۷۱6 ۳6 ۱۵ قهقطا 200 
0 ۳۵۵۱۲۷ ۵۲ ۱6۵06۲ ۵۲6۵۱ ۱۵6 ۵ ۲۵۵6۵۵ ,1260۱۵۷ 
۱۳۲۵۵۰۵ عاظ ۱۵۱۸۵۱۵۱60 جع طاصاد ۲۵6 
,۷۵0۷ ,0068 هعتمنقاومه فممنامعنامه 206116 
کچ ۷۵۱ که ۲۷۵۵8۵۵۲ قاه۵۵۳6] ۳۵۵۱6 ,1۲68 
0 ۱۵۲66 فا 0۵۲ ۵۵۵۵8100 ۱۳6 ۵۵ ما۳۴ 
۳6۵۱ ۱6۶ ناف ععصعه .۰ ,۱۱۷6۵ 
۵۱ ۵۵0 ,لمع اه افاع59 ۵۱-6۵020۳۲۷ 
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